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ملک زاده   د ی دکتر توح   

 ایمیل: 

tohidmelikzade@yahoo.com 

 وابستگی: 

جان ی و فرهنگ آذربا   خ ی محقق تار   

 

کشته شدن سیمیتقو در اشنویه   ی ماجرا   

 :چکیده

تا    تیبود از دوران مشروط  ده یرس  جانی غرب آذربا  ر یشکاک از عشا  لیا   است ی که پس از برادرش جعفر  به ر  تقویمیس  لیاسماع

شده    لی اول ابتدائا به روسها متما  ی بود. در جنگ جهان   جانی غرب آذربا  یاول مشغول غارت در روستاها و شهرها  ی جنگ جهان 

  یشهرها  تقویمیدولت در منطقه، س  یقو  تیو نبود حاکم  لولوقی. پس از فاجعه جدش   یبه عثمان  لیداده متما   ر یمس  رییسپس تغ

ازار و اذ   هیاورم به  به    تقو یمیبا س  ی قشون دولت  یمتماد  ی مردم پرداخت. جنگها  ت یو سلماس را تصرف کرده و  بالاخره منجر 

در بر    یا  جهیحمله کرده که نت  اسدوباره به سلم  ۱3۰5در سال    یو عراق شد. و  هیترک  یمرز  یشده آواره کوهها  یشکست و

 .پردازد یم ی کشته شدن و یمختلف از چگونگ  یتهایمقاله به شرح روا  نی کشته شد. ا هی در اشنو ۱3۰9 ریدر ت تقویمینداشت. س

 شکاک  لیغارت، ا  جان، یآذربا  تقو،ی میس: ی د ی کل   کلمات 

 

 )آپا(:  استناد 

،  ۰3  سال  "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"ارومیه: فصلنامه تخصصی  .   کشته شدن سیمیتقو در اشنویه  یماجراملک زاده. ت.  

 شاپا  869۰-3۰۴۱ .۱۴۰۴ بهار ،  ۰7شماره 
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Abstract: 

Ismail Simitqu, who became the chief of the Shakak tribe (a nomadic tribe in Western 

Azerbaijan) after his brother Jafar, engaged in plundering villages and cities in Western 

Azerbaijan from the Constitutional Era until World War I. During World War I, he initially sided 

with the Russians but later switched allegiance to the Ottomans. Following the Gilan massacre 

and the absence of strong government control in the region, Simitqu seized the cities of Urmia 

and Salmas, oppressing the people. Continuous battles with government forces eventually led to 

his defeat, forcing him to flee to the border mountains of Turkey and Iraq. In 1926, he attacked 

Salmas again but achieved nothing. Simitqu was killed in Ushnu in July 1930. This article 

explores the different narratives surrounding his death. 

Keywords: Simitqu, Azerbaijan, plunder, Shakak tribe 

 

CITATION (APA):  
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Dr. Tohid Məlikzadə 

E-poçt: 

tohidmelikzade@yahoo.com 

Mənsubiyyət: 

Azərbaycan tarixi və 

mədəniyyəti tədqiqatçısı 

Xülasə: 

Qardaşı Cəfərdən sonra Qərbi Azərbaycanın Şəkkak qəbiləsinin rəisi olan İsmayıl Simitqo, 

Məşrutə dövründən I. Dünya müharibəsinə qədər Qərbi Azərbaycanın kənd və şəhərlərini qarət 

etmişdir. I. Dünya müharibəsində əvvəlcə ruslara meyl göstərmiş, sonra tərəf dəyişdirərək 

Osmanlıya yaxınlaşmışdır. Ciloluq qırğını və bölgədə güclü dövlət nəzarətinin olmaması 

nəticəsində Simitqo, Urmiya və Salmas şəhərlərini ələ keçirərək xalqa zülm etmişdir. Dövlət 

qüvvələri ilə davamlı döyüşlər nəticəsində məğlub olaraq Türkiyə və İraq sərhədindəki dağlara 

qaçmışdır. 1926-cı ildə yenidən Salmasa hücum etmiş, lakin nəticə əldə edə bilməmişdir. Simitqo, 

iyul 1930-cu ildə Şımdıxda öldürülmüşdür. Bu məqalə, onun ölümü ilə bağlı müxtəlif hekayələri 

araşdırır. 

Açar sözlər: Simitqo, Azərbaycan, qarət, Şəkkak qəbiləsi 
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Üyelik: 

Azerbaycan Tarihi ve Kültürü 

Araştırmacısı 

 

Özet: 

Kardeşi Cafer'den sonra Batı Azerbaycan'ın Şekak aşiretinin reisi olan İsmail Simko, Meşrutiyet 

döneminden I. Dünya Savaşı'na kadar Batı Azerbaycan'ın köy ve şehirlerini yağmalamıştır. I. 

Dünya Savaşı'ndan önce Ruslara yönelmiş, sonra taraf değiştirerek Osmanlı'ya yakınlaşmıştır. 

Ciloluk katliamı ve bölgede güçlü bir devlet otoritesinin olmaması sonucunda Simko, Urmiye 

ve Salmas şehirlerini ele geçirerek halka zulmetmiştir. Devlet güçleriyle yapılan uzun savaşlar 

sonucunda yenilerek Türkiye ve Irak sınırındaki dağlara sığınmıştır. 1926'da tekrar Salmas'a 

saldırmış ancak bir sonuç elde edememiştir. Simko, Temmuz 1930'da öldürülmüştür. Bu 

makale, onun ölümüne dair farklı anlatıları incelemektedir. 

Anahtar kelimeler: Simko, Azerbaycan, yağma, Şekak aşireti 
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سیمیتقو یکی از یاغیان مشهور آذربایجان بود که از سالهای مشروطیت موجب ناامنی در غرب آذربایجان شده و ماجراهای بسیاری بوجود  

زندگی    عراق هـ .ش به طور مخفی در کوهستانهای مرزی    ۱3۰9تا سال  پس از شکست در برابر ارتش    ۱3۰۱آورده بود. وی در مرداد  

 می کرد .  

براساس اسناد کنسولگری آمریکایی » سیمیتقو زندگی نه چندان مستقلی در میان خویشاوندانش در موصل سپری می کند ولی رابطه 

در این میان اسنادی وجود دارد که وی    ۱اش را با کردهای شکاکی که ریاست موروثی آنها را بر عهده دارد کاملا قطع نکرده است.«  

درخواست عفو کرده و مایل به بازگشتن می باشد. علیرغم بعضی خودسری ها و غارتها دولت مایل به برگشتن سیمیتقو بود تا از یک 

ش دهد. با اینکه  طرف جلوی غارتهای بیشتر  را  بگیرد و از سویی دیگر ضرورت استقرار نیروی نظامی قدرتمند در مرزهای عراق را کاه

تعداد عشایری که او را همراهی می کنند اندک می بود ولی ارتباطش به گونه ای بود که بتواند دولت ایران را همواره با ترس از بروز 

مشکل مواجهسازد و هزینه سنگین گشت زنی مابین سردشت و سلماس را بر دولت تحمیل کند. بنابراین بازگشتن صلح آمیز او به ایران 

 اهرا از ادامه چنین وضعیتی بهتر است. ظ

 6۰۰شایعه بازگشت سیمیتقو به همراهی   ۱3۰7تیر  25/ ۱928جولای  ۱6فرین از اعضای هیئت دیپلوماتیک آمریکا در ایران در تاریخ 

اردبیل  الی هزار نفر همراه را تایید کرد . به نوشته وی این گروه قصد حمله به اورمیه را دارند. امیر لشکر آذربایجان و هنگهایی از تبریز و  

اورمیه هستند. بنوشته این مقام آمریکایییک مبلغ مسیحی که قصد سفر از را موصل به رواندوز و ایران را داشته برگردانده شده  در راه  

 2چرا که » کاپیتان کینگ عامل نظامی بریتانی در موصل به وی گفت که حوادث مهمی در کردستان در شرف وقوع است.«

از تبریز به آمریکا بنا بر اعلام استاندار آذربایجان سیمیتقو هم اکنون در   ۱3۰7مرداد    23/  ۱928آگوست    ۱۴براساس تلگرام فرین در  

 3خاک ترکیه در غرب سلماس به سر می برد.  

 ۴در دوسال بعد منطقه مخصوصا مناطق هم مرز عراق در مجاورت ساوجبولاغ پرتنش بود گزارشهایی از شورش اکراد در دست است. 

 

  گزارش فرین، شماره  113،  00/1450/ 891، مورخ  11  جولای  1928، به نقل از مجد، محمدقلی، از قاجار به پهلوی، براساس اسناد وزارت خارجه آمریکا،   1

576، ص: 1390ترجمه: مرزانی رضا، امیری، انتشلرات موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، پاییز   
  گزارش فرین، شماره  114،  00/1452/ 891، مورخ  61  جولای  1928، به نقل از  مجد، محمدقلی، از قاجار به پهلوی، براساس اسناد وزار ت  خارجه آمریکا،   2

577، ص: 1390ترجمه: مرزانی رضا، امیری، انتشلرات موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، پاییز   
گزارش فرین، شماره  122،  1454/ 891/00، مورخ  14  آگوست  1928، به نقل از  مجد، محمدقلی، از قاجار به پهلوی، براساس اسناد وزارت   خارجه آمریکا،   3

578، ص: 1390ترجمه: مرزانی رضا، امیری، انتشلرات موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، پاییز   
مجد، محمدقلی، از قاجار به پهلوی، براساس اسناد وزارت  خارجه آمریکا، ترجمه: مرزانی رضا، امیری، انتشلرات موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی،   4

582، ص: 1390پاییز   
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گزارش می دهد که سیمیتقو در مرزهای سلماس دیده شده ولی با اعزام نیروهای ارتشی    ۱3۰8مرداد    ۱6/    ۱929آگوست    7فرین در   

 ۱دوباره به خاک ترکیه رانده شده است.

همزمان با عملیات ارتش ترکیه علیه شورشیان کرد در کوه آغری ) آرارات( تلگرام رمزی به رضاشاه رسید که   ۱3۰9در اوایل تابستان  

به سرهنگ صادق خان نوروزی فرمانده وقت پادگان اشنویه پیغام فرستاد که مایل به دیدار با وی در اشنویه   و   2سیمیتقو وارد ایران شده

سرهنگ صادق خان دعوت او را پذیرفته در مرز حاضر می شود . سیمیتقو به اتفاق خورشید آقا رئیس ایل هرکی که از اکراد یاغی    است.

در این موقع سرلشکر مقدم فرمانده لشکر تبریز جهت گذراندن مرخصی در تهران  به اشنویه می آید.  3و اشرار بود همراه با سه هزار نفر

بود به محض اینکه این خبر به تهران می رسد رضاخان که آن موقع » رضا شاه « شده بود به سرلشکر مقدم دستور می دهد فوراً به  

 آذربایجان حرکت نموده وی را سرکوب نماید. 

سرگرد هاشمی به سرهنگ ایزدپناه فرمانده پادگان اورمیه دستور اعزام قوای نظامی کرده و وی  به تبریز    سرلشکر مقدم به محض ورود 

خود نیز برای اغفال سیمیتقو با یک کامیون    در اتفاق فرمانده لشکر حرکت نماید.   گردان  فرمانده هنگ اورمیه را مأمور می کند با یک

 داغی به اشنویه می فرستد. نفر از گروهبانهای زبده به سرپرستی استوار محمد قره ۱2اثاثیه آشپزخانه و سایر لوازم به اتفاق 

از شرفخانه به اورمیه نیز دستور می دهد یک گردان پیاده برای عملیات نظامی آماده باشند. نیمه های شب وارد اورمیه می گردند و  

بدون تأخیر سرگرد هاشمی گردان پیاده را با خود برداشته و از دره قاسملو جهت اشغال ارتفاعات مشرف به اشنویه حرکت می کند و  

ماندهی استوار قره داغی و سه نفر استوار و گروهبان به اشنویه می روند و آنجا خبر می دهند که فردا تیمسار نفر از قشون به فر  ۱2

 سرلشکر مقدم جهت ملاقات با سیمیتقو به اشنویه خواهد آمد. 

تمام ارتفاعات اشنویه از طرف ستونهای اعزامی اشغال می شود و ستونی که به فرماندهی سرگرد هاشمی پیشروی کرده با عده کم سوار 

کرد که عقب دارهای سیمیتقو بوده و ماموریتشان تسهیل فرار سیمیتقو در صورت شکست سیمیتقو بوده، برخورد کرده و چون نفرات 

 می نشینند.  ارتشی زیاد بود اکراد عقب

 

 گزارش فرین، شماره 79، 891/00/1490، مورخ 7 آگوست 1929، به نقل از مجد، محمدقلی، از قاجار به پهلوی، براساس اسناد وزارت خارجه آمریکا،   1

583، ص: 1390ترجمه: مرزانی رضا، امیری، انتشلرات موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، پاییز   
  شیفته، سه مرد...، ص: 41 2
 شیفته، نصرالله، سه مرد عجیب، چاپ دوم 1363، تهران، موسسه عطایی، ص: 42   3
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بعد از ظهر سیمیتقو با عده ای سوار و پسر خود  . قرار بود سرلشکر مقدم به اشنویه وارد شده با سیمیتقو ملاقات کند ۱3۰9تیر  2۴روز  

جهت استقبال سرلشکر مقدم بیرون شهر رفته آنجا صف کشیده جهت انجام مراسم استقبال آماده می شوند ولی تا نزدیکی های غروب  

 شود .  از آمدن تیمسار مقدم خبری نمی

در این موقع اطلاع می رسد به علت خرابی ماشین آمدن تیمسار به فردا موکول گردیده و سیمیتقو به طرف شهر اشنویه مراجعت می  

 کند. 

نفر می شدند را در جاهای امن در دو دسته در    ۱۱۰قبلاً سرهنگ صادق خان ترتیب کار را داده افراد مسلح پادگان اشنویه را که بالغ بر  

کمین گذاشته بود. پس از ورود سیمیتقو به کوچه از بالاخانه تیری به وی شلیک می شود سیمیتقو پس از اصابت تیر می خواهد فرار  

بیند پسرش در آنجا مانده است جهت برداشتن وی برمی گردد آنوقت تیر دیگری به وی می خورد و کارش تمام می   کند ولی وقتی می

شود. کاویانپور مدعی است سرهنگ صادق خان با دوربین متعلق به سیمیتقو که به امانت گرفته بود با چند نفر در بالاخانه ای که پنجره 

اجعت سیمیتقو بودند به محض اینکه سیمیتقو در تیررس قرار می گیرد از داخل بالا خانه تیری آن رو به جاده بود نشسته و منتظر مر

 به وی شلیک می کند. 

بعد از ظهر روز یکشنبه یعنی درست همان وقتی که سیمیتقو انتظار آمدن   5این داستان به شکل دیگری نیز نقل شده است: )در ساعت  

فرمانده قوای آذربایجان را داشت کاغذ فرمانده توسط یک گروهبان به دست سیمیتقو رسید و پس از خواندن ، فریادکشید اغفال شدیم  

به صدای تیر هفت تیر افراد پادگان تیراندازی کرده و سیمیتقو   ۱  …گروهبان بیچاره راهدف قرار داد  ده و پیشانیو بلافاصله هفت تیرکشی

 کشته شد.

داغی کشته شده است. این موضوع ) کشتن سیمیتقو (  بایبوردی در تاریخ ارسباران مدعیست که سیمیتقو بدست استوار محمد خان قره

موفقیت بزرگی به شمار می آمد لذا هر کسی سعی داشت این موفقیت را بخود نسبت دهد تا از خاتمه کار به نحوی بهره برداری کند.  

ظاهراً اعلم الدوله یا اعلم الملک   بعضی ها معتقدند که رضاخان یکی از زندانیان کرد را که به اعدام محکوم بود با رئیس بهداری ارتش که

 بود و با سیمیتقو سابقه دوستی داشت به اردوی او فرستاد و انها با نقشه قبلی او را ترور کردند. 

 

  شیفته ، نصرالله - سه مرد عجیب ، ص 144
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آقای هرکی که هژار معتقد است با دولتیها همدست بوده و قرار بود اگر سیمیتقو را  به هر حال در این واقعه علاوه بر سیمیتقو ، خورشید  

لیره را هم به او ندهند او را هم می کشند ، نیز از پا در   ۴۰۰لیره به او بدهند بعد برای اینکه این راز فاش نشود و    ۴۰۰به دام بیاندازد  

 همراه سیمیتقو کشته می شود.  ۴۰می آید و حدود 

مرگ سیمیتقو  و خورشید آقا و زخمی    : ای می نویسددر مقاله  ۴/5/۱335مورخه    ۴۰3سروان بزرگ امیر ابراهیمی در روزنامه دنیا شماره  

 شدن دست کریم خان خیلانی افراد عشایر را بی سرپرست گذاشت هر یک به طرفی رفته و مشغول دفاع فردی شدند . 

نفر کشته شدند   ۴۰ها شد و از اکراد  محمد و مبشر نظام فریاد زدند که سیمیتقو را به هلاکت رسانیدیم این فریاد باعث تشجیع نظامی

از نوکرهای  از مهلکه خلاص کردند. دو سه نفر  سواران هرکی جنازه خورشید آقا را به طرف رودخانه برده و با جنگ و گریز خود را 

 ۱سیمیتقو، خسرو پسر او را در پشت سنگ چینهای رودخانه مخفی کرده از خطر نجات دادند. 

به هر حال سرگرد هاشمی ارتفاعات مشرف به اشنویه را تصرف کرده شبانه اتباع سیمیتقو را از اشنویه خارج می کند. فردا صبح اشرار 

سه مرتبه به اشنویه حمله می کنند ولی چون قبلاً سرگرد هاشمی مواضع دفاعی را اشغال نموده بود موفق به تصرف شهر و بردن جنازه  

 سیمیتقو نمی شوند. 

به اورمیه آورده و دو سه روز در معرض تماشای عامه قرار می دهند و یکی از زنانش که در اورمیه بوده جنازه    پس از چندی جنازه وی را

ه و  دبابه سیمیتقو را مار گزی سرا بازدید نموده و تصدیق می کند که جسد متعلق به سیمیتقو است زیرا او می گوید در کودکی انگشت  

 وی با خنجر دو بند انگشتش را بریده است و این بهترین نشانی جسد اسماعیل آقا بود. 

ه شدن وی خانواده اش نیز متلاشی شده یکی از همسران وی در ترکیه کشته شده بود و یکی دیگر هم در ترکیه بایکی از اکراد تبا کش

 . را نیز به تهران برده و در آنجا مشغول تحصیل می شود و سپس به اورپا اعزام می کننداش ساله 2شوهر می کند، پسر 

شمسی از طرف دولت لایحه ای راجع به پرداخت هزار تومان مستمری هزینه تحصیل به پسر وی که به سن بلوغ رسیده   ۱336در سال   

است تسلیم مجلس شورای ملی گردید. اعتراض تیمسار سپه بود جهانبانی و چند نفر دیگر نسبت به تصویب این قانون مؤثر واقع نشده 

 لایحه به تصویب رسید.

 

  خاطرات خلیل فتاح قاضي ص 55 - 54– سالهاي اضطراب  1
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 ۱او آزاد و به میان ایل شکاک می آید.  ۱32۰عمرخان از همکاران سیمیتقو هم دستگیر و زندانی می شود و پس از حوادث شهریور  

 ات ترور سیمیتقو ی گزارش فرماندهی لشکر آذربایجان درباره عمل 

 در پایان گزارش فرمانده لشکر شمالغرب را در خصوص این عملیات می آوریم: 

 وزارت جلیله جنگ 

معرض می دارد، مقارن ورود بنده به رضائیه از راپورتهای واصله حکومتی نظامی اشنویه   2997و تلگراف    2367تعیب راپورت کتبی نمره  

معلوم و مفهوم گردید که سیمیتقو باز دارای افکار صادقانه و صحیحی نیست و در این سه روز توقف خود را در اشنویه تدریجاً از اکراد 

م به عنوان دید و بازدید دور خود جمع کرده و حاضر نیست در مرکز لشکر حاضر شود. از طرفی هم اطاله مطلب و کوچری خارجه ه

تیر ماه جاری سه ستون به ترتیب ذیل از راههای مختلف به اشنویه   27مذاکره با مشارالیه صلاح نبود و فایده نداشت. بناعلیهذا لیله  

ب از یک گردان پیاده ، یک گروهان مسلسل دوم یک گردان پیاده از ساوجبلاغ سیو یک ستون سوق داده اول یک ستون از رضائیه مرک

سوار مرکب از واحد های سواری که در معیت ارکان حرب سیار لشکر از تبریز همراه آورده بودم و به ساخلو اشنویه هم دستور داده شد 

ا خلع سلاح نمایند در صورت تمرد مشارالیه و کسانش را معدوم نمایند  به سیمیتقو تکلیف شود فوری به تبریز حرکت و یا مشارالیه ر

بطوریکه انتظار می رفت مشارالیه از حرکت به مرکز لشکر سرپیچی نموده و اسلحه را هم تسلیم ننمود. لذا قوای ساخلو به مأموریت خود  

جاری احاطه ، خود سیمیتقو مقتول و از کسانش   27  اقدام و ستونهای اعزامی هم که خیلی سریع حرکت بودن ، اشنویه را مقارن عصر

هم خیلی ها مقتول و مجروح و بقیه متواری و تعقیب می شوند. اینک مفتخراً معروض می دارد که به زندگانی ننگین این عنصر مفسده 

 جو خاتمه داده شد ضمناً این حرکت ستونهایی که مأمور عملیات بودند ، بسیار جالب توجه بود.

فرسخ را در طی    ۱۰فرسخ را در طی هیجده ساعت راهپیمایی متوالی و ستون پیاده ساوجبلاغ    ۱2دو ستون پیاده رضائیه ، مسافت  

شانزده ساعت راهپیمایی متوالی و ستون سوار با نهایت سرعت و حسن انجام مأموریت ، موفق به انجام کامل مأموریت خود گردید و  

 ن وظیفه یک ساله را کاملاً ثابت نمود.حسن تربیت در زندگانی نظامیا

 سیار 2۴۱۱، نمره   27/۴/9(  9رضائیه ساعت 

 فرمانده لشکر شمالغرب . سرتیپ حسن مقدم. 

 

  سیمیتقو چهار پسر داشت ، طاهر خان، باباخان، قباد و خسرو 1
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ابلاغیه ذیل که از طرف فرمانده لشکر شمال غرب صادر و بریاست ارکان حزب لشکر شمال غرب ابلاغ گردیده است با   راجع به سیمیتقو 

 پست اخیر باداره واصل و برای اطلاع قارئین محترم بدرج آن مبادرت نمودیم : 

  اعمال  از  که  این  بر  مبنی   بود  رسیده   سیمیتقو  از  تلگرافی  اشنویه  نظامی  فرمانده  توسط  ماه  خرداد  26  مورخه   –رئیس ارکان حزب لشکر  

جازه داده شود بایران مراجعت نماید بمشار الیه جواب داده شد  ا  و   گردد   مرحمتی  ابراز  دولت   اولیای   طرف   از  و   نظر  صرف   خود  گذشته

داده شد که از دو سال قبل اوامر جهان مطاع مقدس شاهنشاهی اورحنا فداه در مورد مشار الیه   بایران مراجعت نماید بمشار الیه جواب

رب ابلاغ گردیده و امر همایونی اوراحنا فداه شرف صدور یافته و در صورتیکه اسمعیل آقا سیمیتقو بدون غ بطور صریح بلشکر شمال  

بریز یا تهران حضور بهم رساند عطوفت ذات مقدس ملوکانه اورحنا فداه مطمئناً شامل حال او  هیچگونه شرط و تقاضائی مستقیماً در ت

و یا برای کسب عطوفت شاهانه اوحناه فداه قائل  خواهد بود و الا در غیر اینصورت اگر خیال توطن و سکنی در سر حدات را داشته باشد

بنا علیهذا در حال حاضر هم    .به شرط و تقاضائی بوده باشد باظهارات او مامورین توجهی ننموده و بهیچوجه با او داخل مذاکره هم نشوند

الا    این جانب همان اوامر جهان مطاع ملوکانه اوراحنا فده را بشما ابلاغ می نمایم اگر مایل هستید مستقیماً بدون تردید به تبریز بیائید و 

این جانب بقصد تشرف بخاکپای جواهر آسای اقدس بندگان اعلیحضرت تیر ماه جاری موقعی که    2۱اطاله مذاکرات مورد ندارد در  

بودم راپرت فرمانده اشنویه رسید که اسمعیل آقا سیمیتقو با یکعده سواره و پیاده   قدرقدرت همایون شاهنشاهی اورحنافداه بطهران رفته

عشایری بخاک ایران بپادر خورشید آقا هرکی وارد و درخواست ملاقات با حکومت نظامی اشنویه را نموده است که در تعقیب تلگراف  

کدیگر با سواره ها همراه سیمیتقو وارد اشنویه گردیدند . این سابق خودش باشنویه هم در چادر خورشید آقا او را ملاقات و در معیت ی

اتومبیل برای آوردن مشارالیه   دستور دادم چندین  . جانب یقین کردم که با آمدن اشنویه حتماً سیمیتقو تصمیم قطعی دارد بتبریز برود

تلگرافات ملاطفت آمیزی باو نمودم در عین حال خود این جانب که از خاکپای مقدس همایونی اوراحنا فداه    . در اشنویه حاضر نمودند

بتبریز وارد شدم از راپرتهای واصله حکومت نظامی اشنویه معلوم و مفهوم گردید که   .مرخص شده بودم  بتبریز  اینجانب  مقارن ورود 

سیمیتقو باز دارای افکار صادقانه و صحیحی نیست و در این سه روز توقف خود در اشنویه تدریجاً از اکراد کوچری خارجه هم به عنوان 

از طرفی هم اطاله مطلب و مذاکره با مشار الیه صلاح نبود    .ز لشکر حاضر شوددید و بازدید دور خود جمع کرده و حاضر نیست در مرک

ماه جاری از مر کلشکر  26صبح  ۱۰نداشت بنا علیهذا فوراً خود اینجانب در معیت ارکان حرب سیار و یک قسمت  سوار ساعت و فایده  

ن ماه جاری وارد رضائیه و فوراً سه ستون بترتیب ذیل از راههای مختلف باشنویه سوق دادم اولی   27لیله    ۱۱از دریاچه حرکت و ساعت  

ستون از رضائیه مرکب از یک پیاده گردان ویک گروهان مسلسل دویم یک گردان پیاده از ساوجبلاغ سوم یکستون سوار مرکب از واحد 

های سواری که در معیت ار کان حرب سیار لشکر از تبریز همراه آورده بودم و بساخلوی اشنویه هم دستور داده شد بسیمیتقو تکلیف  

نمایند و در صورت تمرد مشار الیه و کسانش را معدوم نمایند بطوری که انتظار   و یا مشار الیه را خلع سلاحشود فوری به تبریز حرکت  
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می رفت مشا الیه از حرکت به مرکز لشکر سرپیچی کرده و اسلحه را هم تسلیم ننموده و نصایح حکومت نظامی اشنویه نه در خود   

و لذا قوای ساخلوی بماموریت خود اقدام و  سیمیتقو و نه در همراهان او و نه در افراد هرکی که در معیت او آمده بوند موثر واقع نگردید 

ماه جاری احاطه خود سیمیتقو مقتول و از کسانش هم    27اشنویه را مقارن عصر    .ستونهای اعزامی هم که خیلی سریع حرکت کرده بوند 

خیلی ها مقتول و مجروح وبقیه متواری و تعقیب می شوند اینک باقبال بیزوال بندگان اعلیحضرت قدرقدرت قویشوکت همایون شاهنشاهی  

ضمناً این حرکت ستونها  .فسده جو خاتمه و دستور داده شد جنازه او را به رضائیه حمل نماینداوراحنا فداه بزندگانی ننگین این عنصر م

  ۱2یک مانور عملیات بسیار جالب توجهی بود که ستون یک مانور عملیات بسیار جالب توجهی بود که ستون پیاده رضائیه مسافت  

ساعت راه پیمائی متوالی و ستون   ۱6فرسخ را در طی    ۱۰راه پیمائیی متوالی و ستون پیاده ساوجبلاغ مسافت    ۱8فرسخی را در طی  

م با نهایت سرعت و حسن انجام ماموریت اکتشافی و استحفاظی موفق به انجام کامل ماموریت خود گردیدند و حسن تریه و  سوار ه

صبان و نفرات ستونهای اعزامی بدین از خدمات حکومت نظامی اشنویه و صاحمن  .زیرکی نظامیان وظیفه یکساله را کاملاً  ثابت نمودند 

 وسیله اظهار رضایت کامل می نمایم . 

 سیار 2۴۱۴نمره   ۱3۰9تیر ماه  28رضائیه 

 مقدم حسن سرتیپ –فرمانده لشکر شمال غرب 

 ۱کشته شدن سیمیتقو )بقلم تیمسار سرلشگر محمد مظهری( 

در دوره تصدی من به امور مالی لشگر خبر رسید اسمعیل آقا سیمیتقو که چندین سال بود با سواران و خانواده خود به عراق پناهنده  

شده بود در معیت خورشید آقا هرکی رئیس ایل هرکی و قریب هشتصد نفر سوار در حوالی اشنویه از مرز ایران گذشته و به وسیله  

رت فقید استدعای بخشودگی و اقامت در ایران نموده ولی در باطن امر طبق اطلاعات مکتسبه،از طریق حاجب فرماندهی لشکر از اعلیحض

معلوم شد سیمیتقو خیال دارد باین عنوان سرتیپ ظفرالدوله)مقدم(را به نقاط   آقا هر کی و سایر خوانین کُرد که طرفدار دولت بودند،

 اری طوایف ناراضی کردستان مجدداً علم طغیان برافراشته و مقاصد سوء خود را عملی سازد. مرزی کشانده و نامبرده را توقیف و با دستی

شخصی به نام محمد خان قراجه داغی که از . فرمانده لشگربا تحصیل اجازه از تهران بطرف مرز حرکت و بفاصله چند روز مراجعت نمود

صفحات محکوم به اعدام و قرار بود یکی دو روز بعد به دار آویخته شود و سرتیپ مقدم با سابقه شناسائی به روحیه و    اشرار معروف آن

تهور او به زندان رفته بنامبرده تکلیف می کندکه در صورت عزیمت فوری به اشنویه و کشتن سیمیتقو سیمیتقو دولت حاضر است از 

 

  جهانبانی، امان الله، خاطراتی از دوران درخشان رضاشاه کبیر: نبرد شکریازی و ساری داش، تهران، 1346 ، ص: 1265
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 از   از  نفر  چهار  کرد  تقاضا  و  پذیرفته را  مأموریت  این  انجام  تردید  بدون  هم  خان  محمد  –تقصیرات او صرفنظر و او را مورد عفو قرار دهد   

 .کند اجرا انها  معیت در را مأموریت این تا  بگذارند اختیارش در بودند او منسوب که اهرار حوزه وظیفه سربازان

فرمانده لشگر سرتیپ دکتر اعلم    با این پیشنهاد موافقت شد و همان روز از زندان مرخص و آن چهار نفر هم در اختیار او گذارده شد.

رئیس بهداری لشگر را )که سابقاً آشنائی با سیمیتقو داشت( قبلاً به رضائیه و از آنجا به اشنویه فرستاد تا با سیمیتقو تماس گرفته و  

و را در انتظار ورود خودشان موافقت فرماندهی لشگر را برای ملاقات لشگر را برای ملاقات با سیمیتقو در مرز با ستحضار نامبرده برساند و ا

مشغول و منتظر نگاهدارد و بمحض ورود محمدخان قراجه داغی،تحت عنوان استقبال فرمانده لشگر بطرف اورمیه حرکت کند.روز بعد 

وسیله اتوموبیل از گلمانخانه بطرف اشنویه حرکت می کند در حالیکه تمام افراد شکاک هر کی ارتفاعات و   محمد خان با نفرات خود به

 نقاط حساس آن ناحیه را اشغال کرده اند هنگام غروب آفتاب است سیمیتقو هر آن منتظر ظفرالدوله و اجرای نقشه طرح شده است.

 در این اثنا محمد خان وارد و سیمیتقو میپرسد: 

 پس هانی ظفر الدوله؟)پس ظفر الدوله کجاست( 

سرتیپ دکتر اعلم بعنوان استقبال فرمانده لشگر با اتوموبیل خود به سرعت    با اتوموبیل عقبی قریاً می رسند.   :  محمد خان جواب می دهد 

محمد    سیمیتقو دوباره به محمد خان مراجعه و می گوید محمد خان مراجعه از چشمان تو خون می بارد،  بطرف رضائیه رهسپار می شود.

 . خان جواب می دهد ازخستگی و گرد و خاک راه است سیمیتقو دوباره تکرار می کند گفتم از چشمان تو خون می بارد 

 خسرو پسر  سیمیتقو با اوست سیمیتقو و خورشید آقا مشغول قدم زدن هستند،  هشتصد نفر سوار آماده اجرای فرمان سیمیتقو هستند،

در نزدیکی آنجائی که محمد خان ایستاده دیوار خرابه ای به چشم میخورد و همینکه سیمیتقو و خورشید آقا پشت شان بطرف محمد 

خان بود نامبرده و همراهان با یک حرکت آنی به پشت دیوار پریده و با اولین تیر تفنگ انها خورشید آقا هرکی مقتول و اسمعیل آقا  

سیمیتقو در همان حال توی جوی آب سنگر گرفته مشغول تیر اندازی می شود ولی تیر بعدی محمد خان .  سیمیتقو مجروح می شوند

 او را نیز بقتل میرساند. 

هوا تاریک شده محمد خان و افرادش بدون اینکه اردو . چند نفر دیگر هم که در اطراف سیمیتقو بودند بقتل رسیده و یا مجروح میشوند

همینقدر موفق    این هشتصد نفر که روحیه خود را باخته و غافلگیر شده بودند، و عده ای در عقب باشد فریاد میزنند اردوی دولت رسید.

می شوند که جنازه خورشید آقا هرکی را از میدان معرکه خارج کنند و تلاش خسرو پسر سیمیتقو و سایر فدائیان او برای بردن جنازه 

محمد خان فوراً جنازه سیمیتقو را به داخل    سیمیتقو بلا نتیهجه میماند و در فاصله چند دقیقه تمام هشتصد نفر مزبور رو بفرار میگذارند. 
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جنازه سیمیتقو سه روز در روی یک نردبام در خیابان    اتوموبیل رسانیده و با سرعت زیاد از آن محوطه خارج و خود را به رضائیه میرساند. 

 رضائیه تماشای اهالی گذارده میشود و بعداً او را به خاک میسپارند. 

   سیمیتقو   قتل  با  رابطه   در   احمدزاده،  هاشم  آقای   ی   نامه 

   قتل مجری و  طراح خان صادق  سرهنگ آجودان احمدزاده هاشم   ی نامه

  روی   رسید  من  دست  به  تهران  در  سمیتکو  آقا  اسماعیل  نام  به  کتابی  اخیراً  دارد  می  معروض  جسارتاً  مهاباد   هنر  و  فرهنگ  محترم  اداره)

 برای   آن  چاپ  تجدید   و  کتاب  این  امتیاز  موجود  مدرک  طبق  نوشته  جلد  پایین  شریفی  احمد  آقای  تنظیم  و  آورنده  گرد  نوشته  جلد

  موجود   محترم  ی  اداره  در  نمونه  حتماً(  ۱۰*۱8)  ی  اندازه  به  صفحه  7۴  در.  باشد  می  مهاباد  سیدیان  کتابفروشی  مرکز  به  متعلق  همیشگی

 تهران   اورنگ  ی  چاپخانه  در  هنر  و  فرهنگ  محترم  اداره  ۱2/۱2/۴8  مورخه  5  شماره   جلد  پانصد   تعداد  نوشته  2  ی  صفحه  در  زیرا  است

  عشایر  رئیس  آجودان  شمسی  ۱32۰  سال  تا  ۱3۰9  سال  اول  در  یعنی  زمان  آن  در  احمدزاده  هاشم  من   رسانم  می  عرض  به  شده  چاپ

 اسرار   و  امور  تمام   و   بودم  ایشان  ی کاره   همه و  نداشت  سواد  اصلاً  آن  نوروزی  خان  صادق   سرهنگ  آقای یعنی   عشایر  رئیس  و  بودم  اشنویه

 ورود  تا  اول  از  جریان  این  از  بود  من  دست  آقا  اسماعیل  خود  با  و  بارزان   احمد  شیخ  با  بیشتر  یا  ماه  یک   مکاتبات  و  آقا  اسماعیل  آمدن

 خبری   پیران  و  زرزا  و   منگور  و   مامش  طوایف  نه  و(  رضائیه)  ارومیه  در  نه   مهاباد   در   نه  تهران  در   نه   منبعی  هیچ  اشنویه  به  آقا   اسماعیل

 سراج   سعدون  حاجی  نام  به  نفر  یک  از  غیر  و  نبوده  مطلع  احمدی  مقدم  سرتیپ  دستور  طبق  اهالی  و  حاظر  افسران  اشنویه  در  حتی  نداشته

  از   شریفی  آقای   که  ندارم  سابقه  به  کاری  من.  کردیم  می  استفاده  محرمانه  قاصدی  طرز  با   هم  آن  از  بود  آقا  اسماعیل  قدیمی  رفقای  از  که

  نمی  نیست  درست  هم  کلمه  یک  حتی  و  غلط  کلی  طور  به  مزبور  کتاب  آخر  تا  62  ی  صفحه  در  ولی  داند  می  چیزی  تاریخی  های  کتاب

  را   آنها   های  گفته  و   پرسیده   اطلاع  با   دهع   یک  ار  خبرهایی   و   نکرده   سوال  هم  اشنویه  اهالی   نفر  یک   با   که  شده   گردآوری  جوری  چه  دانم

 نوشته   کتاب  کرده  سرهم  دروغ  و  چخان  برداشته  بگیرد  ایراد  نیست  کسی  دیگر  و  اند  مرده  همه  مطلع  اشخاص  که  این  نه  مگر  کرده  باور

  کسی  اگر  پنداشت  خیالی  و  سازی  افسانه  نباید  است  آذربایجان  تاریخی  مهم   وقایع  از  یکی  اسماعیل آقا  قضیه  مردم  دست  داده   تاریخ  نام  به

 را  قضیه  از  مختصری  من   حالا  لاغیر  کرد  استفاده  باید   من   ی  سینه  از  فقط  و   فقط  آن  جزئیات   با  شده   که  اقداماتی  بنویسد  کتاب   بخواهد

 در  فرار  از  بعد  آقا  اسماعیل  دانستیم  می  قبلا  ما  نه  البته.  کند  می  تطبیق  کلمه  یک  کتاب  با  آیا   فرمایید  مقایسه  دهم  می  شرح  زیر  در

  چند   ش  ۱3۰9  ماه  اردیبهشت  اوایل  در  کند  می   زندگی  بارزان  احمد  شیخ  سرپرستی  تحت  و  رفته  عراق   بارزان  منطقه  به  چهریق  جنگ

  شرح  به  هستیم  شاکی   برده  سرقت  به  آقا   اسماعیل   ما را کسان  ایل  از   اسب  راس  چند   که  کردند   شکایت(  زیوه  قریه)  مرگور  رجابل  از  نفر

 اشنویه   به  عشایر  رئیس  سمت   به  تبریز  لشگر  ستاد   طرف   از  وقت  آن  نوروزی  خان  صادق  سرهنگ  شمسی  ۱3۰9  الس  فروردین   اول  زیر
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 نداشت   سواد  سرهنگ  فرستادند  اشنویه  به  صادقخان  سرهنگ  منشی  و  آجودانی  سمت  به  رضائیه  از  را  بنده  مقدم  سرتیپ  دستور  به  و  اعزام 

 از    هارا  اسب  بارزان  احمد  شیخ  توسط  که  فرستادیم  رواندوز  در  عراق   مقام  قایم  به  نامه  مزبور  شکایت  روی  ما.  بودم  من  ایشان  کاره  همه

 به   مقام  قایم  آقای  بود  نوشته  احمد  شیخ.  فرستاد   ما  ی  نامه  جواب  در  را  بارزان  احمد  شیخ  ی  نامه  روانداز  مقام  قائم  بخواهد   آقا  اسماعیل

 سرتیپ   آقای   یعنی  ظفرالدوله  آقای  جناب  اگر  نوشته...  کند  نمی  خیانت  خود  هموطنان  به  آقا  اسماعیل  بنویس   عشایر  رئیس  آقای

 شیخ   به  آمیز  تشویق  ی  نامه  ما  نرسانند  من  به  آسیبی  که  شرطی  به  برگردم  خود  وطن  به  حاضرم  من   بدهند  اجازه  مقدم  محمدخان

 را   آقا   اسماعیل   خواهم   می  مقدم   سرتیپ)  ظفرالدوله  ی   آقا   از   کند  تقاضا  و   بنویسد  ًشخصا   آقا  اسماعیل  است  بهتر  که  نوشتیم  احمدبارزان

 دوست   و  احمد  شیخ  مریدان  از  یکی  که  سراج  سعدون  حاج  نام  به  اشنویه   اهل  نفر   یک  وسیله  را  نامه  این  برگردند،  دهد  اجازه  و  عفو

 دستور   فوری  مقدم  سرتیپ.  خواستیم  دستور  و  نظریه تقاضای  رسانده   مقدم  سرتیپ  به  رمزاً  را  مراتب  و فرستادیم  بود  آقا  اسماعیل  قدیمی 

 با سلاح بدون او خود اول شود حاضر که شرطی  به او به کرد مراجعت  و عفو  تقاضای شخصاً آقا اسماعیل اگر  و دهید  ادامه را مکاتبه داد

 قبول   را  شرط  این  چنانچه.  دهم  می  بعدها  را  او  کسان  سایر  مراجعت  ترتیب  و   کند  مذاکره  بامن  اشنویه  بیاید  خود  نزدیکان   از  نفر  سه  دو

  شده   جمع  خاطر  که  فرستم  می  آقا   اسماعیل  برای  و  گیرم  می  نامه  عفو  پهلوی  شاهنشاه  از  و  روم  می  تهران  به  شخصاً  دهید  اطلاع  کرد

 حاجی  ببرد  بویی   احدی   نباید  و   نکند  درز  بجایی  قطعی   گیری  نتیجه  تا   مطلب  این   بود  کرده   تایید   سرتیپ  ضمناً  آیم   می   من  اشنویه  بیایند

  صادقخان  سرهنگ  از  آمیز  التماس  تقاضای  و   گذشته  عملیات  از  بودن  پشیمان  از  حکایت  نامه   آورد  را  آقا  اسماعیل  ی   نامه  شد   وارد  سعدون

  آقا  اسماعیل  نامه  زیر  در  هم  بارزان  احمد  و شیخ  ۱کند   وادار  عفو  و  ببخشش  را  او  کند  راضی  را  مقدم  سرتیپ  داند  می  صلاح  هرطور  که

  شرایطی  و   نوشتیم  آقا  اسماعیل  به  مفصل   جواب  با  بود   کرده  مرحمت  و   لطف   تقاضای  آقا   اسماعیل   به  نسبت  عشایر   رئیس  سرهنگ  از  نوشته

 به  بارزان  احمد  شیخ  فرستاده   با  آنجا  از  و  بارزان  بردیم   سراج  سعدون  حاجی   و   من  را  نامه  این   کردیم  ذکر  بود  گفته  مقدم  سرتیپ  که

  ایران   آن  شمال  و  ترکیه  آن  غرب  طرف  زاگروس  رشته  جنوب  کیلومتری  هفت یا شش  در  ماری  جنگل. شدیم   راهسپار  ماری  جنگل  طرف

  چوبی  و   کپر  و   حصیری  و   گلی   های  خانه   شده   واقع   جنگل  جلوی  در  کوچکی  ی   قریه  و   است   عراق   بارزان  خاک   جنوب  و   شرق  قسمت  و

 و   کند   می  خودنمایی   ها  آن  جلوی  آقا  اسماعیل  سفید   چادر  و   گارنگرن  های   چادر  عده   یک  و  کثیف  جای  خیلی   بالاخره  درختی  شاخه  و

  گفت  و  کرد  استقبال  خوشحالی  و  خنده  با  آمد  جلو  شخصاً  آقا  اسماعیل  رسیدیم  حال  بهر  داده  خبر  بارزان  احمد  شیخ  قبلاً  را  ما  آمدن

  اسماعیل   خواندیم  ظفرالدوله  سرتیپ  پیشنهادی  شرایط  در  و  گذراندیم  خوبی  و  شادی  با  را  شب  بود  غروب  موقع.  هستید  خبر  خوش  پیک

  و  میل  کمال  با   من  بفرمایند  هرچه  ایشان  بودن  دوست  ظفرالدوله  و   ما   پدران  و   شناسد  می  بهتر  مرا  ظفرالدوله  سرتیپ  آقای:  گفت  آقا

 کیلومتر   یک تا  آقا  سماعیلا.  افتادیم   راه  ما  زود  صبح.  بود  آشنا  خوب آذربایجانی  ترکی و  عثمانی  ترکی  زبان  آقا  اسماعیل  دارم  قبول  رغبت

 

  گرچه رحیم اشنوئی محمودزاده در پاورقی کتاب نوشته که سیمیتقو برای مذاکره و صلح امده بود ولی صفحات قبلی کتاب نشان از وجود یک دیپلماسی قوی   1

 برای تسلیم سیمیتقو می باشد. 
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 کردیم  خداحافظی  تهران  رویم  می  باهم   و  آورم  می  انشاءالله  گفت  حاجی  بیار  را  نامه  عفو  خودت  حاجی  گفت .  کرد  بدرقه  مارا  پیاده  چادر  از 

  از  سرهاتی  هرکی  ی  عشیره  و  بزسینا  چراگاه  در  خورشید  ی  عشیره  شدند  می  ایران  مراتع  وارد  عراق   عشایر  هنگام  این  در  افتادیم  راه  و

 مخابره   سرتیپ  به   را  قضیه  ما   شدند   می   وارد  شین  کله  چراگاه   از  سورچی  و   خیلانی   مانندی  کوچکش  ی   عشیره  چند  و   دالانپر   چراگاه

  و   مصلحت  پهلوی  اعلیحضرت  از  تا  تهران  رفتم  من  بماند  مکتوم  خودتان  پیش  قضیه  که  داد  دستور  حضوری  تلگراف  در  سرتیپ.  کردیم

  گرفتن  برای  گمرک  و   دارایی  مامورین  با   نوروزی  سرهنگ  مقدم   سرتیپ  برگشتن  و   رفتن  فاصله   در   باشید  من  منتظر  شما   تا   بگیرم  نامه  غفو

  فرموده  سرتیپ  گرفتند  تماس  تلگرافی  بود  آمده  تهران  از  مقدم  سرتیپ  برگشت  سرهنگ  کردند  تمام  را  کارشان  شده   سرحدات  عازم  مالیات

 وسیله   را  نامه  فرستم  می   هم   را  شکاک  تیمورخان  نفر  یک  گذارم و   می   پاکت   داخل  هم  را  نامه  عفو  و  آقا   اسماعیا  به  نویسم  می   نامه  من

  آقا  اسماعیل  و  کنید  تشریح  را  نامه  عفو  و  هارا  نامه  کاملاً  بفرستید  خود  منشی  و  باشد  می  آقا  اسماعیل  قدیمی  دوستان  از که  خان  تیمور

  من  دهید  خبر  شد   وارد آقا  اسماعیل  ولی (  رضائیه)  رمیهاو  حرکت  هم  من   و  اشنویه  بیایند  کند   حرکت  هم  با  وقت   آن  بایستد   خود  قول  در

  وسیله نوشتیم آقا  اسماعیل  به  شرحی معطلی   بدون ما  دهم  می  را او  کسان  آمدن ترتیب و  مذاکره  امگفته که طوری آن اشنویه آیم می

  گذشتیم  بودند شده  مراتع وارد که  سرهاتی هرکی ی عشیره میان از  و شدیم عراق  ی روانه سراج سعدون حاجی و بیگ تیمور من خود

  شده  حیرت  آقا   فتاح  گفته  است  ها   عشیره  بزرگترین  که  هرکی  ایل  رئیس  آقا   فتاح  به  را  موضوع  دفعه  این  نوروزی  سرهنگ  دستور  طبق

 نگ سره  صبح  فردا  آقا  فتاح  آقای  دادم،  جواب  شدیم  حاظر  استقبال  برای  هم  ما  صورت  این  در  گفت  آید  می  آقا  اسمااعیل  چطور  که  شد

 بود  راه  سر  چون  بارزان  شیخ  پیش رفتیم  نشویم معطل  دیگر   تا   آقا   اسماعیل  استقبال  به  روید   می   باهم   شما   پیش آید  می  خودش  نوروزی

  با آقا  اسماعیل   جنگل  به   رسیدیم   شدیم  روانه  شیخ  شدن  مطلع از  بعد  کرد   جنگل  روانه  سوار  نفر یک  فوری  شیخ   شوند  باخبر  ایشان  هم   و

  شاد   خیلی  آیند   می  شما  استقبال  به آقا  فتاح و سرهنگ  فردا  که  گفتیم  و دادیم  نامه  عفو  با   هارا  نامه  بالاخره  آمد   جلو  مسرت  و  خوشحالی

  عثمانی  تیر  سه های تفنگ با   بازی اسباب جای  به بودند   ساله ده  تقریباً  های  بچه که اش زاده برادر ججو و  پسرش خسرو. بود خرسند و

 طبق  خود  نزدیکان  نفر  سه  یا  دو  با   خودش  اول  آقا  اسماعیل  اینکه  امید  به  ما  کردند  می  گیری  هدف  و  تیراندازی  مسابقه  هم   با  کوچک

  مسلح   سوار  نفر  پنجاه  موقع  همین  در  شد  حرکت  آماده  آقا  اسماعیل  زود  صبح  نبودیم  کمک  فکر  در  ابداً.  آید  می  اشنویه  به  قبلی  قرار

 هر   داشتیم  دستور  ما  کردیم  حرکت  دالامپر  سرحد  طرف  به  هم  با  شدند   حاضر  مسلح  شکاک  هم  نفر  پنجاه  و  یکصد  و  رسیدند  بارزانی

  ولی.  گردند  برمی   حد   سر  از  و  آیند  می  اسماعیل  ی  بدرقه  برای  سواران  این  کردیم   می  خیال  ضمناً.  نزنیم  حرفی   بکند قول  خلاف  حرکتی

 سوار   این  پرسیدکعه  آقا  اسماعیل  از  بیگ  تیمور  شوند   یم  نزدیک  ما  به  دارند  سوار  زیادی  ی  عده  شدیم  متوجه  دالانپر  سرحد  های  نزدیکی

  گذشتیم  سرحد  از  وقتی   نزدیم  حرفی  ما   فرستاده   من   ی   بدرقه  برای  شیخ   جناب.  هستند  دوست  اینها   نترسید  گفتند  ایشان   هستند  کی   ها 

 است خوشی کوههای چه به به فقط ایشان است ایران خاک جا این سردار جناب گفتیم یادآوری برای ما  فقط
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 و  آقا  اسماعیل شکاک های سوار همه  برگردند  نکرده توجهی کنندگان بدرقه به  اصلاً آید می وطن بوی و است قشنگ خیلی ایران خاک 

  و  کیلومتر  دو   تقریباً  آقا   فتاح  های  چادر  تا   سرحد  ی  فاصله  شدند  وارد  ما  سر  پشت  بودند  خنجر  و  تفنگ  به  مسلح  کلاً  که  بارزانی  سواران

 با   آقا   اسماعیل  رسیدیم   هم  به  شدند   نمایان  هرکی   بزرگان   از  ای  عده  با   آقا   فتاح و  نوروزی  دورسرهنگ  از  که   بودیم   آمده   راه  نصف  بود   نیم

  بی  ها این بزنید حرفی  سواران زیادی به نسبت مبادا گفت،  و آمد ما  نزدیک کرد پیدا فرصتی وقتی کرد بش و خوش و روبوسی سرهنگ

 راه  در   ها   آن  نفر  سه  اشنویه  در  حرکت  موقع   در  سرهنگ  داشتیم  آردل  سوار  نفر  چهار  عشایری   از   ما  شود  می   چه  ببینیم  تا  نیستند  نظر

 را   قضیه  جریان  من  رسیدیم  آقا  فتاح   های  چادر  به  وقتی  تلگراف،  رساندن  برای  آورده  خودش  با  نفر  یک  و  گمارده  معین  ی  فاصله  به

 در  حاضر  افسرهای  حتی  احدی  ساعت  این  تا   شود  مخابره  مقدم  سرتیپ  به.  رساندم  تلگرافخانه  به  سوار  ی  وسیله  نوشتم  رمزی  تلگراف

 به   البته  شدند  داده  مهمان  چادری  به  هریکی  بارزانی  و  شکاک  سواران  ی  کلیه  شبانه  ندارند  خبری  جریان  از  رابط  سواران  حتی  و  اشنویه

  و  آماده  استقبال  برای  را  اهالی   که  برگشت  اشنویه  به  فوری  سرهنگ  دستور  به   بود  آمده   سرهنگ   با  که  اشنویه  کلانتر   آقا   فتاح  دستور

  پنجاه  حدود  بارزان  و  شکاک  سوار  چهارصد  از  علاوه  کردیم  حرکت  آقا  فتاح  محل  از  روز  آن  صبح  نماید  تهیه  سواران  زندگی  برای  محلی

 های   شیخ و بودند  آمده استقبال به کسبه  و اهالی  تمام شدیم اشنویه وارد بود ظهر نزدیک  آمدند می  آقا  فتاح  با  هرکی بزرگان از نیز نفر

 اطلاع   سرتیپ  به  را  جریان  ساعت  به   ساعت  نوروزی  سکونت  محل  فرماندهی  ساختمان  به  رفتیم  خواندند،  بلندی  بالا  هایی  خطبه اشنویه

  خان  عبدالله  و  خان  موسی  زرزا،  ایل   رئیس  آقا  حمزه  حاجی   شدند  باخبر  هستند  اشنویه  اطراف  که  زرزا  ایل  روز  آن  عصر  تا.  دهیم  می

  هرکی  ایل  رئیس  آقا  طاهر  و  دیگری  هرکی   ایل  رئیس  آقا  خورشید  روز  آن  فردای  آمدند  آقا  اسماعیل  دیدن  به  زرزا  ایل  نامی  بزرگان

 اشنویه   افسران  نفر  دو  نیز  و   آمدند  او  دیدن  به  اشنویه  بزرگان  محمود  حاجی  و  اسماعیل  شیخ  حاجی  همچنین  و  آمدند  ایران  دشتبیل

  هر  شدند  معرفی  سردار  حضور  به  سرهنگ  ی  وسیله  نظام  مشیر  مشهور  پورداد  رضاخان  و  سوار  اسکادران  فرمانده   جلالی  خان  اسماعیل

  تلگرافی   سرتیپ  رفتیم  سرهنگ  با  من  خواست  تلگرافخانه  به  را  نوروزی  مقدم   سرتیپ  شب  یکم  ستوان  یعنی  بودند  اول  نایب  ها   آن  دوی

 در   مرا خواهد  می  فقط  است  معلوم   کشی   قشون و رفتار  برخلاف   آقا   اسماعیل  سرهنگ:  گفت نفهمد  هم  تلگراف  رئیس  که  رمزی  حضوری

 .برد هجوم رضائیه و  ومهاباد سلدوز طرف به  تاز و  تاخت و  چپاول به بار چندمین برای بگیرددوباره اشنویه

 خارج  ایران  از  زنده  آقا  اسماعیل  نباید  شده   قیمتی  هر  به  و  اقدام  شجاعانه  باید   شما .  نبود  لازم  مسلح  قشون  اینهمه  نداشت  خیال  این  اگر

 به   امروز  سرتیپ  بگویید آقا  اسماعیل  به شوید  می  موفق  و  کنید  عمل  فرستم  می  خود  ی  گماشته  ی  وسیله  که  دستوری  مطابق  شما  شود

 تلگراف   فقره  دو  سرتیپ  دستور  به  باهم   ضمناً  کند   ملاقات  شما  با  است  خوشحال  خیلی  و  رسد  می  اشنویه  به  الله  انشاء  فردا  آید  می  رضائیه

 سرتیپ  که  بیاورد  فرماندهی  به  شخصاً  که  نوروزی  سرهنگ  نام  به  دیگری  آقا  اسماعیل  نام  به  یکی  دادیم  تلگراف  رئیس  کردیم  دیکته

  تلگراف   رئیس  بودیم  جمع   فرماندهی   دفتر  در  باهم  وقتی  کرد  را  کار  این  تلگراف  رئیس  و   بدهد  ما  به  آقا   اسماعیل  بودن  با  کرده  تلگراف
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  به  مربوط  که  تلگرافی  نوشته  هم  سرتیپ  گفت  شد  بلند  عجله  با  آقا  اسماعیل  است  سرتیپ  طرف  از  گفت   من  دست  داد  پاکت  دو  وارد 

 تشریف   اشنویه  به  که   شدم   خوشحال  خیلی   است  خوب  حالتان  انشاءالله  سلام   آقا   اسماعیل   بود  نوشته  سرتیپ  خواندم  من   بود  خودش

  خیلی  و بارزانی نفر  یک   که خود  منشی به  فوری  نشده  اشاره  غیره   زیادی  به  ابداً   رسم   می   خدمت   فردا   انشاءالله   رضائیه  رفتم   من   اید   آورده

 اسماعیل  ورود  سرهنگ  آقای  نوشته  سرهنگ  به  مربوط  دیگری  را  تلگراف.  خواند  را  تلگراف  من  کمک  به  هم  او  کرد  اشاره  فهمید  می  کم

 اسماعیل  برسم  من تا  کنید  پذیرایی  خوب  است  عزیز  مهمان  آورده  تشریف  وطن  از  دوری  ها  مدت  از  بعد  او  گویم  می  تبریک  شما  به  را  آقا

  وحشت  در  اندازه  بی   قبلی   غارت  و   تجاوز  و   چپاول   عملیات یادآوری  با   اشنویه  اهالی   هم  طرفی   از  بود  خوشحال  ها   تلگراف  این  از  خیلی   آقا

  در  سوم  روز  صبح  نویسم  نمی  را  جزئیات  کرد  خواهد  اقدامی   یک  آمده  که  قشون  این   با  آقا  اسماعیل  دانستند  می   و   بودند   دلهوره  و

 بود  خان   صادق   که دیگری  اتاق  در من  من   به داد  می   و   گرفت  می  را رمز  تلگراف   رئیس  داشتیم،  رمزی گوی  و   گفت  سرتیپ  با   تلگرافخانه

  تشویق  و   انعام   و   درجه  ترقی   نوید   و   وعده   مرتباً   سرتیپ  نفهمد  چیزی  تلگراف  رئیس  که   این   برای  گفتند  می   سرهنگ  به   کردم  کشف  را  رمز

  اشتباه  و  خطا  اقدام  موقع  دهید  تعلیم  خوب  را  افرادتان  فرمود  می  شد  خواهد  ها  چه  شدید  موفق  و  کردید   اقدام  خوب  اگر  که  داد  می

  عشایر  میان  در انتظامی  پست  پنج  و نکنند  دعوا  و تجاوز  همدیگر  مراتع  به  ایلات  که  این  برای  ما   نداریم  افراد  اشنویه  در  ما  سرهنگ  نکنند

 نفر   شانزده  و  پیاده  نفر   هشت  اشنویه  مرکز  در  جهت  این  از.  بودند  پیاده  نفر  ده  و  سوار  نفر  ده  پست  هر  داشتیم  ایلات  و  سرحدی  دهات  و

 اسماعیل  باشید   مواظب  فقط  رسد  می   کمک  بلافاصله  و  کنید  شروع  را  کار  توانید   می   عده   همین  با  شما  فرمودند  سرتیپ  داشتیم  سواره

  نفر   سه  جمعاً  خودکه  افسران  پیش  من  آقا  اسماعیل  پیش  رفت  سرهنگ  برگشتیم  تلگرافخانه  از  ما   شود  کشته  و  داده  قرار  هدف  را  آقا

  دسته  فرمانده  بورنجی  خان  عبدالله  سوم  نفر  و  سوار  و  و   پیاده  فرماندهان  جلالی   خان  اسماعیل  اول  نایب  و  بود  رضاخان  اول  نایب  بودند

  و  کنیم   سنگر  محکمی   محل  باید   ما . شود  کشته  باید   آقا   اسماعیل   داده  دستور  مقدم   سرتیپ:  گفتم  کردم تعریف  برایشان  را  جریان...  پیاده

  ۴  ساعت   تا   رضائیه  از  مجهز  گردان  یک  داده   دستور  دیروز  فرمودند  نیز  و  باداباد  هرچه  دهیم   قرار  هدف   نامرئی  محل  در   را  آقا   اسماعیل

  نزدیکی   در  امروز  3  ساعت  تا  کرده  حرکت  مجهز  گردان  یک  مهاباد  از  داده  دستور  همچنین  و  برسند  اشنویه  غربی  های  وهک  بالای  به  امروز

  سرباز  ما   گفتند.  کنیم  شروع  ۴:3۰  تا  ۴  ساعت   تا  باید  ما  نمایند  حمله  فوری  رسید  گوششان  به  گلوله  صدای  وقتی   بگیرید  جبهه  سربازخانه

 شکاک  که نکنید  رفتار طوری نشوید پاچه  دست گفتم . دهد می دستور آید  می  سرهنگ  الان گفتم، دهیم انجام  را کار  این کی  با  نداریم

 غیر   نفر   یک و( 3  گروهبان )   چپ  وکیل  نفر  سه   است  ایستاده   فرماندهی   در   جلوی  رنگ  سیاه   ماشین   یک  دیدم   برگشتم   من   ببرند   بویی   ها 

  به   یواشکی  و  کند  استراحت  رسیدند  ایشان  کنیم  درست  سرتیپ  برای  مرتب  منزل  آمدیم  ما   گفت  محمد  نظامی   غیر  شدند  پیاده  نظامی

  و من بدهند  آقا محمود حاجی به دارند لازم چه ببین کند مرتب محمد  دست آنجا بده اتاق  یک آقا محمود حاجی ی خانه برو گفت من

  دهید   می   رضائیه  از  مرا  حرکت  خبر  وقتی   ودب  نوشته  سرتیپ  خواندم و  کردم   باز   گرفتم  را  پاکت  جا   آن  شدیم   حاجی   ی   خانه  راهی   محمد

 تأخیر  آمدن   شده  خراب  سلدوز  در  من  ماشین  که  دهد  می  خبر  بعداً  آیند  می  هم  آقا  اسماعیل  ناخواه  خواه  و  شوید  استقبال  آماده   شما
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 سه   این از  گیری  هدف  برای  ضمناً شود  کشته  باید  حتماً  و  دهید  قرار  هدف  مناسب  محل  در  که  است  جا   این  در  گردند  می  بر  ناچار  دارد 

 نشسته   دفتر  در  زرزا  ایل  بزرگان  خان  عبدالله   و   خان   موسی  و   آقا   حمزه  حاجی  و   بیگ  تیمور  با   آقا   اسماعیل.  کنید   استفاده   گروهبان  نفر

  و   گردند  می  فرماندهی   اطراف  در  هم  ما  افسران  آمده  بیرون  کردن  درست  منزل  ی  بهانه  به  نوروزی  سرهنگ  هستند  صحبت  مشغول

  را  بندی   سنگر  و   تقسیم  ترتیب  جا،   آن  آمد   سرهنگ  محمود  حاجی  منزل  کردیم   جمع  همه  استوار  و  افسران  من   هستند  دستور  منتظر

  اتاق  در   پیاده  سرباز  نفر چهار  و   اعزامی  نفر  ۴  با...  رضاخان  ستوان  یک  رفتیم   تقبالاس  به  آقا   اسماعیل   و همه که  این   از  بعد   دادیم   طور  این

 چهار   با  خان  هاشم   آجودان  3  گمرکی  دفتر   اتاق  در  فرماندهی   اردل  نفر  چهار   با  نایب  خان  مطلب   و   3  ستوان  خان   عبدالله   2  ی  مریضخانه

 تیراندازی  رسید ملی  باغ   مقابل  به  برگشتن  در آقا  اسماعیل  وقتی  شوند  آماده  فرماندهی  ی بالاخانه  اتاق در( دژبان)  بیگی  قلعه  مأمور نفر

  اسماعیل طرف به  جمعی  دسته شد بلند  تیر یک  صدای  وقتی  بزند   آقا اسماعیل ی  سینه به تیر  یک اول مریضخانه  در  نفر یک  ولی . کند

 آقا   حمزه  حاجی  یعنی  افراد  همان  با   بود  ظهر  آقا  اسماعیل  پیش  رفت سرهنگ  کند  بسیج  را  افرادش  رفت  هرکس  لذا.  شود  تیراندازی  آقا

  استقبال  برویم  آید   می   کی   سرتیپ  جناب  گفت  آقا  اسماعیل  رفتند  و  دندخور  ناهار  بالا  رفتند  تیموربیگ  خان  عبدالله   و   خان  موسی

  آقا  اسماعیل  خوابیدیم   می  بالاخانه  در  ججو  و   خسرو  و   من   آقا   اسماعیل  ها   شب   دهم،   می   خبر  فوری کردند  تلفن وقت  هر: گفت  سرهنگ

 های  اسب داشت می بر صبح و گذاشت می بالش پهلوی ها شب. داشته تیر ده فشنگ کمربند یک با بلند لوله تیر ده کمری اسلحه یک

 و  بودند  بسته  درخت  به  اشنویه  غربی  و  جنوبی  های  باغ  در  یراق   و  زین  با  ها  اسب  بیشتر  و  جا  همان  مهمان  که  ای  خانه  در  هریک  افراد

  با  ظفرالدوله سرتیپ نابج که دادند خبر رضائیه از گفتم  رفتم من بود  3 ساعت تقریباً بود بسته  ملی باغ  ی گوشه در آقا اسماعیل اسب

 فوری  سرهنگ(  بود  قبلی  دستور  طبق  ساختگی  خبر  این  البته)  بیاید  اشنویه  به  کرده   حرکت  داد  والی  خان  یحیی  رضائیه  تیپ  آجودان

  تمام دادند خبر و( سربازخانه) نظامیه طرف رفتند باهم آقا اسماعیل با برگشت و داد لازم دستورات بدهند استقبال دستور که شد خارج

  بستند  صف  و  رفتند  همه  از  جلوتر  داشتند  مرتب  نظام   دیسیپلین  ها   بارزانی  کردند  حرکت  همه  اشنویه  اهالی   و  بارزانی  و   شکاک  افراد

 سرهنگ   و  زرزا  حمزه  حاجی  و   خورشیدآقا  و  آقا  فتاح  با   آقا   اسماعیل  طور  همان  ها   شکاک  و  خنجر  و  تفنگ  با  همه  سربازخانه  جلوی

 بین   این  در   باشند   خود  جای   در شده  تعیین  های  پست  که   بودم  مواظب هم  من   نشستند  سربازخانه  نزدیک  انگور  باغ  وسط  رفتند  نوروزی

  گوید  می  لرزیدن  به  کرد  شروع  کند  خالی  را  تیر  اولین  که  کردم  تعیین  را  محمد  این  گفت  خواست  مرا  بود  مریضخانه  در  که  پورداد  رضا

 تعیین   را  کسی  چه  کنیم  فکر  یک  فوری  کنند  می  غارت  را  اشنویه  و  کشند  می  را  ما  فوری  نیست  شوخی  آقا  اسماعیل  شود  خالی  تیر  اولین

  و  زیرکی   در   داغی   چه  قره  خان  یوسف  نام  به  بود  یکم   استوار  نفر  یک  سربازخانه  رفتم   فوری  من   نیستند  حاضر  کدام  هیچ   اینها   کنیم

  گفت   محمد   برعکس  کلی  به  خان یوسف  به دادم  و   گرفتم   را  او  تفنگ لرزید  می   دست   به  تفنگ که  محمد  آوردم  داشت  شهرتی  تیراندازی

  ایستاد  تیرانداز  صف  جلوی  کنم  می  داخین  را  مغزش  الان  دارن  وحشت  او  از  قدر  این  همه  که  هست  چه  مگر  اقا  اسماعیل  سوخته  پدر  این

 اسماعیل  و   سرهنگ  نزد   رفتم  فوری  استقبال  رفتند  است   خالی  جا  همه  محوطه  دادم،  تیرانداز  و  سنگری  دستور  فرماندهی   من  ماند  منتظر



  

19 

 

۱۴۰۴سال سوم ، شماره هفتم ، بهار    " مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک" فصلنامه تخصصی   

“Studies on Azerbaijan and Turk's History” Specialized Journal, year 03, issue 07, Spring 2025 

“Azərbaycan və Türk Tarixi Araşdirmalar” ixtisaslaşdirilmiş jurnal, il 03, nömrə 07, Yaz 2025 

Üçaylık "Azerbaycan ve Türk tarihi araştırmalar" dergisi, yıl 03, sayı 07, ilkbahar 2025 

 

 وقت  اول فردا تا  نباشند من منتظر  که گفته سرتیپ شده خراب سلدوز در حسنلو نزدیک سرتیپ ماشین که  دادند خبر نقده از گفتم آقا 

  آقا  اسماعیل  پیش   آمدند  زرزا  حمزه حاجی   و  ایرانی  دشتبیل  آقا   طاهر و اقا  فتاح  وقت   این  در  گردد   بر  شد  بلند   عجله  با   آقا   اسماعیل  برسم

 محمود  حاجی  خانه  جلوی  وقتی   گذشت  صف  جلوی  اقا  اسماعیل  گرفتند  را  آقا  اسماعیل  دور  همه  ها  شکاک  و   بارزانی  سرکردگان  نیز  و

 منزل کشد می  خودش  با  را  اینها  ببینید بیایید  گوید   می   آقا   طاهر  و  اقا   فتاح   به مقدم  سرتیپ  منزل  دادن نشان  برای  سرهنگ  رسیدند   آقا

 ی   خانه  جلوی  تا  سربازخانه  از  مستقبلین  صف  رود  می  راه  خود  منزل  به  و  خود  سرکردگان  این  با  هم  آقا  اسماعیل  آقا   محمود  حاجی

 در   مقابل  آقا   اسماعیل  که  هنگامی  آیند  می  خود  محافظین  با   تر  عقب  قدم  بیست  تقریبا  ججو  و  خسرو  و  شده   کشیده  آقا  محمود  حاجی

 نقطه  سه  از  بلافاصله  ولی   شوند  می  تیراندازی  ی   آماده  ها   آن  شود  می   بلند  خان  یوسف  تیر  صدای  بودند  پیاده   همه  رسد  می   ملی  باغ

  افتاد   بود  هرچه جلو  کردیم   می   تیراندازی  مرتب   و   دیدیم   می  را  آقا   اسماعیل  افتادن   و   خوردن  پیچ  مرتب بالاخانه  از  شده   شروع  تیراندازی

.  بدهد  تیراندازی  و  حمله  فرمان  ها  آن  به  نبود  زنده   یکس  بودند  مرده  همه  سرکردگان  ما  شانس  از  و  شد  پراکنده  همه  ها  عقبی  و  خیابان  به

 دستور   بود   رفته  استقبال  به  نفر  ۱6  با   که  ها  سوار  ی  فرمانده   شدند   متواری  یواش  یواش  کردند  تیراندازی  ما  طرف   به  ساعت   3  حدود   در  لذا

 به   گوش  همه  عملیات  حین  در  شد هم  طور  همین  کنند  تیراندازی ها آن  به  پشت  از  و   برگردند  فوری  شنیدند  گلوله  صدای  اگر  که  داشت

  کرده راهپیمایی  شبانه   بود معلوم  نقده  وارد  پیاده  مجهز  گروهان  یک که آمدند  سلدوز   نقده  از  سحرگاهان  ولی  برسد  کمک   که  بودیم   زنگ

 برگشتند جا  همان از استراحت روز یک  از بعد   نداریم متجاوز  هم   کسی  و  شده  کشته  آقا اسماعیل گذشته  کار از کار  که  کردم  تلفن  من

  موقع  در  رضائیه  نشد  خبری  هم  رضائیه  از  و  بودیم   نفر  هشت  ما  تفنگ  و  خنجر  به  مسلح  و  زبده  افراد  نفر  چهارصد  مقابل  در  یعنی  مهاباد 

 ما  کشیدیم  دیوار  بیخ  به  شبانه  را  ان گ  کشته  های  جنازه.  شدند  خبر  با   جریان  از  هایش   گروهان   اعزام  موقع  مهاباد   و  ها   گروهبان  اعزام

  تعقیب  را کسی ما شود خارج اشنویه از آزادانه شده پنهان هرکس که  دادیم خبر سرباز و وقت کلانتر ی وسیله به  ها خانه تمام به شبانه

 اسب به ملی   باغ دیوار  پشت از را ها آن ججو و  خسرو محافظین میان این  در شده  خالی  اشنویه شدیم  مطمئن که این  از بعد کنیم  نمی

 رضائیه  در  فرستادیم  رضائیه  به  محمد  و  گروهبان  و   سیاه  ماشین  همان  با   آقا   اسماعیل  جنازه  وقت  اول  صبح  بودند   شده  فراری  و  رسانده   ها

  آقا   اسماعیل  خود  که  کرده  تصدیق  و   دیده  جنازه  شده  حاضر  شود  نمی  کشته  آسانی  این  به  آقا  اسماعیل  بود  مدعی  که  آقا  اسماعیل  زن

  شبانه   بود  ما  اقدام  ی  نتیجه  منتظر  تلگرافخانه  در  تبریز  در  سرتیپ  شد  سپرده  خاک  به  رضائیه  در  خسرو  مادر  زن  همان  ی  وسیله  است

 حمله   احتمال  اند   شده   کشته  ها   هرکی  از  دیگر  نفر  چند  و   اقا  خورشید  چون  گفتیم  ضمناً   شد  داده  ایشان  به  آقا   اسماعیل  شدن  کشته  خبر

  مدتی   و  آمده  اشنویه  به  بود  مشهور  شجاعت  و  رشادت  به  که  نخچوانی  خان  کلبعلی  سرهنگ  دادند  دستور  است  زیاد  اشنویه  به  ها  هرکی

  پیاده  سرجوخه  محمدخان  میرزا  نام  به  نفر  یک  فقط  عملیات  این  تمام  در  نکرد  حمله  جرئت  کسی  و  شد  تمام  قضیه  ماندند   جا  آن  در

  درست  هم  آن  شد  زخمی  دستش  یک  بود  آمده  کمک  به  خودش  قول  به  که  خیلالی  خان  کریم  و  برداشته  اش  شانه  از  زخمی  مختصر

 اسماعیل پسر خسرو که  کردیم زیادی اقدام بعدها  مخالفت یا کند کمک تا است کار در ای نقشه چه دانست نمی  کسی چون گفت نمی



  

20 

 

۱۴۰۴سال سوم ، شماره هفتم ، بهار    " مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک" فصلنامه تخصصی   

“Studies on Azerbaijan and Turk's History” Specialized Journal, year 03, issue 07, Spring 2025 

“Azərbaycan və Türk Tarixi Araşdirmalar” ixtisaslaşdirilmiş jurnal, il 03, nömrə 07, Yaz 2025 

Üçaylık "Azerbaycan ve Türk tarihi araştırmalar" dergisi, yıl 03, sayı 07, ilkbahar 2025 

 

 بود   بدیعی  سرهنگ  مهاباد  هنگ  فرمانده  زمان  آن  در  بود  داده  ترک  دولت   تحویل  را  خسرو  بارزان  شیخ  چون  نشدیم  موفق  برگردانیم  آقا 

 در  سر  بودم  اصلی  بازیگر  من  نداشت  جریان  خبر  و  بود  پور  حسین  سرهنگ  تیپ  ی  فرمانده  رضائیه  در  و  نداشت  عشایری  امور  به  کار  و

 عشایر  و  کرده  پرقشون  را  سرحدات  نظامی  غیر  یا  بود  افسر  آیا  بود  کی  او  داده  را  رشته  تمام  را  شریفی  آقای  که  ابراهیمی  بزرگ  این  نیاوردم

  اشنویه   به  قشون  خودش  با   نفر  8  ما   و   نفر  ۱5۰  و   نفر  یکصد   های   گنده   کله  و  نبوده  خبری  چنین  اصلاً  کرده   مسلح  را  ماماش   و  منگور

 رهم س  را  مهملات  و   خیالات   این  جوری  چه  دیده  می   شیرینی  های   خواب  چه  شریفی  آقای   این   دانم   نمی  من   است  اساس   بی   کلی   به  آورده

  عشایر  رئیس   منشی  و  عشایر  آجودان  خان  هاشم   اند  نکرده  فراموش  مرا  هنوز  اشنویه  و   مهاباد  اهل  بیشتر  شدم   ملتفت  دیر  خیلی   من.  بافته

  کتابفروشی  فرمایید  دستور  خواهشمندم  بودند   آقا  محمود  حاجی  خانه  در  غائله  رفع   و  تیراندازی  خاتمه  تا  همراهانش  و  نوروزی  سرهنگ

  می  دستم  چون  بخوانید  مرا  خط  بتوانید  الله  انشاء  امیدوارم.  ندهند   انتشار  را  مهملات  و  خیالات  چنین  بررسی  بدون  مهاباد  در  سیدیان

 و  زوایا   با   را  قضیه  اگر  شود  استفاده  من   از  فقط  من   از  باید   کنید  منتشر  را  آقا   اسماعیل  قضیه  بخواهید  اگر  بنویسم   توانم  نمی  خوب  لرزد

 شود می  بکتا یک دهیم شرح جزئیات

 شمسی  2۰/8/2556   تحریر

 خانه و اشنویه مرز کلانتری سابق اشنویه مرز کلانتر و عشایر رئیس سابق  منشی و آجودان

 امضاء                                     زاده  احمد هاشم

 ۱۴ کاشی دیلمان خیابان آباد جمشید خیابان تهران – آدرس

  ها  آن  مجدد  نوشتن  به  احتیاج  که  نوشته  آغا  اسماعیل  همراه  مسلح  افراد  از  مشوشی  تکراری  آمار  ادرس  نوشت  از  پس  احمدزاده  آقای

 ۱نیست.

 اشنویه   اهالی   از   نفر  چند   زبان   از   کشته شدن سیمیتقو 

  به  که  را سمکو قتل  جریان شمسی ۱369 ماه  شهریور اخر در خود  مرگ  از قبل  ماه  چند  اشنویه اهل بازنشسته معلم  ، 2زرزا  رحمن آقای

 : کرد تعریف طور این داشت یاد

 فرمانده   خان  صادق  سرهنگ  ی  وسیله  به  مقدم  سرلشکر)    ایران  حکومت  طرف  از  برگشت،  ایران  به  ترکیه  از  آقا   سمایل   که  این   از  بعد

 که  روزی و   شود صحبت او  با آشتی و  صلح  مورد در  و  نموده  ملاقات   همدیگر با  اشنویه در  شده درخواست او  از(  اشنویه در ایران نظامی 

 

 محمودزاده، اشنوئی رحیم، ژنرال احسان نوری پاشا، ناشر مولف، چاپ دوم 1388، ص: ص: 230 الی 242 1
  رحمان زرزا متولد 1300 شمسی که در  30 شهریور 1369 در اشنویه فوت کردند. 2
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 از   ای  عده  و  خود  جنگی  فراد  از  ای  عده  همراه  سمکو  نماید  ملاقات  او  با  اشنویه  در((  تبریز  3  لشکر  ی  فرمانده  مقدم  سرلشکر))  بود  قرار 

 سازمان  درمانگاه  قبلا  و  پاسداران  سپاه  تحقیق  محل  فعلا  که  اشنویه  شهر  شرق   در  انگوری  باغ  در  دیگر  بارزانی  و  هرکی  عشایر  سران

  نام به شخصی موقع این در. نشد خبری  مقدم سرلشکر امدن از ولی.  ایستادند منتظر(( مقدم سرلشکر))  از استقبال برای بود شاهنشاهی 

 بین از برای قوی احتمال به  که دهد می  خبر آقا اسماعیل به  گردید  می محسوب اشنویه اول شخص موقع  آن در شنویی محمود حاجی

  رسد  می   خبر  میان  این   در.  نمایید  ترک  را  اشنویه  شهر  به  مراجعت  بدون  است  بهتر  و   تاس  شده   چیده  توطئه  ها   عجم  توسط  شما  بردن

  و  خورد  می  هم   به  ملاقات  ترتیب  این   به  و  برساند  اشنویه  به  را  خود  امروز  تواند  نمی  مقدم  سرلشکر  ماشین،  شدن  خراب  علت  به  که

 شیخ   دختر  فاطم  سیدزاده  نام  به  هم  پیرزنی  گویا  و  نماید  می  را  اشنویه  داخل  به  مراجعت  به  مبادرت  مجدداً  چرا  نبوده  معلوم  آقا  اسماعیل

 ایل   رئیس(  بیگ  خورشید)    خورشوبگ  ولی.  اند  گذاشته  تله  شما  برای  شهر  در  ها عجم:  گوید   می  و  گیرد  می  را  سمکو  جلو  دربندی  جلال

 او مراجعت موجب  خان صادق سرهنگ دوستی  به سمکو زیاد اطمینان شاید  و ندارند   را ما به تیراندازی جرأت ها   عجم:  گوید  می   هرکی

 قسمت  به  که  موقعی   اشنویه  غربی  قسمت  از  اشنویه  ترک  جهت  شهر،  داخل  به   ها  آن  ورود   از  پس   که  گردیده   می  اشنویه  شهر  داخل  به

  می  خرابه  اکنون  که  ملت  باغ  جنب  در  اشنویه  بازار  مسجد  حیاط  روبروی  در  خمینی  امام   خیابان  فعلی  پل  یعنی  بازار  پل  غربی  جنوب

 طرف  از  داشت  قرار  پل  متری  شصت  در  تقریبا  و  رودخانه  غربی  جنوب  ساحل  در  که  حکومت  و  مخابرات  های  ساختمان  از  رسند  می  باشد

 و گیرد  نمی قرار هدف  سمکو اول تیراندازی در  و گیرند  می قرار  هدف مورد خان،  صادق  سرهنگ ی کرده کمین های ژاندارم و سربازان

 پسرش  که گردد می بر لذا. است  مانده جای به خسرو نام به خردسالش پسر شود می متوجه ولی.  رساند می گاه کمین به را خود سمکو

  دولتی   قوای  رسیدن  با   که  گیرد   می   در   کرده   کمین  های  ژاندارم  و   سمکو  افراد  میان  جنگی.  گیرد  می   قرار  هدف   دفعه   این  دهد   نجات  را

. بودند  شهر داخل به حمله و عملیات  ی آماده جا  آن در و  شده اعزام اورمیه از قبلا که اشنویه کوچک  شهر بر مشرف شمالی  های تپه از

 نشان   با  و  برده  اورمیه  به  شناسایی  برای  را  جنازه  بعداً  حکومت  و  روند  می  بیرون  شهر  از  و  خورده  شکست  او  شدن  کشته  با  سمکو  افراد

 فریب  با   که   باشد   می   سمکو  به  متعلق  جنازه   که  شود   می  معلوم  بوده  اورمیه  اهل   و   یآذر  ترک  که  سمکو  های  زن  از  یکی   به   او  دادن

  و  سازش  برای  که  شمسی  ۱3۰9  تیرماه   27  در  اشنویه  نظامی   فرمانده   خان   صادق  سرهنگ  با   نزدیک  تماس   و   دوستی  از  سمکو  خوردن

 .شد کشته ناجوانمردانه  و افتاد  تله به تبریز در که بزرگش برادر  مانند بود  کرده آماده اشنویه در ایران حکومت با را خود صلح

 اسماعیل  که  این  از  بعد:  گفت  می  پدرم  که  دارم  بیاد  من:   گفت  می  ۱3۰5  متولد  اشنویه  ساکن بازنشسته  معلم  امینی  امین  محمد  آقای

  روز.  افتاد  خان  صادق   سرهنگ  فرماندهی  به  ارتش  نظامی  نیروهای  دست   به  او  یجنازه  رسید  قتل  به  و  افتاد  تله  به  اشنویه  در  سمکو  آقا

  مردم  از  ای  عده  و   دادند  می  حرکت  تحقیرآمیزی  صورت  به  را  او  ی  جنازه  و  گرفته  آقا  اسماعیل  سر  موی  های  کاکل  از  نظامی   نفر  چند  بعد

  با  او  ی  دیوانخانه  و   خانه  و  داشت  قرار  شهر  مردم  رأس  در  موقع  ان  که  شنویی  محمود  حاجی.  بودند  جریان  این  شاهد  هم  عشایر  و  شهر
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 جلو  بود  تجار  و  دولتی وکلاء و امراء نظیر واردین  و  مهمانان از پذیرایی  جای نبود خبری مهمانسرا و  هتل  از زمان آن در  که این به توجه 

 اید  رفته  آقا  اسماعیل  دیدن  به  مرتبه  چند  که  کردید  می  افتخار  شما  وقت  این  دیروز  تا  خان  صادق :  گفت  خان  صادق   سرهنگ  به  و  رفت

 ! روزگار این بر تف! کنید می  احترامی بی او ی جنازه به امروز ولی  هستید  او دوست و

  اضافه  و   کرد   می   تعریف  بیشتری  برگ   و   شاخ  با   را  بالا   مراتب  داشت  سن  سال   هشتاد   از  بیشتر  که  ش  ۱375  سال   در   شافعی   رحیم  حاج

  چشمی   دوربین  با   بودند  مقدم  سرلشکر  ورود   انتظار  به  که  اشنویه  یسربازخانه  و   شهر  بین  همراهانش   و  او  آقا   اسماعیل   قتل  روز  در  کرد

  تا   چند  دوربین  با  که  اقا   اسماعیل.  کرده  می   نگاه  آمدند   می  استقبال  در  شرکت  برای  که  همراهانش   و  اشنویه  عشایر  رؤسای  از  یکی  به

  به   طایفه  رئیس  ان  به  اشاره  با   نماید  می  مشاهده  بود  شده  داده  او  به  ایران  دولت  طرف  از  که  عشیرت  رئیس  آن  سینه  روی  بر  مدال

 !(( دارد هم  مدال  سگ پدر: )) یعنی(( نه  هه مدالژ باب سه: ))بود گفته خود اطرافیان

  یک  من  آقا   اسماعیل  شدن  کشته  موقع   در  داشت،   سن  سال  پنج  و  هشتاد   حدود   در  که  اشنویه  اهل  نصیرنژاد   فرخی  امین  محمد   آقای

  و   هرکی   و  خودش  مسلح  افراد  و  سران  از  نفر  پنجاه  الی  چهل  حدود  در  اقا   اسماعیل  که  بودم  مستقبلین  میان  در  واقعه  روز  در  و  جوان

 کنار   از  سکونتش  محل  به  برگشتن  برای  همراهان  سایر  و  اقا  اسماعیل  مقدم،  سرلشکر  ماشین  نیامدن  علت  به  ولی.  داشت  همراه  بارزانی

 رودخانه، کنار در ها آن ساختمان  در مستقر نظامیان طرف از که کردند می عبور رودخانه جنوبی سمت در بازار مسجد روبروی ملت باغ

 های   نام   به  بارزانی  سران  از  نفر  دو  و  هرکی   ی  طایفه  رئیس  بیگ  خورشید  او   همراه  و   شد  کشته  آقا   اسماعیل  و   گرفتند  قرار  شلیک  مورد

  با  ساعته  چند  درگیری  با   بقیه  آقا   اسماعیل  شدن  کشته  با.  شدند  کشته  شهر  اهالی   و   همراهان  از  دیگر  ی  عده   و  مروت  و   آغا  امین  حمه

  اسماعیل  پسر  دادن  فراری  با .  بودند  شده  حمله  ی  آماده   اشنویه  بر  مشرف   شمالی   های   تپه  در  و   اعزام  اورمیه  از   قبلا  که  دولتی   نیروهای

 مرحوم  آقا   اسماعیل  جنازه  به  اهالی   از  ضی بع  تماشای  در  بعد  روز.  کردند  ترک  را  شهر(  بیگ  خورشید)  خورشو  ی  جنازه  و  خسرو  نام  به  آقا

 ! نروید؟  استقبال به نگفتم  شما به  من مگر:  بود گفته آقا  اسماعیل ی  جنازه به خطاب محمود حاجی

  مقامات   با  مذاکره  جهت  که  سمکو  همراهان:  گفت  می  اشنویه  قدیمی  و  معمر  افراد  از  یکی(  گروی  مینه  رحمانی )  رش  سلطان  رحمان  آقای

  آنها  به  که  بودند  بارزانی  عشیرت  از  آنها  از  نفر  7  تقریبا  که  بودند  مسلح  افراد  نفر  ۴۰  الی  3۰  حدود  در  بودند  آمده  اشنویه  به  ایران  حکومت

 ۱.است شده ساخته بز موی از آنها  کفش  که کسانی معنی  به  گفتند می (( مو  کال))

 به قلم ابراهیمی   قو سیمیت   شدن کشته ماجرای  

 

  محمودزاده، اشنوئی رحیم، ژنرال احسان نوری پاشا، ناشر مولف، چاپ دوم 1388، ص: 251 الی 254 1
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یاران وی پس از چهارده سال یاغی گری و قتل صدها ایرانی جوان و غارت اموال مردم و آتش زدن و تخریب شهرها و دهات  سیمیتقو و 

در محل جنایات خود کشته شد  ۱3۰9و اسیر گرفتن زنان و دختران مردم، سرانجام به کیفر اعمال ناشایست خود رسیدند . او در سال 

که بعدها به فرمانداری چند شهر مهم آذربایجان و کردستان رسید و دو دوره هم نماینده مجلس   یدالله ابراهیمی سلطان لشگر تبریز

 « ماجرای قتل اسمعیل آقا سیمیتقو »  شورای ملی بود به عنوان شاهد عینی و یکی از طراحان قتل سیمیتقو خاطرات خود را تحت عنوان

 چنین نوشته است :

شمسی است ، فرماندهی لشکر آذربایجان به عهده سرتیپ حسن مقدم است . جنگهای آرارات بین ارتش ترک و قاچاقهای    ۱3۰9سال  

کرد، آرارات به حداکثر شدت خود رسیده به طوری که مامورین وزارت خارجه ترکیه  و سفارت کبری ترکیه در ایران هر روز مزاحم 

 می نمایند .  می کنند که قشون ایران به قاچاقها کمک وزارت خارجه ایران بوده و گلایه

منظور از لفظ قاچاق کلمه ای است که آنروز به زعمای اکراد ترکیه و عراق که در کوههای  آرارات بر علیه ترکها قطام کرده بودند داده 

شده بود . در همان موقع برای بدست آوردن نفت کرکوک عراق اقداماتی می شد و شیخ محمود معروف که مدعی سلطنت کردستان بود  

مت ملک فیصل اول پادشاه عراق را فراهم نموده بود که منجر به انتخار سعدون پاشا نخست وزیر وطن پرست و قیام کرده و باعث زح

  شرافتمند عراق گردید .که البته از بحث ما خارج است . در این تاریخ نگارنده به فرمانداری عشایر مهاباد منصوب و دو سال بود که در آن

عیل آقا سیمیتقو در محال بارزان به شیخ احمد ملا مصطفی معروف که چند سال پیش در زمان سامان مشغول انجام خدمت بودم ، اسم

ریاست ستاد ارتش سپهبد رزم آرا به شوروی فرار کرده بود و بعد از تغییر رژیم عراق به آن کشور باز گشت مهمان بوده در ناحیه سنگلاخ 

ی فوق العاده سختی را می گذرانید بوسایلی مطلع شدیدم که دشتگاههای مرموزی بارزان که خود اهالی از قوت لایموت محروم اند زندگان 

رین مشارالیه را تشویق و او تصمیم دارد به ایران آمده و جنجال جدیدی به راه اندازد بلکه بتواند با استفاده از موقعیت آرارات تا قصر شی

 ر زمآمداران سه کشور مزبور هر چه بیشتر تنگ نماید . سه مملکت ایران و عراق و ترکیه را به هم ریخته و عرصه را ب

ما مجبور بودیم خطر را استقبال نمائیم. تیمور نام قاچاق آرارات که مدتی بود در اثر اثابت گلوله در جنگ زخم دار شده و اسیر گردیده 

بود و مدتی در محبس نظامی به سر می برد از طرف فرمانده لشکر آذربایجان نزد من فرستاده شد که بوسیله مشار الیه با اسمعیل آقا  

. نامبرده حامل نامه ای از طرف فرمانده لشکر و من به اسمعیل آقا بود که به اونصیحت می کردیم که بهتر است از این تماس بگیرم  

سرگردانی خود را خلاص کرده و به وطن مالوف مراجعه نموده و انقیاد خود را نسبت به رضا شا پهلوی ثابت نماید . به او وعده دادیم که  

 و قبول توقف محلی که به او پیشنهاد می شود از هر حیث راحت و آسوده گردد . در صورت مراجعت به ایران 



  

24 

 

۱۴۰۴سال سوم ، شماره هفتم ، بهار    " مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک" فصلنامه تخصصی   

“Studies on Azerbaijan and Turk's History” Specialized Journal, year 03, issue 07, Spring 2025 

“Azərbaycan və Türk Tarixi Araşdirmalar” ixtisaslaşdirilmiş jurnal, il 03, nömrə 07, Yaz 2025 

Üçaylık "Azerbaycan ve Türk tarihi araştırmalar" dergisi, yıl 03, sayı 07, ilkbahar 2025 

 

اسمعیل آقا که به خیال خود فرض می کرد که دستگاهی که او را مامور تولید جنجال نموده ما را هم مامور دعوت او کرده است این  

دعوت را با حسن نظر تلقی و تصمیم به دخول ایران را گرفت . در این موقع فرمانده لشکر برای عرض توضیحات لازمی در اطراف وضعیت  

از مامورین وزارت خارجه ترکیه و اخذ دستور برای مبارزه با شیخ محمود که احتمال می رفت از راه سردشت وبانه آرارات و رفع سوء ظن  

 و ارامان در ایران جنجالی به پا کند به تهران آمده بود . 

ارتفاعات جنوبی مهاباد که مرز ایران و عراق تشکیل می دهد عده ای از سواران کردستان را جمع نموده    «سران»نگارنده نیز در کوههای  

وبرای تهدید اکراد بین النهرین خطر را استقبال کرده بودم .شب هنگام گزارشی به من رسید که اسمعیل آقا سیمیتقو بارزان را به قصد 

فرماندهی قوای متمرکز  در کوه را به روسای عشایر واگذار   عنی زاگرس حرکت کرده است .ایران تر ک گفته ، به کوههای قندیل بزرگ ی

پس از تماس تلفنی با سرهنگ نوروزی فرماندهی قوای اشنویه معلومشد اسمعیل آقا    و خود برای مواظبت اوضاع به مهاباد آمده است . 

ر ییلآقات داخل ایران بود وارد و و از او تقاضای ملاقات نموده است تلگرافی نیز از فرمانده لشکر واصل که د  «خورشید آقا هرکی»به چادر  

جواباً عرض شد که چون اسمعیل آقا به مجاورت   شده که مرا برای عرض توضیحات لازم و اخذ دستورات مهم به تهران احضار کرده بودند.

با سرهنگ نوروزی هم قرار گذاشتیم که اسمعیل آقا را ملاقات نموده و اگر بتوانیم مشارالیه   من آمده حرکت به تهران فعلاً صلاح نیست.

 را برای رفتن به تبریز حاضر کنیم.

اسمعیل آقا که در باطن منظور دیگری داشت از کلمه ملاقات سوءاستفاده کرده فردای آن روز با بیست نوکر و سواران شخصی خود به 

جای بسی تعجب بود که اسمعیل آقا چنین عمل جسورانه ای انجام دهد و با    قصبه اشنویه وارد و در خانه سرهنگ نامبرده منزل گزید.

نفر سرباز پیاده و سی نفر سرباز سوار وجود دارد با بیست نفر داخل شهر شده و در منزل فرمانده پادگان با    ۱2۰اینکه در شهر اشنویه  

شب هنگام،اول کریمخان خیالاتی با صدسوار از بهترین و جنگنده ترین  اعتماد کامل بنشیند ولی بعداً معلوم شد که قصد او اغفال بوده.

  ۱5۰فردا نیز خورشید آقا هرکی با   ل آقا به شهر وارد و برتری قوا به شهر وارد و برتری قوا را تأمین کرد .مردمان ایل به نامِ دیدارِ اسمعی

سوار به دیدن اسمعیل آقا آمد و تا عصرآن روز روسای سورچی و سرهاتی و غیره نیز هر یک با تعدادی سوار برای ملاقات با اسمعیل آقا  

 سر نیزه و سی شمشیر دولت جمعیتی در حدود ششصد سوار تشکیل دادند. ۱2۰وارد اشنویه شده و در مقابل 

شخصاً میگفتند که پس از اخذ    گزارش پی در پی که به فرماندهی لشگر عرض می شد ایشان را نگران و از تهران مجبور به حرکت نمود.

یک بعدازظهر دوم مرداد    گزارش ورود سوارهای مختلف به اشنویه تصمیم گرفتم فوری تهران را ترک و به مرکز فرماندهی خود بیایم . 

 ماه گزارشی به وسیله ستاد ارتش به شرف رضا شاه رساند که بدون اجازه مجبور به حرکت شدم . 
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در خلال این مدت دستوری صادر نموده بودند که عده ای در حدود یک تیپ مجهز به توپ و مسلسل و غیره به اسرع وقت خود را به  

به وسیله تلفن با من تماس گرفته و دستور دادند که به هر قیمتی است بایستی    رضائیه رسانده و منتظر دستور قانونی شوند.  ضمناً 

با اینکه فرمانده اشنویه افسری ارشد تر از من بودند کراراً گفتند   اسمعیل آقا را برای مدت موقت هم شده از تولید جنجال مانع شوید.

 سیاست منطقه به عهده تو و کوچکترین اشتباهی که شود به اعدام شما منجر خواهد شد. 

در بندر حیدر آباد که از بنادر دریاچه رضائیه است رئیس بندر در   فوراً به طرف اشنویه حرکت کردم. تکلیف من با این اخطار معلوم بود. 

سر راه با من برخورد و اظهار داشت که فرماندهی لشکر به رضائیه وارد،دستور داد با ایشان تلفنی تماس بگیرید.پای تلفن رفتم،معلوم  

دستور دادند به من ابلاغ شود قبل از مذاکره با ایشان  هنوز رضائیه نرسیده اند ولی در موقع سوار شدن به کشتی از شرفخانه به رضائیه  

اظهار داشت خودم به اشنویه رفته و با اسمعیل آقا ملاقات خواهم    بعدازظهر تماس تلفنی حاصل شد،  3/ 3۰بالآخره ساعت  به اشنویه نروم،

با اینکه مکالمات ما به زبان روسی بود ولی چون بیم آن می رفت احیاناً کسی    از این اقدام عجولانه خودداری نمایند.من تقاضا کردم    .کرد

 متوجه و گوش فرا دهد قرار شده بود به رضائیه رفته پس از تبادل افکار به اشنویه بروند. 

سرهنگ نوروزی قبلاً   در منزل سرهنگ نوروزی با سرهنگ دکتر امیر اعلم و اسمعیل آقا مواجه شدم .  صبح وارد اشنویه شدم.  ۱۱ساعت  

لباسهای نو و تمیز برای اسمعیل تهیه و بر تن او کرده بود.با اسمعیل آقا احوال پرسی کردیم،گفت به مجرد ورود به اشنویه از آقای  

  در سر ناهار فوق العاده گرفته بود.  وقت ناهار بود با اسمعیل آقا و حاضرین به صرف ناهار مشغول شدیم.  سرهنگ نوروزی خلعت گرفتم.

اقلاً بخند که من از   در این وقت روی خود را به پسر خود خسرو نموده گفت:   اظهار داشت: من میل به غذا ندارم حتی نمی توانم بخندم، 

 سر غذا بودیم یک اتومبیل فورد وارد و معلوم شد گماشتگان سرتیپ مقدم فرمانده لشکر می باشند.در  ناراحتی روحی کمی خارج شوم،

دستور  بعد از صرف ناهار محمد پیشخدمت سرتیپ مقدم به اطاق وارد و دستوری را که به سرهنگ نوروزی نوشته شده بود تقدیم کرد. 

 خواهند آمد .   نسبت به اسمعیل آقا مرحمت شده و وعده داده بودند شب هنگام برای ملاقات با مشار الیه به اشنویه

محمد بی خیال گفت :گمان میکنم    سوال کرد چه وقت ممکن است به اشنویه وارد شوند؟  اسمعیل آقا از این پیشآمد خوشوقت شد،

 ساعت سه برسند.. 

پس از جزئی مذاکره تصمیم    اسمعیل آقا دستور داد که ملتزمین رکابش حاضر شده و در ساعت سه به استقبال فرمانده لشکربروند. 

 گرفتند با حال پیاده تا کنار شهر زیر درخت گردوئی بزرگی که در سر راه ورود بود جمع شده و استقبال نمایند . 
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نگران شده بودم پی فرصتی میگشتم که با محمد تماس گرفته و حقیقت قضیه را بفهم.  بالآخره معلوم شده که    من که قضیه کاملاً 

ساعت دیگر در اشنویه نگاه داریم تا قوائی که از تبریز و رضائیه و   2۴فرمانده لشکر برای اغفال اسمعیل آقا را به هر قسم ممکن است  

 مهاباد اعزام گردیده اند به اشنویه را داشته باشد.مانع شده و اگر به زد و خورد هم کشید اهمیت ندهند.

سرهنگ نوروزی دستور داد که گروهان پیاده برای استقبال حاضر شود.اسمعیل آقا که همیشه رعبِ از سر لشگر مقدم    تکلیف معلوم بود.

را علناً اظهار می کرد و مثل اینکه الهام به او شده بود که یک روز به دست او از بین خواهد رفت شروع به سوال کرد که نظامیها کجا  

 ای خواهند داشت؟خواهند ایستاد و با ما چه فاصله 

 این اظهارات نشان می داد که از تماس با نظامیها مخصوصاً موقعی که سرتیپ مقدم با او در یک جا جمع می شوند مرعوب است.

مسئولیت به عهده من،فقط یک    اصولاً یک گروهان نظامی لایق آن نیست که به استقبال برود،  من برای رفع غائله به سرهنگ گفتم:

دسته سوار موجود را به دو سه کیلومتری بفرستید که استقبال نموده ضمناً خود من گزارش خواهم داد که بنا به مقتضیات از استقبال 

 گروهان جلوگیری شد. 

 من که چیزی نگفتم اسمعیل آقا با خنده رو به من کرد و گفت: 

 تو نمی خواهی هیچ وقت با عده ای نظامی مسلح تماس بگیری. آقا به اخلاق تو آشنا هستم، جواب دادم:

 مگر آدم عاقل هم تماس می گیرد.  گفت:

 هنوز به قول نظامی آَنا نیستی.  جواب دادم:

 گفت: چرا درباره همه کس مطمئن هستم،درباره خود تردید دارم.

روز دیگر در جنگهای شکریازی در حومه شاهپور صد نفر نظامی   یک روز چهارصد اسیر را در مهاباد به مسلسل بسته بود. او حق داشت.

 را به خون غلتانده بود. 

اسمعیل آقا شخصی ترسو و جز قضا و قدر ممکن نبود کسی او را در شهر و یا جای مشکوک ببیند   قبلاً نیز به عرض خوانندگان رسیده،

تنها خواست الهی بود که این مرد   حتی در خانه خود نیز هیچ وقت پشتش را به جای باز نمی گذاشت که مبادا مورد سوءقصد واقع شود.

به هر صورت سرهنگ دکتر غلامحسین اعلم صحبت را ادامه داده و هیچ میل نداشت  را جسور کرده و تا چهار دیوار اشنویه  کشیده بود.

که مذاکرات طولانی تر شود و سرانجام اسمعیل آقا برای امروز و امشب گرم شود ولی دکتر نزدیک ساعت سه تصمیم به حرکت گرفت و  
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هر چه اسمعیل آقا اصرار کرد که امشب را در مصاحب بگذرانیم جواب داد که من مجبورم زودتر به تبریز برسم و اگر تا تشریف فرمائی   

 فرمانده لشکر اینجا بمانم اجباراً شب را هم محکوم به ماندن خواهم شد. 

خداحافظی کرده و با اتومبیلی که در اختیار داشت از اشنویه خارج شد . بعد ها فهمیدیم که چقدر به موقع رفته است . اسمعیل آقا و  

دستجات مختلفی که همراه داشت در معیت خورشید آقا هرکی  و کریم خان خلانی که از زعمای قوم بودند برای استقبال به جاده رفته 

 یه درخت گرده به انتظار نشستند . و کنار شوسه در سا

سرهنگ نوروزی که می دانست سرتیپ مقدم نخواهد آمد، اظهار داشت من برای تهیه وسائل پذیرائی در اشنویه می مانم و به مجردی  

 که از نقده تلفنی اطلاع دادند که فرمانده لشکر به طرف اشنویه در حرکت است برای استقبال می آیم . 

ر اینجانب نیز برای اغفال اسمعیل آقا به اتومبیل سوار شده و در کنار درخت گرده با مشار الیه مواجه و گفتم که اتومبیل فرمانده لشکر د

 راه عیب کرده و از حیدر آباد تلفنی اطلاع دادند که خود را به ایشان رسانده و در معیت او مراجعت نمایم . 

 اسمعیل آقا اظهار کرد : مطمئناً شب خواهد آمد . 

 گفتم این مربوط به تصمیم فرمانده لشکر است اگر دیر برسیم ممکن است شب را در نقده توقف کرده صبح اول وقت اشنویه بیائیم. 

نا گفته نماند در موقعی که از سرهنگ نوروزی خداحافظی می کردم سخت عصبانی بود و میل داشت که من در اغفال اسمعیل آقا با او  

اتفاق سوئی خواهد افتاد و من بایستی حتی المقدور از معرکه دور باشم . چون به  همکاری نمایم ولی من الهان گرفته بودم که قطعاً 

ی اشنویه را محاصره می کرد هر ساعت که اسمعیل آقا متوجه می شد اول سوء قصد به من و سرهنگ نوروزی و فرض اینکه قوای نظام

 یکی دو افسر دیگر که فرماندهی گروهان را دشاند بود که مسلماً اول من مورد سوء قصد او واقع می شدم . 

قریه گنده ویله در چند کیلومتری اشنویه با امام عزیز عشیاری فرزند قرنی آقا مرحوم که به آنجا آمده  بالآخره اشنویه را ترک گفته و در

بود مصادف شده و در اثر اصرار او مجبور از توقف شدم و تقریباً نیم ساعت نگذشته بود که صدای تیر و تفنگ از اشنویه بگوش رسید و 

 جریان قضیه از این قرار بود :

بین برده و تا شب به انتظار سرتیپ مقدم بنشیند،    صدا از  اسمعیل آقا ظنین می شود تصمیم می گیرد  که قوای اشنویه را بدون سر و

م اگر مشار الیه بی باکانه وارد اشنویه شد فوری دستگیر و نابود نماید و الا شب هنگام با عده سوار خود به نقده رفته و اگر سر تیپ مقد

بعداً خورشید آقا را    .  لفن را قطع میکنددر آنجا خوابیده است دستگیر و به قتل برساند. به همین منظور در مراجعت چند فاصله سیم ت
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با چند نفر به خانه سرهنگ صادق خان نوروزی می فرستد که مشارالیه را دستگیر سازد و خود نیز اسبهای سواران را که در باغ ملی   

 بسته شده اند بدست آورده و با قدرت سواره نظام به عده پیاده فائق آید . 

این نیت سوء باخت ، چه او فکر نکرده بود که دست قضا و قدری نیز یک روز باید به زندگانی او خاتمه دهد. خورشید آقا و همراهان   در

بالا خانه مشغول تفکر بوده است به صدا در می آورند. سرهنگ نوروزی می   به خانه سرهنگ میروند و در حیاط خانه سرهنگ را که در

 گوید الآن پائین خواهم آمد. خورشید آقا عجله کرده یک عده ای را برای دستگیری سرهنگ به بالاخانه می فرستد . 

سرهنگ که صدای پای عده ای را در پله کان می شنود درب اطاق را از داخل چفت کرده به سراغ تفنگ می رود که اگر اتفاق افتاد  

 ن نرود . سمفت به شک

نفرات که با درب بسته مواجه می شوند به درب فشار آورده و تصمیم به دخول اطاق را می گیرند. از طرف سرهنگ تیری به طرف درب 

مورد تجاوز شلیک می شود که یکی از نوکرهای خورشید آقا هدف گلوله قرار می گیرد . در همین موقع خورشید آقا قراول درب منزل  

 در می آورد.   کرده بود با طپانچه از پای   هرا آماد دخوسرهنگ را که از صدای تیر 

آورد. محمد پیش خدمت سرتیپ مقدم  تلفنچی سرهنگ در یکی از اطاقها مواظب اوضاع بود، آناً با یک تیر خورشید آقا را از پای در می

که در اطاق جلوی پنجره نشسته بوده اسمعیل آقا و عده ای را که به طرف باغ ملی اشنویه می رفته اند روبروی خود می بیند و اولین  

کامل به سینه اسمعیل آقا نشانه گیری کرده و اسمعیل آقا دست را بجای زخم کذاشته و بایک فحش به عجم سرجای تیر را با مهارت  

 خود می پیچد. 

ستوان یک مبشر نظام فرمانده گروهان که در بالاخانه مجاور بوده با تفنگ برابر پنجره می آید و تیر دوم را او به اسمعیل آقا شلیک می  

کند. در همین حال استوار اسمعیل خان سوار نیز که از عقب متوجه اوضاع شده بود تیر سوم را به اسمعیل آقا هدف گیری می نماید .  

 ر اردوگاه و تقریباً به این صحنه مسلط بودند به دستور افسر مقیم اردوگاه سلاح را برداشته و ارتفاعات را اشغال می کنند . نظامیها که د

مرگ خورشید آقا و اسمعیل آقا و زخمی شدن دست کریم خان خیلانی افراد عشایر را بی سرپرست می گذارد، هر یک به طرفی رفته و  

مشغول دفاع فردی می شوند و مبشر نظام فریاد می زند که اسمعیل آقا را به هلاکت رساندیم. این فریادها باعث رعب  اکراد و تشجیع 

کراد چهل نفر کشته می شوند . سواران هرکی بنا به تعصب عشایری جنازه خورشید آقا را به طرف رودخانه برده  نظامیها می شود و از ا

و با جنگ و گریز خود را از مهلکه خلاص می کنند و سه نفر از نوکرهای اسمعیل آقا نیز خسرو فرزند اسمعیل آقا را در پشت سنگچینهای 

 یکنند. کریم خان خیلانی نیز با دست تیر خورده خود را به ارتفاعات رسانده متواری می شود . رودخانه مخفی کرده و از میدان خارج م
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جنازه اسمعیل آقا در همان کوچه باقی مانده و کسی در پی جنازه و دفن آن نیست. چون غروب و تاریکی شب فرا می رسد جنگ تقریباً  

من در قریه گنده ویله متوقف   .خاتمه می یابد. نفرات عشایر که همیشه با داشتن سرپرست می توانند منشاء اثری باشند متواری می شوند

بالآخره      شده و منتظر خاتم قضیه بودم . وضع مجهول بود ولی مطمئن بودم که با وجود سواران مامش دست بسته دستگیر نخواهیم شد.

بعد از ظهر دو نفر برای کسب اطلاع به اشنویه فرستادم. درساعت یازده اطلاع حاصل شد که   9صدای تیرها تفنگ خوابید و ساعت  

 نچی سیار نیز ضمن تعمیر خط به گنده ویله وضعیت را برای من روشن کرد . جریان بنحو معروض در فوق خاتمه یافت و تلف

بلافاصله به رضائیه حرکت کردم. ساعت سه بعد از نصف شب به باشگاه افسران که محل توقف سرلشکر مقدم بود وارد و ایشان روی 

تختخواب سفری دراز کشیده و مشغول مطالعه رمان روسی از نویسنده نامی تولستوی بود. در همین موقع ارتباط تلفنی اشنویه و رضائیه 

 برقرار شد بود . 

سرگرد مقدس زاده و سروان فرج الله خان افسران ستاد فرماندهی مشغول مذاکره با تلفن بودند . در موقعی که وارد اطاق فرماندهی می 

شدم افسران نامبرده که از مرگ اسمعیل آقا اطلاع یافته بودند با عجله قبل از من وارد اطاق شدند و با التهاب مخصوصی مرگ اسمعیل 

فرمانده لشکر رسانیدند . فرمانده لشکر این خبر را با خونسردی تلقی کرد و تنها جوابی که داد این بود که بروید استراحت   آقا رابه اطلاع 

 . کنید

افسران از خونسردی فرمانده لشکر تعجب کرده و در جای خود خشک شدند . در این وقت فرمانده لشکر که از استماع این خبر تردید  

 داشت و شوخی پنداشته بود از من جویای موضوع شد و من هم جریان را شرح دادم .

از این دستور طی گزارش تلگرافی مرگ   اتومبیل به رضائیه بیآورد و پس  به اشنویه دستور دادند محمد جنازه اسمعیل آقا را با  فوراً 

اسمعیل آقا را به عرض رضا شاه رساندیم که موجب شادمانی بسیار رضا شاه و امرای ارتش گردید. و بدین ترتیب غائله عجیبی که در  

 .«یان یافتفوق شرح داده شد پا

با کشته شدن سیمیتقو مردم آذربایجان نفس راحتی کشیدند با اینحال هنری اس ویلارد، کنسولیار آمریکا در تهران که به تبریز سفر  

خود سعی کرد قتل سیمیتقو را به نوعی بی اهمیت جلوه نماید. وی در   ۱3۰9شهریور    2۴/  ۱93۰سپتامبر    ۱5کرده بود در گزارش  

را واکنش بسیاری از مردم به این مساله نوعی شرمندگی و سرافکندگی بوده است. اگرچه حملات غارتگرانه تلگرامی عجیب نوشت: » ظاه
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سیمیتقو همواره موجب وحشت اهالی بود، او وجهه قهرمان را در ذهن برخی عوام داشت و نوع مردنش حتی در مناطقی که کاملا او را  

 ۱می شناختند باعث خوشحالی کسی نشد.«  

 . بدین ترتیب عملاً غائله  سیمیتقو پایان یافت و با تسلط رضاخان به امور مملکت، گردنکشان متعدد و محلی از میان برداشته شد

جسد سیمیتقو با ماشین به اورمیه آورده شد و در جلوی مسجد یوردشاه اورمیه نزدیک به ستاد لشکر و میدان ایالت اورمیه به نمایش 

گذاشته شد تا مردم از نبود وی  اطمینان خاطر داشته باشند. جسد وی سپس در قبرستانی در دروازه مهاباد دفن شده و دو سرباز برای  

 گذاشته شد. که پس از چندی قبر سیمیتقو نبش شده و جسد به مکان نامعلومی انتقال یافت. محافظت از قبر وی  

 لورنس عربستان در اورمیه 

با اینحال استعمار انگلیس ساکت نمانده و از طریق کاپیتان چیپمن، ماژور واکستاف و کلنل لورنس مشهور سعی در تحریک اکراد عراق 

لورنس را جهت تهیه یک انقلاب در مناطق کردنشین ترکیه، ایران و عراق استخدام و با اعتبارات   ۱3۰9و ایران می نمود. انگلیس در سال  

ه کشور یوگوسلاوی بنام یکنفر سیاح نقاش به منطقه اعزام داشت. ماژور واکستاف معروف نیز با گزرنامه فلسطینی بنام کافی و  گذرنام

 یک نفر زائر مقدس در معیت لورنس از طریق مرز خانا) پیرانشهر ( وارد اورمیه شد. رضاشاه دو ماه قبل از ورود لورنس به ایران از موضوع 

راهیمی که آن موقع ریاست عشایر مهاباد را برعهده داشت را جهت دستگیری نامبردگان از آذربایجان به تهران خبردار شده آقای بزرگ اب

احضار و با دادن مبالغی وجه نقد وی را برای دستگیری نامبردگان به آذربایجان فرستاد. بزرگ ابراهیمی نیز پس از چند عملیات فرار و  

ماه زندانی در زمان   9و به فرمان رضاشاه به تبریز و از آنجا به تهران اعزام نمودند. این دو بعد از    گریز نامبردگان را در اورمیه دستگیر

 2فرار سید فرهاد از زندان گریختند.

 

 

 

 

 

گزارش ویلارد، شماره  67،  891/00/1507، مورخ  15  سپتامبر  1930  ، به نقل از  مجد، محمدقلی، از قاجار به پهلوی، براساس اسناد وزار ت  خارجه   1

585، ص: 1390آمریکا، ترجمه: مرزانی رضا، امیری، انتشلرات موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، پاییز   
  سالنامه دنیا ، سال 1335 ، ص: 141 2
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 ایمیل: 

ali.babazadeh12@gmail.com 

 وابستگی: 

پژوه سمینیمحقق و شوو  

پورداود   می ابراه   ۀ چند نکته در بار   

 :چکیده

  ی ران یاقوام مختلف ا  سندگانیاز روشنفکران و نو  گرید ی به مانند جمع کن یبود، ل لکیگ کی و  لان ی رشت در گ  ۀپورداود زاد میابراه

  ران یدوران ا  ،یپهلو  ،یفارس  یاز زبانها  یشگریپشت کرده، به ستا   یچند به زبان و فرهنگ خود  یعوامل  ریتحت تأث  ر،یقرن اخ

در موضوعات مورد اشاره ساخت و    ف یاز پنجاه سال از عمر خود را صرف پژوهش و تأل  ش یپرداخت و ب   یزرتشت  انت یباستان و د

هند، جشنها و سنن    انی پارس  خی تار   ،ییزبان اوستا  یاوستا، واژهشناس  ریمختلف اوستا، تفس  یبخشها  یدر موضوعات: جمعآور  یآثار

 .آورد د یپد  رانیاوستا و عهد باستان ا   نی گر مطالب مرتبط با دیو د ی و پهلو یفارس ی زبانها یباستان، مباحث لغو  رانیو ا  انیپارس

بر    ای غلط؛ به عمد  ا یداشتهاند و درست   ی بزرگ  ی نامها ی در اواخر قاجار و عصر پهلو ران ی ا  خی و تار ات یزبان، ادب  ۀ محققان حوز      

 تیّفیاحوال، افکار و ک   ۀچون و چرا در بار ۀ اجاز  ای جرأت  ی قرار گرفتهاند، تا کمتر کس یاز تقدس و شکوه و بزرگ  ی سهو، در هالها

بزرگ جز    ینامها  ن ی از ا  یقاطع  ت یّبپردازد. واقع مطلب آن است، که اکثر   شان یخود داده، به نقد شخص و آثار ا   ه را ب  شانیآثار ا 

را به انحراف کشانده و دروغها    ران ی نبودهاند. آنها دانش و پژوهش در ا  ی گرید  ز یبزرگ، کس و چ  ی ان ی و جز دروغگو  ی تو خال  یطبلها

ابراهندنشاندها   قیحقا   گاهیرا در جا  ات یّو جعل ن   می.  ا  یکی  زیپروداود  تغذ   ینامها   نی از  و    ییباستانگرا   ان ی جر  ۀهکنندیسرشناس 

 .قرار گرفتهاست یرانشناسیو ا یزرتشت  انتی باستان، د ران یا  ۀدر حوز یعلم  ت یّمرجع گاه ی که به ناحق در جا باشد،یم

  یپورداود مستلزم تلاش  میابراه  یپژوهش  یآثار، افکار و روشها  یهایژگیو  ۀهم   ایموضوعات مورد علاقه،    ۀو مرور هم  یبررس      

اتکا  قابل  تا شناخت  بار  ییپردامنه است،  ا  نی ا  ۀدر  برخ  نی عنصر مرموز حاصل گردد.  است  آن  بر  اند  ی گفتار  و    شهیمختصات 

  ی جار  ی شههایاشعار، اند   نیمضام  ۀدر بار  یخوانندگان گذارد و نکات  دی در معرض د  ،یآثار و  یۀپا  رپورداود را ب  ۀموضوعات مورد علاق

 .هند عرضه کند ان یپارس ۀ نگرش او در بار  زیو ن  یزبان آذر یۀ فرض ران،یا  یخی و تار یمسائل زبان  ۀدر بار یدر اشعار، نوع نگرش و

 

 خ یتار جان، یآذربا  ،یآذر ،یترک ،یپهلو ،یفارس ،یباستان، زرتشت  رانیا: ی د ی کل   کلمات 

 

 )آپا(:  استناد 

، شماره  ۰3  سال  " مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"ارومیه: فصلنامه تخصصی  .  پورداود  می ابراه  ۀ چند نکته در باربابازاده اورموی. ع.  
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Abstract: 

Ebrahim Pourdavoud was born in Rasht in Gilan and was a Gilak, but like other intellectuals and 

writers of various Iranian ethnicities in the last century, under the influence of several factors, he 

turned his back on his own language and culture and began to admire the Persian, Pahlavi 

languages, the ancient Iranian era, and the Zoroastrian religion. He spent more than fifty years of 

his life researching and writing on the aforementioned topics, and he created works on the 

following topics: collecting various parts of the Avesta, interpreting the Avesta, the terminology 

of the Avesta language, the history of the Persians of India, the festivals and traditions of the 

Persians and ancient Iran, lexical discussions of the Persian and Pahlavi languages, and other 

topics related to the Avesta religion and ancient Iran. 

Researchers in the field of Iranian language, literature, and history had great names in the late 

Qajar and Pahlavi eras, and rightly or wrongly; Intentionally or unintentionally, they have been 

placed in an aura of holiness, glory, and greatness, so that few people dare or allow themselves 

to question the circumstances, thoughts, and quality of their works, and criticize their person and 

works. The fact is that the overwhelming majority of these great names have been nothing but 

empty drums and big liars. They have led science and research in Iran astray and have placed lies 

and forgeries in the place of truth. Ebrahim Pourdavoud is also one of these well-known names 

and a feeder of the antiquarianism movement, which has unjustly been placed in the position of 

a scientific authority in the field of ancient Iran, Zoroastrianism, and Iranology. 

It would be a long effort to examine and review all the topics of interest, or all the features of 

Ebrahim Pourdavoud's works, thoughts, and research methods, in order to gain a reliable 

understanding of this mysterious element. This article aims to present some of the specifics of 

Pourdavoud's thoughts and topics of interest to the readers based on his works, and to provide 

some notes on the themes of his poems, the current thoughts in his poems, his attitude towards 

the linguistic and historical issues of Iran, the Azeri language hypothesis, and his attitude towards 

the Persians of India. 

Keywords: Ancient Iran, Zoroastrianism, Persian, Pahlavi, Turkish, Azeri, Azerbaijan, history 
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Mənsubiyyət: 

Tədqiqatçı və milliyyətçi-

araşdırıcı 

Xülasə: 

İbrahim Purdavud Gilanın Rəşt şəhərində anadan olmuş, milliyyətcə gilək olmuşdur. Ötən əsrdə 

müxtəlif İran etnik qruplarının digər ziyalıları və yazıçıları kimi, bir neçə amilin təsiri altında öz 

dil və mədəniyyətindən uzaqlaşaraq ömrünün 50 ilindən çoxunu fars, Pəhləvi və İran dilləri 

mövzularda araşdırmalara və yazılara həsr etmiş, bu mövzularda əsərlər yazmışdır. Avestanın 

müxtəlif hissələrinin məcmuəsi, Avestanın təfsiri, dil terminologiyası, Avesta, Hindistan 

farslarının tarixi, farsların və qədim İranın bayram və adət-ənənələri, fars və Pəhləvi dillərinin 

leksik mövzuları və Avesta dininə və İranın qədim dövrünə aid digər materiallar .qələmə almışdır  

İran dili, ədəbiyyatı və tarixi sahəsində tədqiqatçıların mərhum Qacar və Pəhləvi dövründə böyük 

adları olub, haqlı və ya yanlış; qəsdən və ya bilməyərəkdən onları müqəddəslik, izzət və böyüklük 

aurasına yerləşdiriblər ki, onların vəziyyəti, düşüncələri və əsərlərinin keyfiyyəti haqqında 

mübahisə etməyə, şəxsi və əsərlərini tənqid etməyə cəsarət və ya icazə verən az adam var. Məsələ 

burasındadır ki, bu böyük adların həlledici əksəriyyəti sizin boş nağaralarınız və böyük 

yalançılarınızdan başqa bir şey deyildi. Onlar İranda bilik və araşdırmaları çaşdırıb, faktların 

yerinə yalan və saxtakarlıqlar qoyublar. İbrahim Purdavud da qədim İran, zərdüştilik dini və 

iranşünaslıq sahəsində haqsız yerə elmi nüfuzlu mövqeyə qoyulan arxaizm cərəyanının bu məşhur 

adlarından və qidalandırıcılarından biridir. 

İbrahim Purdavudun bütün maraq doğuran mövzularını və ya əsərlərinin bütün xüsusiyyətlərini, 

düşüncələrini və tədqiqat üsullarını araşdırmaq və nəzərdən keçirmək bu sirli element haqqında 

etibarlı bilik əldə etmək üçün geniş səy tələb edir. Bu çıxış Purdavudun fikirlərinin bəzi 

koordinatlarını və əsərləri əsasında maraq doğuran mövzuları, şeirlərinin mövzuları, şeirlərdəki 

aktual düşüncələr, onun İranın dil və tarixi məsələlərinə münasibəti, Azərbaycan dili fərziyyəsi 

haqqında bəzi məqamları, eləcə də Hindistandakı farslara münasibətini ifşa etmək məqsədi daşıyır. 

Açar sözlər: qədim İran, zərdüştilik, fars, Pəhləvi, türk, azəri, Azərbaycan, tarix 
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Üyelik: 

Araştırmacı ve şovenizm-

araştırmacı 

Özet: 

İbrahim Purdavud, Gilan'ın Rasht şehrinde doğmuş ve bir Gilak'tır, ancak son yüzyılda farklı 

İran etnik gruplarına mensup diğer aydınlar ve yazarlar gibi, çeşitli faktörlerin etkisiyle kendi 

diline ve kültürüne sırt çevirmiş ve hayatının 50 yılını Farsça, Pehlevi ve İran dilleri konuları 

üzerinde araştırmaya ve yazmaya adadı ve Avesta'nın farklı bölümlerinin derlenmesi, 

Avesta'nın yorumlanması, dilin terminolojisi gibi konularda eserler yazdı. Avesta, Hindistan 

Perslerinin tarihi, Perslerin ve eski İran'ın festivalleri ve gelenekleri, Farsça ve Pehlevi dillerinin 

sözlüksel konuları ve Avesta dini ve İran'ın antik dönemi ile ilgili diğer materyaller kaleme aldı. 

 İran dili, edebiyatı ve tarihi alanında çalışan araştırmacıların son Kaçar ve Pehlevi 

dönemlerinde büyük isimleri vardı ve doğru ya da yanlış; bilerek ya da bilmeyerek bir kutsallık, 

yücelik ve büyüklük havası içine yerleştirilmişlerdir, öyle ki çok az insan onların durumu, 

düşünceleri ve yaptıklarının niteliği hakkında tartışmaya, o kişiyi ve eserlerini eleştirme 

cesaretine veya iznine sahiptir. Gerçek şu ki, bu büyük isimlerin büyük çoğunluğu sizin boş 

davullarınız ve büyük yalancılarınızdan başka bir şey değildi. İran'da bilgi ve araştırmaları 

yanıltıp gerçeklerin yerine yalan ve sahtekarlık koydular. İbrahim Purdavud da eski İran, 

Zerdüşt dini ve İran araştırmaları alanında haksız yere bilimsel otorite konumuna yerleştirilen 

arkaizm hareketinin tanınmış isimlerinden ve besleyicilerinden biridir. 

İbrahim Purdavud'un ilgi duyduğu tüm konuların veya eserlerinin tüm özelliklerinin, 

düşüncelerinin ve araştırma yöntemlerinin incelenmesi ve gözden geçirilmesi, bu gizemli unsur 

hakkında güvenilir bir bilgi elde etmek için geniş kapsamlı bir çaba gerektirir. Bu konuşma 

Purdavud'un eserlerinden yola çıkarak düşüncelerinin ve ilgi duyduğu konuların bazı 

koordinatlarını, şiirlerin temaları, şiirlerdeki güncel düşünceler, İran'ın dilsel ve tarihi 

meselelerine karşı tutumu, Azari dili hipotezi hakkında bazı noktaları, Hindistan'daki Perslere 

karşı tutumunun ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Anahtar kelimeler: Eski İran, Zerdüştlük, Farsça, Pehlevi, Türk, Azeri, Azerbaycan, tarih 
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 مقدّمه 

شناخت احوال و آثار نویسندگان فارسیگرا، باستانگرا و ترکیستیز قرن اخیر ایران از جهات گوناگون ضرورت و اهمیت تام دارد.       

واقع مطلب آن است، که شرایط سیاسی ـ فرهنگی ایران در اواخر قاجار گرفتار یک دگردیسی ناهنجار گشت و متعاقب آن دورانی  

ی و تاریخی برای ایران پدید آمد، که هیچ کدام از اتّفاقات و تحوّلات رخ داده در قرن اخیر؛ نتوانسته از کجاندیشی سیاسی، زبان

 جلودار نتایج و امواج زیانبار این دگردیسی گردد. 

در نیمۀ قرن چهاردهم قمری حکومت قاجار در اثر تمهید مقدّماتی، که دست خارجی نیز در پیدایی آن مقدمات دخیل بود،         

به پایان راه خود رسید و سلسلهای جدید با رویکرد سیاسی، زبانی و فرهنگی مبتنی بر بدعت و کجاندیشی روی کارآمد. برنامۀ  

ل از شرایط جدیدی بود، که مقرّر شدهبود در نتیجۀ شرایط سیاسی تازه بر کشور حکمفرما گردد.  دولت جدید یک پروندۀ نسبتاً کام 

این پرونده بر ایجاد پارهای تغییرات اجتماعی، فرهنگی، زبانی و حتّی دینی مشتمل بود و نظر به وجود سابقه و عقبههای فکری  

بضه کردن قدرت سیاسی اجرای برنامههای مورد نظر خود را آغاز دوران جدید در عصر قاجار، حکومت نوآیین بلافاصله بعد از ق

 کرد.

در مطالعۀ خط مشیهای حکومت پهلوی چند رویکرد بیش از موارد دیگر به چشم آمدند. اسلامستیزی و زرتشتیگری، غربگرایی         

در شیوۀ حیات اجتماعی، باستانگرایی، فارسیگرایی و ترکستیزی از جملۀ مقولاتی بودند، که بیش از جنبههای دیگر برنامههای  

صر مجال خودنمایی پیدا کردند که هر کدام در جای خود مستلزم تأمّل و تعمّق هستند. آذربایجان  اجتماعی، فرهنگی و زبانی این ع 

تحمّل مضار  نقاط کشور در  از دیگر  افزونتر  بلکه سهمی  نماند،  برکنار  زمینهها  پهلوی در همۀ  نتایج سوء سیاست دولت  از  نیز 

ر شدن به آثار سوء رفتارهای سیاسی ـ فرهنگی دولت جدید، با  رفتارهای حکومت پهلوی متحمّل شد. این ایالت در کنار گرفتا

مشکل نگاه مستعمرهگونۀ این حکومت نیز مواجه شد و در گذر زمان بخش مهمی از سرمایههای مادی و معنوی خود را از دست  

باورها اهمیّت بیشتری دارد، داد. آنچه در حال حاضر برای یک آذربایجانی وفادار مانده به میراث نیاکان خود از زبان و فرهنگ و  

پیدایی مسئلۀ ترکستیزی و ترکیستیزی و بیگانهانگاری او در اثر تکلّم به زبان ترکی است. این سیاست در عصر پهلوی جا نماند و  

ت  به عنوان یک میراث نهادینه شده به دوران جدید هم رسید و انقلابیون درسخوانده در مکتب آریامهری جز پیروی از همان سیاس

زبانی و فرهنگی، راه حل دیگری برای مواجهه با مسئلۀ اختلاف السنه و نژاد و فرهنگ متنوّع در ایران عرضه نکرده و همان سیاست  

 مخل وحدت و ممدّ اختلاف و منتج شده به جدایی معنوی مردم ایران را استمرار بخشیدند.

سیاست رضاخانی در موضوعات زبان و فرهنگ زاییدۀ افکار نسل اول و دوم ناسیونالیستهای فارسیگرای ایرانی عصر قاجار بود.        

گروه مورد اشاره در سایۀ همراهی حکومت، نسلهای دیگری از این ناسیونالیستها را تربیت کرده و به یاری قدرت شبکۀ گستردۀ  
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نظام آموزشی و تبلیغی، نظام اداری و در مواقع نیاز مشت آهنین قشون، آرا و خواستههای خود را به همه جای کشور گستردند و  

 تا حدود زیادی افکار مردم را نیز با اندیشههای نادرست و مبتنی بر تخیلات تاریخی ـ زبانی خود همراه ساختند. 

ابراهیم پورداود در جمع مردان فرهنگی نسل دوم ناسیونالیستهای ایرانی قرار داشت. او تا پیش از خروج از ایران و اقامت در        

اروپا با مقولات نژادی، زبانی و دینی که بعدها به آنها معتاد گشت؛ آشنایی نداشت. حضور در اروپا و همنشینی با ناسیونالیستهای 

ساکن در آلمان و فرانسه، تأثیرپذیری از دمدمههای مستشرقین و طبع مستعد برای پذیرش این افکار، او را به کجاندیش ایرانی  

تبعیّت از ناسیونالیسم مورد اشاره و تمرکز فراتر از معمول وی بر عهد باستان وادار ساخت. سفرهای هند و تأثیر انفاس غیز زاکیۀ 

انگلیسگرا و قدرت یافته در بمب او را به  پارسیان  افکار این عنصر منحرف یاری رساند و  به قوام آمدن  ئی و دیگر نقاط هند هم 

تندمزاجترین و تندروترین پیرو باستانگرایی و زرتشتیبازی تبدیل ساخت و با وجود باستانگرایان مصممی چون صادق هدایت، یحیی  

قق دوران باستان و دین زرتشتی را به خود اختصاص  ماهیارنوابی، مجتبی مینوی و بهرام فرهوشی، وی عنوان سرشناسترین مح

 داد.

جستجوی احوال و تدقیق در آثار نویسندگانی از نوع پورداود، به خوبی ما را با سرچشمههای عمدتاً خارجی اندیشۀ ناسیونالیسم        

افراطی فارسیگرا و باستانگرای ایران آشنا میسازد. بر بنیاد سست ادّعاهای زبانی و تاریخی ایشان واقف میگرداند. دلایل ستیز این  

 دیگر، بخصوص ترکان را برملا میسازد و مراتب کم و کاستی اندیشه و عمل آنها را آشکار میگرداند. گروه با اقوام 

 شرح حال 

ابراهیم پورداود ایرانشناس، اوستاشناس و استاد فرهنگ ایران باستان و زبان اوستایی در دانشگاه تهران بود. او در جمادیالاولی        

در رشت چشم به جهان گشود. در پنج یا شش سالگی برای آموختن خواندن و نوشتن به مکتب رفت.   ۱26۴برابر با اسفند  ۱3۰۱

ی، استعداد و ذوق شاعری خود را نشان میداد. زمانی که در مدرسۀ حاجیمیرزاحسن در رشت در سلک  او از همان روزگار کودک

طلاب بود؛ دوستانش به او تخلّص »لسان« دادند. یکی دو سال پیش از مشروطیتّ به اتّفاق برادر و استادش سیذعبدالرحیم خلخالی 

 ان سلطانالفلاسفه، که طب تدریش میکرد حاضر شد. برای تحصیل به تهران رفت و در مجلس درس میرزامحمد حسینخ

به بیروت رفت و در مدرسۀ لائیک بیروت به فراگرفتن زبان و ادبیاّت فرانسه پرداخت و در همان جا نام    ۱326او در ذیالقعدۀ        

  ۱3خانوادگی پورداود را برای خود انتخاب کرد. پس از دو سال و نیم اقامت در لبنان، به رشت برگشت و بعد از چند هفته در  

( رهسپار فرانسه شد و در پاریس به تحصیل حقوق پرداخت. در همان هنگام در انجمن ادبی پاریس  ۱9۱۰اوت    2۰)  ۱328شعبان  

 حاضر میشد و اشعار خود را در معرض نقد ادبی میگذاشت.

با آغاز جنگ جهانی اوّل با تحریک دولت آلمان فرانسه را ترک کرد و به عراق آمد و در این شهر به انتشار روزنامۀ رستخیز         

پرداخت. با نزدیک شدن نیروهای انگلیسی به مرکز عراق، پورداود بغداد را ترک کرد و به کرمانشاه آمد و انتشار رستخیز را در این 
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شهر از سر گرفت. اندکی بعد که به تعبیر خود وی »شهر کردها به دست اسلاوها افتاد.« کرمانشاه را ترک کرده، به قصرشیرین  

 رفت. با عقبنشینی نیروهای انگلیسی از کوتالعماره، دوباره به بغداد بازگشت و اندکی بعد راهی استانبول و سپس برلین شد. 

میلادی( به انزلی آمد و    ۱92۴هجری )  ۱3۴2پورداود چند سالی در آلمان ماند و اوقات خود را به مطالعه گذراند. در سال         

شمسی به دعوت پارسیان هند با زن و تنها فرزندش   ۱3۰۴سپس از این شهر به تهران رفت و دو سالی در تهران ماند. در مهر ماه 

ل و نیم در آنجا اقامت کرد و به انتشار بخشی از ادبیات مزدیسنا و گزارش اوستا پرداخت و چند  رهسپار هندوستان شد و دو سا

 سخنرانی در زمینۀ تمدّن ایران باستان ایراد نمود.

به اروپا برگشت و در آنجا در بارۀ اوستا و تمدّن ایران باستان، مطالعه و تحقیق خود را ادامه داد و کار   ۱3۰7پورداود در سال        

به درخواست تاگور و دینشاه ایرانی و   ۱3۱۱تفسیر جلد دوم یشتها و خرده اوستا و نخستین جلد یسنا را به انجام رسانید. در سال 

ران پورداود به هند رفت، تا در آنجا به تدریس فرهنگ ایران بپردازد. پورداود در دانشگاه ویس بهارتی، که تاگور  دستور دولت ای

بنیانگذار آن بود؛ به تدریس فرهنگ و تمدّن ایران پرداخت و به دستیاری یکی از استادان آنجا صد بند از اشعار تاگور را از بنگالی  

 به فارسی برگردانید. 

از بمبئی به آلمان بازگشت. وی در آلمان در کار تفسیر اوستا بود، که ناچار از بازگشت به ایران شد. )آناهیتا،    ۱3۱3در فروردین         

( و به قولی  6:  ۱3۴5)در بارۀ استاد پورداود،    ۱3۱8( و پس از سالهای دراز زندگی در اروپا و هند در ششم اردیبهشت  23:  ۱3۴2

( وارد تهران شد و در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. او در دانشکدۀ حقوق در کلاس سوم  23: ۱3۴2ناهیتا،  )آ  ۱3۱6بهمن    ۱6

قضایی »حقوق در ایران باستان« و در دانشکدۀ ادبیات در دورۀ دکتری ادبیات فارسی اوستا و فرهنگ ایران باستان و پارسی باستان  

 تدریس میکرد. 

پورداود عضویت فرهنگستان ایران و ریاست انجمن فرهنگی ایران و آلمان و ریاست انجمن ایرانشناسی و ریاست آموزشگاه         

ایرانشناسی را که خود مؤسسّ آن بود، به عهده داشت و عضو شورای فرهنگی سلطنتی ایران و از امنای کتابخانۀ پهلوی بود و در  

 دی در اقصی نقاط جهان شرکت کرد.کنار آن در مجامع فرهنگی متعدّ 

یگانه فرزندش پوراندخت    ۱3۰۱شمسی با دختر یک دندانپزشک آلمانی ازدواج کرد و در تیرماه    ۱299ابراهیم پورداود در سال        

در   او  آمد.  دنیا  به خاک    ۱3۴7آبان    26به  آرامگاه خانوادگی خود در رشت  در  و  تهران درگذشت  و سه سالگی در  در هشتاد 

 سپردهشد.

 الف ـ سیری در مضامین شعری ابراهیم پورداود

از قبیل: سعید نفیسی، محمدامین ادیب طوسی، پرویز         از استادان ادبیات فارسی دانشگاه  پورداود به مانند بسیاری  ابراهیم 

ناتلخانلری، مهدی حمیدی شیرازی، غلامعلی رعدیآذرخشی مظاهر مصفا، محمدرضا شفیعی کدکنی، سیدمحمد دبیرسیاقی و ...  
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شعر نیز سرودهاست. با این وجود او خود را یک شاعر تمام عیار نمیدانست و شعرسرایی این قبیل استادان را نشانۀ سرخوردگی   

ناشی از عدم توفیق در نوشته و تألیف میدانست، که با روی آوردن به شعر و خلق اشعار بیمزه تلاش میکردند بر شکستهای ادبی و 

( همین نگرش موجب شد او شاعری خود را جدی نگیرد و چندان در پی چاپ  ۱8:  ۱3۴2پورداود،  تألیفی خود سرپوش بگذارند. )

مجموعه اشعار برای خود نباشد. وی مجموعۀ شعری کوتاهی دارد، که آن را به نام دخترش »پوراندخت نامه« نامیده و در شهریور  

انتشار یافتهاست. اشعار پراکنده  ۱3۰7 او به یادگار مانده، که معتقدات و    با ترجمۀ انگلیسی در بمبئی  از  و مختصر دیگری هم 

 باورهای پورداود را در خود منعکس کردهاست. 

پورداود در سالهایی که سرگرم تفسیر اوستا بوده، کمتر به شعر پرداخته، لیکن در برخی از مجلّدات آن تفسیر به مناسبت،         

اشعاری از او دیدهمیشود، که از حیث تاریخ پس از اشعار پوراندخت نامه سرودهشدهاند. مضمون این دسته از اشعار او ستایش  

و مضامین مربوط به آنها از آتشکده و اخلاقیات زرتشتی و راه و رسم نیاکان و موضوعاتی از این   زرتشت، دین زرتشتی و مزدیسنا

 نوع است.

پورداود هم در شعر و هم در نگارش آثار خود از سبکی ساده پیروی میکند و خود نیز بر این سادگی کلام خود تأکید دارد و         

سه خصیصۀ سادگی، کم بودن لغات بیگانه و پرهیز از عبارتپردازی و مترادفات را به عنوان مختصات بیان خود ذکر میکند. )همان:  

خود خواه ترجمه و تفسیر اوستا، خواه دیگر کتابها و گفتارهایش، همواره سادهنویسی را ترجیح داده و ( او در همۀ نوشتههای  2۴

تحلیلکنندگان آثار او نیز بر سادگی، روانی، بیتکلّف بودن و ایجاز کلام او صحه گذاشتهاند. اشعار پورداود و برخی نثرهای وی به  

ز به ندرت در شعر وی دیدهنمیشود. او در لا به لای برخی منظومههای خود  فارسی سره سرودهشدهاند و کلمات عربی و ترکی ج

از ابیات پهلوی نیز استفاده کرده و شکل ملمع به این دسته از سرودههای خود دادهاست. گرچه پورداود در دیباچۀ پوراندخت نامه  

( اما در تذکرهها و کتب  ۱۴:  ۱3۰6)پورداود،    گفته: نمیخواهد خامطمعی کرده، خود را در ردیف سخنسرایان ایران بهشمار آورد،

 تاریخ ادبیات معاصر او را در زمرۀ شاعران بهشمار آوردهاند. 

»پوراندختنامه« مجموعۀ اشعار و به قولی دیوان اشعار ابراهیم پورداود محسوب میگردد. اشعار این مجموعه به اظهار خود وی        

حاصل بیست سال شاعری و سروده شدن آنها در کشورهای مختلف بوده و خود وی تاریخ و محل سرایش این اشعار را در سرآغاز 

ۀ این مجموعه نسبت به شاعران بزرگ فارسیگو اظهار فروتنی کرده و معتقد است برای ایران روزگار  آنها ثبت کردهاست. او در مقدم

( »پوراندختنامه« در 7:  ۱3۰6وی غیر از همین شئونات ادبی و آثار ادبی فارسی گذشته رتبه و مقامی باقی نماندهاست. )پورداود،  

در بمبئی به چاپ میرسد. مجموعۀ مذکور منظومهای کمحجم و حاصل    شمسی به همّت دینشاه ایرانی از پارسیان هند  ۱3۰6سال  

گزینش اشعار از سوی خود شاعر بوده و او بخشی از اشعارش را کنار میگذارد. اشعار باقیمانده از سوی محمد قزوینی مورد بازبینی  

 و اصلاح قرار میگیرند و در نهایت این مجموعه به چاپ میرسد. 
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ابراهیم پورداود در قالبهای مختلف از قصیده و غزل و مثنوی و ترجیعبند و ... شعر سرودهاست. او عمدتاً به قالبهای کهن و         

سبک قدیم شعر فارسی بها میدهد و شعر نو در میان اشعار او جایگاهی ندارند. این امر به معنی کهنه بودن همۀ درونمایههای اشعار  

گاه موضوعات مبتلابه روزگار خود را در قالب شعر سنتی به نظم میکشد. شعر »کشاورز« در توصیف زندگی    وی نیست و پورداود

 فلاکتبار دهقان ایرانی و تقبیح ظلم اربابان و خوشگذرانیهای آنها از دسترنج کشاورزان نمونهای از این قبیل اشعار میباشد. 

شعر پورداود در زمینۀ مضمون تنوع بیشتری دارد. توصیف طبیعت و پدیدهها، عشق و بادهگساری و اغتنام فرصت در زندگی        

از می خوردن و لب مزیدن، اشعار سیاسی و اجتماعی با مایههایی از مشروطه، دعوت ایرانیان به وحدت، ترغیب ایرانیان به جنگ و  

ش سستی و غفلت ایرانیان، تقبیح روس و آلمان و عثمانی، زرتشتیبازی و تمایل به مهر و آتشگاه در  برخاستن علیه بیگانگان، نکوه

مقابله با اسلام و مسیحیّت و یهودیّت، ترکستیزی، قاجارستیزی، پهلویستایی، تفاخر به قدمت استقلال، تمدّن و حیات سیاسی ـ  

امونی، باستانگرایی، نژادگرایی، یهودگرایی، هندستایی و ... درونمایههای شعر  اجتماعی ایران، برتری دادن ایران به کشورها و ملل پیر

نیز ترکیب واژههای مصراع به   ابیات او ضعف تألیف و سکتۀ وزنی به چشم میخورد. گاه  پورداود را تشکیل میدهند. در پارهای 

 میگردد. گونهای است، که قرائت درست مصراع، یا بیت مستلزم دقّت بیشتر و دوبارخوانی 

گریز زدن به عهد باستان و استفاده از اصطلاحات و نمادهای ایران باستان از تدابیر پورداود برای هویّت پارسی بخشیدن به        

اشعارش میباشد. گویی او برای عهد باستان و فضای زندگی زرتشتیان شعر میسراید و سپس با پرشی هزار و سیصد ساله خود را به  

در دورۀ پهلوی میکشاند و از دوران هزار و سیصد سالۀ اسلامی، تنها زبان وارداتی فارسی از شمال شرق  روزگار تجدید عهد باستان

و قالبهای شعری وارداتی از غرب عربی را اقتباس میکند. استفاده از واژههای کهن از قبیل: گوباره، تخشا، یزدان، زلیفن، فژاکن،  

چهارچوب قابل ارزیابی میباشد. استعمال واژههای پهلوی یا اوستایی از نوع: اشو،   ریمن، اهریمن، سترون، گلخن، گرزن ... در این

انگره، هوم، هوخت، هوورشت، چینوات، کرفه، وخشور و امثال آنها نیز از ذوب شدن شاعر در عهد باستان و ناخوش داشتن عصر  

ده میکند. کلمات ترکی نیز در شعر او چنین حالتی اسلامی حکایت میکند. او بر خلاف نثر، در شعرش از کلمات عربی کمتری استفا

 دارند و او جز به ندرت از واژههای ترکی استفاده نمیکند. 

 مختصات فکری شعر پورداود 

در تحلیل ویژگیهای کلّی و عمومی شعر ابراهیم پورداود نکات متعدّدی جلب نظر میکنند، لیکن انعکاس تمایلات ناسیونالیستی        

مرسوم در میان روشنفکران ایرانی قرن اخیر مهمترین مضمون در میان مضامین شعری پورداود میباشد. درونمایههای برجسته در 

 توان به گونۀ زیر بخشبندی کرد:بررسی اشعار پورداود را می

 ـ مفاخره و گزافهگویی در باب قدرت تمدّنی نیاکان ۱
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پورداود به سان دیگر پیروان مکتب ناسیونالیسم فارسیگرای ایرانی با بستن چشم خود بر واقعیاّت عینی و تاریخی، راه تفاخر          

قومی ـ زبانی و گزافهگویی در بارۀ قدرت تمدّن و فرهنگ، قدمت حیات سیاسی ـ اجتماعی و برتری اندیشه قوم به خود بستهاش  

 تفاخرات کمابیش در سراسر دیوان صد صفحهای او به چشم میخورد. را پیش میگیرد و این قبیل

در شعر »دریای سفید« )مدیترانه( نمونههای از این قیبل تفاخرات خودنمایی میکنند. او چراغ اوّل را با برتر دانستن قومش از        

 ملل اطراف ایران روشن میکند:

 خاک وی برتر از زهره و از کیوان است          خـور استقلالش بر چرخ برین رخشان است 

 (26:  ۱3۰6این نه مصر است و نه هند است و نه هم ترکستان )پورداود، 

در نظر پورداود استقلال ایران امری کهن و قدیم است و در آغاز استقلال ایران نام و نشانی از دیگر ملل، منجمله چند کشور        

 نامدار و مقتدر زمان حیات وی نبودهاست: 

 دیرگاهی است ستقلالش بودهاست عیان

 ( 26نه در آن روز بد از روسی نامی بمیان )همان: 

 سپس با اشاره به نوظهور بودن روس و انگلیس اضافهمیکند:       

 ز روسیه نامی نبد در میان

 ( 3۴کس از انگلستان ندادی نشان )همان: 

 با برتر دانستن خود از مصر و هند و ترک و روس و انگلیس تکلیف عراق هم خود به خود معلوم است:       

 تخت دارای بلند اختر برپاست هنوز

 ( 26طاق کسری بلب دجله هویداست هنوز )همان: 

 گمان دارد با وجود حملات مهاجمان، ایران همچنان زنده و پایدار است:       

 جور و بیـداد فراوان و فـزون دیـد این ملک          ستم و کینۀ اسکندر دون دیـد این ملک

 دشت و هامون ز عرب غرقه بخون دید این ملک          ظلم چنگیز ز اندازه برون دیـد این ملک 

 ( 26گنبد و کاخش ز آسیب نلرزید ارکان )همان: 

با این وصف در نظر پورداود و شرکا دگردیسیها و تغییرات اساسی متوالی در دین و زبان و قلمرو و حکومت اقوام موسوم به         

 آریایی، هیچ اندر هیچ بودهاند و ایرانی امروزی با همان سرزمین و دین و زبان و معتقدات کوروش ابوالبشر زندگی میکند! 

پورداود شعری با عنوان »نیرو« دارد، که یک مثنوی حماسی در بحر متقارب به سبک شاهنامه میباشد. او در این شعر به         

خاطر کیفر کشیدن از روس غیرتی گشته؛ نخست به اصالت نژادی قوم اجارهای خود و سر تعظیم فرود آوردن ملل، پهلوانان و  
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اختیار کردۀ خود    ایرانیان  برای  بزرگیهای بسیاری  نیروی ذوق و خیال  به  اشاره میکند و سپس  ایران  به درگاه  قدیم  پادشاهان 

 میسازد:

 ز خاک کیانیم و شهزادهایم 

 ز ایران پاکیم و آزادهایم 

 همه نامداران و گردنکشان

 همه پادشاهان و فرماندهان 

 همه یکه مردان روی زمین 

 ز روم و ز بابل ز یونان و چین

 ز زابل ز توران و از باختر

 (3۴بدرگاه ایران بسودند سر )همان: 

وی ترجیح میدهد به سان همقطاران خود در گذشته سیر کند و نداشتههای قوم اساس فرضکردۀ خود را با اکسیر بزرگیهای        

تخیّلی پیشین جبران نماید. دیگر برای او مهم نیست، که اکنون هیچکدام از آن ملل به درگاه ایران سر نمیسایند، همین که در  

برای پورداود و شووینیست امروزی کفایت میکند. وی با خطاب قرار دادن ایران و یادآوری شاهی و  گذشته احتمالاً سر ساییدهاند، 

گنج و کلاه و درفش و سپاه و بزرگیها و عظمتهای دیرین و فرزندی طهمورث، از دلیل خوار و ذلیل گشتن ایرانیان میپرسد و برای 

 این اتفاق دلایلی بر اساس دیدگاههای خود میبافد. 

پورداود شعری با عنوان »سپاس« دارد که موضوع آن سپاس از دولت و ملت آلمان به خاطر آوردن بندی به نفع ایران در         

معاهدۀ »برست لیتوسک« میباشد. این شعر با لاطائلات بسیاری همراه است و شاعر در جایجای آن ایران را کشور ساسان و وطن  

 در نقطۀ اوج ترهاتش روح نیاکان را حافظ کشور قرار میدهد: اردشیر و خاک انوشیروان مینامد و 

 روح نیاکان ماست حافظ این ملک 

 ( 53سعدی و فردوسیاند پشت و نگهبان )همان: 

معلوم نیست فردوسی چشم دوخته به دستان بخشندۀ سلطان محمود غزنوی ترک، سعدی عاشقپیشه و ملا شدۀ مداح ترکان         

 سلغری فارس و حافظ گرفتار می و جعد یار و مداح همه کس، چگونه توانستهاند پشتیبان و نگهبان ملک ایران باشند؟! 

 ـ آمیختن تاریخ و افسانه  2

پورداود به مانند همفکرانش تفاوت چندانی بین افسانه و تاریخ نمیبیند و کتب افسانه همچون شاهنامه نیز برای وی در حکم         

 منابع تاریخی محسوب میشوند.  
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پورداود در جریان سفر دریایی خود از استانبول به اروپا، در شعر »موج بوسفور« با دیدن دریا و امواج خروشان آن، مرغ روحش         

تا زمان حملۀ خشایارشا به یونان پر میکشد. او با یاد کردن از شکست خشایارشا و قول برخی منابع تاریخی در باب شلاق زدن دریا  

به خاطر خیانت به وی و سر تافتن از فرمان وی، این روایت را رد کرده؛ آن را ساختۀ هرودت میداند. استدلال    از سوی این پادشاه

او برای رد گفتۀ هرودت کم عجیب نیست. معتقد است به دلیل مقدس بودن آب نزد ایرانیان شلاق زدن دریا از سوی خشایارشا  

 امر بسیار بعیدی بودهاست! 

شاعر در ادامۀ شعرش بر مبنای منقولات تاریخ، یا آفریدههای ذهنی خود خزعبلاتی از زبان خشایارشا خطاب به دریا نقل        

میکند و نتیجه میگیرد از سر دور این گنبد نیلگون، یونان زبون گشت و از شاهان روم نشانی نماند، اماّ ایران پارسی همچنان استوار  

 و زنده است!!

در شعر »ایرانیان ایرانیان« هم با وجود اینکه شاعر قصد میکند ایرانیان را به قیام و استفاده از شرایط جهان برای بهره بردن        

به نفع مقدرات کشور برانگیزاند، لیکن گرفتاری ماندن وی در عالم تخیلات، باستانگرایی و توسل به مضامین و کسانی که جایگاهی  

 ملت ایران ندارند، حنای او را بیرنگ میگرداند:   در حافظۀ تاریخی

 آرید یاد آن روز را آن لشکر پیروز را 

 یادی هم از شاهنشهان ایرانیان ایرانیان

 جمشید و سام و زاب کو طهمورث و داراب کو

 کو ایرج از پیشینیان ایرانیان ایرانیان

 کورش چه شد کمبوج کو کو اردشیر و فر او 

 ( ۴۴کیخسرو آن شاه کیان ایرانیان ایرانیان )همان: 

شاعر به همین منوال ابیات دیگری را با مرور نام شخصیّتهای تاریخی و داستانی میسازد. غرق کردن خواننده در دریای نام        

این شخصیتهای راستین و دروغین و مرثیه بر عظمتهای عمدتاً ساخته شده در صفحات کاغد مستشرقین و به هم آمیختن تاریخ  

ی؛ یعنی، تحریض ایرانیان به حاشیه رانده شده و تفاخرات قومی ـ نژادی جای مضمون اصلی و داستان موجب میگردد مقصود اصل

 را بگیرد.

تصویر چهرهای بهشت گون و رمانتیک از ایران عهد باستان نیز از نتایج همان ناسیونالیسم شاعرانه و کمالگرایانۀ ملیگرایی         

آخرالزمان ایرانی در قرن گذشته است. این افراط در ستایش از درخشان بودن زندگی مردم ایران قبل از اسلام و مراتب تمدّن و  

یان ایرانی موجبات ساختن حکایات طنزآمیز و تمسخر آن دوران از سوی منتقدین را هم فراهم آوردهاست.  پیشرفتگی از سوی ملیگرا

 پورداود نیز آن نگاه کمالگرایانه و رمانتیک را نسبت به اوضاع ایران در عهد باستان باور میدارد. به عنوان مثال وی در شعر »بزرگترین
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گناه ـ تعدد زوجات« بعد از آنکه عقبماندگی ایران را نتیجۀ تعدد زوجات میداند و از اینکه ایران رشک ارم، این گونه در سایۀ تعدد   

 زوجات و غفلتها به روز سیاه نشسته، مرثیه میسراید:

 این نه همان مرز و بوم هست که روزی

 ( 6۱رشک ارم بود و جانفزای چو گلشن )همان:  

در مطالعۀ تاریخ و باورهای شووینیسم در ایران، ما با موجوداتی از این نوع مواجه هستیم، گروهی که به وجود مرزی بین تاریخ        

و افسانه و تخیّلات ساخته و پرداختۀ خود معتقد نیستند و به معنای واقعی کلمه به جای بیمارستان یا تیمارستان سر از دانشگاه 

 ایش شعر درآورده و تخیّلات و توهمات خود را در جایگاه حقیقت نشاندهاند. و تألیف کتب و سر

 ـ ترسیم چهرهای ایدهآل و بهشتی از ایران باستان 3

ناسیونالیست ایرانی بهشت گمشده و اوتوپیای خود را در ایران باستان جستجو میکند و ایران عهد هخامنشی و ساسانی در         

نگاه   این  بودهاست.  و حکیمان  فیلسوفان  از حکومت  برخوردار  و  تنعم  از  زندگانی سرشار  عادله،  نظر وی مجمع فضایل، جامعۀ 

صر باستان چنان او را در کام خود میگیرد، که او در روایت تجاوزات نظامی قوم خود به اوطان  کمالگرایانه نسبت به قوم ایرانی ع

ملل دیگر تصویری از یک اتفاق نیکو در برابر دیدگان خواننده خلق میکند و به قدری در ارائۀ این تصویر نیکو پیش میرود، که  

از نظر وی هخامنشی و ساسانی با حداقل  ود نیز دروغش را باور میکند.  خواستۀ خود را به گروه بسیاری از مردم میباوراند و حتیّ خ

کشتار، سرزمینها را تصرف مینمایند. به باورهای مردم نواحی مفتوحه احترام میگذارند و شاه ایرانی برای آرمانی انسانی، گسترش 

پی این    حکومت عادلۀ جهانشمول و صدور تمدّن و فرهنگ فداکاری کرده، رنج رزم را بر خود هموار میسازد و حضرت کوروش در

آرمان مقدس است، که سرزمینهای بسیاری را به توبره میکشد و میخواهد یک حکومت جهان شمول ایجاد کند، تا مردم تحت لوای 

 نظام اداری بینقص وی آسوده زندگی کنند! 

ابراهیم پورداود نیز از این زمره است و در شعر طولانی »امشاسپندان« با ترسیم گذشتهای تابناک و رویایی از ایران باستان، بر        

 آن گذشته و آن آیین افسوس میخورد و بر آن است که با آمدن دوران اسلامی همۀ آن شکوهها و عظمتها و زیباییها بر باد رفت: 

 دریغا از آن روزگار مهین

 دریغا ز آئین ایران زمین

 دریغا از آن کشور باستان

 دریغا ز نام و ز ننگ و نشان

 دریغا از آن زیب و فرّ و بهی 

 دریغا ز تاج و ز تخت شهی
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 دریغا که گلزار ما خار شد  

 چراغ فروزان ما تار شد 

 بسی دور گشتیم ز آن روزگار 

 ( 72ـ  73فراموش شد پند آموزگار )همان: صص 

در نظر شاعر با رفتن عهد باستان همۀ خوبیها و زیباییها رفت و زشتی و دروغ و کاستی و تبهکاری و جادو جای آنها را گرفت.         

شاعر به نکوهش اخلاقیات ناپسند مردم هم میپردازد و بر بیاطلاعی ایرانیان از دین زرتشت و قدرت و وسعت ایران باستان افسوس 

 میخورد: 

 تو گوئی که این خاک آن خاک نیست 

 هم این مردم از تخمۀ پاک نیست

 نداند کسی مرز کورش چه بود 

 نداند کسی شاه دارا که بود 

 سخن نیست از کشور بابکان 

 نه از چار صد ساله ساسانیان

 ز زرتشت هم نام نشنیدهاند 

 ز اوستا نه یک واژۀ ]واژهای[ خواندهاند 

 بر ایران و ایرانیان وای وای 

 ( 73برای مشت کور و کران وای وای )همان: 

پورداود به قدری در این گذشتهستایی سرسام میگیرد، که متقاعد میشود اگر داریوش امروز سر از خاک بردارد، با دیدن اوضاع         

 ایران بیهوش بر زمین میافتد: 

 گر از گور سر برکند داریوش

 ( 73از این خاک خاموش افتد ز هوش )همان: 

 با این وجود شاعر به خود دلداری میدهد و امیدوار میماند کار مردم ایران در سایۀ اطاعت امشاسپندان بهبود یابد:        

 ز امشاسپندان نیوشیم پند

 (75شود خرم و شاد خاک نژند )همان: 
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مثنوی امشاسپندان حکایت مرد غرق گشته در خیالات و اوهامی است، که به دیدۀ تحقیر به روزگار خود مینگرد و چون از         

عهدۀ تغییر دادن قضا برنمیآید؛ نقبی به تاریخ میزند و خود را به گذشتههای خیالی و ساختگی سرشار از نور و فرهنگ و حیات 

عکسالعمل جبرانی در برابر نداشتهها نیست، بلکه یک بازگشت ارتجاعی و واپسگرا به گذشته است.    انسانی میرساند. مسئله تنها یک

این مرد با گذشته و با افسانهها زندگی میکند و به قدری در تکرار اوهام زیادهروی میکند، که خود نیز در نهایت آنها را باور کرده  

تغراق در اوهام در شعر »جم« نیز مشاهده میشود. شاعر با یاد کردن از پادشاهی  به دین و آیین خود تبدیل میکند. شمهای از این اس

هزار سالۀ جمشید و رونق و شکوه سرزمین ایران در عهد این پادشاه افسانهای؛ به واقعۀ ملکوش بدکردار و اهریمن صفت و نابودی  

جمشید برای حفظ نژاد موجودات ساختهبود؛ اشاره    موجودات و سپس حیات دوباره در سایۀ حفظ تخم و نژاد مخلوقات در باغی که 

نابودی کامل   از زمستان سخت سه ساله و  عهد جمشید بعد  به مانند جان گرفتن دوباره در  ایران  امیدوار میماند  آنگاه  میکند؛ 

دارد و امور روزگار خود را   موجودات؛ از نو زنده شود! پورداود خرافات و اساطیر و داستان را در جایگاه حقیقت مینشاند؛ آنها را باور

 با فرمولهای آن جهان داستانی و خیالی تجزیه و تحلیل میکند. 

از خداشناس         بعد  را مورد خطاب قرار داده؛  احتمالی هخامنشی  پادشاه  این  پورداود در »فروهر داریوش«، داریوش  ابراهیم 

 خواندن او و آرزوی در امان ماندش از خطرات و بلیات ]![ در حضور داریوش از بدقلقی روزگار نسبت به ایران مینالد: 

 باورت بود که هم کاخ تو ویران گردد

 ( 95تا بناهید از آن نالۀ جغدان برسد )همان: 

او         افتاده؛ اشک خود و داریوش را درمیآورد.  وی با برشمردن سرزمینها و مفاخر از دست رفته و مقدرات در دست دیگران 

حسرت سرزمینهای از دست رفته را میخورد و از رسیدن ترک به حکومت ایران خروش سر میدهد. از داریوش طلب همّت و خیر 

بان و نگهبانی به ایران برسد. در نهایت به خود دلداری میدهد و به تلویح به رضاشاه دخیل  کرده و امید دارد از روان داریوش پشتی

 میبندد، تا او سرزمین و سلطنت کیان را زنده کند. 

 ـ ادّعای موقعیّت ممتاز زنان ایرانی در عهد باستان  ۴

نشانههای دیگری از حماقت پورداود در شعر »دوشیزگان« خودنمایی میکند. او این قصیده را در موضوع تضییع حقوق زنان و        

دختران ایرانی روزگار خود میسراید و بعد از ترسیم چهرهای جهنمی و شیطانی از پدران و شوهران مسلمان ایرانی آن زمان و 

ن در نظام اجتماعی ایران، در باغ سبز بهشت باستان را به روی زنان میگشاید و از درخشان بودن نهادن داغ بردگی بر پیشانی زنا

 اوضاع زنان در ایران باستان سخن به میان میآورد، که: 

 بسوی نیاکان خود بنگرید 

 (89برسم و بآئینشان پی برید )همان:  
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آنگاه نمونهای از اوستا، مثلاً برای نشان دادن جایگاه والای زن در نظام اجتماعی ایران عهد باستان میآورد. این نمونه مربوط        

به تصمیم زرتشت برای دادن دختر خود به وزیر شاهگشتاسب است و زرتشت این تصمیم را با دختر خود در میان گذارده، از او  

کر کند و جواب دهد. در نهایت زرتشت رضایت قلبی و نظر مساعد او را برای این وصلت جلب میکند. با بیان  میخواهد در این باره ف

 این مثال پورداود نتیجه میگیرد: 

 چنین بود در باستان رسم و راه

 ( 89نک از آن بجا نیست جز اشک و آه )همان: 

در این مثال مرد و پدر زرتشت است. یک پیغمبر یا یک مصلح اجتماعی و لابد فرهیخته و خردمند و معقول. دختر نیز دختر        

زرتشت و دست پرورده و تربیت یافتۀ او و ایضاً عاقل. داماد نیز وزیر کیگشتاسب است و لابد یک وزیر باهوش و خردمند ایرانی و  

اعی ممتاز. در این مثال اشخاص در زمرۀ طبقات برگزیده قرار دارند و طبعاً نمیتوان مردم عادی عصر صاحب ثروت و موقعیّت اجتم

 حیات پورداود را با متر و معیار اندیشه، رفتار و ادبیات آنها مورد ارزیابی قرار داد. 

 ـ وحیانی و آسمانی دانستن دین زرتشتی  5

پورداود در شعر »امشاسپندان« از عروج زرتشت به آسمان و مبعوث شدن به پیامبری در آسمان سخن به میان میآورد و دین        

 زرتشت را یک دین وحیانی تلقی میکند. در آسمان »آفرینندۀ مهربان و خدای یکتا و روزیرسان« زرتشت را به پیامبری برمیگزیند: 

 ترا برگزیدم به پیغمبری

 ( 69که در کیش مزدا کنی رهبری )همان: 

اگر پورداود خوش دارد دین متعلق به قوم و نژاد اجارهای خود را در جایگاه یک دین وحیانی بنشاند، بر او حرجی نیست،        

 لیکن تعلیمات و محتوا و آموزههای بر جای مانده از این دین به آسمانی و وحیانی بودن آن گواهی نمیدهد. 

آنچه آمد، تنها اشارۀ پورداود به وحیانی بودن دیانت زرتشتی نیست و او هنگام گفتگو در بارۀ سبلان، این کوه را چون طور        

عیسی دانسته و سبلان را مهبط پیامآور نبوت او میداند و معتقد است زرتشت در سبلان به پیامبری برگزیدهشد. وی در توضیحات  

یز هنگام گفتگو از تقدس آتش نزد ایرانیان، اوستا را نامۀ آسمانی و کتاب آسمانی ایرانیان میخواند. مبسوط در بارۀ جشن سده ن

 ( 8۰: ۱32۴)پورداود، 

تلاش پورداود برای وحیانی نشان دادن دین زرتشت، تلاش بیسرانجامی است و نشانههای فراوان موجود در متون دینی زرتشتی         

الهی و   ادیان  باره قومی بودن دین زرتشتی است، در حالی که مخاطب  این  نکته در  را نقض میکنند. مهمترین  پورداود  ادعای 

هستند. در دین زرتشتی و حتیّ داستان سوشیانس همۀ کش و قوسها داخل قوم ایرانی رخ میدهد  وحیانی، نوع بشر و همۀ جهانیان  

و دید جهانی و بشری در آن وجود ندارد. برهمنان برادران آریایی ایرانیان بهشمار آوردهمیشوند و خبری از اخوت ایرانی با ملل  
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دیگر در میان نیست. دیگرستیزی و دیوپنداری دیگر ملل، یا دوزخ و مسکن دیو و مشرکین دانستن شمال ایران و برخی سرزمینهای   

غیر ایرانی هم نسبتی با یک دین منشأ گرفته از وحی ندارد. در این دین ترک و تازی و رومی دشمن فرض میشوند. ضحاک نماد  

در شمار آوردهمیشود. ایران پایمال ترک و تازی و رومی معرفی گشته و بهرام نامی با سپاه    و نمونهای از دشمنان قومی ایرانی

گرفتن از چین و هند به نبرد با این سه قوم میپردازد و ایران را احیا میکند. اعتقاد به فرستادن نجات دهنده برای ایران در روزگار 

دیگری است که معلوم میکند این دین تنها در حوزۀ قوم ایرانی کاربرد    سختی و خطر برای ایرانیان از سوی اهورامزدا هم نشان

 دارد و به مانند ادیان الهی شامل حال دیگر اقوام نمیگردد. 

جدا از آنچه گفته شد؛ متون دینی زرتشتی از خرافه و خرق عادت هم بهرۀ کافی دارند و دینی با این درجه آمیختگی با خرافه        

تواند یک دین وحیانی فرض گردد. این جنبههای خرافی؛ بخصوص در حکایت ظهور سوشیانس بیشتر به چشم میآید. -و افسانه نمی

به مدّت ده روز و نور پراکندن آن به هفت کشور و نابودی ناپاکان از اثر آن به عنوان یکی از   ایستادن خورشید در وسط آسمان

( پیدا شدن گرگ سترگ و دشوار 36:  ۱37۴نشانههای ظهور سوشیانس؛ نمونهای از این قبیل اعتقادات خرافی است )پورداود،  

ه رفتن مردم به جنگ گرگ و نابود کردن او هم به نحو کردن زندگی بر مردمان از سوی این گرگ و امر هوشیدر )سوشیانس( ب

( نحوۀ حامله شده مادر سوشیانسها با شنا  37دیگری بر حاکمیّت خرافه بر بخشی از معتقدات این دین صحه میگذارد. )همان:   

  36سانه ندارد. )همان:  کردن در آب دریاچۀ کیانسو و خوردن از آب همان دریاچه و حامله شدن در اثر آن هم نامی جز اساطیر و اف

( باریدن ستارگان به عنوان علامت تولد بهرام هم در همین چهاچوب میگنجد. یکی از وقایع ظهور هوشیدر به سر کار آمدن  35ـ  

( توفان حاصل از بدکرداری ملکوش اهریمن صفت و 38پادشاهی از نژاد کیانیان است، که عبارت از همین بهرام میباشد. )همان:  

وجودات و سپس حیات دوباره در اثر حفظ تخم و نژاد مخلوقات در باغی که جمشید برای حفظ نژاد موجودات به فرمان  نابودی م

( پدیدار شدن اژدها و به رنج  ۴۱اهورامزدا ساخته بود، را هم باید در جمع معتقدات خرافی این آیین طبقهبندی کرد. )همان:  

نگیختن مردم برای رفتن به جنگ اژدها هم حکایت دیگری از جنبۀ داستانی و خرق  انداختن مردم آن در زمان هوشیدر دوم و برا

( به این موارد باید داستان زنجیر گسلاندن ضحاک از دماوند و کشتن یک ثلث  ۴2ـ    ۴3عادت در این دین را برملا میکند. )همان:  

حاک از سوی فرشتگان آب و آتش و گیاه را هم  از مردم و موجودات و دعای فرشتگان برای برانگیختن فریدون برای نابودی ض

 ( ۴3اضافه کرد. )همان: 

پرواضح است دینی با این درجه جنبۀ قومی و با این درجه گرفتار بودن در دایرۀ افسانهها و اتفاقات فراتر از عادت نمیتوانسته        

 یک دین آسمانی و مبتنی بر وحی محسوب گردد.

 ـ اسلامستیزی تحت لوای عربستیزی  6
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پورداود اگر چه رسماً خروج خود از دین اسلام را اعلام نکرد، لیکن غور در نوشتههای او در موضوع دین زرتشت نشان از یک         

فرد معتقد و دلباخته به این آیین را دارد و به ما میگوید پژوهشها و نوشتههای پورداود در بارۀ دین زرتشتی از نوع کار یک محقق  

تألیفات وی رگههای پرشماری از شیفتگی به این دین قابل مشاهده است. این امر در کنار بغض و دشمنی    و متخصص نبوده و در

نسبت به قوم عرب باعث میشود پورداود اسلام را یک دین بیگانه و تحمیلی قلمداد کند و مخالفت خود با اسلام را تحت لوای  

 مخالفت با عرب پیش برد. 

در شعر »هرمزان و عمر« با این جنبه از افکار پورداود روبرو میشویم و او تحت لوا و لفافۀ کوبیدن عرب؛ متعرض آمدن دین        

 اسلام به ایران میشود: 

 گشت ز یک سو درفش چرمین وارون

 از سوی دیگر لوای سبز نمایان

 بانگ مؤذّن شد از منارۀ مسجد

 چیر بآتشگه و سرود مجوسان 

 لشکر تازی برهنهپای و گرسنه

 ( 83: ۱3۰6چای گزیده بارگ و باغ و گلستان )پورداود، 

در ادامۀ شعر هم مهاجرت یک گروه کوچک از پارسیان خراسان به هند به خاطر بقا بر دیانت زرتشتی را از نشانههای ستم        

اعراب قلمداد کرده و عرب را عامل سرگردانی ایرانیان در اقطار جهان معرفّی میکند در حالیکه مهاجران جمعیّتی در حد یک روستا  

را به هند رساندهبودند. در پایان شعر هم از باقی ماندن زرتشتیان بر دین سابق خود دفاع کرده، از داشته و با چند کشتی خود  

نیکویی دین و زبان و نژاد زرتشتیان یاد میکند. پورداود در این شعر دهها، بل افزون از صد بار نام زرتشت را میآورد؛ بیآنکه در نقش  

ر از پیشوایان اسلام و جدا کردن آنها از کجمداریهای اعراب با سرزمینهای مفتوحه یک مسلمان شیعه و یک نوحهخوان سابق، یک با

 سخن بگوید. پورداود سویدای دل خود را از زبان موبد چنین بازمینماید: 

 خلیفه هم از این جهان بگذرد 

 زمانه بسی رنگ رنگ آورد 

 سر آید عرب را هم این پنج روز 

 ز وی نام آرند با درد و سوز

 جز این خاک و این کشور نامدار 

 ( 92ـ  93بگیتی نماند کسی پایدار )همان:  
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رفتن عرب توفیر چندانی در سرنوشته قوم استعاری پورداود ایجاد نمیکند. گیرم که عرب از این سرزمین رفتهباشد؛ چه فرقی         

به دستیاری آن همسایۀ مهربان جنوبی یک  افغان آمدهاند. دست آخر هم که ظاهراً  میکند؛ عرب رفته، ترک و مغول و تاتار و 

ایرانی نژاده و د ارای تخمۀ ایرانی سر کار آمد؛ باز مشکل مرتفع نشده، چرا که شاه نوآیین تخمه از آن سوی ارس حکومت مثلاً 

 داشته و پسرش تخمه از جنوب ارس!

 ـ توصیه به بادهخواری و زیادهروی در کامجویی از زندگی  7

راست است که بخشی از کار شاعری وصف زیباییها و خوشیهاست، لیکن در این وصف هم نباید از حدود و هنجار و معیارهای        

به   را  اشعار خود  از  و بخشی  پورداود چنین کاری کرده  به سخره گرفت.  را  ارزشهای مردم  و  یا معتقدات  و  رفت  فراتر  متعارف 

دادهاست. او در این راه تنها نیست و شاعران بسیاری در این دعوت سهیم بوده و از پورداود خوشباشی و توصیه به عیاشی اختصاص  

هم فراتر رفتهاند. علی ای حال از باب شناخت همۀ جنبههای کار این نویسندۀ پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک، اشارتی در 

ارد، که درونمایۀ آن سفارش به خوشی و شادی است، لیکن در این  این باره هم چندان بیفایده نیست. او شعری با نام »شاد زی« د

راه طریق افراط میپیماید. او شعرش را با توصیه به ستاندن داد دل خویش از دنیا آغاز میکند و به سفارش اکید به میخواری اعم از 

ه قصد مزیدن لبان عنچه دهانی را دارد. او  آشکار و نهانی ادامه میدهد و از مخاطب میخواهد تنها زمانی لب از جام مِی بگیرد، ک

نوشیدن کمتر از صد پیاله را قبول ندارد. برای اطمینان از رسیدن به صد پیاله باده، پیشنهاد میکند بادهخوار تسبیح در دست 

 گیرد، تا باده از صد کم نیاید: 

 کمتر از صد پیاله باده روا نیست

 مسبحه گردان که تا شمار بدانی 

 مسبحه بهر شمار ساغر می به

 ( 6۱نه که ز بهر فسون و ذکر چنانی )همان: 

در هنگام سفارش به بوسه در حین بادهخواری هم یک صفر جلو عدد صد میگذارد و میگوید بوسۀ کمتر از هزار صفایی ندارد        

 و باید همچنان تسبیح انداخت، تا شمارۀ آن کمتر از هزار نباشد:

 بوسه اگر از هزار برشد گو باش

 مینرسد زان ترا گزند و زیانی 

 بوسۀ ]بوسهای[ از یار، بِه ز تخت سکندر

 ( 6۱خاک در دوست بِه ز تاج کیانی )همان: 
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اسلام راه را بر تلذّذ جسمانی مشروع نبسته و بارها بر رحمانیت خداوند تأکید کرده و بنابر مصالح خود انسان، او را از ارتکاب        

بعضی گناهان بر حذر داشتهاست. انسانها در زندگی خود لغزشهای خرد و کلان داشتهاند. بخشی از این لغزشها جنبۀ فردی داشته 

نوی گناه متوجّه خود فرد میباشد و دامنۀ تأثیر برخی از گناهان از فرد فراتر رفته؛ آسیب آن گریبان جامعه را  و آسیب مادی یا مع

میگیرد. به تجربه میتوان دریافت لغزش برای انسان امر اجتنابناپذیری است و قاعدتاً باید بخشش حضرت پروردگاری شامل حال  

فرد بوده و یا آثار سوء عمومی آن گسترده نبودهاست. با این تفاصیل اگر انسان بر پایۀ    لغزشهایی باشد، که آثار سوء آن متوجّه خود

غریزه یا کوتاه آمدن در مقابل برخی وساوس، تن به غفلت و لغزش میدهد، ضرورتی ندارد گناهان خود را جار زده؛ همگان را از  

 تیرگیهای فکر و باطن خود آگاه سازد. 

این شیوۀ توصیه به افراط در شادخواری در شعر »اندر بهار بیاد دیار« نیز به چشم میآید. او این شعر را در برلین سروده و لابد        

اگر این شعر رگ و ریشهای از واقعیات زندگی داشتهباشد، شاعر در کنار درس خواندن خود را از سیر در انفس موبوران محروم 

 نمیداشتهاست:

 اندر بهار با یار با نغمه میگساری 

 در طی زندگانی این هر چهار نیکو است

 گرچه در این زمانه گشته خوشی فسانه

 ( 67یار و می و ترانه در گیر و دار نیکو است )همان:  

 او حتیّ مخاطب را از شنیدن پندهای مزاحم برحذر داشته؛ توصیه به عیاشی دیوانهوار میکند:      

 مشنو ز این و آن پند بر خویش بند مپسند 

 ( 67مستی و میگساری دیوانهوار نیکو است )همان: 

در قصیدۀ »اندر بهار جام آتشبار« هم شعری در رسیدن بهار و یاری گرفتن از می میسازد و عزم میکند اگر دستش از رسیدن        

 به می شیرازی قاصر است به می موجود بسازد و اگر نگاری ایرانی در بساط ندارد؛ با نگاری برلینی خوش باشد: 

 نیست ار می شیراز، با میای که هست بساز

 (85با ترانه و آواز با نگاری از برلین )همان: 

در نهایت هم با نگاری از برلین ازدواج کرده، زنِ به اعتقاد خود نژادۀ ایرانی یا هندی را پسند نمیکند، تا از خود وارثی با تخمۀ         

احتمالاً خالص ایرانی بر جای بگذارد. تعداد بسیاری از مدّعیان نژاد خالص و برتر ایرانی دوران معاصر، همسر خارجی اختیار کرده 

نمودهاند آن همه لاف و گزاف و عربدههای کر کننده در بارۀ خلوص نژاد ایرانی و ایرانگرایی و فارسیگرایی فقط اسباب  و معلوم  



  

51 

 

۱۴۰۴سال سوم ، شماره هفتم ، بهار    " مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک" فصلنامه تخصصی   

“Studies on Azerbaijan and Turk's History” Specialized Journal, year 03, issue 07, Spring 2025 

“Azərbaycan və Türk Tarixi Araşdirmalar” ixtisaslaşdirilmiş jurnal, il 03, nömrə 07, Yaz 2025 

Üçaylık "Azerbaycan ve Türk tarihi araştırmalar" dergisi, yıl 03, sayı 07, ilkbahar 2025 

 

معیشت ایشان و از باب ادای مأموریت واگذار شده از سوی تاریکخانههای ماسونی برای فتنهانگیزی بین مردم ایران و ایجاد تفرقه   

 بین کشوهای مسلمان همسایه بودهاست. 

 ـ روسستیزی  8

جامعۀ روشنفکری ایران در یک قرن و نیم اخیر پیوسته روسستیز بودهاست و به جز گروهی از دارندگان اندیشههای چپگرایانه،        

البته دلایل کافی هم   از طبقات برگزیده شخصیتی روسستیز و شورویستیز داشتهاند. این گروه برای ستیز خود  اکثریت قاطعی 

دفاع روسیه با کشور و ملت ایران در همیشۀ ایام و زیانبخش بودن مجموعۀ مراودات با این کشور   داشتهاند و رفتارهای غیر قابل

و   نیست  اشاره  ستیز مورد  دلیل  تنها  این  لیکن  متقاعد میکند،  روسیه  نداشتن  برای دوست  را  تاریخی  ایران، هر خوانندۀ  برای 

از روسیه و شوروی داشتهاست. از طرف دیگر ناسیونالیسم ایرانی    جذبههای جوامع اروپای غربی نقش افزونتری در این دوری گرفتن

یک محصول انگلیسی ـ آلمانی است و طبعاً هیچ کودکی سینۀ مادر خود را گاز نمیگیرد. روشنفکر ایرانی بر پایۀ همان خاستگاه  

دشمن انگلیس و آلمان از در    دانستن در غرب و بخصوص انگلیس، برای باورهای خود؛ لازم میبیند با روس و شوروی به عنوان

ناسازگاری درآید و پیوسته در نوشتهها و سرودههای خود این کشور را بکوبد، تا در آن واحد هم ادای ملی و مبارز بودن دربیاورد،  

ده از  هم تأثیرات سوء سیاست انگلیس در ایران را در زیر لفافۀ روسستیزی از نظرها دور دارد و هم در انجام مأموریت واگذار ش

 سوی ولینعمت خود کوشا باشد. 

پورداود در ردیف این گروه از برگزیدگان ایرانی جای دارد و در اشعار و نوشتههای خود سهمی برای بدگویی از روسیه در نظر         

میگیرد. طلیعۀ روسستیزی پورداود در شعر »دریای سفید« آشکار میگردد و او از امپراطور ستمگر روس میخواهد از روی دارا و جم  

 شرم کرده، از تاخت و تاز در ایران دست بردارد: و کیکاووس و انوشیروان

 امپراطور ستمکیش ایـا قیصـر روم

 ای که شد کوکب خلقی ز جفایت منحوس 

 شرم بنمای ز دارا و جم و کیکاووس

 اگـرت هست سـر موئی ننـگ و نـامـوس

 ( 27بیادب دست مبر زی علم نوشروان )همان: 

زیر کتک گرفتن روس در شعر »بهار رستگاری« تکرار میشود و او در این شعر هم چنین موقعیّتی را برای خود فراهم میکند،        

 تا ضمن تقبیح حضور روس در ایران، بار دیگر قدمت و عظمت احتمالی قوم استعاری خود در گذشته را یادآوری کند: 

 تا جای گزیده روس در کشور کیکاووس 

 از جشن و بهار افسوس یکدل نشود شادان
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 این کشور ساسان است این خاک نیاکان است 

 این بیشۀ شیران است نام است ورا ایران 

 ما قوم سرافرازیم از قدمت خود نازیم 

 (37این عزّ و سرافرازی هرگز نشود پنهان )همان: 

 در شعر »رستخیر« هم فرمان بردن از روس را مایۀ ننگ ایرانیان میداند:        

 زین بیش نه در خور است خواری 

 (۴۰فرمان بردن ز روس ننگ است )همان: 

او باور دارد تا وقتی روس در ایران است شهد در کام ایرانیان شرنگ خواهدبود، از این رو مردم را به قیام علیه روسها تشویق       

میکند. پورداود موقع مواجه شدن با اضمحلال خاندان رومانف و پیروزی بلشویکها نفسی به راحتی میکشد، ولی معتقد است مردم 

 گذارده؛ سلاح بردارند و تا زمان به خاک سپردن روس دست از تلاش برندارند: ایران باید جام می را 

 نک زندگی خرس سیهکام سرآمد

 تابوت و کفن زود بیارید بیارید 

 تا کالبد خرس بگوری مسپارید 

 ( ۴3از لاشۀ وی دست مدارید مدارید )همان: 

اتحاد         این بار در قالب  زندگی خرس روس به سر نیامد؛ تنها برای مدّتی بیمار بود. این بیماری زیاد طول نکشید و روسیه 

لیکن حکومت  نشد،  زندگی مرفه  پیامآور یک  برای مردم  اگر  دوباره  زندگی  این  آغاز کرد.  را  زندگی دوبارهای  جماهیر شوروی 

انست قدرت پیشین را احیا کند و بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان یکی از دو ابرقدرت بزرگ  جانشین در بعد سیاسی و نظامی تو

جهان به تعیین کنندۀ سرنوشت دیگر کشورها بدل شود و قریب نیم قرن در اقتدار باقی بماند. باید دانست مشکل آن ور مرز نبود.  

شرکا در ایران بنیانهای کجی نهادهشد، که به مدّت یک قرن اقوامی این ور مرز بود. با به قدرت رسیدن پیروان مفکورۀ پورداود و  

 ایرانی را به جان هم انداخت، بنیان کجی که در صورت عدم ترمیم میتواند در نقطۀ اوج خود کشور را به اضمحلال بکشاند. 

در شعر »ایرانیان ایرانیان« هم شاعر بعد از ردیف کردن کلی نام و مفاخر داستانی و تاریخی و تذکار شکوه عصر باستان برای        

تحریض ایرانیان به جنبش و حرکت، باز مسیر این قیام را به جانب روس برمیگرداند و خبری از تشویق مردم برای مقابله با اشغال  

 میان نیست: و مداخلات انگلیس در

 آن شوم خرس زشتخو داند ز خود بیگفتگو

 ( ۴5گیلان و آذربایگان ایرانیان ایرانیان )همان: 
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او برای مبارزهجویی به سوی روس نشانه          از این روسستیزی دارد و همچنان نوک فلش ترغیبهای  شعر کارزار هم بهرهای 

 میرود:

 بگرفته سپاه روس گویی 

 چون مور و ملخ میان صحرا

 از رشت گرفته تا بطهران 

 (۴6و از طهران تا بحدّ جلفا )همان: 

دلیل اصرار شاعر بر قیام علیه روس روشن است. آلمان در ایران حضور مؤثّری ندارد؛ حضور عثمانی کمرنگ و موقّتی است و         

انگلیس برای پیروان ناسیونالیسم فارسیگرا و ترکستیز خودی است و نباید حضور او برجسته گشته؛ موجب حساس شدن مردم به  

 انگلیس گردد. 

پورداود علاوه بر روسیه، گاه آلمان را هدف تیرهای انتقاد خود قرار میدهد. آلمانگرایی ناسیونالیستهای ایرانی ساکن اروپا و         

حلقۀ کاوه یک دولت مستعجل و محلل بود. این گروه ذاتاً آنگلوفیل بودند و از بد روزگار برای مدّت کوتاهی آلمانگرا شده و به فاصلۀ  

اصل خود انگلیسیگرایی بازگشتند. پورداود از آن دورۀ کوتاه همراهی با آلمان هم به حد کافی اظهار پشیمانی کرد و این  کوتاهی به  

( او در شعر»دوست ناپایدار« گوشههایی از گلایههای خود از ۴9همراهی را حاصل از خود بیگانگی و دوری از خرد خواند. )همان:  

ود وی مینویسد این شعر در زمان رسیدن روسها به گردنۀ بیدسرخ و تخلیۀ کرمانشاه از سوی آلمان را رو میکند. آن گونه که خ 

 ارتش ملیّ و افتادن »شهر کردها به دست اسلاوها« سروده شدهاست:

 آری آلمان چو دلبران زمان 

 خلف کرد و از آن حیا ننمود

 وعدۀ بسیار کرد و عهد نمود 

 (۴7لیکن از صد یکی ادا ننمود )همان: 

همۀ اظهارات پورداود در بارۀ آلمان از این نوع نبود. اطلاع یافتن از معاهدۀ صلح برست لیتوسک بین آلمان و روسیه و شرط        

قید شده از سوی آلمان مبنی بر محترم شمردن استقلال ایران از سوی روسیّه، باعث شد وی در شعر »سپاس« مراتب امتنان خود 

 ین گونه اعلام دارد: از دولت و ملّت آلمان را ا

 ملّت آلمان بلند باد و توانا

 باد نصیب عدوش خواری و خذلان

 باد بر ایشان ز ما درود و تحیاّت 
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 باد بر ایشام ز ما سپاس فراوان 

 آلمان در صلح خویش حرمت ما خواست 

 روس پذیرفت شرط و کردش اذعان

 ترسم همسایۀ جنوب ما نپاید 

 ( 52حرمت آزادی قلمرو ساسان )همان: 

پورداود شعر دیگری با عنوان »التوبه توبه« دارد، که در آن به عنوان نماد ملت ایران از غفلتها و اشتباهات گذشته توبه میکند.         

این شعر نیز با وجود اظهار توبه و اعتراف به غفلت؛ نشان دیگری از ناراستی یک شاعر و نویسندۀ مقاطعهکار است. شاعری که پشت  

اباطیل و بافتههای انگلیس در باب تاریخ و هویّت ملّت خود را عادیسازی و تئوریزه میکند و با تجاهل و تغافل از نقاب وطندوستی  

ذکر جنایات و مداخلات انگلیس پرهیز میکند. در شعر مورد اشاره هم این اتفاق میافتد و پورداود روس و آلمان و اطریش و عثمانی  

 سخنی به میان نمیآورد: را به باد کتک میگیرد و از انگلیس 

 از ما فروریخت خون جوانان 

 روس ستمکیش التوبه توبه 

 دست چپاول بگشود آنگه 

 ترک بداندیش التوبه توبه

 نابرده سودی از عهد و پیمان 

 (57ز آلمان و اطریش التوبه توبه )همان: 

و         است  و مهربان  بسیار ملایم  انگلیس  با  او  رخ میدهد که  در شرایطی  اطریش  و  آلمان  و  عثمانی  و  روس  به  این حملات 

سنگینترین حملۀ وی به انگلیس آن است، که اظهار امیدواری کند استقلال ایران برای انگلیس به عنوان همسایۀ جنوبی محترم 

 باشد! 

 ـ کمعقلی و موقعیّت نشناسی  9

ابراهیم پورداود با وجود دنیادیدگی، تحصیلات و کثرت آثار تألیفی از اندیشمندی، تعقل و موقعیّتشناسی بهرۀ چندانی نداشت.       

گذشته از اشتباه در گزینش مشرب سیاسی؛ بخصوص در دوران جوانی؛ در انتخاب موضوعات تحقیق خود هم راه معقولی طی نکرد  

م در راهی گذاشت، که اگر برایش نان و آبی داشت؛ متضمّن بهرۀ اخروی یا احترام قلبی از سوی و در سایۀ تلقینات دیگران قد

دیگران نشد. پارسیان هند و حکومت پهلوی از سر نیاز به او روی خوش نشان دادند. آگاهیهای نسبی او از زرتشتیبازی در کنار  
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اندک بودن محققان این حوزه موجب قدر دیدن پورداود شد، لیکن گروه کثیری از همقطارانش در زمان حیات وی ارادت چندانی  

 به او ابراز نمیکردند. تعداد بسیاری از نسلهای دانشگاهی بعد از وی هم چندان پاپی نام و آثار وی نشدند. 

زرتشتیشناسی در جای خود میتوانست امری ارزشمند و ضروری و موضوع یک تحقیق مهم در باب تاریخ ادیان یا تاریخ ایران       

باشد، لیکن پورداود مسلمان نوحهگو  به جای پژوهش در دیانت زرتشتی، در فضای موضوع مورد تحقیق خود غرق شده، شمایل  

رفت و در سایۀ تعلق خاطر نامعقول به این دین باستانی، به جای پژوهش و تعمّق نقش  یک معتقد به دین زرتشتی را به خود گ

 ستاینده و مبلغ این دین منسوخ را به خود گرفت. 

تحقیقات لغوی او هم دست کمی از زرتشتیشناسی او نداشتند و به فجایع لغوی ختم شدند. او علائق نژادی و زبانی خود را در        

لغتشناسی دخیل کرد و در این راه لغات فارسی باستان را در سراسر جهان و در زبانهای مختلف دنیا چرخاند. به ناحق از رفتن 

به عربی سخن گفت و پارهای لغات ترکی را بر پایۀ ترکیستیزی معمول خود یا به دیگر زبانها منتسب  هزاران لغت پهلوی و فارسی

 ساخت، یا در اصالت ترکی آنها تشکیک کرد.

بر پا کردن آشفته بازار در حوزۀ لغتشناسی، تبدیل دین مورد تحقیق به اعتقاد خود، افراط در باستانستایی، ستیز با اقوام غیر         

فارس ایرانی و افاضات پرتکرار وی در بارۀ اعتقادات خود و نژاد ایرانی او را تا مرحلۀ نکوهش از جانب دیگران برد و دوران عاقلهمردی 

 مغایر با مناسبت زمان و مکان را هم به مجموع اشتباهات خود افزود.اظهارات 

فراهم        را  دیگران  تمسخر  حتیّ  و  اعتراض  موجبات  که  رفتهبود،  پیش  بدانجا  تا  پورداود  نژادگرایی  بر  مبتنی  زیادهرویهای 

تاب »خدمات متقابل ایران و اسلام« به طنز پورداود را از طرف پدر عرب اموی و از  مرتضی مطهّری در کآوردهبود. به عنوان نمونه  

طرف مادر مغول چنگیزی میدانست! وی در تحلیل کتاب »مزدیسنا و ادب فارسی« از تأثیرپذیریهای عمیق دکترمحمدّ معین از  

ر ایران و ایرانی، حتیّ در عصر اسلامی را به باد انتقاد  ابراهیم پورداود انتقاد کرده و ادّعای او دایر بر حاکمیّت روح مزدیسنایی ب

 میگیرد و در رد این نظر مینویسد: 

» از نظر پورداود عامل اصلی مؤثّر در روحیهها اقلیم و نژاد و زبان است و فلسفۀ خود را مبنی بر اینکه       

روح ایرانی روح مزدیسنایی است، بر همین اساس قرار میدهد، ولی همه میدانیم که امروز دیگر نژادی باقی  

عرب و حتیّ یونانی و هندی و غیره با اقوام قدیم    نمانده، که بتوان دم از نژاد زد. اختلاط اقوام ترک و مغول و

ایرانی آنقدر زیاد است و امتزاجها به سبب ازدواجها به قدری فراوان است، که احدی نمیتواند ادّعا کند من  

از نظر نژاد و تخمه به کجا وابسته است. شاید از   از نظر نژاد ایرانیام. مثلاً معلوم نیست خود پورداود واقعاً 

 ر فیالمثل عرب اموی و از طرف مادر مغول چنگیزی باشد. جز خدا کسی نمیداند. طرف پد
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زبان نیز مانند نژاد است. بگذریم از اختلاط لغتها. زبان فارسی امروز ایران زبان قسمتی از مردم ایران        

قدیم است؛ نه همۀ مردم ایران و با زبان قدیم ایران، خصوصاً زبان اوستا از زمین تا آسمان متفاوت است. « 

 ( 266: ۱359)مطهری، 

و    ۱322افزون بر این پورداود در تشخیص »هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد« با مشکل مواجه بود. پورداود در اسفند        

به همراه علیاصغر حکمت و غلامرضا رشید یاسمی به هند رفت و به همراه این گروه دید و بازدیدهای مفصل و    ۱323فروردین  

ی هند داشت. در این برنامهها چند برنامۀ سخنرانی، شعرخوانی و مصاحبۀ مطبوعاتی نصیب  طولانی در مراکز آموزشی و دانشگاه

پورداود شد، که در برخی از آنها استعداد موقعیّتنشناسی وی گل کرد. علیاصغر حکمت در وصف کنفرانس مطبوعاتی بر پا شده در  

نفرانس اشاره میکند. او در اشاره به سؤال خبرنگاری در بارۀ  دهلی برای هیئت ایرانی؛ به برخی سؤال و جوابهای طرح شده در این ک

 مقایسۀ رابیندرانات تاگور و محمدّ اقبال در سفرنامه و گزارش روزانۀ خود مینویسد:

» من گفتم البته آثار اقبال چندان معروف نیست و باید بیشتر انتشار یابد. پورداود که از مرحله پرت       

بود؛ گفت: خیر، اقبال شاعر محلیّ است، در صورتی که تاگور شاعر بینالمللی است و معروفیّت جهانی دارد. 

« بعضی از مسلمانان متعصّب the Daunاین سخن او در مطبوعات مسلمان تأثیر سوئی کرده و در روزنامۀ »

 ( 262: ۱379به این هیئت و به پورداود حملات سخت کردند. « )حکمت، 

اگر چشم و همچشمی حکمت با پورداود، یا حسادت او نسبت به شناختهتر بودن پورداود نزد هندیان و پارسیان هند منشأ        

این گفته نباشد، میتواند شاهدی بر اندک بودن درک فضا و رعایت ملاحظات سیاسی و فرهنگی در اظهار نظرها باشد. اشتباهکاری  

ه هم به نوعی دیگر مجال بروز مییابد و هنگامیکه او برای شعرخوانی دعوت میشود، موضوعی  پورداود در همایش دانشگاه علیگر 

 بیارتباط با فضا و مکان برای حاضران در تالار دانشگاه علیگره میخواند. علیاصغر حکمت در این باره مینویسد:

» رشید یاسمی و پورداود قطعهای از اشعار خود قرائت کردند. آقای پورداود قطعهای در هجو سلطنت       

قاجاریه ساختهبود؛ ترنم نمودند مملو از فحش و دشنام به سلاطین قاجار. من ندانستم وجه مناسبت آن با  

 (272این مجلس چه بود. « )همان: 

در زمان قرائت این شعر بیست سالی بود، که قاجاریه منقرض شدهبود و شعرخوانی در هند در مذمّت قاجار به عنوان یک امر         

داخلی و منقضی شده، مناسبتی با حال و محل نداشت، لیکن کمعقلی پورداود کار خود را کردهبود. پورداودی که در وطن و در  

« و »اندر سپری شدن روزگار شهریاری آل قاجار« حسابی از خجالت قاجاریان درآمدهبود،  طی اشعار »در تاجگذاری احمدشاه

 ضرورتی نداشت این امر داخلی را به پشت تریبون در یک کشور خارجی با موضوع فرهنگی و ادبی بکشاند. 
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 ـ عربستیزی 9

بدگمانی نسبت به عرب و برتر دانستن خود از این قوم را باید در زمرۀ مشترکات فکری ناسیونالیستهای ایرانی معاصر جای         

 داد. پورداود هم از اندک فرصتهای پیش آمده برای اظهار این بدگمانی بهره میجوید.  

نمونهای از این بدگمانی و ستیز در شعر »هرمزان و عمر« رخ مینماید. بعد از اسارت هرمزان سردار ایرانی در خوزستان و برده         

شدن او به مدینه، گفتگویی بین او و عمر بن خطاب رخ میدهد. هرمزان از عمر آبی طلب میکند و پیش از خوردن عمر را سوگند 

ن آب متعرض جان او نشود. وقتی عمر سوگند یاد میکند، هرمزان آب را به زمین میریزد و عمر که متوجه میدهد تا زمان نوشیدن ای

نیرنگگونۀ هرمزان میشود؛ قصد کشتن او را میکند، اماّ اطرافیان میگویند: چون قول دادهای؛ نباید او را بکشی. عمر از کشتن او  

 ادن او به شمشیرزنانش برای کشتن هرمزان را این گونه توصیف میکند:صرفنظر میکند. پورداود خشم گرفتن عمر و دستور د

 عربها سوی هرمزان تاختند

 پی کشتنش تیغها آختند

 بخواری کشیدند در خون تنش 

 ربودند هم جامه و جوشنش

 عجب نیست ار از فرومایگان

 (56نیاید ره و رسم آزادگان )همان: 

در نظر وی نه ظهور پیامبر اسلام در میان عرب، نه اسلام آوردن اعراب، نه وساطت آن گروه از اعراب برای عمل به قول و         

سوگند از جانب عمر، نه پسندیدن امام حسین )ع( از سوی شهربانو در این داستان البته ساختگی و نه هیچ اتفاق دیگری مانع  

 ه اعراب نمیگردد.انتساب علیالاطلاق فرومایگی ب

پورداود حتیّ در اشعاری که موضوع آنها وصف گل و بلبل است، از خلق موقعیّت برای بدگویی از عرب باز نمیمامد. یک نمونه         

از این اتّفاقات در شعر »بهار و بهدین« رخ میدهد و او در شعری که موضوع آن بهار و وصف زیباییها میباشد افسار سخن را به 

 : جانب عرب کشانده، میگوید

 گوئی نرگس شگفت دارد از این چرخ 

 کامده ایران تهی ز لالهپرستان

 آری از تازیان و گردش گیتی 

 ( 82زندگی و روزشان رسید بپایان )همان: 
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در بمبئی سروده شده؛ مضمونی مرکب از    ۱925شعر »پدرود ایرانیان از آبخوست مغان« )جزیرۀ هرمز( نیز که در دسامبر         

باستانگرایی و عربستیزی دارد. موضوع شعر سرودخوانی و وداعیۀ یک موبد ایرانی در کشتی خطاب به ایران هنگام مهاجرت از هرمز 

 به سمت هندوستان است:

 ز ساسانیان واژگون گشت تخت

 ز ایرانیان نیز برگشت بخت 

 ز کین و ز بیداد تازی سپاه 

 (9۰کسی را بکشور نمانده پناه )همان: 

به روایت پورداود گروهی از ایرانیان به کوه میگریزند، اماّ در کوه هم امان نیافته، راه مهاجرت را در پیش میگیرند. این مهاجران        

مطابق تاریخی که خود پورداود برای ایشان تدوین کرده؛ از پارسیان خراسان هستند، که نخست به جزیرۀ هرمز رفته و سپس از  

رت میکنند. در آغاز این سفر دریایی یک موبد پرخروش به جوش آمده و با چشم دوختن بر ایرانی که آن را هرمز به هند مهاج

 پشت سر میگذارد؛ یک خداحافظی شاعرانه را طراحی کرده و از بد آمد روزگار و غلبۀ تازیان فرومایه شِکوه میکند: 

 تو ای مرز آباد ساسانیان

 چه پیش آمدت کز فرومایگان 

 چنین خوار و بیمار و پژمان شدی 

 زبون و تباه و پریشان شدی 

 ز تازی چه دیدی که خود باختی 

 (9۱ببیگانگان خانه پرداختی )همان: 

به         این گروه حتی در شکستهای فاحش و تن دادن  ایرانی مثال زدنی است و  پیروان شووینیسم  به نفس  اعتماد  روحیه و 

حاکمیّت ششصد سالۀ قوم دیگر هم خود را از تک و تا نینداخته، خود را اصیل و آزاده و غالب فرمانروا را زبون و فرومایه مینامند.  

رد موبد ننه من غریبمبازیهای بسیار در باب سپردن وطن به بیگانگان سرداده؛ سر بر آوردن ایران و شاعر به همین نحو از زبان م

 شاه ایران برای راندن تازیان را بشارت میدهد: 

 سکندر نماند و نماند عرب

 (92نه هیتال ماند نه رومی نسب )همان: 

 در داستان وداع ایرانیان مهاجر به هند، موبد در توضیح علت مهاجرت؛ با اهریمن خواندن اعراب، خطاب به وطن میگوید:        

 دریغا که از کردۀ اهرمن 
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 ( 93نشاید در این خاکدان زیستن )همان:  

 پورداود از زبان موبد استیلای عرب بر ایران را موجب ننگ و تنگ شدن آغوش وطن برای ایرانیان میداند:        

 عرب آمد و نام ما ننگ شد 

 (93در آغوش تو جای ما تنگ شد )همان: 

به قرار معلوم، وطن برای ایرانیان فرضی ناسیونالیستهای ایرانی مفهومی متفاوت از درک همگان داشتهاست. وطن برای این         

گروه یک امر سیال و دگرگونیپذیر بودهاست. به بیان دیگر در نظر آنها میشد وطن را به مانند عوض کردن یک پیراهن تغییر داد  

، راه مهاجرت به سرزمینهای دیگر را پیش گرفت. پامیر نشد، ایرانویج. ایرانویج نشد، پارس و خراسان.  و به جای تلاش برای حفظ آن

 پارس و خراسان نشد، هندوستان!! 

 موبد از وطن میخواهد به خاطر این ترک دیار از آنها رنجور نباشد:        

 مرنج از تو روی برتافتیم 

 (93سوی کشور هند بشتافتیم )همان: 

 ـ ترکستیزی  ۱۰

ترکستیزی و ترکیستیزی یکی از باورهای اصلی شووینیست ایرانی میباشد. اغراق نخواهدبود اگر بگوییم راز اصلی تولید، یا         

بازتولید ناسیونالیسم ایرانی ستیز با ترک و تلاش برای ساقط کردن حاکمیّت ترک بودهاست. در نظر پورداود به عنوان عضوی از  

انۀ مطلق است. مهاجری است، که به مدد نامساعد بودن اوضاع نیاکان پورداود و شرکا، به فلات ایران این گروه، ترک دشمن و بیگ

آمده، جا خوش کرده، بخشهایی از وطن وی را اشغال کرده و مدّعی حکومت و قدرت شدهاست. زبان ترک نیز به مانند خود وی  

راه مردم ترک و حکومت ترک از ایران کند. بر همین اساس است که  یک موجود بیگانه و مزاحم است و باید شر این زبان را به هم

او در شنیدن خبر تاجگذاری احمدشاه عزا گرفته؛ مرثیه میسراید و در هنگام انقراض قاجار غریو شادی سر میدهد. به گمان وی  

نکرده و ترک و زبانش باید از ایران   افزون از هزار سال زندگی و حکومت ترک در ایران هم تغییری در واقعیّت مورد قبول او ایجاد

برچیدهشود و از آنجا که با رفتن، یا قتل عام مردم ترک برای ایران وی علی میماند و حوضش؛ چاره را در تغییر زبان ترک میبیند 

 و به جمع طرفداران فرضیۀ زبان آذری و ضرورت تغییر زبان مردم از طرق مختلف میگردد. 

با توجّه به اینکه مواضع ترکیستیزانۀ ابراهیم پورداود به قلم نگارنده در مقالۀ »ابراهیم پورداود نمونۀ تمام عیاری از پیروان        

، چاپ تبریز مورد اشاره قرار گرفته،  ۱۴۰3، نشریۀ غروب، پاییز  3۴مکتب ناسیونالیسم فارسیگرا و باستانگرای ایران معاصر«، شمارۀ  

 گرامی میتوانند برای ملاحظۀ مواضع ترکستیزانۀ پورداود به مقالۀ مذکور مراجعه نمایند. خوانندگان 
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 ابراهیم پورداود و زبان آذری  

خود           شووینیست  همفکران  دیگر  همچون  آذربایجان  بارۀ  در  که  دانست،  آذریبازانی  زمرۀ  در  باید  نیز  را  پورداود  ابراهیم 

های دیگر پیروان این نحلۀ ضاله  ها و نوشتهمیاندیشیدهاست. از همین رو افکار و آرای او در باب مسائل زبانی آذربایجان نظیر گفته

ای از اعتقادات خود در باب زبان  دهد؛ به گوشه ای که با رادیو ایران انجام میدر مصاحبه ۱3۴2و جاعل بودهاست. وی در آبان ماه 

 گوید: موسوم به آذری و نحوۀ رواج ترکی در آذربایجان میپردازد. پورداود در پاسخ به سؤالی در بارۀ ماهیّت زبان آذری می

های کنونی: سمنانی، مازندرانی، لری، کردی، های ایرانی است؛ مانند لهجه» زبان آذری یکی از لهجه      

 ( 262: ۱372اند. « )پورداود، شیرازی، گیلکی، که این لهجۀ آذری را به آذربایجان نسبت داده

وی در بارۀ سرآغاز رواج زبان ترکی در آذربایجان هم همان فرضیاّت و آرای نویسندگان مشهور ناسیونالیستهای معاصر ایرانی        

 را میپذیرد. وی اعتقاد دارد: 

» زبان ترکی از موقعی که پای ترکان سلجوقی و طوایف دیگر ترک به ایران باز شد؛ در آذربایجان، که       

 ( 363مرکز رفت و آمد و نفوذ این ترکان بود؛ رواج یافت. « )همان: 

او برای تکمیل جواب سؤالی در بارۀ زمان شیوع زبان ترکی در آذربایجان، عصارۀ نظر عبدالعلی کارنگ را بر اساس کتاب »دو        

 دهد و میگوید: لهجه از زبان باستان آذربایجان« برای تأیید اعتقاد خود نقل کرده، مورد تأیید قرار می

» زبان باستانی آذربایجان باقی مانده و تحوّل یافتۀ زبان مادی و دارای ریشۀ آریایی بودهاست، که          

مورّخین و سیّاحان و جغرافینویسان اسلامی و عرب آن را فارسی )ایرانی( و فهلوی و اذربی و آذری خواندهاند  

 آن باقی ماندهاست. و نمونههای چند نیز که از اعصار مختلف بصورت نظم و نثر از 

از اوایل قرن سوم هجری کمکم پای امرای ترک به آذربایجان باز شده و از قرن پنجم هجری مهاجرت        

و از قرن هفتم هجری هجوم تیرههای مختلف ترک به آذربایجان آغاز گردیدهاست، ولی تا اواخر قرن دهم  

ز بین نرفته و زبان تکلمّ اغلب  هجری باقیماندۀ زبان باستانی آذربایجان یا بعبارت دیگر آذری هنوز بکلیّ ا

مردم بومی و فارسی زبان ادبی و دولتی مردم محلیّ و مهاجر و مهاجم به آذربایجان بود، تا پس از روی کار  

آمدن صفویّه و ترویج ادبیاّت ترکی بوسیلۀ آنان و قتل عامها و تسلطهای متوالی و متمادی ترکان متعصب 

ها و نقاط جنگ و کشتار دیدۀ آذربایجان رخت بربست و فقط در نقاط  عثمانی باقیماندۀ زبان آذری از شهر

با   بمراوده  نقاط  آن  ساکنین  بودن  مجبور  و  زمان  مرور  نتیجۀ  در  هم  آن  که  ماند،  باقی  دوردست  بسیار 

شهرنشینان ترکزبان روی بضعف و انقراض نهاد و در اغلب جاها کاملاً از بین رفت، ولی هنوز در چند نقطۀ 

 ( 363ۀ آذربایجان مردمی وجود دارند، که به لهجههایی از این زبان تکلمّ میکنند. « )همان: دورافتاد
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 در بارۀ این بخش از گفتههای پورداود چند نکته را باید در نظر داشت: 

الف ـ جغرافینویسان عرب واژههای مورد اشارۀ پورداود از قبیل آذری و ازری و ازربی و ... در بارۀ زبان آذربایجان را بدون شرح و  

بسط و شواهد دلالت کننده بر پیوند آن با زبانهای آریایی آوردهاند و پیوند دادن این اصطلاحات به گروه زبانهای مثلاً ایرانی حاصل  

 باستانگرایان، آذریبازان و ترکیستیزان معاصر ایران است.شامورتیبازی 

ب ـ اگر در رابطه با تاریخ آذربایجان و سرآغاز سکونت ترکان در این اقلیم نوشتههای منابع عربی یا فارسی ملاک داوری باشد، در  

آن صورت لازم است به مندرجات همۀ منابع توجّه گردد. منابع متعدّدی اعم از فارسی و عربی با صراحت کامل از سکونت ترکان  

 و برخی از آنها آذربایجان را »ارض ترک« مینامند.  در آذربایجان سخن میگویند

سدیدالدّین محمد بن محمد عوفی در کتاب جوامعالحکایات و لوامعالروایات از قیام بیست هزار ترک در آذربایجان در زمان        

( محمد بن جریر طبری از درآمدن یمنیها به آذربایجان اندکی  253:  ۱37۴خلافت عمر ابن عبدالعزیز خبر میدهد. )رک. عوفی،  

(  ۱: )جلد  ۱362از »به دست ترکان بودن« آذربایجان در روزگار مورد اشاره یاد میکند )طبری،  قبل از ظهور اسلام سخن گفته و  

293) 

منابع عربی نیز سکونت ترکان در آذربایجان قبل از اسلام و قرن نخست اسلامی تأیید میکنند. ابن خلدون در جلد دوم تاریخ         

خود از نبرد جراح با ترکان و خزران )که آنها را ترکمانان نیز میخواند.( در آذربایجان در قرن اوّل هجری خبر میدهد. ابومحمد  

مو هشام  ابن  و عبدالملک  میکند  خاطرنشان  را  آذربایجان  در  ترکان  با  یمن  پادشاه  رایش  جنگ  التیجان«  »کتاب  در  عرب  رخ 

 ( 9۰۱: ۱379آذربایجان را سرزمین ترکان میخواند. )رک. رئیسنیا، 

طوایف ملیگرا و ترکستیز ایرانی در رابطه با مسائل زبانی و تاریخی آذربایجان یک طرفه به قاضی رفته و در گمان خود راضی        

بازمیگردند. به عبارتی بهتر خود را در جایگاه قاضی تامالاختیار و مطاع قرار داده و حکم خود را به حد کافی نافذ دانسته، دیگر  

 م و زبان آذربایجان را حتی اگر مستند و معقول باشد بیاعتبار میدانند. نظرات در بارۀ مرد

ج ـ تشریح مکانیسم نابودی متکلّمان زبان آذری در آذربایجان از سوی پورداود دقیقاً شبیه داستانسرایی عامیانۀ کسروی و تصویرهای  

 خیالی اوست و بدین جهت ارزش علمی و استدلالی ندارد. 

در خصوص نام آذربایجان و ریشۀ آن نیز پورداود همان نظر کسروی را میپذیرد و ریشۀ کلمۀ آذربایجان را بر گرفته از نام         

 گوید: داند و می»آتروپات« دانسته و آذربایجان را برگرفته از اصل »آتروپاتکان« می

» پس از یورش و استیلای اسکندر، مرد بزرگ و ایراندوستی که در سپاه داریوش بود و بر ضدّ اسکندر       

نیز جنگید »آتروپات«؛ یعنی، »پناه ایزد آذر« نام داشت. چون این مرد توانست این بخش از ایران را که 
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بعدها بنام » ماد کوچک« خوانده شده؛ از چنگ سرداران اسکندر بیرون بیاورد؛ آذربایجان بنام او خواندهشد.   

نخست  و  کرده  پیدا  لهجه  تغییر  رفتهرفته  و  بوده  »آترپاتکان«  آذربایجان  فارسی  اصل  که  نماند،  ناگفته 

حتیّ در نوشتههای تازی آذربیجان   آذرپادگان و سپس آذربایگان، آذرباذکان و آذربایجان امروزی درآمده و

 نوشتهشدهاست.

اسکندر         روزگار  از  آنجا  در  که  شهریارانی  خاندان  بنام  آذربایجان  سرزمین  که  نیست  شک  بنابراین 

فرمانروائی داشتند، باز خواندهشدهاست. نام »آترپات« که از نامهای بسیار رایج در ایران باستان بوده؛ از دو 

اس پاکه  مصدر  از  مفعول  اسم  که  پات  و  )آذر(  آتر  از  درآمیخته.  پارسی جزء  در  که  است  واژه  همین  ت. 

 »پاییدن« شدهاست. 

جزء »کان« که در اترپاتکان و آذرباذکان افزودهشده؛ همان است که در بسیاری از نامهای سرزمین       

 (36۴: ۱372دیگر ایران هم دیده میشود؛ مانند گلپایگان )گلبادگان( « )پورداود،  

پورداود مسئله را به گونهای طرح میکند، که گویی اتروپات بعد از یک جنگ تمام عیار با اسکندر و غلبه بر او، آذربایجان را        

اشغال اسکندر در امان نگه داشتهاست، در حالی که اصل واقعه غیر از این است و حکومت آتروپات بر آذربایجان حاصل صلح و  

ت و به مانند بسیاری از جنگهای عهد قدیم شاه یا سردار غالب به شرط تسلیم و وفاداری حکام نواحی  سازش اسکندر و آتروپات اس

را در حکومت خود ابقا میکرده و یا تسلیم شدگان را به حکومت نواحی مفتوحه منصوب میکردهاست. مطابق تاریخ رسمی و دولتی  

ها پیوسته و از سوی اسکندر به حکومت ماد خرد منصوب شدهاست.  موجود آتروپات پس از شکست داریوش سوم به اردوگاه مقدونی

نکتۀ دیگر این بخش حواس پرتی معمول در میان طوایف آذریباز است، که پورداود نیز در اینجا چشمهای از آن را آشکار میسازد  

یکند فارسی ظهور یافته در ایران  و به جای اصل مادی، پهلوی یا آذری لفظ آذربایجان؛ از اصل فارسی آن سخن میگوید و معلوم نم

فعلی در قرن پنجم، که یک زبان وارداتی از شرق محسوب میشد، چگونه هزار و سیصد سال قبل از آن اصل فارسی کلمۀ آذربایجان  

 قرار گرفتهاست!

ابراهیم پورداوود که به رغم نام و نام پدر و نامخانوادگیاش، تمایلات تند نژادی ـ تباری و ملّت گرایی قومی )ناسیونالیسم اتنیک        

سال   یعنی،  شاهنشاهی؛  سالۀ  پانصد  و  هزار  دو  تاریخ  رواج  تاب  و  تب  اوج  در  داشت،  یا    ۱356آریایی(  شمسی    2536هجری 

مادی را که خود   275۰کند و به جای آن تاریخ  از به کار بردن این تاریخ من درآوردی اجتناب می  شاهنشاهی، در مقدّمۀ یسنا

گذارد. به رسمیّت شناختن این تاریخ به لحاظ مبنایی تفاوت چندانی با تاریخ شاهنشاهی  تاریخ مجعول یا معیوب دیگری است، می

یزی و باستانگرایی وقایع تاریخی ایران باستان را به جای هجرت نبی اکرم ستندارد و هر دو تاریخ بر اساس اندیشۀ دو جانبۀ اسلام 

 ( 95: ۱386اند. )صدر، دکترضیاء، بنیان تاریخ ایران فرض کرده
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باشد. او در مقدّمۀ  در آرا و نوشتههای پور داوود نکتۀ دیگری نیز قابل مشاهده است، که وجه مشترک طوایف باستانگرا می        

ها« و در اشاره به سلسلۀ زندیّه، که تنها مدّت کوتاهی، آن هم بر بخشی از ایران به عنوان وکیل الّرعایا حکومت کردند؛ زندیّه  »یشت 

های دیگر از غزنوی تا قاجاریّه،  را یک سلسله ایرانی معرفّی میکند. این جمله بدان معنا است، که در نظر پورداود زندیّه نظیر سلسله 

که به مدّت نزدیک به هزار سال بر ایران فرمانروایی کردند؛ »غیر ایرانی نژاد«؛ یعنی، »ترک« نبودند. دکترضیاء صدر در بارۀ رواج  

 طنی معاصر مینویسد:این رویّۀ در نزد مورّخین و

ارامنه،        از  چشمبندی مورّخین خودی به حیرت میافتد، که دیگران چون یهودیان،  » راستی انسان 

کنند؛ در مقابل مورّخین ما به حذف و تحریف و کوتاه  پانتورکیستها و ... برای خود تاریخ جعلی درست می

کردن تاریخ تمدّن، حکومت و سلطنت و فرهنگ کشور ما مشغولند. این هم لابد از هنرهائی است، که به  

 ( 95ـ  96قول فردوسی: زان ایرانیان است و بس. « )همان: 

ابراهیم پورداود فرضیۀ احمد کسروی در بارۀ معنا و ریشهشناسی واژۀ آذربایجان را باور دارد، لیکن معنای مورد نظر او با معنای        

ارائه شده از سوی کسروی قدری متفاوت است. او واژۀ آتروپات را »در پناه آتش« و »آذرپناه« و »کسی که ایزد آتش او را نگهدار  

ند. در معنی مورد نظر کسروی این واژه معنی فاعلی و در معنی مورد نظر پورداود معنی مفعولی دارد. پورداود  است.« معنا میک

ن  آتروپات را از نامهای بسیار رایج ایران باستان میداند. آتروپاتی که در نظر آذریبازان آذربایجان نام خود را از وی گرفته؛ از سردارا

کندر مقدونی بودهاست. او بعد از شکست داریوش سوم از اسکندر از در مدارا با اسکندر درآمده  داریوش سوم در جنگ گوگمل با اس

و دختر خود را به ازدواج پردیکاس از سرداران اسکندر درآوردهاست. در زمان خود اسکندر آتروپات به فرمانروایی سرزمینی که به  

نروایی تا مدّتی مدید در خاندان او باقی میماند و تا اوایل تاریخ میلادی  نام خودش اتورپاتکان خواندهشده، گماشتهمیشود و این فرما

 ادامه پیدا میکند. 

پورداود مطابق انتظار به مانند شرکای فکری خویش نام آذربایجان را تنها برای سرزمینهای جنوبی ارس به رسمیت میشناسد        

 و از اطلاق این نام به شمال ارس پرهیز دارد:

» در روزگاران شهریاران آتورپاتکان، گاهی سرزمین فرمانروایی آنان از مرز گذشته، بخاکهای همسایه       

پایگاه آن پرتو   اران خواندهمیشد و  پارینه  از قفقاز کنونی، که در  )معرب:   Partavکشیدهمیشد. بخشی 

درین  بودند.  فرمانگزار  آنجا هم  در  آتورپاتکان  شهریاران  گاهی  که  است،  خاکهایی  از همان  بوده،  بردعه( 

سالهای گذشته دولت بلشویک روس، آنجا را آذربایجان نامیده. درست و شایسته این بود، که آنجا را بنام 

 ( ۱79دیرین خودش »اران« بنامد. « )پورداود، آتورپاتکان: 
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پورداود بر خلاف همقطارانش لحن ملایمی در بارۀ نامگذاری جمهوری آذربایجان پیش میگیرد و از ناسزاگویی و حملات تند         

و بیمنطق خبری نیست. شاید یک دلیل این باشد، که وی از محتویات منابع متعدد اظهار نظر کننده در بارۀ حدود آذربایجان  

ر اعتراض به نام جمهوری آذربایجان میتواند مشکلآفرین باشد و مدّعی را در برابر اسناد غیر قابل  آگاهی دارد و میداند زیادهروی د

 انکار خلع سلاح کند. 

پورداود در مقالۀ آتورپاتکان، یک کار غیر مترقبه انجام میدهد و از تغییر اسامی جغرافیایی ایران از سوی فرهنگستان زبان        

فارسی اظهار نارضایتی میکند. او در آنجا که به مسئلۀ جایگاه قدیم شهر »شیز« اشاره میکند؛ به تغییر نظر ژوزف مارکوارت در این  

اندازد. به گفتۀ وی مارکوارت نخست تخت سلیمان را جایگاه قدیم شیز میدانست، که بعدها از این نظر عدول کرد  باره نیز نظری می 

و شهر لیلان را به عنوان جایگاه این شهر در عهد باستان پذیرفت. پورداود هنگام اشاره به این امر، برای تعیین موقعیّت جغرافیایی  

یلان ده از دهستان ایل تیمور، بخش حومۀ شهرستان مهاباد« از کتاب فرهنگ جغرافیایی  لیلان، نقل قول کوتاهی با مضمون »ن

 ایران نقل میکند، آنگاه در اشاره به کلمۀ »مهاباد« مینویسد: 

» بدبختانه فرهنگستان ایران با برگردانیدن بسیاری از نامهای شهر و ده و رود ایران را بنامهای دیگر،        

 (۱78کار را دشوار کردهاست. این است که باید یادآور شویم: مهاباد همان ساوجبلاغ است. « )همان: 

پیدایی فرهنگستان زبان فارسی در ایران چیزی کم از خلق یک فاجعه نبود و شوری آشهای پخته شده در فرهنگستان به         

جایی رسید، که صدای آشپزهای عضو این مرکز را هم درآورد. دامنۀ اقدامات فرهنگستان در کلمهسازی و دستکاری اسامی باستانی  

بدانجا رسید،  تا  ایران  پورداود، محمدّعلی    توپونیمهای  ابراهیم  بر  بلند کرد. علاوه  را  ناسیونالیستهای بسیاری  اعتراض  که صدای 

فروغی، پرویز ناتلخانلری، کمی تا حدودی محمود افشار و تعداد دیگری از این مکتب هر کدام به نحوی به مخالفت با تولیدات این  

گستان همچنان جایگزینی واژههای مبتذل به جای کلمات عربی و  مرکز برخاستند، لیکن این مخالفتها به جایی نرسید و فرهن

 ترکی و ساخت کلمه برای مفاهیم نوظهور را ادامه داد. 

پورداود در همان مقاله، در بارۀ واژۀ چیچست نیز نکاتی مینگارد و در میانۀ آن در بارۀ معنی »اورمیه« نیز اظهار نظر میکند.         

او بعد از اشاره به اسامی گوناگون دریاچۀ اورمیه در منابع قدیمی هنگام اشاره به شهر اورمیه، که البته آن را به شکل »ارُمیه« ضبط 

 نویسد: میکند؛ می

» دیرگاهی است که این دریاچه را بنام شهری که در دو فرسنگی آن است، ارمیه خواندهاند. چنانکه        

پیداست این نام از دو واژۀ آرامی درآمیخته: اور )شهر( و میاه )ماء، آب( مانند: بیتالمقدّس: اورشلیم؛ یعنی،  

 ( ۱83سهر سلم )سلام( « )همان: 
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قطعاً اگر پورداود کوچکترین دستاویزی برای انتساب نام این شهر به زبان ایران باستان مییافت؛ حاضر به اعتراف داشتن ریشۀ          

آرامی برای نام این شهر نمیشد و مانند آتورپاتکان، چیچست، سبلان و سهند یک پدر شرعی کاملاً ایرانی برای این کلمه میتراشید. 

رد، لیکن همقطارانش به جبران مافات پرداخته، ریشۀ هروم و خروم و روم به علاوۀ » یه « عربی را به عنوان ریشه  او این کار را نک

و معنای این نام کشف کردند، هر چند که در این باره اتّفاق نظر کاملی هم بین حضرات پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک 

ابلا از اصل  پیروی  به  این گروه  نامهای  حاصل نشد.  یا  زبان فارسی  لغوی در  پیشین، در مباحث  استادان  از سوی بزرگ  غ شده 

جغرافیایی در فلات ایران، هر گاه از یافتن ریشۀ فارسی و پهلوی یا ریشهای در زبانهای اقوام عموزاده از کرد و ارمنی و گیلک و لر  

و یا هر زبان خارجی دیگر مرتبط میساختند. اصل بر آن بود،  و غیره درمیماندند، ریشۀ کلمه را به عربی، آرامی، سامی، سانسکریت  

که از اعتراف به داشتن ریشۀ ترکی پرهیز شود، بعد از آن انتساب به هر زبان دیگری آنها را ارضا میکرد. در مقالۀ مورد اشارۀ پورداود  

اورمیه و غیره با ضرس قاطع و به تمامی    ریشه و معنای همۀ اسامی مد نظر نویسنده از آتورپاتکان و چیچست و سبلان و سهند و

 به عصر باستان منسوب و منتهی شد و او در نظر خود هیچ راهی را برای طرح احتمال ترکی بودن کلمات مذکور باقی نگذارد. 

در مقالۀ »آتورپاتکان« نکتۀ قابل توجّه دیگری هم وجود دارد. پورداود در مرور مندرجات منابع پیشین در بارۀ شهرهای و         

نامهای جغرافیایی آذربایجان، نکتهای نیز از نزههالقلوب حمدالله مستوفی در بارۀ »سلماس« میآورد که اشاره بدان از جهتی ضروری 

 ز نزههالقلوب مینویسد:مینماید. وی به نقل ا

» سلماس از اقلیم چهارم است ... شهر بزرگ است ... و آبش از اودیۀ جبال کردستان میخیزد و ببحیرۀ        

 ( ۱9۱چیچست ریزد. باغستان بسیار دارد. « )همان: 

کتاب نزههالقلوب در زمرۀ کتب دستکاری شدۀ قرون ماضیه قرار دارد و بخشهایی از آن برای اثبات آرای خاص ناسیونالیستهای        

معاصر ایرانی در بارۀ آذربایجان مورد تغییر و تبدیل قرار گرفتهاست. یکی از این تغییر و تبدلات تکرار چند بارۀ واژۀ کردستان در  

به شهرهای آذربایجان در این کتاب میباشد. به جز تأکید این بخش بر تأمین آب سلماس از کوههای کردستان،  ذکر اخبار مربوط 

در ادامۀ سخن نیز از نزاع دائمی اهل سلماس با کردهای کردستان سخن رفتهاست و اصلاح کنندگان این کتاب مقاصد خاصی از 

زگی نسخۀ دیگری از نزههالقلوب از لای کتب خطی خاک خورده بیرون کشیده این دستکاریها و تکرارها و تأکیدها داشتهاند. به تا

 شده و امید است نسخۀ منقح این کتاب امکان نشر عمومی بیابد و عرصه را برای نسخۀ مصحح انگلیسی کتاب مذکور تنگ کند. 

در میان مطالب نقل شده از منابع پیشین در بارۀ آذربایجان و مشخصاً دریاچۀ اورمیه در مقالۀ پورداود نکات قابل تأمّل دیگری         

هم وجود دارند، که این مقاله گنجایش طرح و ایضاح در بارۀ آنها را ندارد. موضوعاتی چون ساخت شهر شیز »گنجک« از جانب 

و سرانجام مرگ افراسیاب در حوالی دریاچۀ چیچست، برانگیخته شدن زرتشت در سبلان و مسائلی از این   افراسیاب تورانی، اختفا
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نوع نشان میدهند پرتاب ترک و تورانی به آن سوی جیحون آن گونه که ناسیونالیستهای ایرانی معاصر در پی آن بودهاند، به سادگی   

 میسر نیست. 

تشبیه سبلان در آذربایجان به کوه طور در سینا و جایگاه مقدس این کوه در آذربایجان به مانند تقدس طور نزد بنیاسرائیل         

هم از نکات جالب نوشتههای پورداود در این مقاله میباشد، لیکن از همه جالبتر نقل قولی است که پورداود از قول پیامبر اکرم  

ن آوردهاست. منبع سخن مذکور باز هم همان کتاب مستطاب نزههالقلوب میباشد. در این کتاب حمدالله  اسلام در بارۀ کوه سبلا

مستوفی سخنی از حضرت محمد )ص( به نقل از عجایب المخلوقات قزوینی در بارۀ سبلان آورده و آن را کوهی بین ارمنستان و  

کوه و واقع شدن آن در شرقیترین نقطههای آذربایجان و باور واقع  ( با لحاظ کردن محل این  ۱96آذربایجان معرفی میکند. )همان: 

قصد کردهاند   بیان  این  با  یا دستکاری کنندگان کتابش  متقاعد شد مستوفی  میتوان  ارمنستان  و  آذربایجان  بین  شدن سبلان 

و وظیفه داشتهاند در کنار  سخاوتمندانه کل شمال ارس از سواحل خزر تا آنجا که کرامتشان اقتضا کند را به ارمنستان ببخشد  

 تراشیدن کردستان برای آذربایجان، کل شمال آذربایجان را هم به ارمنستان هبه کند. 

 پورداود و پارسیان هند 

ابراهیم پورداود نمونۀ تمام عیاری از پیروان مکتب ناسیونالیسم فارسیگرا و باستانگرای ایران معاصر میباشد. یکی از بنیانهای        

فکری اصلی این گروه جستجوی ریشههای ایران و ایرانی در خارج از مرزهای کشور ایران میباشد. وطن این گروه یک وطن خیالی  

ین دستگاه فکری خاستگاه ایرانی نیز در جایی دور از وطن فعلی جستجو میشود و این گروه ترجیح میدهند  و اسطورهای است. در ا

به جای ایران کنونی و سرزمینهای که در طی تاریخ به نحوی با سرزمین ایران مربوط بودهاند، ریشۀ ایران و ایرانی را در مکانهایی  

به نام ایرانویج جستجو کنند. حاکمیّت همین نگرش بر اندیشۀ پورداود موجب میگردد چون پامیر، هند و یا مکان خیالی و ناشناخته  

او در اثر انگیزههایی شناخته و ناشناخته سر از سرزمین هند دربیاورد. در واقع امر او یک هندشناس یا در مقیاسی کوچکتر یک 

ان از ایران به هند را مینویسد. به پژوهش در موضوع پزوهشگر حوزۀ پارسیان هند میباشد. از همین رو تاریخچۀ مهاجرت زرتشتی

گاتها در هند میپردازد. به آمادهسازی و چاپ یشتها در هند اقدام میکند. به تحقیق در مورد خرده اوستا در هند پرداخته؛ آن را  

موضوعات تاریخی مرتبط با    آمادۀ چاپ در هند میکند. پژوهشها و آمادهسازیهای مربوط به یسنا هم در هند انجام میگیرد. حتیّ

سرزمین اصلی ایران مانند تحقیق در موضوع آیین و کارنامه و زبان ایران باستان هم در هند واقع میشود. دیوان شعر او در هند 

چاپ میگردد. حتیّ برای دبیرستانهای هند کتاب گفت و شنود پارسی تألیف میکند. اکثر آثار او تا نیمههای سلطنت رضاخان چاپ  

ر بمبئی هند را در ذیل خود میبینند و زندگی او در هند و اروپا میگذرد و بعد از دشواری اقامت در خارج از کشور از یک سو و د

مساعد شدن اوضاع در ایران در سایۀ رسیدن باستانگرایان به حکومت از سوی دیگر به ایران بازمیگردد، تا عمر خود را با ور رفتن  

 ل کشور سپری کند.به اساطیر اولین در داخ
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یک وجه مهم هندگرایی و هندبازی پورداود نوشتن تاریخچۀ مهاجرت زرتشتیان ایران به هندوستان است. این کتاب با عنوان         

قمری مقارن با انقراض قاجار و روی کار آمدن پهلوی در ایران در بمبئی به چاپ میرسد. وی کتابش را   ۱3۴۴»ایرانشاه« در سال 

ان هند تقدیم کردهاست. پورداود با اشاره شکست دولت ساسانی از اعراب، از مقاومت ایرانیان در مقابل  به دینشاه ایرانی از زرتشتی

تازیان سخن گفته و در کنار آن از پناه بردن گروهی از ایرانیان به کوهستانها برای در امان نگه داشتن خود و زبان و آداب خود  

خراسانیها هستند، که مدّتی را در کوهستان زندگی میکنند و سپس با دست  سخن میگوید. یک گروه از این ایرانیان بخشی از  

یافتن اعراب به نواحی سکونت آنها؛ راه مهاجرت به جزیرۀ هرمز را در پیش گرفته؛ پانزده سال در این جزیره میمانند. با رسیدن  

 ند را پیش میگیرند. نفوذ و حاکمیّت اعراب به این جزیره؛ ایرانیان مذکور با کشتی راه مهاجرت به ه

منبع اصلی پورداود برای تدوین تاریخ مهاجرت ایرانیان به هند رسالۀ منظوم کوچکی با عنوان »قصۀ سنجان« است، که فردی         

میلادی؛ یعنی، نهصد سال بعد از مهاجرت ایرانیان مذکور  ۱6۰۰با نام بهمن کیقباد پسر دستور هرمزدیار سنجان آن را در حوالی 

ی در گجرات هند بوده، که نخستین زیستگاه پارسیان بعد از مهاجرت به این منطقه بودهاست. بر سرودهاست. سنجان شهر کوچک

اساس مطالب این رسالۀ منظوم، پارسیان خراسان پس از صد سال زندگی در کوهستانی در خراسان؛ راه مهاجرت به جزیرۀ هرمز 

الی در جزیرۀ »دیب« میمانند و سپس با رفتن به سواحل هند و سپس هند را در پیش میگیرند. آنها در راه رفتن به هند نوزده س

در ناحیۀ گجرات از راجای محل اجازۀ اقامت را دریافت میکنند. این مکان به اظهار پورداود چندان مناسب زندگی نیست، لیکن 

 ورداود جالب است:ایرانیان آن را آباد کرده و سنجان نامگذاری میکنند. دلیل آبادی زودهنگام آن زیستگاه در نظر پ 

» کار ایرانیان در سنجان بواسطۀ آلات و ابزاری که از خراسان با خود آوردهبودند؛ بالا گرفت؛ بخوشی       

 ( 6)قمری(:  ۱2۴۴و آسایش چندین صد سال در آنجا گذراندند. « )پورداود، 

ما در مطالعۀ اکثر نوشتههای ناسیونالیستهای ایرانی با عقل و شعوری در همین حد مواجه هستیم. اگر تاریخ نگاشته شده از        

سوی پورداود برای پارسیان هند را راست بپنداریم، مطابق این تاریخ پارسیان گریخته به هند، پیش از مهاجرت قرنی را در کوههای  

پس به جزیرۀ هرمز رفته و پانزده سالی در این جزیره روزگار گذراندهاند. در راه مهاجرت از هند هم نوزده  خراسان سر کردهاند، س

سال! با اصل فرض کردن نظر پورداود، باید بپذیریم ابزار و آلات    ۱35سالی در جزیرۀ دیب ماندهاند و همۀ اینها؛ یعنی، حدود  

از این همه سال، لابد به دلیل پیشرفتگی و استحکام، مستهلک نشده و موجبات  ساخته شده با تکنولوژی ایرانی در خراسان بعد  

 تفوق ایرانیان مهاجر در هند را فراهم کردهبود!! 

پورداود با اشاره به شکست مشترک هندیان و زرتشتیان از سردار سلطانمحمود غزنوی اظهار میدارد ایرانیان برای حفظ دین         

و آیین خود به کوه بهاروت رفته و دوازده سالی در آنجا زندگی کردند و بعد از آن از کوه پایین آمده و در شهر بانسده ساکن شدند  

 رهای ناحیۀ گجرات پراکنده شده و در نهایت در بمبئی قدرتی به هم رساندند. و بهتدریج در دیگر شه
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پورداود در توضیح تاریخ حیات پارسیان هند به تأثیرات حملۀ امیرتیمور به هند هم اشارتی دارد، اما اشارت او در این باره از         

 نکته تهی نیست:

» در هنگام لشکرکشی تیمور لنگ بهندوستان پارسیان نیز از آسیب این غول مغول ایمن نبودند. چندی       

 (2۱در مقابل اردوی او پایداری نمودند. در میان اسیرهای تیمور از هند گروهی پارسی بودند. « )همان: 

این فراز از نوشتههای پورداود اگر امر مهمی تلقی نگردد، حداقل نشانۀ نسبتاً خوبی از سطح عقل و دانش نویسنده در اختیار       

ما میگذارد و نشان میدهد نویسندگانی از این نوع فاقد دقّت و دانش کافی برای نویسندگی و صاحبنظری بودهاند و لاجرم نوشتههای  

از صحت و دقّت کافی برخوردار نیست. امیرتیمور یک فاتح ترک بود، لیکن نویسندگان قرن اخیر ایران در ایشان به طور عموم  

 مواجهه با او همچنان بین ترک و مغول بودن وی سرگردان هستند.

از قرن شانزدهم پای اروپاییها به هند باز میشود. نخست پرتغالیها میآیند. پورداود از آمدن پرتغالیها به هند ناراضی نیست و        

وجود آنها را موجب کاسته شدن از نفوذ مسلمانان و کاهش فشار مسلمانان و هندوها نسبت به پارسیان هند میداند، لیکن از تمایل  

واج مسیحیّت در میان پارسیان زرتشتی ناراضی است. او از ایستادگی زرتشتیان در برابر مسیحیّت و حتیّ تغییر پرتغالیها برای ر

محل زندگی برای در امان ماندن از تغییر دین اظهار مسرّت میکند. رفتهرفته پرتغالیها میروند و انگلیسیها جای آنها را میگیرند. به  

سلمانان، مسیحیان و هندوان همچنان ادامه دارد و جنگهایی نیز واقع میگردد، اماّ همۀ این  نوشتۀ پورداود کشمکش پارسیان با م

 تلخیها ناگهان به خوشی میگراید: 

از زمان سلطنت        پارسیان و آن  بدورۀ خوشی  آوارگی رسیدیم  پریشانی و  هزار سال  تقریباً  از  » پس 

 (2۱انگلیسهاست، که از قرن هفدهم میلادی شروع میشود. « )همان: 

به هر دلیل موجّه و ناموجّه انگلیسیها به پارسیان هند روی خوش نشان میدهند. حاصل این روی خوش بهبود شرایط زندگی         

پارسیان و تبدیل ایشان به یک اقلیّت ثروتمند و متنفذّ میشود، لکن این روی خوش دوجانبه است و پارسیان نیز کمک بسیاری به  

 ند میکنند.استمرار استعمار انگلیس در ه

ارزیابی پورداود از موقعیّت پارسیان در هند از اغراق خالی نیست. او آبادی بمبئی را از نتایج و پرتوهای حضور پارسیان در این       

( به این هم اکتفا نکرده، کل مملکت هند را بهرهمند از خدمات پارسیان معرفّی میکند و وجود سرمایهداران 23شهر میداند )همان:  

( او مدّعی قوۀ معنوی پارسیان در سطح هند و جهان هم میگردد و نام  23پارسیان را خاطرنشان میسازد. )همان:  بزرگ در میان  

برخی دانشمندان پارسی هند را هم برمیشمارد. جالب است که این دانشمندان پارسی هم به قاعدۀ صد در صد صاحب پژوهش و  

تاریخ ایران و هند، اوستاشناسی، ادبیات پهلوی و امثال اینها هستند، که  تألیف در حوزههایی چون: زبان سانسکریت، دین بودا،  
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خیلی هم به کار دنیا نمیآید. برخی از شخصیّتهای معرفّی شده از جانب وی هم به امور دیوانی از قبیل قضاوت و ریاست بلدیه  

 (2۴مشغول هستند، که این مناصب برجستگی خاصی ندارند. )رک. همان: 

پورداود در میانۀ توصیف روزگار پارسیان هند، موقع را مغتنم شمرده؛ از قول مستشرقان پارسیان هند را نموداری از بزرگی و         

 شرافت ایرانیان قدیم معرفّی میکند: 

» فقط برای اخلاق پاک و قوۀ کار این فرزندان باوفای ایران بآنچه دانشمند آلمانی یوستی و مستشرقۀ       

 فرانسوی منانت گفتهاند؛ اکتفا میکنیم:

 ]یوستی[: شرافت ایرانیان قدیم را باید در پیش پارسیان هندوستان جست. 

 ( 2۴ـ  25]منانت[: پارسیان مؤثّرترین عوامل تمدّن و ترقی میباشند. « )همان: 

 پورداود میکوشد خود نیز سهمی در مدح پارسیان هند داشتهباشد:        

» هر چند پارسیان بیشتر از هزار سال است ایران را بدرود گفته و در خاک بیگانه پناهنده هستند، ولی        

 ( 25هنوز در کاخ دلهای آنان آتش مهر ایران مانند آتش ایرانشاه شعلهور است. « )همان: 

 پورداود از یاری پارسیان هند به زرتشتیان ایران هم به نیکی یاد کرده، مینویسد:        

» نه آنکه فقط پارسیان در سالهای دراز با سختیها ساخته، تن بهزار گونه رنج داده؛ بالاخره خود را از       

چنگال آسیب زمان رهانده؛ امروز در خوشی و آسایش بسر میبرند، بلکه از برای رستگاری مشتی همکیشان 

که از زرتشتیان ایران بهندوستان خویش در ایران همیشه کوشا و تخشا بودند. از اثر شکایت پی در پی،  

میرسید؛ پارسیان برای رهاندن آنان همّت گماشتند، تا جزیۀ ننگین و آزار متعصبّین را از آنان دور دارند.  

مجلسی باسم »انجمن بهبودی حال زرتشتیان ایران« بریاست سر دینشاه پتیت   ۱85۴باین قصد در سال  

ن زمان مانکجی لیمیجی برای تحقیقات و امداد دو بار بایران فرستاده  بارونت بر پا شد. یکی از پارسیان قابل آ

شد. چون مؤثّر اتّفاق نیفتاد نمایندگانی از هندوستان با هدیه بنزد ناصرالدّینشاه که آن وقت در لندن بود؛  

 ( 25فرستادند. « )همان: 

پارسیان هند در این جانفشانی برای زرتشتیان ایران البتّه تنها نبودند و سایۀ دولت فخیمۀ انگلیس را نیز در بالای سر خود        

 احساس میکردند:

» بالاخره پس از بیست و هشت سال کوشش و همراهی حکومت انگلیس زرتشتیان ایران از بار جزیه       

خلاص شدند. میتوان گفت از پرتو کوشش پارسیان هندوستان است، که زرتشتیان ایرانی توانستند در این 

 (25ـ   26سالهای اخیر در وطن خود حق زندگانی پیدا کنند. « )همان: 
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حمایت دولت انگلیس از زرتشتیان در ایران و پارسیان در هند سر نخهای خوبی برای چگونگی پیدایی مبحث زرتشتیبازی و        

باستانگرایی در اختیار ما میگذارد و نشان میدهد طوفان باستانگرایی، فارسیگرایی و ترکستیزی قرن اخیر ایران تا حد منشأ خارجی  

دمدمههای انگلیس در طبایع مستعد یک قوم خیالباف و زیادهطلب ایرانی کارگر افتاده و این قوم را که و استعماری دارد و چگونه 

به برکت شعبدهبازیهای سیاسی بیگانگان بر مقدرات کشور مسلط گشته، به دشمنی و تلاش برای نابودی همۀ سرمایههای مادی  

 تهاست.و معنوی مردمان غیر فارس، خصوصاً ترکان ایرانی وادار ساخ

 نویسنده برای تأیید مطلب خود از یک مورخ آمریکایی به نا م جکسن هم نقل قولی با مضمون زیر میآورد:       

» در این دو قرن اخیر جمعیتّ زرتشتیان از صد هزار رسید به نه هزار. شاید این نه هزار هم اگر کسی        

بفریادشان نمیرسید؛ ناکنون نابود شدهبودند. انجمن مذکور هنوز برپاست. گذشته از آن، دو انجمن دیگر  

است سر هرمز جی عدن والا؛  برای خدمات عمومی بایران موجود است. یکی معروف به »ایران لیگ« بری

دیگری موسوم به »انجمن زرتشتیان ایران« بریاست دینشاه ایرانی. از پرتو کوشش این اخیر است که پشوتن 

و   تاتا  رتن  سر  دواخانه  و  ساخت  یزد  در  دختران  برای  دیگری  و  پسران  برای  یکی  یتیمخانه؛  دو  مارکر 

 ( 26دارالمصانع در شهر مذکور بوجود آمد. « )همان: 

دلسوزی نویسندۀ آمریکایی برای زرتشتیان ایران هم انگیزهای از نوع دلسوزی انگلیسیها برای پیروان این دین داشتهاست. در        

یک حکم کلیّ باید گفت کل دستگاه فکری ناسیونالیسم ایرانی معاصر بر پایۀ بنیانهای گذارده شده از سوی مستشرقین و حکومتهای  

 از نوع انگلیس، آمریکا، آلمان، فرانسه و نظایر آنها استوار گشتهاست. مؤثّر و صاحب قدرت غرب

پورداود خود نیز فرصت را مغتنم شمرده؛ از حمایت پارسیان هند از زرتشتیان ایران بهرهای به نفع ستایش از نژاد ایرانی و         

 عطش تمایلات نژادگرایانۀ خود گرفته؛ مینویسد:

» آری پارسیان از نیروی کار و کوشش و بردباری، که در خون ایرانی نژاد است و از پرتو پندار نیک و       

گفتار نیک و کردار نیک بجائی رسیدند، که میتوانند امروز وطن مقدس پور اسپنتمان ]زرتشت[ را نیز یاری 

 ( 26کنند. « )همان: 

اگر پارسیان هند از این مقدار اراده و نیروی کار و کوشش و بردباری بهرهمندی داشتهاند؛ لابد باید همکیشان و همنژادان       

آنها در ایران؛ اعم از مسلمان و زرتشتی هم از این سجایا و قدرتهای مادی و معنوی برخورداری میداشتند و به دست خود، برای 

نکه معطل و نیازمند گروه کمشمار همکیشان در هندوستان باشند؛ همکیشانی که تا پای انگلیس به هند  خود جلی میبافتند، نه ای

 نرسیدهبود، ضعیف و خانه به دوش میزیستند و در سایۀ همکاری با بیگانگان به زیان کشورشان به نوایی رسیدهبودند. 
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 نتیجه  

ابراهیم پورداود به هنگام تحصیل در اروپا در سالهای قبل از جنگ جهانی اوّل، به یاری تأثیرپذیری از ناسیونالیسم آلمانی،        

تأثیرات فکری دوستان ایرانی او در حلقۀ کاوه و نوشتههای برخی مستشرقین به ناسیونالیسم فارسیگرا، باستانگرا و ترکستیز ایرانی  

و از آن به بعد قریب پنجاه سال از عمر خود را صرف پژوهش در موضوعات مربوط به عهد باستان ایران، زبان گرایش پیدا کرد  

پهلوی و دین زرتشتی نمود و در کنار آن تمایلات ترکستیزانۀ خود را در لا به لای اشعار، نوشتههای و اظهارات خود جای داد. او 

، دکتربهرام فرهوشی، دکترمحمد معین، سعید نفیسی و چند نفر دیگر در زمرۀ  در عصر پهلوی در کنار دکتریحیی ماهیارنوابی

عقبههای فکری جریان باستانگرایی و باستانستایی، ترکستیزی و عربستیزی و تأمین کنندۀ متون مورد نیاز جریان باستانگرایی  

م پورداود و همفکران او به وساطت پارسیان هند  دولتی و روشنفکری قرار گرفتند. حمایت امپریالیسم انگلستان از پژوهشهای ابراهی

و سپس حکومت پهلوی زمینۀ توفیق نسبی وی و گروه باستانگرایان ایرانی را فراهم ساخت، تا باستانگرایی و باستانستایی به یکی  

اجتماعی نیز مانع  از مشخصههای اصلی اندیشۀ روشنفکران و لایههایی از مردم عادی تبدیل گردد و بروز تحولات معظم سیاسی و 

 استمرار این قبیل گرایشات تخدیری و واپسگرایانه نگردد. 

 منابع: 

 (، تهران، چاپ اوّل 2، جشن سده، انجمن ایرانشناسی )نشریۀ شمارۀ ۱32۴ـ پورداود، ابراهیم، 

 ، پوراندخت نامه، دینشاه جی جی باهای ایرانی، بمبئی ۱3۰6ـ پورداود، ابراهیم، 

 ، آناهیتا، مرتضی گرجی، ناشر ؟، چاپ راستی۱3۴2ـ پورداود، ابراهیم، 

 ، سوشیانس )موعود مزدیسنا(، انتشارات فروهر، تهران، چاپ دوم ۱37۴ـ پورداود، ابراهیم، 

 )قمری(، ایرانشاه ـ تاریخچۀ مهاجرت زرتشتیان به هندوستان، دینشاه جی جی باهای ایرانی، بمبئی  ۱3۴۴ـ پورداود، ابراهیم، 

ابراهیم،   (، به کوشش ایرج افشار، تهران، بنیاد موقوفات دکترمحمود افشار 2، زبان فارسی در آذربایجان )جلد  ۱372ـ پورداود، 

 (، چاپ اول ۴۱)شمارۀ 

 ـ پورداود، ابراهیم، ؟؟؟؟، آتورپاتکان و چیچست و سبلان و سهند، نشریۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز، سال ؟، شماره تابستان 

،  23۰2، کثرت قومی و هویّت ملیّ ایرانیان، تهران، انتشارات اندیشۀ نو، چاپ دوم )به نقل از: یسنا ـ شمارۀ  ۱386ـ صدر، دکترضیاء،  

 (2۰23، شمارۀ مسلسل ۱626، بخش دوم، چاپ دانشگاه تهران، شمارۀ 7صفحۀ 

، جوامعالحکایات و لوامعالروایات، تصحیح دکترجعفر شعار، تهران، انتشارات سخن،  ۱37۴ـ عوفی، سدیدالدین محمد بن محمد،  

 نوبت چاپ ؟ 

 ، تاریخ طبری یا تاریخالرسل و الملوک، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات ؟، چاپ دوم ۱362ـ طبری، محمد بن جریر، 



  

72 

 

۱۴۰۴سال سوم ، شماره هفتم ، بهار    " مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک" فصلنامه تخصصی   

“Studies on Azerbaijan and Turk's History” Specialized Journal, year 03, issue 07, Spring 2025 

“Azərbaycan və Türk Tarixi Araşdirmalar” ixtisaslaşdirilmiş jurnal, il 03, nömrə 07, Yaz 2025 

Üçaylık "Azerbaycan ve Türk tarihi araştırmalar" dergisi, yıl 03, sayı 07, ilkbahar 2025 

 

آذربایجان در سیر تاریخ ایران )بخش دوم(، تبریز، انتشارات مبنا، چاپ سوم ) به نقل از: کتاب التیجان  ،  ۱379ـ رئیسنیا، رحیم،   

 ( ۴۰2میلادی، ص  ۱928هجری /   ۱3۴7فی ملک حمیر، ابن هشام، تصحیح زینالعابدین موسوی، حیدرآباد دکن، 

، ابراهیم پورداود نمونۀ تمام عیاری از پیروان مکتب ناسیونالیسم فارسیگرا و باستانگرای ایران معاصر،  ۱۴۰3ـ بابازاده اورموی، علی،  

 3۴غروب، سال نهم، شماره

 ، خدمات متقابل اسلام و ایران، قم، صدرای قم، چاپ دهم ۱359مطهری، مرتضی، ـ 

علیاصغر،   حکمت،  اهتمام  ۱379ـ  به  شیرازی،  حکمت  میرزاعلیاصغرخان  سفرنامههای  و  مسافرتها  شرح  ـ  حکمت  رهآورد   ،

 دکترسیدمحمد دبیرسیاقی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اوّل
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  رجب اوسلو

راست   ی کولوژ ی موز   ی الملل   ن ی مجله ب  
Doi:10.12975/rastmd.2016.04.03.00087 

)اورمان( ی آرد   ی عل   ترجمه   

 ایمیل: 

Ali.urman52@gmail.com 

 وابستگی: 

 محقق و مترجم 

ی اورمو   ی ق ی موس   ح ی پرده ها در توض   ی برا  ی س ی و راه حل آوا نو   ی شش انگشت گذار   م یروش قد   

 :چکیده

 نویسنده رجب اوسلو* 

  یکمکتوب کردنِ    یاست و به معنا  یقی( از اصطلاحات موسTranscription:  ی)فرانسو یپسیونترانسکر  یا  یسیو بازنو   یسیآوانو

عبارت  یقی موس  شنیداریِ قطعه   به  معنا  یسیبازنو   یگر، د  یاست.  نت  شنیداری قطعه    یک  یسیِ نو نت  ی به  قبلاً  که    یسی نواست 

داده    یحتوض  یاضی ر  یهاآن( به کمک تناسب  یها پرده  موقعیت   و  ساز  کوکسازها )نحوه    ی بندادوار، دستان  یه نظر  در  است.نشده

  یقاً دق  یقایی موس  یهافاصله  یبترت  ین . به ا گردیدیم  یینابجد تع  یالفبا  یببا استفاده از ترک  ینام  یقیهر نت موس  یو برا  شدیم

  الخمس یذ  یاچهار نت(    ی)دارا  الاربع یکه ذ  شدیت م( درس ییها )دانگ  ییها جنس  صلفوا  ین ا  یب . سپس با ترکشدندیمشخص م

که به    آمدیاکتاو کامل به دست م  یک  الخمسیجنس ذ   یکو    الاربعیجنس ذ  یک   یبو از ترک  گرفتند یپنج نت( نام م  ی )دارا

شده است.  می  انجام    میقد   یاز زمان ها  یقینوشتن موس  ی دهند که تلاش برا  ی م  ی گواه  ی سومر  ی لوح ها  .شدیآن »دور« گفته م

  یبرا  یی، تلاش ها   یخی پس از خط م  .ابدی  یادامه م  میکن  یکه امروز استفاده منت هایی    شروع شد با    یخی که با خط م  یروند

تئوریسین موسیقی ه. گ. فارمر، در اثر  .  میدان   ینم   را  نهایهمه ا   گونگیما چ ه که  انجام شد  انهدر فرهنگ خاورمی  یقینوشتن موس

 ی قیناشناخته نوشتن موس ستمیس  از ،  معرفی کرده "یقیموس خی در تار ک یستماتیمکتب س انگذار یبن"  ی را واورم ن ی الد ی صفخود  

  گیچگون   می. اورموی به طور مستقه استدینام  " گذاری   شش انگشت   "را روش    ستمیس  ن یا   غه ایمراعبدالقادر  کند.  یصحبت م

آواز    6و    دور۱2استفاده از    را در توضیح   عود    یها پرده    یبر رو  گذاری   او روش شش انگشت  .ه استروش را نشان نداد  نی درک ا

نگاری    یقیموس  -حرف-داستفاده از جدول ابج     ،موضوع  نیا   لیو تحل  هی تجزبرای    .مانند سلمک، مایه و شهناز به کار برده است

  " مقاله بر  نی ا  ده است.راه حل بحث نش ن ی ا نادرستی ا ی  درستی در مورد  اما . شده استمشاهده  ی از محققان   یبرختوسط   اورموی

  ینوشته شده توسط صف  یمتمرکز است و با هدف حل نحوه درک مثالها  " درک آن    گیروش شش انگشت گذاری و چگون   یستیچ

 .کند یم شنهادیبه عنوان راه حل پهمراه با راستی آزمایی   را  ی دیجد  " آوا نویسی"  ،  نیالد 

 ، موسیقی شرق روش شش انگشت گذاریی، آوا نویسی، اورمو  نیالد  یصفکلمات کلیدی: 

 )آپا(:  استناد  

ارومیه: فصلنامه تخصصی . یاورمو  یقیموس  حیپرده ها در توض  یبرا  یسی و راه حل آوا نو  ی شش انگشت گذار میروش قدآردی. ع.  

 شاپا  869۰-3۰۴۱ .۱۴۰۴ بهار، ۰7، شماره ۰3  سال "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک "

 ساله(   67) ۱958تولد:  یقیو پژوهشگر موس سنده ینو* 

کتاب ها: موسیقی کشور سلجوقی: از خواجه احمد یسوی تا مولانا، موسیقی شناسی و منابع: مقدمه ای بر موسیقی شناسی، موسیقی شناسی در 

 Hasan)؟  ۱385  -ترکیه، روش شناسی در موسیقی شناسی، منابع موسیقی شناسی، محمد حفیض افندی و موسیقی، معرفت موسیقی ادواری  

618) Iik Anatolian Edvarı-Hüsnü  آثار موسیقایی i Ashere, Itri -i Fevâid-Meragi: Zevâid  اثر حسنعلی کرمانی، تعداد 

izleri, Abdülbâkı Nâsır Dede    آهنگسازی"Tahrîden II", Meragi ماکاسیدوالالحان، موسیقی در دوره اهداف موسیقی مراده:   .

 ی رومیس سلطنت فاتح سلطان محمد و مکموآی گوفت از شمس

 

mailto:Ali.urman52@gmail.com
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Abstract: 

Transcription (French: Transcription) is a musical term referring to the process of notating a piece 

of auditory music. In other words, it means writing down the musical notation of a previously 

un-notated auditory piece. In the theory of adwār (cycles), the fingering of instruments (tuning 

and fret positions) was explained through mathematical proportions, and each musical note was 

assigned a name using combinations of the Abjad numerals. This allowed precise determination 

of musical intervals. By combining these intervals, jins (tetrachords or pentachords) were 

formed−referred to as dhī al-arba‘ (four-note) or dhī al-khams (five-note). The combination of 

one dhī al-arba‘ and one dhī al-khams produced a complete octave, called a dawr (cycle). 

Sumerian tablets attest that attempts to write music date back to ancient times. This process began 

with cuneiform and evolved into the notation systems we use today. After cuneiform, there were 

efforts in Middle Eastern cultures to notate music, though we do not know the full details of all 

these methods. The music theorist H.G. Farmer, in his work, described Ṣafī al-Dīn al-Urmawī as 

the "founder of the systematic school in the history of music" and mentioned an unknown system 

of musical notation. Al-Marāghī referred to this system as the "six-fingering method." Al-

Urmawī did not directly explain how this method was to be understood. He applied the six-

fingering method on the frets of the ʿūd (lute) to explain the use of 12 adwār (cycles) and 6 awāz 

(melodic modes) such as Salāmak, Māya, and Shahnāz. 

To analyze this, some researchers have observed the use of al-Urmawī’s Abjad-letter-music 

notation table. However, the accuracy of this solution has not been debated. This article focuses 

on "the nature of the six-fingering method and how to understand it," proposing a new 

"transcription" method along with verification as a solution to interpret the examples written by 

Ṣafī al-Dīn. 

Key words: Ṣafī al-Dīn al-Urmawī, transcription, six-fingering method, Eastern music 
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Mənsubiyyət: 

Tədqiqatçı və tərcüməçi 

Xülasə: 

Transkripsiya (Fransızca: Transcription), eşidilən bir musiqi parçasının not ilə yazıya alınması 

prosesini ifadə edən bir musiqi terminidir. Başqa sözlə, daha əvvəl not ilə yazılmamış eşidilən bir 

musiqi əsərinin yazılı not formasına çevrilməsi deməkdir. Ədvar (dövrlər) nəzəriyyəsində, alətlərin 

pərdələri (akord və pərdə mövqeləri) riyazi nisbətlərlə izah edilmiş və hər bir musiqi notunun adı 

Əbcəd rəqəmlərinin kombinasiyaları ilə müəyyən edilmişdir. Bu, musiqi intervallarının dəqiq 

şəkildə müəyyənləşdirilməsini təmin etmişdir. Bu intervalların birləşdirilməsi ilə cins (dörd səsli 

və ya beş səsli aralıqlar) yaranmış və bunlar zirərbə (dörd notlu) və zirxəms (beş notlu) 

adlandırılmışdır. Bir zirərbə və bir zirxəmsın birləşməsi tam bir oktava yaratmış və buna dövr 

deyilmişdir. 

Sumer tabletləri, musiqinin yazıya alınma cəhdlərinin qədim dövrlərə qədər uzandığını sübut edir. 

Bu proses mixi yazısı ilə başlamış və müasir dövrdə istifadə etdiyimiz not sistemlərinə qədər 

inkişaf etmişdir. Mixi yazısından sonra, Yaxın Şərq mədəniyyətlərində musiqini not ilə yazmaq 

üçün cəhdlər olmuşdur, lakin bu üsulların hamısı haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Musiqi 

nəzəriyyəçisi H.G.Farmer öz əsərində Səfiəddin Urməvini "musiqi tarixində sistemli məktəbin 

banisi" kimi təsvir etmiş və naməlum bir musiqi notasiya sistemindən bəhs etmişdir. Məraği bu 

sistemi "altı barmaq üsulu" adlandırmışdır. Urməvi bu üsulun necə başa düşülməli olduğunu 

birbaşa izah etməmişdir. O, bu üsulu ud pərdələrində tətbiq edərək 12 dövr və Səlmək, Maya, 

Şəhnaz kimi 6 avazın (maqam) istifadəsini izah etmişdir. 

Bunu təhlil etmək üçün bəzi tədqiqatçılar Urməvinin Əbcəd-hərf-musiqi notasiya cədvəlindən 

istifadə etmişlər. Lakin bu həllin düzgünlüyü müzakirə edilməmişdir. Bu məqalə "altı barmaq 

üsulunun nə olduğu və onun necə başa düşülməsi" mövzusuna diqqət yetirir və Səfiəddinin yazdığı 

nümunələri şərh etmək üçün yoxlama ilə birlikdə yeni bir "transkripsiya" üsulu təklif edir. 

Açar sözlər: Səfiəddin Urməvi, transkripsiya, altı barmaq üsulu, Şərq musiqisi 
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Üyelik: 

Araştırmacı ve çevirmen 

Özet: 

Transkripsiyon (Fransızca: Transcription), işitsel bir müzik parçasının notaya alınması sürecini 

ifade eden bir müzik terimidir. Başka bir deyişle, daha önce notaya alınmamış bir işitsel müzik 

eserinin yazılı nota haline getirilmesi anlamına gelir. Edvar (döngüler) teorisinde, 

enstrümanların perdeleri (akort ve perde pozisyonları) matematiksel oranlarla açıklanmış ve her 

bir müzik notasına Ebced rakamlarının kombinasyonları kullanılarak bir isim verilmiştir. Bu, 

müzik aralıklarının kesin olarak belirlenmesini sağlamıştır. Bu aralıkların birleştirilmesiyle cins 

(dörtlü veya beşli aralıklar) oluşturulmuş ve bunlar zirarba (dört notalı) veya zirhams (beş 

notalı) olarak adlandırılmıştır. Bir zirarba ve bir zirhams’ın birleşimi, tam bir oktav oluşturmuş 

ve buna devir adı verilmiştir. 

Sümer tabletleri, müziği yazıya dökme çabalarının eski çağlara kadar uzandığını 

kanıtlamaktadır. Bu süreç çivi yazısıyla başlamış ve günümüzde kullandığımız nota sistemlerine 

kadar evrilmiştir. Çivi yazısından sonra, Orta Doğu kültürlerinde müziği notalama girişimleri 

olmuştur, ancak bu yöntemlerin tamamı hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz. Müzik teorisyeni 

H. G. Farmer, eserinde Safiyüddin Urmevi’yi "müzik tarihinde sistematik ekolün kurucusu" 

olarak tanımlamış ve bilinmeyen bir müzik notasyon sisteminden bahsetmiştir. Meragi, bu 

sistemi "altı parmak pozisyonu yöntemi" olarak adlandırmıştır. Urmevi, bu yöntemin nasıl 

anlaşılması gerektiğini doğrudan açıklamamıştır. O, bu yöntemi ud perdeleri üzerinde 

uygulayarak 12 devir ve Selamek, Maya, Şehnaz gibi 6 avazın (makam) kullanımını 

açıklamıştır. 

Bunu analiz etmek için bazı araştırmacılar, Urmevi’nin Ebced-harf-müzik notasyon tablosunu 

kullanmıştır. Ancak bu çözümün doğruluğu tartışılmamıştır. Bu makale, "altı parmak pozisyonu 

yönteminin ne olduğu ve nasıl anlaşılması gerektiği" üzerine odaklanmakta ve Safiyüddin’in 

yazdığı örnekleri yorumlamak için doğrulamayla birlikte yeni bir "transkripsiyon" yöntemi 

önermektedir. 

Anahtar kelimeler: Safiyüddin Urmevi, transkripsiyon, altı parmak pozisyonu yöntemi, Doğu 

müziği 
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 از مترجم  

در مقاله تقدیمی اصطلاحاتی بکار رفته است که برای  خود من به عنوان مترجم و احتمالا برخی دیگراز خوانندگان و حتی شاید  

اهالی موسیقی امروزی ناآشنا و یا نا مفهوم باشد. لذا بر آن شدم که برای درک بهتر مطلب در حد بضاعتم توضیحاتی   بسیاری از

 در مورد این اصطلاحات و تعاریف جستجو و تهیه نمایم: 

مکتوب کردنِ   یاست و به معنا  یقی( از اصطلاحات موسTranscription:  ی)فرانسو  یپسیونترانسکر  یا  یسیو بازنو  یسیآوانو

  یسینواست که قبلاً نت  شنیداریقطعه    یک  یسیِنونت  یبه معنا  یسیبازنو  یگر، د  ی است. به عبارت  یقیموس  شنیداریِقطعه    یک

 یقیِ نُتِ موس  دان،یقیموس  یک که    ی . هنگام یوتریکامپ  یباز  یک   یقیموس  یا   نوازیبداهه  یک  یسیِنومثال، نت  یاست. برانشده

 است.آن قطعه را انجام داده یقاییِموس یپسیونِکه او ترانسکر شودیگفته م نویسد،یکاغذ م یرا بر رو یاضبط شده

 مَثلَث

  به   عربی   زبان   در«  ثلاث(. »۱6۴  ص  ، ۱375  ترابی، )  است  صدا  ترین  با کلفت  عود   بالای   از  سیم اولین  «بم»  از  بعد (  دوم )  سیم   نام

  پایین  از  اگر.  شود  می  تلقی  سوم  سیم  عنوان  به  «مَثلَث»  که است  شده  دیده  گاهی  چند  از  هر  دلیل   همین  به  .است  «سه»  معنای

  روده   از  سیم  لایه  سه  پیچیدن  از  که  است  این  سیم  این  نامیدن(  گانه  سه)  مَثلَث  علت  اما.  است  سوم  شود، سیم  شمارش  بالا  به

 (.7۱ ص  ،۱375 ترابی،) شود می ساخته یکدیگر به ابریشم یا کوچک

  ضخامت   و  نازکی  نظر  از  «مثنی »  و  «مَثلَث»  های  نام  با وجود اینکه.  کند  می   صدق   نیز  «  مثنی  م  »  رشته  مورد  در  امر  همین

( )  «دوم  سیم »  ترتیب نامگذاری مانند   نظر  از  است،   شده   نامگذاری  ریسمان   این  با   .  اند   شده   دیده   (مَثلَث)«سوم  سیم »  و   مَثنی 

  مقابل  طرف از که شخصی یا باشد   نوازنده کند، می  نگاه  ها سیم به که شخصی اینکه به بسته   است ممکن گذاری نام  این حال،

 اوسلو،  به  کنید  رجوع. )است  شده  ذکر  آلت موسیقی  توسعه  گرفتن  نظر  در  با  نیز  مختلفی  تفاسیر.  باشد  کند ،متفاوت  می  نگاه

 ( ۱96 پاورقی،   ،۱3۰ ص ،2۰۱5

 ( Mesna)  مثنی  

  شده ساخته کوچک روده  لایه  دو از که آنجایی  از(. Şevki, ۱969  , p.9۱) است پایین از دوم  سیم و  بالا  از سوم سیم  عود در

 ۱. رود می  کار به «لایه  حاصل ازدو سیم» معنای  در و شده  گرفته( دو ) «ثانی» عربی کلمه از ،(7۱ ص  ،۱375 ترابی،) است

 

1 EBU’L-FEREC ISFAHANİ’NİN “KİTABU’L-EĞANİ” ADLI ESERİ VE BU ESERDE GEÇEN MÜZİK TERİMLERİ, 

İsmail AKBAŞ, YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK MÜZİĞİ ANABİLİM DALI,Aralık 2019, ANKARA HACI BAYRAM 

VELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 



  

78 

 

۱۴۰۴سال سوم ، شماره هفتم ، بهار    " مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک" فصلنامه تخصصی   

“Studies on Azerbaijan and Turk's History” Specialized Journal, year 03, issue 07, Spring 2025 

“Azərbaycan və Türk Tarixi Araşdirmalar” ixtisaslaşdirilmiş jurnal, il 03, nömrə 07, Yaz 2025 

Üçaylık "Azerbaycan ve Türk tarihi araştırmalar" dergisi, yıl 03, sayı 07, ilkbahar 2025 

 

با   یم)سزیراست:  یربه شرح ز  شده کهشروع یم س ترینیکبه بالا و از بار یینآن از پا هاییمکه ساست   یمیچهار س یعود ساز 

، ج  ۱387  ی، ( )اصفهانیمس ین تر  لفتبم )ک  -   (ثنیتر از ملفت)ک  مَثلَث  –(  ترکلفت یکم  یبا صدا یم)سمثنی  – صدا(    ینترنازک

 (. 36۴، ص 5

 

  اضافه  عود   به( 5۱  ص  ،2۰۱2  گورای،)  زیریاب  نام   به  موسیقی،  مربی   و   عود  نوازنده  یک  توسط  قرن هشتم  در  حد  رشته  پنجمین

   شد

  و   «کما  هشت  ارزش  به  پرده  دو   بین   صوتی  فاصله »  معنی   به  (موسیقی مجنب کبیر  در (  «اجتناب  »از ریشه    عربی، ( )مجنّب)

 است.  "کما پنج ارزش به پرده  دو بین صوتی فاصله»  معنای به مجنب صغیر که

جهان اسلام،    یمقد  یقیموس  ی(، در تئورهایرهدا  یا ها   دور  یدوار )به معن است. ا  " دور"اصطلاح دیگری که امروزه به کار نمی رود  

ابوده  یقیموس  یبندو طبقه  یفتوص  یبرا  اییه نظر از اسلام د  پردازانیهدر آثار نظر  یهنظر  یناست.  و در آثار    شودیم  یدهبعد 

کنار گذاشته   یباًادوار تقر  یه. پس از تحول مقام به دستگاه، نظراستشدهشرح داده    یلبه تفص  یو عبدالقادر مراغ  یارمو  الدینیصف

 شد. 

و    شدیداده م  یحتوض  یاضیر  یهاآن( به کمک تناسب   یهاپرده  موقعیت  و  ساز  کوکسازها )نحوه    یبندادوار، دستان   یهنظر  در

مشخص   یقاً دق یقاییموس  یهافاصله یبترت ین. به اگردیدیم  یینابجد تع یالفبا یببا استفاده از ترک  ینام یقیهر نت موس یبرا

 ی )دارا   الخمسیذ  یا چهار نت(    ی)دارا  الاربع یکه ذ  شدی( درست مییها)دانگ  یی ها جنس  صلفوا  ینا  یب . سپس با ترکشدندیم

که به آن   آمد یاکتاو کامل به دست م  یک   الخمسیجنس ذ  یکو    الاربعیجنس ذ  یک  یبو از ترک  گرفتند یپنج نت( نام م
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  شدند یدانسته م  «یم»ملا  ی(، برخاستشدهیعدد در نظر گرفته م  9۱ادوار )که عموماً تعدادشان    ینا  ین. از بشدی»دور« گفته م 

  یقیموس یهاکه مقام  شدندیدانسته م یاصل یانم یندر ا یم. دوازده دور ملایمناملا یآهنگ بودند( و برخبه گوش خوش یعنی)

 . دادندیم یلرا تشک

  یثاغورثیکه در کوک ف  اییزپردهمطابقت داشتند )به جز فواصل ر یثاغورثیبا کوک ف شدندیم یفادوار تعر  یهکه در نظر  فواصلی

  یانبه ب  یثاغورثی؛است تا به کوک ف  یکترنزد  یدر دوران معاصر، به اعتدال مساو  یرانیا  یقیموس  یوجود ندارد(. کوک سازها

 یث ادوار، هم از ح  یهشدند و لذا نظر  یسازمطبوع  یهم تا حد  یرانیا  یرخ داد، سازها  گاهکه تحول مقام به دست  یزمان  یگر،د

  یرانی ا  یقیکنار گذاشته شد. ساختار مدال موس  یرانی، ا  یقیساختار مدُال موس  یفتعر  یثساز، و هم از ح  بندی دستاننحوه    یفتعر

 .شودیشرح داده م  یفاکنون با کمک رد

 خلاصه 

که با خط    یشده است. روندمی  انجام    میقد  یاز زمان ها  ی قینوشتن موس  یدهند که تلاش برا  یم  یگواه  یسومر  یلوح ها

 ی قینوشتن موس  یبرا  یی، تلاش ها   یخیپس از خط م  . ابدی   یادامه م  میکن  ی که امروز استفاده منت هایی    شروع شد با    یخیم

  نیالد   یصفتئوریسین موسیقی ه. گ. فارمر، در اثر خود  .  میدان   ی نم  را  نهایهمه ا  گونگیما چه که  انجام شد   انهدر فرهنگ خاورمی

  کند.   یصحبت م  یقیناشناخته نوشتن موس  ستمیس  از،    معرفی کرده"یقیموس  خیدر تار  کیستماتیمکتب س  انگذاریبن"  ی رااورمو

روش را نشان    ن یدرک ا  گی چگون  می. اورموی به طور مستقه استدینام  "گذاری  شش انگشت  " را روش    ستمیس  نیا  ۱غه ایمرا

آواز مانند سلمک، مایه و    6و    دور۱2استفاده از    را در توضیح  عود    یهاپرده    یبر رو  گذاری  او روش شش انگشت  .ه استنداد

 یبرختوسط  اورموینگاری  یقیموس - حرف-د استفاده از جدول ابج  ،موضوع  نیا ل یو تحل هیتجزبرای  . شهناز به کار برده است

روش شش    یستیچ  "مقاله بر    ن یا  راه حل بحث نشده است.  ن یا  نادرستی ای   درستی  در مورد  اما .  شده استمشاهده    یاز محققان

آوا  "  ،    ن یالد  ینوشته شده توسط صف  ی متمرکز است و با هدف حل نحوه درک مثالها  "درک آن    گیانگشت گذاری و چگون

 . کند یم  شنهادیبه عنوان راه حل پ همراه با راستی آزمایی  را   یدیجد "نویسی

 ورود 

طول   ی ادیاما زمان ز  شناختند،یرا م  یقیموس  ید، صداهابه آسانی بیاب  م،یاکه از غرب گرفتهرا  نتوانست »نت«    یبه راحت  تیبشر

چوب    یرو  یقیموس  ی در نوشته هانمونه های اولیه آن را  که    ی سینت نو  تکامل   روند   .سندیآن را بنوباید  تا بفهمند چگونه    دیکش

 

  عبدالقادر مراغه ای 1
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 یقیدر سراسر جهان در موس  ،  "نت"  ستمیس  از  ی،عموم  رشی با پذامروزه  بوده است.    یهم در شرق و هم در غرب طولان  مینیب  یم 

دهد؟ بحث ها و    یرا نشان م  صحت و دقت موسیقیکه چقدر    میدان  یم  ای اما آ  شود.  یاستفاده م  یقی و آموزش موس  یسینو

 ادامه دارد. هنوز  دیجد یجستجوها

  یی ایجغراف  یعنیجهان شرق،    یقیموس  خیدر تار  ایشده است. آ  یدر عنوان طراح  ذکر شده  موضوع  نشان دادن  یمقاله برا  نیا 

اکنون خاورمی پ   از طرفوجود داشت که    یستمیشود، س  یم   دهینام  انهکه  نام »قدما«    روشینوازندگان   نهیری»دوره دیعنیبه 

از »دوره س    «ینگار بود  ستمیس  نیا  شد؟  یم  دهاستفا  یقیموس  تئوری   انیب  ایآموزش    برای  ک«یستماتیقبل  نوع    وچه  چه 

در  در این باره  که    ی استباشد؟ سؤالات  دی چگونه با  آوا نویسی  د؟یفهم  د یرا امروز چگونه با  ییقایموس  انیب  نیبود؟ ا  یستمیس

  ی را که صف  یبتواند اطلاعات   یروزشناس ام  یقیتا موس  است  ی راه حل  افتنمقاله یهدف    نشده است.  قیتحق  ی ما قیموس  خیتار

 درک کند.   یبه درست  از خود باقی گذاشته،    ستمیس  نیبرجسته انمایندگان  از    یکبه عنوان ی  یق یپرداز موس  هینظر  یاورمو  نیالد

و   سهیمقا ،یانتقاد یشناسیقیاسناد، موس -اطلاعات پویش گری د یهااست، اما از روش  یفیک ق یروش تحق کیروش عمدتاً  نیا

 استفاده شده است. نیز اطلاعات لیتحل

  آکادمیک   کردیرو  از  یریجلوگ  یباشد و برا  او   که منعکس کننده دوره خود  یبه گونه ا  یبه منظور استفاده از اصطلاحات اورمو

  ایناست که  «گذاری شش انگشت مورد آن عبارت » نیاول شود. ی مقاله از چند اصطلاح خاص استفاده م نیو سوء تفاهم، در ا

عود  دسته  در ها میس یشده شش انگشت رو یعلامت گذاری آن عبارت است از »نام مکانها  یشده است و معنا ینامگذار متد

 انگر یکه ب  میددا  ترجیحرا    یکلمه امخصوصا  مقاله،    نیادر  شود.    یم  انیب  "گذاری  انگشت"به شکلاصطلاح امروزه    نیا  ."است

  "موسیقی-حرف-ابجد"توضیح جدول    برای  «حرف-موسیقی نگاری بر اساس ابجد  دوم عبارت »اصطلاح  اصطلاح آن دوره است.  

 است. داده شده از طرف اورموی

 ها  افته ی

ثر  ارود،  در  ی جهان به شمار م یقیموس  خیدر تار سازینظام مند مرحله انگذاریکه بن ،یقیپرداز موس هینظر یاورمو نیالد یصف

 دهد.  یارائه م  موسیقی  -حرف -و ابجد   شش انگشت گذاری که در مقدمه ذکر شد،  را با هر دو روش  دوردوازده ردیف های  خود  

است که از روش    یقیو نوشتن موس  انیاز ب  یشکل  یگریاست و د  موسیقی  -حرف-ابجدخاص نوشتن    ستمیس  کی  هاآن  اولین

 شده است.  لیشش انگشت گذاری تشک تیموقع انیب
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  ح یترج  یسینو  یقیاز آن استفاده کرده و در موس  اریدر کار خود بس  یکه اورمو   روش  نیا  :یسینو -ی ق ی موس - حرف - جدروش اب  

به    ،۱الکندی نوشته شد، شناخته شده است.    یقیموس  خیکه تار  یدوره ا  یعنی  ،یقیموس  خیتار  ینگار  نهیاز دوره پار،  داده است

در آثار خود استفاده    موسیقی  - حرف-ابجدنوشتن    ستمیمانده ، از س  ی که آثارش تا به امروز باقی  قیپرداز موس  هینظر  نیاول  عنوان

  چ یه  ویاستفاده شد.    یقیموس  یهاآوادر نوشتن  بعد ها  است که    یروش  پایه ایجمله    هیشب  شتریاما کاربرد آن ب  .ه استکرد

آثار    نیاول(  ۱۰:  2۰۱6)اورموی    موسیقی  -حرف-ابجد  ینوشتار  ستمیبا س  ادوار  یهاترتیب   انیب   .ه استاوردین  یمثال بار در 

موجود استفاده از اصطلاحات    یبه جا  ،یسلجوق-ی اقوام خاورمیانه در دوره عباس  یقیهنرمند موس  ،یاورمو  . شودیم  دهید  یاورمو

کار وجود   نیامکان انجام ا  مقام ها  یاما در اسام  استفاده کند.  موسیقی  -حرف-ابجدداد از نوشتن   حیمختلف، ترج  یدر زبان ها

را که به   ادواری  یها، نامدور    ردیف برای هماننام    کیاز    شیب  ای  ردیف  کی  یبرا  متفاوت  یها نام  اشاره به  وی ضمننداشت.  

نوشتار  را با    ادوار  نیا  یهاردیف. او  ازحج، اصفهان،  عشاقست،  امانند ر .دهدیم  حیترج  دشیاستفاده م  طور گسترده توسط مردم

 ند: ه اانتخاب شد عشاق، راست و حسینی به عنوان نمونه    نجا،ی. در اه استنشان داد  موسیقی  -حرف-ابجد

 عشاق: ا، د، ز، ح، یا، ید، یه، یح 

 : ا، د، ه، ح، یا، یب، یه، یح  نوا

 ( 2۴-2۱: 2۰۱6 ،)اورمویا، د، و، ح، یا، یج، یه، یح راست: 

توان ادعا کرد که    ی، مکرداستفاده    یقیاصوات موس  شینما  یبرا ابجد  از حروف  می شود  داد که    بار نشان  نیاول  یدالکناگرچه  

   استفاده نکردند.  ردیف-دوره انیب برای ابجداز حروف  یقیموس یپردازان بعد هیاز نظر کی چیه

 می  بیان  صراحت  به  وی.  است  گرفته  کار  به  آثارش  در  اورموی  که  است  نویسی  موسیقی  روش  دومین   :انگشت گذاری   شش   روش 

:  2۰۰6  اورموی،)  است  گرفته  قرار  استفاده   مورد  « قدما»  موسیقی  پردازان  نظریه  و   مربیان  توسط  الکندی   زمان  از  روش  این   که  کند

.  شودیآورده است محدود م   یکه اورمو  آنچهبه    هانمونه  م،یندار  یاز قبل از اورمو  یادیز  ییقایکه ما آثار موس  ییاز آنجا  (.38

  » شش انگشت   انیاز روش ب  یارا به عنوان نمونه   ادوار  نیاز ا  یبرخ  نوشته است.  را به این روش    و شش آوازدوره    ۱2  یاورمو

 (: ۱97: 2۰۰8 ن،یری؛ ش۴۱: 2۰۱6 ،وی)اورم م یکنیم انی« بگذاری

 

 یعقوب بن اسحاق الکندی در سال 185 هجری در کوفه متولد شد و حدود 76 سال زندگی کرد. پدرش امیر کوفه بود، اما وی به منظور فراگیری علم و دانش  1

و در  ا انجام دادبه بصره رفت و با علمای آن زمان آشنا شد و به علت هوش سرشار اطلاعات بسیاری را کسب کرد و تحقیقاتی درباره ایرانیها، هندیها و عربه

 .فلسفه، ریاضیات، نجوم، طب، شیمی و حتی موسیقی تبحر زیادی به دست آورد
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 زیر -سبابه زیر -مطلق مثنی -حلقه مثنی-سبابه مثنی-مطلق مَثلَث -حلقه مَثلثَ -سبابه مَثلثَ -مطلق عشاق

 زیر -سبابه زیر -مطلق مَثلَث -فارس  مثنی-سبابه مثنی-مطلق مَثلثَ -فارس  مَثلثَ -سبابه مَثلثَ -مطلق نوا 

 زیر -سبابه زیر -مطلق مَثلثَ -فارس  مثنی-زائد مثنی-مطلق مَثلثَ -فارس  مَثلثَ -زائد مَثلثَ -مطلق بوسَلیک 

 زیر -سبابه زیر -مطلق مَثلثَ -زلزل مثنی-سبابه مثنی-مطلق مَثلثَ -زلزل مَثلثَ -سبابه مَثلثَ -مطلق راست 

  سیم کدام    ی ، کدام انگشت روسیمنام انگشت و نام   نییابداع شده است که با تع  ده یا  ن یبر اساس ا  روش   د، ینیب  ی همانطور که م

غه  و مرا یدسته عود است. اورمو  یرو پرده های ینشان دهنده مکان شش انگشت گذاری بر رو  جدول ن یا شود. ی فشار داده م

  نیا مراغه ای  (.2۰۱2 ،غه ای؛ مرا38: 2۰۱6 ،وید )اورمنده یپنج گانه عود نشان م  یها میس  یرا رو نهایاز او ، همه ا پس ای

  .نامیده شده است (2۱2 :2۰۱5 ,قدما )مراغه ای «گذاری »روش شش انگشت را روش

شده    بیشترشش انگشت گذاری    ت یروش موقع  ن یاستفاده از ارفته رفته    ، عود  یها  میتوسعه س  ل یکه به دل  به نظر می رسد 

 (.2۱2: 2۰۱5 ،کند )مراغه ای  یم  دییاست. مراغه ای استفاده گسترده از آن را تأ 

سه   های عود ای و بعدها سازها    موجود بود  م یدو س  یهاو یا عود   کنند که در ابتدا فقط سازها   یم   انیبنیز    یقیپردازان موس  هینظر

« رخ داده است    قدما   در دوره »  م یکه توسعه عود پنج س  دیگو  یبه صراحت م  یاورمو  ساخته شدند.   م یو پنج س  م یچهار س  م،یس

 افتهیتوسعه    یمیعود پنج س  تا زمان  نیزکه روش شش انگشت گذاری    میکن  قبول  دی ، بابه این ترتیب(.  38:  2۰۰6  ،وی)اورم

 است.

)انگشت حلقه(،   بنصر)انگشت وسط(،    وسطی)انگشت اشاره(،    سبابه(،  سیم آزاد)  مطلق»  شاملشش انگشت ،    تیموقع  ینام ها

« وسطینام انگشت »  یفارس« به جا-یزلزل و وسط-  یتوان گفت بعداً » وسط  ی )انگشت کوچک( در ابتدا پنج بودند و م  خنصر

مجنّب «    -انگشت  -« و سپس» نام مکان   د ائز  -انگشت-  » نام مکان  افزایش با    بعد ها   داد و   ش یزاآن را به شش اف  ه اضافه شد

شده    جیشش انگشت گذاری را  تی، به عنوان نام موقعبودکه به روش داده شده    یتوسعه با توجه به نام  نیا  با وجود  شد.افزوده  

 . قرار می گیرد سیمکدام  رویانگشت  کدام میتا بفهم میها و نام انگشت ها را بدان سیمنام  د یبا به هر صورت مااست. 

  م یسوم(، بم )س  میدوم(، مَثلَث )س  می)س  ثنی(، مَنیینازک پا  سیم)  ری(، زسیم  نیتر)نازک  حد:  سیم داده استپنج نام    یاورمو

)اورممیضخ ا (.38:  2۰۰6  ،وی(  ها    ینامگذار  نیاگر  ارزسیم  روی    م،یکن  یابیرا    یقیموس  خ یتارسیمی    ۴  ی عودها  نیاولاز 

سوم( است.  سیم  دوم(، مَثلَث )  م ین )سآ  ی بالای  نث(، منییپا   م ی)س  ر یاول ز  م یس  ی عنی، مَثلَث،  ینثم  ر،یز  به صورتخاورمیانه  



  

83 

 

۱۴۰۴سال سوم ، شماره هفتم ، بهار    " مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک" فصلنامه تخصصی   

“Studies on Azerbaijan and Turk's History” Specialized Journal, year 03, issue 07, Spring 2025 

“Azərbaycan və Türk Tarixi Araşdirmalar” ixtisaslaşdirilmiş jurnal, il 03, nömrə 07, Yaz 2025 

Üçaylık "Azerbaycan ve Türk tarihi araştırmalar" dergisi, yıl 03, sayı 07, ilkbahar 2025 

 

نورد/نازک   کیتکن  شرفتیپ  اب   ،  ردیف آنها  پنجم در    میعنوان سد« که بهحَ»  میس  .،  نامگذاری شده اند »بم«  ی بالا  سیم کلفت 

  ی که نم  یی از آنجا، )  شود  میدوباره تنظ  توانستینم  ها میس  بیکه ترت  یی به عود اضافه شد، و از آنجا کردن  نورد    با   م، یکردن س

هر بود.  عصر  آن  روش استخراج معدن/آهن را در    نشانگر  یکلمه انامیدند که    "حدّ"  را  ، آن۱( دی نام  یدجدسیم اول  توان آن را  

  یمیشروع شد به عود سه س  میکه با دو س  یروند  دارد.  یبستگ  یفن  شرفتینوازندگان به پ   اییقیموس  یازهاینبرای تامین    یتحول

  « قدما» قبل از    م تا ب   ریاز ز  م یاتفاق نظر دارند که عود چهار س  یقید. منابع موسرسی  یمیو سپس پنج س  یمیو سپس چهار س

  یی حال، از آنجا  نیبود. با ا  دهیرس  یمیکه اسلام شروع به گسترش کرد، عود به مرحله چهار س  یزمان  یعنیوجود داشته است،  

اورموی ضمن    به طوریکه  .بود  میس  و د  یبر اساس سازهاها    مربوط به گام   حاتیند، توضشتهمچنان وجود دا  میدو س  ی که سازها

  م،ی، از دو سترپردازان متأخر  هیاز نظر  یک ی  ،د. مراغه ایآور  ی را م  یمیپنج س  ، یمیعود، پس از دو س  جیرا  یها  میصحبت از تنظ

در روش شش انگشت گذاری خود نام انگشتان و    یاورمو  دهد.   ی آنها را نشان م  پرده-حرفو    بحث می کند   م یسه و چهار س

مثنی و سایر.  -زیر، بنصر-مثنی، سبابه مَثلَث، بنصر-زیر، سبابه-سبابه  (. مانند  38:  2۰۰6  ،ویآورد )اورم  یها را با هم مسیم  

 شود.  ی م انیشش انگشت ب محل قرار گرفتن  یعنیشش انگشت  تیموقع بیترت نیبد

 ییاز آنجا  خواهد داشت؟  یا  دهیدو روش چه فا  نی؟ دانستن اه اندشش انگشت گذاری استفاده کرد  تیروش موقع  نیچرا قدما از ا

است   یقیموس ی صداها انیب ی شش انگشت در واقع نام روش عمل تیند، اصطلاح موقعشتندا  ی مانند امروز نام خاص پرده ها که 

  یآموزش-ییروش روا  کی   نیکه ا  ییاز آنجا  شد.   ی استفاده م  ینگار  نهیریدوره د   یقیموس  آموزش دهندهکه توسط نوازندگان  

در زمان اورموی موزیسین هایی بودند که با این روش آموزش دیده بودندو   .افتی   ه ها نتوان کاربرد آن را در نوشت  د یاست، شا

  یسینو  یقیموس-حرف-ابجد  د یروش جد  حیضدرک آنها و تو  یبرا  یاورمو یادگیر ی آنها با روش جدید، می توانست سخت باشد.

  نو   یبراوی  روش قدما و روش خود    ن یبود ب ی پل  که آنها را در آثار خود نوشت    یهر دو  یقیپرداز موس  هینظر  کیخود، به عنوان  

 . د ینوازندگان جد یعنی آموز ها، 

انگشت گذاری چه فا  لیتحل امروز  یقیموس  یبرا  یا  ده یروش شش  به موس  دارد؟  یشناس  شناس   یقیاورموی در کار خود 

روش    کی  یقیموس-حروف- ابجدشش انگشت و روش نوشتن    تیبا استفاده از موقعدور،    ۱2  ردیف هاینوشتن  رای  بی،  امروز

 

 اگر سیم تازه اضافه شده به جای »حد« سیم اول نامیده شود و بقیه به همین ترتیب نامگذاری میشدند، لازم بود تمام نامگذاری سنتی تغییر یابد. به عبارت 1

، لذا سنت شفاهی  دیگر لازم خواهد بود که زیر قدیم را مثنی و مثنای قدیم را مثلث نامید. که این امر باعث وقفه و حتی هرج و مرج در دانش موسیقی می شد

 قدیمی با ترکیب اصطلاحات جدید ادامه یافت. 
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خواهد    د یمف  " قدما"شش انگشت گذاری    ت یروش موقع  ییدر درک و رمزگشا  آوا نویسی  نیا   داده است.  را  «آوانویسی    »سرّی   

 بود.

دوره     ۱2  ،شش انگشت گذاری  یبار و هم حالت ها  نیاول  یبرا   یقیموس-حرف-دابجبا اینکه هم با نوشتن    یبه عنوان مثال، اورمو 

:  2۰۰6  ،ویآوازها را نداده است )اورم  یقیموس-حرف-جداب  ترتیب  (،58-۴7،  32-28:  2۰۰6  ،ویدهد )اورم  ی را ارائه مزمان خود  

  ه،ینوروز، سلمک، ما  ه،ی، گردان۱شتوَشامل گَ  ییآوازها  یشش انگشت گذاری را فقط برا  یهاتی موقعروش  (. او  58-۴7،  32-28

 (: ۴2: 2۰۰6 ،وی)اورمداده است  ،ند کردیقدما استفاده مکه شهناز 

 سبابه زیر  زائد زیر  زلزل مثنی سبابه مثنی مجنبّ مثنی مثنی-مطلق زلزل مَثلَث  مجنبّ مَثلثَ  مطلق مَثلثَ  گوَشتَ 

 سبابه زیر  زائد زیر  بنصر مثنی سبابه  مثنی  مثنی-مجنبّ مطلق مثنی زلزل مَثلَث  سبابه مَثلثَ  مطلق مَثلثَ  گردانیه 

 سبابه زیر  مطلق زیر  زلزل مثنی سبابه مثنی مطلق مثنی زلزل  مَثلثَ  سبابه مَثلثَ    نوروز 

 زلزل زیر  سبابه زیر  زائد زیر  بنصر  مثنی سبابه  مثنی  مطلق مثنی    سلمک 

 سبابه زیر  مطلق زیر  سبابه مثنی مثنی-مطلق سبابه مَثلثَ      مایه 

 مطلق زیر  مچنب زیر  زلزل زیر   فارس زیر  مجنبّ مَثلثَ      شهناز 

اثر و شکرالله    سندهینو  یاورمو  رایندارند. ز  آشکاری  یجدول معنا  نیاصطلاحات ا  ، یشناس  یقیمحققان مدرن و معاصر موس  یبرا

اگر چه مراغه ای به  (.۱99:  2۰۰8  ن،یریاند )شآن را نداده  ترتیباتآوازها و    یقیموس-حرف- دابج  یهامترجمان، متن  گریو د

ارائه  آنها را یسینوآوا(، 2۱۴-2۱2: 2۰۱5 ،داشت )مراغه ای ی ادیتوجه ز ه،روش که از آن نام برد نیا کیتمیفواصل و سرعت ر

 یندارد، محققان برا  ییمدرن و معاصر معنا  یشناس  یقیمحققان موس  یجدول برا  نیکه اصطلاحات ا  ییاز آنجا  .ه استنکرد

کنند  کرده است مراجعه    یسینو  شرحغه ای که ادوار را  عموماً به اثر مرا  دی با  یآوازها در آثار اورمو  نیا  یها ردیف  لیدرک و تحل

(Ezgi, ۱953: IV, ۱92- ۱93 Uygun, ۱999: 2۱8-2۱9،)  ان ی»ب  کهادعا    نیبرا  یمبن  یدر کتاب الادوار جمله ا  رایز  

  ی هاردیف:  کندیرا مطرح م  یگریسؤال دنیز    نیا  وجود ندارد.  ستند«یو شهناز هماهنگ و منظم ن  هیما   یدر آواز ها  یکننده اصوات

ا  ؟هستند  قیچقدر دق  داده شده،  مراغه ای  ای  نیتوسط محقق  یاورمو  یهاآواز   یقیموس-حرف-دابج  میدان  یصورت نم  نیدر 

خواست   ی م  یاست که اورمو  یزیداده همان چارائه  که مراغه ای با توجه به دوره و فهم خودش    یقیموس-نامه  - دابج  ی ها  ردیف

   بود؟   گونهچ  ه دادارائه  آوازها    یکه اورموی برا  یی هاردیف -حرفشده است.  ارائه    ینه توسط اورموآوازها چگو  می ابیدر  د ی بدهد؟ با

 

نام صدای پنج کومایی "فا    یا»گَواشت«، نوعی مقام بوسلیک که در موسیقی کلاسیک ترکی استفاده می شد. امروزه هیچ نمونه ای از آن باقی نمانده است.1

 دیز" یا چهار کومایی "ر بمل" که در موسیقی ترکی استفاده می شود.

] گَ وَ [ )اِ( نام یکی از شش آواز موسیقی است که آن نوروز و مایه و سلمک و گوشت و شهناز و گردانیه باشد. )برهان(   
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 :آوا نویسی 

  دهد:  یرا م یقیموس- حرف-دابتدا متن ابج ، میآوردهم  که در بالا    ییمثال ها آنچه که در مانند  نیالد یصف

 عشاق: ا، د، ز، ح، یا، ید، یه، یح  

 ( 32-28، 2۴-2۱: 2۰۱6 ،وی)اورما، د، و، ح، یا، یج، یه، یح راست: 

 بعد از آن(.  38:  2۰۰6  ،ویدهد )اورم یم  یمیعود پنج س  پرده های  یرا بر رو  یقیموس-حرف  -ابجد  نوشته  گرید  یسپس در جا

نوشتن    به صورت  هم  ادوارکه    ییاز آنجا  (. ۴۱:  2۰۰6  ،ویکند )اورم  ی م  انیعود ببر روی  ها را به روش شش انگشت گذاری    دوره

  م، یاشش انگشت گذاری که در جدول بالا آورده  یهاتیو هم موقع  م،یمثال زد  نجایهمانطور که در ا  ،   یقیموس-فدحر-جداب

 .  به عهده ما خواهد بود   پرده ها آوانویسیند داده می شونشان 

  .م انجام دهیآوانویسی    کی   م، یکه در بالا ذکر کرد  یموارد  انی از م  میوجود ندارد که بتوان  یحیتوض ای جدول    چیه  یاورمودر آثار  

جدول  در    ، ندبردمی  به کار    نیز  ارائه کرده و قدما   ن یالد  یتوان گفت نوشتن روش شش انگشت گذاری که ابتدا صف  ی پس م

  یهانام  میتوانیم  م،یکن  یسینوآوا  یسینو  یقیدو روش موس  نیا  نیبگام ها را    میاگر بخواه است.  یکاف  یقیموس-حرف-دابج

 ی قیموس-حرف-جداب  به صورت  ،(۴۱:  2۰۰6  ،ویهستند )اورم  سیمیعود پنج    پرده های  شش انگشت گذاری را که نام  روش

 (: ۱-شود )جدول ی ظاهر م ریز نویسیآوا ، جدول در این صورت(. ۱۰: 2۰۰6 ،ارائه کرده است )اورموی نیالد یکه صف میسیبنو

 موسیقی نویسی -حرف-ابجد

 آزمایش آوا نویسی قرن سیزدهم 

 تیز پست

 مثنی-سبابه  -»یح« بم  - مطلق –»الف«

 مثنی-فارس -»یط«  بم  - زائد –»ب«

 مثنی -زلزل  -»ک«  بم - مجنبّ)انگشت حلقه( -»ج« 

 مثنی -بنصر   -»کا«  بم  –سبابه   -»د« 

 زیر  - مثنی/ مطلق - خنصر -»کب«  بم  –فارس   -»ه« 

 زیر  – زائد  -»کج«  بم   –زلزل   -»و« 

 زیر  - مجنبّ  -»کد«  بم   –بنصر   -»ز« 

 زیر  – سبابه  -»که«  مَثلثَ  - بم / مطلق  – خنصر  -»ح« 

 زیر  –فارس   -»کو«  مَثلثَ  -زائد   -»ط« 
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 زیر  – زلزل  -»کز«  مَثلثَ  –مجنبّ   -»ی«  

 زیر   -بنصر   -»کح«  مَثلثَ  –سبابه    -»یا« 

 زیر   -زیر/ مطلق  –خنصر   -»کط«  مَثلثَ  – فارس   -»یب« 

 حد  –زائد   -»ل«  مَثلَث  –زلزل  - »یج« 

 حد  -مجنبّ  -»لا«  مَثلثَ  – بنصر   -»ید« 

 حد  – سبابه  -»لب:  مثنی –مَثلثَ/ مطلق   – خنصر  - »یه« 

 حد  – فارس   -»لج«  مثنی –زائد    -»یو« 

 حد  –زلزل    -»لد«  مثنی  -مجنبّ -»یز« 

 حد  - بنصر   -»له«  مثنی –سبابه  - »یح« 

-Uygun, ۱999: 22۰خود استفاده کرده است )  مقامات  لیدر بخش تحل  آوا نویسی  نیاز ا   «ونیقاو»  به نظر می رسد که

از    ،اورموی  معلوماتاز    که با استفاده  آوا نویسی   نیاول  یبررس  رن شکل درج نشده است، اما دیجدول به هم  نیاگرچه ا  (.22۱

 . را داده است ، همان نتیجهها  آواز نویسی یقیموس-حرف -د ابج ه می شود کهدیواضح فهمبه طور  انجام یافته ونیقاو طرف

 :یشنهادیپ  آوا نویسی ارائه

شش    تیکه قدما با روش موقع  میبرخورد  یاست که اگر به سند  نیجدول ا  نیا  هیدارد؟ هدف از ته  یجدول چه کاربرد  نیا

  ی در واقع، م   .مفید باشد سند    نیا  یی در رمزگشا  د توان  یم ،دهد  یارائه م  اورمویآوا نویسی که  روش  انگشت گذاری نوشته است،  

دهد، اما    ی م  حیعود توض  ی هاپرده  ها و آوازها را با استفاده از روش شش انگشت گذاری قدما در  دوراز    یبرخ  یکه اورمو  میدان

درست    آوا نویسی  نیاگر ا  ؟پرده دارد یا نه- با حرف  کاملی   ی هماهنگ   م،یکه ما ساخته ا  جدول آوا نویسی  نیا  ا یکه آ  م یدان  ینم

. در  میکن  ییشش انگشت گذاری را رمزگشا  تیوقعنوشته شده با روش م  یهاوازو آمقامات    ر یسا  پرده-حروف   میتوانیباشد، م

-Uygun, ۱999: 22۰جدول آوا نویسی ترجمه شده اند )   نیها و آوازها با در نظر گرفتن امقام    ،«ون یقاو»واقع، در ترجمه  

را با روش   نیا میتوانیباز هم م است. ی مشکل فعل نیاست؟ ا صحیحچقدر  می که در جدول بالا آورده ا آوا نویسی نیاما ا (.22۱

  نیالد  ی. صفمیامتحان کناده،  دارائه    نیالد ی« که صف  گَوَشت  »   آواز  یرو  شد،یاستفاده م  قدماشش انگشت گذاری که توسط  

 دهد:  یم این شکل شش انگشت گذاری به  تیرا با روش موقع گَوَشت آواز

مجنّب-شت: مطلقوَگَ زلزل-مَثلَث،  زلزل- مثنی، سباّبه-مثنی، مجنّب-مَثلَث، مطلق-مَثلَث،  ز-مثنی،  .  ریز-سباّبه  ر، یز-د ائمثنی، 

 ( ۴2: 2۰۰6 ،یورمو)ا
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مَثلَث: ی،  -مَثلَث: ه، مجنّب- گَوَشت: مطلق : میکن دا یرا پ  حرف گَوَشت-و ترتیب ابجد   م یکن لی بالا تحل آوا نویسی را با روش  نیا 

ترتیب   جهینتزیر: که.  -زیر: کج، سبابه-مثنی: ک، زائد -مثنی: یح، زلزل-مثنی: یز، سبابه-مثنی: یه، مجنّب-مَثلَث: یج، مطلق -زلزل

شود   یممعلوم    «ون یقاو»روش ترجمه توسط    نیااز  .  استفاده  "ه، ی، یج، یه، یز ،یح، ک، کج، که"شود:    یم  گَوَشت  حرفِ  -ابجد

(Uygun, ۱999: 22۱.)    آواز گَوَشت    گذاری  شش انگشت  ی است که ما اسام  لیدل  نی به ا  یسیوپرده ن-حرف تفاوت در چند

دیده می  «  ثنیم-مَثلَث، سبابه-»زلزلی  هاپرده  در خصوص    وتی کهتفا  گر، یبه عبارت د  .مینسخه منتشر شده گرفته انوشته  را از  

 .است قرار گرفته مقاله منتشر شده توسط استاد مبنا شوند، 

 : مینگاه کن  ،داده است گَوَشت یبرا نیالد ی که صف ی به اطلاعات دیی ایب حالا

  ج ینتا  ، دیده می شودهمانطور که    (.33:  2۰۰6  ،ویح« )اورمی و.،  ی.یجب.،  ی  ،یح،    ،: »ا، ج، وکمیهفتاد و    "دایره"  ،شت  وَآواز گَ

 ترتیبدر    که  یستن  یدیاست، ترد  کسانیادوار مراغه ای    ریدر تفس موسیقی    –حرف    - با ترتیب ابجد  که  یی متفاوت است. از آنجا 

  ا یآ  نکهیو ا  "و"   یشود که وجود ملود  یم   افتهیکه داده شده است، در  یحال، از اطلاعات   نی با ا  وجود ندارد.  یاشتباه  یموراو

  ی کاملاً متفاوت  جهینت  ۱در جدول    آوا نویسی حال،    ن یاست. با ا  زیبحث برانگ  ر،یخ  ا ی خود آورده اند    گَوَشتگام را در    نیا  گذشتگان 

 دهد.  یمگَوَشت حروف  بیرا در ترت

 : دیراه حل جد کیتوان کرد؟   یم یچه کار

بالا مطابقت   آوا نویسی یالفبا ترتیببا  کندیکه اورموی ارائه م یقیموس-حروف -ابجد یهاترتیب شود، یکه مشاهده م همانطور

نادرست    ۱در جدول    آوا نویسیروش    ا ینادرست است،    موسیقی گَوَشت-حرف-ابجد  ینوشتار  یها   رتیبت  ایمورد،    نیدر ا  نداشت.

  ی شت« داده اعتراضوَ»گُبرای   نیالدیکه صف  ترتیبیکه به    مینیبیم   م،یکنیبه کتاب شرح ادوار مراغه ای نگاه م  یاما وقت  است.

  د، یروش جد نیدر ا .میکن د ییتأ یگری آن را با روش د د یکه با  دهدینشان م نیا رد، یپذ یم حیآن را صح ل یدل نیندارد و به هم

 گذاری   ده به روش شش انگشتداارائه    گَوَشتدر    نیالد  یرا که صف  یو حروف   میکنیروش رفتن از خاص به عام را امتحان م

 : میدهیقرار م

- زائد،  مثنی یج-زلزل،  مثنی یا-سبابه،  مثنی ی-مجنّب،  مثنی ه-، مطلقمَثلَث و -زلزل،  مَثلَث ج-مجنّب،  ا مَثلَث  -: مطلقگَوَشت

  است.  از گَوَشت  قدما درک    نشانگرگنجانده نشده است،    یملود  نیاترتیب  در   "و"که موضوع   تیواقع  نی. ازیر یح-سبابه،  یر یوز

  ان یتوسط سپاه  «عجم»  نواحیدر زمان فتح    پرده  نیا  شیدا یدهد که پ   ی « است، نشان م  ی» فارس وسط   پرده  نیاز آنجا که ا

با نادرست بودن    سهیاست. در مقا  " یا"و    " یب"ماند و آن  می   یباق   پرده تفاوت    کیتنها   شده است.  یقیاسلام وارد اصطلاح موس
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  سهیمقا  نیا  ایاما آ  است.  یقدما و اورمو   متفاوت  یابیارز  لیبه دل  پرده دو    ای  کیکه تفاوت در    دیتوان فهم  ی، م  پرده ها -تمام حرف 

-دروش را با جدول ابج  ن یانجام شده با ا  سهیمقا  جهینت  دهد؟ارائه    یدیجد  آوا نویسیجدول    ت یدر نها دتوانینم  اماز خاص به ع 

 . میکن سهینشان داده است مقا م یعود پنج س  یبر رو نیالد یکه صف یسینو-یقیموس-حرف

گذاری ها در جدول شش انگشت گذاری  سیم  نام    بیترت  دی آورده است، با  نیالد   ی عود که صف  یها  پرده در    به نظر می رسد 

 خواهد بود:  صحیح آوا نویسیدر  ریکه جدول ز میکن  ینیب  شیشود پ  یباعث م تیوضع نیا گر، ید. به عبارت دنک رییتغ

 منظور  صورت،  این  در  .شود  می  پدیدار  پرده های عود  بالا در  موسیقی-حرف-ابجد  متناظرهای  شکل  به  جدید  کاملاً  نتیجه  یک

  پنج  عود   ترتیب طبق  داد،می  نشان های عود پرده  بیان  الدین هنگام صفی که را  موسیقی-حروف-ابجد های ارزش  که  است این

- حرف-ترتیب ابجد  این باعث نادرستی.  است  نگرفته  نظر  سیمی در  پنج  عود  را در  حد  و  بم  های  سیم  و  است  ننوشته  سیمی

 . شده است مذکور در بالا گَوَشت و مقام  موسیقی دوازده

 :آوا نویسی برای جدید جدول پیشنهاد

شش انگشت گذاری  جدید موقعیت هایداده، معادل اورموی برای مقام هایی که است  لازم کنیم،   خلاصه را فوق های یافته اگر 

 صورت،   این  در  بنویسیم.  (۱  -جدول  در  ابجد  حروف  فهرست)  پرده-حروف-ابجد  جدول  در  پرده های عود سه سیمی  روی  بر  را

  موقعیت  روش  و  خود  کار  مقدمه  در  الدین  صفی  توسط  شده  ارائه  پرده -حرف  معادلهای  مقایسه  از  زیر  جدید  آوا نویسی  جدول

 (: 2-جدول) شود شش انگشت گذاری حاصل می

 موسیقی-حرف- نوشتن ابجد   شش انگشت گذاری و موقعیت

 قرن سیزدهم : آوا نویسی

 تیز پست

 زیر -سبابه -" ی ح" مَثلثَ  -مطلق -  "ا"

 زیر -فارس – " ی ط" مَثلثَ -زائد  – " ب"

 خنصر 

 )انگشت کوچک( 

 بنصر

 )انگشت حلقه( 

 زلزل -وسطی

 )انگشت وسط( 

 فارس  -وسطی

 عجم(  -)انگشت اشاره

 سبابه  

 )انگشت اشاره( 

 مطلق  زائد  مجنبّ 

 " ا" " ب" " ج" " د" " ه" " و" " ز" " ح" مَثلثَ

 " ح" " ت" " ی" " ی ا" " ی ب " " ی ج" " ی د" " ی ه" مثنی 

 " ی ه" " ی و" " ی ز" " ی ح" " ی ط" " ک" " ک ا" " ک ب " زیر 
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 زیر -زلزل –  "ک" مَثلثَ -مجنبّ –  "ج" 

 زیر -بنصر –  " کا" مَثلثَ -سبابه  –  "د"

 زیر -خنصر  – " کب" مَثلثَ -فارس - -  "ه"

 -  " کج- مَثلثَ -زلزل –  "و"

 -  " کد" مَثلثَ -بنصر  –  "ز"

 -  "که " مثنی-مَثلَث/مطلق -خنصر –  "ح"

 -  " کو" مثنی-زائد –  "ط"

   - " کز" مثنی-مجنبّ  –  "ی"

   - "کح " مثنی-سبابه –  "یا "

 -  " کط" مثنی -فارس –  "یب "

   -  "ل" مثنی-زلزل –  "یج -

   -  "لا" مثنی -بنصر –  "ید "

   -  "لب " زیر - مثنی/مطلق-خنصر –  "یه"

   -  "لج " زیر - زائد –  "یو "

 -  "لد " زیر -مجنبّ  –  "یز "

 -  "له " زیر -سبابه –  "یح"

  توسط  شدهدادهنشان  عود  هایپرده  از  هایی معادل  شامل   که  دهد می  ما  به  را  صحیحی  آوا نویسی  جدول  جدید، «  2-جدول»  این

 آوا نویسی  جدول  به نظر می رسد که این.  است  موسیقی وی-حرف -ابجد  جدول  شش انگشت گذاری در  موقعیت  روش  با  اورموی

  دست  به  صحیحی  نتایج  است،  آورده   آنها   برای  را  حروف  -ردیف  اورموی  که  گردانیه  و  گَوَشت  های آوازه  مقام،   دوازده  در اجرای

مثنی ح، مجنّب  -مَثلَث و، مطلق-مَثلَث د، زلزل-سبابه   ,مَثلَث آ- مطلق:  اجرا کنیم  گردانیه  روی  را  آن  وقتی   به طوریکه ، .دهدمی

 در گَوَشت ارائه  7۱  مقام   زیر یح حاصل می شود که در مقایسه با -زیر یو، سبابه-مثنی یه، زائد -مثنی ی، سبابه مثنی یا، خنصر

  انگشتی،  شش   توضیح  این  در   شود،   دقت  اگر  . شود  می   پدیدار  موسیقی-حرف-ابجد   ترتیب  همان   تقریباً  ،   اورموی  توسط  شده

وی همانطوریکه   که  دهد می  نشان  ما  به   یافته  این   .است  گرفته  ارقر  توجه  مورد  عود  سیم های  از  «مَثلَث  مَثنی،   زیر، »  های  سیم

 را   قدما   سنتی  موسیقی  بیان  بنابراین  و   داد،می  آموزش  سیمی  سه  عود  روی  را  انگشت گذاری    بودند،    داده  آموزش  قدما قبلاً 

 .داده است ادامه سیمی پنج  یا چهار عود بودن موجود  علیرغم
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 کنیم؟  تحلیل آوا نویسی این با  است نیاورده الدینصفی که را هایی آواز-موسیقی-حرف-ابجد ردیف های توانیممی آیا 

  را   آوا نویسی  جدول  این  توانمی  راحت  خیال  دهد، با نمی  یا  دهدمی  پرده -حرف  هاآن  در  الدینصفی  که  آوازهایی  و  هامقام  برای

  از داده،  حرف  -ابجد  با آنها را هم پرده های و نوشته انگشت شش  روش با هم   که دیگر دور ۱2 بررسی مقایسه در   . کنیم اعمال

- حرف-ابجد  روش  با  انگشت گذاری  شش  های  مکان  های  آوا نویسی  که  بینیم  است. می  شده  استفاده  بالا   آوا نویسی  جدول

  یا   کند می  کار   درستی  به  آوا نویسی  شدیم  مطمئن  که   حالا . کند می  کار  درستی  به   است،  کرده  استفاده   الدین  صفی  که  موسیقی

  . کنیم  اعمال دهد، پرده نمی- حرف الدین در اثر خود برای آنهاصفی که برای آوازهایی  را جدید  جدول در روش این  توانیممی نه،

  به   که  آوازهایی را  چگونگی ردیف.  بود  خواهد  درست  نتیجه  که  باشیم  مطمئن  توانیم  می  کنیم،  اعمال   درستی  به  را  آن  وقتی

 نوروز،   سلمک،  روی  توانمی  را  روش  این  .دریافت  توان می  است  شده  داده  نشان  الدین  دوره صفی  در  موسیقی-حرف-ابجد  روش

   . کرد اعمال نداده،  موسیقی آنها را -حرف -ابجد ترتیب اورموی که شهناز و  مایه

- حرف -ابجد  ، (۴2:  2۰۰6  اورموی،)  توسط اورموی    «است  زنگوله  سلمک»  جمله  به جز ذکر.  کنیم  تمرکز  سلمک  بروی  اول،

  نگاه   گوید  می  زنگوله  مورد  در  او  آنچه  به  باید  سلمک  مورد  در  اطلاعاتی  داشتن  برای  صورت  این   در  .آن موجود نیست  وسیقیم

  اورموی،« )ا، د، ح، ی، یج، یه، یح: »است  موسیقی به این شکل-حرف-ابجد  ترتیب  و   دوم  و  چهل   دایره  زنگوله  اورموی  در.  کرد

  ارتباط  سلمک  با  باید  ترتیب  این  که  شویم  می  متوجه  اول  نگاه  در  کنیم،  می  ترکیب  هم  با  را  اطلاعات   دو   هر  وقتی  (.3۱:  2۰۰6

  است   کرده  نظر  اظهار  اورموی  ادوار  اثر  ردمو   در  که  مراغه ای  .است  نداده  جداگانه  را  سلمک  حروف  ترتیب  اورموی.  باشد  داشته

  -2سلمک قدما: ا، د، ح، ی، یا، یج، یو، یح؛    -۱:  است  آورده  جداگانه   را  حروف  ترتیب  و   کرده  ذکر  را  سلمک  نوع  دو  ادوار  شرح  در

شش انگشت   موسیقایی   توضیح  بر   اورموی علاوه  حالیکه،  در  (. ۱89:  ۱39۱  مراغه ای،)  یح  یو،  یج،  یا،   ی،  ز،  د،   ا،:  بعدها  سلمک

- مثنی ح، سبابه مثنی یا، بنصر-مطلق :بینیم، به شکل  می   بالا جدول  در  که   آوا نویسی   های  حروف-ترتیب  با  را  سلمک  گذاری ، 

  همراه با   اورموی  که  سلمک  ترتیب حروف  (. ۴2:  2۰۰6  اورموی،)آورده است  زیر ک  -زیر یح؛ زلزل-زیر یو، سبابه-مثنی ید، زائد 

ارائه  آن برای اورموی که   سلمک برای حاصله حرف -ردیف .«ک یح، یو، ید، یا، ح،: »از است عبارت  اده، د عود  پرده های اسامی

  شده   داده  سلمک  با«  ح، یا، یو، یح  »  های  زنگوله. ملودی  با  نه  و  دارد  سلمک  از  مراغه ای  داده های  به  ربطی  نه  ،  نداده است

 اورموی (.  ۴2:  2۰۰6  اورموی،)  «است   حذف ملودی  با  حسینی»   آواز نوروز  اورموی،  قول  به  .  است  مشترک  مراغه ای  توسط

ا، ج، ه، ی، یب،  »  موسیقی-حرف-ابجد  دارای ترتیب  باید  نوروز  شود،  حذف  آخرآن  از  یح  اگر  و  است  داده  را  حسینی  حرف-ردیف

انگشت    شش   های نام  این  براساس  است،   آورده  اورموی  که  عود   در   پرده ها   اسامی   با   نوروز  اگر (.32:  2۰۱6  اورموی)  باشد «  یه

)اورموی،    زیر ؛یح-مطلق  مثنی؛یج، -زلزل  ،   مثنی؛یا-سبابه  مثنی؛ح،-مطلق  و،   مَثلَث-زلزل  د،  مَثلَث-سبابه:  شود  تحلیل  گذاری
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 در   مراغه ای.  شود  می  ظاهر«    د، و، ح، یا، یج، یه، یح»  صورت  به  نوروز  حروف  ترتیب  ( حاصل می شود. نتیجه اینکه،2۰26:۴2 

  و  است  اصلی  این نوروز  که  است  کرده  اشاره  نکته  این  به  و   آورده  «یه  یب،   ی،   ح،   و،   ج،   الف،»  صورت  به  را  نوروز  ادوار،  تفسیر

 مراغه ای،) حسینی شود اضافه آن به  یح ملودی  می گوید اگر و (. ۱88: ۱39۱ مراغه ای،) است کرده  ذکر را نوروز نوع 5 سپس

  ترتیب   شبیه  نوروزی  هیچ  اما  است،  اورموی  توصیف  شبیه  کرد  ذکر  او  که  نوروزی  اولین  اگرچه  .حاصل می شود(  ۱9۱:  ۱39۱

 . باشد   قدما انگشت گذاری شش روش با که نیست نوروزی

 روش  با   مایه  (. ۴2:  2۰۰6  اورموی،)حاصل می شود  «صداها  از  ایهای دستهمکان  با تقدم و تاخر»    اورموی،  قول  به  ،  آواز مایه

گذاری  شش مطلق-سبابه:  ارموی  توسط  شده  ارائه  انگشت  سبابه-مَثلَث؛د،  مطلق- مثنی؛ح،   سبابه-مثنی؛یا،    زیر؛یح، -زیر؛یه، 

  دیگر  طرف  از.  د، ح، یا، یه، یح:به این ترتیب است  حروف مایه  انگشت گذاری،  شش  های  نام  این  براساس  (.۴2:  2۰۰6  اورموی،)

 به  شباهتی  عبارات  این  .«است    حذف شده   ج  با نغمه  ۱همان عزال»   گویدمی  و   دهد می  « یا  ح،  و،   ا،»  را به ترتیب  مایه  مراغه ای

 . ندارد است، کرده ارائه انگشت گذاری شش  روش با اورموی که مایه موسیقی-حرف-ابجد های ترتیب 

متقدم    آنها   های  مکان   که  است   آواهایی  شامل »  یعنی   ، (۴2:  2۰۰6  اورموی،)  «   اجرا همان است  در»    اورموی  تعبیر  در  شهناز  آواز

- زیر؛ یت، زلزل-زیر؛یز، فارس-مجنّب:  اینگونه است  داده  اورموی  که  عود  انگشت شهناز در  شش  محل  نام  .«ومتاخر شده است

 از  شهنازباید   انگشت گذاری،  شش  های   نام  این  نتیجه  به  توجه  با  (.۴2:  2۰۰6  اورموی،)زیر؛ یه-زیر؛ یز، مطلق-زیر؛ ک، مجنّب

مراغه )  است  گفته  یا  ی،  ح،  و،   ه،  ج،  ا،  ادوار  شرح  در  مراغه ای  .شود  تشکیل  یز، یت، ک، یز، یه: موسیقی-حروف -ابجد  های  شکل

 . دیده نمی شود شباهتی بین آنها  هیچ  ،که(۱89: ۱39۱ ای،

 نتیجه 

شکرالله   .دارد  وجود  اورموی  توسط  شده  ارائه  ی  قدما   انگشتگذاری  شش  موسیقی  توضیح  برای  زیادی  هایکتاب جمله  از 

  کافی   اندازه  به  مدرن  محققان  نه  و  گذشته  موسیقی  محققان  توسط  نه  معلومات  این  مفهوم  چمیشکزَکَلی، جوینی و مراغه ای.

 .است نشده ارائه حل راه برای آن و است مورد دقت قرار نگرفته

نویسی   موسیقی-حرف-ابجد  و  اورموی  توسط  قدما  انگشت گذاری  شش  موقعیت  بیان  مقایسه  شامل  جدیدی  آوا نویسی  مقاله  این

 . 2-جدول  آوا نویسی: است کند می پیشنهاد حل راه عنوان را به

 

  عُزّال مقامی ساده است که با افزودن چهارگانه عشاق به پنج گانه حجاز شکل می گیرد ، که بسیار نزدیک به حجاز و در پرده )لا( دوگاه قرار دارد. 1
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  روش   که  شد  مشخص  و  گرفته  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  قدما  توسط  شده   استفاده  عبارت  معنای  جدید،  آوا نویسی  به  توجه  با 

 . گوییم می  پرده ها در موسیقی موقعیت آن به  امروز ما  که است روشی همان  ، قدما  انگشت گذاری شش موقعیت

  مثبتی   نتایج   مقاله  این  در  2-آوا نویسی  برای اولین بار، طبق جدول  ها  در مورد مقام   قدما  روش  بیان  برای  شده  ارائه  پیشنهاد

 . آمد دست به 2-جدول پیشنهادی طبق آوا نویسی از صحیحی نتایج و داشته

  تحلیل   است،  نیاورده  را  آنها  حروف  ترتیب  اورموی  که  آوازی را  شش  ،   2  جدول  در  جدید  با آوا نویسی  تا  شد   سعی  مقاله  این  در

  و   آوازهای گَوَشت  قدما   حرف-ابجد  های ترتیب  روش  این  با   یعنی   داشتند،  حروف-ترتیب ابجد  مشابه  نتایجی   اول  مورد  دو   .کنیم

 : شدند تحلیل زیر شرح به گردانیه

  گَوَشت: ا، ج، و، ح، ی، یا، یج، یو، یح

 گردانیه: ا، د، و، ح، ی، یا، ید، یو، یح

 .است اورموی زمان مشابه  تقریباً  قدما  درک در گردانیه و گَوَشت که  دهد می نشان نتیجه این

  به   شده،  ارائه  اورموی  موسیقی- حرف-ابجد  ترتیب  و  انگشت گذاری  شش  موقعیت  روش  با   قدما   توسط  که  دیگر  آواز  چهار  نتایج

 : است زیر شرح

 سلمک: ح، یا، ید، یو، یح، ک؛ 

 نوروز: د، و، ح، یا، یج، یه، یح؛ 

 مایه: د، ح، یا، یه، یح؛ 

 شهناز: یز، یت، ک، یز، یه؛

  مراغه ای   آوازهای  با  اورموی  دوره  آواز  چهار  که  شود  می  مشخص  ،  ترتیب آواز-موسیقی-حرف-بجد  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با

 نزدیکتر اورموی  دوره  به  نوروز  مانند   بلکه نیست،  قدما   دوره   در  آوازها   شبیه  شکل   تفاوت  این  که  کرد   ادعا   توان  می   . است  متفاوت

 .است

  آورده   بالا  در  که  2-جدول  در  موسیقی-حرف-انگشت گذاری و ابجد  شش  روش  به  آوا نویسی  جدول  بودن  صحیح  مشاهده  از  پس

 قابل فهم و قبول است. نیز مقاله این در آواز موجود های ردیف سایر  صحت نتایج گردانیه،  و گَوَشت روی بر است شده
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 مراغه ای  تعبیر  با  قدما  دوره   آوازهای  از  برخی  ،   دهد   می  اورموی نشان   آنطوریکه  آمده  دست  به  نتایج  در  تفاوت  این،  وجود  با 

 . دارند تفاوت

  شش   و  حرف  -آوا نویسی ابجد  روش  گرفتن  نظر  در  باید با  نیز  دیگر  مقام  ۱2  مقایسه  که  شده داده  نشان  همچنین  مقاله  در این

  اورموی  دوره  های  مقام  بین  تفاوتهای احتمالی  شود و   انجام  است،   شده   به صورتی ابداعی پیشنهاد  که  2  جدول  در  انگشت گذاری

 . شود آشکار باید قدما  و

 منابع 

Ezgi, Suphi, Nazari ve Ameli Türk Musikisi, c. I-V, İstanbul 1933-53 

Meragi, Meragi’den II. Murad’a Müziğin Maksatları: Makasıd Çevirisi, çev. Recep Uslu, 

Ankara Atatürk Kültür Merkezi yay. 2015 

Meragi, Şerh-i Kitabul-edvar Adlı Eseri, çev. Kubilay  Kolukırık, Ankara Atatürk 

Kültür   Merkezi yay. 2012  

Şirinova, Zümrüt, Şükrullah’ın İlmü’l-edvarı, doktora tezi, 2008, İÜ SBE  

Şükrullah, Ahmed oğlu Şükrullah ve Risalesi, haz. Murat Bardakçı, İstanbul 2012  

Urmevi, Kitabü’l-Edvar Türkçesi, çev. Recep Uslu, Ankara Çengi yay. 2016 (özel) 

Uygun, Nuri, Safiyyüddin Urmevi ve Kitabül-edvar İncelemesi, İstanbul Kubbealtı 

neşriyatı,1999 
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 وابستگی: 

جان یو فرهنگ آذربا خیمحقق تار  

تورک امپراتورلوغو   - خزرلر    

 :چکیده

از اقوام    ی ون ی. خزرها کنفدراسرندیگیآنان را خزران م  یبود که جا تورکانیدر داخل قلمرو گؤ  یلادی ششم م  ی در سده  جانی آذربا

ظهور    خی در تار   یلادیدوم م  یها، آوارها، خزرها و اوغوزها بودند که در سدهپچنق  ها،پچاقیق  رها،یها، ساب زبان شامل هونترک

را برافراشته نگه داشتند و در اواخر    ی آنان شده پرچم ترک  ن یرا داشتند و جانش  تورکها یبه گؤ  یکینزد   نی شتری. خزران ب افتندی

. شودیم   ده یامروز بنام آنان نام  ز یخزر ن   ی ایکردند. در  ی گذارهی را پا  خی تار   رگذار یتاث  یهایاز امپراتور  یکی  یلادیششم م  ی سده

  یشرق  یهاخود را تا کرانه  یشده بود که سلطه  ده ی کش  جانی ولگا  تا جنوب آذربا  رود  دستنییآنان شمال قفقاز و پا   ی اصل  نیسرزم

تا موصل ادامه داشته است. آنان تحت فشار سپاه اسلام    لیاز اردب   737  ی ال  685  ی توسعه دادند. قلمرو خزران در سالها  اه یس  ی ایدر

نقاط    یاست که امروز در برخ   یشدند. زبان آنان ترک  قرمست  اه یس  ی ایاز قفقاز دورتر شده و  در شمال در   یداخل  یو کشمکشها

و کشف آثار    ی شناسباستان  یهاافتهی همچنان موجود است.    ه یخودمختار چوواش در روس  ی لهستان و جمهور  ، یتوان یل  ی کشورها

متمدن و    اریبس  ان را به تکاپو واداشته است. خزر  شمندانیاند   که یاست بطور  افته ی رشد و توسعه    ر یاخ  ی هامکتوب خزران در سال

اثر پرحجم، فرهنگ لغت    ن ی مانده است اما امروز در کنار چند  ی باق  ی بود که از خزران آثار اندک  نی اند؛ قبلاً نظر بر ا بوده  شرفتهیپ

  یبه لزوم خوددار  ان،ی ترجمه شده است. خزران در تقابل اد  ز یمختلف جهان ن   ی زبان خزران عرضه شده و به زبانها  ی اهزار واژه  ۱۰۰

را محفوظ داشته و    انی مختلف توجه لازم را داشتند. تساهل و تسامح در حق اد  انیاد  یاهال  نیب   ینیاز بالا گرفتن اختلافات د

و    یقو  استمدارانی . خزران سرفتندی را پذ  تیهودی  نیو خود د   کردندیم  تی ری مختلف را مد  انی اد  ونیروحان   نیب   ینیمباحثات د

  یمقاله بررس  نی. اشدندیوارد جنگ م  انی ساسان   هیعل  انیبا روم  زین   یحکومت روم و گاه  هیان علیبا ساسان   یبودند و گاه  یاخبره

ا  خ،ی تار را در شکل کتابخانه  و فرهنگ خزران  تار   یزبان  منابع  به  استناد  با  و  نتا   ی خیبر عهده گرفته  پژوهشگران معاصر    ج یو 

 .دهد یقرار م یموردبررس

 . یداستان  یزیشان ق ک،یتینوم ب  ت، یهودیاسلام و    ،یآثار باستان  ، یخزران، زبان ترک: ی د ی کلمات کل 

 

 )آپا(:  استناد 

، شماره  ۰3  سال  "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"ارومیه: فصلنامه تخصصی  .  تورک امپراتورلوغو  -خزرلر  باغبان کریمی. م ر.  

 شاپا   869۰-3۰۴۱ .۱۴۰۴ بهار ، ۰7
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Abstract: 

Azerbaijan was in the territory of the Western Goy-Turks in the 6th century. At that time, the 

Turkic tribes in Azerbaijan lived side by side in a confederation: Huns, Sabirs, Kipchaks, 

Pechenegs, Avars, Khazars and Oghuzs. Of these, the closest tribe to the Goy-Turks was the 

Khazars. They have cooperated with the Huns throughout history, and when the Goy-Turks 

weaken, the Khazars take over and rely on the them instead. They are Turkic-speaking and keep 

the Turkish flag high. They treated other tribes fairly, but at the same time they put pressure on 

a number of tribes -the Bulgars and Hungarians- and caused them to migrate from Azerbaijan. 

They themselves were persecuted by other tribes and were forced to leave Azerbaijan due to the 

incessant wars of the Arabs. The Caspian Sea is called Khazar after them. They lived between 

the Caspian and the Black Seas, and their territory reached Azerbaijan. However, they repeatedly 

clashed with the Arab army in Azerbaijan, sometimes winning the war and sometimes losing: 

nevertheless, they maintained their dominance from Azerbaijan (Karabakh-Ardabil) to Mosul for 

several decades. The Khazars had a great influence on the calibration and enrichment of the 

literary Turkish language of Azerbaijan. Some have said that no trace of the Khazars remained 

in the past, but today we see before our eyes the abundance of decorative tools, dishes, 

agricultural tools and livestock equipment of the Khazars, which are exhibited in museums. Many 

of their buildings and architectural examples have been discovered. Those who once said that no 

trace of the Khazars remained are now amazed by the wealth of written works. Now we have 

several volumes of written books of the Khazars: in addition to stories, prayers and letters, we 

have a dictionary of one hundred thousand words. Here you will read the history of the Khazars, 

as well as an introduction to their literary works. The article is presented in the style of library 

research, citing the works of reputable historians and researchers. 

Keywords: Khazars, Turkic language, ancient works, Story of Shan-Gizi 
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Mənsubiyyət: 

Azərbaycan tarixi və 

mədəniyyəti üzrə tədqiqatçı 

Xülasə: 

Azərbaycan 6-cı yüzildə göytürklərin qərb bölgələri içındə yer alır. Bu zaman Azərbaycanda 

konfedrasiya kımı bir-biri ilə yanaşı yaşayan türk boyları: hunlar, sabirlər, qıpçaqlar, peçeneqlər, 

avarlar, xəzərlər və oğuzlar mövcud idi. Bunların içindən göytürklərə daha yaxın olan boy xəzərlər 

idi. Onlar tarix boyu hunlarla işbirliyi etmişlər, göytürklər zəifələdiyi zaman xəzərlər başa keçmiş 

və göytürklərin yerini almışlar. Onların dili türkcə olaraq hökümət bayrağını uca saxlayırlar. Onlar 

başqa qəbilələrlə düzgün davranıb, eyni zamanda bir sıra qəbilələri − bulqarları, macarları əsarət 

altına alaraq Azərbaycandan köçmələrinə səbəb olurlar. Özləri də başqa qəbilələr tərəfindən 

sıxıntıya duçar olub, ərəblərin kəsilməz savaşlarına görə Azərbaycandan uzaqlaşmaq 

məcbüriyyətində qalırlar. Xəzər dənizi onların adına qoyulmuşdur. Onlar Xəzər dənizi ilə Qara 

dənız arasında yaşayır, bölgələri Azərbaycana qədər uzanırdı; ancaq dəfələrlə ərəb qoşunu ilə 

Azərbaycanda toqquşub, savaşı gah udub, gah da uduzmuşlar. Bununla belə neçə onilliklər 

Azərbaycandan (Qarabağ-Ərdəbildən) tutmuş Mosula qədər istilalarını saxlamışlar. Xəzərlər 

Azərbaycan türkcəsinin yerləşməsində və yazı dilinin zənginləşməsində böyük izlər qoymuşdurlar. 

Keçmişdə xəzərlərdən əsər qalmayıb söylənsə də bu gün xəzərlərin muzeylərdə sərgilənən qızıl, 

gumuş bəzək əşyaları, qab-qacaqları, əkinçilik və heyvançılıq alətləri və s. göz qabağındadır. 

Habelə çoxlu imarətlər və memarlıq numünələri də üzə çıxmışdır. Bir zamanlar xəzərlərdən heç 

bir əsər qalmayıb deyənlər bu gün yazılı əsərlərin xəzinəsi qarşında heyrətdə qalırlar. Neçə-neçə 

100 mın sözə malik olan xəzərlərin böyük həcmdə yazılı kitabları: dastanları, duaları və məktubları 

əlimizdədir. Burada xəzərlərin tarixi ilə bərabər onların ədəbi əsərlərinin də tanıtımını 

oxuyacaqsınız. Məqalə kıtabxana axtarışları səviyyəsində olmaqla, alimlərin əsərlərindən istifadə 

edilmişdir.  

Açar sözlər: xəzərlər, türk dili, qalıqlar, Şan qızı dastanı 
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Özet: 

Azerbaycan, 6. yüzyılda Batı Göktürkleri topraklarındaydı. O zamanlar Azerbaycan'daki Türk 

kabileleri bir konfederasyon halinde yan yana yaşıyordu: Hunlar, Sabirler, Kıpçaklar, 

Peçenekler, Avarlar, Hazarlar ve Oğuzlar. Bunlardan Göktürklere en yakın kabile Hazarlardı. 

Tarih boyunca Hunlarla işbirliği yaptılar ve Göktürkler zayıfladığında Hazarlar yönetimi ele 

geçirdi ve onlara güvendi. Türkçe konuşurlar ve Türk bayrağını yüksekte tutarlar. Diğer 

kabilelere adil davranırlar, ancak aynı zamanda bir dizi kabileye -Bulgarlar ve Macarlar- baskı 

yaparlar ve onları Azerbaycan'dan göç etmeye zorlarlar. Kendileri de diğer kabileler tarafından 

zulüm gördüler ve Arapların aralıksız savaşları nedeniyle Azerbaycan'ı terk etmek zorunda 

kaldılar. Hazar Denizi, onların adıyla Hazar olarak anılır. Hazar ve Karadeniz arasında 

yaşıyorlardı ve toprakları Azerbaycan'a kadar uzanıyordu. Ancak, Azerbaycan'da Arap 

ordusuyla defalarca çarpıştılar, bazen savaşı kazandılar, bazen de kaybettiler: yine de, 

Azerbaycan'dan (Karabağ-Erdebil) Musul'a kadar birkaç on yıl boyunca hakimiyetlerini 

sürdürdüler. Hazarlar, Azerbaycan'ın edebi Türk dilinin kalibrasyonu ve zenginleştirilmesi 

üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Bazıları, geçmişte Hazarlardan hiçbir iz kalmadığını söyledi, 

ancak bugün müzelerde sergilenen Hazarların bol miktarda dekoratif aleti, yemeği, tarım aleti 

ve hayvancılık ekipmanını gözümüzün önünde görüyoruz. Binalarının ve mimari örneklerinin 

çoğu keşfedildi. Bir zamanlar Hazarlardan hiçbir iz kalmadığını söyleyenler, şimdi yazılı 

eserlerin zenginliği karşısında hayrete düşüyorlar. Şimdi Hazarların birkaç ciltlik yazılı kitabına 

sahibi: hikayelere, dualara ve mektuplara ek olarak, yüz bin kelimelik bir sözlüğümüz var. 

Burada Hazarların tarihini ve edebi eserlerine bir giriş okuyacaksınız. Makale, saygın 

tarihçilerin ve araştırmacıların eserlerine atıfta bulunarak kütüphane araştırması tarzında 

sunulmuştur. 
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 :مقدمه (۱ 

 نینیعصر  یج6  نیلادیمسکونلاشان، م  ندهییقوزئ  نیجانیو قافقازدا، آذربا  خانیچ  دانا یم  هخدیتار  ندهیعصر  ی ج2  نیلادیخزرلر م

ا  خدهیتار  ندایسونلار نفوذلو  تورک  یاسیکونفدراس  نیخالقلار  یللیدتورک  انیقو  ینیاساس  نینیریب  الاردانیمپئریان    ی للیدو 

  ی شمال  یوطن  نی. اونلارریخزر آدلان  لهیایآد  نیده بو گون اونلار  یزی. خزر دنیدیایسصه یح  ریب  نیتورکلریگؤ اخودی  ن،یغیخانل

چا وولقا  و  اراض  نیلاک  ،یدیایآخارلار  ی آشاغ  نینییقافقاز  اؤز  ساحللر  نی زیقارادن  جاًیتدر  ینیلریاونلار  قدر    نهیشرق 

 .لریردیشلندیگئن

دن سونرا اونلار اوزون مبارزه  ندای آراس  نلری. دریحساب ائد  لی و قاباقج  ینچوخ مد  دهسهیروسلارلا مقا  یآرتامونوو خزرلر   پروفسور

: ریازی  ندایآراس  للریا  یج3۱5-3۰۰  یفضلان هجرابن  یائلچ  ندایو تورکلر آراس  یاحیعرب س  وکی. بؤلریقبول ائتد  یگیلی هودی

مک  وئرمه  ولی  نهیسشدتلنمه نیاختلافلار ینید ندایمنسوب انسانلار آراس  نلرهید فیمختل ندایسیقارش دورمایقارشینیخزرلر د

 .(37، ۱382)دانلپ،  لریردیریئتی یدقت یگرکل نهیضرورت

زا  یاحیس  زیفرانس و  د  یاچکووسکیدولانووا  اونلار  شیآپارم  رمالاریآراشد  یباغل  لهیایلیخزر  ل  ینیل ید  نیو  ده  گون    ا،یتوانیبو 

 نیزاماندا، چوواشلار  ینی. عشلریحساب ائتم  ی لیلرده استفاده اولونان تورک دچوخ اؤلکه  ریب  یمیو س. ک  ستانیلهستان، بولغار

اولان:    یتلیدولت مسئول  یاؤنمل   شهیخزرلر هم  ندهیخیتار  ستانی. لهستان و بولغاررلریحساب ائد  یلیخزر د  ینیع   ی نیلید  یکیندیا

 .)صراف( و س. اولموشدولاررنیشدییپول د  غان،یییوئرگ  ،ینظارتچ نایدوز انحصار ،یسیجیغیی  نی نیرلریکرال گل ،یسیرئ  نهیخز

اثرلر حساب   یاخشیان    یلاریازی . بارتولدون  یشدیملمهیمعلومات الده ائد  یاو قدر ده اعتبارل  ندایقدر خزرلر حاقق  للرهیا  سون

موختل او،  آچم  ندای تابلاریک  فیاولونوردو.  بحث  حاقق  ش،یتورکلردن  »کؤچرر یشدیازمیلر  مقاله  ندایخزرلر  گروسه  رنه   لر ی. 

»اون    رکرهیئتیداها چوخ خزرلره دقت    سهیآرتور کئستلئر ا  ب،یریده آراشد  ینیخیتار  نینیلرتورک  ایاورتا آس  «ندایاسیمپئریا

ا  ا یو    فا«یاوچونجو طا پئتروشئوسکبیازی  ی «نیاسیمپئر ی»خزر  آرتور کئستلئر، دانلوپ،  باشقالار  یبنیتو  ،ی.    ت یخزر مدن  یو 

اوغلو،  قفس  میاؤزوندن ده پروفسورلار ابراه  نی. تورکلرشلاریازمی   لارتابیک  ی دالیفا  ش،یرنمیرولونو اؤ  ی کخدهیتار  ن یاونلار  ،ینیخیتار

زک باشقالار  یدیول  ی اؤزدک،  و  ا  دیقئ  ی نیرمالاریآراشد  یرلیدَ  نینیتوغان  اولار.  زهتاب  داران یائتمک  پروفسور    ندن یطرف  یدا 

فا  یهرطرفل وئر  یدالی و  خزرلر ریشدیلمیمعلوماتلار  کئستلئر  آرتور  عص۴  نیلادیم  ی.  اورتا    لهیایغیلیباشچ  نیللان یآت  ندهیرجو 

 تورکیگؤ  یتوغان اونلار  ی دیول  ی . زکریحساب ائد  یقلاریقال نیکئچن هونلار ای رک آوروپاکئچه   یرک قافقازکؤچ ائده  ادانیآس

ائد  نهیسسولاله  اریتابع حساب  زامان  بو  اما  اصنؤبه  لکی.  اؤزو تورک  بو گون دون  یللیده    ی میک  «یآتاس  نیانیی»ائتنولوگ  ادای و 

قوم  نانیتان »خزر  رینسسله   یلار یازی  وو«ونیلی»لئو  تار  ی تابیک  «یکشف  نیستانیو  چ  نینیخیخزرلر  چوخ   ریب  شیخمامیاوزه 

چ  ینیمقاملار تاپ   شی لمیب  خارایآشکارا  او،  تاپد  نیخزر  ینیلارینتیو  سواللارا  چوخلو  ک  یغیبو  اولان    فادهیا  ندایتابیجاواب 
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 له یلرندهینما  نینیلرفه یاسلام خل  یکلردهقونشو اؤلکه   نیو اونلار  یلرهیحکا  ،یتابلاریک  نیخزرلر  لارینتیپ . ان سون تار«یشدیائتم 

خزرلردن    سهیا  یلریبعض  بلر،یائد  بیسؤزدن عبارت سؤزلوک ترت  نیم  وزی  تابدایک  ریاونلار بو گون ب  ،ی ک  ریدیباغل  نایشمالاریازی

 .(۱7، 2۰۱7 چ،ی. )پاو بلریریلدیب ی نیغیاولماد نیاثر یل یازی ریهئچ ب

 شمالار یچال ندایخزرلر حاقق  (2

  نده، یلر. بوندان علاوه، عرب منبعبلاریازیاثرلر    لاریقاتچیتدق  وکیده بؤاثرلر وار و بو ساحه  ناقلار،یقا  یمتلیخزرلردن ق  ،یک  یعیطب

 دا رانی. بو گون اریمعلوماتلار وارد یاخشی ندهیلرعرب و فارس منبع گریمروج الذهب و د  ،یعقوبی  خ یتار  ، یطبر  خیدن تاراو جمله

 نیزاماندا خزرلر  ینیع   ر،ی معلوماتلار وئر  نیرمعیغ   نسانلارایاوچون ا   ائتمکوخی  یحل ائتمک، هم ده تورکلر  ینیتنفر  یرق یهم ع 

حترلرییستهیا  رماق یشدیقار  ینیماسیس پورپ   ی.  ناصر  )حؤرمتله    راریجناب  سهولراناشاراق یده  جمله  ،ین ی(  غ او   یرعلمیدن 

  .کیرلهیبائده  د ی( قئین یلر)توند گئتمه ینیزمی ائکسترئم

  لدهیا  ۱۰۰سون    ک،یریلیب  یچونک  ق،یریتکرارلام  ینیکلریدئد  نین یلریخچیتار  رانیا  زیب  رارکنیآراشد  ینیخیتار  جانیآذربا

 له یا  یاسییزاسیلیویو س  یتیمدن  ، ینیخیتار  نینیخالق  نیاریاونوتدورماغا، بو د  یاریاولونوب و اونلار بو د  فیتحر  ی خیتار  جانیآذربا

 شیلمامیشیدان  نیزیمیخیتار  زدایمیرمالاری. اونا گؤره ده آراشدبلاریشیچال  هیائتمه   وخی  ینیخیتار  نینیخالق  نیاریاونوتماغا، بو د

و بو    وبیویبؤ  لهیا  یتیو مدن  ی لیاولوب، اؤز د  یگیبئش  تیو مدن  اییزاسیلیویس  ویبو  کلریللیانیم  جانی. آذرباقیریآختار  ینیلرهیحکا

  ی چوخ مقاملار  ریب  نیزیمیخی. تارریبد یلیده ائد  فیتحر  ب،یلیائد  کیزلیسحؤرمت  قصداً   ی حت  ب،ی دقتدن کناردا قال  ینکیانه  تیمدن

  ی کلریادعا ائتد  نیاونلار  جانیآذربا   ،یک  ریرنظر سالاندا گؤسته  خهیتار  نیلاک  ب،یشیقار  نهیریب -ریو ب  ریدیباغل   لهیایخیتار  رانیا

قد  خدنیتار  کیللیا  25۰۰ ب  ریکدیمال  خهیتار  می داها  ساسان  ریو  حاللاردا  اهمن  لریچوخ   نیلاریغیشاهلارشاهل  یم یک  لریو 

 یعی. طببییساخلا  ندایآلت  یگیلیچدارهیاؤز ا  ینیسیهام  نیمدت بو تورپاقلاراولوب و اوزون   لیتام مستق  وخ،ی  ندایآلت  یغیحکمرانل

  اناشماقی زیاعتناس هی. بو مسئله ریلیریقالد  ندنیاوّللر نیعصر یج2۰سونو،  نیجو عصر۱9 دارانیمسئله، خصوصاً ده ا  یللیم  ،یک

گت  زهیب ب  زیب  ر،یریفلاکتلر  گون  نظر  الاریدئیا  یبشریآنت  نیلید  ریب  -  نیللتیم  ریبو   یسیقوربان  زیبار  نینیغیحکمرانل  لرهیو 

  .اولموشوق 

ن، گاه دا  ر گؤسته  تیفعال  ی قارش  زانسایاولوب ب  قیمتف  لرلهیاونلار )خزرلر( گاه ساسان  رلر،یاعتراف ائد  لاریقاتچیو تدق  لاریچیازی

  لر، یشدیعلشمیو صنا یاولوبلار. اما اونلار هر حالدا وارل لریاستچیآپاران گوجلو س زهیمبار یقارش لره یاولوب ساسان قیمتف زانسلایب

  یقارش  نایلاسیعرب است  ن یاونلار  ی . حتلاریردییساخلا  وبیقورو  یقلاریآزادل  ی و جمع  یفرد  ندانیمیباخ  نید   ه هم د  ل، یهم د

ا  یاخش ی  لرهیخچیبوتون تار  یمقاومت ائتد  میتسل  یخزرلر  لدهیا  یج-66۱دفعه    لکیمعلومدور. عربلر    نیلاک  لر،یاولماغا مجبور 
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لردن سونرا  محاربه  یلیساچوخ  یک للردهیا  ی ج-72۰  نی. لاکلریدله یلرهیا  نهیچیا  جانیآذربا  یخزرلر جنوبا سار  لدهیا  یج-685 

چک  یشمال اونلار  هیلمه یقافقازا  اولدولار.  حاکم  یلرغلبه  نیمجبور  سرحدلر  نینیتیعرب  دوغرو    ایآوروپا  یشرق  نینیشمال 

  لدنیا  یج-737  کجه،یلدیچک  ی. خزرلر شمالا دوغرو گئریردیکسب ائد  تیاهم  وکیآلماقدا بؤ  ینیسیقارش  نینیسشلنمه یگئن

 یمیک  یجنوب سرحد  نهیاؤزلر  ی نیو قافقاز داغلار  لریسئچد  یتختیپا  نیستانیخزر  ینیشهر  لیآت  ینداکیغینلیاخی   یوولقا دئلتاس

 .لریقبول ائتد

چا    کور  اساساً  تورک قاراباغ  یک یندی)ا  ندهیسیواد  ییاونلار  شمال لریدیاخالق  ی للید( مسکونلاشان  شهر  نیقافقاز  ی.   یدربند 

.  ریاستئحکاملار هله ده قالماقداد  وکیبؤ  شیلمیکیآلماق اوچون ت  ینیسیقارش  نینیهجوملار  نیدؤورونده خزرلر  لریساسان  یمیک

 ن، ی)گورجولر  نینیخالقلار  م یقد   نیو قافقاز  انلاریتورکلر، اوراللار، سلاو  یتیاکثر  نینیسیاهال   ،ید یایاراض  یللتلیمچوخ   ستانیخزر

 .یلدیدیداغ  ندنیطرف انلاری سلاو یاؤلکه شرق ندهیجو عصر-۱۰ نیلاد ی. میدیایغیشی( قارنینیو س. اجدادلار نیچئچئنلر

 خدهیخزرلر تار  (3

 نه یجو عصر۴  ن یلادیم  یگؤروندولر. طبر  ندهیعصر یج2  نی لاد یم  ناًیتخم  داجانیقافقازدا و آذربا   ی شمال  کده یرلیهونلارلا ب  خزرلر

ده  محاربه   ینداکیآراس(  379-3۰9  یلادیشاپور )م  یج2  لهیا  انیژول  -ده خزرلر  بو حادثه  ، یک  ر یشدینقل ائتم  ینحادثه  ریب  د ییعا

  ی ردیگ  هیقوباد، خزرلرله محاربه   یپادشاه   یاوچون ساسان   رماق یآرادان قالد   یلربو تهلوکه(.  2/58)  موشلاراول  یقیمتف  نیلاریرومال

  ،یعقوبی؛  ۱95-۱9۴5  ،ی)بلازر   یکدیآلماق اوچون استئحکاملار ت  ینیسی قارش  نینینلاریباسق  ینؤوبت  لرهیاراض  نیهم  نیو اونلار

دؤورونده   نیروانیعصرده خسرو انوش   یج6. اونلار  یاستئحکاملارا علاوه ائتد  ودا ب(  579-53۱  یلاد ی)م  روانی خسرو انوش(.  ۱/۱78

 .سبب اولدو نایلماسیریبو تورپاقدان آ نیو خزرلر نهیمحو نیلریساسان یلاسیعرب است  دهجه یو سون نت لاریآنلاشد لرلهیساسان

 وک یبؤ  یلرغلبه  نیآلماقدا خزرلر  ینیسیقارش  نینیسشلنمه یدوغرو گئن  ا یآوروپا  یشرق  نینیشمال سرحدلر  نینیتیحاکم  عرب

ائد  تیاهم خاقانلاریردیکسب  خزر  ائتد  ینینید  یهودی  ی.  خزرلریقبول  شهرلر  نی.  بلانجئر، سم  یمهم  و س.   رانیسمندر، 

 .اولموشدور

اهم  نیانیخزرلر روس   ندهیسعَرفَه  یشیلوکسه ی  نیاسلام قافقازدا  امویدیاگوج  ریب  یتلیجنوبوندا و  دؤورونده عربلر    لری . محض 

قازاند خزرلرلاریاوغور  حکمرانل  نی.  شدتل  یقارش  نایغیعرب  ا-۱83/799هجومو    یان    یلافتیخ  نیدیالرشهارون  لدهیجو 

 .لریدیخزرلر هله ده گوجلو ندهیجو عصرلر۱۰-9 نیلادیو م یدی ادؤورونده

  ندا یژورنال  ایینفورماسیا  یو اقتصاد  ی اسیورجاوند س  ز یدن پرواو جمله  رلار،یشیچال  رماغا یآرادان قالد  ی نیخزر آد  یلریبعض  داران یا

ا-2۰۰3  ونیا  ،یسا  یج۱88) دنلیجو  »مازندران  باشل  وخسای  ،یزی(  دن  ندهیسمقاله  یقلیخزر«   نه یهیعل  نینیآد  یزیخزر 
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 ران ی. اشلریرمیلدیب  ینیگیاونلارا هجوم ائتد  نیقوباد   ی شاهیسان و سا  شیرمیلدیخالق اولدوغونو ب  یشغالچیا  نیو خزرلر  شیخمیچ 

بو   نیلاک  ر،ی شیدا دان  ندانیسیازی  یقووموشدور. جناب ورجاوند پهلو  نهیطرف  یریاو ب  نینییسوخولدوغوندان، وولقا چا  نایتورپاغ 

ب بئله  تقد ائد  قی تصد  ینبهیکت  ریگونه قدر    ن یلرلهیموقاو  یآد  نینیزی خزر دن  م،یستردیا  رلاتماقی. خاطبییلمهیائد  مین منبع 

متنلر فارسجا  جملهلهیموقاو  2۰  ناًی)تخم  ندهیبوتون  او  کبتریپ   وکیبؤ  لده یا  یج-۱732دن  (،  اری)پتر  تهماسپ    لهی(  شاه 

موقاو   دلردهیقئ  یونراکس  ندانیانقلاب  یاسلام  ی)حت  ندهیلرلهیموقاو   نیشاه  ریناد  لدهیا  یج-۱735و    ندهیلرلهیموقاو (  لردهلهیو 

 .وخدوری رسهیائد دیقئ  یمنبع بو ساختا آد ری. هئچ بریشدیلمیائد  دیقئ  لهیا یآد یکاسپ سهیا نده یخزر، آوروپا متنلر زیالنی

  ندا یفباسیخزر ال  نالیژیاور  نجه،یکریف  نی. اونلاررلاریشیچال  ه یاولدوغونو گؤسترمه  لید  ریمحو اولموش ب  نینیلیخزر د  لریچیپهلو

سؤزودور.   OKURUM اوکوروم  لنیتلفوظ ائد  یمین و اوکوروم کوئره  ینیده »اوخودوم« معناسسؤز معاصر تورکجه   گانهیقالان  

  ۱۰۰اولاراق بوگون    نهی. ترسبلریده بونو تکرار ائد  زیمیملریعال   لیجاه  یبعض  ،ی و تأسف ک  بییتمه ائ  قیمنبع بونو تصد  ریهئچ ب

 .ری بورادا  بحث اولاجاقد  ندنیاثر وکیو اوچ بؤ ریشدیقالم زهیب راثیم  ریاولان ب کیسؤزجوکلره مال نیم

. من  ریوورغولان یکلریقبول ائتد  یگیلیهودیقوروماق اوچون   ینیعربلره مقاومت گؤسترمک و اؤزلر نیخزرلر کده، یگلد نهینلرید

  ندن یلیخزر د  ملریعال  یلچی. د ریدیغیقال  نینیلیخزر د  یلی. چوواش د رامیرلادیاولدوغونو خاط  لاریازی  یده اطرافلده بورادا بو باره

  ینیقلاریشدیدان  لده ی د  ریب  د ییعا   نهیسعائله  لیبو تورک د   نیرک خزرلرائده  سهییموقا  لهیا  یل یتورک د   ی و لوغت  یقالان متنلر

ائتم تورکولوقلارشلریآشکار  فاکت  بو  د  ی.  قناعت  ی غیقال  نیلید   ی نیع   یقلاریشدیدان  نی خزرلر  نینیلیچوواش   نه یاولدوغو 

 .ریشدیرمیگت

مسلمان  (. ۴۰-39زاماندا،   ینی؛ بارتولد، ع ۱۱6و  ۱۱5)باخ: گروسه،  یردییاشا ی یخزر قوروپلار ندهیسعصرده وولقا حؤزه یج2 

  شلری تورکلرله قوهوملوغوندان بحث ائتم  نیخزرلر  ندایلاریازی. اونلار اؤز  رییدستکله  ینه یدا بو فرض  یلاریازی  نی نیلاریاچیجوغراف

 .(۱39؛ ابن رُسته، 396حوقل،   ن؛ اب222 ،ی)باخ: اصطخر

 سکوس یده پر  یریلردن بموجود منبع  می ن ان قدبحث ائد  لده یشک  نیدیآ  ندنیسهونلارلا علاقه  نین و اونلاربحث ائد  خزرلردن

او،  ریدیدلریقئ  تله یهئ  ریب  ایللایآت  یسیباشچ   نیهونلار  ندنیطرف  وسیتئودوس  یج2  مپئراتورویا  زانسیب   لدهیا  یج۴۴8. 

  رلر،یسندلره اساسلاناراق، آکاتز  یخی. تارریشدیچکم  ینیآد  نینیفاسیطا  یآدل  ریآکاتز  نیرهونلا  ندهیدلری. او، قئیشدیلمیرگؤنده

  یخزرلرله باغل  نینی اصطخر(.  7؛ / دانلپ،  27-26)کستلئر،    ریلیخزرلر حساب ائدآغ  یگیبحث ائتد  ندهیاثر  یجوغراف  نینی اصطخر 

 سهیا  یگریقاراخزرلر، د  یل یو توند در  ی قارا ساچل  یریبؤلونوردولر: ب  قروپا  یفرقل   ی کیا  نسانلاریبو ا  ، یک   کیرینرهیاؤ  ندانیلاریازی

 .(223اورادا، ص  ئنهی) ریشیخزرلردن داناولاراق آغ یلریزگیو گؤزل ج یلیگؤره آغ در نهیگیدئد نینی اصطخر 
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خالقلار  ینیللرینس  نیخزرلر  لاردا یازی  بو  شرق  نوح  یاجداد  نینیبوتون  اوغلو  اولان  )باخ:  ریلیریلدیب  یگؤتوردوکلر  ه افثیون   .

. ری قدر اوزان  نهیدؤورلر  یافسانَو   نی نیخیتار  رانیا  یخیتار  نیخزرلر   تلردهی؛ بو روا(2  ،ینوری؛ د2۰6-۱/2۰5  ،ی؛ طبر۱/2۰  ،یعقوبی

ه  تورج   یتورپاقلار  نیلریلنیو چ  نیخزرلر  ن،یبؤلوشدوردوکده، تورکلر  ندایاوچ اوغلو آراس  یتورپاقلار  دونیراساساً، ف  تلرهیبو روا

 ،ی.)طبرریرگؤنده  ابایافراس  ندنیسخزرلر اؤلکه   ینیسصه یح  ریب  نینیاؤز قوشونلار  خسرویک  وشدهیدؤ  ابلا یافراس  ا یو    ریلیوئر  لیتحو

  .ریمؤوجود اولان خزرلردن حساب ائد داانجیآذربا یابیافراس یطبر یعنی، (۱/5۱2

  ی و شرق  ایروس  یقافقاز، جنوب  جان، یقدر آذربا  نایسونلار  نیجو عصر۱۰  ندنیعصر  ی ج6  نیلادیم  -   نده یدؤرد عصر عرض  خزرلر

دنلریائتد  قیآوروپادا حکمرانل خزر  اونلار  اراض  نایشمال  نیزیقارادن  ندنیزی.  اولان  ائد  هییقدر  قونشولار  بلر،ی نظارت   لهیای بعضاً 

نتمحاربه عصردبلاریتوپلاش  دهیاراض  ریب  د محدو  ندهیسجه یلر  دؤرد  اما  کر  ، یک  ری.  ان  تارندایچاغ   قی)بحرانلکیتیاونلار    ی خی( 

. اونا گؤره ده هئچ  بلاریینایرول او  یاؤنمل  ندایشاتیگئد  نیخی و بونا گؤره ده تار  بیبرقرار ائد  ینیراغ یبا   ،ینیمقاملاردا اؤز مؤهورلر

  خه یتار  لهیایخزر آد  ندهیعصرلر  لکیا  ن یلادیم  لر، یکدیمال  خه یتار  کیللیا  ن یماوچخزرلر نه آز، نه چوخ،    ، یک  وخدوریشوبهه    ریب

اونلار آذربا  نیدوشموشلر.  و  تاپماس  یمسکونلاشماس  داجانیقافقازدا    ش، یباشلانم  ندنیعصرلر  ینجیریب  نیلادیم  یو تشککول 

 خه ی. تارشلریائتم  لیحکومت تشک  رباشا یب  نده یاوّللر  ن یعصر  ی ج7و    شیچاتم  هییلی رسم  مومیماکس   نده یعصرلر  ی ج6-5  نیلادیم

تخم ا63۰  نیلادیم  ناًینظر سالساق،  باشلاد  مپئراتورلوغویا  تورکیگؤ  نده،یللریجو  الده   کیلل یزامان، خزرلر مستق  یغیتنزوله 

 .حُکم سوردولر لدهیشک  لیرک داها دؤرد عصر مستقائده

  نن چکله ینئچه چ  ریمشغول اولدوغو ب  جارتلهیو ت  جارتیت  یلصرفه  لدهیسربست شک  نیرلریخالقلاردان اولان تاج  فیموختل  نیاونلار

.  ریدیتولئرانت)تساهل( اولماس  بتدهیمناس  نلرلهیمذهب و د   ن یاونلار  سهیمسئله ا  گریاولان د  میلاز   یلماسیری. قالدیدیوار  یشهرلر

 یردیلیکیت  انا ی -انی  لرلسه یک  لر،سه ینیک  دلر،یمنسوب انسانلار اوچون مسج  نلرهید  فیموختل  ندایورپاقلارت  یاسیخزر امپئر  یچونک

 .یدیاوخ ی تیمجبور هیائتمه قاد یاعت نهید ریو تک ب

 ی ری ب  ندنیمثبت جهتلر  نی خزرلر  قیو آزادل  قیراحاتل  ک،یزلی ساوچون تهلوکه   یلرندهینما  نینلریو د  نیلرپئشه   ن،یللتلریبوتون م 

سونوچوموز    رمادانیآراشد  یلر. بو مسئلهلریرد یده قبول ائد  یلاری لردن چوخلو ناراضزاماندا قونشو اؤلکه   ینیحساب اولونور و ع 

 .(55، ۱98۱ ان، )دوغ  یاولارد قیمچیاری

ماراقل   خزرلر ک  یاسلاما  قب  لرمسه یاولان  حاکرلارینیتان  یمیک  لرلهیو  خزر  آخ  لکیا  ندهیتیمی.  زامان  ینلاریاسلام   ندا یعثمان 

ائتد  زیسینتیکس  ونجایبو  یدؤور  لریامو  ؤنتمه ی  نهیللریساح  ییوولقا چا  یچاغدان خزرلر  نیهم  ب،ییباشلا اؤزللیدوام   کله ی. 

. یلدیریئرلشدی  هیبؤلگه(  2۴.۰۰۰مسلمان نوفوس )  داییچوخ سا  نیچیا  یاولماس  یجیقال  نی تحف  ندهیسون دؤنملر  نیلری امو

. »دربندنامه« یاشادی   یجاسلاملاشما سوره  ر یب  زیسفتحلر دوردوغوندان، بؤلگه اوزون سولوکلو و سس  نجهیاقتدارا گل  لریعباس
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اولان ابومسلم اولاراق   یشی ک رنیگئرچکلشد ینیاختلال یعباس نینیشیک رنیگت لکیا یاسلام هیبؤلگه تلرده،یروا ی کاثرده یآدل 

بؤلگه  یسلمه یرگؤسته  تار  نیدلریمسج  لکیا  یکدهو  دؤنمده  عباس  یسخلنمه ی بو  دوزئکوتله  ندهیدؤنم  لریده   ریب  دهیسل 

 .ریرگؤسته ی نیغیاشاندیاسلاملاشما 

سوره  ی کندهیدؤنم  لریعباس  شمادایچال  بو اعثم،    ندنیلریخچیتار  نیدؤنم  ر یدا  نهیجاسلاملاشما  مسعود  ی عقوبیابن    ،یو 

مقدس  لاردان،یاچیجوغراف حوقل،  ابن  روسته،  ائلچ  احیس  ؛یاصطخر  ، یابن  واث-  یسیائلچ  نینیمهد  لردن،یو  و    ق یترجومان 

  لر،یلگیب  یکلریوئرد  نیقلاریچاغداش تان  یمیه( ک235  –  ۱6۴)یخوارزم  یموس  بنمحمد ا  ینیلگ یگئدن تورک ب  هیبؤلگه  ندهیدؤنم

س  ی معلوماتل بؤلگه  هیمهلهنجه یا  ریب  کیستماتیو  توتولاراق،  دؤوران  نینتابع   Mustafa) .ریماقدادیقو  ای اورتا  ینیاسلاملاشما 

DEMİRCİ, 2010, 105) 

 ی معناس نینی خزر آد  (۴

گؤرونور، مورتد ":  ریازی. و.م. دانلپ  رید یباغل  لهیای( آدیرانلی)ا   ی»خزر« خسرو  ،یک  ریبوکس تورف حساب ائد  ر؟یدنه دئمک   خزر

ده بونون تورک    لریلچیو د  ریشدیعمله گلم  ندانیآد  نیاولموش خزرلر  یهودیکتزر   Ketzer ن آلمان سؤزو اولانوئره  ینیمعناس

 ی خزر کؤچر   کله،یل. بئلهرلارینانیاولان صفت اولدوغونا ا  ندنیفعل  "گزمک"-اولان گز    ندایناسمع  یسرگردان و کؤچر  ندهیلید

و س.    رییاونا گؤره ده سونوجلانما  ر، یائد  ش یآختار  نده یلیروس د  ر،یآختار  نده یلی د  انی اسلاو  ینی. دانلپ بو سؤزون معناسریدئمکد

  ی نیغیلدیازی  یمیخزر سؤزونون خازار ک ت، ینها  اراق، ی نظره آلما ی نیللرید اؤز  نیخزرلر -  ینیلی تورک د  نده یللری د ونانیو  یعبران

ب باشقا  آواره   یقاتچیتدق  ریگؤرن  بو سؤزون  معناس   وخ،ی  قیلدا  گلد  ینیقازماق،  فعلدن  تورکجه  برینانیا  نهیگیوئرن    کدهیرلی. 

 .ریوئر ینیمعناس لار«یل»شمال

آد  یمیگل  سؤز ع عربجه   یخزر  الخزر؛  کوزار :  دهجه یبرانیده:  کوزارروسجا  ؛یگازار  ،یچزر:  دهنجه یلات  ؛یخزر،  کوزار،   ن؛یدا: 

 .ریدکئچمکده ندهیللریسات شک-سا و کا-سا، کو-جهوه هو-اوت: دهنجه یچ ؛یخزرده: گورجوجه 

 ن، ینیسخزر کلمه  ،یو ان چوخ قبول اولان  یلکی. بونلاردان اریگؤروشلر وارد  ی قونوسوندا فرقل  یآنلام  نینیخزر آد  ،یمیک  ویگؤروندو

رک »گزر، گزن، دولاشان،  دؤنوشه   نهی»گزر« شکل  لهاکی  ار«‐»  ،ی. خزر آدریشدیمگلن »گز« کؤکوندن توره  نای»گز)مک(« آنلام

کؤچر   ایبه و  کؤچه   ،یلرخزر )کازار، گازار، گزر( کلمه  لایی. بو آنلامریشدیقازانم  ینیتئز تئز کؤچن« آنلاملار  ان، یاولما  ی غیلیباغل

 .ریدگلمکده نایمعناس
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بنزر   نهیسخزر کلمه   نیلربو کلمه  ،ی ک  رید نمکدهیلیب  یغ یگلد  نایآنلام  یآتل  نینیلر»کازار« و ماجارجادا دا »هسزار« کلمه   روسجادا 

  یگیکئچد  لاییغیل یخزرلر آراج  ایاولوب روسجا و ماجارجا  یلعلاقه  لهیسخزر کلمه   نیلربو کلمه   یلار یرماجیآراشد  یبعض  ،یاولمالار

 .ریشدیسوق ائتم  نهیسدوشونجه 

ا  یآنلام  نینیسکلمه   خزر ا  یرلهیقونوسوندا  ا  ینجیکیسورولن  گؤزلو«   کیچی»ک  یعنیعربجه »هوزا«    نی»خزر«  سهیگؤروش 

ب  کیچی»ک  ندای راسیس  ینلار یآخ  نهیراوزه  ا یقافقاز  لده یوزی  ی ج8.  رید ندهیشکل  ی گیگلد  ندنیسکلمه  ر یگؤزلو، چوخ جنگاور« 

زامانلا خزر   یسگؤره بو هوزالار، خزرلر اولوب »هوزا« کلمه   لارایرماجیآراشد  ی. بعضلاریشدیلاشمیهوزالارلا قارش  یعنیتوپلولوقلا،  

 .دؤنوشموشدور ندهیشکل

 ی رلار ین یس نیخزرلر  (5

ا  سمندر،» ا  ندایآراس   للریوزی  یج۱۱-7خزرلر،    یقلاریاپدی  کیلباشکند  نیشهرلر  یمیک  لیدیبلنجر و    نیزیقارادن  لهیقافقازلار 

بو تورک توپلولوغوندان   ین یآد  ،یزیحکم سورموشلر. خزر دنده  قدر اوزانان بؤلگه  هئویو ک  هئپئر ی دن  دنلید یا  نده،یدوزلوکلر  یقوزئ

  شلاریاشامی جاندایخزرلر آذربا ویبو کلریللیا. آنجاق نئچه اونری دیقافقاز داغلار سهیا یرینیس یگونئ  نینیسه . خزر اولک ریشدیآلم

اولموش.   ندنیاساس شهرلر  نیاونلار  ل یاردب  للردهیا  یج۱۱8  للردنیا  یج  9۰  نیهجرت  زدایمیغی اساسلاند   نا یقلاریازدی  نینیو طبر

 .شلاری. آنجاق سونرالار بورادان اوزاقلاشمشیرماوزانی قدر موصله و وان – لدنیتوپراقلار اردب یحکم سوردوکلر نیاونلار

رن و دولت قوران گؤسته   تیفعال  نده یسبؤلگه  ا یو قافقاز  نده یسچئوره   یزیخزر دن  ندایآراس  یللریا  ۱۰3۰-55۰  ن یلادیم  خزرلر،

توپلولوقلار حریدیریب  ندانیتورک  توپلوم  و  دولت  مدن  ندانیمیباخ  ی اتی.  و  کولتور  دولت    ندهیسوهیچرچ  یتیتورک  تورک  و 

ب  نهیاؤزلر  کدهیرلیب  ؤسترمکلهگ  کلریاؤزلل  یباغل   نهیینهگله قونوسوندا    یکؤکن  نیدقت چکن خزرلرده    کلرلهیاؤزلل   رایرسیخاص 

ابن خلدون، و...    ،یمسعود  ،یطبر  ه،یابن مسکو  زیمیغیندیائد  یلگ یب  ندای. اما گرک خزرلر حاققریشدیلمیآت  ا یگؤروشلر اورتا  ی فرقل

تار  یمیک آراشد  نینیلریخچیاسلام  گونوموز  کؤکنل  نیخزرلر  ،ی قناعت  نیغی ای  نی نیلاریرماجیگرکسه    یاولدوقلار  ی تورک 

 .ریدندهیشکل

سونوجوندا الده    لاری. قازرید ؤندهیبو  دا    اللاریبولونتولار و ماتئر  کیآرخئولوژ  لن یائدسونوندا الده    لاریقاز  لانیاپ ی   ندهیسبؤلگه   خزر

باق  لنیائد و چئش  نجلار،یلیق  ی لمنشأ   ایاورتاآس  ندایآراس   یلرهیخزر کولتور    لاییسییبولونموشدور. دولا  اللاری ماتئر  ی لدیبالتالار 

 .وخدوریشوبهه  ریقونوسوندا ب یکلریگلد ستاندانیتورک اولوب تورک ندانیمیباخ ییمئنشأ  نیخزرلر

. یردیاؤزونه آل  ینساحه  ینداک یآراس  زیقارادن  لهیی زیخزر دن  ندهیاصل  ایجوغراف  یو حکم سوردوکلر  یاولدوقلار  یلیائتک  خزرلر،

 .«یشدیرمیگ  نهی تیمیدا زامان زامان خزر حاک یتوپراقلار جانیاولماقلا برابر آذربا رینیس یقافقاز داغلار دهیگونئ
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 (GÖKSU, HAZARLAR, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2022, s 19.) 

 ییمنشأ  نیخزرلر  (6

منسوب   ونایتورک بو  یهانس  اراق، یباخما  نایاولمالار  ندهیسیرچه یا  یگیرلیب  ریکیف  ریدا  ونهیتورکلو  نیخزرلر  ،یلریخچیتار  تورک

. آفت  ریانماقدادیدا  تورکلرهیگؤ  ویسو  نینیا گؤره خزر خاقانلارتوغان  ی دیول  یخصوصوندا اختلافا دوشموشدولر. زک  یاولدوقلار

ا  دی تأئدا بو گؤروشو    نینانیا   یمیک  یکوشا  ریزوب  دیاوغلو، حمقفس  میاورخون، ابراه  قی نام  نیموجوددور. حس  یلرفادهیائدن 

  اناراقیدا  نهیسرتمه یبئل  ینیغیلدیخزرلره فارسچا »خزران«، تورکجه »سابار« دئن  نینیمسعود  یس یخچیاسلام تار  سه،یا  لریخچیتار

اولو  یبات   نی نیغ یتورک خاقانلگؤک  یخزرلر باخ  اولاراق   ی دوام  نیسابارلار  شدورانقولونو  بو  گؤره،    هیی مسعود  مدانیگؤرورلر. 

آد  نیلاریلران یا اصل  ی گیوئرد  ینیخزر  دئد  نیتورکلر  ندهیتوپلولوق،  ا  یکلریسابار  کورات«  نعمت  »اقدس  بو   سهیتوپلولوقدو.. 

  رلرهیو ساب  ینیبولوندوقلار  ی باغل  نایغیهون خاقانل  یلراولدوغونو، اؤنجه   یتورک قوم   ریخالص ب  نی. خزرلرریشدیلمامیگؤروشه قات

 .ریشدیرتمیبل ینیاولدوقلار نیاخیچوخ 

اولاراق   ندهیائرکن دؤنملر  نیخزرلر تابع  بئله ریدلمکدهیائد  نیتخم  یسوردوردوکلر  ینیاتلاریح  هونلارا    ن ی لیوزی جو  ۴»    کلهیل. 

داغلار  لهیا  زیقارادن  ندایآراس  یللریا  965-63۰خزرلر    ندا،یسیاری  ینجیکیا ا  نده ییقوزئ  نینیقافقاز  چا  ل یدیو    نینیی)وولگا( 

 یموصله قدر توپراقلار  دنلیاردب  ش، یدا قالماوزون سوره ده بوگونکو قاراباغ  ریب  ی. اونلارریدیتورک دولت  ریب  نحکم سور  ندهیراوزه

ائتم الده  آذربالریشدیدا  آنجاق  لرله گل  ش،یماوزون سورمه   یقلاریقالد   جاندای .  قارش  شلر؛گئتمی  –  بیدفعه    ا ییقارش-یعربلرله 

 «  .شلاری بورالاردان اوزاقلاشم تی. نهالارگاه اودوب، گاه دا اودوزموش  ب،یانیدا

(Mustafa, Hazarların Güney Sınırı, 2002, S 645-662.) 

سونرا نوح   قدانیلدیداغ   للرید  دهلیباب"   ،یک   ریبحث ائد  تدنیبو روا  یخیتار  نینیو طبر  یعقوبی.  ریدندانیاؤولادلار  افثی  خزرلر

  ی لماسیبو قدر داغ   نیللرید ":  ی. فالغ دئدلریدسته یا  ینیسبؤلوشدورمه  ندایاؤز آرالار  یرک اوندان تورپاغ گله  نایانی فالغ    یاؤولادلار

 ندوستان،یه  ن،یچ  ینیبؤلدو، چ  ی انیبؤلوشدورون. فالغ دون  زدایآرام  میزیب  یتورپاغ ":  لریاونلار دئد  ".زیغمازسانیس  ئرهی  ریب  لهیا

  ه افثیون اوغلو  جمع شاه اولان نوح  یپادشاه   یسصه یح  ریب  نینیو خوراسان تورپاغ   لمیبولقار، د  ر،یپام  بت،یسند، تورک، خزر، ت

 « .یلدیوئر

بن توبل بن   ریبؤلوشدورنده ام ندایآراس  ینوح اؤولادلار  یفالغ بن عابر بن ارفشخد بن سام بن نوح تورپاغ ": ریعلاوه ائد  یعقوبی   

شمالا    ندنیسلر جنوب بؤلگه توقارمه  یعنی   ،یسدسته   ریب  نی. اونلار لریشرقه دوغرو حرکت ائتد-شمال  یون اؤولادلاربن نوح  افثی

  ن یافثی: »رییدئ  لدهیشک  ینیده ع   یطبر  ".لریلدیچئور  للتلرهینئچه بولقار، خزر و... آدلانان م  ریو ب  لریلندلره سپه اؤلکه  لر،یگئتد

ا  یاوغوللار ماودیدیبونلار  قاو،  قومئر،  ت  وان،ی  ،ی :  و  ماشاخ  تورکلر تش«یریتوبان،  و  باشماکوو  لریدیاندن ینسل  شیری. خزرلر   .
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  ن یقافقاز  یجنوب  ایو    افثلردنی  ل،ییدئ  ندنیتورکلر  ایاورتا آس  نی و خزرلر  ریاصرار ائد  نداین اولماسینعلاقه  اندی موشخلرله خزرلر آراس 

ائتمه   نیآلارود ثبوت  اولدوغونو  دئریشیچال  هیقروپوندان  العروس«دا  »تاج  ابن    یخزرلر  یلریبعض  ،یک  ریلیی.    ن، یافثیمشخ 

نسل  سهیا  یلریبعض ائد  ندن یثوبان  فقرلریحساب  ابن  ابن    ندهیاثرلر  نیابوالفدانو    هی.  شهر  ، افثیبلانجر    ن ینیبلنجر 

 ( 67، ۱38۴ ،یمی.)کرریدیسیبان

 غمبرلهیپ   میابراه  یخزرلر  تلردهیروا  گری. د ریشدیائتم  دیقئ  ندایتابیک  خ«ی»جامع التوار  یتلریده بو روا  یهمدان   نیدالدیرش  اللهفضل

 ینیسهیحکا   یسدا گؤروشمه خراسان   نیخزرلر  لهیایاؤولادلار  نیناولان قطوره  یآرواد  ینجیکیا   نیغمبریپ   م ی. ابراهرلریریلندعلاقه

  نینو قطوره  یاؤولادلار  نی میاونا گؤره تورکلر ابراه  ،یک  ریریگت  تیروا  ریده ب  ی. الدمشقرینقل ائد  دنیو طبر  عدابن س  اک،یبول

  نیاسکندر  نینیطبر  یادعاس  یلاشماسیخزرلرله قارش  ندایغینلیاخی مرو و هئرات    نیاسکندر  ن ینی. وهب ابن مبنرلریندندینسل

اوسته دوشور )همان،  -اوست  رلرلهیکیف  ی گیدئد   ی باغل  لهیا  یلاشماسیقارش  ندایغینلیاخی  یخزر سرحد  -دا  خراسان  لهیایشاه  رانیا

 .(7۰ص 

.  ریدؤوره تصادف ائد  یحادثه اسکندردن اوّلک  یخی. بو تارکیریراست گل  نایلاشماسیخزرلرله قارش  خسروونیک  ندهیلرمنبع  عرب

محمد    ی بیسمرقند کات  یمؤلف  نیتابی. بو کرینیراست گل  ندهیفارس متنلر  لانیساخلان  ندایتابخاناسیک  دنیلئ  هیافسانه  ریباشقا ب

  اسه« یاغراض الر  یف  اسهی»اعراض الس   تابی. بو کریشدی حصر ائتم  نهیریب  ندانیخاقانلار  یقاراخانلعصرده    یج۱2  ینیتابیک  یابن عل

آدلانیریتأث  نیاستیس  نده یمقصدلر  ق ی)باشکانل کری(  بو  بارتولد  ائد  ی تابی .  حساب  و  قاراخان  ، ی ک  ر یگؤروب  دؤورونده    لری»بو، 

 .(28،  ۱382)دانلپ،  ر«یاثرد یخی تار گانهی شیلمیازیماوراءالنهرده 

(  للریا  یج2۴۰-226  یلادی دؤورونده )م  نیریخزرلر اردش  ،یک   ریرک حساب ائدائده  قیتدق  ینیغیلیجیارادی  نینیمسعود  دانلپ

ا  ندهیسصحنه  خیتار بو  اولوبلار.  شهر  للرده یمؤوجود  )دربند(  مسعود  ینیصول  و  توتدولار  مناس  یالده   نیریاردش  بتدهیاونلارا 

قوروماق    ندانینلاریخزر باسق  ینبؤلگه نیهم(  ۴85-۴57  یلاد ی)م  روزیف  ی پادشاه  رانیا  ،ی ک  ر ییدئ  ی. طبرریشیدان  ندنیسله یح

آلانلار و  صول  ت  ندایاطراف  نیاوچون  قالا  اریشدیرمیکدیداشدان  شاه  روزیف  یشاه  رانی .  گؤنده-   یخزر  خبر  خانا  رک  رهقون 

(. قون لدهیا  یج۴65  یلادی)م  ریرگؤسته  ینیگیدستهیو اتفاق ا  و بونونلا دا اونونلا صلح   رییسته یا  رمکیاونونلا ائولند  ینیسیباج

. صلح یدسته یا  ینیساولدوغونو ادعا ائتمه   یسیباج  روزونیاوندان ف  بیرگؤنده  نیقاد   ریباشقا ب یشاه  رانیاما ا  ؛یقالد  یخان راض

آلماق   قامیو سونرا انت   یائتد   ینیمی مراس  یخان تو  نیلاک  ،یقلادیآچ  ینیتفرعاتلار  نینله یبو ح  نیقاد  مضالاناندایا  یسلهیموقاو

 ناد یده است  ونسکوس یپر  ی تین  لهیاله یح  نینی. مسعودیگؤندرد  رانایا  بیالعضو ائدناقص  ینیسنئچه   ریب  ندنیلریائلچ  روزیاوچون ف

 .(۱3۴، ۱382. )دانلپ، یدیاینیع   لهیا یگیائتد
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  نینله یبو ح  ندهیاثرلر  نینیو باشقالار  یحمو  اقوتیگؤروروک. قدامه،   ندنیطرف  روانیعصر سونرا انوش  ریب  ینله یح  ریبئله ب  محض 

آچاراق،    یصحبته قاپ   نجید  لهیایپادشاه   نیقورخاراق اونلار  ندنی گیلیدوشمنچ  نیخزرلر  روانی انوش":  کیریراست گل  نهیریتصو

  ینیزیو ق  یدسته ینمک اائوله  لهیایسسوردو. او، خزر شاهزاده  یل رهیا  ینیفیو اتفاق باغلاماق تکل  رماقیآرادان قالد  یغیلمازلیآنلاش

  ز یق  ی گیآنجاق اؤزو وئرد  ،یدسته یا  ینی نیاؤز گل  روانی. انوشیقبول ائتد یفی. خاقان بو تکلیائتد  شیخواه  یی وئرمه  نایخزر خاقان

-اوتوروب  ئردهی  رینئچه گون ب  ریگؤروشدولر و ب  ئرده ی  یآدل  ه«ی»برشل  یخزر خاقان   نلاروای. سونرا انوشیدیالییدئ  ندنیشاه نسل

 روان یدن انوش. نئچه گون کئچمه لریو محبت گؤسترد  قیمهربانل  نهیرلریب-ریاو زامان ب  لار،یتاپد  تیاونس  لهیریب-یریدوردولار، ب

،  2)ج  شیرمیده گت  یطبر  یتیبو روا(.  3۴)همان، ص    نلار«یاوردوسونا آتش آچس  نیخزرلر  ی امر ائتد  ناینلاریاخی و    ش یاؤز تان

 .(۴32ص 

 راک یده اشت  نیو خزرلر  ونانلار یو تورکلردن باشقا،    یلاشدیقارش  لهیا  ی اتفاق  نیتورکلر  خاندایاوغلو هؤرموز تخته چ   نی روانیانوش

رک  رهمکتوب گؤنده  مپئراتورونایا  زانسی. هؤرموز بریلییدئ  یگیائتد  کیرهبرل  مپئراتورونونیتورک ا  نایاتفاق  رانیا-ی بو آنت  ی گیائتد

اولان تورکلرله   قیلا  لماغایری و آراشد  ی ماراقل  دههیبو حکا  نجه،یکریف  نی. دانلپبییسته یاوچون صلح اقووماق   دانران یا  یخزرلر

پئچنقلر، آوارلار،   رلر،یدن ساباو جمله  ،یفالاریتورک طا  فی)موختل  نهیگیرلی. بو زامان خزرلر تورک بریلردعلاقه  ینداکیخزرلر آراس 

 .اوغوزلار و س.( قوشولدولار

دؤورونده   ی تی( حاکمللریا  ی ج-6۰2-58۱) کوسیماور مپئراتورویروما ا یشرق  نده،یلیا یج-627  نیلادیم یلریخچیتار یانیسور

 یقلاریچاتد  نهیروم سرحدلر  یرک شرقهجوما کئچه  ندایاوردونون باش  کیلنیم  3۰اولان اوچ قارداش    فلر«دنیاسک  یلی»داخ

  یآد وکیان بؤ نیبو دا قارداشلار  ،ی ک رلاریریخزر آدلاند  ین یاؤزلر ینلریساک شیکئچم نیاری . او درلریائد نادیزامان خزرلره است

  یج6  نیلادیخزرلر قافقازا م  ، یاولور ک  نیدی: »بونا گؤره ده آریسؤزوندن گؤتورولموشدور. او، داوام ائد Kazarik  ک یاولان کازار

  لده یا  یج-598  نیلادیم  موکایس  لاکتیتئوف  یسیچیازی  ونانی(.  ۱9)دانلپ، ص    بلر«یگل  ادانیاورتا آس  ندایسونلار  نینیعصر

ائلچ  نایانی  کوسیماور  یریسف  نیخزرلر سؤزلرریازی  ندایحاقق  ی سیگلن  اونون  بنزر  انوسینیوستیگؤره،    نهی.  آوارلارا  بو   نیدا 

 .ریشدیقبول ائتم  لدهیا یج558 نیلادیم  ینیسندهینما

  نیللانیآت  لدهیا  یج۴۴8  –  سکوسیپر  ،ی ک  ریده مؤوجوددور و او، ثبوت ائد  هینظر  ریباشقا ب  یباغل   لهیا  ییمنشأ   نیخزرلر  خدهیتار

 Jordanes . جوردانئسیدیخزرلراونلار آغ  ر،یچک  ینیآد  نیخالق  عیمط  یآدل Akatzir رآکاتزی  –  ریسف  ش یلمیرگؤنده  ناییسارا

و اووچولوقلا   قیمالدارل  ینیلاریشیدولان  ر،یلاردیخالقد  وشکنیدؤ  انیاولما  ریماه  کدهیلینچیاک: »خزرلر  یردیازی  لدهیا  یج55۱

 .( 2۰)همان، ص  رلر«یائد  نیتأم
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آ  یکیا  یده خزرلر  یاصطخر   آغ ریرییقوروپا  ا:  آغ   کیلیلچید  سه یخزرلر و قاراخزرلر، زئوس و مارکوارت  خزرلرله سببلره گؤره 

توغان    یدیول  ی زک  ر،یدینیع   لهیا  لریآغاجر  رلریآکاتز  ، یک  رلری. اونلار حساب ائد رلریرد ائد  ینیکریف  یاولماس  ینیع   نیرلریآکاتز

 .ریحساب ائد  نیاخی ی نعلاقه  ینداکیآراس  لاریخزرلرله آغاجر سهیا

اساسلاناراق    نهیمتنلر  نیچ  ی دیول  ی آز اوّل هونلارا تابع اولوبلار. زک   ندنیلی ا  ی-۴۴8  ن یلادیخزرلر م  ، یک  ریحساب ائد  سکوسیپر

 ن یسندلر خزرلر  یخی. بونونلا بئله، تارریقدر آپار  نهیللریا  یج366  نیلادیم  یعنی  نه،یسسولاله  (Wei) یوئ  ینیخیتار  نیخزرلر

  .وریقو  ایاورتا ینیگیملیدؤورلرده ک می داها قد

  رماق یده نظردن قاچ  ی«نیخیتار  ستانی»ائرمن  ی غیقلمه آلد   ندهیعصر  یج5  نیلادیم  نیموسا خورئن  رارکنیآراشد  یمتنلر  یخیتار

  داجانیاونلار آذربا  للردهی. بو ا ریلیبحث ائد  ندنیحرکتلر  نیخزرلردن و اونلار  ندایآراس  للریا  یج2۱7-۱97  ندهیخیاولماز. اونون تار

اونون   ن ی. لاکریلاشیاونلارلا قارش (Valarish) شیوالار  ی پادشاه  یو محض اورادا ائرمن  شلاریچاتم   بیلگ  نهیساحل  نینییکور چا

  یو حت  ندهیعصر  ینجیری ب  نیلادیم  یسندلر  یگورجو و ائرمن  ،ی اوتورور. اونوتماق اولماز ک  نهیئریاؤزو اؤلدورولور و اوغلو اونون  

 .رلریائد قیموجودلوغونو تصد نیاوندان اوّل قافقازدا خزرلر

زکا و    نیو تورکلر  نیخزرلر(  769م.  /۱۴2. بونلاردان ابن الموقفع )ه.  ریلیچک  یآد  نیده خزرلر  نده یعرب و فارس سندلر  اسلام،

خزرلر   خدهی»بو تار  ،یک  ریحساب ائد  رارکنیآراشد  ی. دانلپ بو متنلرریائد  سهیموقا  ینیسیکیو ا  ریهوشلو اولدوغوندان بحث ائد

 .(۱3)همان،  لوبلار«خالق او یاؤنمل  یو حت  یفرقل

و    شیلمیائد   قیتدق  ندنیطرف  لاریقاتچیتدق  ،ی سعلاقه  لهیایفالاریساکالار و باشقا تورک طا  فلر،یهونلار، چرکزلر، اسک  نیخزرلر

ائتم  ندنینسل   نیفلریاسک  ی خزرلر  یلریبعض بو تدقشلریحساب    ی کیزیف  گریو د  یساچ  ، یسیدر  ،یرنگ  نینیگؤزلر  لاریقاتچی. 

 له یایلرمسئله  میاقل  ل،ییعئرقله )نژادلا( دئ  نجه،یکریف  یازاری  نیرلریبو سط  ،یک  شلریوئرم  قلامالاریآچ  یباغل  لهیای تلری خصوص

  یقارش  نهیریب-ریب  یقوروپلار  کیائتن  ای و    یائتمکله خالقلار  م ی تقد  تلریروا  لاریقاتچیتدق  یبعض  ، یک   رید یو س. ماراقل  ریدیباغل 

متنلره چوخ مشهور اولان و عربلره    دییدؤورونه عا  روانیدن انوشاو جمله  ه،تلریروا  یبعض  ندایآراس   نی. اونلاررلاریشیچال  ماغایقو

ائد  شیلمیازی  فرتلهین اشاره  انوشرلریمتنلره  آراس  روانی. خسرو  موباحثه  ندای و نعمان  اگئدن    ن،یونانلاریاصرارلا    یطرف  رانیلر، 

  ی هئچ اولماسا پادشاه  نی اونلار  یچونک  ر، یریلدیب  غونوعربلردن داها اوستون اولدو   نیو خزرلر  نیتورکلر  ن،یلریلنیچ  ن،یلریهندل

اوچ    نیترپنمه  ندنیئریهئچ    نداییسارا  روانی: »انوشریلییائدرکن دئ  ریتصو  ی نیموقع  ی داکران یا  نیوار. خزرلر  ینظاملار-و نظم 

اونلار ب  یدیتخت وار  لیزیق )ابن    «یدیاوخی  ننکهیاوچون نظرده توتولدوغو اوچون اونلارا سؤ  یو خزر شاهلار  نیچ  زانس، یو 

 .(97فارسنامه،   ،یبلخ
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 ر یآل  دنیعصرده محمود کاشغر  ی ج۱۱  یمعنان  ینی. دانلپ دا ع رلر«ییدئ  ری: »خزرلره تورکجه سابریازیجو عصرده  ۱۰  یمسعود 

سمندر و بلنجئر   غورلار،یاو   نسانلاریاگر بوندان سونرا ا  ، یک  ری . او، علاوه ائدبلریائد  اییاسیلیمیآس  یرلریخزرلر ساب  ، یک   ریو علاوه ائد

  ی ئنی)  ریدیباغل   لهیا  لایآرتان نفوذو و اعتبار  نیخزرلر  ،یک  زیسو شوبهه  لییدئ  یدن دوشوبسه، بو، تصادفدب  ی میک  ریده ساب

 .(38اورادا، ص 

ک  دانلپ ائده  هیهیفرض  یباغل  لهیایاولماس  یلمنشأ   غوریاو  نیخزرلر  ینیفصل  ریب  نینیتابی»خزرلر«  ائدحصر  علاوه    ، یک   ریرک 

 له یایفالاریتورک طا  فیموختل  یمیاولموش آوارلار ک  لیداخ  ا یآوروپا   لده یجو ا559هم ده    ل، ییدئ  غورلارلایتکجه او  نیخزرلر

  .(55ص   ادا،اور یئنیوار ) یلرعلاقه نیدر

ثبوت   یتیاکثر  نیملری. معاصر عالیاراندی بوجاق  اوچ  یئنیو خزرلردن عبارت    زانسیب  ،یلافتیاسلام خ   ندهیسبو مرحله   نیخیتار

عزم اولماسا  ،ی ک  رلرینددیائتمک  س  ،یدی خزرلر   نه یال  نیعربلر  زانسیب  -   ی قالاس  ی آوروپاداک  نینیاسییزاسیلیویغرب 

مانع    نیخزرلر  نایلماسییای  نیاسلام  لاریقاتچیتدق  یلران یا  ی. بو آرادا بعض یلاردیازیبلکه ده باشقا جور    خیو تار  یدیاجککئچه 

  د یقئ  نده یلر! بو دؤورون سالنامهرلار؟یدیده قرارلثبوت ائتمک   ی نیاولدوقلار  ق ییلا  نانماغا یو بونا گؤره ده بو گون ق  ی نیاولدوقلار

دورموشلار.    ی لارا قارشاشغال  ش، یاراتمی  ی گوجلو مدافعه خط  ی قارش  نایرخزرلر اسلام اوردولا  ندایجیباشلانغ  ن یاسلام  ،یاولونور ک

 یلادیم/22  یگؤره، هجر  نایغیازدی  نینی. طبرلریدی ا-اقدایخزرلر هله ده آ  دهتن یهجوم گوجو ب  نیلرفهیخل  ،ی ک  ریدانلپ علاوه ائد

 ا یضایالب  شنئرلهی  دایفرسخ آرال  2۰۰  نجردنبل  یلریو عرب سووار  ی هجومو باش وئرد  لکیخزرلره ا  نیمسلمانلار  لده یا  یج-6۴2

ده هئچ  قدر خزرلرله محاربه   وشونهیبلنجر دؤ  وکیبؤ  ویاؤلدورولدو  نینعهیعبدالرحمان ابن رب  نیعربلر ندهیلر. اسلام منبعلاریچاتد

طبرریوورغولان   یکلریدوئرمه  یتکیا  ریب محاربه  ی.  تئز  ندهیسسالنامه  نیلربو  و  اوردوسوندان  سوتونلار    جانایآذربا  زتئ-عرب 

جک قدر گوجلو فتح ائده  ی جانیآذربا  ندایآلت  یغ یکوماندانل  نی لرسرکرده  شهی: »او، همریازی  ی. طبرریبحث ائد  ندنیسلمهیرگؤنده

  شبا داجانیآذربا یلرمحاربه ی خزرلره قارش نیعربلر ندایلاری ازیبوتون  نینی . طبر«یردیقوضون گؤندر ریب کیلنیم رخیاولان ق

دن  بؤلگه  ینداکیشمال  نی آراز  -   ی دورماسیخزرلرله قارش  داجانیآذربا  لدهیجو ا3۰  یهجر  نیمان یابن ال  فهیخدُ  ی. حتریشدیوئرم

خزر   ن یزدگردیو    ندنیت یمغلوب  ی عرب اوردوسونا قارش  نیلریساسان  نی. او، همچنیدی ا-دان موصولا قدرو همدان  لیعلاوه اردب

و    تیمدن  نی)اونلار  بلریو آرابالاردان استفاده ائد  قیلرده منجنگؤره، خزرلر بو محاربه  نهلهییر. دئیخبر وئر  ندانینماسیغیس  نایشاه

 ن ی. خزرلریباش وئرد  ندهی لیا  ی ج652  یلادیم/    32  نیدفعه هجت  لک یا  یتیعربلره مغلوب  نیخزرلر  نی(. لاکریداشاره  نهیقدرت

  بیائد  جادیا  یخزرلر اؤزلر   ینینلاریماش  وشیبو دؤ  ، یک  ریحساب ائد  یطبر   رلادانیخاط  ینیلراستفاده ائتمه   ندانیآرابالار  وشیدؤ

اونلار اؤ  ییدوزلتمه   لارایرومال  یو  /   2892ص    ،ی)طبربلریدرهیاونلار  ابن    لده یا  یج-99/7۱7  یهجر(.  68دانلپ، ص  .  عمر 
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خزر   یلافتیخ  نیزیعبدالعز  آذربا  لاریحاضرلاد  ینیهجوملار  لکیا  لریلدؤورونده  عرب   داجانیو  بئله  یچوخلو  و   کله،یلاؤلدوردولر 

 .لاریقالد  نجیمدت د ریب ندانیعرب هجوملار یسونراک

محاربه -عرب  ینجیکیا وئرد  ندای آراس  للریا  یج-737-722  یسخزر  عرب هجوملاریباش   ندهیسجهینت  یلماسیریاندیدا  نینی. 

اوچون وقت صرف   رمکیشلندیگئن  ینیالاریو امپئر  رمکیائتد  شافینکیا  ینیاؤز گوجلر  ندهیعرض  لیا  3۰صلح خزرلره    ارانانی

وئرد  هیائتمه  تاریامکان  بو  عبدالملک    یقارداش  ی اؤگئ  نیدیول  فهی. خلریلییلار« سا»آلپ  یدئریل  نیخزرلر  خده ی.  ابن  مسلمه 

 یلادیم/  ۱۰3 ی. هجریدلمهیگئده ب  یلهریچاتاندا داها ا نای. دربند اطرافیفتح ائتد یقالا و شهرلر  یاوز توتاراق بعض جانایآذربا

اونلار غلبه    ر،یلیریلدینفر اولدوغو ب  نیاوتوزم  نینییسا  نی. خزرلرلریگلد  اییقارش- یخزرلرله عرب اوردوسو قارش  لدهیا  یج72۱

  ی لادیابن عبدالملک )م  دیزی  یسفه یخل  نیبو زامان اسلام(.  5۱۰ص    ،یبلعم  خی)تاریو مغلوب اولان عرب اوردوسو قاچد  لاریقازاند

دوغرو    جانا یآذربا  بیرلاشیاضهجوما ح  ی عربلر نؤوبت  ، ی ک  یشدیآز وقت کئچم  لدنیا  ریاوستوندن ب  نین. بو محاربهیدیا(72۰-72۴

چالریائتد  وروشی کور  عربلر  کوماندانل  ین یی.  اوغلونون  خاقان  عربلر  کینفرل  نیم۴۰  ندایآلت  یغیکئچنده  خزرلر   ن یقوشونلا 

 ن. ابلاریقازاند  متلریو چوخلو غن  لریده غالب گلد. عربلر بو محاربهلریآلماق اوچون حرکته کئچد  ینیسیقارش  نینیسمهله یلرهیا

بو،    ، یک   ری. دانلپ حساب ائد یدیا  نار ید  وزیاوچ  یی پا   نینیسووار  ریهر ب  ،ی ک  ر یازی  ندایآلت  یلرحادثه  نیلیجو ا۱۰۴  یهجر  ریاث

 لر یخچی. تارلریدمهرگه یپوزمادان اس  ینیلرصلح   نیعربلر اونلار  نیلاک  ر،ی خبر وئر  ندنیگینلیو زنگ  ندانیغیراوانلیف  زیحدس  نیخزرلر

محاربه خزبو  خزرلر  ئنهی  ن یلاک  شلار،یازمی  ندایحاقق  یسدوشمه  ریاس  نیرلرده  خبرلرده  خاقان    لده یا  یج۱۰8  یهجر  نیده 

  . (یلاریاولا نیلیا یج۱۱2 ر،یابن اث/  ۱53۰، ص2ج  ،ی)طبر ریلیرگؤسته یقلاریتدییقا  جانایآذربا لهیا یغیلیاوغلونون باشچ

  ی. هجریقالخد  اغا ی. حارث ابن عمرو مقاومت گؤسترمک اوچون آلریائتد   ام یق  جاندا یآذربا  دنیئنیخزرلر    ندهیلیا  یجو هجر۱۱۰

  لیا  ی ج۱۱2.  یدلمهیچؤکدوره ب  زهید  یاو، خزرلر  ن ی. لاکیخزرلره هجوم ائتد   بیخاریقوشون چ  ا یجرّاح دا اورا  لده یا  یج۱۱۱

  ی غینفره چاتد نیوزمیاوچ نینیسییخزر اوردوسونون سا وشدهیحساب اولونور. بو دؤ یتیلوبمغ  وکیان بؤ یخزرلره قارش نیعربلر

 هیاوزه گلمه -خزرلرله اوز  دهل یاردب  بیائد  سکیر  نی(. جرّاحیلاریاولا  نیلیا  یج۱۱2  ر،یابن اث.  ۱53۰، ص2ج    ،ی)طبرریلییدئ

وئرد خزرلر  ریلیازی  یگیقرار  بورادا  کئچد  دنی ئنی. محض  باشلاد  لریهجوما  قاچماغا  عربلر  جرّاحلاریو  دون  نی.  ده    ینیاسیاؤزو 

غن  لر؛ یکسد  ی نیباش  ب،یشییدَ بو خبردن   فهی. خلیلدییا ی  یخبر  تیمغلوب  نیو عربلر  ی کئچد  نهیال  نیخزرلر  متیچوخلو  ده 

  ندا یسیقارش  یگؤزلر  اونون  فهیرک موصولو دا توتدولار. خلبکر تورپاغا دوغرو حرکت ائده  ارید  دانجانی. خزرلر آذربایدهشته گلد

. سعد یاعتبار ائتد  هییسونرا سعد ابن عمرو الحرش  کدنیردیشد ییدَ  یننئچه سرکرده  ریب  فهیمنظره گؤردو. خل  ریب  یجیائدناراحت 

.  ائله اورادا(  ،یگؤردو )طبر  ی نیگیلد یاشغال ائد  ندنیچاتاندا اونون خزرلر طرف  نهیشهر  لاطیخ  شنئرلهی  ندهیگؤلونون ساحلوان 

عرب قوشونونون    لریخچی. تار یال آتد  لرهله ی)نفوذ( اوچون حزماق یرک خزرلره ساستفاده ائده  لاردانیلران یا  لنیب  ینیلیسعد خزر د
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 رباشایاعتباراً خزرلر اسلامدان ب خدنیمحض بو تار  ،یک رلاری ازی لریخچی. تارشلاریازمی ندنیکلریدنمه یمکدن بئله چکزهرله  ویسو 

 !!بلریقبول ائد یگیلی هودی بیریاوز چئو

 ینید هودیخزرلر و   (7

عنعنه  لرهیچوخلو حکا  یباغل   لهیایسلمهیریلشدیهودی  نیخزرلر دئو  وار.  د  نهلهییلر  ائتمه   ینلری گؤره، خزر خاقان  ان    ه،یدرک 

 فهی. خلیائتد  شیخواه  ینیسنفر گؤندرمه   ریاوچون ب  رتمکیاؤ  ینینیاسلام د  دنفهیخل  ی. حتبیشیچال  هیسئچمه   ینیسیاخشی

  «ی»ابن اعثم الکوف  ی. بلعمیگؤندرد  ینیهیفق  یکیدؤورون ا  یآدل  «ی»عبدالرحمان الخولان  و   «یمروان »نوح ابن سائب الاسد

 ف یسونرادان مختل   هیاوچ فق  لنیچک  یآد  ،ی ک  ریمدینظره آلماق لاز(.  376،  ۱38۰  ،ی)بلعم  ریده بحث ائد  دنهیفق  ریباشقا ب  یآدل

 .ریلرده یمشهور فق شیرمیکئچ  اتایح تلریباشقا مأمور ندایدن بولقارلار آراسلرده، او جملهبؤلگه

قارش  آنجاق  مباحثه  ندایخاقان  ائدهبو  داوام  ا  یملریعال  هودیرک  لر  عال  نهید  ی ک یباشقا    ی نیاولدوقلار  زیجوابس  یملریمنسوب 

لرله خاقان حضوروندا باش توتموشدور. بئله اولدوقدا،  دؤنه  نجاقلاریغییلره منسوب  . بئله بحثریغلبه قازان ینید   هودیو    ریرگؤسته 

ائد  ینینید  تیهودی   لرمسه یک  یباغل  ایخاقان و سارا مباحثه رلریقبول  بو  قا.  تام  آنجاق خالق کوتلهشلاریازمی   ناقلاریلردن    یس. 

 .شلاریساخلام یغیمسلمانل

 لرلهیباشقا قب ریبخزرلرله ال   (8

آوروپادا دا بو حکومتلر و   نی. لاککیرلهیائده ب  دیجسارتله قئ  یحکم سورن دؤولتلر  ندایآلت  ی دان اوّل تورک آدگون اسلام   بو

 ./ خزرلر پچاقلاریق-/ کومان رلریدن: هونلار / آوارلار / بولقارلار / ماجارلار / سابدؤولتلر وار، او جمله

اسلامدان   نیاولوبلار، لاک  داجانیدؤورده آذربا  یدان اوّلکهم ده آوروپادا موجوددور. بولقارلار اسلام  ادا،یو آوارلار هم آس  هونلار

  ل یداخ  ای دؤولت قورماسالار دا، آوروپا  اراق،ی باخما  نایاوزون مدت مسکونلاشمالار  داجانیسونرا آوروپادا ظاهر اولوبلار. بولقارلار آذربا

آس  یفالاریقوردولار. مجار طا  ینیاؤز حکومتلر  یمیک  ناولا آوروپادا مجار  ایآوروپا  ادانیدا  بو گون  و  اؤز    یآدل  ستانیکؤچوبلر 

قوراراق   ینیاوّل آوروپادا اؤز دؤولتلر  لیا  2۰۰۰  لاراق یریآ  ندنیتورکلر  ایآس  غورلاریو او  نلریوار. اونلاردان اوّل ف  یدؤولتلر  لیمستق

موجود    یمیک  تلریجمع  یده، مترق   لرسه لمه یقورا ب  ینیو کومانلار آوروپادا اؤز دؤولتلر  رلری. سابشلریرمیکئچ  اات یح  یتیمعاصر مدن

 .لریدیا

 یالاریمپئریو خزر ا تورکیقوروبلار. گؤ تیحاکم ی قدرتل وی و اونلار عصرلر بو بیارادی یدؤولتلر ی گلنده قدرتل  جانا یآذربا خزرلر

  م ی قد سهیا  ی. ان اساس ریشدیگئتم  وبیقو اتی ادب  نیبو گون ده موجود اولان زنگ  دا جانیچوخ حکم سورموش و آذربا  لدنیا  ۴۰۰

دؤورلرده   یاسلامدان سونراک  سهیا  نینیلریبعض  ،یمسکونلاشماس  داجان یآذربا  نیاوغوزلار  سکونلاشانم  داجانیزامانلاردان آذربا
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  رکدن له یکؤچلر ب  یو اوّلک  ریلیکؤچلر اساس حساب ائد  یاسلامدان سونراک  ،ی ک  ریدمقام اوندان عبارت  ی. ماراقلریدیسبورا کؤچمه  

 .اونودولور)؟(

. اونلار آوروپادا دا حکومتلر قوردولار. محض لریقدر داوام ائتد  لهیجو ا8۰۴قوردولار و    ینیتلریحاکم  لدهیا  یج5۱7  نیلادیم  آوارلار

کونستانت   لدهیا  یج557 ب  لریگئتد  هی(هی)قسطنطن نوپولایقافقازدان  قوردولار.    زانسلایو  شمال    نیزیقارادن  لدهیا  ی ج562علاقه 

ائتد  نین ییچا   یوناد  لار،یچاتد  نهیساحللر تورپاقلار  لریجنوبونو فتح  بالکان  ب  لیداخ  نایو  اؤز   یاونلار  یحکومت  زانسیاولدولار. 

  .لاریردیاندیدا ینیسمه لهیلرهیا نیسبب اولدو. اورادا فرانکلار آوارلار نهیسغربه کؤچ ائتمه-شمال نیو آوارلار یآلد نایآلت ینظارت

  8۰۴-567دؤور    ینجیکیا   ،یللریا  6۰2-562دؤور    ینجیریب   ،یدیدؤورو وار  تیحاکم  یکیو ا  لار یردینانیا  نهینید  زمیتنگر  آوارلار

منبع ندایآراس  یللریا تاج صاحبلر  یمیک  لریساسان  یآوارلار  یلر. عرب  و  ائد  یتخت  قاراباغرلریحساب  اوزون مدت  آوارلار  دا  . 

 .اولموشدور یتختیپا نیاونلار یشوشا شهر ش،یاشامی

 بولغارلار    (8-۱

اونلار  لاریردیشیدان  نده یلیبولقارلار خزر د  نجه،یکریف  نیلریخچیتار  ندن یطرف  یلریخچیتار  ایدون  یاولماس   ی لتورک منشأ   نیو 

ائد   ی میک  یاجماعلار  لهیو قب  شیخمی چ  نهیسصحنه  خیتار  لدهیا  یج35۰اوّل    لاددانیدفعه م  لک ی. بولقارلار اریشدیلمیقبول 

  ی رک اجتماع گله  جانا ی( آذربالیا  یج567  یلادی. سونرالار )مریآدلان  ستانیبو گون تاتار  یغ تورپا  نی. اونلارشلاریخمیچ  دانایم

او،    ،ی ک  یدیوار  یسیخچیتار  ریب  وکیبؤ  ی بردج آدل  ی قاض  نیعصرلرده بولقارلار  یج7-6  ی. هجرلریردیداوام ائتد  ینیاتلاریح

ائد  نهیللرید  فیمختل  نیانیو بو گون دون  شیازمی  تابیک  یآدل  «یخیتار  نی»بولقارلار ائد  رکلهیترجومه    ی . قاضریشدیلمینشر 

دا بحث   ندانیاتیادب  نیاریبحث ائدرکن بو د  دانجانیآذربا  ندایتابیاولوب و ک  یحکمدار  یقدرتل  نیستانیبردج اؤزو بولقار  یمصطف

تقر  ، یک  ریر. او گؤستهریائد قاراباغ و گنجه   ن،یاخی  نهیزیدن  زراولوب، خ  دا جانیآذربا  ندهیللریا  ی ج-68۰  ن یلادیم  باًیبولقارلار 

گؤتورولموش معلوماتلاردان اونون    ندان یتابیو ک  ریشدیوفات ائتم  لده یا  ی ج۱2۴6بردج    ی. قاضبلاریمسکونلاش  لردهیاراض  یمیک

  ج برد  ی. قاض کیریلیاولدوغونو ب  یاوغلو محمدله گؤروشلر  نینیخصوصاً ده نظام  له،یا  یگنجو  ی نظام  یشاعر  وکیبؤ  نیجانیآذربا

او قدر ده    نده یللریتورک و فارس د  -   ندایاتیادب  رانیا  ، یاناشیائتمکله    نادیاست  نهیمعلومات وئرمک و اونون اثرلر  ندایحاقق  ی نظام

  ینیآد نیشاعر یباشتو آدل کائلیم ازانی ینیاثر وکیبؤ «یداستان یزی. او، »شان قریریچاتد زهیب یمعلوماتلار نیلمه یریئتیدقت 

( ی)آروادیائش  نینی. و نظامبیلییایده    لدهیشک  یفاهیبو احوالات ش  ، یک  ریدی. ماراقلرییقلایآچ  ینیمقاملار  یو اونون بعض  ریچک

  ی نظام  یمیقاراواش ک  ربی  –  یمیبو صنعتکار خان  یدربند حکمدار  یچونک  ،یدیای ریب  ندانی لاریفاچیا  نینهیآفاق دا بو حکا  -

 ات یاولموش و اونو اؤزونه ح  قیداها چوخ اونا عاش  ش،یباخمام  یمیک  قاراواشهئچ واخت اونا    سهیا  ینظام   ش،یوئرم  هیی گنجو
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(  یازمانیاؤلوموندن سونرا اونو)ال  نینیو اوغلو محمد آتاس  یدی وار  یلرنوسخه   ازمایال   نیدان بو اثرآفاق   دهی. نظامریشدیائتم  یولداشی 

  .یشدیائتم میه تقد بردج  یقاض

بو    یمعلومات   ندایحاقق  یمؤلف  نیتابی. اونون کبیازیاولدوغو دؤورده    داجانیآذربا  نیباشتو بولقارلار  کائلیم  ینیداستان  یزیق  شان

 .ریراولدوغونو گؤسته شیلمیازیاوّل  لدنیا ۱2۰۰ یعن ی لده،یا یج2۴۱ یجو عصرده، هجر3 یهجر نیاثر

  ندهیسفهیوظ  یتابخاناچیک  ندا یتابخاناسیک  نیخوارزمشاه  نی الد. جلالریازی   ندانیاتیبردج ده اؤز ح  ی قاض  ، یاولماز ک   اونوتماق 

  «ی»محمد قال ازانی تابیک  ی آدل «یتاب ی. او، »هون کریحساب ائد ی سنوه نیاوغلو، »آرپات« نی . او، اؤزونو »آذان«ریشدیشمیچال

ترجومه    نهیلیآلمان د  ندنیکوهلئر« طرف  نولدی»ر  یسیچی ازیآلمان    ی تابیک  نیبردج  ی. قاضریائدده بحث    دنیصوف  ریب  یآدل

ساختا    دارانیمهم مقام ا  داتابی. بو کریبدیاستفاده ائد   ندانیمعلوماتلار  ن یبردج  ی قاض  ندایتابلاری رادلوف دا اؤز ک  ی لیاولونوب و واس

آد شهر  لانیریآدلاند  لهیا  ینقده  قئ  نینی»سولدوز«  هم  یاولونماس  دیدوزگون  ا  تابدایک  نیو  ا  یآد  نیلکی اونون    له یسولدوز 

 .ریدیلماسیازی

  ی. قاضریریآدلاند  یآغاجر  ی و اونلار  ریشیدان  ندنیتیمدن  شی و گئن  وکسکی  نی نیخزر تورکلر  ان یاشای  داجانیبردج آذربا   ی قاض

  میتقد  لایبالتاوار عنوان  یدئریل  نیبولقارلار  ت،ی. نهاریشدیگزم  ینیشهرلر  ش،یمیتان  فایطا-فایطا  ینیتورپاقلار  جانیبردج اؤزو آذربا

  ن یلادی. بولقارلار مریدیلقب  نینیدئرلریالده بالتا توتوردو. بالتاوار بولقارستان ل  ندایدانیم  وشیدؤ   یدئریل  نیاونلار  ی چونک  ر،یائد

ائتد  ینیفباسیال  لیریاولاندا ک  لیداخ  ا یآوروپا  لدهیا  یج885   ن ی نیآلتلر  یقیبولقار موس  یگی ائتد  دیقئ  نیبردج  ی . قاضلریقبول 

قادولکا، توبان )ناغارا( و س.. گؤرونور   وا،ی: قاوال )قاوال(، دودوک، کاباقریدبئله   یآدلار  نینیلری. اونلاردان بعضریدا دقت چک  یآدلار

 .ریردیو اونونلا ب رییبنزه لهیتمام نهیلی د جانیبو سؤزلر ده آذربا ، یک

 مجارها  (8-2

 ینداکیآراس  یصنعت  نی. آرتور کستلر ماجارلارلا خزرلرلریدیکؤچموش تورک منشأل ایآوروپا  ادانیمجارلار دا آس  ایماجغارلار و     

 یدئریل  نیاونلار  ن یلاک  بلار،یلیریخزرلردن آ  لده یا  ی ج896  نیلاد یماجارلار م  ، یک   ریازی رک  بحث ائده  ندنیگیرلیو ب  قدانینلیاخی

 داستانیبو گون ماجارلار ماجار(.  53)خزران، ص    لریدیایقلیاولوب. اونلار چوخ صنعتکار و باجار  یفاس یاخزر ط  یخابارکه آدل

قورولدو و آرپاد    ندنیآرپاد طرف  لدهیا  یج895  ن یلادیم  یدؤولت   ستانیماجار  لکیحکومت قوروبلار. ا  ی اؤلکه و قدرتل  لیمستق

ائشتونیلدیریگت  نایباش  نیحکومت کرال  اوغلو  سونرا  ائتد  یغیانلیست یریخ  .  آراسیقبول  ماجارلار  بولقارلارلا   ی چوخدانک  ندای. 

 ستانیماجار  ندایتابیک «Administrando Imperia» ش یلمیازی  لده یا  یج9۰5.  یردیو محکم اولاراق قال  یدیدوستلوق وار

 .ریحساب ائد یسصه یح ریب نیلرپئچئنق  ی. او، ماجارلارریلیائد نادیو اونون اوردوسونا است ریلییاؤلکه سا ی للیدتورک 
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  ینیغیوطنداشل  یمونقوللار دؤورونده مغلوب اولاراق عثمانل   نی. لاکرلریمغلوب ائد  یو اونلار  ریلاشیآوروپادا آلمانلارلا قارش  ماجارلار 

 ریب  لدنیا  ی کی. بوگون، هر اریلییسا  ی شؤهرتل  ا یو بوگون دون  ی ائتد  شافینکیچوخ ا  ی اتیماجار ادب  نده ی. بو مدت عرضلریقبول ائتد

رک  ائده  قیامکداشل  لهیایگلن تورکلر ماجار تورکلر  ندنیئری هر    نیانیبورادا دون  ، یک  ری لیریکئچ  «یگی»توران شنل  داستانیماجار

 ی لرندهیلردن بوتون تورک نمااؤلکه   فیموختل   والدای. بو فئسترلریریائتد  شیینوما  ینیکلریرلیو ب  ر یریکئچ  والیو قلوبال فئست  وکیبؤ

 .ریائد راکیاشت

 یلید نیخزرلر  (9

  ی ن. بو مقالهریشدیازمیمقاله    ریاولان ب  کیمعلوماتا مال  نیو در  شیرمیآراشد  ینیلریلگیا  جانیخزرلرله آذربا  ی بَی ائلچ  ابوالفضل

تورکجهمحمت کمال تورک  شیرمیچئو   هیاوغلو  ا2۰۱۴  ندنیطرف  وردوی  میلیب  دهه یو  ائلچریشدی لمییای  لدهیجو  »  ریازی  یب  ی.   :

بات  نینیللریو خزر د  جانیآذربا تارتریشرله یب  ندهیلیهون د  یکؤکو  بو سؤزله  البته  اساس   بیواز کئچ  رسایوارد  یئری  شمای.«. 

 :قیریسؤزونه چات

-جو عصرلرده خزر9-8رولو اولموشدور.    یچوخ اؤنمل  نیخزرلر  ندهیسللنمه یشک  نینیستورکجه   جانیتورکلوغو و آذربا  جانیآذربا»

 داجانیمجبور اولاراق آذربا  یسمیق  ریب  نیوقوع بولموشدور. سونوجدا خزرلر  ندایتوپراقلار  جانیچوخو آذربا  نینیرب ساواشلارع 

بو    ی بَی. ابولفضل ائلچریخزرلردن قالماد  یئرآدلاری)اوردوباد(، و...    وردی(، خزریخزرداغ )فضول  داجانی. بوگون آذرباریشدی ئرلشمی

خزرلر   ندهیسبو مقاله  ،یبئی . الچریشدیاله آلم   ینی شیکئچم  نیو خزرلر  ینیگؤروشلر  ینداکیخزرلر حاقق  نیریابن الاث  نده،یسمقاله

 «   .سورموشدور یرلهیا ینیگؤروشلر  یعلم ندایحاقق

(ELÇİBEY, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 18, 2014, Sayfa 57-76.) 

  نا یاولماس  ندهیلیفارس د  تابیمعلوماتلار وار. بو ک  ندایحاقق  یسیازیو    یلیمبارکشاه«دا خزر د  خیدن »تار او جمله  تابلاردا،یک  یخیتار

  ب،ییلمه ینیَبَ  ندنیطرف  زیمیداشلاریسو  ی للیداوچون فارس   یغی لدیازی   ندایحاقق  ی اتی و ادب  یتی مدن  نیتورکلر و اونلار  اراق، یباخما

نشر  زده یتبر نلاردایاخیده و بو لندن و کابل لده یا یج۱927 تاب ی. بو کبلارییساخلا ئرده ی انی چاتما یال نیتیماع یتاج رکدنلهیب

اولان   نیاخیو اونلارا    ریددییروسلارا عا  یازیوار و بو    یسیازیده    نی: »خزرلرریازی  ندایمبارکشاه خزرلر حاقق  نیاولونوب. فخرالد

  ی سیازی   نیو اونلار  ریرلشمیحرفلر ب  رلار، یازیسولدان ساغا    رلار،یریآدلاند  یروم روسلار  یو اونلار  ریازی   لهیا  یازی بو    فایروملو طا  ریب

 .(85، 2۰۱9)مبارکشاه،  ر«یلردیهودیاساساً  یفاسیبو خزر طا ازانی  ی. . . . و بو خطلییحرفدن چوخ دئ یرمیگیا
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 Mrovelli یمروئلل یلئونت یسیخچیجو عصرده، گورجو تار3اوّل  لاددانیم یخزرلر ی خورناتس ی سئیمو ی سیخچیتار یائرمن 

Leonti  نده، یلربؤلگه  ی بعض  نیجانی . بو گون خزرلر آذرباشلریرمیموجودلوغونو سندلشد  نیجو عصرده خزرلر۴اوّل    لاددانیم  سهیا  

 و ب. دورن  B. Dorn و S.S. Boquş . س. س. بوقوشرلارییاشای »خزرداغ«دا – «یل»هادروت« و »فضو ورد«،یمثلاً، »خزر

Doren B.  آدام  ریب  یمیک علم  ساحه  یچوخ  کبو   نا یلاریازیعرب    ینیاثرلر  یتیاکثر  نیاونلار  ،یک  ریشدیازمی  تابلاریده 

  ن یجانیگؤره، خزرلر آذربا  نا یغیازدیالتورک«نده  لغات  وانی. اونون »دریمعلوماتلار وئر ی ده ماراقل ی. محمود کاشغرریشدیاساسلانم

  S. A. Pletneva ووروشموشلار. روس آرخئولوقو س. آ. پلئتنئوا   یاولماقلا عربلره قارش  لیده داخ  لیو اردب  زیتبر  -جنوبوندا  

 .ری ائد میتقد  ینیلارینتیتاپ  ندایخزرلر حاقق ندهیساحللر نینیزیخزر دن

  ی لیو د  یسیازی . خزر  ریده افشا ائد  ینیفلریتحر  ی خزرلرله باغل   نینیلاریقاتچیتدق  یروس و ائرمن  اوغلویآغاس  دون یفر  پروفسور

  .بحث اولونوب ندایتابلاریعرب ک

  یسی ائلچ  ین»تانریمیگؤروشوب و او عال  لهیا  اوغلویپروفسور آغاس  دایباک   لدهیا  یج2۰۰8کارا    زیپاشا چنگ  -ارگون    اولگون»

. بو رلاریصحبتلر آپار  ندایحاقق   یاسیو تورک دون  رلاریاپ ی  ین یسی ریچئو  یچیا  لید  نهیستورکجه  هیتورک  نیتیاپ ی  یآدل  م«یابراه

احتوا   ینیلربلگه  یشمالاری ازی . خزر  ریینایاو   ندایباشلار  رمایآراشد  یراثیم  دوغویقو  خده یهم ده تار  ،و کولتورو  یخیآرادا خزر تار

ائدن چال «P. Konstantinoviche KOKOOZOV» ائدن  کتابخانا  ینیشماسیون  دولت  روسجا    ب،یآل  ندانیسموسکووا 

  میترهیاؤ  یلیروس د  یستهیوئرسیاون  للریباکو د  لردهیریچئو  . بورلاریآل  نایونلاریبو  ینیسی ریچئو  نهیستورکجه   جانیآذربا  نیمتنلر

آشامادا بوگون باکو    یسونراک  ری. برلاریخدمت آل  یرسم  لردنیشیک  اپانی  کیلو مترجم  کیلیچغزئته  داجانیو آذربا  ندنیلرهیاو

دؤکتور   یغیدکانل  یسفاکولته   میشیتلهیا  یسته یس  یشمالاریازیخزر    -یهودی  ندایغیشیلر ااؤزگون بلگه  ندهیسته یوئرسیدولت اون

ا آذربا   نیشمالاری ازی   کدهیرلیب  لهیووقار ظفراوغلو  تورک  ندهیستورکجه  جانیهم    تابی. کلاریرلادیحاض  ندهیستورکجه  هیهم ده 

 (.ERGÜN - KARA, 2018, S 39) .«یلد یباس داجانیآذربا ندهیلیا 2۰۰9

 یو خط یسیازی نیخزرلر  (۱۰

توغلالاردا    یخزرلر دؤنم  ئنهیبولونان  ده  و سارکل  ندهیکلریسئرام  یخزرلر دؤنم  لانیخاریچ  ایاورتا  ندایلارینتیقاز  ی اتسکیما   داا یروس 

  .اشارتلر گؤرولموشدور یلیازی  مایاو نیبنزه نایسیازیگؤکتورک 

م  بارتولد آراشد  یمیک  ینورسکیو  تورک    ،ینیگیدبنزه  نهیلید  نینیبولقارلار  لیتی ا  نینیلیخزر د  لار،یرماجیروس  باشقا  بوگون 

  ایچوواشجا  نینخزرجه   و سونوج اولاراق   ینیگیدبنزه  هیدا بولقارجا و خزرجه   نیچوواشجان  لانیآنلاش  نیچت  ندنیطرف  یلاریبو

ده    نینیلرتورک لهجه  یلدیچئش  ندهیشید  نینخزرجه   ندهیسخزر اؤلکه  ندایانی. بونون  رلریدرمکدهیندیلیاولدوغونو ب  نیاخیچوخ  
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تثب  تورکولوگریشدیلمیائد  تیقونوشولدوغو  ماجار  اؤلکه  هینئمئته   ی.  خزر  ساب  ندهیسگؤره  تورکجه،  مجارجا    رجه،یبولقارجا، 

 .ریدمکدهلهیسؤ ینیقونوشدوقلار یستورکجه  بولقار نیخزرلرده  یی. راسون ریندادیآراس للرید لانیقوللان

بارسبک، باشتووا،    لدهید  یغیشدیدان  نیخزرلراثرلرده    ناق یقا   یلد یچئش  ندهیسجه ینت  رمایآراشت  یغیاپد یتوغان دا    یدیول  یزک

تورکجه   یمیک  یتواراج  ، یبورداج  ک، ینیالی  ،یخان، آغ، آزاک، توزد  ، یتانر  لتبر،یخاقان، خاتون، تارخان، بک، تودون، ا  ک،یکونداچ

.  ریدگؤسترمکده  ینیغیآلد  ئری  ندهیسیرچه یقوروپو ا  لیتورک د  نینیلیخزر د  زهیب  لریلگی. بوتون بو بریشدیائتم  تیتثب  یلرکلمه

 .( ۱396 ج، یاولموشدور )پاو تیسؤزجوک تثب نیم ۱۰۰آنجاق بوگون 

معمارل  یصعنتنه یا  ن،ینیلاریازی  خزر اثرلر   ریب  نینیغیو  دون  یچوخ  گون  ماجار  ریاشاماقدادی  ندهیلرگوشه   فیموختل  نیانیبو   .

  وک ی. بؤریدیقلاریقال نین ی خزر صنعت یو گوموش اثرلر لیز یق ی لیساچوخ لانیدن تاپ بو اؤلکه  ،یک رلریحساب ائد یآرخئولوقلار

:  ریازی. او  ریحساب ائد  ندانیصاحابلارتیمدن  وکیبؤ  نیخیتار  ندانیمیباخ  قیلیلاتچیتشک  یلرخزر  یمسعود  یسیخچیتار  رانیا

  ندایحاقق  یتختیپا  یوارل  ن یخزرلر  لریخچی. تارر«یشدیاوردوسو اولمام  یقلیسلطنت خزرلر قدر متشکل و حاضرل  ریهئچ ب  ادای»دون

  ن ینیدلریمسج  نینیاولان بلنجر شهر  یتختیشمال پا  نیخزرلر  یلاریچیزایعرب    ندایآراس  نی. اونلاربلارییقلایفاکتلار آچ  ی دا ماراقل

سا م  ندانیسییچوخ  حاکملر  ش، یشمیدان  وندنیهوندورلو  نینیلرنارهیو  د  نیمسلمان   ی نیگیللیمستق  نینیملریخاد   ن یو 

د  ین یگیزلیستهلوکه   نی نیدا خزر شهرلر  یچوخلار  ری. بشلاریوورغولام ا  نلرهیباشقا  اوچون   نماق یغیس  اورا  نینسانلاریمنسوب 

ائتسک،  سهیو مقا نینیاسیمپئریروم ا یگؤره شرق ناینانجلاریا ینیاؤز د ینیمؤلفلر خزر خالق ی . بعضرلریریمتلندیق یمیک یسبب

 .(65، ۱37۴)کستلر،  شلریحساب ائتم یفچیو معار یداها مترق ندانیخالقلار نی نیاسیمپئریاسلام ا

آلت  دا یآشاغ   ییاؤرنه  ریب  دی عا  نایسیازی  نیخزرلر بو  ب  ش یلمیازی  لده یوزیجو  ۱۰خزر سؤزجوغو    یحرفل  ی گؤروروک.   ر یاولان 

  :ناق یاولان اوقوروم سؤزودور. )قا یدلیقئ ندای مکتوبون آلت

(An Introduction to the History of Khazaria, Kevin Alan Brook, 1999) 

. داها سونرا  ریدوئرن شکل  ینیاوکه سس  شیاوغرام  مهیشییرک ددؤنوشه   ندانیفباسیحرف اورخون ال  لکیسولا دوغرو ا  ساغدان

 .دؤنوشموشدور نهیک حرف ننیلیب نیبو شکل
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و ان    یحرفلر  نی. اورتادا بوگون قوللانماقدا اولدوغوموز لاتریدی اورخون حرفلر  شیاوغرامام  گهی کلیشییحرفلر د  یزیرمیق  یآلتداک 

و مکتوبو   شیاوزمان اوکودوم اولاراق آختارم  اپانی  ارومی اوکوروم اولدوغو حالدا    قجایآچ  یازیگؤرولور.    یخزر حرفلر  لیاوستده اص

اوریشدیمله یاولدوغونو سؤ  یی نااو  نینیشیک  انیاوکو اوکه  ی ساکی.  اوکه   وکسکی/  رسایلیریآ  ندهیاوم شکل-اور-»اوکوروم« سؤزو 

=  خاریچ  ا یاورتا  یس فادهیا  /ندانامیخالق اور  ب  وکسکی.  کرینی لیاولدوغو  نئجه  »اورتا«،    ی .  »اوردو«،  سؤزجوکدنن  کؤک  بو 

  .ریتاش ینیآنلام ئری وکسکی ا یو  دانی . اوجا مریشدیمتوره ی»اورتاغ/اوتاغ« سؤزجوکلر

(BARKMAN, Kadim Diller ve Yazilar, 1996, Yazi 18.) 

 :اؤرنک جومله رنئچهیب ندنیستورکجه  خزر

 . )سؤزومدن اصلا دؤنمم( مدنیسئز یآرتکار تمامن یقا

دئمک اولدوغوندان  «ی»گئر -»آرت«  سهیا ی. آرتکارریاولماقداد تمام«ییدا آرگو اولموش »قا  رآزیبوگون ب تمامن،یقا  دهفادهیا بو

اولدوغونا دقت چکمک   کیدئور  نین. آنجاق جوملهری»سؤزومدن« اولماقداد  قجایآچ  سهیا  مدنی. سئزریدؤنمم« دئمکد  هیی »گئر

 .رمسته یا

 ( یقوتساد یتانر ی. )و اونلاریتانگر یآللارن یشلادیآلق دا

اولماقداد  زیمیغیقوللاند  میزی»دا« ب  ی باشداک  ده فادهیا  بو آلقری»وَ«    یقوتساد  ایو    ی قوتلاد  یعنی  «یشلادی «آلق  سهیا  یشلادی. 

 .دئمک اولور «ی»اونلار سهیسؤزو ا ی. آللارنریداش ینیآنلام

 .دوستلوقلا سؤندورولور( قی دوشمانل  له،یدوستلوقبا. )آتش سو ا یقنیامانلی اوتنو سووبا،  ریسؤند

 .ریدو اوت »آتش« اولدوغو گؤرولمکده ق«ی»دوشمانل یقنیامانلی له«،ی»سؤندور«، سووبا »سو ا ریسؤند ده فادهیا بو

 (Tekin, 206, 31-53) :یناغیقا نیلرجومله  بو

 یلاتیخزرلرده دولت تشک  (۱۱

 له یب  نهیقورولان روس دولت  یئنینوکته،    یان اؤنمل  خاردانیچاؤنه    میآد  ریو اونلاردان ب  رانییدولتلردن آ  یک دهچئوره   یخزرلر

ک تشک  ننیس  یمیاولدوغو  امو  یلاتی دولت  آنلامدا  بو  عباس   یاولموشدور.  دؤنملر  نینیدولتلر  یو  گوجلو    ندا یاوردولار  ندهیان 

قوللایپارال قوشون  قارشلاریردین)مُزدور(  قافقازلاردا  اونلارا  دولت  ی.  خزر  ب  نینیدوران  اولدوغو    یاسیس  ریگوجلو  تشکول 

 وک یان بؤ  نیندوغو آوروپا  ی میتوتدوغو ک  اردایع   ینیع   لهیازانسیو ب  نیچ  ینیخزر دولت  یناقلاری. اساساً، اسلام قاریلماقدادیآنلاش

 یلاتیتشک  یاسیقوشون و س  ،یغیخزر خاقانل  انیقورو  ینیتی قدر بو هو  نایاورتالار  لیوزیجو  ۱۰.  لریدائتمکده  ریتصو  گوجو اولاراق 

 .یردیرگؤسته  کیبنزرل وکیبؤ  نهیتورک دولتگؤک لهیؤنوی رچوخیره بباشدا اولماق اوزه
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.  لریشدیممسه یمن  ینینکلرگله  میتؤنه یو    ینیقوروملار  یداریا  ی( بعضتورکلریاولان گؤ  جاندای)آذربانینیتورکلریگؤ  یبات  خزرلر، 

تشک دولتلر   یاسک  لاتیبو  اؤزلل  نینیتورک  جوغراف  ماقلایداش  ینیکلریتمل  د  یجاریت  ،یبرابر  گؤره    ین یو    دنیئنیدوروما 

  لاتایتشک  یداریا  ریاساس آلان ب  ینیلاتیدولت تشک  تورکی. گؤیدیادوزَن  ریب  شیلمیریگت  حالا داها گوجلو    رکلهیریللندیشک

دولت خزر  اولان  ک  ندهیصاحب  بولونان  آد  هییشیباشدا  آشیردیلیوئر  یخاقان  خاقان،  تورک    گلمکده  ندنیسسولاله  نای.  و 

 .یدی لماقداییسا یلمنشأ  یاله اولاراق  غونیاو نهینکلرگله

ا  خزرلر، بئلهلریشدیگؤسترم  میشیید  دانیآچ  رچوخیب  لهیریتأث  نیفاکتورلار  کی شییدَ  ندهیسیرچهیزامان  خاقان    ریتک ب  کلهیل. 

  نی. دولتریشدیباشلانم  هیگؤرولمه  ی شکل  میتؤنه ی  فتهیسونرا چ  ندانیسیاری  ینجیکیا  نیلیوزی   ی ج8  دولتده  لنیتؤنهی  ندنیطرف

  .ریشدیگلم نایسمبولو حال نیتیمیحاک  وعن ریدوران خاقان، ب ندایباش

زامان، خاقان بوندان سوروملو توتولور    ی گیو باشقا اوغورسوزلوقلار گلد  کیزلیسیباشارساواشلاردا    ق، یباهال  ق، یتلیق  نا یباش  نیخالق

.  یشدیزامانا باغلانم  ریب  ننیلیب  یمیک  لیا  ۴۰  یمدت  تیمیحاک  نیبو سببله خاقان. بلکه ده  وردویسون قو  نایاتیو بو دوروم اونون ح

. چونکو اونون یآچارد  ولی   نایغیلقیشیقار  نیگؤرولورسه، بو دوروم خالق  ی خطاس  ریب  ی خاقاندا هرهانس  دنرمهیا  ونا اگر بو زامان س

  .قورخولوردو ندنیساوغورسوزلوغو دعوت ائتمه  ریب

 ر،یلیسئچ  ندنیخاقان طرف  وکیبؤ  بی. بو نایدیبولونماقدا  ندهیال  نییاولان خاقان بئ  یبینا  نیخاقان  وکیبؤ  ،یاقتدار  نیغیخاقانل

  ی قونشو حکومدارلار  اپان،ی   ینیسدارهینظم و ا  نیائدن، اوردولار  دارهیا  ین. اؤلکه یردیلیب  لهیو اعدام دا ائد  ریلیب  لهیریشدییهر آن دَ

سونرا    کدنیسلام وئرد  بی ریگ  یرچه یا  خار،یحضورونا چ  نی هر گون خاقان  ،ی . خاقان بئیدیایتوتان دا خاقان بئ  ندایاطاعت آلت

. بو اوچ  یردیلییدئ  ریگیچاوش  نایسیمجیاردیکوندور، اونون دا    نایسیمجیاردی   نییاوتوروردو. خاقان بئ  نده یساغ طرف  نیخاقان

.  یدریباخ  یقاض   ی ئددیاولان    ی حُکمدارا باغل  نه،یشلریعدالت ا  ندهیس. خزر اؤلکهیلمزدیره بیگ  نا یانی   نیخاقان  یباشقاس   دنیشیک

توپلوملارا تخص  انیست یریخ  ،یهودی  ی کیا-ی کیا  لردنیبو قاض ب  نده ینیتورک د  ی اسک  ش،یلمیائد  صیو مسلمان  دا    ر یاولانلارا 

 .یدیامسهیک ریباخان ب شلرهیا یحقوق ،اولان مسئول ندایباش نیده مسلمانلار. اؤلکهیشدیلمیریآ یقاض

بو گوجلو قوشون   یک. خزرلردهریدنمکدهیلیب  یصاحب اولدوقلار  ا یاوردو  ریگوجلو ب  کده، یگلد  نایلاتیاوردو تشک  نینیغیخاقانل  خزر»

اوردو  ی دیوکسلمکدهی  یلاتیتشک خوارزمل  لیتشک  دنیشیک  نیم۱2.  چوخ  داها  قوشون  قوشون یردیگل  دانا یم  لردن یاولودو.   .

وعده  ی نیمعاشلار آرال  و لرله  اوزون  اولاغانلاریردیآل  قلارلایمنتظم  اوردو  حاللاردا  .  ب  ر،یتوپلاناوستو  قوشوندان  وفات    یریمثلاً 

  ر ی لیقات  لاییلاحلاریسوسلو س  ندایاوردوسونون باش  شیلمیدونات  راقلارلای. کوماندان با یردیلیریگؤرَولند  یسیئنی  نهیئری  ندهیگیائتد

باشقا اؤز    دانیآتل  نیم۱۰  یکندهیساواشلاردا اونون امر  جایری. آیدیوار  یسیآتل  نیم۱۰  . اونون دایردیزره داش  ریبو گؤگسونه  

 .«یدیبولونماقداده  لرمسه یک یقلیوارل لانیقات ایاوردو لهیخرجلر
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 (Yücel, Türk Tarihi Araştırmaları, No: 1,  s 21.) 

 یلماسیخیی نینیخزر دولت( ۱2

دابؤلگه  یدوغوسونداک یقوزئ  نینیدولت  خزر تورک  ا ی   ا یاورتاآس  ماًیلر  قوملر  ستاندانیدا  تورک  باشقا   ندایآلت  ی دیتهد  نینیگلن 

 پرینیدون و د  لایینلاریآخ  یسونراک  ندنیلیا  86۰.  لاریدیزورلاماقا   ینیپئچئنئق و اوزلار، خزر توپراقلار  کلهی. اؤزللیدیبولونماقدا

کئچ  ینبؤلگه  ینداکیآراس  یلاریچا دولت  رنیاله  خزر  اوزلار،  و  کومان لریشدیفلتمیضع  جهیگیا  ی نیپئچئنئق  دا    پچاقلاریق-. 

 .لاریشدی آلم فهیوظ  ( اولاراق یل)موزد یاوردوسوندا پارال زانسیپئچئنئقلر، همان زاماندا ب

 وزدنی. بو  لریردی مغلوب ائتم  تام اولاراق   ینیدوشمانلارلر ده  سه انگلله  یلاریریسالد  سهیخزرلر ا  رلار،یریسالد  رکشه رله یب  اوزلارلا

  ن،یداماجارلار  یداها سونرالار  ن،یکابارلار  ندهیلیا  85۴اولدولار. آما    یل یو بوندا باشار  لاریشدیچال  هیدوغرو سوق ائتمه  اییبات  یاونلار

  ، یغیخزر خاقانل  ائدن بی. هر گئچن گون گوج غ لاریانگل اولماد  نایلماسیریآ  ندنیتیمیخزر حاک  نینیللریو بولقار اسک  نیزلریکال

 .یمعروض قالد  نایلاریریسالد نیقوملار یفرقل رچوخیب ندایسون زامانلار

  د ی تهد  ینیوللاریگئدن تجارت    ایدوغو  لدنیدیا  نیلر. پئچئنئق یلانلاردیاپ ی  ندنیپئچئنئقلر طرف  یسیان اؤنمل  لاردانیریسالد  بو

  یهجوملار  یقلاریاپدی  نهیسدوغرو و خزر اؤلکه   ناییچا  لیدیا  نی. پئچئنئقلریلدیق  لمازینیقاچ  ینیخزرلرله ساواشمالار  ،یلرائتمه 

اولوشدوردولار. آما    ی اوز اتفاق  -خزر  ر یب  یپئچئنئقلره قارش  نده یلیا  86۰  بیاوزلارلا آنلاش  یقارش  لرهئچئنئق . خزرلر، پ لاریردیآرت

  نی. اسلاولارریشدیضرر وئرم وکیدا خزرلره بؤ یلاریریروس سالد اندانی. اؤته لاریرمادیاورتادان قالد  یراغماً پئچئنئقلر فاقایبو ات

 ر یب  وکیبؤ  یخزرلره قارشده  88۴  لاییلماسیقات  نینیسلهیاسلاو قب  رچوخیروسلار، ب  ندانیآرد  نی نیلررمه ی اله کئچ  یئویکده    86۴

  .لریردیاله کئچ ینیاتحاد اولوشدوردوروب سارکل شهر

 مدان یباخ  یو اقتصاد  یاسیس  ،یرک عسکروئره  تیمغلوب  ریسونوجوندا آغ   لاریریو سالد  انلاریعص  یقلاریقالد  اییقارش  ی قارش  خزرلر،

  رمک یگ  نایآشاراق اسلام توپراقلار  یدربند  ندهیللریجو ا9۰۰  ،ی قالان خزر خاقان  ندهیچیا  کیزلیسدوشدولر. چاره  فیاولدوقجا ضع

باشار  ؛یدسته یا بیاولماد  ی لیآما  او  آخ   جهیگیا  اندانی  یری.  پئچئنئق  ساخلاماق    ینییدسته   نی ماجارلار  یقارش  ناینلاریآرتان 

 .یلدیخییو  یاشامادیدولت قوردوردولار. آنجاق بو دولت اوزون سوره  ریاوچون اونلارا ب

دن لاکاپئنوس، اؤلکه  ینجیریاولدو. روم امپئراتورو ب  یلیائتکچؤکوشونده    نیامپراتورلوغو دا خزرلر  زانسیب  ندایانی  نیبونلار  بوتون

.  یدسفر دوزنله  ر یب  یآنلاشاراق خزرلره قارش  لهیا  گوریا  یکنئز  ئویک  نهیراوزه  ینماسیغیس  نهیسخزر اولکه  نیلریهودیقوودوغو  

اوز، اوغوز،    یبعض  بییتلنمه یفا یبونونلا دا ک  زانس،یب  نیدستکله  یدا روسلار  شمالاردایگلن چات  دانایم  ندای خزرلرله روسلار آراس
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قب  آلان  و  آس  قارشده    ینیلرله یپئچئنئق،  سالدیرتدیشکیک  یخزرلره  بو  خزرلر  بو   شسالاریچال  گهرنمه ید  یقارش  لارایری.  دا 

 .یردیاواشلادیجه چؤکوشو لر سادهمجادله

 نه یللریسونرا خزر ساح  ندانیآخ  زیسییسا  نهیسقازانان روسلار، خزر اؤلکه   ینیقلاریزلیمسیدوغرو باغ   نایسونلار  نیلیا  وزیجو  9

گلد اونونجو  لریقدر  توپراقلار  ندانیباشلار  نیلیوزی.  طرف  یسبؤلگه   رچوخیب  نینیخزر  .  یشدیباشلانم  اغمالانماغا ی   ندنیروسلار 

قارش  نیزانسیب قارش  رکرهیشدییدَ  ی استیس  یگیدزلهیا  یخزرلره  آلماس  ی اونلارا  پئچئنئق   ،یجبهه  و  اولماق  روسلار  باشدا  لر 

 نه یستماماً چؤزولمه  نیخزرلر  انلار، یعص  ی کلدهیو داخ  یلاری ریسالد  نیدولتلر  ن،یلرلهیباشقا قب  لهیا  یلاریره قونشو تورک بواوزه

  یغیوارل  ن ینیسونوندا دا خزر دولت  یسداها دا شدتلنمه  ندانیسیاری  ینجیکیا  نیلیوزیاونونجو   ن یلاریریسبب اولموشدور. بو سالد

چاتم  لهیتمام خزرلر  ندنیلیا  965.  یشدیسونا  ب  مه،یریک  یبخش   ریب  نیسونرا  دن  یبخش  ریباشقا  خزر  قافقازلار   لهیا  یز یده 

آنجاق کلریشدیلم یچک  هیساحه  ینداکی آراس آراس  لهیا  مهیری.    ن ی توپراقلار  خانیکونترولوندن چ  نیو خزرلر  لانقا  ندایقافقازلار 

 هی. بو بؤلگهیشدیکسم  ین یارتباط  لهیا  یرلریب-ریب  نیطرف  یکیدا بو ا  یاولماس  ش یلمیالده ائد  ندنیطرف  یلاریتورک بو  یلد یچئش

  شیگئن  اولاراق   یافجوغر  ندایشیلیخیی  نیده، خزرلر  ی ساؤلکه   پچاقیق- . کومانلریشدیئرلشمی  ب یگل  پچاقلار یپئچئنئق، اوغوز و ق

 نینی لرلهیتورک قب  زانس،یخزرلر، روس ، ب  کلهیلاولموشدور. بئله  یلیائتک  اماماق یکونترولونو ساخلا  نیو بو آلان  لماق ییایآلانا    ریب

 .ریشدیلمیخیی ندهیسجه ینت انلاریعص چیهابئله ا ،یرالاریسالد

ا۱229 طرف  لدهیجو  اوردوسو  خزرلرریشدیلمیائد  لایاست  ندنیموغول  کومان  ریب  نی.  روسلار    ریب  پچاقلارا،یق-بؤلومو  ده  بؤلومو 

گئرلریشدیمیار  ندایآراس  ن یاونلار  شاراقیقار  نای آراس داغ   نایسونلار  نیلیوزی  یج۱2ده     یبخش  ریب   نیقالانلار  ی.    ستان، یقدر 

 .لاریشدیاشام ی ندهیسدربند چئوره  کلهیاؤزلل

سببلر  نینیغیخاقانل  خزر ا  شید  ینیچؤکوش  شکل  چیو  دکیریلیب  هیله نجه یا  راراق ییآ  هییکیا  ندهیسببلر  ان    نیسبب  شی. 

اؤنئمل  مدانیباخ  یجوغراف  نیخزرلر  یسیاؤنئمل درجه  بئله ریدیتوتمالار  ندهیاللر  ینبؤلگه  ریب  یسون  بات  کلهیل.    ا، ییدوغودان 

 نده یسجهینت  یساخلانماس  نیتیامن  وللاردایو بو    یساخلامالار  ندهیاللر  ینیولاریتجارت    یان اؤنمل  نیانیگئدن دون  هیگونئ  دنیقوزئ

ب  رلر،یگل  وکیبؤ  یقلاریقازاند اولموشدور  توپراقلار  نیللتیم  رچوخی سبب  خزر  بو  نیلسیکید  نایگؤزو  قونشو    کلهیاؤزلل  وزدنی. 

 .لاریشدیباشلام هیگؤسترمه   تیفعال یارشخزرلره ق قلار،یخاقانل  وکیبؤ  یکدهبؤلگه  لرلهلهیقب

 یسیریب  ندنیسببلر  نیلکیچؤکوشونون ا  نیخزرلر  یپوزولماس  نینیلاتیتشک  قیخاقانل  لهیا  ستمیقوشون س  کده؛ یسببلره گلد  چیا

جو 9.  ریشدینامیرول او  وکیدا بؤ  یخمالاریاولماقدان چ  للتیقوشون م  کجهیگئتد  نیخزرلر  ندا،یلماسیخیی  نیاولموشدور. دولت

دولت   نایاورتالار  نیلیوزی خزر  گئن  ن،یویبؤ  اولاراق   ی واملد   یقدر  فرقل   ا یایجوغراف  ریب  ش یاولدوقجا  ب  یو  ائدن  حکم   ریقوملارا 
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و اوردونو    ش یالدن وئرم  ین یکلریقوشون اؤزلل  یخزر تورکلر  یرلیبوزق  پارالئل اولاراق   مهیشییدَ  ی . دولت و توپلومداک یدیتدهیوضع 

 .یشدیباشلام هیائتمه  میعنصرلره تسل یابانجی )موزدولو(  یپارال

  ی اتیح  ریاولان صفاهات، بوزق  م یتوپلومدا حاک  سونوجو اولاراق   ریدوغال ب  نیننلشمه ی. زنگریشدیذوق و صفاهات آرتم  ده اؤلکه 

 کیلنی. صاحب اولونان زنگری شدیآچم  ولی  نهیلررمهیشدیید  کیملیکشهرلرده    نیسورن انسانلار  اتیح  ریب  ک ینامید  ندهیسیرچه یا

 رچوخیره بباشدا اولماق اوزه  یلاریدوغودان گلن تورک بو  ، یشدیالدن وئرم  ینی ستمیس  نیپلیسید  ن،قوشو  رنیتیا  ینیتیو اهم

 نا یآلت   یتلریمیحاک  یقوملار  یلد یچئش  نیخزرلر  اندانی  یری . او بریشدیرمیگت  نایتکجه ذوق و صفا آلماق حال  یتوپلولوغون هدف

  نینسانلاریا  نیچیتجارت ا  ندنیئرلری  یلدیچئش  ن یانیدون  ییدولا  انندیچوخالماس  نیقازانج  یو سون زامانلاردا تجار  یآلمالار

  ندا یقونوشانلار آراس  للرید  یری. آریشدیآچم  ولی  نایقونوشولماس  نیللرید  یلدیچئشده  اؤلکه  ،ی لرئرلشمه ی  بیگل  نهیخزر شهرلر

 .اولموشدور وخی یگیرلیکولتور، منفعت و کادر ب ل، ید  ن،یدده اؤلکه  لاییسیی. دولاریشدیگلم دانا یقوروپلاشمالار م

  ی غیمسلمانل  نینیقسم  ری ب  وک یاوردونون بؤسون دؤنملرده    کلهیو اؤزلل  ی اولماس  یهودی  نینی گلنلر  یرلهیا  نییسارا  له یا  خاقان

 ن یخالق  رایس  ریب  لهیزامان اوردو ا-. بو دوروم زامانریشدیرمیگت   اییقارش  یلرده قارشنوکته  یاوردونو بعض  لهیایسارا  ،یسقبول ائتمه 

آ  نهیسائتمه  انیعص  یقارش  ایسارا اولموشدور.  باشلانغ  یگیگؤسترد  نیغیخاقانل  جایریسبب   ی منسوبلار  نید  یلدیچئش  جدایو 

  م ی حاک  نینینداشلاریاؤز د  هیمنسوبو اؤلکه   نینیاورتادان قالخاراق، هر د  یمصامحه، داها سونرالار  ینیموجود اولان د  ندای آراس

 .ریشدیآچم ولی نایلماسیخیی نیغیو خاقانل شمالارایچات چیا سهی. بو دوروم اریشدیشمیچال نیچیا یاولماس

(Yücel, HAZAR HAKANLIĞI, No: 1,  s. 16 ) 

 .قادر اولموشدور خماغایی ینیو خزر دولت بیاله وئر-ال ی سیهام نیبونلار

  یتیو مدن یاتیادب نیخزرلر( ۱3

اثرلر  ریب  نینیغیو معمارل  یصنعتنجه یا  ن،ینیلاریازی  خزر . ماجار  ریاشاماقدادی   ندهیلرگوشه   فیموختل  نیانیبو گون دون  یچوخ 

  ران ی. اریدیقلاریقال  نینیخزر صنعت  یو گوموش اثرلر  لیزی ق  ی لیساچوخ  لانیدن تاپ بو اؤلکه  ، ی ک  رلریحساب ائد  یآرخئولوقلار

ائد  ندانیصاحابلار  تیمدن  وکیبؤ  نیخیتار  ندانیمیباخ  قیلیلاتچیشکت  یخزرلر  یمسعود  یسیخچیتار او  ریحساب  :  ریازی. 

اولمام  یقلی خزرلر قدر متشکل و حاضرل  نینیسلطنت  ریهئچ ب  نیانی»دون   ی تختیپا  یوارل  نیخزرلر  لریخچی. تارر«یشدیاوردوسو 

 ن ینیاولان بلنجر شهر  یتختیشمال پا  نیخزرلر  یلاریچیزایعرب    ندایآراس  نی. اونلاربلارییقلایفاکتلار آچ  یدا ماراقل   ندایحاقق

م  ندانییسا  نینیدلریمسج  ینیگیللیمستق  نینیملریخاد  نیو د  نیمسلمان حاکملر  ش،ی شم یدان  وندنیهوندورلو  نینیلرناره یو 

د  ین یگیزلیستهلوکه   نی نیدا خزر شهرلر  یچوخلار  ری. بشلاریوورغولام ا  نلرهیباشقا  اوچون   نماق یغیاورا س  نینسانلاریمنسوب 
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 ن ی نیاسیمپئریو اسلام ا  نینیاسیمپئریروم ا  یگؤره شرق  ناینانجلاریا  ینیاؤز د  ینیمؤلفلر خزر خالق  ی. بعضلریردیحساب ائد  یسبب 

 .شلریحساب ائتم یفچیو معار ی داها مترق ندانیخالقلار

.  ریلیمعلوماتلار الده ائد  یئن یو    بیعمله گل  لارینتیقاز  وکیبؤ  کلردهیللی. کئچن اون اریقالان اثرلر داها چوخلوق قازانماداد  خزرلردن

معلوماتلار    نیو در  شیآپارم  شلاریآختار  نیدر  ندای. خزرستان حاققریدندانیحالدا تاتار خالق  ینیآرخئولوگ اولاراق، ع   لوویلئو قوم

دن خزرلردن دووارلاردا . او جملهریخیاوزه چ  یلاریازی و    رینبلله  یلردهیعاب  قیمعمارل  اراق، ی. بو زاماندان باشلاریشدیتمدا الده ائ

 .ریریآراشد بییتوپلا ازاری  ریب یآدل یچَرَزج یرلر یو بو تصو ریسوق ائد هیداها دوشونمه ی لاریرماجیآراشد رلریتصو لنیچک

(ÇEREZCI, 2002, S 779-814.) 

 :رید یخزرلردن اوچ اثر بلل  ۱3-۱

  .کیتینوم ب( 3  یداستان یزیشان ق( 2  یلرخزر لوحه ( ۱

 ی خزر لوحه لر (۱3-۱-۱

مکتوبلار    یغیازدی  نهیلرندهینما  نینیلرفه یخل  یعباس  نینیاثر، خزر خاقان  شیلمیازیفورمادا    شیلمیریدؤورونده کودلاشد   خزرلر

  ینید   لهیا  لریهودیو    انلاریستی ریخ  -   یلرندهینما  ن ینلریباشقا د  ندنیسندهینما   نینفه یدا خل. بو مکتوبلار اندولوسریائد  لیتشک

. بو  ریددیین مکتوبلارا عاائد  شیخواه  ینیلرائتمه  میتقد  یلر هیاسلام فق  ناییسارا  نیائتمک اوچون خاقان  راکیلرده اشتمباحثه 

 ن ینفهیخل  نینیخزر شاه  ی نشر اولونوب و اونون متن  لهیا  ی( آدیلر)خزر لوحه  یشمالاریازیخزر    تاب یاولان بو ک  زدهیمیگون ال

  .ریمکتوبلارد  یغ یازدی نهیسندهینما یاداکیاسپان

ابن   یحسدا  یبیکات  نینیسفه یکوردووا خل  ندایآراس  للریا  یج -95۰-96۰ :(Khazar Correspondence) ی شمالاریازی  خزر

خزرلره   شمایازی اولوشدورور. بو    یبو اثر  یسلهیسلسله مکتوب موباد  ندایابن هارون آراس  وسفی  ی خاقان  ستانیخزر  لهیشاپروت ا

 ن یهم خزرلر  شما یازیحساب اولونور. بو    یریلردن بان مهم منبع  ریدا  نهیخیتار  نیخزرلر  ر؛یدی ری سندلردن ب  ی لیآزسا  لنی ائد  د ییعا

- 696  ،یک  ریراونو دا گؤسته   شمالاریازی. بو  ریددی عا  نایلماسییای  للرهینس  یسونراک  نینیهم ده بو د  نه،یلرقبول ائتمه   یگیلیهودی

خراج   ندانیقونشولار  یو بعض  لر یدیاکیگوجه مال  ی ده حرب  هنسل سونرا هل  ریسقوطوندان ب  ن ی«نیاسیمپئری»خزر ا  لده یا  یج

 .لاریردیغیی(  ی)وئرگ

هارونون اوغلودور،    یج2  ی خزر خاقان  وسف،ی.  یدیای ریب  ندانیشاهلار  نین یخزر خالق  للردهیا  یج-96۰-95۰ابن هارون    وسفی

( آلانلار لریاولا ب  یریب  ندانیاونون آروادلار  اخودی)  یآرواد  نی وسفی.  ریشدینمیآل  دهیقئ  یاونون اوردوسونا قارش  یسجبهه   زانسیب

 .(Brook, 2006, 12) یدیایزیق نینیپادشاه



  

123 

 

۱۴۰۴سال سوم ، شماره هفتم ، بهار    " مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک" فصلنامه تخصصی   

“Studies on Azerbaijan and Turk's History” Specialized Journal, year 03, issue 07, Spring 2025 

“Azərbaycan və Türk Tarixi Araşdirmalar” ixtisaslaşdirilmiş jurnal, il 03, nömrə 07, Yaz 2025 

Üçaylık "Azerbaycan ve Türk tarihi araştırmalar" dergisi, yıl 03, sayı 07, ilkbahar 2025 

 

ساواش و  ندایخزرلر آراس  ، یک  نیلسی. اولا بریوارد یغیلیریآ ریکیف  یباغل  لهیایاولماس گ«ی»ب وخسای»خاقان«،  نینیعنوان اونون 

 (Dunlop, 1954, 33 ).ریدکیمال نهیریب زیالنی تدنیصلاح ی کینظرده آلاراق، او، بو ا ینیلماسیریآ نیتیحاکم یاسیس

و سئچستئر مکتوبو اونونلا   یشمالاریازی  نی. خزریردیشیعلاقه قورماغا چال  لدهیفعال شک  لرلهیهودی  ئرلردهیخارجده باشقا    وسفی

  قلار یشیلا دانخاخام  ریوندا( بلوس حل ائتمک اوچون کوردوبادان )اسلام اند  ینیلراسئله   نیاو، خزر  ندایشمالاریازی. خزرله  ریدیباغل 

پئچئنئق یک  وسفی.  بیآپار و  روس  اولان  قارشئوده  ائلهمحاربه  یلره  کرلرده،  ده   رایس-آرا  زانسلایب  ندایآداسمیاری  مهیجه 

قورودوغونو    لاردانیتالانچ  ی نیمسلمان تورپاقلار  ینداکیاطراف  یزیخزر دن  ندا یشمالاریازی. او، خزر  یردیائد  راکیاشت  لردهشهیمناق

  .یردیریلدیب

دئ  یطالع  نیوسفی کئچمه   ندانیلماس یازی  نیمکتوبلار  یباغل   وسفلهی.  لییمعلوم  ا  شیمچوخ    ی ج۱  یئولیک  یاسیمپئریخزر 

 .و مغلوب اولوبدور بی ائد راکیاشت وشدهیاو، روسلارلا دؤ  ،یک  نیلسیاونا گؤره ده اولا ب ؛یلد یمحو ائد ندنیطرف اتوسلاویسو

اون  دیجامبر قالما، خزرلره   ندانیسی اری  لکیا  نیلیوزی جو  ۱۰  ندای متنلر آراس  جهیقورونان عبران  ندایسکتابخانا  یسته یوئرسیاگِه 

چوخونون   نینیکئچن خزر آدلارمتنده    کده یرلیب  لماقلایتارت  یصحت  ی خیمکتوب بولونموشدور. مکتوبون تار  ریب  جهیعبران  دی عا

مکتوبو«    ئوی. »کریشدیراستلانمده    هیخزرجه کلمه  ریب  شیلمیازی  لهیایازی  مایاو  ندای. بونلار آراسریدتورکجه اولدوغو گؤرولمکده

 .(۱8،  ۱393 چ،ی.)پاوریسطردن عبارتد 3۰بو مکتوب   لانیریآدلاند اولاراق 

 ی داستان یزیشان ق  (۱3-۱-2

  شیلمیازی   ندهیلیتورک د  ندنیباشتو طرف  کائلیم  داجانیاوّل آذربا  لیا  ۱2۰۰  ی عنی  لده، یا  یج2۴۱  یهجر  ی داستان  یزیق  شان

ک  وکیبؤ کریدیتابیداستانلار  عبارتد  ۴  تابی.  کریداستاندان  بو  ماراقل  یمتن  نالیژیاور  نیتابی.  موجوددور.  گون    ، یک  ریدیبو 

بهره   ینجوگ  ینظام   یشاعر  وکیبؤ  نیجانیآذربا اثردن  گؤزل  خمسه   شیلنمبو  قهر  ن،ینی مانلارقهر  یک دهو  ده  مان خصوصاً 

  ریب یآفاق بو داستان   یآرواد  یملیاونون سئو  ، یک   ری. نه گؤزلدریشدیالهام آلم  «ندانیزی»شان ق  ندهیریتصو  نینیاوزلر  ن ینلاریقاد

 ...ریشدیچاتم نهیال نینینظام لهیاونون ال یازماسیال نیتابیده ک یبلک  ش؛یرمیائد تیروا یمیاوزان ک

  ر یب  ی ولداشی  ات یح  نیننظامی  –. آفاق  ریدیغ یآفاقدان آلد  یاساس الهام منبع   اراتماقدای  ینیاؤلمز اثرلر  نینیگنجو  ی نظام   میحک

- . آفاق »شانریائد  نادلاریچوخ گؤزل است   هیاؤزو بو حادثه  ی. نظام ریشدیلمیوئر  هییهد  ندنیطرف  یمیدربند حاک  یمیقاراواش ک

 .ورموشیاوخو یمیاوزان ک ریب ر،یخاریچ هیصحنه یمیک یپووئست کیائپ ریب ینی«داستانیزیق

  للرده یبو ا(.  ۱7، ص  2۰۰۴دور )توغرول،  (  93۰-  828ه./    3۱5  -2۱3باشتو )  کائل یم  یشاعر  جان یآذربا-بولقار  یمؤلف  نیاثر  بو

کؤچورولموشلر.   نهیساحللر یی وولقا چا  ندنیطرف  یاسیسونرادان خزر امپئر  شلار،یرمییاشای  داجانیآذربا  کلردهیللیابولقارلار بو اون 
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  ندایتابیک  «یخیتار  ستانی بردج »بولقار  ی مصطف  یقاض  یسیخچیبولقار تار  وکیبؤ  انی اشای   ندهیعصر  یج7  نیهجرت  یبو معلومات  

استفاده    ندنیستورکجه   جان یبو اثرده آذربا  نجهی. اونون نظرریشدیحساب ائتم  یاثر  نینیاتیادب   جانیو اونو آذربا  شیائتم  دیقئ

  ینییردیبردجه گت  یقاض   ی نیازماسیال  نیمحمد بو اثر- اوغلو    ن ینینظام  و . اموشدویدو  ینیغیقوجال  نینینظام   یخچیاولونوب. بو تار

گؤرونور. )باشتو،   ندهیاثرلر  یبو ائپوسدا استفاده اولونان پئرسوناژلار لاپ اوّلدن نظام .(www.djagfar_tarihi.htm) .ریازی

۱99۱ ،23) 

مریاثرد  شیلمیازی  داجانیآذربا  یتابیک  «یداستان  یزیق  شان» ا2۱3  یباشتو هجر  لی کای.  (  لدهیا  یج-828  یلادی)م   لدهیجو 

  ی ج882  ی لادی)م  لده یا  یج262و    شیباشلام  ازماغا ی(  857  ی لادی)م  لدهیا  یج2۴۱  یهجر  ی نیباشتودا آنادان اولموش و اثر

  .ریشدیائتم میاوقورا تقد-بات یحکمدار ستانیو بولقار شیرمی( سون بؤلومونو آرتلدهیا

اثر  یقاض بو  آذربا  رکرهیرلندید  یبردج  ائد  ی پارچاس  ریب  نینیاتیادب  جانیاونو  اثر  کائلیم(  ۱:  یچونک  ر،یحساب   ینیباشتو 

  ، ی ک  کیرینرهیاؤ  ندانیتابی ک  خ یتار  ن یبردج  ی . قاضریشدیلمیازی  ندهیستورکجه  جانیآذربا   یلی د  ن یاثر(  2  ش؛ یازمی  داجانیآذربا

  جانا یخوارزمه کؤچوبلر. سونرا آذربا  ب،یقبول ائد  یاورادا اسلام  ب، یگئد  ستانایندیه  ردنیبیس  یربابالا  وکیباشتونون بؤ  کائلیم

  جاندایزامان آذربا  ریاوزون ب  نیلاک  ر،یگئد  نهیباشتو شهر  نینان یاوکرا  یسباشتونون تاتار عائله  لیخای. مبلاریاورادا مسکونلاش  بیگل

 Cilki Bulgar «بولقار  ی لکیمجبور اولوب، »چ  هیحرکت ائتمه   نایاطراف  ییچا  وولقا  لهیا  یقییتض   نینیاسی. خزر امپئرشلاریاشامی

 .شلاریاراتمی ی مسلمان دؤولت لیمستق یآدل

التورک«  لغات   وانی»د  نینی سونرا محمود کاشغر  لیا  2۰۰  ندانیازماسی  یداستان  یزیقشان  ، ی ک  ریمقام اوندان عبارتد  یماراقل

 ندا یاونون خالق آراس  ا یبو اثردن خبردار اولدوغونو و    نینیبو محمود کاشغر  ر؛یآل  ئری  ینئچه پارچاس  نینیزیشان ق  ندایتابیک

  .ریریاولدوغونو آرت  یاعتبارل  نینلر داستابو نمونه  ی کالتورک«دهلغات    وانی»د  کلهیل. بئلهریرگؤسته   ی نیغیلدییا ی  لده یشک  یفاهیش

(Kaşgarlı, 1991, 2, 77) 

  رایبات  یسبوغولدو. اونون جنازه  نداییچولمان چا  ندهیسفر  جارتیباشتو ت  لیکای( ملدهیجو ا93۰  یلادی)م  لدهیا  یج3۱8  یهجر

اونون  ر،یو مشهور شاعرد وکیاوغلو عبدالله بن باشتو دا بؤ نی لییکایم  ،ی. اونو دا علاوه ائدک ک بیلیدفن ائد ددهیمسج لاراق یآپار

ب  کی»کس ب  ادایوند  سهیا  یک« یتیباش  اثرریاثرد  ریمشهور  بو  باشتو  ابن  ا3۰9  یهجر   ی. عبدالله  (  یج92۱  یلادی)م  لدهیجو 

 .بوگون ده موجوددور ،ی ک ریشدیازمی

  نهیلیروس د  «یداستان  نینی زیترجومه اولونوب. »شان ق  نهی للرید  یجانل  نیانیدون  یداستان  یزیبو گون شان ق  ،ی ائدک ک  دیقئ

محو    تابلار یک  ش یلمیازی  لهیا  ی فباسیعرب ال  ندایسووئت اتفاق  للرده یجو ا۱93۰  ،ی ک  ریحالد  یجیریندیده ترجومه اولونوب و سئو

 یمیروس عال  زیو بو گون ده موجوددور. اونا گؤره ده ب  بیخی لردن ساغ چتهلوکه   کدهیرلیب  لهیا یسبو اثر روسجا ترجومه   لندهیائد
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بو    یچونک  وق،یبورجلو  نایغیلیجیارادی یو ادب  نایغیرلادیحاض  یکتاب M. K. Nigmatoolin نی گماتولیم. ک. ن  یسیچو ترجومه 

متن دؤورون    نالیژیاور  کله،یلو بئله  شیرمینشر ائتد  بیریگت  ورماداف  کیده فونئت  یمتن  نالیژیاو، اور  رنیچئو  نهیلیروس د  یتابیک

 .ریشدیساغ قورتارم ینیجان ندنیلرحادثه

  ن یقورولموشدور. خاقان  ندهیراوزه یسهیحکا رک«یب  یو »بامس «ی»قانتورال ندانیتابیدده قورقود ک  سن،هیدئ ، یداستان یزیق  شاه

دوشمن    ب،یقالخ  اتاقدانی اوندان اوّل    ی. قانتورالریینایرولو او  ی نیلا ع »سالجان«  ندایتابیدا »دده قورقود« ک  «یزی»شان ق  یزیق

قهر  اناجاق، یدا  ندایسیقارش دا  اوندان  ده،  اوّل  باوندان  اولاجاق  برییسته یا  ن یقاد  ریمان  بئله  کاف  ری.  اوچون  تاپماق   رلر یآرواد 

ق  ریگئد  نهیساؤلکه  پادشاه  دؤ  رییستهیا  یسالجان  یزیو  اوچون  ائتمک  الده  اونو   وانلارلا یح  یوحش  بیریگ   نایدانیم  وشیو 

بو حکاریدیووروشمال ب  بطال  نای زیق شان  ده هی.  بئله  اونون ح  یمیمراس  ریاولما دا  ا  ی ولداشی  اتیوار.  هر کس    نیستهیاولماق 

شان    ، یک   ریدی. ماراقل رید یلگلمه  بیغال  ندانیدانیم  وشیو دؤ  یاولمال  کیمال  هییلو گؤزل  هییلکیگوجه، جسارته، مودر  یمیلاز

و   نیووروشور، بو چت   لهیا  یریب-ریمان بقهر  یکیو ا  ریریتدائ  شییدا نوما   ینیقلاریآتما باجارآت سورمه و اوخ  داندایم  ینیع   یزیق

  .ریوئر ینیاولماق شرف  ی ولداشی اتیاونا ح یزیسونرا شان ق وشدنیدؤ وروجوی

پ   ریلیریجانلاند  ندهیسخمسه  نینینظام   یجهت  ن یقاد  بو  ریتصو  ندهیلرهی»اسکندرنامه« حکا  ن«،یری ش-»خسرو  کر«،ی و »هفت 

 ریسونراد  ر، یدیتمالییقا  نهیاؤز تخت  لهیعشق  نیریو او، ش  بینیاوندان آل  ی اونون شاه تاج  نیلاک  ر،ید یشاه  نیرانی. خسرو اریلیائد

ار  یک لا  یاونون  مقدونریاولاجاقد  قییاولماغا  دون   ی لهی.  ب  کدنائتدی  فتح  –  بیگز  یانیاسکندرده  توپلومو   آلدهیا  ریمنظورو 

  داره ی ا  یناؤلکه  رین، او قدر فراوان و آزاد بائد  دارهیا  کلهیعدالت و برابرل  یناؤلکه  ریو گؤزل ب  وکیبؤ  داجانی. او آذربا ریاراتماقدی

ن  فتح ائد  ی انیدون  لایو بو آرزو  نیستهیقورماق ا  ایاوتوپ   ریدولو ب  قلایو آزادل  کیبرابرل عدالت،  ریبئله ب   ر؛یلاشیقارش  لهیان نوشابهائد

  ی ناؤلکه  ریدن، هئچ باؤلدورمه  ی کس  ریگؤردوکده هئچ ب  ینچؤکور و بو اؤلکه  زه ید  ندایسیقارش  نینیاسکندر بو گؤزل قاد  لسوفیف

اؤز وطن بؤرید ییقا  نهیپوزمادان  اوبرازلار  نبوتو  ی نظام  وکی.  ق  یبو  دا  ندانیداستان  نینیزیشان  و  اؤز صنعتکار    می گؤتورموش 

قارش نظام   یآفاق  ندایسیگؤزونون  ده  گؤره  اونا  جسور    ،یجیارادی  ،ی رلیدَ  نلار،یقاد  شانیچال  ندهیاثرلر  یگؤرموشدور.  و  گؤزل 

شخصلارینلاردیقاد آفاق  صنعت  یتی.  ب   ندایاتیح  نینینظام  یو  او  ریائله  اثرلر  ، یک  ریینایرول  بوتون   نینلاریقاد  ی کندهیاونون 

ائپ  کیرومانت شخص  یمالاریس  کیو  صنعت  ندنیتیآفاق  نظام  رینرله یتأث  ندنیو    ی ظاهر  نیآفاق  شهیهم  ندهیلرهیحکا  ی و 

  ر، یشیدان تلهیمیدان ائله مجبت و صم. شاعر آفاق بیریاساسلاند ندهیراوزه یاوبرازلار نیقاد ینیاقتیل نینیزیگؤرونوشونو، شان ق

دؤورون   ر،یائد  رانیحئ  ینیهام  یمهارت  ،یمعصوملوغو، صنعت  ،ی. اونون عفتریان گؤزل مخلوقو وصف ائد  یک اوزونده  ئری  یسانک

وفات   نیریسونوندا، ش نینهیحکا ندهیاثر ن«یری»خسرو و ش  نینی. نظاملری لدییدئ قییاوندان محروم اولوبلار، اونا لا یحکمدارلار

 :رییو دئ رییرلایخاط یآفاق  رانیئکونلاشدی  یتاننده، بو داسائد
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 رو چون بت قبچاق من بود سبک 

 .افتاد خود کافاق من بود گمان

 نغز و خردمند  یکریپ  ونیهما

 .دربند یبه من دارا فرستاده

 تر نیدرع وز درع آهن پرندش

 .ترنیتنگ آست رهنیاز پ  قباش

 را گوش بر مالش نهاده  سران

 .بالش نهاده یدر همسر مرا

 کوچ محتاج یترکان گشته سو چو

 .داده رختم را به تاراج یترک به

 ی شد ترکم از خرگه نهان اگر

  !یام را تو دانترک زاده ایخدا

 ک یتینوم ب  (3-۱-۱3

. خزرلر رلاریازی  لهیا  فبایبو ال  لریلمهی. کرریشدیچاتم  زهیب  بیگل  لهیا  یکاس یقراف  یآرامئ  یتابیدعالار ک   -  یتاب یک  کیبتنوم  آنجاق 

  ش، یلمینشر ائد  ندهیاوّلجه غازان شهر  تابی. بو کلاریردیازی  لهیا  یازیاو    ینیتابلاریک  ،ینیمکتوبلار  بیگئد  نجایآرخاس  نیده اونلار

 ار یبخت(.  2۰۰2)  ریشدیلمی ائد   میتقد  نهیعلم عالم  ندنیطرف A.N. Qarkavets و تورکولوق آ.ن. قارکاوئتس  یلچیسونرا مشهور د

نشر  یتونجا ا  جانجایآذربا-تورکجه  لدهیا  یج2۰۱۱  یبو  ائتد  لهیترجومه  طببیرینشر  د  ،یک  یعی.  و    یکاسیقراممات  نیلیبو 

  .بیلیریآراشد ندنیطرف رکولوقلارتو لر،یلچید لولوقلار،یچوخ ف ریبو گون ب یتلری خصوص

.  یردیو اونودولماغا سوق ائد  ریشدیماراق قازانمام  ندایاولاراق، مسلمانلار آراس   دییعا  نهینید  هودی توپلانان دوعالار    تابدایبو ک  آنجاق 

  یلعلاقه  لهیا  ینید  یهودی . اما بو دعالار ریدیگؤره چوخ اؤنمل  نهیریدَ یو ادب  یخیتار  نیزیمیلید   تاب، یبو ک  ندایآراس  بلریآنجاق اد

  ی سیهام  نیسبب اولموشدور. بو دعالار  نایو دقتدن کناردا قالماس  نایاونودولماس  نیاونلار  یگیلاوچون مسلمان تعصوبکش   غواولدو

 .(۴۴،  ۱395  ،یمیچاپ اولونوب )کر  زدهیبو اثر تبر  ر؛یشدیتوپلانم  تابدایک  یآدل  کیتینوم ب  دهنیجو عصرلر-۱۰جو و  -9  نیلادیم

 زدهیم یلیسونرا اونون بوگونکو د  ،یسیازی  کیفونت  نیاوّلجه: دوعان  م؛یالیاوخو  رگهیب  ینئچه دوعان  ریب  ندنیاثر  کیتی بورادا نوم ب   

 :ک یریدا وئر ینیجاسیفارس هی. ساده اولسون دئوروق یاوخو ینیسیازی
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 Adonay! Eşitkin, təfillamnı dа yalbarмаğım Sanqa кəlsin! 

 !ریسنهد میشیالواری دوعا و  ،ی( مننلهی)د تی!( ائشم یربّ ای! ) یآدونا

 ( !توست یخداوندا! سخن مرا بشنو، دعا و تضرع من بسو)

Yibergin yarığınqnı da köniliginqni: anlar töndərsinlər məni, kətirsinler məni ayruqsı tağğa da 

toxtar yerlərgə. 

 نلر ی(: آنلار تؤندرسینیقتی)حق  ی( دا )و( کؤنوللوغونقیی: نور طلااروق ی/ آلتون    قیشی: نور، ااروق ی )  ینقیغیاری)گؤندر(    نیبرگیی

 .(ئرلرهی)اوتوردوغو  ئرلرگهیباشقا( توختار  ،یری)آ یقسیریآ یمن نلریرسیگت  ،یمن

 .یمن نلاریآپارس یقو نهیمسکنلر ، ی( مننلر ی)اصلاح ائتس نلری] اونلار دؤندرسی[قو ،ینیقتینورونو و حق گؤندَر

 .(سعادت رهنمون شوند یرا روشن بفرما، بگذار مرا اصلاح کنند، بگذار نا مرا بسو قتیو حق فشانینور خود را ب)

Nə sevgilidirlər toxtar yerlərinq, əy Adonay!  

 !رلریزدینه قدر عز نیمسکنلر  ،یآدونا یا

 (!است زیتو چقدر عز  گاهیبزرگ، جا یخدا یا)

Dağın quş tapdı orun da qarığaç üyün özinə кi, qoydı balaların, mizbeyaxlarınq, Adonay, Xanım 

da Tənqrim!  

 .قورار ووایاوچون  خارتماق یسالار، قارانقوش بالا چ وردیسرچهلر  نداینیاخی نینیقوربانگاه  م،ی تانر م،یمن می خان ،یاوردولار ربّ یا

 انهیبچه آوردن آش یسازند و پرستوها برا ی من، در کنار قربانگاهت گنجشکان لانه م یخانِ من، خدا یها، اخداوند قوشون  یا)

 ( کنندیبرپا م

San oturuvçılarınqa evinqninq: Dağın maxtarlar Səni.  

 !انلاریسنه حمد اوخو انلار،یاشای ندهیائو ریاردیبخت نه

 ( !کنندیم  ش یتو منزل دارند و به تو ستا یچه سعادتمندند آنان که در خانه)

San adamğa ki, quvat anqar Səndə, Sökməklər könqüllerində. 

 !انلاریآرزولا ییائتمه ارتیز ندهیسندن قوّت آلانلار، قلب ریاردیبخت نه

 ( !ترا دارند ارتیز یدارند و در دل آرزو ی م یچه سعادتمندند آنان که دل از تو قو)

Xanımıznı körgin, ey Tənqri da baqqın üzlerinə maşiyaxınqnınq! 

 !باخ نهیاوزلر میگیاولانا باخ، مسح ائتد رَتیس زهیب ،یتانر یا

 (!شان بنگر دهیما را در نظر آور و به صورت مسح کش رتیس ا،یخدا)
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 Кi yaxşıdır bir kün azablarınqda bin kündən artıq. Sayladım oturma bosağasında evinqninq, 

Tənqrininq, tirilməktən əsə çatırlarında raşalıqnınq. 

ب  ندهیتیَح  نیسن باشقا    ریکئچن  آرت  نیم  ئرده یگونوم  تانرریقدیگونومدن   ن یسلریپ   میانماغ ی دا  ندهیگیکئش  نینیائو  نیمی. 

 .ریدیاخشیراحت عُمر سورمکدن  ندایریچاد

 (.بدکاران است یهادر کاخ ی عمر زندگ کیروز در انتظار منزل تو بودن برتر از  کیروزم در کنار تو برتر از هزار روز است.  کی

(۱2) Ки kuyaş da qalqandır Adonay Tənqri; şirinlik da hörmət bərir Adonay aymastır yaxşılıqnı 

yürüvçilərgə türellik bilən. 

 .ریرگهمیگئدنلردن اس  ولایدوز  ینیغیرخواهلیخ ر،یعزّت و شرف وئر  یآدونا ر،ی سپرد ر،یگونشد یتانر یآدونا یآ

  غ یخود را از آنان در  یرخواهیو خ  بخشد یعزت و شرف م  روندیخداوند بر آنانکه براه راست م  ا،یاست و سپر بلا  دیخدا خورش)

 ( .کندینم

Adonay Çevaot! San adamq ki, işanır Sanqa. 

 !ریاردیسنه گوونن نه بخت ،یاوردولار ربّ  ،یآدونا

 ( !کند یم  شیقوشون، چه خوشبخت است آنکه بر تو ستا  یخدا یا ا،یخدا)

Adonay – Tənqrimiz, Yaratıvçımız, Ayruqsımız, birdir ol dunyada. Könidir. 

 .ریدی. ابدادایبو دون ریردیب زیمیمقدس ز،یمیارادانی ز،یمیتانر -  یآدونا

 (.است یجهان. ابد  یگانهیما مقدس است و    ینندهیخداوند، پروردگار و آفر)

Adonay! Adınq dunyağa dəgin. Adonay! Sağınçınq davurdan davurğa. 

 !ریچات للرهینس للردنینس نی! شهرتیآدونا ر،یدی دوردوقجا ابد  ا یدون ن ی! آدیآدونا

 ( !گرددیات نسل به نسل منتقل م! آوازها یخدا ست،یخداوندا! نامت تا جهان برپاست ابد)

Adonay xokmat bilen binyat etti yerni, tüşüdi köklerni aqıl bilen. 

 .بیبرقرار ائد یلریگؤ لهیواسطهس یحِکمتله قوروب، عقل ینیتَمَل نیانیدون یآدونا

 (.حکمت قرار داده است، بر اساس عقل انسانها آسمانها را مقرر داشته است یخداوند ارکان جهان را بر رو)

Adonay! Köklergə dəgindir şağavatınq, inamlığınq köklərgə dəgindir! 

 .نیصداقت ریوکسهلی لرهیگؤ  ن،یعدالت ریاوجال لرهی! گؤیآدونا

 (.هاستصداقت تو فراتر از آسمان رود،یخداوندا! عدالت تو بر آسمانها فراتر م)

Adonay köktə tüzüdi taxtın da xanlığı cumləğa ərklendi. 
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 .ریائد قیحکمرانل ئردهیقوروب، هر   لرهیگؤ ینیتخت یآدونا 

 (.و بر همه جا حکمفرماست دهیها گسترانخداوند تخت خود را بر آسمان)

Adonay! Bəgimiz! Nə qadar saylıdır adınq cumlə ol yerdə! Ki bərəsinq sıyınqnı ol kökler üstünə. 

 .ریده اوجاد لردنیگؤ نیحؤرمت یاوزونده! ک  ئریبوتون  نیآد ریدی! نه قدر حؤرمتلزیمییی! بَیآدونا

 ( .ها حاکماست و بر آسمان نیآفرحرمت  نیزم یما! نامت بر رو  یخدا یخداوندا! ا)

Adonay! Yoqtır Səninq kibik da yoqtır Səndən başqa qulaqlarımıznen. 

 .زیب وروقیدو زلایمی(. بونو قولاقلاریسندن باشقا )تانر وخدوریو  یسیمیک نیسن وخدوری! یآدونا

 ( .میکنیدرک م رانی. ما مهمانان تو استین یو جز تو کس ستین ی شاوندیخداوندا! ترا خو)

Yoqtır Səni kibik Adonay; uludır Sən da uludır adı qudrətinqnınq! 

 !نیسن نیاولوسان سن و اولودور قدُرت ؛یآدونا ،یسیمیک نیسن وخدوری

 ( !است م یعظ اریو قدرت تو بس یگه بزرگ ا؛ یخدا ست،یرا جز تو ن یکس)

Кi uludır Sən da qılıvçı acayipler; Sənsinq улудыр, Sənsinq Tənqri yalğız. 

 .زیالنی یسن؛ سنسن اولو، سنسن تانر سانیجی ارادیاولوسان سن و معجزهلر  یک

 ( .ما  یخدا ییو تنها تو یتو بزرگ ؛ ینیآفر ی و اعجازها م یتو بزرگ)

Qullıq etinqiz Adonayğa səvinmək bilən, kəlinqiz alnına qıçqırmaq bilen! 

 .لهیا زینینعمهلر نیحضورونا گل  له، یا یسئوگ نیقوللوق ائد ا یآدونا

 (.دیهمراه با نعماتش در حضورش حاضر شو  د،یآور یخداوند را بجا یبا عشق بندگ )

Bilinqiz ki, Adonay oldır Tənqri. Ol, yarattı bizni da anındır biz, ulusı da qoyı kütüvninq. 

 .قیییونلاریقو یو گودومونده ک  یاونا مخصوصوق، اونون خلق زیو ب یزیب ریبدیارادی. او تانری اودور – ی آدونا ، یک نیلیب

 ( .مییاو میاو و تسل یدهی ما آفر م،یاست و ما بدو تعلق دار دهیکه اوست خداوند و پروردگار. او ما را آفر  دیبدان)

Sənsinq, ol Adonay, yalğız; Sən yarattınq ol köklerni, köklerin ol köklerninq da cumlə çerivlerin, 

ol yerni da cumlə ki, üstünə ol dənqizlerni da cumlə ki, alarda da Sən tirgizəydirsinq cumləlerin 

da çerivi ol kökninq Sanqa baş urarlar. 

 ،یزلریدن  یو اوستوندهک  ی ئریبو    ،یلریندهکیچیو بوتون ا  ینیلریگؤ  نیلریگؤ  ،یلریبو گؤ  نیاراتد یسن    ز؛یالنی   ا،یاو دون  سنسن،

 .(ری)سجده ائد وریباش قو ندای قارش نات ی. بوتون کااتیاونلارا ح نی. سن وئردیلریندهکیچیبوتون ا
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آن و   یرو  یاهایو تمام در  نیزم  نیهاست، افراتر از آسمانها و آنچه در آن   ،یدیها را آفرآسمان  نیتمام جهان؛ تو ا  ییتنها تو) 

 (کنندیسجده م  -  آورندی. تمام کائنات در برابر تو سر فرود م یدی. تو بدانان جان بخشاهاستیآنچه در در

Dağın biz qulluq ətərmiz Adonayğa ki, Oldır Tənqrimiz. 

 .زیمیاودور تانر ، ی ک ا یآدونونا  کیریقوللوق ائد دائم

Tənqrimdir Ol da maxtarmın Anı; Tənqrisi babamnınq da büyüstirmin Anı. 

 .و اوجا توتورام اونو نیمیبابالار ینیسیاونو؛ تانر رم یو مدح ائد  ریمدیتانر او

 ( .میستایتمام انسانهاست و من او را والاتر از همه، م  یخدا کنم؛ یم  شیمن است و من او را ستا  یاو خدا)

Tənqrim Sənsinq; Sanqa maxtov bərirmin, Tənqrim. Sanqa kavod ətərmin. 

 .رمی. سنه سجده ائدمیتانر رم؛ یمدح ائد ی سنسن؛ سن میتانر

 ( .کنمیمن؛ بر تو سجده م  یخدا کنم؛یم ش یترا ستا ، یمن توئ یخدا)

Maxtov bərinqiz Adonayğa ki, yaxşıdır ki, dunyağa dəgindir şağavatı. 

 .یعدالت ریبرابرد ا یا یدون ر،یدیسیاخشی نیلاریاخشی  ،ی ک یی آدونا نیائد  مدح

 (.عدالت را شامل تمام جهان است  هاست،نیبهتر نیکه او بهتر   دیکن شیرا ستا یخدا)

Maxtov bərinqiz Bəginə ol bəglerninq ki,dunyağa dəgindir şağavatı. 

 .یعدالت ریبرابرد ایا ی دون ی ک ی نییبَ لریاو بَ نیائد  مدح

 (.که عدالتش شامل کل جهان است دیکن  شیهمتا را ستا ی ب یگانهیآن )

Qılıvçı ulu yarıqlar ki, dunyağa dəgindir şağavatı: 

 .یعدالت ریبرابرد ا یای دون ی ک یسیجیارادی( او نیو اولدوزلار آی گونش،  – نی نیمنبعلر قی شی)ا نیقلاریشیا اولو

  (.است که عدالتش شامل تمام جهان است یانندهی او آفر - ماه و ستارگان د،یمنبع انوار خورش -انوار برتر  ینندهیاو آفر)

quyaşnı - ərklənmə kündüz кi, dunyagba dəgindir şağavatı; 

 .یعدالت ریبرابرد ای ایدون یک  ینیمیحاک نگوندوزلری – یگونش

 (.است  است که عدالتش شامل کل جهان ییو روزها دیاو حاکم بر خورش)

Maxtovlıdır Adonay dunyağa dəgin! Qayyam da köni. 

 !اولسون شیآلق ی ! اونا ابدیآدونا ریبرابرد  ایا یدون  ر،یلندیائد  مدح

 (!بر او باد یابد  شیکه کل جهان از آنِ اوست. ستا یی اسا، خدا شی ستا قیاو لا)

Hayvan kişi bilməstir da dəli anqlamastır munı.  
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 .احمق انسان بونو درک ائتمز لمز،یانسان بونو هئچ وقت ب نادان 

 ( .نادان از درک او عاجزند یانسان ناتوان از فهم اوست، انسانها)

Da Sən biyiksən dunyağa dəgin, əy Adonay! 

 !اوجاسان  یسن ابد ، یآدونا یا اما،

 ( !یهست یابد نیخداوند! تو بالاتر یاما ا)

 :اثرلر لانیتوپراقلاردان تاپ  انیاشایخزرلر   (۱۴

  ش ی تاپم  الاریعمارتلر و اش  لار،یاپ ی  یرلید  قدایآپارد  لارینتیو چوخلو قاز  نیآرخئولوقلار چت   یمیک  لوویلئو قوم  ،یمیک  زیمیگیدئد

 :کیریائد م یتقد ی نیراسیس ری. بورادا بونلاردان بشلاریرمیدولغونلاشد ینیخیو خزر تار

 

 لارینتیقاز ندایتوپراغ  خزرلر

 

 ماکت دوزلتمه  ندنیلرسالما پروژه شهر
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 حصار ریاولان دربنددن ب یباشکند نیخزرلر

 

 ی چک ریب ندانیقالاس هامارا
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 سارا شهلایی 

 ایمیل: 

sarashahlaei1999@gmail.com 

 وابستگی: 

  ،یکولوژیکارشناس ارشد اتنوموز

رانیدانشگاه هنر، ا ،یقی دانشکده موس  

:  ی شفاه  اتی ادب   له ی داستانها به مثابه وس   ان،ی راو   له ی ترانه ها به مثابه وس   

ی جانی آذربا  یی قا ی در فرهنگ موس   ی تگر ی روا   

 :چکیده

تعامل میان داستانها، موسیقی و ترانهها در فرهنگ موسیقایی آذربایجان تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است. این مقاله 

به بررسی ارتباط متقابل این عناصر و تقویت دوجانبه آنها میپردازد. هدف ما تحلیل این روابط از طریق نمونههایی از  

ر جامع پژوهشهای موجود و انجام مصاحبهها، ژانر عاشیقی را در فرهنگ ترکی سنت موسیقایی آذربایجانی است. با مرو

بهعنوان تلفیقی برجسته از موسیقی، ترانه و روایت شناسایی کردیم. این ژانر شامل دو شکل اصلی روایت است: حماسهها 

راهی ساز بلندگردن قوپوز اجرا و داستانهای عاشقانه که هر دو از شعر و نثر بهره میبرند. بخشهای شعری معمولاً با هم

میشوند و با قطعات موسیقایی متنوعی به نام »هاوا« همراهی میگردند، درحالیکه بخشهای منثور بهشیوهٔ گفتاری و بدون 

همراهی موسیقی اجرا میشوند. مطالعه موردی این پژوهش، داستان »عاصی و کرم« است که در آن تلفیق مؤلفههای 

سی شده است. یافتههای ما نشان میدهد که عناصر روایی بخش جداییناپذیر اجراهای عاشیقی هستند  روایی و موسیقایی برر

 .و تعامل میان داستانها، راویان )عاشیقها( و موسیقی، ارکان اساسی این سنت موسیقایی پویا را تشکیل میدهند

 .یشفاه اتیادب   ،یقیترانهها، موس ،یقیژانر عاش ،یتگریروا: ی د ی کلمات کل 

 )آپا(:  استناد 

.  یجان ی آذربا  ییقایدر فرهنگ موس  یتگری: روایشفاه   اتیادب   لهیداستانها به مثابه وس  ان،ی راو  لهیترانه ها به مثابه وسشهلایی. س.  

 شاپا   869۰-3۰۴۱ .۱۴۰۴ بهار ، ۰7، شماره ۰3 سال "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک "ارومیه: فصلنامه تخصصی 
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Abstract: 

The interaction among stories, music, and songs within Azerbaijani musical culture remains a 

relatively underexplored area of inquiry. This paper investigates theinterconnections among these 

elements and their mutual reinforcement. It is aimed  to analyze these relationships through 

examples drawn from the Azerbaijani musical tradition. Through a review of existing research 

and interviews,  the Āshiqi genre within Turkic culture as an exemplary fusion of music, song, 

and narration has been identified. This genre encompasses two primary narrative forms: epics 

and romances, which incorporate both verse and prose. The verse components are traditionally 

performed alongside the long-necked lute (Qupoz), accompanied by various musical pieces 

known as Hāva, and the prose parts are performed in a recitative manner without musical 

accompaniment. Our case study in this research is Asli and Kerem story in which the integration 

of narrative and musical components has been examined. Our findings demonstrate that the 

narrative elements are integral to Āshiqi performances, with the interplay among stories, 

storytellers (Āshiqs), and music serving as the foundational pillars of this vibrant musical 

tradition.  

Key words: Storytelling, Āshiqi genre, Songs, Music, Oral literature. 
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Xülasə: 

Azərbaycan musiqi mədəniyyətində dastanlar, musiqi və mahnılar arasındakı qarşılıqlı əlaqə 

nisbətən az öyrənilmiş bir sahədir. Bu məqalədə bu elementlərin bir-biri ilə əlaqəsi və qarşılıqlı 

gücləndirilməsi araşdırılır. Məqsədimiz, bu əlaqələri Azərbaycan musiqi ənənəsindən nümunələr 

əsasında təhlil etməkdir. Mövcud araşdırmaların və müsahibələrin diqqətli şəkildə nəzərdən 

keçirilməsi vasitəsilə türk mədəniyyətindəki Aşıq janrının musiqi, mahnı və dastanın qüsursuz 

birləşməsinə nümunə olduğunu müəyyən etdik. Bu janr iki əsas hekayə formasını əhatə edir: 

dastanlar və romantik hekayələr ki, bunlar həm nəzm, həm də nəsr hissələrindən ibarətdir. Nəzm 

hissələri ənənəvi olaraq uzunsaplı çalğı aləti (Qopuz) ilə ifa olunur və müxtəlif musiqi parçaları 

(Hava) ilə müşayiət edilir, nəsr hissələri isə musiqi müşayiəti olmadan reçitativ üslubunda oxunur. 

Bu araşdırmada nümunə iş kimi “Əsli və Kərəm” dastanı seçilmişdir ki, burada hekayə və musiqi 

komponentlərinin inteqrasiyası təhlil edilmişdir. Nəticələr göstərir ki, dastan elementləri Aşıq 

ifalarının ayrılmaz hissəsidir və hekayələr, dastançılar (Aşıqlar) və musiqi arasındakı qarşılıqlı 

əlaqə bu canlı musiqi ənənəsinin əsas sütunlarıdır. 

Açar sözlər: dastançılıq, aşıq janrı, mahnılar, musiqi, şifahi ədəbiyyat 
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Özet: 

Azerbaycan müzik kültüründe hikâyeler, müzik ve şarkılar arasındaki etkileşim, henüz 

yeterince araştırılmamış bir alandır. Bu makale, bu unsurlar arasındaki bağlantıları ve karşılıklı 

güçlendirme ilişkisini incelemektedir. Amacımız, Azerbaycan müzik geleneğinden örneklerle 

bu ilişkileri analiz etmektir. Mevcut araştırmaların ve görüşmelerin detaylı bir incelemesi 

sonucunda, Türk kültüründeki Âşıklık geleneğini müzik, şarkı ve anlatının örnek bir birleşimi 

olarak tespit ettik. Bu tür, başlıca iki anlatı biçimini içerir: hem şiir hem de nesir barındıran 

destanlar ve aşk hikâyeleri. Şiirsel bölümler, geleneksel olarak uzun saplı bir çalgı olan Kopuz 

eşliğinde ve Hava adı verilen çeşitli müzik parçalarıyla icra edilirken, nesir kısımlar müziksiz 

bir şekilde recitatif tarzda söylenir. Bu araştırmadaki vaka çalışmamız, anlatı ve müzikal 

unsurların bütünleşmesinin incelendiği Âşık Kerem ile Aslı hikâyesidir. Bulgularımız, anlatı 

unsurlarının Âşıklık performanslarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve hikâyeler, anlatıcılar 

(Âşıklar) ile müzik arasındaki etkileşimin bu canlı müzik geleneğinin temel taşlarını 

oluşturduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hikâye anlatıcılığı, Âşıklık geleneği, Şarkılar, Müzik, Sözlü edebiyat 
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 Introduction 

In West Asian cultures, music and storytelling have been woven together. This article explores 

the relationship between songs and oral literature, delving into how music acts as vehicles for 

tellers, while stories—rooted in the oral traditions of diverse cultures—unfold as the essence 

of literature passed through generations.  

As we embrace the power of stories told through song, we uncover universal themes of love, 

struggle, joy, and sorrow that resonate across cultures. Through this exploration, we seek to 

understand how these harmonious narratives not only preserve cultural heritage but also shape 

identities and foster connections in an ever-evolving world. We first define some key concepts 

used in the rest of this study.  

Literature review 

Storytelling, music, and oral literature have long been intertwined in Turkic culture. Our aim 

is to explore the deep interconnections between these phenomena, highlighting their 

characteristics and the mutual effects they have on each other. Each of the above phenomena 

has been investigated separately by researchers, however, no written source was found that 

properly examined the relation between music and storytelling.  

Başgöz (1970) focused on storytelling tradition specifically in Azerbaijan in his paper but he 

did not provide a precise explanation about oral literature and the social functions of 

storytelling. Albright (1976) examined the musical tradition of Northwestern Iran in her Ph.D. 

dissertation. Albright (1976) also described the Ashiq, his training and performance in her 

paper. Then, she analyzed one segment of a narrative to show what its components are, and 

how they can be manipulated by the performer. Reichl (1992) gives an introduction to the oral 

epic traditions of the Turkic peoples of central Asia in his book, however, he did not discuss 

the interaction between music and storytelling in Ashiqi. Qasımlı (2011) has provided extensive 

information about Ashiqi and its history, he has also examined the Ashiqi tradition in various 

regions. Oldfield & Nikaeen (2018) presented a comparison between Ashiqs (performers) in 

Iran and Azerbaijan but they did not focus on the narrative sides of Ashiqi genre. Oldfield & 

Nikaeen (2020) in their other paper, examined how changes in methods of transmission are 

enhancing a tendency toward musical change in the Azerbaijani Ashiqi genre as it is performed 
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 in the Republic of Azerbaijan and northern Iran. There are also many other resources which 

their main focus is on various categories of narratives and different functions of storytelling in 

social life, but they did not discuss the storytelling tradition among Turkic people and its role 

in Ashiqi genre. This essay is an attempt to provide a source that simultaneously explains the 

storytelling and music and the relation between these two phenomena with oral literature. 

Research Method 

The main focus in this paper was on the interconnection between storytelling, music and oral 

literature. This paper is an answer to the question that whether the narrative elements are 

integral parts of Ashiqi performances or not. The research has been conducted using a 

qualitative method based on description and content analysis. The data gathering method was 

using the written and visual sources, as well as personal analysis of the author on the case study.  

Key concepts  

Oral literature is one of the substantial components of every culture and refers to a tradition 

which uses spoken words as a medium of communication and comprises various forms of 

literature including  epics, poems, dramas, ethnic stories, tales, jokes, proverbs, conundrums, 

lullabies, etc. 

In some cultures, oral literature has precedence over written literature because its roots trace 

back to the prehistory era. Several stories and tales existed before the invention of writing and 

were orally transmitted to the next generations. In societies relying on oral tradition, the 

preserved history is transmitted via human memory (Seydou 1996). Oral tradition is a complex 

of cultural values whose transition is based on an oral way from one generation to the other 

through education and practical aspects of life and it includes narratives and non-narrative 

cases. These messages can be historical, technical, scientific, religious and aesthetic (ibid: 764). 

Jafari Ghanavati (2005: 77c) categorizes shared features in oral literature as follows: 

1. Anonymous Origins: Oral literature is frequently transmitted through generations, 

obscuring the identity of the original creators or authors of specific stories. 
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 2. Primarily Oral Transmission: The principal mode of sharing oral literature is through 

storytelling, recitation, or performance, allowing narratives to pass from one generation 

to the next. 

3. Cultural Diversity Without Borders: Oral literature emerges from a wide array of 

cultures and regions worldwide, transcending geographical boundaries. 

4. Varied Versions: Many tales, legends, and folktales in oral literature manifest in 

numerous versions, continually evolving as they are retold over time. 

5. Entertainment Value: At its core, oral literature serves as a source of entertainment, 

captivating and engaging audiences through its narratives. 

6. Vernacular Language: Often expressed in the local dialect or vernacular of the 

community, oral literature reflects the rich linguistic diversity inherent in oral traditions. 

7. Educational Value for Children: Beyond mere entertainment, oral literature conveys 

educational messages and moral lessons. It plays a crucial role in imparting cultural 

values, traditions, and knowledge to younger generations, often employing allegory and 

symbolism to communicate vital life lessons. 

Stories are the basic foundations of all human learning and teaching (Cajete, 1994). People 

presented and narrated different types of oral literature and their presentation methods changed 

according to the changes in the taste of their audience and social conditions over time. Stories 

as widespread branches of oral literature, are dependent on the narrator and the narration 

method. Brooks (1985: 3) believes that “Our lives are ceaselessly intertwined with narrative, 

with the stories that we tell, all of which are reworked in that story of our own lives that we 

narrate to ourselves…. We are immersed in narrative.” Storytelling with different functions 

was one of the social activities among people in their free time in the ages when there was no 

broadcasting media; and many proverbs, sarcasms, etc. are derived from the stories of that 

period. Storytelling has held significant roles in society long before the advent of written 

history. As the primary means for preserving and sharing cultural customs, beliefs, and 

heritage, oral storytelling emerged as an effective vehicle for encoding knowledge within oral 

cultures. This method not only enhanced memorability but also facilitated the transmission of 

information across generations (Kadhim Khudhair and Saadoon 2017: 3). In indigenous 

cultures, storytelling is a vital practice that strengthens community bonds and affirms the 

experiences and worldviews of indigenous peoples. It offers a valuable platform for expressing 
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 these experiences in native languages, fostering relationships, and promoting the sharing of 

traditional knowledge and cultural heritage (Iseke 2013: 559).  

Stories play a crucial role in shaping how individuals understand themselves and their 

environments (Kadhim Khudhair and Saadoon 2017: 5). Each society, along with its various 

subgroups, has its own narratives that reflect common human behaviors recognized within that 

social context. This narrative framework is fundamental for acquiring and storing social 

knowledge, allowing individuals to interpret and engage with the stories presented in their 

discourse (Nash 2005: 30). 

According to (2008) there are 3 levels of storytelling: 

1. Sacred stories which are specific in form, content, context, and structure. These stories 

themselves must be told at different levels according to the initiation level of the listener. Only 

those trained, tested, and given permission to do so are allowed to tell these stories, which must 

never vary in how they are told. They are sacred and contain the history of people. 

2. Mythical stories (indigenous legends) that you may have heard or read in books that teach 

morals, lessons, or events. They can be shaped by the storyteller – drawing on the teller’s or 

the listeners’ experiences – but the underlying message of these stories does not change. 

3. Personal stories are used often by elders in teaching and counseling. To tell these stories, 

elders draw on their experiences or those of others to aid listeners. It is a particular use of these 

kinds of stories as pedagogical tools (Wilson 2008 quoted in Iseke 2013: 565). 

Unlike the lullabies which exclusively belonged to parents, stories have a wider range because 

in addition to children, adults were the audiences too and sometimes, storytelling was part of a 

special ritual; this led to the appearance of storytellers. Through storytelling and ceremonial 

life, we are involved in the lifeways of a people, culture, community, family, and tradition, and 

in it, we make a new story today of our connections. Whether our stories are pedagogical or 

witnessing and therefore have a teaching function, or ceremonial and have a spiritual 

connection, the stories are important to our cultural life (Iseke 2013: 573). Morgan and 

Dennehy (1997) identify five essential components that contribute to an effective story, 

arranged in a sequential framework:  
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 • The setting: a description of the time, place, characters and context so you provide 

something the audience can mentally imagine a part of it.  

• Build-up: a sequence of events that warns the listener that something (usually some 

type of conflict) is about to happen. This creates suspense, interest and attention.  

• Crisis: the climax or high point of the story. This is also the place to introduce a 

new element and for a turning point.  

• Learning: point out what the central character(s) learned. Here lies the lesson of the 

story.  

• How change ensued in the character(s) behaviors, awareness, and abilities: the 

storyteller focuses on the learning to be retained by the listener and is cautioned to 

not assume that the listener always understands the lesson of the story (Morgan and 

Dennehy 1997 quoted in Kadhim Khudhair and Saadoon 2017: 9). 

Mehrdad Bahar (Linguist, 1929-1994) believes that “the emergence of great epics requires a 

society with a dynamic economy and culture which can provide for the existence of a strong, 

warrior and victorious aristocracy who appear as kings and heroes in these stories. Therefore, 

not all nations have such epic collections.” 

Storytelling among Turkic People 

Storytelling has been a popular social action among societies from prehistory era among many 

nations including Indians, Greeks and Iranians. The stories predominantly explore themes such 

as religion, socioeconomic status, lifestyle, and national values, among others. 

In this research, we focus on the rich tradition of storytelling in Azerbaijani culture. We will 

explore its historical roots and distinctive features, delving into the cultural significance and 

unique characteristics that define Azerbaijani storytelling. Storytelling tradition and music are 

intertwined in Azerbaijani culture. Among the Turkic peoples, this activity is deeply rooted 

and has remained a powerful tradition to this day. Many of the ancient Turkic stories were 

published in a large geographical area and were the basics of the creation of the resources 

followed. The storytelling tradition among Turkic people is deeply rooted in their nomadic 

lifestyle, which often involves engaging in numerous conflicts. This rich oral history served as 

a vital means of preserving their culture, values, and experiences amidst the challenges of their 

dynamic way of life. So, many adventures could be the basic building blocks of the stories. 
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 Another factor that may have contributed to the storytelling tradition is the cold climate of the 

Turkic regions, which often kept people confined to their homes. During the long nights, elders 

would share their memories and experiences with the younger generations, fostering a rich 

tradition of storytelling that helped preserve cultural knowledge and strengthen community 

bonds. Storytelling has persisted among Turkic people, even in the face of urbanization. The 

oldest source of written Turkish stories recorded is Dede Qorqud Kitabi. Playing musical 

instruments has long been a common skill among Turkic peoples, particularly in the Caucasus, 

as evidenced by their rich folklore. Over time, these stories have evolved into poetic and 

musical forms, blending narrative and music into captivating entertainment.  

The Azerbaijani story (Dastan) is an epic-length oral narrative that combines a story plot told 

in prose with verses sung to the music of the saz. Defining the Dastan, Karl Reichl describes 

how “In performance, the prose parts of these epics are declaimed by the singer, usually in a 

loud and clear voice, with short pauses after each rhythmic unit, while the verse parts are sung 

or chanted” (Reichl, 1992). Accordingly, the Azerbaijani Dastan is a narrative in which the 

story plot is told in dramatic prose while the dialogues between characters are sung to the 

accompaniment of the saz. Dastan can be heroic, spiritual, or romantic and can vary widely in 

tone from tragic to comic. The performance is neither fully memorized nor fully improvised. 

The recitation of the story plot can be extended to include digressions and audience interaction, 

but the musical aspects, such as specific songs and Hava to include in certain scenes, are fixed. 

Dastan(s) are performed by professional āshiqs (Turkic storytellers), who tell the story, sing, 

and play saz themselves (Oldfield and Nikaeen 2020: 6).  

This storytelling genre is also called āshiqi. The āshiq (the performer of the āshiqi song) is 

deeply embedded in the Azerbaijani cultural imagination and holds an important role in 

weddings and other life cycle ceremonies (Oldfield and Nikaeen 2018: 53). According to 

Basgöz, “A Hikaye (story) teller is always a professional wandering minstrel, an āshiq. An 

āshiq may or may not compose or improvise original poetry. At all events, he knows the large 

repertory of folk songs and poems created by other artists” (Basgöz 1970: 391). The āshiqi 

genre history has its roots in oral narrative which makes it difficult to place its origins 

empirically, but from the earliest Dastan narratives such as qurbāni, many scholars believe it 

evolved as a form of Western Turkic bardic singing and storytelling at the end of the 15th 

century in early Safavid Iran (Oldfield and Nikaeen 2018: 57  ؛quoted by Axundov and 
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 Tahmasib, 2005: iii; Köprülü, 2006: 174). The āshiqi art has been the main vehicle for 

Azerbaijani oral literature for hundreds of years and is performed by professional bards who 

accompany their performance with a long-necked lute called a saz or Qopuz, but the music is 

often simple and repetitive to support the poetic line (Oldfield and Nikaeen 2020: 1). 

As mentioned, stories include prose and verse parts which are presented by song and music, 

and narrated by āshiq in different ceremonies; the āshiq begins a story, telling the narrative 

portions in dramatic prose, singing dialogues between characters in song with the 

accompaniment of his saz, making amusing digressions and responding to audience requests 

(Oldfield and Nikaeen 2018: 56). According to Oldfield and Nikaeen, āshiq’s performance 

includes digressions and requests that pulled the audience into the Dastan to experience the 

adventures of heroes such as the lovers Asli and Kerem or the brave Koroglu (Oldfield and 

Nikaeen 2020: 3). 

Basgöz believes that the prose sections are usually in the third person but songs are in the first 

person; prose alternates with poetry when the emotion is high, when the hero talks about his 

love and his fears, the beauty of nature, and the power of God, or when his life or the life of 

his lady is in danger (Basgöz 1970: 391). Verbal narrative is clearly important to āshiqs 

themselves, and they make sure the narratives are understood by the audience: they sing every 

verse of song lyrics twice and will sometimes stop playing to recite a poem as part of their 

performance (Oldfield and Nikaeen 2020: 7). Certain elements of these stories were shared 

through the everyday experiences of people, while the verse sections were expressed as songs. 

Many proverbs also originated from these tales, gaining widespread popularity in the process. 

The fusion of storytelling, music, and poetry has emerged as a significant cultural phenomenon 

within Turkic societies, rooted in a rich tapestry of shared knowledge. This enduring tradition 

boasts a long history across Turkic nations. While the practice of storytelling may now carry 

symbolic meaning, it remains a vital aspect of Turkic identity, encapsulating the history, 

traditions, and customs of these peoples. Storytelling serves various functions in their lives, 

reflecting their unique cultural heritage and communal values. 

General characteristics of Turkic stories 

Turkic stories often begin with a captivating, shocking event designed to immediately engage 

the audience and draw them into the narrative. These tales typically conclude with either tragic 
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 or non-tragic endings and can be categorized into two main types: epics and love stories. Epics 

like Köröğlu, Shah Ismail, Qaçaq nəbi and love stories like Asli and Kərəm, Aşiq Qarib and 

Şah sənəm, Abbas and Gülqiz are the most famous stories in āshiqi music. During the nomadic 

era of the Turkic people, epic and heroic tales held great popularity. However, following their 

urbanization and the subsequent rise in affluence, a growing demand for entertainment 

emerged. As a result, the focus of their storytelling gradually transitioned from heroic themes 

to romantic narratives. These two branches despite of differences are related and we cannot 

divide them completely from each other; there are usually heroic and epic elements in love 

stories and vice versa. Epics centered around a main hero tell the story of a war or a series of 

struggles with the aim of justice which include the description of war scenes and ends with the 

hero’s victory or honorable death. In love stories, there is a romantic goal to reach a woman. 

The main hero goes through many adventures which sometimes include elements of the epic, 

reaching his lover or being killed. In Turkic narratives, both epic and romantic, the hero 

typically emerges as a noble and courageous individual hailing from an aristocratic lineage. 

However, notable exceptions such as Koroglu and Ashiq Qarib illustrate the diversity of heroic 

figures in these tales.  

Every hero faces an antagonist, whether it is a malevolent character or a formidable array of 

dark supernatural forces, all striving to thwart the hero’s quest for achievement. These 

supernatural forces are the heritages of the shamanism traditions. Magical forcesi in the form 

of curses, spells, animating the objects or creatures coming out of the sea, trees and mountains 

are seen in the ancient stories. After the advent of Islam, the metaphysical aspects of the stories 

tended to the miracles of prophets and holy issues, and due to the prohibition of magic, another 

phenomenon replaced in the love stories which is called ‘Buta Vermak’; we can also see the 

element of dreaming and the inspiration of it in the stories. In Turkic folklore, the role of the 

mother is of paramount importance, reflecting a revered and influential status across all 

historical periods of Turkic society. Even kings acknowledged the strength and obedience of 

mothers, highlighting their esteemed position in cultural narratives.  

The elderly members of the community, particularly those who were unable to engage in 

manual labor or participate in wars, often assumed the role of primary storytellers. They would 

share their wisdom, advice, and memories with others, passing down valuable knowledge and 

preserving the community's traditions. Mothers also played a crucial role in storytelling within 
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 Turkic society. They would tell stories to their children, not only for entertainment but also for 

educational purposes. Through these stories, children would learn about their ethnic and 

national values, as well as important life lessons. Narrating historical events was another 

common form of storytelling among the Turkic people. These stories served as a way to 

preserve and transmit the community’s collective memory. It allowed individuals to connect 

with their past, understand their heritage, and appreciate the struggles and triumphs of their 

ancestors. Among the most prominent storytellers in Turkish society were the āshiqs. Āshiqs 

were skilled musicians who specialized in narrating stories. They would accompany their 

storytelling with the Qopuz, a traditional musical instrument. The Qopuz held great cultural 

significance among the Turkic people, and it was considered a symbol of honor and respect. 

Holding a Qopuz granted an individual a certain level of protection, and in some cases, it even 

saved its owner's life. As mentioned above, Turkish stories were divided into two verse and 

prose parts. Āshiqs narrated the verse parts by Qopuz and the prose parts among them. Āshiqs 

never narrated stories without playing Qopuz. Today, Āshiqs avoid narrating the whole story 

and just present the verse parts. Many of these songs and stories became the origins of operas 

like Koroqlu opera and Asli and Karam opera composed by Uzeyir Hajibeyov.  

In this way, Turkic people's musical identity and their classical music and songs, originate in 

storytelling tradition and oral literature. 

Different functions of storytelling among Turkic people 

Storytelling tradition is not just for entertaining people and filling their free time, there are 

several other functions for storytelling. Here is a list of the most notable functions of 

storytelling: 

• Healing; stories are used to invoke positive energy and recite epics like the Epic of 

Manas over a sick individual. This practice is often associated with mythological stories 

and their healing powers. 

• Culture developing; Stories are a platform for promoting cultural values and 

condemning anti-values. They serve as a means to impart cultural knowledge and help 

shape a collective identity. 

• Education; Indigenous storytelling has long been recognized as a powerful form of 

education. It fosters a sense of interconnectedness among family, community, and 
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 nation. It also imparts important life lessons, verbal skills, courage, and diffusion of 

ethnic values to children. For adults, storytelling helps in acquiring fighting skills and 

nurturing a warrior spirit. (Iseke 2013: 573). The educational effect on children consists 

of improving verbal skills, braveness and diffusion of ethnic values; and this type of 

effect is important for adults to acquire fighting skills and warrior spirit. 

• Entertainment; Entertainment is a more obvious function of storytelling. It provides 

people with a means to pass their free time and find pleasure. Stories are often shared 

and enjoyed during ceremonies, weddings, and other social gatherings. 

• History transition; Through stories, the history of a community is passed down to future 

generations. This is why we can find the cultural roots of Turkic people in their stories. 

Stories help preserve a community's history and heritage, ensuring that it is not 

forgotten or lost with time. 

Echoes of Emotion: The Significance of Hava in Azerbaijani Storytelling and Music 

The songs, which are the emotional high points of the narratives, draw on the musical skills of 

the āshiq; however, the primary goal of the Dastan is to tell the story (Oldfield and Nikaeen 

2020: 4). Āshiqs narrate the stories through especial musical pieces called Hava. Hava is a 

musical form played by the Qopuz. Each Hava is a named melodic structure of five to ten 

minutes that can be expanded by improvisation at certain points. Hava can be played with a 

choice of different lyrics, and there are specific ways of singing to each one (Oldfield and 

Nikaeen 2020: 7). Many of the Havas were the inspiration for great musical pieces in 

Azerbaijanii. Havas are divided into three main categories according to their melodic structure: 

epic Havas, romantic Havas and joyful Havas.  

The Āshiq chooses the best Hava to perform according to the content of the stories and his/her 

virtuosity. The verse parts of the story are performed in different Havas with the 

accompaniment of Qopuz, and the prose parts are recited by Āshiq himself without instruments. 

Today, many Havas have gained popularity among people and are frequently performed at 

wedding ceremonies, regardless of their stories and origins. In contemporary performances, 

āshiqs are increasingly prioritizing instrumental music over narrative storytelling. They play 

different Havas in the weddings and ceremonies without narrating the story. Oldfield and 

Nikaeen believe that a large proportion of Havas and lyrics are taken from the stories, thus they 
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 always keep a hand touching the past and referencing the vast body of Azerbaijani oral 

literature even while reaching into the future (Oldfield and Nikaeen 2020: 20). 

The Musical Heart of Asli and Kərəm: The Qopuz and Its Role in the Love Stories 

Asli and Kerem is a well-known Turkic love story, popular across regions like the Caucasus, 

Anatolia, Iran, Armenia, and Georgia. The story takes place in Ganja city and it is about the 

love between a Muslim Azerbaijani boy (Kərəm) and a Christian  Armenian girl (Asli). As an 

Armenian priest, Qaramalik, the girl’s father, initially opposed their marriage due to religious 

differences. However, because Kərəm’s father was the ruler of Ganja, Qaramalik was forced 

to give his consent. Despite this, Qaramalik secretly fled Ganja with his family. Kərəm, 

determined to find his fiancée, endured countless hardships. With the aid of supernatural forces, 

he was finally able to locate her after seven years in Aleppo. Some versions of the story extend 

this period to twelve years. The ruler of Aleppo forced Qaramalik to organize Asli and Kərəm’s 

wedding. Qaramalik put a magical dress on his daughter that anyone who touches its buttons, 

dies. On the wedding day, Kərəm tried to unbutton Asli’s dress but when he touched the buttons, 

he burst into flames and died. While Kərəm was burning, Asli was playing Qopuz and singing, 

this scene in the story is known as Yanix Kərəmiiii. After Kərəm’s tragic death, Asli, weary of 

her father’s cruelty, took her own life. In a final act of devotion, she touched Kərəm’s ashes, 

and like him, was consumed by flames. In the whole body of this story, both Asli and Kərəm 

sing and play Qopuz and many of the dialogues between the characters are sung in verses. 

According to Wilson’s classification, the story of Asli and Kərəm is categorized as a mythical 

tale, where the storyteller has the freedom to shape the narrative according to their personal 

preferences, while the core elements of the story remain unchanged. Among Turkic people, 

this tale has served multiple functions: 

• Entertainment: Asli and Kərəm is an epic narrative, often spanning over forty nights of 

storytelling. This tradition was a cherished pastime for Turkic people. While modern 

āshiqs may not recite the entire tale, they frequently perform specific scenes based on 

personal preference or audience requests. 

• Cultural Development: The story promotes values such as respecting mothers and 

obeying them while condemning anti-values like male and paternal oppression towards 
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 women, as exemplified by Asli’s father. Additionally, it explores social norms of the 

time, such as the disapproval of marriages between Muslims and non-Muslims. 

• Edification: The tale serves as a cautionary tale, condemning moral vices like breaking 

treaties and using magic for harm, as demonstrated by Asli’s father’s actions against 

Kərəm. The story also highlights the negative consequences faced by villainous 

characters, such as Asli’s father’s execution by the king’s order and the demise of the 

former tyrant ruler of Ganja. 

• Historical Context: Asli and Kərəm incorporates historical details about kings, rulers, 

social conditions, and political circumstances of various periods. These elements enrich 

the narrative and provide valuable insights into the historical context of the tale. 

When analyzed through the lens of Morgan and Dennehy’s narrative components, Asli and 

Kərəm effectively employs various storytelling techniques: 

• Setting: The āshiq skillfully establishes the setting by providing detailed information 

about Asli, Kərəm, their families, and the city of Ganja. Vivid descriptions of Asli’s 

garden and the characters’ attire immerse the audience in the story’s world. 

• Build-up: Tension is created as Asli’s father flees Ganja to avoid a forced marriage and 

Kərəm pursues them. The suspense reaches a climax when Kərəm is captured in the 

mountains and his attendant dies. 

• Crisis: The story’s turning point occurs in the “Yanix Kərəmi” scene, where Kərəm’s 

death and Asli’s subsequent seclusion and suicide culminate in a tragic crisis. 

Learning: The story’s messages are multifaceted, encompassing moral and social 

themes. While the prohibition of Muslim-Armenian marriages is a prominent message, 

the tale also emphasizes respecting mothers, as exemplified by the reverence shown to 

both Asli and Kərəm’s mothers. Additionally, the story highlights the importance of 

gratitude, as demonstrated by the ruler of Aleppo’s assistance to Kərəm in gratitude for 

Kərəm’s father’s kindness. 

Character Development: While Asli and Kərəm ultimately meet tragic ends, the story 

showcases their character development. Asli, for instance, demonstrates a significant 

change in behavior by finally standing up to her father’s cruelty and sacrificing her own 

life in protest. 
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 Discussion and Conclusion 

This paper has explored the intricate interplay of storytelling, songs, and music within Turkic 

cultures. Storytelling, a cornerstone of man’s social life, emerged from oral traditions marked 

by anonymity, oral transmission, diverse origins, the use of vernacular languages, and a 

pedagogical role.  

Storytelling among Turkic people has historically served as a multifaceted tool, encompassing 

education, healing, historical preservation, and entertainment. While these purposes once 

coexisted, entertainment has gradually taken center stage. The Āshiqi genre, a unique 

combination of music, song, and storytelling, exemplifies this tradition. Āshiqi performances 

blend sung verses and recited prose, with the selection of accompanying Havas to set the 

specific story and the āshiq's expertise. The intrinsic connection between music and narrative 

in Āshiqi underscores the necessity of a holistic approach in ethnomusicological studies, which 

have traditionally overemphasized musical analysis at the expense of narrative exploration. 

This paper has provided an overview of the narrative dimension of Āshiqi music and its 

interaction with music and song. Future research can delve deeper into various aspects, 

including potential gender differences in storytelling. 

Our case study, the Asli and Kərəm story, is a renowned romantic narrative with multiple 

versions. Despite variations in details, the core narrative remains consistent. As a mythical tale, 

it combines entertainment with educational and moral messages. The components of effective 

storytelling identified by Morgan and Dennehy are evident throughout the story, which also 

reflects the cultural beliefs and national values of Turkic people. 
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One of the examples of the use of magic can be found in Asli and Kərəm story, where Asli’s father used magic to kill Karam 

and casts a spell on the buttons of his daughter's clothes. We will explain this part of the story in the following sections. 

For example, Uzeyir Hajibeyov used Koroqlu Havasi in composing Koroqlu opera. 

Yanix Kərəmi is a romantic Hava which is performed in tragic scenes, but because of its rhythmic structure, this Hava has 

been changed to a joyful one and it is performed in wedding ceremonies out of the story context. 
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 وابستگی: 

جان یآذربا تیمشروط خیمحقق تار  

جان ی و مراد انقلاب آذربا   د یمر   

( یخ ی اسناد تار   تی به روا  ) 

 :چکیده

ما هستند که صفات    ی و از مفاخر مل  تیجزو رجال باشخص  ی ستارخان سردار مل  دیو شه  یزی تبر  الاسلامۀثقـ ـ  یعل  رزا یم  دیشه

. آن دو بزرگوار هر دو  شوندیمحسوب م  یخواهیو آزاد  ی پرستوطن  ی الگو  ن یو مبارزات قهرمانانه آن بزرگواران، بهتر   ده یپسند

 یخیستارخان به علت ش   نکهیاند. ابا هم داشته  یو مراد  دیمر   یاند و رابطه معنوبوده  خواه ی خواه و آزادو هر دو مشروطه  یخیش

ن   ی او بوده است جا  د یداشته و مر   الاسلام ۀ به ثقــ  ی بودن ارادت خاص بنابه نوشته اکثر تار   ی ول  ستیبحث    نگاران خیستارخان 

فکر تأث  یاستقلال  تحت  کورکورانه  و  نم  چیه  ریداشته  قرار  ثقــگرفتیکس  بر  علاوه  ستارخان  انجمن    الاسلام،ۀ .  به  نسبت 

غ  جان،ی آذربا برخ  زیتبر  یبیمرکز  آزاد  یو  سران  خاص  یاز  ا  یاحترام  بود.  بررس  نی قائل  به  معنو  یمقاله  شه  یارتباط    د یدو 

 .پردازد یستارخان و ثقه الاسلام م ت،یمشروط

 ستارخان، ثقه الاسلام  جان، یآذربا  ت،یمشروط : ی د ی کل   کلمات 

 )آپا(:  استناد  

  " مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"ارومیه: فصلنامه تخصصی  .  (یخی اسناد تار  ت ی )به روا  جان ی و مراد انقلاب آذربا  دی مرپدرام. م ح.  

 شاپا  869۰-3۰۴۱ .۱۴۰۴ بهار،  ۰7، شماره ۰3 سال
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Abstract: 

The martyrs Mirza Ali Seqat-ol-Eslam Tabrizi and Sattar Khan, the National Commander, are 

among the distinguished figures and national prides of Iran. Their admirable qualities and heroic 

struggles are considered the best models of patriotism and freedom-seeking. Both of these great 

men were followers of the Sheikhi school of thought, advocates of constitutionalism, and lovers 

of freedom, sharing a spiritual relationship as disciple (morid) and master (morad). There is no 

doubt that Sattar Khan, due to his Sheikhi beliefs, held deep reverence for Seqat-ol-Eslam and 

was his disciple. However, according to most historians, Sattar Khan maintained intellectual 

independence and was not blindly influenced by anyone. Besides Seqat-ol-Eslam, Sattar Khan 

also held great respect for the Azerbaijan Association, the Secret Center of Tabriz, and some 

other freedom fighters. This article examines the spiritual connection between these two 

constitutional martyrs, Sattar Khan and Seqat-ol-Eslam. 

Keywords: Constitutionalism, Azerbaijan, Sattar Khan, Seqat-ol-Eslam 
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Mənsubiyyət: 

Azərbaycan məşrutə tarixçisi Xülasə: 

Şəhid Mirzə Əli Səqat-ül İslam Təbrizi və şəhid Səttar xan (Milli Sərdar) bizim şəxsiyyətli 

ziyalılarımızdan və milli qürur mənbələrimizdəndir. Onların ləyaqətli xüsusiyyətləri və 

qəhrəmanlıq mübarizələri vətənpərvərlik və azadlıq hərəkatının ən gözəl nümunələrindəndir. Hər 

iki böyük şəxsiyyət Şeyxi məzhəbinə mənsub məşrutəçi və azadlıqsevər idilər və aralarında 

mürid-mürşid münasibəti var idi. Səttar xanın Şeyxi inancı səbəbilə Səqat-ül İslama dərin 

ehtiram göstərməsi və onun müridi olması mübahisəsizdir. Lakin tarixçilərin çoxunun yazdığına 

görə, Səttar xan fikri müstəqilliyə malik idi və kor-koranə heç kəsin təsirinə düşməzdi. Səttar xan 

Səqat-ül İslamla yanaşı, Azərbaycan Cəmiyyəti, Təbriz Gizli Mərkəzi və bəzi azadlıq 

rəhbərlərinə də xüsusi hörmət bəsləyirdi. Bu məqalə, iki məşrutə şəhidi olan Səttar xan və Səqat-

ül İslam arasındakı mənəvi əlaqəni araşdırır. 

Açar Sözlər: Məşrutə, Azərbaycan, Səttar xan, Səqat-ül İslam 
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Üyelik: 

Azerbaycan Meşrutiyet Tarihi 

Araştırmacısı 

Özet: 

Şehit Mirza Ali Sıkat-ül İslam Tebrizi ve şehit Sattar Han (Millî Serdar), karakterli 

şahsiyetlerimizden ve millî gurur kaynaklarımızdandır. Bu büyük insanların övgüye değer 

nitelikleri ve kahramanca mücadeleleri, vatanseverlik ve özgürlük arayışının en iyi örnekleri 

olarak kabul edilir. Her iki büyük şahsiyet de Şeyhî mezhebine mensup, meşrutiyet yanlısı ve 

özgürlük tutkunuydular; aralarında mürîd-mürşid ilişkisi vardı. Sattar Han'ın Şeyhî inancı 

nedeniyle Sıkat-ül İslam'a derin bir saygı duyduğu ve onun mürîdi olduğu tartışmasızdır. 

Ancak çoğu tarihçinin yazdığına göre, Sattar Han fikrî bağımsızlığa sahipti ve körü körüne 

hiç kimsenin etkisinde kalmazdı. Sattar Han, Sıkat-ül İslam'ın yanı sıra Azerbaycan Cemiyeti, 

Tebriz Gizli Merkezi ve bazı özgürlük liderlerine de büyük saygı duyardı. Bu makale, iki 

meşrutiyet şehidi olan Sattar Han ve Sıkat-ül İslam arasındaki manevi bağı incelemektedir. 
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 ر یداندیاودلو م ریدوغرودان ب رانیا یت صحرااوِه 

 ریغراند ریش ریدوران ب داندا یاول اودلو م فقط

 !ریاند ی نما انیصفت هر   یتولک گرلهیح نیم یول

 !ریدمجاهد نامسلمان  نلردهیسلهیسو یقو هله

 !تیحر ریبو سبوتون تکف  نلریسلهیا یقو هله

 ( ۱) !تیحر  ریتعم لیلازم دگ زهیب للردهیدئس

  یهاخیتار  انیکه اگر آنها را از م  د یآیبه شمار م  ییدادها یدر زمره رو   ،یخیتار  لیو اص  میفخ  ی هاها و نهضتو شورش  هاامیق

بردار باق  میکشورها  پ   یو ساده و معمول  یعاد  ستیامور  ماندهیم   ی آنچه  افتاده، همانند خوردن و رفتن و نشستن و    پا شیو 

مظلوم ستارخان سردار    دیو شه  یزیتبر  الاسلامۀثقــ  کنام ین  د یشه  ل یبدی( نقش ب2.«)رزدینبرخاستن که به بنشستن و خواندن  

آذربا  یمل انقلاب  الشمس است. چنانکه م  جانیدر نهضت مشروطه و  بزرگوار هر دو ش  میدانیاظهر من  و هر دو    یخیآن دو 

 ی طلب: »من در مشروطهگفتیم   الاسلامۀ. ثقــاندشتهبا هم دا  یو مراد  دیمر  یاند و رابطه معنوبوده  خواهیخواه و آزادمشروطه 

اسلام و محض دفع    عتیشر   یداشت: »مشروطه مجر  دهیعق  ی( و3که از من رفع نخواهد شد.«)  ستیاهستم و کلمه  یخود باق

  د یپرورست باپرست و عدالتپرست و وطنبسوزد. هرکس اسلام  شش یبرفروزد/ هر آنکس پف کند ر  زدیرا که ا  یظلم است. چراغ 

چشمش   شیرا در پ   زینکند و در راه مشروطه همه چ  قهیو در راه او از بذل جان و مال مضا  ردیدر برگ  زشیمشروطه را مثل عز

  (۴) « .د یمجسم نما

دفاع    ی: »تا زنده هستم از آزادگفتیرابطه م  نیدر هم ایو    کنم«یعوض نم  زیچ  چی: »من مشروطه را با هگفتیم  زین  ستارخان

( بنابه نوشته مرحوم جواد 5(«)نیآرادان گئتس  قیآزادل  مارامیقو ریساغد  م یقدر جانبرود )نه  نی خواهم کرد و نخواهم گذاشت از ب

»اکثریعلمدار بودهمشروطه  د یشه  الاسلامۀثقــ  نیمقلدو    دانیمر  تی:  مجاهد  و  مقلدخواه  از  هم  ستارخان  خود  و    ن یاند 

  الاسلامۀبوده است و ثقــ  القدرلیاز آن مرد جل  د یو تقل  یروی پ   دیسردار رش  نیبودن ا  خواهیاز جهات آزاد  یک یبوده و    الاسلامۀثقــ

که در    ی امی شده است: »در ا  تیروا  یاز مرد معتمد  الاسلامۀقــث  ی مذهب  دی ( در رابطه با عقا6.«)شدیمشروطه شمرده م   یمفت

بکنم و بپرسم    ی ام با شما مشورتو گفتم: آمده  دم یرس  الاسلامۀخدمت ثقــ  یداشته، روز  انیو متشرعه جر  هیخیش  ی دوگانگ  زیتبر

برو آدم باش که آدم شدن    کهباش و نه متشرع بل  یخیو گفت: نه ش  دی خند  ؟یخیش  ایکدام فرقه باشم، متشرع بشوم    رویکه من پ 

منبر   یکه در بالا یبود روز ی غیبل نده یگو دینقل کرده است: »شه  جانیآذربا نیاز معمر یکی نی( همچن7مشکل است.«) یلیخ

کارها    نی: من اهل امیگویام؟ در جواب آنها مچرا رساله ننوشته   ایو    سمیکه رساله بنو  خواهندیاز من م   یاگفت عده  زدیحرف م

  شاه نیالبلاغه است که در زمان مظفرالددر نهج   نیرالمؤمنیحضرت ام  شاتیرساله من فرما  ستمین  هایگسترو دام  هاسینوسالهو ر
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با    دیداشت  یو اگر اشکالات  دی)ع( بحث کنیحضرت عل  شاتیفرما   یو رو  دیو بخوان  دیبخر  دیشده، برو  یترجمه به فارس  زیدر تبر 

از دانا  دنیپرس جداست دولت جدا است، هر صاحب مذهب    نی: »دالاسلامۀ( طبق احکام ثقــ8.«)دیینما  الرفع اشک  انیآنها 

  ی افسران خراسان« نوشته است: »زندگ  امی( مؤلف کتاب گرانسنگ »ق9احکام مذهب خود را قبول کرده و آن توشه آخرت است.«)

شده و حداکثر   یکه آرام سپر   هایندگز اریقضاوت است. چه بس اریآن مع یاست که وزن مخصوص محتو  یهمچون ظرف  ،یآدم

انباشته   یرا با مظروف گرانبار  شانیگ که زند  میباش  یقهرمانان   یگو  نیآخر  ،ی ول  چ یه  گری به جا گذاشته است و د  خوارراثیچند م

 (۱۰) « .اندپرحادثه ملت ما را خلق کرده  خیو تار

که در همه    یو خصوص  یفرد  اتیجنبه ح  یک یخود دو جنبه دارند،    ی رجال هر قوم و بزرگان هر ملت در مدت زندگ  ن،یبنابرا

 لهی. فقط به وسشودیملت آنها م   د یآن عا  ج یکه نتا  یو اجتماع   ی عموم   اتیجنبه ح  ی دوم باشد،یاحوال مربوط به شخص آنها م

  ی جوانمرد ت،یمیو صم یخواهی. آزادشوندیشناخته م یو معمول  یاز مردان عاد یخیو تار یاست که رجال نام  یحالت ثانو نیا

مرد بوده    نیو استقلال از صفات برجسته ا  یآزاد  نیو تأم  تیو مجاهدت ستارخان در راه انقلاب مشروط  یریدل  ت، یو حساس

و   یآن مرحوم نسبت به آزاد  یو دستورها  میبود، در اثر تعال  دیشه  الاسلامۀ مرحوم ثقــ  روانیو از پ   نداریاست... چون مرد د

ام  دایپ   یعلاقه مخصوص  رانیا  تیمشروط   یالله فتح( مرحوم نصرت ۱۱.«)دی گرد  نیجزو دسته مجاهد  زیرخیکرد، و در محله 

که هر    جانیاز خطه آذربا  دم یقلمداد کرده است: »شگفت آ جانینام آذربا   اگر یو ستارخان را ققنوس عصر خود و اح  الاسلامۀثقــ

تا    گرداند،یو آن ققنوس را گرم م   پروراند ی. هر چند گاه ققنوس منیدر کم  ی در کمون دارد و هر دوران قهرمان  ی پهلوان  زمان

  جانیآذربا  یسال جستن کند. جان برخجرقه  جانیآن آتش بسوزد و از خاکستر آن نام آذربا  انیبال زند و آتش افروزد و خود در م

مغول، ستارخانش    ارهیدر مقابل پت  شیطغرائ  نیالددر برابر عرب، شمس  رشیدر برابر اسکندر، جوانش  که آتورپاتش  یجان یباد، آذربا

 ی رودررو  الاسلامشۀققنوس عصر خود بودند، و آنچنان بود ثقــ  یو به نحو  یبه نوع  کیهر    ستاد،یاستبداد داخله ا  نهی به س  نهیس

 (۱2) « !و دانش یاز خردمند یو با شاهفر نشیو ب تیاز معصوم یابا هاله گران،یشکوهمندتر از د ستاد،یتزار ا یامپراطور

را بعد از بمباران مجلس با   زیاوضاع و احوال تبر  جان،یو مراد انقلاب آذربا  دیمر  گانهیدر رابطه با نقش مستحکم و کارساز    اما

پنداشته از   افتهی   انیمشروطه را پا  شترشانیانجمن، ب  ندگانی: »سرجنبانان و نمامیکنیم  یریگیمشروطه پ   ریمطالب مورخ شه

از آنان مجاهدان    یرویو به پ   ابانی... پس از آنکه مجاهدان خدندیخود را به کنار کش  دهیرا شن  رانکه داستان ته  رماهیروز دوم ت

با همه سواران با  خانمیرح رماهی ت 22باز کردند. روز دوشنبه  انیدولت یرا به رو  ابانیگزارده راه خ نیمارالان و نوبر تفنگ به زم

از مردم   گرید  یشنبه به گرفتن تفنگ و افزارهاگرفت. از روز سه   منینش  زیتبرشمال  گذشته و در باغ  ابانیدبدبه و شکوه از خ

از ترس آنکه خانه   بودیرا که در نوبر م  ویمس   یپرداختند. خانه شادروان عل هاشان به تاراج رود به سر در  تاراج کردند. مردم 

ب  یهاخانه پاخ  امیا  نی( در هم۱3)  زدند.«   د یسف  رق یخود  روس  ولکونس  تانوف،یبود که  جهت منصرف کردن   یتزار  هیوقت 
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از کونسولخانه فرستاده شود و او به در خانه خود زده    یرقینمود که: »ب   شنهادیپ   ی او رفته و به و  داریستارخان از مقاومت به  د  

 رانیا  رق یب ریهفت دولت به ز  خواهمی( ستارخان پاسخ داد: جنرال کنسول من میدولت روس باشد، )به نوشته کسرو  نهاریدر ز

حاضر در صحنه   استمدارانیو س  نگارانخیتار  ر ی( اما جواب ستارخان به کونسول روس را سا۱۴نروم.«) گانهیب  رقیب  ریمن ز د،یایب

نوشته است: »من    نیرا چن  تانوف یخود جواب ستارخان به پاخ  یهاادداشتیدر    الاسلامۀاند: ثقــنوشته  ل یآن روزگار به شرح ذ

نوشته   هیجویمحمدباقر و  ی ( مرحوم حاج۱5.«)شناسمینم  را  یگریحضرت عباس)ع( هستم... من جز دولت خودم د  رق یب  ریز

روس را دادم، او   رق یب کی و گفتند که: »به باقرخان  ی جناب ستارخان سردار مل شیبردند به پ  فیاست که جنرال قونسول تشر

. جناب سردار فرمودند که:  یدر امان دولت روس باش  ا ت  دهمیم  ،یریرا هم به تو، که جوان دل  یک یدر امان دولت روس است،  

  هیبه دولت عل  زیتبر  ی ... مگر من و اهالستیشما به من لازم ن  رق یب  رانم،یا  رق یجناب ابوالفضل العباس)ع( و ب  رق یب  ریمن در ز

 ( ۱6) « .و پدر تاجدار ما و بس م یدانیما م  م؟ یشما پناهنده شو رق یب ریکه در ز  میاشده یاغ ی رانیا

جواب    یزی رخی( ام۱7.«)گردمیدر خاطرات خود نوشته است، ستارخان به کنسول گفت: »من تابع حضرت عباسم، برنم  زادهیتق

باشد، شما   نیرالمؤمنیام  رقیب هیسا ریهفت دولت ز خواهمینوشته است: »جناب قنسول من م نیرا چن انوف یستارخان به پاخت

  ده ی( به نظر نگارنده با توجه به عشق و علاقه و عق۱8نخواهد شد.«)  یکار  نینروس بروم! هرگز چ  رق یب  ریمن ز  دیخواهیم

ابوالفضل العباس)ع(، روا ائمه اطهار و به خصوص حضرت   زادهیو تق  هیجویو  الاسلام،ۀنقل شده از طرف ثقــ  تیستارخان به 

به کنسول روس:   یجواب رد سردار مل  با ستارخان و   تانوفینوشته است بعد از ملاقات پاخ  ی. کسرورسدیبه نظر م   ترح یصح

خود در خانه    انیرامونیبرخاست و آن روز ستارخان با پ   یگر یکار ارجدار د  کیستارخان به    بود، یآن روز که آرامش م  ی»فردا

  ییهاهخان  یبرا  هیاز اسلام  میپرداخت. چنانکه گفت  دیسف  یهارق یب  دنیآمده به خوابان  رونیب  نی . هنگام پسبودیم   آقایمهد  یحاج

 خواستیدولت خود را زده بودند. ستارخان م  رق ی. بستگان روس ببودینم  رقیبیب  یدر  ک یها  از کوچه  یاریفرستاده و در بس  رق یب

و    بودند یاو بود. چنانکه گفتم مجاهدان به گرد سر او کم م   ی از شاهکارها  یک ی  نیآنها مردم را دوباره بشوراند و ا  دن یبا خوابان

ستارخان   ی ها( سواره ۱287( طاهرزاده بهزاد نوشته است آن روز )دوم مرداد  ۱9.«)دیرسیتن نم  ستیبه ب  شان شماره  گمانیب

آورد و    م یبود برا  یخواهیکه مرد آزاد  خانیرا تق  د یسف  یهارق یکوچک قرمز همراه خود داشتند و خبر واژگون کردن ب یهارق یب

  یهارق یشوم ستارخان بود آمده ب  شیفدا  ر«،یگئد   خا ییـ    خایی   یرقلریب  آق  یگلد  یگفت »گوزونه دونم ستارخاند  ی به زبان ترک

خطاب به    ادیبا فر  دیسف  یهارق ی( ستارخان موقع سرنگون کردن ب2۰.«)زدیآنها م   یسرخ به جا  یهارق یرا برداشته و ب  دیسف

بار زور و ستم   ریرا از ز زی. تبر دیکن رونیب یننگ را. کفن را از تن آزاد ی هالکه ن یا دی: »بزنگفتیشمار خود مهمرزمان انگشت

از  23)یجورابچ   یمحمدتق( و حاج 22)یزی رخی( بنابه نوشته ام2۱.«)د یبرهان خود   یباوفا  ارانی( ستارخان آن روز با هفده تن 

 یبرخ  ازاند: »گذشته  سخت نزد ستارخان بوده  یکه در آن روزها  یاز کسان  ،یآورد و به نوشته کسرو  نییرا پا  دیسف  یهارق یب
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قفقاز  حاج  یمجاهدان  ارک:  مجاهدان  عل  خانن یحس  م، یرکریم  اصغر،یعلخیشو   ، یاگنجه  ینق یرعلیمیحاج  و،یمس  یباغبان، 

  یهارق یاند و در سرنگون کردن بستارخان بوده  بانینام برد که پشت  توانی( را م2۴)«یفشنگچ  نیحس  ییو کربلا   محمدبالا یحاج

روس خطاب به همرزمانش گفت: »امروز    ی هارق یو ب  دیسف  یهارق یآوردن ب  ن ییقبل از پا  ستارخاناند.  بوده  نیآفرنقش  دیسف

راجع به روز معروف   ی( فتح25.«)دیایمقصود را بدست آورم و هرکس حاضر است با من ب  ای  رمیبم  ایام  صبح خودم را حاضر کرده

»ابوالملله«،   یکنان کوزه  یمهد ارخان در خانه حاجروس، بعد از اشاره به حضور ست  ی هارق یو ب  م یتسل  ی هارق یواژگون کردن ب

ها  را به پشت بام  دیسف  یها شده و پرچم  میشهر تسل  تیمضمون نقل کرده است: »آن روز پربلا که اکثر  ن یبد  ز، ین  یگرید  تیروا

که    افتهی خانه تنها    وانیرا در ا  اوو    ده یخود رسان  ندهیرا به مراد شا  شتنیخو  یمعدود  ارانی اند، ستارخان با  ها زدهو سر در خانه

در شهر( چه خبر است؟   پرسدیاز ستارخان م  الاسلامۀکرده، غمبار و زانو در آغوش به فکر فرو رفته است... )ثقــ  هیتک  یبه ستون

  ی رو  ر... ستارخان برگشت و دم درتیغ   ه؟یما چ  فیاند، تکلزده  میتسل  ی هاهمه پرچم  ،ی( آقا خبر بددهد ی)ستارخان جواب م

و شکوفنده ستارخان را که در   انیخدمت بس نما   یماجرا  الاسلامۀ... ثقــدندیبه دنبال او رکاب کش  ارانشی  گری و د  دیبش پراس

:  سدینویم  نیخلاصه چن  یل یاست در کتاب »مجمل حوادث« خ  «یسر فروآوردگ  ی هامعروف به »روز واژگون کردن پرچم  خیتار

 زیرخیرا هرجا که سر راهش بود تمام پاره کرد و در دهنه ام  د یسف  یهارق یو ب  د یطلوع   رستارخان د  الآخریکه در ماه جماد

به شکستن سنگ چخماق وادار  یبریهستم که مرا در س ی: »من راض گفتیم الاسلامۀ( ثقــ26.«)دیسنگر خود را محکم گردان

در   الاسلامۀملاقات ستارخان با ثقــ یا ماجر خانهمرزم ستار داری ( در کتاب د27مملکت نباشد.«)  نیروس در ا رق یاما ب ندینما

هم رفته   دیشه الاسلامۀنزد مرحوم ثقــ عهیالطلیآمده است: »گو آن روز ستارخان عل نیچن م یتسل یهارق یروز واژگون کردن ب

را در آغوش گرفته بود به    ش ی کرده و زانوها  هیتک  یکه در بالکن نشسته و به ستون  ی در حال  الاسلامۀمرحوم ثقــ رد،یتا دستور بگ

چهار نعل    انیگواز بازارها در حال زنده باد مشروطه  یجمعکه: دسته  دهدیم  می»الحرب خدعه« به ستارخان تعل  تیمناسبت رعا

خواهان کمک  اند و به مشروطهشکست خورده  انیکه دولت  دیا: مردم چه نشستهندیو اسلحه در دست بگذرند و بگو  زیو جلو ر

ستارخان   یالثانی اش نوشته است: روز سوم جمادروزانه  یهاادداشت یدر  الاسلامۀشادروان ثقــ د«یفتیبد و راه یبلند شو ده،یرس

کرده است:   تیروا  نیاز طرف ستارخان را چن  دیسف  یهارق ی واژگون کردن ب  یضی( محمد ف28.«)دیرا خوابان  هارق یو ب  دیدر طلوع 

جلو پدرم را   خواباندیم  یراندازیبا ت  یگری بعد از د  یکیرا    ها رق یستارخان ب  که  دم ید  میرفته بود  رونی»من آن روز با پدرم ب

که با چند    ی( صبح روز معروف 29پرچم ابوالفضل العباس را خواهم برافراشت.«)  گریتا چند روز د  دیگرفت و گفت: خان عمو نترس

  خواباند،یم  گریبعد از د یک یرا   میتسل ی هارق یباست و   «یسر فروآوردگ  ی هاوفادارش سرگرم واژگون کردن »پرچم ارانیتن از 

و به    زند ی. در مدیآیو دلش به درد م   شودیخود م   ی سوگندهاهم  ن یاز امهات مجاهد  یکیدر جلو خانه    ی بزرگ  رق یمتوجه ب

کار    دهد،یم  بجوا  یخانه با اوقات تلخ! صاحبد؟ یارفتهیبر در خانه زدن را پذ  میتسل  رق ی: شما چرا ننگ بدیگویخانه مصاحب
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را که با هم خورده    یال چک« ستارخان در قبال حرف او قسم  قدانیلیقورتولوب دل  شیرا کنار بگذار. »ا  اتیوانگیتمام است د 

  یو  یدر را به رو  تیخانه ترسو و بزدل با عصبانصاحب  یول  « یمسلمان  نیکه »مبارک باد بر تو ا  ی عنی  آورد یم  ادشی بودند به  

و به    کند یو پاره م  شکندیو م  کندیم  شی را از جا  رقیو ب  کند یستارخان تحمل نم  کنیکارت« ل  ی: »برو پدیگویو م   بندد یم

نوشته است:  ی( کسرو3۰.«)گردد ی. تا غروب آن روز فاتح برمدهدیادامه م گرید یهارق یشکستن و فرود آوردن ب یراه خود برا

او را گرفتند و آواز به زنده باد بلند   ی پ   یدانستند با انبوه خواست او را دمو مر دیکه او )ستارخان( در کوچه نمودار گرد نی»هم

به نزد    امی را با پ   یرفته از آنجا کس  شیپ   قاپویخوابانان تا دم عال  رق یب  نسانیآوردند. بد  دیپد  یبزرگ  یاهویه  کیو    دندیگردان

که از کرده خود    ابانیبجا افتاد، و مجاهدان خ  اریبس  ادکه ستارخان به باقرخان فرست  یام ی... پ د یباقرخان فرستاد و خود بازگرد

محاصره    ام ی( به شهادت طاهرزاده بهزاد: »در ا3۱ها را برداشته آماده جنگ و کوشش شدند.«)دوباره تفنگ  بودندیم  مانیپش

  شتند دایدوست م  قلب  می و جوان، زن و مرد ستارخان را از صم  ریاز پ  زیسکنه تبر  هیکل  تیبدخواهان مشروط  یبه استثنا  زیتبر

 (32) « .دندینامیو او را پدر ملت م 

کار را انجام داده اما به    نینوشته است: »درست است که ستارخان ا   د یسف  یهارق یدر رابطه با واژگون کردن ب  ی فتح  اللهنصرت 

کردن    داریدر ب  نکهینکرده باشد در ا  یکار  چیه  الاسلامۀ: »ثقــسدینویم   گرید   یدر جا ای ( و  33بوده است.«)  الاسلامۀابتکار ثقــ

در مغز ستارخان و    الاسلامۀکرده است و اگر ثقــ  یآنها مؤثر بوده است کار مهم  مانیذهن ستارخان و امثالهم و فعال ساختن ا

پرداخته و جنگ در   زیبه ست یمشروطه را کاملاً نشناسانده بود هرگز ممکن نبود که با آن پشتکار و با آن استحکام روح گرانید

  ی بزرگ  یهاحرف  یگفت بعض  توانیم   یادامه آن قرآن مهر کنند، حت  یبرا  و  ند ینما  ی تلق  نیدر راه د  یراه مشروطه را مانند جهاد

بوده است وگرنه چگونه ممکن   الاسلامۀ الواسطه ثقــمع  ای  واسطهیب   ماتیتعل  دهیکار نقل شده زائ  لیکه از ستارخان، آن هم در اوا

بر من   هیهستم، اما اطاعت انجمن اسلام  ادو منق عیمط د ی: »شاه در حق من هر حکم نمادیو درس ناخوانده بگو ی است آدم عام

هم موقوف شود، پس چرا    یالتیاست که ترک سلاح بشود و انجمن ا  نیاگر بنا ا  شنوم،یو از آنها حرف نم  کنمیو نم  ستیگوارا ن

اسلام نم  هی انجمن  نم  شود؟یموقوف  ترک سلاح  و سرخاب  شتربان  محله  دو  از  حرف  نیا  کنند؟«یو  منصب   کیها  صاحب 

الله پژوه نستوه، مرحوم نصرتو عشق و علاقه فراوان که به آثار و افکار مشروطه   یارادت باطن   رغمی( عل3۴است.«)  ی دنیپلمات شنید

مشروطه را نشناسانده    گرانیدر مغز ستارخان و د  الاسلامۀکه: »اگر ثقــ  ستمیموافق ن  شانیبخش از نوشته ا  نیبا ا  یدارم ول  یفتح

 ی بودن ارادت خاص یخیستارخان به علت ش نکهیپردازد و...« ا زی به ست یبود هرگز ممکن نبود که با آن پشتکار و استقلال روح

داشته  یاستقلال فکر نگارانخیستارخان بنابه نوشته اکثر تار ی ول ست،یبحث ن ی او بوده است جا د یداشته و مر الاسلامۀبه ثقــ

 زیتبر  ی بیمرکز غ  جان،ینسبت به انجمن آذربا  الاسلام،ۀعلاوه بر ثقــ خان. ستارگرفتیکس قرار نم  چیه  ریو کورکورانه تحت تأث

 لیاسماع   رزایم  ،یز یرخیام  لیاسماع   و،یمس  یعل  یی»ابوالملله«، کربلا  یکنانکوزه  یمهد  یحاج  لیاز قب  یاز سران آزاد  یو برخ
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قرار   زین  زاده یتق  ریامر تحت تأث  یدر ابتدا  شانیقائل بود. ا  یو امثالهم احترام خاص  ی عمواوغل  درخانیح  ، یدواچ  ی حاج عل  ،ی کانی 

که   زیگانه نجف اشرف نسه ی علما ی نیستارخان به احکام د  نیبه مرور زمان از او و دارودسته او فاصله گرفت. همچن یداشت ول

 تی. بنابه رواکردیو افتخار م  تیتبع  کردند،یم  یبانیپشت  یالله قلمداد کرده و از و  لیسب  یخود، او را مجاهد ف  هیبا حکم جهاد

کسان در نهضت مشروطه تماس داشته و    نیشمندتریو اند  ن یبا داناتر  میسال و ن  کیستارخان »  ، یکانیخان  نوراله   رزایم  دیشه

از    ژه یگرفته بود، به و  اد یرا عملاً    زهایچ  اریبس  رفتهیم  یکشنقشه  و   ییها و جرها که در مجالس مشورت و کارگشابر اثر بحث

 ن یترخودش مشکل یدعوا روشن شده بود و حت نیانقلابات و نقش طرف تیباکو در ماه یهادموکرات الیسوس یزاممشاوران اع 

 فه یو همواره متوجه وظ  کردهیحل و فصل م  انیب  نیترمسائل را با روشن  نیترو بغرنج  گشودهیوجه م  نیتررا با ساده  ایقضا

  کرد یاستقبال و استفاده م  یسازنده و متنوع همه سران آزاد   یهاشه یو اند رستارخان از افکا نی( بنابرا35خودش بود.«) نیسنگ

گون گونا   یهاراه   نیخود را از ب  یاسیو او روش س  ردینفوذ کامل خود بگ  ریستارخان را ز  توانستینم  زیاز آنها ن  کی  چی»ه  یول

خود    ی( ستارخان استقلال فکر36.«)کردیم  ملع   یبا استقلال و به اراده شخص  گفتندیم  گانهیو چنان که ناظران ب  دیگزیبرم

مذاکره کننده    ئتیکه ه  ی: »موقعدیشه  الاسلامۀنشان داده بود. بنابه نوشته ثقــ  زین  زادهیو تق  الاسلامۀدر مقابل ثقــ  یرا حت

به    ی کس  د یکه نبا  دیحکم رس  ی در آن اثنا از جانب سردار مل  میو بفرست  میسیبنو  الدولهنینامه به ع  زادهیگرفت من و تق  میتصم

که به    یاحترام  رغمیستارخان عل  نی( همچن37صحبت موقوف شود.«)  نیباسمنج رود و قدغن کردند که کاغذها را نبرند و ا

  یهاآقا بعد از جنگ  یمهد  یمخبرالسلطنه، حاج  شنهادیبه پ   دینکه ش  ی همه موقع  نیبا ا  یقائل بود ول یکنانکوزه  یمهد  یحاج

  ی تاخت آورد و گفت: »خون جوانان  یکنان الدوله را در خانه خود پناه داده است، به کوزه صمدخان شجاع  حاج  ز،یماهه تبر  ازدهی

آورد خود  خانه  به  را  او  شما  که  نشده،  خشک  هنوز  است  کشته  صمدخان  جان  دیکه  همچون  از    یی رایپذ  یرحمیب  یو 

که   زین  یدواچ  یعل   یبه تهران ضمن بحث و گفتگو با حاج  د یخود را در آستانه تبع  ی( ستارخان استقلال فکر38!«)د؟یکنیم

  ر یکه تحت تأث  رسدیبه نظر م  دیزنیکه م   یی هاحرف  یبوده، نشان داده بود: »حاج  زیتبر  یبیمؤسس مرکز غ   ی از اعضا  یکی

  زیدر تبر  منکه وجود    دی دانینم  گریمن حکماً به تهران مهاجرت کنم و د  دیکه اصرار دار  دیاهسخنان مخبرالسلطنه واقع شد

و    ینشناسنمک  فریدوافروش ک  یحاج عل  ی و شما آقا  رومیم   زیاست... به هر حال من از تبر  خواهانیآزاد  بانیپشت  نیبزرگتر

استعمارگر آن روز   هیهمسا  ی هادولت  ندیآستارخان خوش  یو استقلال فکر  ی( اراده شخص39.«)دید   دیخود را خواه  یی وفایب

خود به   3۱9در گزارش نمره    یتزار  هیروس  تختیدر پترزبورگ پا  سیوقت انگل  ریسف  کلسنی سرن  هک  ینبود، به طور  زین  رانیا

مخصوصاً    ،دهیدولت روس گرد  شیبلاشک اسباب تشو  جانیامور خارجه انگلستان نوشته است: »اوضاع آذربا  ری وز  یسرادواردگر

:  گفتینوشته است که کنسول روس م   زین  ی اردوباد(  ۴۰.«)دی نمایعمل م  ی به واسطه آنکه ستارخان مستقلاً و به اراده شخص

روح  امی»ق و  اخلاق  تبر  اتیستارخان،  افکار  زیمردم  کرده،  عوض  پ   یرا  آنها  نبا  دایدر  که  داشته   دی شده  مستعمرات  مردم 
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قات ییتض  یلیشهر هم خ  یآمده است: »رؤسا  نی چن  زیاوضاع و احوال آن روز تبر  الاسلامۀثقــ  یاسی( در رسائل س۴۱باشند.«) 

قنسول روس  تانوفیکه پاخ یروز یحت کردند،یم شیتردد به خارج تفت امیاو و پست او را در ا یهابه قنسول روس کردند، آدم

متهم   کرد،یحرکات منع م  نیکرد. هرکس که از ا  شیاش رفت و واگن آنها را تفتبا سواره  یبرود، سردار مل  هی به روس  خواستیم

و بالجمله    شدهیها مو انواع صحبت  کردندیها خاصه قنسول روس با انجمن مراودت م قنسول   ی. بارشد یروس م  یبه طرفدار

ملت قرار داده اظهار ترس    د یطرف تهد  زیخود را نضمن  نیودر ا  ند، یاز ملت نما  یباب مداخله را باز کرده خواستند جلب توجه

 (۴2) «.اورندیآوردن قشون را فراهم ب ی! تا مقدمهکردندیم

نمود، خلع    زیخود را به بهانه باز کردن راه آذوقه وارد تبر  ینظام   یروهاین  سیبا چراغ سبز انگل  یتزار  هی از آنکه دولت روس  بعد

اسفند   22)  ۱9۱۰  هیفور  28خواستار شدند. در تلگراف مورخه    زیو اخراج ستارخان و باقرخان را از تبر  جانیآذربا  نیسلاح مجاهد

بدهد و خبر    یو مشخص  یجواب فور  دیبخواه  رانیتهران آمده است: »لطفاً از دولت ا  ریبه سف  هیوسامور خارجه ر  ری( وز۱288

اجرا نشود، گروهان  جانیبر خلع سلاح دسته ستار و باقر و اخراج آنان از آذربا  ی که اگر درخواست ما مبن  د یبده که از    ی فوراً 

 ( ۴3) «ی.زولسکیحرکت کرده بدون توقف از مرز خواهد گذشت. امضا ـ ا سیتفل

 ادآور یخود به مستشارالدوله سفارش آن دو سردار را    یهادر نامه   الاسلامۀستارخان و باقرخان به تهران، ثقــ  دیآستانه تبع  در

سپهدار تلگراف شد که عازم    ینوشته است: »... در حق سردار و سالار از جانب حضرت اشرف آقا  ۱327رجب    8شده و در نامه  

 اء یهستند که آنها اح  شانی هواخواه ا  ی. جمعکنمیاست و احاله نم  نیمع  زیمعلوم است و وضع کار ن  شانیطهران بشوند. زحمات ا

کسان    ندیگویم  شانیبا وجود اقرار بر خدمات ا  زین  ی مطلقاً بر ضد آنها هستند و قوم  ینمودند. برخ  زیمملکت کرده حفظ همه چ

ملاحظه   زیمحظورات را ن  نیچاره کار را کرد و ا  دی حال با  رو در ه  شودیو امورات مختل م  کنندیمداخله در امورات م  شانیا

شود که مشغول کار بشوند.    نیمع  یکرد و کار  نیآنها مع  یراه برا  یخرج  د یبا  ندیطهران نما  متیسالار اگر عز  اینمود. سردار  

به مستشارالدوله آمده است:    الاسلامۀثقــ  ۱327شعبان    ۱3( باز در نامه  ۴۴که مناسب حال آنها باشد چه خواهد بود.«)  یشغل

  گفتم یرفتن آنها نبودم و م   رونیبه ب  یمطلع من ابداً راض  دی. قبل از تجد کنمیعرض نم  یزی»... در حق جنابان سردار و سالار چ

.  ندبشو  هیمراتب عال  ل یجداً طالب هستم که عازم طهران بشوند تا نا  رهیدفعه اخ  ن یروز مبادا لازم است که بمانند، بعد از ا  یبرا

به مستشارالدوله  الاسلامۀثقــ ۱328 الاولع یرب 5( در نامه مورخه ۴5دارند.«)  ادیهم مخارج ز  شانیو ا ستیدر بساط ن ی اما پول

و پنجم تا    ستیراجع به مقدمات حرکت ستارخان و باقرخان به طهران و قانع کردن آنان آمده است: »به هر حال از غروب ب

ها زده بود و  حرف  ی لیجاها دارد خ  ی که از بعض  ی به واسطه کوک  وری. سردار غ میساعت نه روز پنجم مشغول زد و خورد بود

ا  ینخواسته است به خاک خارجه برود. حت به  راه گاوکان برود. به من اطلاع دادند    زیتبر  یچهار فرسخ  یلخچیخبر کرد که 

حکم شده بود بدهند هزار هم بنده    یاز دارالشور   نرفتم پنج هزار توما  الت یشد. به ا  ی طولان  ی هافرستادم هر دو آمدند صحبت
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ندارد، حق هم    امکان  امتناع کردند که  امروز  از رفتن  علاوه کردم و حواله شش هزار دادند. مراجعت به خانه کردم حضرات 

دو   نیاز ا  یرجانبدا  دیمطالب با  نیخودشان گفتند شنبه هفتم حرکت بکنند... با وجود همه ا  یعنی. بالاخره قرار شد  ندیگویم

که دو ماه است من داوطلب رفتن طهرانم    زندیشخص داد م  نینفر کرد و خاصه از سردار که از چند جهت واجب الاحترام است. ا

کردند.    قیی. چرا به من جواب ندادند و بالاخره مرا تضاوردیام که اسباب حرکت مرا فراهم ب ( گفتهیآقا )فرش  رزایم  یو به حاج

 ی که کار  شودیساخته م  نی. از ماها همدیکوش  یلیدر حفظ شأن حضرات خ   دی که با  دانمیرا لازم م  طلبم  نیا  هیفقط توص

آقا   رزایدر جواب نامه حاج م  ۱328  الاخرعیرب  ۱5در    الاسلامۀ( ثقــ۴6.«)میکه نزد خالق و مخلوق و وجدان خجل نباش  میبکن

  د یو احترامات به تهران داده بود  فات یکه خبر ورود سردار و سالار را با تشر  یامهیدر رق  شود، ینوشته است: »عرض م   یفرش

مشغول   لهیجل  التی. اگرددیم  ابیها، چراغ خاموش است و آسزبانبه قول فارس  ست،ین  یفعلاً خبر مهم  زیواصل شد. در تبر

  یسالار ابداً نه کاغذ  جنابخواهم نوشت،    یبود جواب  دهیبه من رس  ی عشق و مشق با انجمن است... امروز از جناب سردار کاغذ

تلگرام نه  را در همان حالت قدکرد  ینوشته  )نظرش   یلیگرفته است، خ  ی گانگیب  مهیه خود  پاره اشخاص  ملاحظه هست که 

بعد از ورود ستارخان و باقرخان به تهران، دولت به    می ( حدود سه ماه و ن۴7.«)ند یها نمااست( از آن مرد پاره استفاده  زادهیتق

فاجعه شوم   ۱289مرداد    ۱۴در    قیدق  یزیر( و با برنامهسی )روس و انگل  هیدو دولت همسا  یبا هماهنگ   رانی ا  شروطهاصطلاح م

گلوله خورد   زیستارخان ن ی شدند و به پا  یکشته و زخم  جانیآذربا  نیاز مجاهد  یآن تعداد  جهیکه در نت دندیپارک اتابک را آفر

 یانامه  ۱328شعبان    ۱2در مورخه    الاسلامۀثقــ  دانیاز مر  یک ی  یداغ جهقره  لیاسمعشد. بعد از فاجعه پارک اتابک    نینشو خانه

در استرداد حقوق   دانمی... نم  الاناما، ۀقبلــ  الاسلاما،ۀاز آن نامه آمده است: »حجــ  ی از خراسان به مراد خود نوشته که در قسمت

بنده که    د؟یدار  الیفرمود؟ و چه خ  دیاقدامات خواه   هصراحت و عداوت مظلوم شده چگون  نیو شرف و خون ستارخان که به ا

  یکه به فرمان واجب الاذعان حضرت مستطاب عال  دارمیهم ندارم... دوست م   ی هستم و بضاعت  جانیاز افراد ملت آذربا  یکی

پدر روحان  ینثاراطاعت کرده جان البته  عال  یکنم.  بزرگوار    ضیاز فرا  دیهست  یستارخان خود حضرت مستطاب  که    استآن 

 ( ۴8) « .است یهم به حضرتعال یواردی و ام دییمطالبه حقوق آن مظلوم را بفرما

بود    یهجر  ۱328  زییپا  لی نوشته است: »در اوا  تیدر انقلاب مشروط  جانیگانه آذرباسه   انیجواد ناطق از سخنگو  رزایم  مرحوم

است، وارد    یباغمحل سکونت ستارخان را گرفتم، گفتند در خانه مختارالسلطنه قره  ی که به تهران وارد شدم، پس از دو روز نشان

شما حالتان چطور است؟ در جواب   یپرسام احوال گفتم منم خان، آمده  ست؟یک  یعنی  ؟«یمدیگفت: »ک  یشدم خودش با ترک

مرا چگونه   هایطهران  نیا  ینیبیبه سرم آوردند، م   یی نامردها چه بلا  ن یا  دی دیگفت: د  یزیانگحزن  یمن با صدا  یپرساحوال 

 ه؟ یچ  یبو  ن یا  دمی. پرسبود یآزارنده م  شده بود که سخت  ی عفن  ی مشامم پر از بو  زدیحرف م   کهیدرحال   کنند؟یزجرکش م

را بکشم و    یابزغاله  کیبه من گفت    میهست که به معالجه من اقدام کند. ابراه  بیطب  کیپرستار دارم و نه    کیگفت: من نه  
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آنکه    ز( بعد ا۴9چه بکنم...«)  دانم ینم  ده، ی پوست گند  ی ام ولمطابق دستور او عمل کرده  چم،یزخم بپ  یپوست آن را گرم گرم رو 

 ن یکردند، قرا نینشاو را شکسته و خانه یبه تهران کشاندند و در فاجعه پارک اتابک پا زیرا از تبر یسردار آزاد د یو تهد  لهیبا ح

 .آن است که هدف حاکمان آن روز زجرکش کردن ستارخان بود انگریب یخیو اسناد تار

ساعت به دولت    ۴8و    دیرس  رانیبه ا  هیروس  ماتومیاولت  ۱29۰در هفتم آذرماه    ی عنیسال بعد از فاجعه پارک اتابک    ک ی  حدود

  گانگان یرا از ب  یپس از آن کس  رانیبرکنار باشند که دولت ا  ران یا  یـ مستر شوستر و مستر لکوفر از کارها  ۱مهلت داد تا: »  رانیا

را که سپاه به رشت آورده بودند    انیروس  یـ در رفت لشگرکش  2( نخواهد  سیدو دولت )روس و انگل  یآگاه یخود ب  یکارها  یبرا

اولتصمصام  ی.« دولت فراماسونرردیبه گردن گ را پذروس  ماتومیالسلطنه  با آن    یمل  یمجلس شورا  ی ول  رفتیها  به مخالفت 

در    جانیآذربا  ندگانیسه تن از نما  ی دهخوارقان  ارضخیو ش  یهشترود  لیاسماع خیو ش  یابان یخ   محمدخیبرخاست و شادروان ش

  ست یرا در شب پنجشنبه ب گناه یدو تن ب انی: »بعد از آنکه روسسدینویم یکردند.« احمد کسرو یسخنران ماتومیمخالفت با اولت

نتوانستند   یکار  یول آگاه شدند    یاز چگونگ  گرانی( و د یشهربان  سی)رئ  رحشمتیو ام  الهیالابی( کشتند، شبانه نا۱29۰و نهم آذر )

 شب مه یخود را نباخته و از ن  یشده بودند، ول  ریهر چند غافلگ  نیآغاز شد... مجاهد  زین  یراندازی ها تو چون روز شد از طرف روس 

  نندگاینما  شتریو ب  الاسلامۀو شادروان ثقــ  اءالدولهیض  روداری گ  ن یدر ا  زدند یدست به جنگ نم  ی باش دادند، ولآماده  ها یبه کلانتر

را رها کنند، کنسول پاسخ داد:    یراندازیروس ت  انیکه سپاه  خواهند ی( مللریکنسول روس )م  ریبه مد  یادر نامه  زیانجمن تبر

را رها کنند. در  یراندازیسپاه روس خواهش کنم ت   سیتا من از رئ  ردیبگ  شانیرا از دست ا  نی مجاهد  یهاتفنگ  الهی الابینا  دیبا

. خواستیمانده با تلفن چاره م  کیشل  انیدر خانه خود م  رحشمتیام  خواستند،یها تلفن کرده دستور میاز کلانتر  یاپ یپ   انیم  نیا

 ینگهدار  یپاسخ دادند: برا  دندیند  یگریرا بدست آوردند و راه د  انیروس  شهیچون اند  الاسلامۀو ثقــ  ندگانیو نما  اءالدولهیض

بوده نوشته است(:   زیتبر  نی قهرمانانه مجاهد  یهاو شاهد آن جنگ   ظرکه در آن زمان خود نا  ی... )مرحوم کسرودیخود جنگ کن

  کشتند یو مجاهدان م  دهی. سراسر شهر شوردیآ  زیروز به تبر  نیدر ا  ستیبا یرا تماشا کند م   یو مردانگ   رتیغ   خواستیهرکس م

 ( 5۱) « .شدندیم کشتهتن  ستیده تن و ب کشتندیم  یک یاگر  انی. روسرفتند یم شی و گام به گام پ  شدندیو کشته م

تبر  در را روس  زدند یتلگراف م   انیزیآن زمان هرچه  آغاز کردهکه جنگ  السلطنه دروغ دولت صمصام  ئتیاعضا ه  ی اند ولها 

اخطار شد که اسلحه را به   زیتبر  خواهانی احوال از تهران به »آزاد  نیها بودند. مقارن ااز روس  یی و سرگرم دلجو  پنداشتندیم

دولت    ک یبا    روزیکه د  افتندیدر  نیتلگراف زنگ خطر بود و سران مجاهد  نینکنند. ا  خالتد  ی دولت  یگذاشته و در کارها  نیزم

روبرو هستند. رفتار خلاف دستور مشروطه تهمت   ارادهیسست و ب  ی دولت مشروطه ول  کیامروز با    یمستبد بدنام طرف بودند ول 

در  یگریاغ ی از  پس  دارد.  بر  در  فهم  نیا  افتیرا  وضوح  طور  به  ز  ددنیتلگراف  در  صمدخان  ریکه  ع نقاب  و  و    هاالدولهنیها 

 ی سارین  رحشمتیمسلح تحت امر ام  ن ی( بعد از اخطار دولت مجاهد52اند.«)پنهان بوده  ها یها، خارجفرمانفرماها و ارشدالدوله
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تکل  کسب  ثقــ  فیجهت  شادروان  خانه  ثقــروندیم  الاسلامۀ به   « آزاد  الاسلامۀ:  به  شما    د،ی فرمای م  زیتبر  خواهانی خطاب 

  ن ی. مجاهددیاکنون لازم است که از شهر مهاجرت کن  د،ینمودیم   یشدستیپ   گریکه در استقبال مرگ بر همد  دیهست  ین یمجاهد

ام،  در جواب فرمود من کار خود را به خدا واگذارده   الاسلامۀثقــ  د؟یی آیچرا خود با ما نم  د،یسالار ما هست: شما قافلهندیگویم

  مانده یمسلح از شهر خارج شدند و باق   ن ی( اما به محض آنکه مجاهد53گذارده بروم.«)  پناه یو ب  سرپرستیرا ب  دم مر  توانم یمن نم

و    نیمجاهد   یریمردم و دستگ  تیها به آزار و اذپرست و روس  نیسلاح شدند، مستبدداده و خلع  لیخود را تحو  یهاآنها اسلحه

نوشته است: »عصر تاسوعا قونسل    نیرا ادوارد براون چن   الاسلامۀثقــ  یو گرفتار  یریدستگ  انیجر   اتیپرداختند. جزئ  یسران آزاد

انگل  الاسلامۀمخصوص، به حضور مرحوم ثقــ  یاروس چند نفر را با مراسله   سیفرستاد. در مراسله نگاشته که در قونسلخانه 

بدون    الاسلامۀرا دارد. مرحوم ثقــ  ورتدر آنجا اشد ضر  ی مجلس مشورت و مصالحه با قنسلات خارجه منعقد و وجود حضرتعال

قونسل    یرا به قونسولخانه روس برده، وقت  شانیآمدند ا  رونی که ب  نیآنان رهسپار، و هم  تیبرخاسته به مع  یمیخوف و ب  چیه

با   سآوردند. قونسل رو  نجایبود و مرا به ا  سیت فرموده اظهار داشتند، که مراسله شما دعوت به قونسلخانه انگلروس را ملاقا

:  دندیخانه رسانکه آن شادروان را به کنسول   ماه ینوشته است روز نهم د  ی( کسرو5۴گفت...«)  شانیناسزا به ا  یکمال خشونت برخ

دولت روس    ییبه سخن درآمده نخست توانا  یبا زبان درشت  ،ینمودیرا م   هایآن نرم  شیدورو که چند روز پ   استگریآن س  لری»م

پاسخ داد:    الاسلامۀاز مجاهدان نکرده؟ ثقــ  یر یکرد که چرا جلوگ  ها یاز او بازپرس  ده یکش  الاسلامۀثقــسپاه او را به رخ    یو فزون 

وگرنه  دیآورد شیخود شما آن را پ  زیدارد، درباره جنگ ن ییروی خود ن یبرا  زین یراست کنیل ستم، یدولت روس ناآگاه ن یرویاز ن

به تهران فرستاده و از دولت    الاسلامۀرا که ثقــ  یی هاتلگراف  لریسپس م  داشت،ینم  یبه آن خرسند  زیداران تبراز سررشته   یکس

  خواستم،ینم جانیشما را بر آذربا یرگیچ ی باز نمود. او پاسخ داد: من به نام مسلمان یدگیبود نشان داده زبان رنج دهیچاره طلب

از پترزبورگ صادر   الاسلامۀحکم اعدام ثقــ  ستنوشته ا   ی( کسرو55.«)دیبکن  دیخواهیآنچه م  استیبه نام س  زیاکنون شما ن

  د یکه از او در آن چند روز پد  ی و مردانگ  رتیبا آن غ   رایبود، ز  دهیدستور گرفتن و کشتن او از پترسبورگ رس  گمانیشده بود: »ب

روشن:    اریبساست    یزیخود شناختند و به برداشتن آن پرداختند. چ  است یدر راه س  یاو را سنگ بزرگ  ان یروس  گمانیآمد، ب

است از هر   نیرا نداشتند و ا  ریو دل  رتمندیمردان غ   دنیچشم د  نمودندیکه دنبال م   یاستی( با آن سسی)روس و انگل  گانیهمسا

 .بود الاسلامۀمراد او ثقــ  ینابود   گانی همسا  ی کردن ستارخان نوبت بعد  نینش( بعد از خانه56.«)دند یکوشیآنان م   ی راه به نابود

 خواستند یم  زیرا تصرف کرده بودند و رسماً و قانوناً ن جانیها عملاً آذربا نوشته است: »روس  زادهلیبه نقل از جل یفتح اللهنصرت 

  ی اعده   یکرده و به امضا  م یتنظ  یامدرک به دست آورند و در مقابل اعتراض دول اروپا نشان دهند، در نظر داشتند استشهادنامه

تهران به ستوه   یدولت مرکز  اقتیاز عدم ل  یاز اهال  یامفهوم که عده  نیبرسانند بد  جانیآذربا  نفوذیذ  یهات یاز رجال و شخص

بوده است...    الاسلامۀرا به قفقاز ملحق کند و در درجه اول نظرشان به ثقــ  جانیکه او آذربا  ندینمایآمده و از تزار درخواست م
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روس   دن  یتزار  یهاچون  آذربا   ا یدر  که ملت  بودند  داده  ول  جانیشهرت  ندارند  آنها در خاک خود مخالفت  توقف  از   ی با  بعد 

چه بوده؟ در   یجنگ برا  ن یاند پس اکه اگر مردم موافق بوده  دند یپرسیفشار آورده و م   گرید   یهاچهار روزه دولت  یهاجنگ 

طرفداران خود   ی به امضا ی و حت  ده ی د  هیته  ی معنا که قبلاً مدرک  ن یبد ندینما  یبودند سندساز  ده ی جواب آنها بود که مجبور گرد

م   دهیرسان و  ثقــ  خواستندیبودند  مهر  و  امضاء  با  را  نوشته  سند57.«)ند ینما  لیتکم  الاسلامۀآن  متن  در  روس  ی(  ها  که 

مجاهد   الاسلامۀثقــ  خواستندیم »اول  بود:  آمده  کند  به طرف  زی)تبر  نیامضا  امپراطور(  قشون   یراندازیت  یقشون  و  کردند 

که اطلاع    یزیبعد از مطالعه متن فرمود: »من از چ  الاسلامۀ( ثقــ58دفاع خود وارد جنگ و زد وخورد شدند.«)  یبرا  یراطورامپ

اند.« کنسول کرده و دو نفر را کشته   یراندازیت  هایزیها به طرف تبراول روس   امدهیآنچه شن  ی شهادت بدهم ول  توانمیندارم نم

  د یشه  ی. ول دی نوشته مذکور نما  یرا وادار به امضا  الاسلامۀنمود که ثقـ ـ  ادیرا گذاشت و تلاش ز  د یو تهد  عیتطم  یدوباره بنا

( بعد از آنکه کنسول 59.«)دهدیدر جواب کنسول روس دوباره با متانت فرمود: »من مسلمانم و مسلمان شهادت دروغ نم  کنامین

اطاق را ترک نمود و   یو بدون خداحافظ  تیشد با عصبان  وسیسند مورد نظر مأ   یامضا  یبرا  الاسلامۀثقــروس از قانع کردن  

سفارت روس   یمنش  میابراه  رزایزاده: »م. بنابه نوشته دکتر ملک دادندی م  کیدوباره در را قفل کرده و نگهبانان روس جلو آن کش

مرا احضار کرد و    یآمد بعد از مدت   رونیرا حبس کرده بودند ب  الاسلامۀکه ثقــ  یکه کنسول از اطاق  نینقل کرده است که هم

بدهم و عاقبت    یمقامات نظام  لیاگر نوشته را امضا نکند مجبورم او را تحو  دییبگو  الاسلامۀبار به ثقــ  نیآخر  یبرا  دیگفت برو

دوباره    ام یرساندم و پ   الاسلامۀاق ثقــمن خود را به اط  دیگویم   میابراه  رزایامر هم روشن و واضح است چه خواهد شد. م  نیا

شما   دینوشته را امضا نکن  نیگفتم آقا اگر ا یو زار هیاو انداختم و با گر یپا یروس را به او رساندم: »سپس خودم را رو لکنسو

من    یبه من گفت: فلان   متیآن مرحوم وارد نکرد و با ملا  میدر تصم  یتزلزل  یترمن کوچک  یو زار  هیگر  ی را خواهند کشت. ول

جواب خدا    ندازم،یب  زیها آغاز کردند به گردن مردم تبررا که روس  ی بدهم و گناه جنگ  دتبر ضد ملت خودم شها  توانم یچگونه م

بدهم.«) چه  م6۰را  پافشار  یوقت  لری(  د  الاسلامۀثقــ  دیشد  یکه  مربوطه  سند  نکردن  امضا  در  ا  د،یرا  که    یراض  نیبه  شد 

ضرورت دارد، مرد آزاده  یتوقف ارتش تزار  ستین جانیآذربا تیقادر به حفظ امن رانیدولت ا ی وقتکند تا  یگواه الاسلامۀ»ثقــ

چون   لر ی( م6۱برقرار شود.«)  جانیکامل در آذربا  تیامن  دهم یمن قول م   دیکن  هیرا تخل  جانیباز هم قبول نکرد و گفت شما آذربا

ا ثقــ  یستادگیاز  مقاومت  کما  ی سخت عصبان  الاسلامۀو  با  با چند سالدات  را  او  داد شبانه  دستور  بود  به    یاحترامیب   لشده 

امضا و مهر کردن آن نوشته را   گریبار د  الاسلامۀروس از ثقــ  یفرمانده نظام   دیگون  نیببرند. چن  ی فرمانده نظام  ش یشمال پ باغ

به   ینامه چند  نیود را با امضا اخ  یبود پاسخ داده بود: »من مرگ حتم  یمرگ و زندگ  انیم  نکهیبا ا  ریخواسته بود، آن مرد دل

  ن یترپراندوه  ماهی: »روز دوشنبه دهم دسدینویم  ی( کسرو62بکنم.«)   نیننگ  ی آن چند روز زندگ  یتا وطنم را فدا  اندازمیعقب نم

که همه ساله به نام عاشورا    یوجوش و عزاداربود بعد از طلوع آفتاب گذشته از جنب   زیروز که دهم محرم ن  نیبود. در ا  زیروز تبر
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روزها در اطراف سربازخانه روس حدود ششصد تن از سربازان روس   نیبرپا بود. اما در ا  هایربا همه گرفتا  زیبرپا شد، امسال ن 

 ن یا  یبرا   یو چوب دار  ختیکرده و به دار خواهند آو  ریاز سردستگان مشروطه را دستگ  یکه افراد  گفتندیم  نیجمع شده و چن

و   کردندی( آماده مزیتبر  خواهانیاز آزاد  گریو هفت تن د   الاسلامۀثقــ  یبرا انیبود که )روس  یدار  نی: »اکردندیمنظور آماده م

روز ناگهان    می... پس از نآراستندیروس م  رق یسه رنگ ب  یهارا با پارچه  رهایت  گرفتندیجشن م  رانیا  یچون با کشتن سران آزاد

ارابه بار او ـ    یی دا  خان یاءالعلما ـ محمدقلیبرادر او ـ ض  م یـ آقا کر  م یسلخیـ ش  الاسلامۀ: ثقــریروس که نه تن دستگ  یدو 

از راه   بودند،یآنها م  یبرادر شانزده ساله او ـ در تو  ریـ قد  ویمس  یـ حسن پسر هجده ساله عل  میالملک ـ آقامحمدابراهصادق 

.  آمدند یبه دست گرداگرد آنها را گرفته همچنان راه م  دارزهی سرن  یهادسته قزاق و سالدات با تفنگ  ک ی.  د یگرد  داری شمال پدباغ

ها  . ارابهخواندندیآهسته دعا م  یو برخ  الاسلامۀو ثقــ  نشستندیپژمرده خاموش م  یو رخسارها  ده یپر  یهابا رنگ  رانیدستگ

: »سه یشته کسرو( بنابه نو63راه ندادند.«) انیرانیاز ا یسربازخانه را بسته کس یبه درون رفت و درها دیچون به سربازخانه رس

انجام کار    ی( برایچاز مردم دوه  دگر یسف  لینام از مردم سرخاب و اسمع  م یو کر  شهیعلاف از مردم باغم  مختار)   انیرانیتن از ا

  داست یپ   نیو چن  بودند یالدوله( م از بدخواهان مشروطه و سپس از فراشان صمدخان )شجاع  نانی. ابودندیدر آنجا م  یمیدژخ

 گانهیرا دشمنان ب  یرتمندیدسته مردان غ   کی  بود،یم  یسخت  یدلگداز بس  گامهخواسته بودند... هن  یگیگلربیرا از ب  شانیا  انیروس

کشور  یو غم درماندگ   کسوی اهی رسد. مرگ س  شانینبود به داد ا  ی و کس  دند یکشیبه دار م یخواهیدر شهر خودشان به گناه آزاد

م  کسو،ی دل سوخته   داندیخدا  ساعت    یاچه  آن  ثقــداشتندیم در  م  یبه همگ  الاسلامۀ.  ا  دادیدل  غم  و  هراس  از    شان یو 

  .کاستیم

زده    شیبه رو  یلیس  یروس  یافسر دژخو  دیگو  یخواست سخن  چارهیرا خواندند: ب  میسلخیخواستند دار زنند نخست ش  چون

رفت و    یکرس  یدو رکعت نماز خوانده بالا  ستاد، یایم   پروایبود شادروان همچنان ب   الاسلامۀ. دوم نوبت ثقـ ـدیخاموشش گردان

:  گفتیبا افسر سخن آغاز کرده م  یو به روس  گشادیو دست م  دادیتن به مرگ نم  یانرا خواندند. شادروان از جو  اءالعلمایسوم ض

  شیکرس  ی او را از پشت بستند و با زور بالا  یهادست  مانیدر راه کشور خود گناه است؟! دژخ  دنیکوش  ای ! آم؟ یا»ما چه گناه کرده

به   سمانیرفت و ر  یکرس  یخود بالا  یآوردند. او با پا  شی را پ   میالملک را خواندند و پنجم آقامحمدابراهبردند. چهارم صادق 

با آواز بلند داد   یکرس  یبالا   ریخواندند. هفتم نوبت حسن بود: جوان دل  ش یرا پ   رمرد یآن پ   اءالعلمایض  یی گردن انداخت. ششم دا

برده   یکرس ی بالا زیاو را ن و دی( رسویمس ی پسر شانزده ساله )عل  ریزنده باد مشروطه« پس از همه نوبت قد ران،یزد: »زنده باد ا

 (6۴« )  .به گردنش انداختند سمانیر
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و خود    کردیکه دسته را اداره م ی مرحوم صاف  د،یشه الاسلامۀجنازه ثقــ عییدر تش ز،یتبر یبعد اعدام سربداران روز عاشورا روز 

  :خواندیم نیرا که ساخته بود چن یانوحه زدیم نهیجلو افتاده و س

 نقد جان  نییوطنه بذل ائل یا

 دار اوسته وئرن امتحان  ملته

 سالاندا، وطن آغلار سنه اده ی

 سخن آغلار سنه نیریش یصاف

 منصوروار  یداره سن لریچکد

 (65)  ...چوب دار لهیشرافت سن ی تاپد

بودند    زیخلع سلاح نشده و مهاجرت نکرده بودند و اگر ستارخان و باقرخان در آن روز در تبر  زیتبر  خواهانی و آزاد  ن یمجاهد  اگر

سال بعد از فاجعه شوم پارک اتابک    کیدست بزنند. حدود    ی عیفج  ات یجنا  نیبه چن  توانستندینم  وجهچیمتجاوز به ه  یهاروس

 خت، یرا برانگ  یآن هم در روز عاشورا خشم و نفرت عموم  خواهانیآزاد  گریو  د   الاسلامۀثقــ  دامستارخان: »خبر اع   یو شکستن پا

در تهران از برکت   اًیثان  کردند،ی اخبار را سانسور م یتزار  یها اولاً روس   رایز  افتیچندان شهرت ن  جانیاما خبر در خارج از آذربا

ا  یخواهی)به اصطلاح( آزاد توقتازه مجلس دوم را بسته بود تمام روزنامه  که   ام یا  ن یناصرالملک در  الدوله  بود. حشمت   فیها 

فراماسون(، سلطان احمدشاه    ریوزالسلطنه )نخست فراماسون( و صمصام  السلطنهبی: در برابر سکوت ناصرالملک )ناگفتیوالاتبار م

بزرگ   ینفر روحان  کیو به خصوص اعدام    هاروس دوم مخابره کرد و به تجاوزات    یکلایبه ن  یساله از شدت تأثر تلگراف  ۱5پادشاه  

را به قتل رساندند ناچار    ی مردم را به سربازان ما شوراندند تا افسران و سربازان روس  ها نیاعتراض کرد، تزار پاسخ داده بود که: »ا

بود آنها  مجازات  اعدام    میاز  روحان  کی و  ا  ینفر  خود  هم  پ   رانیرا  سال  ما    ش یچند  )منظور  اد یبه  ش  داد    اللهفضلخ یاعدام 

در   ینوشته است: »با مرور مختصر  یزیمقدم جراح مشهور تبر  یدکتر عل  ی هاادداشتیبه نقل از    یالله فتح( نصرت66(.«)ینور

  یهمکار  گریبا همد  سیروس و انگل  شهیهم  رانیوابسته به ملت ا  یایثابت شد که در قضا  گریبار د  قتیحق  نیپاره اسناد مربوطه ا

نادان،   یتزار  یهاو سپس به دست روس هیته ها یسیرا انگل الاسلام ۀاست که چوبه دار ثقــ نی واقع امر ا یرو ن یاند و از اداشته 

داده انجام  را  نامه جالبکارشان  د  یاند.  انگل  امدهی را  تبر  س یکه کنسول  م   زیدر  روس  دارسدی نویبه کنسول  نظر  »اگر در    د ی: 

:  دهد یکنسول روس جواب م  د، یانجام ده  گریروز د  کیکار را در    نیروز عاشورا ا  یبه جا  بهتر است  دیرا اعدام کن  الاسلامۀثقــ

تهران    دگاهی( ستارخان در تبع67است.«)  یخیش  الاسلامۀکار موافقت دارند. به جهت آنکه ثقــ  نیکاملاً با ا  زیتبر  ونیعلما و روحان

. خبر  دادیالدوله مثل خوره روح و روان او را آزار مشجاع  دخانها و صمروس  اتی و جنا  زیبود که اخبار ناگوار تبر  نینشخانه
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عل  ستارخان  و همرزمان  سربداران  آو  الخصوصیدردناک  درا  ثقــ  ختهیبه  خود  مراد  ب  الاسلام، ۀشدن  برادر  خود    گناه یاعدام 

حاکمه    ئتیه  دیمتأثر کرده بود. ستارخان چون د  داًیرا شد  یخانم و   میو کر  رتومانیغفارخان و اعدام برادرزادگانش محمدخان ام

که اگر بتواند صمدخان    کندیبود مأمور م  زیتبر  نیاز مجاهد  ی کیرا که    ی امامعل  داردیبرنم  انیزیحل مشکل تبردر راه  یتهران قدم

  رسد یصمدخان به تهران م  یکشنوشته است: »چون داستان آدم  یببرد. کسرو  نیها را از بالدوله، سرسپرده معروف روسشجاع

  سازدیم   زیپول و تفنگ داده و روانه تبر  یر گرداند و به امامعل به د  زیکه دست گزند صمدخان را از تبر  شودیبر آن م  ردلیمرد ش

برادرش از کار او    ان یم  نی در ا  کنی. لردیگیجا م  ی نالیآمده در کوه ع   زیبه تبر  یصمدخان را بکشد. امامعل   افت ی که اگر دست  

پرده    نسانیتومان پاداش گرفته و بد   صدیداده و از او س  ی را به او آگاه  ی و چگونگ  ده ینزد صمدخان رسان  ه و خود را ب  افتهی   ی آگاه

( بعد از فتح تهران 68.«)ختند یکرده و به دارش آو  دا یبرادرش او را پ   یی برداشته شده و صمدخان به راهنما  یکار امامعل   یاز رو

شده است    متفرقه در منبر گفته بود: »به تجربه ثابت   یهاالاسلام ضمن صحبتۀثقــ  ها یو ارمن  ها یلانیو گ  ها ی اریتوسط بخت

را   یدر آخر گو  نمیبیاست که م  ن یاند و الآن مثل ابرده  گرانیرا د  جهیاند و نتمتحمل زحمات بوده  شهیهم  زیتبر  یکه اهال 

 (69« ) .نخواهد ماند یزیجز رنج چ ها ی زی ما تبر یبرخواهند داشت و برا دانیجاها از م ریسا ی اصفهان و اهال

  نیترو هولناک نیدتریالدوله، شدها و صمدخان شجاعتوسط روس زیتبر خواهان،یعام آزاداز فاجعه پارک اتابک تهران و قتل بعد

مرکز به مجالس سوگ و سرور   میمق  جانیآذربا   یاوقات که از طرف اهال  یبعض  ندیگویبه ستارخان وارد شد: »م  یضربه روح

را که فلج   شیپا  کی  یتوأم با شرمسار  یبا عذرخواه  زیو هنگام نشستن ن  رفتهیراه م شتهبغل دا  ریکه ز  یبا چوب  شد،یدعوت م

  ی هادعوت داشته است، و دسته   جانیتن از تجار آذربا  کیدهه اول محرم که در منزل    یاز روزها  یروز  کرد،یشده بوده دراز م

ستارخان با    شود، یو سکوت برقرار م  روند یم   رونیو ب  ند انی گریو م   کوبند یم   نهیو س  زنندیم   ریو زنج  ند یآیها م عزادار ترک

سال قبل اتفاق افتاده    صدی که در هزار و س  گرانیکشته د  ی: برا د یگویو م  پردازدینشسته بود به صحبت م شیکه روبرو  یشخص

و    کند یکه ناراحت گشته بود رو به همه حضار م  ی . بعد با حالستندیدر فکر کشته امروز خود ن  ی ول  کوبندیو م  زنند یخود را م

  د ییای که من آن کشته فراموش شده، شما هستم ب  دیو آگاه باش  دیبدان  جانیآذربا  رتمندانیغ   ی: ادیگویم  نیبلند چن  یبا صدا

( ستارخان بعد از فاجعه 7۰.«)ونییلیقانوزا قان ا  ی: »بارگفتیم  نیچن  یو به ترک   دییتلف شده خود را بنما  یتلاف   دیکن  رتیغ 

در اواخر   یتیبنابه روا  یبرگردد. حت  زیشد علاقه داشت به تبر یو  ینینشکه منجر به خانه  شیشدن پا   یاتابک و زخم  شوم پارک

 ل ی( اسماع 7۱.«)زی رخیبه خاک بسپارند، در محله ام  زیام را در تبراست که جنازه   نیا  میگفته بود که: »آرزو  یماریعمر و در بستر ب

اجازه خواهد داد که به    شانیدولت به ا  افتیسردار بهبود    یکردم پس از آنکه انشاءالله پا ینوشته است: »من تصور م  یزی رخیام

اذعان    دی تأسف با  تی( با نها72سردار و سالار هر دو در تهران بمانند.«)  دیمعلوم شد که با  قیپس از تحق  یمراجعت کند ول  زیتبر

  ن یاعتنا بوده و مردمان آن غالباً مابخود کم  یقیحق  نیخادم  و  ینسبت به اشخاص برجسته و رجال نام  رانیا  طینمود که: »مح
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و استقلال آن   یرا از چنگال گرگان استبداد درآورده آزاد  رانی. ستارخان که اگذارندینم  یدشمن خونخوار و دوست فداکار فرق 

خود    یفطر  زه یغر  بنابهشدند    رانیا  یو آزاد  تیمشروط  میصورت و گرگ صفت که علمدار رژ  شیرجال م  ی نمود، ول  نیرا تأم

 ن یرا از وجود چن   رانیساختند و ا  کیاو را شکستند و مرگش را نزد  یرا ندانستند در پارک اتابک طهران پا  یسردار مل  نیقدر ا

 ستین  یمملکت کاف  کی  یاصلاح امور اجتماع   یبرا   میرژ  رییحادثه به ما تجربه آموخت که تنها تغ  نیمحروم کردند. ا  یسردار نام

«  .بکوشند  دیخود در حفظ اصول جد  ی و کاردان  استیانش و سمند لازم است که با قوه فضل و دو علاقه  ق یو لا  مانیباا  دانبلکه مر

(73) 

فرمانفرما اجاره نمود. ستارخان سردار   ابانیخ  کیجنت گلشن نزد  ابانیدر خ  یخانه کوچک  یاز فاجعه پارک اتابک سردار آزاد  بعد

سال نداشت   ۴8از    شیکه ب  ی در حال  الاسلامۀحدود چهار سال بعد از فاجعه شوم پارک اتابک و دو سال بعد از شهادت ثقــ  یمل

فرو    هاییوفا یفاتحان تهران گلوله خورده بود، چشم از جهان ب یادیپارک اتابک به دستور ا درکه    شیدر اثر عود عفونت زخم پا 

در   و  با    یشمس  ۱293ماه سال  آبان  25بست  باغ طوط  یقمر  ۱332سال    حجهیذ  28برابر  ر  یدر  در جوار حضرت   یشهر 

پرحادثه    خیتار  رایملت ما هستند، ز  خیتار  ی طلائ  یهامجسمه   ها الاسلامۀها و ثقــبه خاک سپرده شد. امثال ستارخان  میعبدالعظ

را خلق کرده »ارزش ملت  دهیعق  یکانیخان  نوراله   دیاند. شهملت ما  ارزش رجال باشخصداشت که:  به  آنهاست«   تیها بسته 

  یمل  مفاخرو از    تیجزو رجال باشخص  یمظلوم ستارخان سردار مل  دیو شه  یزیتبر  الاسلامۀثقــ  یعل  رزایم کنامین  دیبلاشک شه

پسند بهتر  دهی ما هستند که صفات  بزرگواران،  آن  قهرمانانه  مبارزات  و    یزیستظلم  ،یزیاستعمارست  ،یپرستوطن   یالگو  نیو 

  .. روحشان شاد و راهشان پررهرو باد شوندیمحسوب م یخواهی آزاد

 :منابع فهرست 

 .ـ )شعر صابر در وصف ستارخان( ۱78صابر ـ انتشارات فرزانه ـ ص  اکبر یعل رزاینامه ـ مهوپ ـ هوپ ۱

الله صفحه ب ـ به قلم: دکتر نصرت  باچهیـ به نقل از د  یالله فتحنصرت   فیـ تأل  یزیتبر  الاسلامۀثقــ  کنامین  دیشه  نامهیـ زندگ 2

 .یکاسم

 .25۴ـ همان مأخذ ـ ص  3

  .232ـ ص  یالله فتحـ به کوشش نصرت یزیتبر دیشه الاسلامۀشادروان ثقــ یـ مجموعه آثار قلم ۴

 .۱۴ـ ص   دیالله جاو ـ دکتر سلام یشده آزادـ فداکاران فراموش 5

 .536... ـ ص کنامین د یشه نامهیـ زندگ 6

 .۴2ـ همان مأخذ ـ ص  7
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 .28ـ همان مأخذ ـ ص  8 

 .۴37ـ همان مأخذ ـ ص  9

 .۱28ـ ص  انیافسران خراسان ـ ابوالحسن تفرش امیـ ق ۱۰

 .۱6و  ۱2فرزاد ـ ص  نی: حسفیـ تأل یستارخان سردار مل خ یتار ا ی تیدر دوره مشروط جانیـ انقلاب و تحول آذربا ۱۱

 .9... ـ ص کنام ین دیشه نامهیـ زندگ ۱2

 .689ـ685ـ ص   یـ احمد کسرو رانیمشروطه ا خیـ تار ۱3

 .69۴ـ همان مأخذ ـ ص  ۱۴

 .۱36ـ۱35حقدار ـ ص  اصغریـ به اهتمام عل  یزیتبر الاسلامۀثقــ  یعل رزایـ م یاسیـ رسائل س ۱5

 .3۰ـ ص  یکاتب  ی ـ به کوشش عل هیجویـ حاج محمدباقر و  زیتبر یو بلوا جانیانقلاب آذربا  خیـ تار ۱6

 .328ـ ص  زادهیتق دحسنیخاطرات س ی طوفان یـ زندگ ۱7

 .۱۱2ـ ص  یزیرخیام لیو ستارخان ـ اسماع  جانیآذربا امیـ ق ۱8

 .695ـ69۴ـ ص  رانیمشروطه ا خیـ تار ۱9

 .2۱7ـ2۱6طاهرزاده بهزاد ـ ص  م یـ مهندس کر رانیا تیدر انقلاب مشروط جانیآذربا امیـ ق 2۰

 .۱22ـ ص  انیدیسع نیها ـ عبدالحستن از رهبران انقلاب ملت 9۱ نامهیـ زندگ 2۱

 .۱۱5و ستارخان ـ ص  جانیآذربا امیـ ق 22

 .۱۴3ـ ص  یصریق ی ( ـ به کوشش علیجورابچ  یآمد )خاطرات حاج محمدتق تیاز هزاران که اندر حکا یـ حرف 23

 .693ـ ص  رانیمشروطه ا خیـ تار 2۴

 .5۱)آتشباک( ـ چاپ دوم ـ ص  یالله فتحهمرزم ستارخان ـ نصرت  داریـ د 25

 .359ـ358... ـ ص کنامین د یشه نامهیـ زندگ 26

 .37۱ـ همان مأخذ ـ ص  27

 .52همرزم ستارخان ـ ص  داریـ د 28

 .52ـ همان مأخذ ـ ص  29

 .۴2ـ ص  یالله فتح ـ نصرت ش یـ برگ ع  3۰

 .695ـ ص  رانیمشروطه ا خیـ تار 3۱

 .27ـ ص  رانیا تیدر انقلاب مشروط جانیآذربا امیـ ق 32
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 .358... ـ ص کنام ین دیشه نامهیـ زندگ 33 

 .36۰ـ همان مأخذ ـ ص  3۴

 .2۴۱همرزم ستارخان ـ ص  داریـ د 35

 .۱۱7ـ ص  یزدانیـ مجاهدان مشروطه ـ دکتر سهراب  36

 .۱39شادروان... ـ ص  یـ مجموعه آثار قلم 37

 .۴۱3و ستارخان ـ ص  جانیآذربا امیـ ق 38

 .2۰3ـ2۰۱همرزم ستارخان ـ ص  داریـ د 39

ـ جلد    یری( ـ به کوشش احمد شرانیدرباره انقلاب مشروطه ا  سیمحرمانه وزارت امور خارجه انگل  ی ها)گزارش   ی ـ کتاب آب ۴۰

 .327ـ ص  ۱

 .696ـ ص  2ـ جلد  یریمن دیـ ترجمه سع یاردوباد دیآلود ـ محمدسعمه زیـ تبر ۴۱

 .۱95ـ ص  یاسیـ رسائل س ۴2

ـ   یری ( ـ به کوشش احمد بشرانیدرباره انقلاب مشروطه ا  یتزار   هیوزارت خارجه روس  یاسیس  یها)گزارش  یـ کتاب نارنج ۴3

 .6۰ـ ص  ۴جلد 

 .362ـ36۱افشار ـ ص  رجی( ـ به کوشش اتیبه مستشارالدوله در روزگار مشروط الاسلامۀ)از ثقــ زیتبر ی هاـ نامه ۴۴

 .37۰ـ همان مأخذ ـ ص  ۴5

 .39۴ـ393ـ همان مأخذ ـ ص  ۴6

 .5۱5... ـ ص کنام ین دیشه نامهیـ زندگ ۴7

 .536ـ535ـ همان مأخذ ـ ص  ۴8

 .288ـ287ـ ص  یالله فتحـ نصرت  رانیا تیدر انقلاب مشروط جانیگانه آذرباسه  انیـ سخنگو ۴9

 .۴77ـ۴76ـ ص  یـ احمد کسرو  جانیهجده ساله آذربا  خیـ تار 5۰

 .263ـ262ـ همان مأخذ ـ ص  5۱

 .35۰ـ ص  رانیا تیدر انقلاب مشروط جانیآذربا امیـ ق 52

 .۱533( ـ ص 7ـ6زاده ـ )جلد  ملک ی ـ دکتر مهد رانیا تیانقلاب مشروط خیـ تار 53

 .252ـ ص   یـ ادوارد براون ـ ترجمه حسن جواد زیاز تبر ییها ـ نامه 5۴

 .3۱7ـ ص   جانیهجده ساله آذربا  خیـ تار 55
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 .3۱9ـ همان مأخذ ـ ص  56 

 .65۰ـ6۴9... ـ ص کنام ین دیشه نامهیـ زندگ 57

 .۱532ـ ص  رانیا تیانقلاب مشروط خیـ تار 58

 .66۴... ـ ص کنام ین دیشه نامهیـ زندگ 59

 .66۴ـ همان مأخذ ـ ص   6۰

 .653ـ همان مأخذ ـ ص   6۱

 .66۰ـ همان مأخذ ـ ص   62

 .3۰9ـ ص   جانیهجده ساله آذربا  خیـ تار 63

 .3۱۱ـ3۱۰ـ همان مأخذ ـ ص  6۴

 .75۰... ـ ص کنامین د یشه نامهیـ زندگ 65

 .7۰5ـ همان مأخذ ـ ص  66

 .7۰6ـ7۰5ـ همان مأخذ ـ ص  67

 .۴۱۴ـ ص   جانیهجده ساله آذربا  خیـ تار 68

 .۱3۴... ـ ص یـ مجموعه آثار قلم 69

 .2۱۱همرزم ستارخان ـ ص  داریـ د 7۰

 .35ـ ص  25ـ شماره  یداریب می ماهنامه نس ینوروز نامهژهیـ و 7۱

 .5۰7و ستارخان ـ ص  جانیآذربا  امیـ ق 72

 .۱3ـ ص  تیدر دوره مشروط جانیـ انقلاب و تحول آذربا 73
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 لو ی در   یث ی ل   ونس ی 

 ایمیل: 

Younes.Leysi@gmail.com 

 وابستگی: 

و پژوهشگر مستقل  سنده ینو  

افشار   رج ی به ا  ی فراموش شده از صمد بهرنگ  ی ا نامه   

 :چکیده

بدست آمد. نامه بدون    یویاسناد آرش  انیدر م  راًیکه اخ  پردازدیافشار م  رجیبه ا   ی نادر از صمد بهرنگ  یانامه  یمقاله به بررس  نیا

خود را به افشار    ریسه کتاب اخ  ی نامه، بهرنگ  نی نوشته شده باشد. به همراه ا   ۱3۴7  نی که در فرورد  رودیاست و گمان م  خی تار

  نیگردند. همچن  یمسئول آن بوده، معرف  ر یکتاب« که افشار مد  ی»راهنما  آثار در مجله  ن یاست که ا   شته دا  ل یارسال کرده و تما

درباره شاه    دش ی جد  که مقاله  خواهد ی. او مکندیم  یخودشان اشاره کوتاه  ن یب   نیشیپ  ی فکر  ی هانامه به اختلاف  نی در ا  ی بهرنگ

پرداخته بود.    ی خیزده و اشتباهات در ثبت تار غرب  ی نگارخیبه نقد تار   شود که در آن کم و کاست« منتشر    ی »ب   ی خطائ   ل یاسماع

عمد به    ا یاند و با غفلت گرفته  ده یرا ناد  ی به زبان ترک  لیدارد که اثرات شاه اسماع  یبه مورخان   ی در آن مقاله، انتقادات جد  ی بهرنگ

بهرنگپرداخته  خ یتار   فی تحر او در دوران    یو ادب   یفرهنگ  یهادغدغه  دهندهنشاناست که    تیاز آن جهت حائز اهم  ی اند. مقاله 

  یدر آن مجله معرف  ی صمد بهرنگ  یارسال  یاست. نه تنها کتابها  ران ی ا  ینگارخیدر تار   یاو بر ضرورت بازنگر  دیو تأک  یادب   یهاتیفعال

او و چه بعد از    اتیدر زمان ح  منتشر کرده بود، چه  هی از آن پنج مقاله در آن نشر  شیپ  نکهیا  رغمیمقاله او، عل  یحت  گردند،ینم

  کند یم   انیرا نما   یبهرنگ  ی هاشهیو اند  تیاز شخص  ییا یشوند. مقاله حاضر، زوا   ی در همان سال، هرگز چاپ نم  اشیمرگ ناگهان 

 .ها پرداخته شده استکمتر به آن نی از ا  شیکه پ

  ی خطائ  لیکتاب، شاه اسماع ی افشار، راهنما رج یا  ،یصمد بهرنگ: ی د ی کلمات کل 

 )آپا(:  استناد 

  "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"ارومیه: فصلنامه تخصصی . افشار رج یبه ا   یفراموش شده از صمد بهرنگ یانامهلیثی دریلو. ی. 

 شاپا  869۰-3۰۴۱ .۱۴۰۴ بهار،  ۰7، شماره ۰3 سال
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Abstract: 

This article unveils a forgotten letter from Samad Behrangi to Iraj Afshar that was recently has 

beeb found among archival documents. The letter is undated and is believed to has been written 

in March 1968. Among with his letter, Behrangi had sent three of his recently published books 

to Afshar, hoping to be featured in the “Rahnamae Ketab” (Book Guide) magazine that Afshar 

was the editor. Behrangi also touches briefly to previous correspondence on their intellectual 

disagreements between them and requested his new article on Shah Ismail Khetaei to be 

published, emphasizing on not to be manipulated. In that article he criticized Westernized 

historiography and errors in Iranian historical recording. Behrangi’s article made serious 

criticisms of historians who have ignored the other books of Shah Ismail in Turkish language and 

have distorted history through either negligence or intent. Behrangi's letter is important as it 

reflects his cultural view and literary concerns during his literary activities and his emphasis on 

the need to revise Iranian historiography. Not only  Samad Behrangi's books are not introduced 

in that periodical, but also his article, even though he had previously published five articles there, 

was never published either during his lifetime or after his sudden death at that year. This article 

reveals aspects of Behrangi's character and thoughts that have been less addressed before. 

Key  words: Samad Behrangi, Iraj Afshar, Rahnamaye Ketab (Book Guide), Shah Ismayil 

Khatayi. 
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Yunis Leysi-Derilou 

E-poçt: 

Younes.Leysi@gmail.com 

Mənsubiyyət: 

Müstəqil yazıçı və tədqiqatçı 

Xülasə: 

Bu məqalədə arxiv sənədləri arasında bu yaxınlarda aşkarlanan Səməd Behrənqinin İrəc Əfşara 

yazdığı nadir məktub araşdırılır. Məktubun tarixi göstərilməyib və 1968-ci ilin martında yazıldığı 

güman edilir. Behrəngi bu məktubla birlikdə Əfşara son üç kitabını göndərib və bu əsərlərin 

Əfşarın baş redaktoru olduğu “Rahnəmaye Ketab” (Kitab bələdçisi) jurnalında təqdim olunmasını 

arzulayıb. Behrəngi bu məktubda qabaqcadan aralarındakı olan düşüncə toqquşmasına qısaca 

toxunmuşdur. O, qərbləşmiş tarixşünaslığı və tarixi qeydlərdəki səhvləri tənqid etdiyi Şah İsmayıl 

Xətayi haqqında yeni məqaləsinin “heç bir əl dəyməmiş” şəkildə nəşr olunmasını istəyir. Behrəngi 

həmin məqalədə Şah İsmayılın türkcə əsərlərini görməməzliyə vuran, səhlənkarlıq və ya qəsdlə 

tarixi təhrif edən tarixçiləri ciddi tənqid edir. Behrənqinin məqaləsi onun ədəbi fəaliyyəti dövründə 

mədəni və ədəbi qayğılarını əks etdirdiyi və İran tarixşünaslığının yenidən nəzərdən keçirilməsinin 

zəruriliyini vurğuladığı üçün əhəmiyyətlidir. Səməd Behrənqinin göndərdiyi kitablar həmin 

jurnalda təqdim edilmir, hələ o məqaləsi də. Əvvəllər həmin jurnalda beş məqaləsi dərc olunmasina 

baxmayaraq, nə onun sağlığında, nə də həmin ildə qəfil ölümündən sonar da heç vaxt çap 

olunmayıb. Bu yazıda Behrəngi şəxsiyyətinin və düşüncələrinin əvvəllər az bəhs edilən tərəfləri 

açıqlanır. 

Açar sözlər: Səməd Behrəngi, İrəc Əfşar, Rahnamaye Ketab (Kitab bələdçisi), Şah İsmayıl 

Xətayi. 
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Yunis Leysi-Derilou 

E-posta:   

Younes.Leysi@gmail.com 

Üyelik: 

Bağımsız yazar ve araştırmacı 

Özet: 

Bu makalede, yakın zamanda arşiv belgeleri arasında keşfedilen Samad Behrengi'nin İrec 

Afşar'a yazdığı nadir bir mektup incelenmektedir. Mektubun tarihi belirtilmemiş olup, 1968 

yılının Mart ayında yazıldığı tahmin ediliyor. Behrengi, bu mektubuyla birlikte Afşar'a son üç 

kitabını göndermiş ve bu eserlerin Afşar'ın yazı işleri müdürlüğünü yaptığı "Rahnemaye Ketab" 

(Kitap Rehberi) dergisinde tanıtılmasını istemiştir. Behrengi bu mektubunda ayrıca aralarındaki 

geçmiş fikir ayrılıklarına da kısaca değiniyor. Şah İsmayıl Hatayi hakkında yazdığı ve Batılı 

tarih yazıcılığını ve tarihi kayıtlardaki hataları eleştirdiği yeni yazısının "kusursuz" olarak 

yayınlanmasını istiyor. Behrengi, söz konusu yazısında, Şah İsmayıl'in Türkçedeki eserlerini 

görmezden gelen ve tarihi ihmal veya kasıt yoluyla çarpıtan tarihçilere yönelik ağır eleştirilerde 

bulunmaktadır. Behrengi'nin makalesi, onun edebi faaliyetleri sırasındaki kültürel ve edebi 

kaygılarını yansıtması ve İran tarih yazımının gözden geçirilmesi gerekliliğine vurgu yapması 

bakımından önemlidir. Samad Behrengi'nin gönderdiği kitapların tanıtımı söz konusu dergide 

yapılmadığı gibi, daha önce dergide beş makalesi yayımlanmış olmasına rağmen, ne sağlığında, 

ne de aynı yıl ani ölümünden sonra, makalesi hiçbir zaman yayımlanmamıştır. Bu makale 

Behrengi'nin kişiliğinin ve düşüncelerinin daha önce pek ele alınmamış yönlerini ortaya 

koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Samad Behrengi, Irec Afşar, Rahnemaye Ketab (Kitap Rehberi), Şah 

İsmayıl Hatayi 

 

CITATION (APA):  

Leysi-Derilou. Y. Samad Behrengi'den Irec Afşar'a Unutulmuş Mektup. Urmiye: Üç Aylık 

“Azerbaycan ve Türkiye Tarihi Üzerine Araştırmalar” Uzmanlık Dergi, yıl 03, sayı 07, ilkbahar 

2025, ISSN: 3041-8690. 

 

Samad Behrengi'den Irec Afşar'a Unutulmuş Mektup 

mailto:Younes.Leysi@gmail.com


  

179 

 

۱۴۰۴سال سوم ، شماره هفتم ، بهار    " مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک" فصلنامه تخصصی   

“Studies on Azerbaijan and Turk's History” Specialized Journal, year 03, issue 07, Spring 2025 

“Azərbaycan və Türk Tarixi Araşdirmalar” ixtisaslaşdirilmiş jurnal, il 03, nömrə 07, Yaz 2025 

Üçaylık "Azerbaycan ve Türk tarihi araştırmalar" dergisi, yıl 03, sayı 07, ilkbahar 2025 

 

 درباره نامه -1 

اند نامشان فاش شود( یک میکروفیلمی به دستم رسید اخیرا در بررسی اسناد آرشیوی توسط دوست عزیزمان ع.ر. )که نخواسته 

تا   ۱3۴5ای از صمد بهرنگی به ایرج افشار می باشد. این نامه بدون تاریخ می باشد و احتمالا در فاصله زمانی بهار که حاوی نامه

نوشته شده باشد، چرا که در نامه به چاپ کتابهایش اشاره می کند. در زیرنویس به این تاریخها پرداخته شده  ۱3۴7اردیبهشت 

 باشد.  ۱3۴7فروردین   است. نگارنده حدس می زند که تاریخ نامه

های ناموران فرهنگی و ادبی به ایرج افشار« به کوشش محمد افشین وفایی و شهریار  های خاموشان: نامهاین نامه در کتاب »نامه

ها«، »مثلها و چیستانهای  شاهین دژی  نیز منتشر شده است. در این نامه، بهرنگی سه کتاب خود را با عنوانهای »اولدوز و کلاغ

فرستد. احتمالا قصدش این بوده اش میهای آذربایجان« را به همراه نامهآذربایجان« )تاپماجالار، قوشماجالار( و جلد اول »افسانه 

که کتاب در مجله »راهنمای کتاب« معرفی گردد. این مجله تحت مدیریت مسئولی ایرج افشار و صاحب امتیازی احسان یارشاطر  

د و معرفی کتابهای منتشر شده بود. در صفحات آخر مجله، تصویرکتابهای  بطور ماهانه منتشر می شد و اساسا حاوی مقالات در نق

 شد. این کتابها در آن مجله معرفی نشدند، مگر در هنگام اعلان خبر مرگ او. جدید نیز نشان داده می

از مکاتبات دیگر بین صمد بهرنگی و ایرج افشار مستنداتی بدست نیامد. ولی در آخر این نامه کوتاه، بهرنگی به موارد اختلاف  

فکری در مکاتبات قبلی اشارتی می کند و از ایرج افشار می خواهد که مقاله اخیر او »شاه اسماعیل خطایی« را در مجله »راهنمای  

نقد کتاب یا زبانشناسی را در آن مجله به چاپ    مقالهٔ تقریبا هر سال یک    ۱3۴۱نقص منتشر نماید. بهرنگی از سال  کتاب« بی

ولی مقاله ارسالی او نیز در هیچ یک از مجلات و مراکز انتشاراتی که ایرج افشار در اختیار داشته، چه در زمان حیات    ۱رسانده بود. 

ه، بهرنگی مورخان فارسی زبان دنباله روی ایرانشناسان غربی همچون ادوارد بهرنگی و چه بعد از مرگ او، چاپ نشد. در این مقال

کرد: »مورخان ادبیات فارسی )که به غلط خود مورخان براون را مورد نقد قرار داده و آنها را به اشتباه و دروغسازی بزرگ متهم می

 

 مجموعا پنج مقاله در این مجله به چاپ رسیده است:    ۱3۴7برای مجله »راهنمای کتاب« مقاله ارسال می کرد. از وی تا سال  ۱3۴۱صمد بهرنگی از سال  ۱

 ؛ 75۱-7۴7، ص. 9و 8، ش.  5، سال ۱3۴۱صمد بهرنگی، ]انتقاد کتاب[ دستور زبان کنونی آذربایجان تالیف عبدالعلی کارنگ، راهنمای کتاب، سال  •

 ؛  222-22۰، ص.3، ش.  6، سال ۱3۴2صمد بهرنگی، پسوند در زبان کنونی آذربایجان، راهنمای کتاب، سال  •

صفحه(، راهنمای کتاب،    ۱۰۴ناشر،    -صمد بهرنگی، ]انتقاد کتاب[ آذربایجان دیلینه مخصوص صرف و نحو )صرف و نحو مخصوص زبان آذربایجان، تالیف س.م. جاد •

 ؛  3۴-3۱، ص.۱، ش.  8، سال ۱3۴۴سال 

تشارات شمس صمد بهرنگی، ]درباره کتاب[ سازمین سوزو )نوای ساز من( )سه منظومه از ب.ق. سهند، با دو مقدمه فارسی و ترکی و لغت نامه، جلد اول، ان  -۴ •

 ؛ ۱82-۱76، ص. 2، ش. 9، جلد ۱3۴5ص.(، راهنمای کتاب، سال  282تبریز، 

،  ۱۱، سال  ۱3۴7( راهنمای کتاب، سال  ۱3۴5صمد بهرنگی )بهرنگ(، آوای نو گلان )مجموعه شعر برای کودکان، اثر عباس یمینی شریف، ناشر انجمن کتاب،    -5 •

 .53-۴8، ص.3-۱ش. 
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او در ادامه مقاله با مطالعه بر روی    ۱اند«. ادبیات ایران نام داده اند( با غفلت یا چشم پوشی عمدی دچار اشتباه یا دروغسازی شده 

کند که »لغت نامه دهخدا با آن حجمش درباره شاه اسماعیل به بیراهه رفته و فقط عبارت کوتاه  شاه اسماعیل خطایی تاکید می

و گمراه کننده زیر را نوشته: »تخلص شاه اسماعیل خطائی بود و به ترکی دیوانی داشته است«. از این عبارت چنین بر می آید  

نمانده. حال آنکه فعلا  اثری از خطائی  باقی  او و مثنویهای »نصیحتنامه« و »دَه نامه« و منظومه که فعلا هیچ گونه   غزلهای 

 های شعری او با سلطان وقت عثمانی در دست است«.  و مقداری شعر فارسی و رباعی و مکاتبه  2»مناقب الاسرار و بحجت الاحرار« 

در رود ارس غرق شد. ایرج افشار این را به شکل خبر نوشته و او را »نویسنده باذوق و نکته   ۱3۴7صمد بهرنگی در نهم شهریور 

خبر ناگواری رسید که رود ارس یکی از نویسندگان : »نمودباک از مردم تبریز )ظاهراً(« معرفی  نویس با قلم ظریف و تند و بی

بود  )ظاهراً(  های خروشان کُشت و از ما دور ساخت. این جوان صمد بهرنگی از مردم تبریز  نویس را در دست موجباذوق و نکته

 .باک او آشنا شدنداز چند سال پیش با قلم ظریف و تند و کم راهنمای کتابکه خوانندگان مجلۀ 

مرحوم صمد بهرنگی در نوشتن کتاب برای کودکان، مبتنی بر ادبیات محلی و عامیانه سبک دلپذیری داشت. چند کتابی که در  

 .این زمینه از او انتشار یافت خوب بود

اخیراً به همکاری قلمی با مرکز پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوانده شده بود و کتابی نیز در سلسله انتشارات مرکز از او 

 :ام اینهاستنشر شد. آثار دیگرش که من دیده

 .۱3۴۴اتیلار، جلد اول، با همکاری بهروز دهقانی، تبریز، یبا -１

 .۱3۴۴های آذربایجان، جلد اول، با همکاری بهروز دهقانی، تبریز، افسانه -２

 .۱3۴5ها، با همکاری بهروز دهقانی، تبریز، ها و چیستانثَلمَ -３

 (.با امضای بهرنگ) ۱3۴5ها )برای کودکان(، تبریز، قصّۀ اولدوز و کلاغ -４

 .۱3۴7های آذربایجان، تهران، انتشارات نیل، افسانه -５

 

 .۱76-۱75، ص. ۱3۴8ها، انتشارات شمس، تبریز، چاپ اول، تیرماه  صمد بهرنگی مجموعه مقاله نام، بی ۱
تفاده از نسخه خطی  نام صحیح کتاب » مناقب الاسرار و بهجت الاحرار« می باشد که در دوران شاه عباس صفوی تدوین شد. این رساله را دکتر احمد تاشقین با اس 2

 چاپ کرد.   2۰۰3محفوظ در موزه مولانا در قونیه، ترکیه در سال 
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گفت و قریب یک سال قبل به تهران آمد و به خدمت مرکز پرورش فکری کودکان  مرحوم بهرنگی معلم بود و در تبریز درس می 

اش و حالتش تند بود. گاه  درآمد و یکی دوبار محجوبانه به دفتر راهنمای کتاب و جلسه دوستان آمد. اما قلمش برخلاف چهره

 ۱کرد. سنش شاید سی بود یا اندکی کمتر. ا.ا.«بهرنگ امضا می

 

 در ادامه این مقاله، متن نامه مذکور، به همراه تصویرش و مقاله »شاه اسماعیل خطایی« آورده می شود.

 

)  -۱  شکل بهرنگی  داستان۱3۴7-تبریز  ۱3۱8صمد  آموزگار،  فولکلور (  پژوهشگر  و  مترجم  اجتماعی،  منتقد  کودکان،  نویس 

 باشد. می ۱3۴۰آذربایجانی؛ عکس مربوط به دهه  

  

 

،  ( ۱389-۱3۰۴کاران: سوگنامۀ ناموران فرهنگی و ادبی )نادره ؛ بازنشر در  3۴3، ص. 6، ش.  ۱۱، جلد  ۱3۴7ا.ا. ]ایرج افشارز[، راهنمای کتاب، »وفات صمد بهرنگی«، سال ۱

. در هنگام بازنشر  3۰8-3۰5، ص ۱، ج ۱۴۰۰ایرج افشار، زیر نظر بهرام، کوشیار و آرش افشار، به کوشش محمود نیکویه، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار، چاپ دوم، 

 در کتاب کلمه »)ظاهرا(« حذف شده است!
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 متن نامه   -2 

 جناب آقای ایرج افشار، 

کنم آنطورها هم که شما  فرستم، اما فکر میتان رسید. بی تعارف بگویم خوشحالم کرد. فعلا سه جلد کتاب برایتان مینامه 

ای است برای کودکان.  بنابراین اگر به کتابخانه انجمن کتاب شعبه کودکان قصه  -۱اولدوز و کلاغها   -۱چسب نباشند:  اید دلنوشته 

 3. کند و کاو در مسایل تربیتی ایران  -3 2. مثلها و چیستانهای آذربایجان -2بدهید بهتر است. 

که البته بعد    5تاکنون فقط یک جلد چاپ شده است و چاپ جلدهای دیگرش به عللی به تعویق افتاد  ۴های آذربایجان افسانه از  

 همه را برایتان می فرستم.  

اید. منتها چرایش را همه اید. چرا]؟[ نمی دانم.«. درست حدس زدهاید که »قطعا از جمله دل برکندهخطاب به حقیر نوشته 

 ترید، حق داشته باشید. دانید، مگر نه؟ بگذریم. شاید شما که با تجربه تر و پختهمی

بینید. لطفا  خوانید و میگویم. خودتان میاش نمیفرستادم که چیزی درباره  راهنمای کتابای برای ]مجله[  چهیادداشتی و مقاله

  شاه اسماعیل چه مربوط به  ام چاپ بفرمایید و مخصوصاً سعی کنید مقالهاگر قابل چاپ بودند با همان املاهایی که من نوشته

 خواهم.  تان را میتر نشود. ممنون. توفیق ناقص من ناقص چهٔ مقالهکم و کاست چاپ شود که بی

 بهرنگی  -ص

 سینا.  توسط کتابفروشی ابن - گر خانه شیشه  -آدرس: تبریز 

  

 

اولدوز و کلاغ  ۱ بهرنگی،  تبریز، سال نشر:  صمد  انتشارات شمس،  آمده است: »تمام شد در آخیر جان، جلیل   78،  ۱3۴7ها،  پایان داستان  زبان فارسی. در  به  صفحه، 

 «.  ۱3۴۴خاناسی، پاییز قهوه 
 .۱3۴5، بهار (؟شمس) انتشارات تبریز، ها(،ها و چیستان، تاپماجالار، قوشماجالار )مثل و بهروز دهقانی صمد بهرنگی 2
 ، به زبان فارسی.  ۱3۴۴صمد بهرنگی، کندو کاو در مسائل تربیتی ایران، انتشارات؟، تابستان  3
 .۱3۴۴اردیبهشت  ،تهرانانتشارات نیل، ، ۱های آذربایجان، ترجمه فارسی، جلد صمد بهرنگی، افسانه ۴
 .۱3۴7تهران، اردیبهشت انتشارات نیل، ، 2های آذربایجان، ترجمه فارسی، جلد صمد بهرنگی، افسانه 5
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 اصل سند  -3 
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 مقاله »شاه اسماعیل خطائی«  -۴ 

، ص.  ۱3۴8آورنده: نامعلوم، انتشارات شمس، تبریز، چاپ اول، تیرماه  ها«، گرداین مقاله در کتاب »صمد بهرنگی مجموعه مقاله

 بدون دخل و تصرف آورده می شود.   –آمده است که در زیر عینا  ۱75-۱8۱

  مورخان ایرانی و مستشرقان به اتفاق یا بیشترشان براین اعتقادند که فرهنگ و ادبیات ایرانی در عصر صفویه سخت دچار مستی 

مثلا لغت نامه دهخدا با تکیه بر تاریخ ادبیات ادوارد  .شد و اثر قابل ملاحظه ای در این دوره به وجود نیامد. مخصوصاً اثر شعری

، زیر    256۰از حیث ادبیات و وجود شاعران بزرگ قحط عجیبی در عهد صفویه حکمفرما بود.« )ص    »براون جنین می نویسد:  

( با کمی دقت و اعمال بیطرفی زود می توان فهمید که این سخن بهتان عظیمی است که حتی با چند من سریشم  .مادۀ اسماعیل

این دروغ بزرگ مورخان را بر ملا می کند.  (  اه اسماعیلیه نمی چسید تنها وجود آثار گوناگون سرسلسله صفویه )شوفصدامان  ه  ب

 .غزلسرای بزرگ فضولی و دیگران را نگفتیم حالا

می توان گفت تنها علت چنین اشتباه و دروغسازی بزرگ مورخان اینست که شاه اسماعیل و شاعران دوره صفوی بیشتر به  

با غفلت یا چشم پوشی    )که به غلط خود را مورخان ادبیات ایران نام داده اند (آذری شعر می گفتند و مورخان ادبیات فارسی  

  ازی شده اند. حتی لغت نامه دهخدا با آن حجمش درباره شاه اسماعیل غزلسرا و شاعر سدروغ   یاعمدی از این امر دچار اشتباه  

سخت به بیراهه رفته و فقط عبارت کوتاه و گمراه کننده زیر را نوشته: »تخلص شعری شاه اسماعیل خطائی بود و بترکی دیوانی  

 ( 256۰اسماعیل، ص  زیر ماده)داشته است.« 

صیحتنامه«  »ناز این عبارت چنین بر می آید که فعلا هیچگونه اثری از خطائی باقی نمانده. حال آنکه فعلا غزلهای او و مثنویهای  

مکاتبه های شعری او با سلطان وقت    و مقداری شعر فارسی و رباعی و  «»مناقب الاسرار و بحجت الاحرار  هٔ و »ده نامه« ومنظوم

 . عثمانی در دست است

 . نکته مهم در تاریخ ادبیات ایران توجه داده باشیم  منظور از این سخنان اینست که دست کم مورخان معاصر را به یک

 : همه میتواند باشد مراجعه کرد  برای اطلاع بیشتر در این باره میتوان به دو منبع زیر که در دسترس

 . Azeri  زیر ماده آذری سلام انسیکلوپدیسی )دایرۀ المعارف اسلامی( ، چاپ ترکیه ،یا - ۱

در  )  ۱966شاه اسماعیل خطائی، نشریات آکادمی علوم آذربایجان شوروی، چاپ باکو    مفصل جلد اول مجموعه آثار  مقدمهٔ  – 2

 (. نیز پخش شده ایران
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 ****** 

 : شعری از او بخوانیم اکنون بد نیست سخن کوتاهی درباره شاه اسماعیل خطائی بگوییم و 

محلی مرکزیت داد و با ایجاد حکومت واحد قدرتمندی    می دانیم که شاه اسماعیل به حکومتهای کوچک کوچک و پراکنده

  .خصمان خارجی بایستد. شعر شاه اسماعیل در این قدرت یافتن و وحدت دادن یکی از چند عامل مؤثر بود  توانست رو در روی

بی باکانه با مرگ    چنان نغمه هایی میخواندند و با الهام از اندیشه نهان در شعر خطائی  قزلباش اشعار او را در حمله ها و جنگها

 . روبرو میشدند

، خطائی را تنها به چشم شاه و سرکرده ساده نمی نگریستند بلکه او را شاعر و مرشد و استاد معنوی خود می دانستند  ]ها[ قزلباش

ورد    «مرشدم، پناهم، سرورم، شاهم  یااو دوستش داشتند. به نام او وارد معرکه نبرد میشدند و در حین مبارزه شعارهایی نظیر »

 . زبانشان بود

هایی هستند که اشعار و غزلهای شاه اسماعیل را با نوعی جذبه مذهبی میخوانند و  هم اکنون نیز در بعضی از نقاط جهان فرقه

   . حفظ می کنند

بایجان است. کوراوغلو و شاه اسماعیل هر  ذرهای فولکلوریک آشاه اسماعیل از یک نظر شبیه کور اوغلو قهرمان حماسی افسانه

و بدینسان سپاهیان را به رزم و    .ی شمشیرزنی می کردندتدو اهل بزم ورزم بوده اند. حتی در میدان جنگ حماسه خوانی را قا 

گرز وارد معرکه نبرد میشد و صدای ساز و رجزخوانی او پهلوانانش    شاه اسماعیل نیز مانند کوراوغلو با ساز و  .دلیری میخواندند

 . را دل و جرأت می بخشید

ده نامه« و دیگر  »  ٔٔ که در آینده تکه هایی از مثنوی عاشقانه  در اینجا سه غزل او را همراه ترجمه فارسی می خوانید. امیدوارم

 .بخوانید اشعار او را نیز

 ۱غزل  

 حق لبیندن غنچه نی گلشنده خندان ائیله میش  

 لیک بو نازیکلیکی لطفیله چندان ائیله میش  

 قامتینین کؤلگه سی طرحین گوتور موش باغبان،  

 باغدا عکسیندن اونون سروی خرامان ائیله میش 
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 دیو اوغورلامیش او بور بشرده دهانین نقشینی 

 وارمیش اوندان، خاتم مهر سلیمان ائیله میش  

 میش لبلریندن آب،  چظلمت زلفینده ای

 خضر حی باقی بولمش اوندان آب حیوان ائیله میش 

 ین فیلین بشرهچشانه دن مشاطه سالمیش بیر سا

 سر به سر خاک جهانی عنبر افشان ائیله میش  

 عارضین باغیندا بیر مرغ سحر اولموش خلیل 

 اول سبیدن حق اونا اودی گلستان ائیله میش  

 ؤکمه دین ت ینی توکمکده ایکن نبو خطائی قا

 یش یله مئاونداهر مفتی که منع التمیش سنی، فان ا

 : ترجمه فارسی

 حق، لبت را دید و غنچه خندان گلشن را آفرید،  

 .لیک به لطف خود آن را دو چندان نازک کرد

 باغبان طرح سایه اندام ترا برداشت

 . و سرو خرامان را در باغ از عکس آن ساخت

 دیو نقش دهان ترا، آنجا که به خواب رفته بودی

 بر بود و خاتم مهر سلیمان را از آن ساخت

 خضر در ظلمات زلفانت از لبانت آب خورد 

 وحی باقی آن را دریافت و آب حیوان از آن آفرید.  

 مشاطه موی گیسویت را از شانه 

 دهبه زمین انداخته که خاک جهان سراسر عنبر افشان ش

 خلیل در باغ عارضت مرغ سحری شد

 . و از این رو حق آتش را بر او گلستان کرد

 آنگاه که خطائی آماده ریختن خون خود بود تو نریختی 
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 . هر آن مفتی که آن هنگام منعت کرد جنایت کرد 

 2غزل  

 دلبرا عشقینده من تک کیمسه مشهور اولمادى 

 یاسنین تک حسنینه هیچ کیمسه مغرور او لمادی 

 حور ایله باغ بهشتی قیلدیلار تعریف،  

 لیک ایشیکینتک جنت و حسنین کیمی حور اولمادی 

 تا که عشقین گلمه دی ،شاها بوکونلوم تختینه ،

 بو وجودیم شهری هرگز بیت معمور اولمادی   

 کونلومه تاکیم دوشمهدی،   نور عشقین، دلبرا

 وى عالمده پر نور اولمادی.  ئظلمت کونلوم ا

 خاک پایینی خطائی تاکه چکدی چشمینه، 

 . گورمه دن اول دولتی ، دشمن گوزی کور اولمادی

 ترجمه فارسی 

 را به کسی در عشقت چون من مشهور شدبدل

 سنشو نه چون تو کسی مغرور ح

 باغ بهشت را به حوری تعریف میکنند

 . لیکن نه جنت چون سرکوی تست و نه جور چون حسنت

 شاها، تا عشقت بر تخت دلم ننشست

 شهر وجودم هرگز بیت معمور نشد 

 نور عشقت بردلم نتایید   دلبرا ، تا 

 . ظلمت خانه دلم هرگز پر نور نشد

 از وقتی که خطائی خاک پایت را سرمه چشم کرده است،  

 . هیچ دشمنی بی آنکه بر آن جاه و دولت نظر کند ، کورنشد
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 3غزل   

  ،دانه خال سیه کیم دوشدی رخسار أوستونه

 . لاله پر داغدر کیم ، دوشدی گلزار اوستونه

 حلقه النمیش والفنیز رخسارین أوسته، ای صنم،

 گنجه بنزرکیم، اونون یاتمیش دورور مار أوستونه 

 ساناسان کیم، چشمه حیوانین اوسته گلدی خضر،  

 دوشدی تا خطین سنین لعل شکر بار أوستونه 

 یلمادی هرگز نگاه،  قتاکی زاهد گوردی یوزین 

 . لمز اقرار أوستونهگکافر مطلقدر اول کیم 

 هیکه وصلین اولدی واصل بر خطائی خسته  تا

 . بیر مابیه بنزر اول کیم گلدی بیمار أوستونه

 : ترجمه فارسی

 دانه خال سیبی که برد خسارت افتاده 

 لاله پرداغی است که برگزار افتاده 

 زلفت برد خسارت چنبر زده ای صنم

 چون گنجی که مار بر آن خفته باشد.  

 آن زمان که خطت بر روی لعل شکر بارت دمید  

 .گویی که خضر لب آب حیوان آمد

 زاهد صورتت را تا دید هرگز نگاهی نکرد  

 .او کافر مطلق است که بر سر اقرار نمی آید 

 ی خسته را واصل شد  ئتا وصل تو خطا

 گویی طبیبی بر سر بیمار آمد 

 ۱3۴7تیر    2۰خوشه  
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 وابستگی: 

جان یو محقق فولکلور آذربا یزبانشناس  

و تبرّک در فرهنگ ترکان   ک ی و رسم تبر   ن یی آ   یاب ی   شه ی ر   

 

 :چکیده

ملت پ  ، یهر  به  دارا  ش، یخو   ی   نهیشینسبت  زمان  زندگ  یاشدهانباشته  یمعنو   یهانهیگنج  ی در طول  در  ملت  آن  که    یاست 

  ل یازعناصر گوناگون تشک  یکی.  دهدیادامه م  زیخود را ن  ی خود، ساختار معنو  یو در کنار ساختار ماد  برد یاش از آن بهره مروزمره

  یی گو  تیو طهن  کی مراسم مربوط به تبرّک تبر  یر یها ،رسم و رسوم و جشن گسنت  ها، نیی آ  ی ربرگزا  ،یساختار معنو  ن ی ا  یدهنده

آداب رسوم،    گونه نی کهن، از لحاظ ا  اریبس  یابا گذشته  یبه عنوان ملت  ز،یمربوط به آنها است. ملت ترک ن   ی گفتار  انات یب   زیو ن 

ها، سنت تبرّک زمان  نی ترمی. از قد باشدیملل م  گر ی د  شگامیپ  روشیپ  نهیزم  نی است و در ا  یغن  یفرهنگ  یها و مراسمها، داراسنت

رسم و سنت    ن یکرده است. ا   فایآنان ا  یتبار، نقش خود را در ساختار معنوملل ترک  انیو شادباش گفتن(، در م  کی )تبر  کیوتبر

  ن یبه ا   ی خیتار   ی مقاله اشاره ا  نی ا.  ابدی یآنان م  یشناساسطوره  خی تار  یخود را در ژرفا  ی شهیترک، ر  یهاملت  ان یدر م  ک،یتبر

 .پردازد یترکان م انیدر م ی خیسنت تار 

 فولکلور، ترکان  ک،یتبرک، تبر: ی د ی کل   کلمات 

 )آپا(:  استناد 

ارومیه: فصلنامه تخصصی . و تبرّک در فرهنگ ترکان ک یو رسم تبر  نییآ ی اب ی  شه یر  . ف.)عبداله اوغلو(  یسعد کان ی یجواد

 شاپا  869۰-3۰۴۱ .۱۴۰۴ بهار، ۰7، شماره ۰3  سال "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک "
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Abstract: 

Every nation possesses an accumulated spiritual heritage over time, which it utilizes in daily 

life, sustaining its spiritual structure alongside its material one. Among the various elements 

forming this spiritual structure are rituals, traditions, ceremonies, and verbal expressions related 

to blessings, congratulations, and well-wishing. The Turkic people, as a nation with an ancient 

past, have a rich culture in such customs, traditions, and ceremonies, leading the way among 

other nations. Since ancient times, the tradition of blessing and congratulating has played a 

significant role in the spiritual structure of Turkic peoples. This congratulatory tradition finds 

its roots deep in the mythological history of the Turkic nations. This article provides a historical 

overview of this ancient tradition among the Turks. 

Keywords: Blessing, congratulation, folklore, Turks. 
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Mənsubiyyət: 

Azərbaycan folkloru tədqiqatçısı və 

dilçi 

Xülasə: 

Hər xalqın zaman keçdikcə toplanan mənəvi bir xəzinəsi var və gündəlik həyatında bu 

xəzinədən istifadə edərək maddi quruluşu yanında mənəvi quruluşunu da davam etdirir. Bu 

mənəvi quruluşu formalaşdıran müxtəlif elementlərdən biri də təbrik, bərəkət, uğur arzulama 

və yaxşı dilək ifadələri ilə bağlı ayinlər, ənənələr, mərasimlər və şifahi ifadələrdir. Türk xalqı 

da qədim keçmişi olan bir millət kimi bu cür adət-ənənələr və mərasimlər baxımından zəngin 

mədəniyyətə malikdir və bu sahədə digər millətlərə rəhbərlik etmişdir. Qədim zamanlardan 

bəri təbrik və bərəkət diləmə ənənəsi, türk mənşəli xalqların mənəvi quruluşunda mühüm rol 

oynamışdır. Türk xalqları arasında bu təbrik ənənəsi, köklərini mifoloji tarixlərinin 

dərinliklərində tapır. Bu məqalə, türklər arasında bu tarixi ənənəyə tarixi bir baxış təqdim 

edir. 

Açar Sözlər: Bərəkət, təbrik, folklor, türklər 
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Azerbaycan Folkloru Araştırmacısı 

ve Dilbilimci 

Özet: 

Her millet, zaman içinde biriken manevi bir hazineye sahiptir ve günlük yaşamında bu 

hazineden yararlanarak maddi yapısının yanı sıra manevi yapısını da sürdürür. Bu manevi 

yapıyı oluşturan çeşitli unsurlardan biri, kutlama, bereket, tebrik ve iyi dileklerle ilgili 

ritüeller, gelenekler, törenler ve sözlü ifadelerdir. Türk milleti de köklü bir geçmişe sahip 

bir toplum olarak bu tür adetler, gelenekler ve törenler açısından zengin bir kültüre sahiptir 

ve bu alanda diğer milletlere öncülük etmiştir. En eski zamanlardan beri, tebrik ve bereket 

dileme geleneği, Türk kökenli milletlerin manevi yapısında önemli bir rol oynamıştır. Türk 

milletleri arasındaki bu tebrik geleneği, köklerini mitolojik tarihlerinin derinliklerinde 

bulur. Bu makale, Türkler arasındaki bu tarihi geleneğe tarihsel bir bakış sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bereket, tebrik, folklor, Türkler 
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انباشته ، در طول زمان دارای گنجینه نسبت به پیشینه ی خویشهر ملتی،    ای است که آن ملت در زندگی  شدههای معنوی 

از آن بهره میروزمره یکی ازعناصر گوناگون   .دهدبرد و در کنار ساختار مادی خود، ساختار معنوی خود را نیز ادامه میاش 

مربوط به تبرّک ،میمَنَت مراسم  جشن گیری  و  ،رسم و رسوم  ها  ها، سنتآیین برگزاری  ی این ساختار معنوی،  دهنده  تشکیل 

ای بسیار  ملت ترک نیز، به عنوان ملتی با گذشته  .آنها استمربوط به  گفتاری    ات نیز بیان طهنیت گویی و  تبریک و  ،خجستگی،  

از لحاظ این پیشرو  غنی است    دارای فرهنگیها،  مراسمها و  رسوم، سنتآداب  گونه  کهن،  پیشگام دیگر ملل  و در این زمینه 

تبار، نقش خود را در ساختار  ترک  لگفتن(، در میان ملو شادباش  تبریک )تبریک  تبرّک وها، سنت  ترین زماناز قدیممیباشد.  

ها به یکدیگر خوشبختی، سعادت، کامیابی، موفقیت، فراوانی، سلامتی و برکت آرزو ، در تبریک خلق .معنوی آنان ایفا کرده است

های معنوی ساختار  اش و جنبه خواهی انسان، رفتار انسانی و بشردوستانهکه این نیز از جمله چیزهایی است که نیک  کند می

ی خود  های ترک، ریشهاین رسم و سنت تبریک، در میان ملت .دهدکند و آن را در صدر قرار میآشکار می وانسانی را برجسته 

ملت ترک، با توتم )نماد( و نشان  قبیله یا شناسی هر این رسم، بر اساس اسطوره  .یابدشناسی آنان میرا در ژرفای تاریخ اسطوره

های  ترک، دارای نمادها و نشان  ل و قبایل گوناگونسنت تبریک در میان مل  .دهدویژه و خاص خود، زندگی خود را ادامه می

ترک بر اساس    ل و قبایل برای نمونه، برخی مل .ها داردای آنها و ساختارهای اسطوره گوناگونی است که ریشه در باورها، اسطوره 

و    ی سنت تبریک برگزیدهعنوان نماد و نشانهباورهای خود، گرگ، برخی دیگر گوسفند، برخی ماهی و برخی کوزه یا گلدان را به

های قدیم، در دنیای مسیحیت، مراسمی ماندر ز  .نمایندو به دیگری بیان و منتقل می  نمودهبا آن، احساس تبریک خود را زنده  

که در طی این مراسم، گروهی خاص از کشیشان   تبریک، شادباش گفتن( وجود داشته است)=   "آقوری"   "Augurio" به نام 

علاوه بر کاربرد در  با گذر زمان،    .دادندی آینده انجام میهایی دربارهبینیتعلق داشتند، پیش  " آقوری"   Auguriگروه  که به  

و برای تبریک و آرزوهای خوب و خوش، و همچنین برای بیان   ارزش مثبت یافته  "آقوری"این اصطلاح  آرزوهای بد و نامطلوب ،  

در تبریک سال نو و   آقوری  "Auguri" ی  بدین ترتیب، واژه  .شده استنیز استفاده می  "یمنو خوش  بارکهای مبینیپیش"

 .است رفتهبه کار مینیز های تولد  مناسبت

در   .و معنای آن تبریک گفتن و آرزوی نیک و خوب داشتن است  به کار برده میشود    تنهایی نیزبه "Auguri" یاکنون واژه 

است و مشخص می    Uğur  "اوغور"در اصل همان واژه ی ترکی    Auguriاینجا لازم به ذکر است که ریشه ی واژه ی آقوری  

ی ما در این مقاله  شود  که این واژه ی اصیل ترکی در میان اروپاییان از جمله اسپانیایی ها نیز مرسوم و رایج گردیده است.

برای حضور ذهن    .شناسی توضیح دهیمدار را از دیدگاه باورهای کهن ترک و اسطورهایم این سنت ریشه شده، تلاش کردهارائه 
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ابتدا گریزی کوچک و مختصر و تلخیصی به اسطوره شناسی ترکان باستان زده و سپس به ریشه یابی و کندوکاو مورد منظور  

 یعنی ریشه یابی رسم وآیین تبریک و تبرّک و شادباش گویی در فرهنگ ترکان می پردازیم. 

 :آیندوجود میزمین(، خدایان به جهان) "کیشار"آسمان( با  جهان) "انشار"شناسی سومری، از ازدواج بر اساس اسطوره 

An - Enki - İgigilər - Anunakilər. 

   Anunakilər  ها آنوناکی -  İgigilərها  ایگیگی -  Enkiانکی  - Anآن 

 .کنندها در زمین و زیرزمین زندگی میکنند و آنوناکیها در آسمان زندگی میایگیگی

،  دراین نگاره ی خط تصویری که نشانگر دریای آغازین است    دهد،هایی که فهرست خدایان سومری را ارائه میدر یکی از لوح[

در این صورت، سومریان آسمان   .آسمان و زمین توصیف شده است حیاتبخش به عنوان مادر  "ناممو"که الهه  نوشته شده است

 .پذیرندهای دریای آغازین میو زمین را به عنوان آفریده

ها به زمین برای آوردن فراوانی خدایان گاو و غله در آسمان و سپس فرستاده شدن آن  که از زایش و تولد  "گاو و غلّه"ی  اسطوره 

 :شودکند، با این ابیات آغاز میها روایت میو برکت برای انسان

 .را بارور و آبستن کرد ها   آنوناکی ،  "آن"ایزد  در پشت کوه آسمان و زمین، 

 :شودکند، با این بخش آغاز میرا توصیف و تقدیس می "بیل"شعری که پیدایش ابزار کشاورزی ارزشمند 

  و تخم   که بذر  "انلیل".    ، تصمیماتش تغییر ناپذیر استهاساختن سودمندترین چیز  آشکارعرضه نمودن و  اربابی که ، برای  

 .به جداسازی آسمان از زمین اندیشید کند، سبز میجوانه زده و را از خاک  مملکت و سرزمین

اش زیر زمین و  صورت کوهی تصور شده است که دامنه ، گفتن اینکه اتحاد آسمان و زمین، به"گاو و غله"از مصرع نخست شعر  

اند: در آغاز، دریای  دهند چنین مفاهیمی که خاستگاه جهان )کائنات( را توضیح می .اش نیز رأس آسمان است، منطقی استقله

دریای نخستین،  .گرفتندها آن را همواره گویی که همیشه وجود داشته است، در نظر میسومری  .نخستین )اولیه( وجود داشت

 .آسمان و زمین شکل گرفته بود متزاج ویکی شدنای را به وجود آورد که از اکوه کیهانی

از  .)زمین( مؤنث است Kiمذکر یعنی نر و »کی«   =آسمان(  Göy گؤیصورت انسانی شخصیت یافتند، »آن« )وقتی خدایان به

 خدای هوا، »انلیل«، آسمان را از زمین جدا کرد و زمانی که پدرش »آن  .هوای »انلیل« به دنیا آمدایزد  ها،  آن  امتزاج ویکی شدن

Anآسمان را در اختیار گرفت، انلیل نیز مادرش »کی » Ki انلیل با مادرش    یکی شدن و اتحاد   .« )زمین( را به چنگ آورد
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در هزاره سوم پیش از میلاد،   دهی جهان )کائنات(، آفرینش انسان، حیوانات، گیاهان و آغاز تمدن را آغاز نمود.سامان، »زمین«  

 ...لحاظ نام، دارای صدها خدا بودندکم بهسومریان دست

کاران و دستیاران خدایان اصلی که شبیه انسان تصور  بسیاری از این خدایان درجه دوم بودند، یعنی همسران، فرزندان، خدمت

 .شدندمی

با این حال، در    .شده بودند ولی امروز قابل شناسایی نیستندها و صفات خدایانی است که تا حدی شناختهبخشی دیگر نیز نام

از میان این صدها خدا، چهار    .شدهای دعا، به شمار بسیاری از خدایان عبادت میطول سال، از طریق قربانی، پرستش و آیین

و الهه مادر بزرگ  Enki ، خدای آب »انکی«  Enlil ، خدای هوا »انلیل«An  تر بودند: خدای آسمان »آن«خدا از همه مهم

   . Ninkhorsag « »نینخورساگ

صورت مشترک انجام عنوان گروهی که اقدامات مهم را به طور کلی این چهار تن در صدر فهرست خدایان جای داشتند و بهبه

 .شدنددادند، شناخته میمی

 ...شودعنوان رئیس پانتئون دیده میسال پیش از میلاد، گرچه انلیل، خدای هوا، به 25۰۰در منابع موجود مربوط به حدود  

عنوان والاترین فرمانروای پانتئون اما دلایل کافی وجود دارد که نشان دهد در زمانی خدای آسمان، »آن«، از سوی سومریان به ...  

 .شده استشناخته می

 ...از برتری آغازین خود بسیار از دست دادبعد ها شد، اما  در سومر، به خدا »آن« هزاران سال پرستش می

 ...های متأخر کمتر از او یاد شدها و سرودهای الهی دوراننسبتاً نامشخص درآمد و در اسطوره  و هیئتی  در پانتئون به شکل...  

 .ها و اختیاراتش به خدای انلیل منتقل شدو در طی این دوره، بیشتر قدرت...  

 .ها و دعاها نقشی غالب داردترین خدای پانتئون سومری، با اختلاف زیاد، خدای هوا، انلیل است که در مناسک، اسطورهمهم

 ...شودعنوان »پدرِ خدایان«، »پادشاهِ آسمان و زمین«، »پادشاهِ تمام کشورها« معرفی مینلیل، بها

هرگونه دانه، گیاه و درخت را    شداد، و در زمین رویرحمت نشان میمها آورد، به انساناو خدایی بود که روز را پدید می

 .نمود میو امکانپذیرریزی طرح 

 ۱ ].آورداو بود که به کشور، فراوانی، برکت و امنیت می
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حال، با در نظر گرفتن این اطلاعات اسطوره ای ، به بحث و کندوکاو در خصوص رسم و رسوم و آیین سنت تبریک ، تبرّک و   

 تبریک گویی در بین ترکان باستان می پردازیم. 

 :نویسد کهالتواریخ میجامعدر  "اونقون"معنی و تفسیر واژه الله در رشیدالدین فضل

 .است ıngاش »اینگ« ای است که ریشه اونگون« )توتمِ، نماد، نشان( واژه»[

واژه »اینگ«  )و  »مبارکی«  آن  معنای  و  است  ترکی  ، ی،  یُمن  خوش خجستگی،ای  استمِیمَنَت  ترکچنان  .فرخندگی(  ها  که 

 2 ]«اینگ بولسون« یعنی »مبارک باشد«، »فرخنده باد. »ıng bolsunگویند: »اینگ بولسون« می

 نویسد کهعبدالقادر اینان« می»

 و درستِ   التواریخ به معنای »مبارک« و »فرخنده« آورده، نادرست استالله در جامعکه رشیدالدین فضل  ıngی »اینگ«  واژه[

معنای »مقدس« و »مبارک«   بهدر زبان ترکیِ کهن،     ıduq یا »ایدوق« ıdug ایدوگ«که »چون   .است  ıdug»ایدوق«    آن

 3 .] شناسندرا در معنای »مبارک« نمی ınqیا »اینق«  ıng«  ی »اینگوجه واژههیچها هرگز و بهرفته است، و ترککار میبه

و  سخن    علیرغمالله ذکر کرده است )در معنای »مبارک«(،  که رشیدالدین فضل  ınqیا »اینق«    ıng«  ی »اینگنظر ما، واژهبه

ی واژه  .گردد و حقیقت داردبازمی  سومری–شناسی کهن تُرکاش به اسطورهدیر اینان، درست و واقعی است و ریشهاعبدالقادعای  

  خدای   سومری،–، با نام خدای هوا، اِنلیل، که در پانتئون خدایان تُرکenq// »اِنق«    eng  یا »اِنگ«  ınq»اینق«    //  ıng»اینگ«  

سرزمین  آن خدایی که فراوانی، برکت، باروری، زراعت، غله، گیاه و رفاه را به    .است  مرتبط  شود،می  شمرده  خدایان  پدر  و  بزرگ

 .آوردمی به ارمغان

حرف    .باشدمعنای »خدا« می، بخش نخستِ نام خدای انلیل است و بهenq»اِنق«    //eng  یا »اِنگ«ınq »اینق«    //ıngاینگ«  »

ی  دهد، و در اصل واژهمی  nq»نق«  //ng)نونِ غُنّه( است و صدای »نگ«    خیشومی-دماغی »ن« در »اینگ« یا »اِنگ«، حرفی  

 .است، بخش نخست نام ایزد »ائنلیل« //»اِنلیل«  Enو »اِن«   İn، همان »این«   eng ( (enq یا »اِنگ« ıng (  (ınq»اینگ« 

  ،  İn یا »این« Enو گیاه است، بخش اول نام این خدا یعنی »اِن«   ونیجاکه انلیل خدای فراوانی، رفاه، برکت، باروری، افزاز آن 

نمایندهبه تُرک شده، و واژهعنوان  زبان مردم  نیز در ی مفاهیم یادشده، وارد  یافته واکنون  راه  زبان ترکی  به قاموس  »اِن«  ی 

  engin  –، بدون عرض  عرض  بی=  ensiz  –عریض  =   enli  –عرضی  درعرض ،=    eninə  –طول(    مقابل )در    en  «های »اِنقالب

،  گیردشود، فضا میتر شود، گسترده میبزرگ  enنظر عرض )اِن(  مهر چیزی که از    .شوداستفاده می  ، وسیع و فراخگسترده=  
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،وسعت و  ، گستردگی  ازدیاد و افزایشعریض( در قاموس ترکی معنای فراوانی، برکت،  = نلی« )ی »اِرو واژه، از اینپهنا می یابد   

 .دباش می ی زبان مردم ترک استفاده که موردکند  را حمل میفراخی 

،  ،مِیمَنَتحامل معنای تقدس   و در عین حال نیزرفت، کار میمعنای »خدا« بهبهترک ،شناسی کهن چون در اسطوره Enاِن« »

 .بودنیز  و مقدسقدسیّت 

معنای    حاوی و حاملدرستی  الله نوشته شده است، نیز بهرشیدالدین فضل  التواریخجامع( که در   Eng )اِنگ  ıngی »اینگ«  واژه

 . میباشد مبارک و مقدس

ی این واژه ریشه  ستیداند، دلیل آن این است که او بایرا نادرست می  (Eng )اِنگ  ıngی »اینگ«  دیر اینان واژهاعبدالقاینکه  اما  

می  شناسی تُرک  کرد و به این واژه از منظر اسطورهترک جستجو می  میتولوژیو تاریخ    تاریخ اساطیرو میفولوژیی  هارا در ژرفا

 .، که متأسفانه از این دیدگاه بدان نپرداخته استنگریستند

 Engی »اِنگ بولسون«  جملهسخن و    یاستفاده  نشر و  ، موجب  التواریخجامع  قید شده در  (Eng )اِنگ  ıngی »اینگ«  واژه

bolsun  صورت »انِ اخیر با حذف صدای »گ«، این جمله را به  ه های  میان مردم شده، اما مردم در هزار  )مبارک باد( در

،فربه و  و ستبر انبوهشود،   فراخی یابد، بزرگ و حجیم گشایش یابد، گشادگی یا  :» که بطور مجازی یعنیاند؛  کار بردهولسون« بهبُ

کند و  شود، احساس غرور میدلیلی بسیار خوشحال و شاد میاکنون نیز ملت تُرکِ آذربایجان، زمانی که کسی به«.  گردد  گُنده 

نیر« ،»نه انِله نیر« ، »عجب انِله نیر« ، »گؤر نئجه  یامان انِله شود: »شود،در مورد آن شخص گفته میدچار سربلندی و غرور می

  enlənmək  اِنلنمَک« » خودمان بگوییم،   ٔٔ زبان ساده   هیعنی اگر ب شود،ها و تعبیرهایی مانند آن بیان میو سخنده انِله نیر«  

 .« استنمودنبزرگی    واحساس غرور سرمست غرور و تکبر شدن ،،  مغروریّتهمان »شادمان شدن، مجازی معنای به

شود  و هنگامی که گفته می  ای مقدس استاست، واژه  "خدا"معنای  دلیل آنکه به،به  Eng  "انگ  //İng  اینگ  //Ing  اینگ"

اینگ    .بخشیفرخندگی می  ، مِیمَنَت وکنی و به او قداست، در واقع چیزی یا کسی را تقدیس می  ıng bolsun  "اینگ بولسون"

  "فرخنده باشد" یا    "مقدس باشد "اش  اما معنای مجازی  است،  " الهی باشد"اش در اصل  ، معنای لغوی   Ing bolsun  "بولسون

او، اگر بخواهد،    .تواند مقدس گرداند و آن را فرخنده سازدزیرا خدا بر هر چیزی قادر است، هر چه را که بخواهد، می  .است

و هیچ    شود ناپذیر مینی، مقدس و شکست او اگر بخواهد، چیزی یا انسا  آید، شود، فراوانی پدید میغله فراوان می  انواعمحصول و  
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 " اینگ"الله ذکر کرده که  آید که آنچه رشیدالدین فضلپس چنین برمی  .تواند بر او چیره شودشَرّ یا نیروی تاریک و سیاه نمی 

 .حقیقت دارد اساس واست، اشتباه و نادرست نبوده، بلکه پایه و "فرخنده" و  " مبارک"معنای به

با این هدف،   .فراوانی و رفاه بیاورد و سرزمین ، انلیل، در اندیشه دارد که هر گونه درخت و گیاه را برویاند و به کشورهواخدای [

زمستان( را که برادرند،  =)  "ائنتئن"  //"ننتِاِ"تابستان( و  =)  " ائمئش"//    "شمِ اِ"به نام    اسطوره ای  –  فرهنگی میراث  دو موجود  

 .کندای واگذار میو به هر یک، وظایف ویژه آفریندمی

 :کنندهای زیر، چگونگی انجام این وظایف را بیان میبیت

 ها زایاند، ها، و به بزهای ماده بزغالههها )گوسفندهای ماده( برّبه میش "انتن"

 ها را زیاد کرد، خامه و شیر را فراوان ساخت،گاوها و گوساله

 صحرا، دل بز کوهی، گوسفند و الاغ وحشی را از شادی لبریز کرد،دشت ودر 

 برای پرندگان آسمان، بر روی زمین گسترده و وسیع، لانه ساخت، 

 گذاری فراهم کرد، زارها ، تخمیبرای ماهیان دریا، در نِ

 در نخلستان و باغ، عسل و شراب را جاری ساخت،

 ، درختان را به بار آورد، پا گذاشتنددر هر جایی که  

 ها را پربار و غنی کرد، ها را از سرسبزی پوشاند، و گیاهان آنباغچه

 در انبارها، غلات را فراوان ساخت،

 .ی غله(، آنان را فربه و بارور گرداند)الهه  "شنانآ"خو ی نیک و خوش مانند باکره

 ، درختان و کشتزارها را پدید آورد، "شمِاِ"

 ها را گسترش داد،ها و آغلطویله 

 در مزارع، محصولات را افزایش داد،

 ...زمین را آراست و زینت بخشید

 ها را فراهم ساخت، ورود فراوان محصول به خانه

 بام را ممکن کرد، سقف در انبارها، انباشته شدن محصول تا 

 ها ساخت، را بنیان نهاد و در کشور خانهنقاط مسکونی روستاها و 
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 ۴. ]احداث و برپا نمود ها، معابد راکوه به بلندای 

شود و در واقع بهتر است آن را با دار تلفظ میهبا نون غنّ   nq  "نق")که    Anq  "آنق"ترین باور، خدای بزرگ  بر اساس کهن

های  کند و آبازدواج می  " انکی"ی زمین  بخوانیم(، با الهه  "آغ "/    " آق "به صورت    " ن"و یا با حذف    "آن"به صورت    " ق " حذف  

 .کندزاید، خلق میرا می "دای"یا  "تای"تر بگوییم ـ آغازین و اقیانوس را ـ دقیق

 ( say ، سای   zay ، زای day  ، دای tay )= تای Enki.An= انکی.آن  Enki+ انکی  Anqآنق 

  // های   Xay// خای    Kayکای    // Gayگای    //=آسمان  Göy  گؤیصورت انسانی شخصیت یافتند، »آن« )وقتی خدایان به

Hay  »مذکر یعنی نر و »کی )Ki  کای"یکی از این خدایان  . به عبارتی دیگر    )زمین( مؤنث است "  Kay    گای(Gay /    قای

Qay    خای /Xay  های/  Hay  دای"(، خدای نر است و دیگری"  Day  تای(  Tayخدای ماده است ،).    گای"بنابراین، از ازدواج "  

Gay قای(  Qayکای ،  Kay  خای،  Xayهای ،  Hay  و )"دای"  Day  تای(  Tay   )،  کوه، سنگ،  ها    قارّه  وها  ها، اقیانوسآب(

  " سای"،  "زای"  ،"دای"،  "تای"  .شودصخره با آب، انسان متولد می  وترکیب سنگ  جمع وو از    آیند( پدید میی هاخشک  و  صخره

)رود، آب( ازدواج   "دای"یا    "تای"خدای آسمان با این    .هستند  "آب"رودخانه( یا  =  )  "چای"در زبان ترکی دقیقاً به معنای  

 .آفریندزاید و میکند و جهان زمینی را میمی

  ، گئیتی   Geytey  ی، گئیتِ  Göytey  ی ، گؤیتِ  Göytoy  وی)گؤیتُ  Göytay= گؤیتای    Tay+ تای    Göyآسمان )گؤی/گؤک(  

Geyti  . 

این   .است(، به معنی جهان، دنیا، و زمین است  Giti     گیتی  //  Geyti "گِیتی")که در فارسی امروزی    Geytey  "یگئیتِ"

کند، زمین  ازدواج می  "زمین"پس خدای آسمان با  .  رودواژه امروزه نیز در ادبیات فارسی ایران، در معنای جهان و دنیا به کار می

  qarə    "هقارَ"  //  qara  "قارا"  //  karə  " ه  کارَ"  //  kara  "کارا" های  )که به شکل  " قایا"یا    " کایا"کند و زمین  را بارور و تلقیح می

 .زایدنیز آمده( را می

 (. زاید )هم مرد و هم زنقایا نیز انسان را می // کایا 

 . است  "دای" مؤنث،  است و  انسان " قای" // " کای"  نر و مذکر، انسان
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ی آن شدهوار و جمع   محل نگهداری توده،    qaya  "قایا"  //  kaya  " کایا"و    است،  یا تخم  بذر،    Qay  "قای"  //  Kay  "کای" 

 .ی آن استاست، ظرف و محفظه

پس  .گرفته شده و بر آن دلالت دارد "کایا" /"قایا")در فارسی: خایه( نیز در واقع از همین واژه و نام  xaya "خایا"ی ترکی واژه

نطفه  تخم،  ،  xay«  »خای  /   hay  »های«  /  kay  ی«اهای آوایی آن چون »کو دیگر گونه  qayی«  اق »  که  میگردد   معلومچنین  

دقیق و  اسپرم  بگوییم،و  را    تر  بودن  مرد  و  نرینگی  یا  معانی  کنند می  تمثیلمردانگی  از  نشانهو  که  هستند  و  ی  ای  نرینگی 

در تاریخ اُغوز آمده است که یکی از شش  .  ایمداشته در بین ایزدان  با این نام  نیز  خدایی    . همچنانکه در میتولوژی ما اندمردانگی

 .خان« به حکومت رسیده استی تاریخی، پس از اُغوز، »گون نه بر اساس افسا .پسر اُغوزخان، »گون« )خورشید( نام داشته است

ی بزرگ نیز بوده  یی« همچنین نام یک قبیلهاق»   .ها »قاَیی« بوده استترینِ آنو بزرگ  خان« دارای چهار پسر بوده استگون »

ی« نیز دیده  اصورت آواییِ »قیی« بهای »قنام قبیله  .و آن قبیله از چین تا آسیای کوچک )= آناتولی( گسترش یافته بود  است

 .ی اوغوزها به شمار آورده بودمحمود کاشغری این قبیله را از جمله  .شودمی

ها برتری و اهمیت فراوان قائل  پردازد، بر قاییالله در اثر خود، هنگامی که به تاریخ پیش از اسلام اوغوزها میرشیدالدین فضل

 .شودمی

ی نیرومند »قایی« توانسته است در آسیای صغیر )=آناتولی( و دیگر مناطق، حتی در قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی،  قبیله

ها( زندگی  ساکهای سیاه« )قاراکاها( و »سساکهای سفید« )آق کاها در کنار »سها یا قایقایی .استقلال خود را حفظ کند

 .کردندمی

 .ی »قایی« را به معنای »محکم« دانسته استی ترکان، واژهابوالغازی در اثر خود با عنوان شجره

ی »قا«  نام »قایی« یا »قای«، از ترکیب دو واژه[    :نگار آذربایجانی، »میرعلی سیدوف«، بر این باوراستشناس و تاریخاما اسطوره

 .و »آی« پدید آمده است

 ای ی »آی« نیز به معنو واژه  خرس« است،های ترکی به معنای »خرس« و »توله در شماری از زبان  qaی »قا«  ی او، واژهبه گفته 

  ].« استو خیرخواهِ آغازین    ی نیک، نام این قبیله به معنای »آفرینندهکلو در    »آفریننده«، »آفریدگار انسان« و »الهی« است

5 

 :   ای دیگر نیز مرتبط باشدی »قایی« یا »قای« ممکن است با یک باور اسطورهی نظر میرعلی سیدوف، نام قبیلهبر پایه
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 .ها به کوه، صخره و سنگ احترام و پرستش قائل بودندنیاکان آذربایجانی[ 

ها باور داشتند که کوه، نیاکان )پدران و مادران( ایشان و انسان را از ارواح و نیروهای پلید و بدخواه محافظت کرده و به انسان  آن 

ای ای کهن آذربایجان، که با چنین دیدگاه اسطورههای قبیلهاتحادیه  .و قدرت روحانی بخشیده است)شامانی(    ینمَنیروی شَ

 6 ].اندکردند، نام صخره، سنگ یا کوهی را که بدان باور داشتند، به عنوان نام قومی خود برگزیدهزندگی می

   "آی"=سنگ بزرگ( و    qaya)  " قایا" های  از ترکیب  واژه  qay  "قای"/  qayi  "قایی" نام قبیله  [  :کند  میرعلی سیدوف اشاره می 

ay    آ"به وجود آمده است. در این ترکیب، حرف  a  "    قای    حذف شده و شکل آوایی    " قایا"از واژهqay    .قایا"شکل گرفته است "  

 7 .]است )=صخره سنگ آفریننده و الهی( "و الهی آفریننده  ایایق"به معنای قایی   // "قای" – "آی" –

  ارائه کرده است،  qayیا »قای«    qayiی »قایی«  ی نام قبیلههایی که میرعلی سیدوف دربارهها و یادداشتبا دقت به دیدگاه

نرینگی و مادینگی آنها را فراموش   یعنی ای »قای« و »قایا«  های اسطوره ، جنسیت واژهدانشمند عالمِشود که این  می  شاهدهم

های آوایی )فونتیکی(  گونهها را  ها را یک واژه پنداشته و آنو هر دوی آن  اند،و بین »قای« و »قایا« تفاوتی قائل نشده  کرده است،

  و یکی )قای( نشانه و نماد نرینگی و مردانگی است،  اند،، با یکدیگر متفاوت)قای و قایا(  در حالی که این دو نام   اند، یکدیگر دانسته 

اما    که این دو واژه دارند نیز با یکدیگر متفاوت است،  ای معانی اسطوره  .ن بودن استو دیگری )قایا( نشانه و نماد مادینگی و ز

شان و  های معناییی این دو واژه )قای و قایا(، تفاوتما در بالا درباره  .انددانسته  ی ها را یکواژه    ن ایمیرعلی سیدوف هر دوی  

ی »قای« // »قایی« با تفکر  آید که نام قبیلهها چنین برمیاز گفته  .ایمکنند، توضیح مفصل دادهمی  تمثیلاینکه چه چیزهایی را  

 .ای اوغوزها پیوند دارد و از آن ناشی شده استاسطوره 

  .( است،اسپرمبه معنای توده و گردآمدگی تخم )بذر، نطفه  Qay.utو یا »قای.اوت« )قایوت(   Kay.ut )کایوت(   اوت«.کای»

 « : تغییرات تدریجی آوایی و تحولی واژه تا رسیدن به شکل »کوت

کایوت    = اوت   +  کوت   →  اوت. کو  →  کویوت  →یوت  کوُ  →کای 

Kay+ut = kayut → koyut → kuyut → ku.ut → kut 

 « :ی »قوتتحول واجی مشابه، تا رسیدن به واژه
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قایوت     = اوت   +  قوت   →  اوت.قو  →  قویوت  →  قویوت  →قای 

Qay+ut = Qayut → Qoyut → Quyut → Qu.ut → Qut 

کار  ی گرگ بهکه در زبان ترکی برای حیوان درنده  qurdو »قورد«    qurtیا »قورت«    kurtهایی چون »کورت«  به نظر ما، واژه

 qurt  رت«ویا »ق  qurdی »قورد«  و واژه  تابانندنام واقعی، درست و حقیقی این حیوان را بازنمیکاملا اشتباه است و  روند،  می

از این دست که در زیر خاک یا میان گیاهان مینامی است که در اصل به کرم  هم  آنها را »قورداق«    و  خزندها و موجوداتی 

 .به کارمیرود آنان ، اختصاص دارد و برایتا از آن تغذیه کنند و یا درون میوه درختان نفوذ میکنند نامیممی

انبوهی  ،  ونی، انسان برای دیگری خواستار افزkayutlama یا »کایوتلاما«   qutlama/ »قوتلاما«    kutlamaی »کوتلاما«  در واژه

 .شودمییا چیزی را گردآمدگی بیشتر و فراوانی یک شیء  ،انباشتگی ، 

و همچنین های مختلف آوایی یک واژه  همگی گونه  xay، »خای«    hay  ، »های«  kay  ، »کای«  qay  ، »قای«  gay  گای«»

 واریانتهای آوایی یکدیگر هستند. 

کننده  باردارکننده، آبستنو مفهوم  به معنی  ، همگی    xay، »خای«    hay ، »های«  kay ، »کای« qay ، »قای« gay گای«»

 .نده هستندانو زای

ی گردآمده و  محفظهکیسه یا  است، یعنی    و تخم یا تخمک، ظرفِ بذر   Xaya  / خایا  Haya/ هایا    Kaya/ کایا    Gayaگایا  

 تخم  . ی شدهانبوه

، انسان زاده  )=خشکی(  qaraقارا    //kara  از کارا  همچنینو  )= صخره (    qayaقایا    //kayaیا از کایا    از سنگ ، تخته سنگ

 .شودمی

  kaya  و کایا  karaکارا  ،    kayکای«  » .استو زایاننده  بارورکننده  آبستن کننده ،  ی(،  =قارا(، زاینده است، ولی کای )=قاکارا )

 نرینه است،  تخمِ  اسپرم وبذر،  ،    xay  / خای«  hay/ های    kay/ کای    gayپس »گای   .کندمیو آبستن  را بارور    qayaقایا    //

 .ماده استیا تخم ماده وتخمک تخمدان  kara// کارا«  qaraو »قارا 

 .آیدزاید و از تخم، انسان بیرون می، تخم را می kara // کارا qaraقارا 
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»هایا«  ،    Nidabaنام همسر الهه »نیدابا«  [  :کندشود« اشاره میساموئل نوح کرامر در اثر خود به نام »تاریخ از سومر آغاز می 

Haya  در کنار    و نیز انبوهی از شاهدان،  ی نوشتار و ادبیات، نیدابا، همراه با همسرش هایا،الهه »  :اثر آمده است کهاین  ر  د  .  است

   8« .]او حضور دارند و جایگاهی ویژه دارند

نام  به نظر ما،   .دانیممی " ایزد حای"یا ، یعنی خدا »های«  Hayağ آغ«را در اصل »های Haya  "حایا"/ " هایا"این ایزد ما نام 

و اسپرم( بوده،  ،خدای تخم)= خدای »های«، خدای بذر Hayağآغ« در اصل به صورت »های  hayaای »هایا« ی اسطورهواژهو

)با    Hayağ >حایاغ    .درآمده است  "حایا"  /به شکل »هایا«   «(ğ) همخوان نرم انتهایی »غسپس با حذف یا ساقط شدن  و  

 Haya( = حایا // هایا  " غ"انتهای اسم   حذف صامت نرم

و مجازا     و فزونی   افزایش  ،، فزونی نسل، فراوانی  وتخمکردن(، خواستنِ بذریا قوت  مَک« )آرزوی کوت  ه  کوتلاماق« یا »کوت دیل»

شود  « خوانده می  Kayut  کایوت  //  Gayutرود و »گایوت  شمار میسانان بهی سگ نام جانوری که از تیره  .استخوشبختی  

یا »گویوت    ،نیز کایوت«   / از همین »گایوت  )=گوت  Kuyut  کویوت  //quyutقویوت  //   guyutدقیقاً   »  gut  قوت،qut/ 

 ش از همان »گایوتنبه جانور درنده و وحشی در زبان ترکی »کورت« گفتن نیز، ریشه و بنیا  .( گرفته شده است kutکوت/

gayut// کایوت  kayut  »کویوت« ، kuyut   / کوتkut   نام حیوان »کایوت«    .« گفتن استkayut    نیز، در روند زمانی به

 .« تبدیل شده استqut وتق /kut ی »کوتواژه

 kut  کوت < ko.utکو.اوت  < koğutوغوت کُ < koyutویوت کُ <  Kayut  کایوت

وگرنه ترکان   این نام را به دست آوردکه  ،باعث شده    Kay.ut  برگزیده شدن این جانور درنده به عنوان نماد خدای »کای.اوت«

 .گفتندمی Böri»بؤری«  // Bori ری«و»بُ ،ندهدر اصل به این حیوان درّ

)= فرخنده، مبارک(    qutlu»قوتلو«    /  kutlu  شود،به معنای »کوتلو«در زبان فارسی واژه و اصطلاحی که »فرخنده« نامیده می

  kurtهای »کوت« و»کوتلاما« که با »کورت«  واژه  .رکیست و اکنون نیز در زبان فارسی کاربرد داردای تُاست که در اصل واژه

  .در ارتباط است  boriری«  وی »فرخنده« نیز با نام دیگر این حیوان در زبان ترکی یعنی »بُند، واژهحیوان درنده( مربوط=  )

احتمال نخست این است که این  .داردآن وجود ی ترکی است، در اصل دو احتمال برای منشأ ی »فرخنده« که دارای ریشه واژه

  ی ترکی کهن »گوندا)= نورانی / درخشان( و واژه  Par  ی ترکی باستان »پار«یعنی از واژه  واژه از دو بخش ساخته شده باشد

Gunda //  کوندا Kunda حجیم و  شدید و در مجموع معنای »نور  ( پدید آمده باشد ،جثه دار« )= خیلی بزرگ، عظیم، حجیم
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شود، برای شخص مقابل  و هنگامی که »فرخنده« گفته می درخشان « / »بسیار درخشان« را داشته باشدبا عظمت و متراکم«/» 

 .شودزیاد میو روشنی آرزوی درخشش و نورانیت 

از ترکیب واژه   کوندا  /  gunda  ی »گوندا« )= گوسفند( و واژه  bərə  هرَبَ  /  baraا  ی »باراحتمال دوم آن است که این واژه 

kunda   بزرگ و فربهی بزرگ«، »گوسفند  ه رّو در مجموع به معنای »بَ  « )= بزرگ، حجیم، عظیم، زیاد( ساخته شده باشد ،»

« در زبان و   bərə هرَبَ  / baraا ی »بارلازم است یادآوری شود که واژه.باشدزیاد شود« می انت»گوسفندان فراوان« یا »گوسفند

نیز در زبان    gundaی »گوندا«  و همچنین واژه  ی گوسفند( باقی مانده است)= بچه  Bərreادبیات فارسی به صورت »بَرّه«  

   .حفظ شده استنون )به معنی بزرگ،درشت، بزرگ پیکر( تا ک gondehه« ندِفارسی در قالب »گُ

تخم گرفتن و  به معنای  .برکت است و   «، به معنای فراوانی، کثرت qut قوت /  kut «، »کوت kayut کایوت / qayut قایوت»

زیاد گذاری  تخم  ،  تخم  تخمانبوهریزی  آمادگی  افشانی  پراکنی  ،  تخم  استو  به  .گسترده  که  حیوانی  زیاد  چنین  و  انبوه  طور 

افشانی  گذاری  تخم بار که در آب تخم»  .کند، »ماهی« استمیوتخم  تخم  کند، بهریزی میماهی« هر  انبوه   شکل فراوان و 

  شکل و  در قالب و    شوندهیئت و پوشش ماهی ظاهر میدرشناسی ترک، بسیاری از خدایان  به همین دلیل، در اسطوره  .پاشدمی

 .شوند، که این نیز نماد فراوانی و کامیابی استماهی پدیدار می

 .ی مفاهیم اصلی، تصویر »ماهی« استدر دستگاه نوشتار میخی سومری، یکی از هجده نماد بازنمایانه[

 .رودشمار میای دیگر برای تحول آوایی خط سومری به ی »ماهی« است؛ این نشانه، نمونه نماد واژه  (،ka کا / ga )گا Haها« »

»ماهی«   فهومتنها دلالت بر م و  رفتکار می( در زبان سومری صرفاً در معنای »ماهی« بهka / کا  ga)گا  haی »ها« زیرا واژه»

 9 .]داشت

 .شودنیز گفته می qutبه همین دلیل به حیوان »ماهی«، »قوت« 

نام  زیاد،  راحتمال بسیابه    .هستند  qutی »قوت«  های آوایی واژه«، همه گونه het هت  /  hitهیت    /  kutکوت    /  hutهوت  »

وهمچنین نام دولت و قوم  Hititlər) )هیتیت ها    Hitیا »هیت«    Hetدولت و تمدن کهن ترکی در آناتولی به نام »هت«  

می  های زاگرس حکومت  ها در آذربایجان، آناتولی و کوه( که در دوران سومریquttilər  ها)قوتتی  kuttilərها«  »کوتتی ترکتبار

 .« مرتبط باشد  kut / کوت qut/ قوت  hutی »هوت اند(، با واژهها را شکست داده و از میان برداشتهدیکِاَکردند )و 

 = ماهی بزرگ)حوت( هوت [نویسد: « چنین می// حوت  ی »هوتی معنای واژهدر »قاموس ترکی« درباره الدین سامیشمس 
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 ۱۰ ].شودهای سال( که خورشید در ماه فوریه وارد آن می= یکی از دوازده برج )ماه)حوت( برج هوت  

تواند « میxutخوت    /  kut  / کوت  qut/ قوت    gutهای »گوت  ی آوایی دیگری از واژه، گونه  hut)حوت(    ی »هوت«پس واژه

ی فشرده، گردآمده در یک  ی »کوت / قوت« چنین آمده: انباشته، توده، جمع، تودهها، معنای واژهنامهچنانکه در فرهنگ.  باشد

  .تواند به معنای »ماهی بزرگ« و در معنای مجازی »فراوانی بسیار« باشدمی  barkutی »بارکوت«  پس واژه  .جا، مقدس، فراوان

است، و»کوت«  ، درشت پیکر، حجیم، متراکم  درشت   ،به معنای بزرگ، بسیار  bar، بخش »بار«    barkut  ی »بارکوت«در واژه

kut دهند که  ل مییشکتترکیب شده و »بارکوت« را این دو واژه با هم  .به معنای نیک، خوش، خجسته، برکت، و فراوانی است

به همین    .«»بسیار شاد و نیکو باشد»بسیار فراوان باشد«،معنای آن چنین است: »بسیار پربرکت باشد«، »بسیار خجسته باشد«،  

 .«»برخوردار باشی  bərxurdar olasanگویند:  دلیل در میان برخی از اقوام ترک، هنگام دیدار با دیگری، این جمله را می

ی در این جمله، واژه  .است  ( بارکوتار باشی)=  barkutar olasanدر اصل    ( برخوردار باشی)=   Bərxurdar olasanعبارت  

و    )= نیک، خوش، خجسته، پربرکت  kutحجیم، متراکم(، »کوت«  درشت،  )= بزرگ،    barشامل »بار«    barkutar»بارکوتار«  

ای همچنین دارای معانی اسطوره  arر«  آی »واژهمیباشد.  ی جمع یا پیوستگی  دهندهانساز(  نش)= پسوند اسم  arر«  آ( و »فراوان

»موبارَک قیرمیزی نظر ما،عبارت  به  .چون »سرخ«، »مقدس«، »پاک«، »دور از پلیدی و آلودگی«، »الهی« و »خدایی« نیز هست

یعنی مبارک  اولار«  می»  به سبب وجود بخش »هشقرمز  نیز  »بارکوتار«واژهانتهای  در    arر«  آ«  »بارقوتار«  Barkutar  ی   // 

Barqutar شود)برخوردار( گفته می. 

های فراوان باشی« و  های بسیار زندگی کنی«، »در نیکیها و خوشییعنی »در خوبی  barkutarی »بارکوتار«  بدین ترتیب، واژه

بدانیم، آنگاه   parرا در »بارکوت« به صورت »پار«    barی »بار«  اگر واژه  .«سالم و نیکو باشیبسیار تندرست ،صورت مجازی »به

:  شود  ی »پارکوت« میو معنای واژهنمود    رپاب  parqutیا »پار.قوت«    parkutی »بارکوت« را به صورت »پارکوت«  باید واژه

 «.  بانوی ماهیی ماهی« یا »خدا»ماهی درخشان و نورانی«، »ماهی مقدس و الهی« و »الهه 

ای طبیعی و  رابطه،  Enkiشناسی، ارتباط ماهی با خدای آب »انکی«  در اسطوره[جرمی بلک و آنتونی گرین بر این باورند که :  

است به  .عادی  نیز  و هوش  عقل  »انکی« خدای خرد،  و »عقلانیت«  شمار میچراکه  »تفکر«  نماد »خرد«،  ماهی هم  و  رفته، 

ها و عناصر ناهنجار  ی باستانی بابل، اغلب در کنار تندیسویژه مهرهای دورهتصویر ماهی بر روی مهرها، به  .شده استمحسوب می

ها بدین دلیل  شاید حضور ماهی در این صحنه   .شودهایی از هجوم خدایان و دیوان به انسان( دیده میو شوم )مثلاً در صحنه

 ۱۱ ].کنداهریمنی و سیاه، نوعی تعادل و توازن برقرار میعنوان نماد نیکی و خیر، در برابر دیوان و نیروهای باشد که ماهی، به
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،خجستگی،خدای    شادباشی   جشنتبرّک  اسطورهوآیین  در  به،  ترک،  اسطورهشناسی  در  ترکویژه  الهه شناسی  با  اوغوز،    های 

 .مرتبط است  Anahita  "آناهیتا"

زبان  به همین دلیل است که اقوام سامی  .آمده استظاهر و پوشش ماهی درمی  و  او به شکل  .آناهیتا، ماهی استالهه  نشان و نماد  

تبار به های سامیدر زبان عرب)حوت(    "هوت"ی  گفتند و اکنون نیز واژه می  "  hit)حیت(    /هیت  hut)حوت(    هوت"به ماهی  

 .است "ماهی بزرگ"و  "ماهی "معنای 

ی دهخدا، فرهنگ فارسی معین، فرهنگ آبادیس و فرهنگ لغت  نامهتوان به منابعی همچون لغتمان میبرای اثبات این گفته

 .المعانی مراجعه کرد

 .توان در قرآن کریم یافترا همچنین می Hut)حوت(  "هوت" ی رد پای واژه

آمده    "نهنگ"و    "ماهی بزرگ"به معنای  )حوت(    "هوت"های حضرت یونس و حضرت موسی،  در قرآن، از جمله در داستان 

 .است

 .رفته استشمار میبه  ونی ی فراوانی و افزهای اوغوز، مادر ماهی، پری آب، پری دریا و الههی ترکآناهیتا )آناهیت(، الهه الهه 

اقوام سومری و ایلامی    (Nənə  "هنَنَ")  Nana  ی"نانا"  های اوغوز )آناهیت(، با الهه ی ترکاین الهه [میگوید :    منیگ-ژاک دوشن

 ۱2 .]شده استی جانوران وحشی( یکی دانسته )الهه Artımıs "آرتمیس" ی کهنتبار، و الههترک

چون »ماهی« نماد و نشانِ فراوانی،  «.  اولسون   hutlu(  حوتلوشود »هوتلو ) شود »کوتلو اولسون«، در اصل گفته میوقتی گفته می

یعنی    »ماهی وار«  ، یا »ماهی گونه«،»ماهی مانند«  »ماهی« مثل    )آن شخص مخاطب(   افزایش و برکت است، خواستار آنیم که او 

 .کوت( باشد//)قوت »حوت«//»هوت« همچو 

رو، در  از همین  .شناسی داردعنوان نماد این »کوت«، برکت، رفاه، پاکی روح و نور الهی، جایگاه مهمی در اسطورهماهی نیز به

حتی در میان برخی از    .شودهای ماهی بسیار استفاده میها و پیکرهها، طرحها، از نقشها و نامزدیها، عروسیها، شادیجشن 

نیز پیشکش میاقوام ترک، ماهی به )تقسیم  بخشیدن یا تقسیم کردن ماهی، نوعی »تقسیم کوت«    .شده استعنوان قربانی 

با ماهی مرتبط   « که  qut  قوت   /  kut  ی مربوط به »کوتاین اندیشه   .شده استمحسوب میو فراوانی  و پخش برکت  خجستگی(  

ر ترک مانند آلتای، یاکوت، تاتار، باشقیرت، قرقیز،  ای قبایل دیگاست، تنها در میان ترکان اوغوز نیست، بلکه در تفکر اسطوره

 .های ترکی نیز جای داردقزاق، ازبک، خاکاس و دیگر تیره
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شناسی در اسطوره  .های مربوط به آب حضور دارددر تمامی آیین)خجستگی و تَبَرکّ(  عنوان تجسم این »کوت«  ماهی نیز به 

عنوان حامل »کوت« ماهی که موجودی ساکن در این آب است، به .روحی و نوزایی است اقوام ترک، آب نماد آغاز زندگی، پاکیِ

ها و مفاهیم مرتبط با ماهی، معانی  از این جهت، واژه  .شوداعطاشده از سوی خداوند شمرده می)= برکت ، فراوانی ، خجستگی (

داشته اسطوره  دینی  و  آناهیتا  به  .اندای  با  پیوند  در  انکی  Anahitaویژه  به  Enki  و  مقدس  ماهی  است،  آمده  ماهی    .شمار 

اصطلاحات مین دلیل، در برخی از اقوام ترک، هنوز هم  هبه   .شدنگهبان فراوانی و عنصر آب نگریسته میحافظ وعنوان  همچنین به 

تصویرنموده     "پوشماهی"ی برکت را به شکل  برخی از قبایل و طوایف ترک، الهه  .تعبیرات مرتبط با ماهی وجود دارد، تفسیرات و  

 .اند

را   ماهی  مردم،  این  میان  در  که  روست  همین  ای  از  گسترده  چون  بطور  واژگانی  ،  kut "کوت"،  qut  "قوت"با 

 .اندخواندهمی xet "خِت"و het "تحِ"، hit"یت ح"، hut"وتح"،xut"خوت"

 .دهندای را نشان میهای اسطورههای آوایی به منشأیی واحد اشاره دارند و ریشهاین تفاوت

های آناتولی و  که در سرزمین )حیتی ها(  ها« ها« و »هیتیوتیحها«، »»کوتیاقوام بزرگ  های احتمال زیادی وجود دارد که نام

 .اند، نیز با این ریشه مرتبط باشندکردهایران باستان زندگی می

 .یافته استشکل ماهی تجلی میبه "آناهیتا" در برخی منابع نیز آمده است که الهه 

 .دهداو را نشان می گی و حیاتبخشیو این، پیوند او با عنصر آب و قدرت زایند

ترک، با  -شناسی اُغوزویژه در اسطوره شناسی ترک، بهدر اسطوره   و خجستگی  شادباش  ،ک  رّخدای جشن ، میمنت ، تبریک ، تبَ

 .در ارتباط است " آناهیتا" الهه 

 .نیز به همین دلیل است Enki " نکیاِ"ارتباطش با خدا  ت ورفشمار میو درک نیز به ،ذکاوت، ماهی نماد عقل، هوشچنینهم

بر اساس این تحقیق و تدقیق در خصوصیات نمادین و سمبولیک ماهی در میفولوژی ترکان باستان با توجه به نقش و وظیفه ی  

نمادین آن )فراوانی ، برکت ، افزونی( چنین استنباط میشود که نام این موجود آبزی نیز از منظر میفولوژی ترکان انتخاب گردیده  

آبزی   این موجود  نام ترکی  تغییریافته ی واژه ی ترکی    Balıq  "بالیق"که  است.  احتمال بسیار قوی در اصل فرم  به  است، 

، میباشد که به مرور زمان طی اعصار و قرون ، تغییر  "بیشماری"،" انبوهی"،  "فزونی" ،"فراوانی" به معنی    Bolluq»بُوللوق«  

است. از تحفیقات به عمل آمده چنین معلوم میشود   درآمده  Balıqلِکسیکی در آن )واژه بُوللوق( پیدا شده و به فرم »بالیق«  
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از  میشناسیم.    "ماهی"بکار میبردند نه به معنی حیوان آبزی که فعلا به اسم    "شهر"که ترکان باستان واژه ی بالیق را به معنی   

که پیش از میلاد در    hiti  "هیتی"/  het  "هت"/  hit  "هیت"شود که نام دولت و کشور  ها چنین نتیجه گرفته میاین گفته 

ی ماهی،  الههبا  عبارتی  « یا به  xut  /خوت  hut  وتح/  kut/  /کوت  qut ی »قوت، نیز با همان الههبود  آناتولی بنیان نهاده شده

 .»آناهیتا« مرتبط است »آناهیت« یا

اسطوره  »گوسفند«  در  ترک،  اقوام  از  شماری  می  Qoyunشناسی  شمرده  فراوانی  و  برکت  خیر،  نشانِ  و  افزایش    .شودنماد 

زیادی های اوغوز اهمیت  ای ترکبینی اسطوره ون، در جهانقونگوسفندان و تبدیل گوسفندان سفید و سیاه به نماد زئومورفیک و اُ

  .شدون« )نماد توتمی مقدس( شناخته میق ونعنوان »اُهای اوغوز، گوسفند بهویژه در میان ترکشناسی ترک، بهدر اسطوره   .دارد

عنوان تجسم نیروهای آسمانی در زمین در نظر گرفته  ای متفاوتی بودند و گاه بهگوسفند سفید و سیاه دارای معانی اسطوره 

ا موجوداتی زیستی نبوده، بلکه دارای ماهیت معنوی و ای، حیوانات تنهدهد که در تفکر اسطوره این مسئله نشان می  .شدندمی

ویژه در میان  توان گفت از این رو انتخاب شده است که در زبان ترکی کهن )بهنام حیوان »گوسفند« نیز می  .اندنمادین نیز بوده

و    شده استگفته می  توام با طوفانهای سنگین و پُرشدت  به باران و باران  Quyunی »قویون«  ازبک(، واژه  نهای امروزیترک

شود و  جاری می  رودها و  ، نهرها  زمین جویبارها    اگر باران ببارد، در  .دانیم که باران نیز خود نماد فراوانی، خیر و برکت استمی

، نام  از این رو .نیز فراوان خواهند بود  جاتمیوه  ت و، غلاو زرع گردد؛ و زمانی که آب فراوان باشد، گیاهان، کشتآب فراوان می

 .هم پیوند داردباران( به= ) Quyunی »قویون« با واژه Qoyunحیوان »گوسفند« 

معنای خدای آذرخش و رعد و برق  های اقوام ترک کهن به، در بسیاری از زبان  Quyun  ی »قویون«در واژه   Quجزء »قو«  [

 .بوده است

   .« است Kuar کوار // Quar ، »قوارنیز Hun های هونآذرخش در میان ترکبرق و به همین دلیل، نام خدای رعد و 

آذربایجانی، ازبکی، آلتایی، اویغوری، قزاقی، تاتاری،  ترکی  های  در زبان  "   qu  قو  /  ku  کو  /  Quy  قوی  /  Kuy  کوی"واژگان  

 )تئلئوت(اوت هربین، تِلِاب

    .رودکار میبه "صدا، فریاد، داد زدن، خبر دادن، جار زدن" معنای های ترکی بهو دیگر زبان

           ۱3].کار رفته استی ترکیِ »گوش« یعنی »قولاخ« نیز بهی ترکی، در واژهاین واژه
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بشمار میرفته نیز برمیخوریم نماد و توتم  از سوی ترکان ،  »گوسفند سفید« و »گوسفند سیاه«     مبنی بر اینکه  "اوغوزنامه"ما در   

 .۱۴ 

  محصول دهی،پُرباردهی ، خیزی،، نماد و نشان زئومورفیکِ حاصلongun  ونقعنوان اُندر میان اقوام کهن ترک، »گوسفند« به

 .شده استمحسوب می ونیِ نسلباروری و افز

ون قنوعنوان اُبه  شان پر از فراوانی گردد،  گوسفند را  و زندگانییابد    نسلافزایش    برای آنکه پسران اوغوزخان در آینده تولید  و 

ongun ِآنان اختصاص میدهد.  بهآنها م و توت 

گوسفند، تا روزگار نزدیک، در میان بسیاری از اقوام ترک زنده بوده    ی )حیوانی( بودنزئومورفیک  ون و توتمِقنوباور به اُاعتقاد و  [

 .بود ونی باروری و افز پُرباردهی، ون و توتمِ حاصلخیزی،قنوآنان بر این باور بودند که گوسفند، اُ .است

قرن بیستم نیز همچنان زنده مانده    ۱93۰ی  ون و نماد بودن گوسفند چنان نیرومند بوده است که تا دههقنواُتفکرو باورِ    بنابراین

اس، از  ک نویسد: »در میان ترکان خاچنین می  A. Lipskiروس، آ. لیپسکی    ، مردم نگار،قوم نگار(شناسمردماِتنوگرافِ )=  .است

می بوده که به باروری و زایش گوسفندان یاری  ون و توتِقن واُ  ،(  Quze Mengir)    قوزه منگیر  –ی گوسفند  دیرباز مجسمه

 «.رسانده استمی

کردند و به  ها جشن و آیین شادمانیِ محصول موفق را )پس از برداشت غلات( در کنار قوزه منگیر برگزار میاسکرو، خااز این

قبرها و  و به همین دلیل، مردم ترکِ آذربایجان نیز بر روی سنگ   دادند کردند و از قربانی به او سهمی میشرف او قربانی می

   ] 15.کردندگوسفند و نقش قوچ را ترسیم میسر و کله ی  ها تصویر نشانسنگ 

بز نیز، چون گوسفند، حیوانی   .اندعنوان نماد و نشان فرخندگی و فراوانی برگزیده  برخی از اقوام ترک، بز )نَر آن، یعنی تَکه( را به

نیز  عنوان نشان و توتم فرخندگی و فراوانی شده، پس بهعنوان نماد بهار شمرده میبسیار سودمند و سودرسان بوده و همزمان به

 .برگزیده شده است

»به مانند زئوس [در خصوص نقش بز در میفولوژی ترکان ، جای دارد که به اثر میرعلی سیداوف اشاره شود که در آن میگوید:  

الهه آب، باروری و ) "دیزا" Diza ای الهههای اسطورهزنان ، برخی ویژگی  و محافظ  ، نگهبان  Ambar  "بارآم"الهه  در یونان ،  

سوی ز کوهی وحشی از کوه به بُگویا یک  ای هست که  افسانه  .به خود گرفته بودنیز  زایش در میان اقوام باستانی آسیای میانه( را  

ز ها، پهلوانان و دلیران، توسط بُیعنی خدایان، الهه  .نوشیده است، شیرش را میبُز  آمده و با دوشیدن آنمقدس می  "بارآم"الهه  
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زنده    طبیعتِ  ذاتِ  خودِجوهر و  یابد،  های اقوام ترک توسط بز پرورش میشخصیتی که در حماسهذات و  آن    .اندپرورش یافته 

 .شدطبیعت تشبیه می تولد، زندگی و مرگ انسان به بهار، تابستان و زمستانِ .است

  خدایآیین و مراسمی که به افتخار    .های باستان نیز وجود داشته استطبیعت، در باور سومریی  دوباره    تصور مرگ و زندگیِ 

 .با چنین باوری همخوانی داشت نیزشد، ، برگزار می Temmuz باروری سومریان، »تموز«

این باور در فولکلور   .کردندصورت آیین و مراسمی برگزار مینبرد میان بهار و زمستان را به،  ها در گذشته  در میان آذربایجانی

نماد زمستان است   Kosa  ا کوس  .بازتاب یافته است  Kosa-Kosa«  اکوس- ابومی ملت ترک آذربایجان و در آیین نمایشی »کوس

خواهد  خواهد هرچه هست جمع کند و ببرد، و نمی)زمستان( می  اکوس  .باشدکشد، نماد تابستان و بهار میزی که او را می و بُ

 .کشدجنگد و او را میبز برای پایان دادن به زندگی او، با او )زمستان( می .برود

شان، و  بینی، جهانخلقآغازین  ابتدایی و  ی  در نبرد میان زمستان و بهار، اندیشه  .ای دارداسطورهمیفیک و  ای  ریشه  ،این نبرد

عنوان نماد بهار  زبان، بهبز در میان بسیاری از اقوام باستانی، از جمله اقوام ترک  .باور به تحول همیشگی جهان بازتاب یافته است

های آن است، و چون  ز نماد بهار و نعمتدر باور اقوام کهن ترک، بُ  .شده است، شناخته میمیباشد  و محصولاتی که با بهار مرتبط

 16 .]نگران احیای دوباره طبیعت استدر فکر و  های ترکی بیش از هر کس دیگر، او نماینده بهار است، در حماسه

اش لبریز  ای گرد دارد که آب از دهانهگلدان یا کوزه، گردنی کوتاه و تنه  .گلدان یا کوزه است،  یکی از نمادهای فراوانی و برکت  

ممکن است تمامی    .اندکنند یا جای آب آن را پر کردهها در درون آن شنا میشود که انواع ماهیگاه به تصویر کشیده می  .است

ترین دوران تاریخی تا دوران نخستین دودمان پارسی،  این گلدان یا کوزه، از کهن  .ها این گلدان را در دست داشته باشندتندیس

 .یعنی هخامنشیان، جایگاهی ویژه در هنرهای ظریف داشته است

( است، اما در  EA  ائا  //  Enki  انکی)  آب  خدای  دست  در  گاه  اکد  –ی سومر  ، در تمدن دورهو یا تُنگِ آباین گلدان یا کوزه  [

رسد که این چنین به نظر می  .آن را در دست دارد  Lahmu)لاحمو(    "موهلا"های بعد، بیشتر اوقات  ها، همچون دوران آن دوره

 17 ]مربوط بوده و نماد زایش و فراوانی بوده است. "آبزو"و  "ائا"های نقش به آفرینش

 .بوده که به معنی فراوانی است Hegalluگالو« ظاهراً نام اکدی این گلدان »هِ
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)= ضخیم    gal  "گال"(،  تخم/بذر  )= دانه/  xa  "خا"/  ha  "ها" همان   "He"واژه،  این  در  در خصوص واژه ی هگِالومیتوان گفت که   

  " فراوانی بیش از حد" و    " افزونی"،   "بسیاری"نیز پسوند مالکیت است، که در مجموع به معنای    lu  "لو"ای( و  متراکم / توده  /

  .است

گاه خورشید بهو گاه  ( شمرده شده استنماد  های زئومورفیک )حیوان ترین توتماز برجسته  «گرگ»  زبانترک  لدر بسیاری از مل

  و   ها های تاریخی، حماسهای کهن، افسانههای اسطورهدر افسانه  دقیقاً به همین دلیل نیز  .به شکل این حیوان تصور شده است

، به چشم  آن  ر  انواَدر ارتباط با    و  همیشه با پرتو خورشید  ،خورشید است   و تمثیل گرِ   ( که نمایندهböri  ریؤب=  گرگی )  هاقصه

 .شده استمردم ظاهر می

ی یا دسته  درون نوار  خورشید،  و انسان گونه ی   شدهانسانبه شکل    آید، وقتی گرگ از آسمان فرود می«  برای مثال، در »اوغوزنامه

 :دهدشود و به او راه نشان میی )چادرِ( اوغوز میوارد خیمه  نور، پرتوی از

 :نقل قول از اوغوزنامه

از درون  .وارد شد ی( یا اشعه ای از خورشیدشعاع نور ، به چادر اوغوز خان،  نوری )پرتوِ روشنایی  هنگامی که صبح زود شد،[

 18 .]ای آسمانی بیرون آمد، گرگ نر بزرگی با رنگ نقرهرنگ آن نور، روباه آسمانی 

نیز   ییُمنعنوان نماد تبرک )مقدس( و خوشبه ی خورشید است،دلیل اینکه نشانهبه های ترک،شناسی ملتگرگ، در اسطوره

یا   Barığدر اصل »باریغ«  Boriی »بوری« واژه .شودگفته می böriبه این گرگ در زبان مغولی »بؤری«  .شودشمرده می

معنای   شده، ورشید شمرده میعنوان نماد و نشان خ، چون به  barıq یا »باریق« Barığباریغ« » .بوده است Barıq»باریق« 

و به همین دلیل، با افتادن »غ« نرم در پایان این واژه، به   حمل کرده استباخودگاه به»تَنگری« )خدا( یا »الله« را نیز، گاه

 .صورت »باری« درآمده است

رود، در  گونه که در زبان و ادبیات فارسی در ترکیب »باری«، »باری تعالی« )= خداوند( به کار میاین واژه در این معنا، همان

 19 .شوداصطلاحی که به معنای خداست، نشان داده می

 .رودکار میاین واژه اکنون نیز، در زبان و ادبیات فارسی به معنای خدا به

 باری   Barı  ----> Bariباری   <----  Barığ باریغ 
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  اند،درآورده  Bərq»برق«    /  Barqاند و آن را به شکل »بارق«  ها نیز، از زبان مردم ترک گرفتهرا عرب  Barıq  "باریق"ترکیی  واژه 

 20 .برندکار میمعنای الکتریسیته بههای اخیر به برق، درخشش آذرخش، و در زمانرعد و در ابتدا برای 

به  )= برق زدن( نورافشانی وتابشتشعشع، اکنون نیز برای درخشیدن، درخشش،هم فارسی  -در زبان عربی Bərqی »بَرق« واژه

- ی ترکیواژه  از  ز، بن و ریشه اشنی    رودفارسی به کار می-که در زبان و ادبیات عربی   Bərqی »برق«  ، واژهبنابراین  .رودکار می

 .گرفته شده است barıq،»باریق« barığ غولی »باریغ«م

، وارد زبان فارسی شده و    Bör  ر«ؤ/ »ب  Borر«  یعنی »بوُ  Böriری«  ؤیا »ب  Boriری«  مغولی »بوُ-ی ترکیبخش نخست واژه

 .رودکننده« به کار میکننده« و»پاره، »قطع)= تیز(  ه«ندِرّریدن«، »بُاکنون نیز به معنای »بُ

«  ق / »او  aqی کهن ترکی »آق«  توان با واژه، را می  ıq»ایق«  //، یعنی »یق«  Barıq  مغولی »باریق«-ی ترکی بخش دوم واژه

oq مرتبط دانست. 

اثبات، میرفته است و به کار میدر زبان ترکی کهن به معنای خدا به  oq«  ق یا »او  aqی »آق«  واژه ی  توان گفت واژه عنوان 

مربوط   oğ/ »اوغ«    oq«  قیا »او  ağ/ »آغ«    aqنیز به همین »آق«    21(  ،ایزد،رَب)= خدا  oğanان«  غیا »او  oqan  ان«قو»اُ

اُوق  )=  تیر و پیکان  دوم آن  درجه  « همان خداست، و معنای  قی »آق« یا »اوواژهو درجه اول  توان گفت معنای نخست  می  .است

oq    اوُک //ok    اُوخ //ox شناسی ترک به خدا مربوط ، در اسطوره)=آغ // آق// آک(گونه که رنگ »سفید«  همان  .رودشمار می( به

 .خداست  ی خدا و رنگِاست، نشانه

 .بوده است par، در اصل »پار« باستان هایدر زبان ترک Barی »بار« واژه

پار« همچنین معنای  »  .پار« در زبان ترکی کهن، معنای »خدا« را داشته است»  .ی »بار« استواژه  ی آواییِ ی »پار« گونهواژه

نخستین خدای مردم ترک خورشید بوده است، بنابراین  به این سبب که  را نیز داشته است،  ،»تشعشع«  »تابیدن«    ،»درخشیدن«  

را نیز یافته و در این معانی نیز    ش و تاب،درخشش  رفتند، معنای درخشیدن  کار میواژگان »بار« و »پار« که به معنای خدا به

 .انداستفاده شده

کار  خدا بهایزد و  معنای  که به  paruq«  ق / »پارو  paraqق«  ا/ »پار  baruq/ »باروق«    baraqترتیب، واژگان »باراق«  اینبه

با در نظر گرفتنِ اینکه واژه ترکی بار به معنی و    .اندشدهمعنای »خدای درخشان« و »خدای تابان« نیز استفاده میرفتند، بهمی

رایج و   "وَرَق "مفهوم درخشان و از طرفی هم واژه ترکی آق به معنی سفید میباشد ، پس بی جهت نخواهد بود که واژه ی  
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ماخوذ از همین واژه ی ترکی ( V  "و"به صامت    B  "ب"با در نظر گرفتن تبدیل صامت  (مستعمل در زبان عربی و فارسی را نیز   

   باراق بدانیم.

 .   vərəqوَرَق   varaq >واراق  baraq >باراق 

سینونیم   " برگ"دارد. چنین معلوم میشود که واژه ی    "وَرَق " یا    " برگ"وقتی گفته میشود: دفتر صدبرگ یعنی دفتری که یکصد  

مستعمل در زبان   "برگ"مترادف و هم معنی میباشد. واژه ی   " وَرَق "با واژه ی    " برگ" میباشد. بنابر این واژه ی    " ورق " واژه ی  

  barag))باراگ    baraqی آن میباشد.  باراق  و فرم تغییریافته ی دیالکت  " باراق "و ادبیات فارسی ، در اصل ماخوذ از واژه ی ترکی  

 .    bərgبَرگ   >(  bərəg)بَرگَ  bərəqبَرَق  >

ازبک هنوز هم به معانی »سودمند«، »برکت«، »مفید«، »سودآور«، ترک  در زبان مردم  bərəq/ »بَرَق«    baraqواژگان »باراق«  

وارد زبان عربی شده و    Borokک«  روُ/ »بوُ  Boruq«  ق ورو/ »بُ  Baruqی »باروق«  واژه  .روندکار می»فراوانی« و »زیادی« به 

 22 .کار گرفته شدبه)= الکتریسیته( رق« به معانی »آذرخش«، »درخشش رعدوبرق« و »بَ

گرفتگی، و برای نشان دادن نماد برق در میان  ی خطر برق و برق به همین دلیل، برای نشان دادن نشانه و نماد هشداردهنده

   .برندرساند، بهره میرا می borokک« وروُی »بُهای جهان، از نمادی که معنای واژهملت

« پدید  طهنیت گوییمعنای »تبریک« و »  ه، واژگان گوناگونی ب  bark  «ک»بار  /   barq  رق«ا ی ترکی »بدر زبان عربی، از واژه

(، »تبریک« )= ،خجسته)= مبارک  barəkə«  که در آن »بارَکَ  barək əllahالله«  کَهایی مانند »بارَاز جمله، واژه  .آمده است

ی »تبریک« در زبان عربی واژه  .اند)= برق، درخشش آذرخش(، و غیره پدید آمده  barqə(، »بارقه«  ،طهنیت گفتنشادباش گفتن

)که پیشتر ذکر شد(،    borokوک«  رُی »بوُدر زبان عربی، در واژه  .« استخواستنو موفقیت  ، نیکبختی  شانسی  به معنای »خوش 

اُ  oq«  ق وشده« و »اُبه معنای »بریدن«، »بریده«، »دوپاره  borر«  بخش »بوُ اُ  ok  کو)=  و پیکان  (، به معنای »تیر  ox  خو، 

استنوک واژه  .تیز«  »بُپس،  ترکی  به  borokوک«  ورُی  نیز  این  که  است  شده«  شکسته  »تیر  معنای  برقبه  نماد    عنوان 

با   break از نظر ما، واژگان امروزی زبان انگلیسی مانند  .شده استهای جهان آشنا و شناخته ی ملت، برای همه )=الکتریسیته(

ک )= شکست، خرد شد(  بروُ  broke( ،رد کردنبریـکینگ )= شکاندن، خُ breaking ،( رد شدن: بریک )= شکستن // خُتلفظِ
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و در زبان انگلیسی    گرفته شده  borokوک«  رُی کهن ترکی »بوُردشده( نیزازهمان واژه )= شکسته، خُ  "نکِبروُ   broken       و 

)= جانور درنده یا گرگ( را به    böriری«  ؤ/ »ب  boriی »بوری«  ترک، از جمله ترکان اوغوز، واژه  اقوامبرخی از    .اندکاربرد یافته

ی واژه  .اندنماد خورشید، مقدس شمردهسَمبُل و  عنوان آنان این واژه را به  .اندکار بردهبه  qurd»قورد«    //  kurtشکل »کورت«  

مردم    دیالئکتدر گذر زمان، در  ، که  بوده است  qorudورود«  / »قُ  korutوروت«  در اصل »کُ  qurd/ »قورد«    kurt»کورت«  

 .در آمده است qurd "قورد" یا  kurt "کورت" ترک، به شکل 

)= آتش، خورشید، نور خورشید، پرتو   "ورقُ" qorیا  kor "ورکُ" ی ترکی باستان ، از واژه qorud " ورودقُ"یا  korut "وروتکُ"

  "خرُ"  و  "سیما"  ،  "صورت"  ،  "چهره"که هم علامت جمع است و هم به معنای    "  uz  / اوز  ud/ اود    utاوت  "نور( و پسوند  

آفتاب  "،    "رُخ  خورشید"/    "چهره  خورشید"به معنای    qorud  " ورودقُ"یا    korut  "وروتکُ"ی  واژه  .است  است، به وجود آمده 

 " روزوخُ"ی که برخی از اقوام ترک، واژهچنان .استیا آفتاب که صورت، چهره و رخسارش شبیه خورشید یعنی آن .است "روی

xoruz  روزوخُ"واژه ی    .اندرا در همین معنا، برای خروس به کار برده"  xoruz    کُوروز"در اصل همان"  kor. üz  //"قُوروز" 

qor. üz    .کوروت"ی  فرآیند تبدیل واژهمیباشد"  korut    قورود"یا"  qorud    وروزکُ"به"  koruz    خوروز" یا"  xoruz    )خروس(

 :توان چنین نشان دادرا می

 qor.uz >وز  ا  ور.// قُ  qor.uthوث  ا  ور.قُ  /   kor.uzوز  ا  ور.// کُ  kor.uth  ثوا  ور.کُ  qor.ud >اود    ور./ قُ  kor.udاود    ور.کُ

 )=خروس( xoruz روزوخُ xor.uz >وز ا ور.خُ /  xor.uthوث ا ور.خُ

به    kor.uth  "ثوا  ور.کُ"این واژه های مرکب ترکی، واریانتهای فونتیکی یکدیگرند. لازم به ذکر است همین واژه مرکب ترکی  

 Kuros  "کوروس"،در اسامی اشخاص چون    "خورشید چهره"،"،آفتاب روی"آتشین رُخ"،"آتش چهره"،    "آتشین چهره"معنی  

امروزین تجلی یافته ، خود را به وضوح می نمایاند. بنابر این چنین معلوم میگردد که اسامی اشخاص    Kurosh  "کوروش"و  

)= نام اولین شاه سلسله ی هخامنشی( ، ریشه در میفولوژی و زبان ترکی داشته و علیرغم تغییرات   "کوروش"و    "کوروس"چون  

این موضوع هم اشاره شود که نخستین  در اینجا جا دارد به   یرود. آوایی و فونوتیکیِ جزئی، در جرگه ی اسامی ترکی به شمار م

شاه سلسله پارسی یعنی کوروش، دو رگه بوده و نسب او از طرف مادر، ترک مادی است . او پسر ماندانا و نوه ی آستیاک آخرین 

ه  شاه ترکان ماد میباشد. کوروش تا رسیدن به بلوغ و کودتا علیه پدربزرگ خویش)=آستیاک(، و براندازی حکومت ترکان ماد ب

سرکردگی آستیاک، در دربار ماد رشدونمو یافته و طی این مدت زندگی در دربار و سرای حکومتیِ ماد، به تمامی امورات دولتی  

و اداره ی دولت و چم و خم و زیر و بم و نقاط ضعف دولت و اداره ی حکومتی ترکان ماد از نزدیک واقف و آشنا شده و سرانجام  
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طی تبانی با وزیر آستیاک بنام هارپاک یا آرباک، حکومت ترکان ماد را بر انداخته و برای نخستین بار در تاریخ ؛ حکومتی از تبار   

 پارسی )فارسی( تحت عنوان هخامنشی را بنیان نهاد.   

 Korushکُوروش  >  Korusکُوروس   > kor.usکُور.اوس  > kor.uth ثوا.روکُ

از این    .های دیگر اقوام ترک نیز بازتاب یافته استها و داستانشده، در افسانهبیش دگرگونوصورت کمایمان به خورشید، به

روشن است   .در داستان، خروس با خورشید و شاه با تاریکی مرتبط است  .جالب توجه است  "خروس و پادشاه"ی  دیدگاه، افسانه

ست که طلوع خورشید ا  گونه( و توتمیومورفیک )حیوان ئترک،خروس به عنوان نماد ز  للها، از جمله مکه در میان بسیاری از ملت 

عنوان توتم و  فرمانروایی به پسرانش، خروس را به  نمودنِ  بخش اعطا ون، هنگام  قااز همین روست که اغوزخا  .دهدرا خبر می

)واحد قدیمی طول(    "کولاج"ی چهل  ارا( بر سر چوبی به بلند  نقابش=  )را  نقش آن  ماسک و  دهد و  ها میای به آن ی قبیله نشانه

 .دهدقرار می

نور و خورشید است که شاه آن را روشنی ، روز،  شناسی ترکان اغوز، خروس نماد    جمله در اسطوره آن  در میان اقوام ترک، از  [

 . کندبلعند، یعنی خورشید غروب میدر طبیعت، شب و تاریکی، خورشید را می به این مفهوم کهبلعد )می

 .گرددبازمیو روز روشن و خروس به دنیای روشنایی  شدهسپس شکم شاه پاره 

بلعد، و صبحگاهان  توان چنین توضیح داد: شب )شاه(، خورشید )خروس( را هنگام غروب میشناسی ترک، میاز دید اسطوره

خورشید دوباره جهان را روشن  و    آیدبیرون میو روزِ روشن  هنگام دمیدن سپیده )پاره شدن شکم شاه(، خروس به روشنایی  

 23 .]سازدمی

ی )در لهجه  "قودای"در نام  رد.  وجود دا  Qutay  "قوتای"یا    Quday  "قودای"، خدایی به نام  و قزاق   آلتاییترکان  در میان  [

موجود در    qut  "قوت"//    qud  "قود"بخش    .کار رفته استبه  "  qut  قوت  /  qud  قود"ی  (، واژه"کودای" قزاقی و قرقیزی:  

پس، نام  ،به معانی خوشبختی،روح، نیروی حیات ، مغز و جوهره ی زندگیست   Kuday  "کودای"//  quday "قودای"ترکیب 

 24 ].است "ی انسانآفریننده" و  "آفریننده"، "ی روحبخشنده"، "زندگیحیات و ی نیروی بخشنده" این خدا به معنای 

ی واژه درعین حال    .آمده است  "اقبال"،  "بخت"،  "دولت"،  " سعادت"الترک« به معانی  در »دیوان لغات  qut  "قوت"ی  واژه[

با اندیشه و تفکر    "قوت"ی  واژه[  25  ].به معنای مبارکی، سعادت، بخت، اقبال و دولت استنیز  در زبان مغولی    qut  "قوت"
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ی روح /  دهنده"چون  qut "قوت" معانی  .ای داشته استهای ترکی معانی جالب و ویژهای ترک مرتبط است و در زباناسطوره  

 .ای رایج بوده استطور گسترده و دیگر مفاهیم، در میان اقوام ترک به "خوشبختی"، "ی زندگی جوهره"، "جان

تِکین«  » نهم میلادی حکومت کرده)منلیک  قرن  در    ( که در  رسید،  مقام خاقانی  به  اینکه  از   Uluğ)  "رکینتِ  غاولو"، پس 

Tenkir خاقان دانا ، قهرمان وسخت کوش( را به دست آورد.   "ک بیلگه خاقانولوآلپ ت"، عنوان  گرفته( قوت =( 

 :است چنین بالا  یجمله معنای —"

 "  Alp Tuluk Bilge Kağan  "لقب  عنوان و  ،    قوت / خوشبختی(  یافته=  « )  ağ yazı»   منلیک تکینِدر آسمان بزرگ،  

 26 .]کوشک = کسی که زحمت را دوست دارد / سخت ولو)ت. را گرفته بود  "کوشخاقان دانا، قهرمان، و سخت"یعنی 

رایج   و  مرسوم  ی  واژه  از  سنّت یکی  و  در  رسومِ  ها  و  واژهآیینرسم  ترک،  مردم  »های    " آلقیشلاماق "و  alqışش«  لقیآی 

alqışlamaq ترکان دارد.   (ویی،میمنت ،طهنیتتبریک گتبریک،)=  " کوتلاماق "در همین آیین و رسم  ریشه میباشد که 

=  گوید و عمل »کوتلاماق« )دهد، در حقیقت و در واقع، او را تبریک میقرار میش«  لقیآکه کسی، شخصی دیگر را مورد »زمانی

 .دهدتبریک گفتن( را انجام می

« و فعل »کوتلاماق«، از یک ریشه و دارای یک    kut  / کوت  qutلاماق«، با »قوت  شلقیآو »   یش«لقآهای »توان گفت که واژهمی

 .معنا هستند

 .را شرح دهیم "شلقیآ"ی برای توضیح این موضوع، لازم است واژه

 27 ].، معانی متعددی دارد al ل«آبخش »،  alqış ش«لقیآی »در واژه[

تفکر و  ل« با  آی »واژه  .سرخقرمز و  ل« دارای طیف متنوعی از معانی است: نیرنگ / فریب / تبار / نسل )در عربی( /  آی »واژه[

 .ای مرتبط استی اسطورهاندیشه

 28 ].داندو ترکی می)جیغاتای(  ای چغتایی ل« را واژهآی »دانشمند آذربایجانی »بوداقوف«، واژه

زبان    نیرنگ و فریب، فریب دادن«، درمکر و حیله ،  های چغتایی و اویغوری، معنای »و. و. رادلوف« برای این واژه، در زبان»[

،  از زبانهای ترکیهای تاتاری )قازان، کریمه(، کومان، ترکی و شماری دیگر«، و در لهجه، قادر،تواناآلتایی، معنای »بلندی، قدرتمند

 29 ].کندنشان سرخ« را ذکر میمُهرو معنای »سرخ«، »
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 .روندکار میبسیاری از این معانی، هنوز هم در زبان ادبی ترکی آذربایجانی به[ 

 30 ].ی آتش نیز بوده استنیرومند«، نام الهه قدرتمند، والا، رفیع،»بلند،  ین ا ل« در عین حال به معآی »واژه

 31 .]دسی« استقُ  و ی چندمعنایی، »مقدسیکی دیگر از معانی این واژه[

»واژه ترکیآی  زبان  در  بلند«    گرفتننظردر)با    ل«  معنای »سرخِ  به   ، آسمان"خورشید(  بلند  بلندای  "،"سرخِ  در  واقع  سرخ ِ 

 .است "آسمان

ها،  رسانند و یکی از این واژهقداست و قدرت را میتبَرّک،  اند که معنای  ل« ترکیباتی ساختهآی »های آذربایجان، از واژهترک

 .استش« لقیآهمان »

زبان بوده  در میان اقوام ترک   اُجاق ی آتش و  ل«، نام الهه آی »اند که واژهروس نوشته   (شناسان  رکتُتُورکولوق های )برخی از  [

 32 ].است

 .ستابوده و اُجاق  آتش  یعنی الهه ی  ،ییُمنخوشنیکی ، وی خیر ل« و واژگان برگرفته از آن، در آغاز نام الههآی »بنابراین واژه

ی آتش بوده  که نماد  دهد، نام خدای خورشید بلندمرتبه، و همچنین الهه والا، قدرتمند« را میرفیع، ل« که معانی »بلند،  »آ

 .شده استزمینی خورشید شمرده می

 .تر استکهنخیلی ل«،  آی »واژه ِِ"قدرتمند" و "رفیع"،" بلند جایگاه"،"بلند "معنای 

 .شودهای بعدتر مربوط میای، به دورهپیوند دادن آن با باورهای اسطوره

 .ل شده استیبدتتلفظ ، حرف »س« به »ش«  در است که    kusیا »کوس«    qusدر اصل »قوس«    ش«،لقیآی »بخش دوم واژه

الدین سامی«، به معنای »طبل بسیار بزرگ« آمده  در فرهنگ »قاموس ترکی« اثر »شمس  qus/ »قوس«    kusی »کوس«  واژه

 34 .نیز در همان فرهنگ، به معنای »پیروزی و فتح« آمده است kuz»کوز«  /quzی »قوز« واژه 33  .است

می واژهو  که  »کوی«  دانیم  نام  kuyی  آوازه،  »شهرت،  معانی  به  کهن،  ترکی  زبان  کردنآوری، در  در  بلند  ،سیطره،نام 

و »ی«    z،»ز«  d  دانیم که سه گروه زبانی »د«کهن ترکی،میگوناگون  های  در زبان ت.اس شناخته شدن«معروف،ومشهوروآوازگی،

y   جای ، و »ز« را به   جای »د« یا »ز«، یا حرف »ی« را به   جای »ی« یا »ز«وجود دارد؛ یعنی برخی از اقوام ترک،حرف »د« را به
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/ قوش«    qus/ قوس    quz/ قوز    quy/ قوی    qud/ قود    qutهای »قوت  بنابراین، واژه.  کنند و بالعکس»د« یا »ی« تلفظ می 

quş نتیکی( یکدیگرندوهای آوایی )فگونه. 

 ش«لقیآی »بر این اساس، واژه .« هستنددرکردن ،مشهور شدنآوری و نام نامسیطره، ی »شُهرت، آوازه، نها دارای معاتمام این

و  آوازه دادن   بلند وبالا دانستن،لاماق« یعنی  شلقیآ« است، و»، رفیع منزلتی والا و بلندآوازهشُهرت و  طور کلی به معنای »به

توام با همهمه وسوت زدنها  )=معرفی کردن و اعلام نمودن( با صدایی بلند و رفیع کسی بلند آوازگی نمودنونامدار نمودن کسی 

 .ستو کف زدنها

وجود دارد، همان    تبریک گفتن(  =خجستگی،که در فعل »کوتلاماق« )   kutی »کوت«  احتمال بسیار زیاد، واژه  هکه، بو نتیجه این 

یا   )=ی  گونهواریانت  فونتیکی  »کوس«  واژه  (صوتیدیگرِ  »کوی«    kusی  زمانی .است  kuyیا  تبریک و  دیگری  به  که کسی 

خطاب به او با فریاد    ای را که بر او واقع شده، خداد خوب، نیک، سودمند و فرخندهزند و با شادمانی، رُگوید، به سوی او ندا میمی

   و بلند یادآوری و اعلام میکند.

ویژه مسائل مرتبط با  ای از مسائل، بهکار رفته، به روشن شدن مجموعه که در کتاب دده قورقود به  qutی »قوت«  واکاوی واژه[

 .رساندای، یاری میجهان اسطوره

های ازبکی،  توان یافت، بلکه در زبانهای ترکی کهن مینوشته تنها در دده قورقود، در آثار نسیمی، و سنگی »قوت« را نه واژه

 .شود وفور دیده میقرقیزی، ترکی، یاقوتی، اویغوری و کارائیمی نیز به

زندگی، خوشبختی، سعادت، برکت، کامیابی،  حیات و  های ترکی بسیار پُرمعناست؛ معانی آن شامل: »روح، نیروی  این واژه در زبان

 35  .]موفقیت« و دیگر مفاهیم است

 .روشنی بیان شده استبه  kutهای کهن ترک، مفهوم »کوت« در یادمان

ی  منزله این به .نشیندسئی آمده است که فرمانروا با دریافت »کوت« از سوی خداوند، به تخت میینی-های اورخوندر نوشته 

اگر فرمانروا »کوت« خود را از دست بدهد، یعنی رضایت خداوند را از دست بدهد،   .شودقراردادی میان خداوند و شاه تعبیر می

 .دادی دیدگاه سیاسی و دینی ترکان را تشکیل میاین باور، پایه.شودمیو فلاکت  کند یا کشورش دچار فاجعه  از تخت سقوط می

بر اساس باور ترکان باستان، خاقان    .ی مشروعیت حکومت دولت و خاقان نیز هستدهندهمفهوم »کوت« در میان ترکان، نشان

در    .فردی است که از سوی خداوند »کوت« دریافت کرده و از طریق همین »کوت« است که حق فرمانروایی بر مردم را دارد
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اگر خاقان »کوت« خود را از    .شودطور مستقیم با رفاه مردم، فراوانی، و قدرت دولت مرتبط دانسته میعین حال، این »کوت« به 

عنوان نیرویی  از این رو، »کوت« هم به  .ای از بدبختی و برای دولت به معنای فروپاشی استدست دهد، این برای مردم نشانه

 .گر شده استسیاسی و هم دینی جلوه

 خوانیم: تکین« میی کوچک »گؤلدر سطر نهم از کتیبه

"Tanrı yarlıgadogın üçün özim gutim üçün kağan ubratın "36   

 «.عطا کرد، به فرمان خاقان پاسخ دادم من بخشایش قرار داد و به من قوتِلطف و که خداوند مرا مورد »برای آن 

 ( ،واژه ی قوت به معنای خوشبختی آمده است :  7-8در سنگ نبشته ی موگیلیان خان )سده ی 

 قوق یار )زمین( سوب )آسرا( قایان قوتی تانلامادی«  او ریتان اجاو»

" Ucatan – re ugug yar (yer) sub (asra) gayan guti tanlamadı" 37 

 ننهادند« حرمت خاقان خوشبختی به  سوب، –آسمان، و زمین مقدس  و بلند مرتبه ی  یعنی: »خدای والا

 ی نهم آمده است:ای از سدهدر کتیبه 

Gutlug baya targan öze buringi man 38    زه بویرینگی من«  ؤ»قوتلوغ بایا تارقان ا(men ege hoşbaht bağa 

tarxanın buyruğuyam  ) 

 «یعنی: »من فرمانبر آن تارقانِ خوشبخت و والا هستم

 qarqma temiş qut ber qayman tenus" 39"ای دیگر: نمونه 

 « یعنی : گفته اند غرق مشو ! قوتت را ببخش و با روانی استوار بایست »قارقما تمیش قوت بر قایمان تنوس

اثر »قوتادغو بیلیک« یوسف خاص حاجب نیز آمده و به معنای »موفقیت  واژه و ، ظفر  ی »قوت« )در معنای خوشبختی( در 

به فال کشف 40است؛  کار رفتهکامیابی«  قابل    yarxoto  "یارخوتو"شده در  همچنین در کتاب  از منابع  و در بسیاری دیگر 

  . 41 مشاهده است

های ترکی  نامه، نویسندگان لغت44 ، »رادلوف«43 ، »تامسن اشتاین«، »شیخ سلیمان افندی بخاری«42 اوف«، »مالوف«بوداق »

 .اندای اصیل ترکی دانستهرا واژه  qutی »قوت« و دیگران، واژه 46اوف« ، »اوروج45 کهن
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ی فراوانی« و »خورشید آورنده  ی گوسفند«، »باران پربرکت«، »ماهیِهای ترک، اغلب به عباراتی چون »گله ها و افسانهدر داستان 

 .خوریمپرتوپراکن« برمی

برداشت تصاویر،  مفهوم »کوت«  این  درباره  ترک  تصورات  و  نشان می»قوت«    //ها  اسطوره.دهندرا  نمادهای  نتیجه این  ای ای 

از جغرافیای زیست و شیوه ادبیات ترک، در    .است  ترک  طوایف و قبایل گوناگونی زندگی  طبیعی  این مفاهیم همچنین در 

ی ترک با خدا، نگاه  ی رابطه دهندهدر عین حال، این مفاهیم نشان  .اندای یافتهها جایگاه گستردهها و منظومهها، افسانهداستان

نماد نیروی معنوی و نیز فراوانی    درعین حالدر فرهنگ ترک،  »قوت«    //کوت«»  .او به طبیعت و جایگاهش در کیهان هستند

ی  مثابه نوری الهی، جوهره موفقیت و برکت است، بلکه به  معنای  تنها به  نه  kutرو، مفهوم »کوت«  از این  .مادی و رفاه بوده است

درک می انسان  معنوی  هستی  اساس  و  دولت.شودروح  سنت  در  مفهوم  میاین  پیدا  نمود  نیز  ترکان  اصلی    .کندداری  منبع 

این مفهوم از آسیای میانه تا آناتولی،    .شده استهای ترک باستان، »کوت«ی بوده که از خداوند دریافت میمشروعیت دولت

ای که  های طبیعیبه همین دلیل، در میان ترکان، حیوانات و پدیده  .ردپای خود را در جغرافیایی وسیع برجای گذاشته است

دادهنشانه »کوت«  شدهی  مقدس شمرده  خدا هستند،  از سوی  و    .اندشده  باران، خورشید  آب،  گوسفند،  ماهی،  نمونه،  برای 

اند و هم نمود در نظام اعتقادی ترکان، این موجودات طبیعی هم تجلی فراوانی  .ای دارندویژهرعدوبرق از این دیدگاه اهمیت  

شان از راه ترکان باور داشتند که ارواح نیاکان   .شودنیاکان نیز مربوط میاجداد و  مفهوم »کوت« همچنین به    .قدرت خداوند

ای های مقدس مورد احترام ویژهاز این رو، درختان کهنسال و کوه  .شودبعدی منتقل میحاضر یا نسل های  »کوت« به نسل  

مفهوم »کوت« در سطح فردی نیز اهمیت   .روشنی بیان شده استبه (kut) «در آثار باستانی تُرک، مفهوم »کوت  .اندقرار گرفته

پربرکت بودن موجب  و   یبخت، نیکی ی کامیابدهندهدار بودن یک انسان نشانکوتداشتن کوت یا قوت برای یک فرد، یا   .داشت

 نسین« باش(، »کوتلا  // قوت  کوت صاحب  )  kutlu olاز این رو، مردم هنگام دعا برای یکدیگر، از عباراتی چون »کوتلو اول«    .او بود

kutlansın  )این واژگان همچنین بیان آرزوی   .کردند( استفاده میقوتدار بِزی//دار، »کوتلو یاشا« )کوت)= کوتدار یا قوتدار شود

 .نیکی، برکت و کامیابی برای یکدیگر است

های ترکان درباره  خورشید و باران، بخشی از اندیشه  خروس،گرگ،گوسفند،بز،  ای مرتبط با عناصری چون ماهی، مفاهیم اسطوره

 .کیهان و زندگی است

Yazar: Fərhad Cavadi Yəkan Sədi(Abdulla oğlu) / İran – Azərbaycan – Urmiya / 30 Yanvar / 

2014  
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Kültürümüzdə Qutlama     Adət - Ənənəsi  

Hər xalqın özünə görə  zaman sürəsində birikilmiş mənəvi sərvətləri vardı ki o xalq gündəlik 

yaşamında , ondan yararlanır və öz maddi hey'əti ilə birlikdə , bu mə'nəvi hey'ətini də 

sürməkdədir. Bu mə'nəvi  hey'əti təşəkil edən  türlü- türlü ünsürlərdən birisi də, kutlama adət-

ənənə və törənləri və söz ifasıdır. Türk xalqı da, ən əski keçmişə malik olan bir xalq kimi, bu 

kimin adət, ənənə və dəblərdən dolğün bir xalq kimi, öndə və irəliləməkdədir. Ən əski 

zamanlardan bəri, kutlama (təbrik demə) adət ənənəsi , türk soylu xalqların arasında , onların 

mə'nəvi hey'ətində öz rolunu ifa etməkdədir. Xalq ,kutlamada biri – birisinə xoşbaxtlıq , səadət 

, uğur , başarı , bolluk, sağlıq, bərəkət diləməkdə bulunur ki bu da insanın , xeyir sevərliyini , 

insani və humanitar davranışına və insan hey`ətinin mə`nəvi yönlərini qabartmaqda və üzə 

çıxardıb - ön planda olmağını sbüt etdirənlərdən birisi sayılır. Bu kutlama adət-ən`ənəsi türk 

xalqlarında , onların mifolqiya tarixinin dərinliklərində öz kökünü bulur.Bu adət hər bir türk 

xalqının mifoloqiyası əsasında , özünə xas və özəl bir ongun (totem) və bəlgəsilə, öz yaşam 

davamını sürməkdədir. Kutlama adətinin türk xalqları arasında çeşitli simgələr və bəlgələri 

vardı ki kökü , onların inamlarına , mifologiya və mitolgiya hey`ətlərinə bağlıdır. Örnəyin bə`zi 

türk xalqları öz inamları əsasında qurd`u , bə`zisi qoyunu , bə`zisi balığı və bə`zisi "vazo" ya 

güldanı, kutlama adət ən`ənəsinə , siməgə və bəlgə seçib və onunla öz kutlama düyğusunu 

yaşadır və başqasına ifa və əks etdirir. Əski zamanlarda xristyanlıq aləmində Augurio 

(=təbərik, kutlamaq) adlı törən var imiş ki bu törən sürəsində , bir sıra papazlar " Auguri " adlı 

bir özəl gruppaya ayid, gələcək haqqında ön görülük edirmişlər. Zaman sürəsində  bu termin 

bir pozitiv dəyər qazanmış və kutlama və iyi , xoş niyyət diləklər və eyni halda kötü və pis 

diləklər üçün də,kullanılırmış və "uğurlu ön görülər" söylənişi üçün də kullanılırmış. 

Beləliklə"Auguri"sözü yeni il kutlamasında və doğum günü münasibətlərində kullanılırdı. indi 

"Auguri" sözü təkəlikdə də, söylənilir və anlamı kutlamak və xoş- iyi dilekələr diləməkədir  . 

Biz bu sunulan məqalədə  bu köklü adət- ənənəni, əski türk inancı və mıfologiyai(mitologiya) 

açısından açıklanmağına çalışmışık. Şumer mifologiya əsasında "Anşar" (gök dünyası) ilə 
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 "Kişar" (yer dünyası) evələnməsindən ,tanrılar yaranır: An - Enki- İgigilər - Anunakilər . 

İgigilər göydə yaşayırlar və Anunakilər yerdə və yer altında yaşayırlar. bu tanrılardan birisi 

Kay(Gay// Qay// Xay// Hay) erkək tanrı və digəri isə Day(Tay) dişi tanrıdır. Deməli bu 

tanrılardan  Gay ( Qay , Kay , Xay, Hay) və Day(Tay)yın evəlnməsindən , sular , okyanlar və 

karalar ya qarələr (dağ,daş,qaya, quruluqlar) yaranır və kaya / qaya ilə suyun birləşməsindən , 

insan doğulur . 

Şumer tanrılarının listəsini verən bir lövh ya lövhədə , ilkəsəl (ilkin) "dəniz"i göstərən rəsim-

yazısı ilə yazılmış olan tanrıça "Nammu",gök ilə yerə yaşam verən ana olaraq bətimlənmişdir. 

Bu halda Şümerlər gök ilə yeri , ilkin dənizin yaratdığı ürünlər olaraq qəbul edirlər. Sığır və 

taxıl tanrılarının göydə doğumlarını, sonra da insanlığa bolluq və bərəkət gətirmək üçün ,yer 

üzünə göndərilişlərini anlatan "sığır və taxıl" miti bu misralarla başlar: Gök ilə yer dağının 

ardında   

An, Anunakiləri döllədi və mayalandırdı  . 

Qazmanın , (bu dəyərli tarım alətinin) ortaya çıxarılışını və kut sanmasını anlatan bir şeir bu 

bölümlə başlar   :  

Əfəndi yararlı olanı ortaya çıxarmaq üçün qərarları dəyiştirilə məyən əfəndi  

Toprakdan ölkənin toxumunu filizləndirən  Enlil  

Yerdən göyü ayırmayı düşündü  

Gökdən yeri ayırmayı duşundu. "Sığır və taxıl" şeirinin ilk misrasından göy ilə yerin birliyinin 

, ətəyi(=ətək)  yerin altı , zirvəsi də göyün təpəsi olan bir dağ olaraq düşünüldüyünü söyləmək 

məntiqlidir. Evrənin (kainatın) kökənini açıklayan qavramları (məfəhümları) belə dir : 

Başlanğıçda ilkəsəl (ilkin) dəniz var idi. Şümerlər onu hər zaman varmış kimi düşünmüşlər. 

İlksəl dəniz, gök ilə yerin birliyindən oluşan (əmələ gəlmiş, mütəşəkkil) kosmik dağı vücuda 

gətirdi. Tanrılar ,insan biçimində kişiləştirildiyində,"An" (Göy//Gay  // Kay//Xay//Hay) eril 

yə`ni ərkək  və "Ki" (yer) isə dişidir. Onların birləşmələrindən,hava Enlil doğuldu. Hava 

Tanrısı "Enlil" ,yerdən göyü ayırdı və babası"An",göyü ələ geçirirkən ,Enlil anası "Ki"`yi 

(yeri), ələ geçirtdi , Enlil ilə  anası "yer"`in birləşməsi evrənin (kainatın) düzənləməsini,insanın, 

heyvan-ların,bitkilərin yaradılışı və uygarlığın quruluşunu başlatdı. Şümerlərin,"Sin" 



  

225 

 

۱۴۰۴سال سوم ، شماره هفتم ، بهار    " مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک" فصلنامه تخصصی   

“Studies on Azerbaijan and Turk's History” Specialized Journal, year 03, issue 07, Spring 2025 

“Azərbaycan və Türk Tarixi Araşdirmalar” ixtisaslaşdirilmiş jurnal, il 03, nömrə 07, Yaz 2025 

Üçaylık "Azerbaycan ve Türk tarihi araştırmalar" dergisi, yıl 03, sayı 07, ilkbahar 2025 

 

 və"Nanna" olaraq iki adla andığı "Ay" tanrısının hava- tanrısı Enlil`in oğlu olduğunu 

düşünmələrinə dayanaraq,ayı biçimdə atmüsferdən oluşturulmuş parlaq,hava-bənzəri bir cisim 

olaraq düşündükləri sunucuna varmaq ,ağıl dışı deyildir və günəş tanrısı"Utu"ilə Venus 

tanrıçası "İnanna" çocuqları olub, bu iki parlaq cismin "Ay" atmüsferdən oluşturulduqdan sonra 

ondan yaratılmışlar. "Yabanı öküzlər kimi (Ay) çevrəsində gəzinən böyüklər" və "toxum kimi 

(Ay) çevrəsinə saçılmış olan kiçiklər" diyə bitimlənən digər gəzəgənlər və yıldızlar üçün də  

eynisi geçərlidir. İnsanın hələ yaratılmadığı zamanlarda, Nippur tanrıları Enlil, "gənc qızı" 

tanrıça Ninlil dir . "Yaşlı qoca qadını" da Ninlil`in anası "Nunbarşegun" idi. Ninlil`in Enlil ilə 

evlnməsini ağlına və ürəyinə qoyan anası yaşlı qoca qadın "Nunbarsegun"dur. Enlil 

irmakda(çayda) qayıq içində Ninlil ilə evlənir və onu Ay tanrısı "Sin", gəbə (hamilə) buraxır... 

Miladdan  öncə üçüncü min ildə Şümerlər,ən azından adları ilə , yüzlərcə tanrıya sahibdilər... 

bu tanrılardan çoxu ikinci dərcədədir, yə`ni insan kimi düşünülmüş əsil tanrıların 

eşləri,çocuqları və xidmətkarları və qulluqçularıdılar.Bir qismi də,mümkün qədər yaxşı tanınan 

və bugün saptanamayan tanrıların adları və sifətlərdir.Yenə də,il boyunca qurbanlar,tapınma 

və dua törənləri ilə çox artıq  sayıda tanrıya ibadət edirdi. Bu yüzlərcə tanrıdan ən önəmli olan 

dörd dənəsi gök tanrısı "An", hava tanrısı "Enlil",su tanrısı"Enki" və böyük ana tanrıça 

"Ninxursag"dır.Ümümiyətlə dördü tanrı listəsinin başında yer alır və önəmli eyləm (iş)ləri 

birlikdə yerinə gətirən bir grup olaraq göstərilirdi. Miladdan öncə təqrıban 2500 -  lərə gədən 

əlimizdəki qaynaqlarda hava-tanrısı Enlil`in panteonun başı olaraq görünməsinə qarşın,bir 

zamanlar gök-tanrısı "An"ın Şümerlərcə panteondakı ən yücə hökumdar olaraq qəbul 

gördüyünü düşündürəcək yetərli nədən vardır. Şümerdə"An" tanrya minlərcə il tapınıldı, ancaq 

başlanğıcdakı üstünlüyündən çox şey itirdi, panteonda olduqca bəlirsiz bir figur halını aldı və 

daha geç devirlərin ilahi və mitlərində daha az sözü edilir oldu, bu sürə içində köçlərinin çoxu 

tanrı Enlil`i geçdi.Şümer panteonunun böyük fərqlə ən önəmli tanrısı  ayin , mit və dualarda 

basqın bir rol oynayan, hava- tanrısı Enlil`dir... Enlil ,"tanrıların babası","gök və yerin kralı" , 

"bütün ölkələrin kralı" olaraq tanıtılmaqdadır... Günü ortaya çıxaran,insanlara mərhəmət 

göstərən,topraqda hər türlü toxum,bitki və ağacın yetişməsini tasarlayan tanrı o idi. Ölkəyə 

bolluq , bərəkət və güvənci gətirən o idi.»1    Rəşidaddın fəzəlullah Camioltəvarıx`də yazır ki 

"ongun" (totem, bəlgə,siməgə) sözünün kökü "ıng"dir və "ıng" türkəcə sözdür və anlamı 

"mubarəklik" (qutluluq)dur. Necə ki türklər deyərəlr "ıng bolsun". ıng bolsun yə`ni "mubarək 

olsun" , "kutlu olsun" 2. "Əbdulqadir İnan" yazır kı Rəşiddədin  Fəzl ullah`ın Camioltəvarix`də 

yazdığı "ıng" sözü "mubarək" və "kutlu" anlamında , yanlışdır və düzü  "ıdug"dur. çunkı "ıdug"  
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 əski türk dilində "müqəddəs" və "mubarək" anlamında işlənirmiş və türklər əsla və əbəda "ıng" 

sözünü "mubarək" anlamında tanımırlar .3    Bizə görə Rəşiddəddın Fəzəlullah`ın qeyd etdiyi 

"ıng" sözü (mubarək anlamında),Əbdulqadir İnan`ın dediyinə rəğmən, düzdür və gerçəkdir və 

kökü əski Türk – Şümer mifoloqiyasına dayanır  və həqiqəti var. "ıng" ya "Eng"  sözü , Türk- 

Şümer tanrılar panteonu`nun baş tanrısı , tanrılar babası sayılan , Enlil hava tanrının adı ilə 

bağlıdır. O tanrı ki bolluq , bərəkət , məhsuldarlık, əkin, taxıl, bitgi və rifah ölkəyə gətirir. "ıng"  

ya "Eng" , Enlil tanrının adının birinci bölümüdür və "Tanrı" anlamındadır. "ıng" ya "Eng"dəki 

"n" ,boğazlı hərf (nun-i ğünnə)dir və "ng" səsi verir və əslində "Ing"  ya "Eng"  sözü "İn"  və 

"En"dir. "Enlil`in bolluq , rifah, bərəkət,məhsuldarlık, artım, bitgi tanrısı olduğu üçün , bu 

tanrının adının ilk bölümü olan "En" ya "İn" ,türk xalqının dilində ,yuxarıda saydıqlarımızın 

təməsilcisi olaraq , "En" sözü , türk dili kamusuna girmiş və indi də "en(boya qarşıt) – eninə- 

enli – ensiz – engin" formatlarında işlənmkədədir. Bir şey en`dən böyüdükcə , genişlənər , alan 

alar, bu üzdən "enli"  sözü türk kamusunda , bolluq , bərəkət, çoxluq , genişlənmək anlamı 

daşıyaraq , türk xalqı tərəfindən kullanmaqdadır. "En", əski türk mifoloqiyasında "tanrı" anlamı 

daşımağı üçün ,eyni halda bu söz müqəddəslik və kutsallıq anlamını da daşiyir. Rəşidəddin  

Fəzlullah`ın Cam ioltəvarixin`də yazılmış "ıng" (Eng) sözü də, kutlu , kutsal anlamını  haqlı 

olaraq daşımalıdır. Hal "Əbdulqadir İnan" ,"ıng" (Eng) sözünü yanlış bulurlar , səbəbi budur 

ki , o gərək bu sözün kökünü, türk mifologiya və mitologiya tarixinin dərinliklərində axtarmalı 

və aramalı idi  və bu sözə türk mifoloqiyası ilə yanaşmalı idi ki mə`ələsəf  bu yöndən 

yanaşmayıbdır. Camioltəvarixdə  yazılmış "ıng" (Eng) sözü , "Eng bolsun" cümləsini xalq 

arasında kullanmağına səbəb olub , amma xalq bu cümləni son minilliklərdə "g" səsini salaraq 

, "En bolsun" formada işlədibdir , yə`ni "en tapsın , enli- genişli olsun, fərax tapsın, yoğunlasın, 

böyüsün və qalınlaşsın". İndi  də  Azərbaycan türk xalqı , birisi bir səbəbə görə çox sevinib 

şənlənəndə,qurur duyanda və məğrurlaşanda , o adam haqqında ,"yaman enlənir , əcəb enlənir, 

gör necə enlənir"  və bu kimi sözlər və ifadələr deyilir , yə`ni öz sadə dil ilə desək , enlənmək 

həmən "fərahlanmaq , şişmək və şişə lənmək , məğrurlaşmaq, yekəlik və ululuq hissini 

duymaq" deməkdir. "Ing/İng/Eng" , tanrı anlamında olmağa görə , kutsal sözdür və "ıng 

bolsun" deyiləndə , həqiqətdə bir şey ya bir kəsi qutsallaşdırırsan və ona qutsallıq və kutluluk 

bəxş edirsən . "Ing bolsun", luğət mənası ,əslində"ilahi olsun"dur  amma məcazi mə`nası 

"kutsal olsun" ya "kutlu olsun"dur. Çünki tanrı hər nəyə qadirdir , hər nəyi istərsə , 

kutsallaşdırar və onu kutlu edə bilər. O, istərsə məhsul , taxıl ürünlər və bol olar , bolluq olar , 

o istərsə bir şey ya bir adam , kutsal və yenilməz olar və ona heç bir şərr ya qara güc və qüvvə 
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 bata bilməz . Demək öylə çıxır ki Rəşidəddin  Fəzəlullah`ın qeyd etdiyi "ıng" = mubarək və 

kutlu anlamında , səhv və yanlış deyilmiş, əsası və həqiqəti var. Hava- tanrısı Enlil, hər türlü 

ağaç və bitkini filizəlnədirməyi və ölkəyə  bolluq və rifah gətirməyi ağlına qoyar. Bu amacla 

iki kültürəl varlıq olan "Emeş" (yaz) ilə "Enten" (qış) qardaşlarını yaradır və hər birinə özəl 

görevlər (vəzifələr) verir. Aşağıdakı misralar bu görevlərin necə yerinə gətirdiyini anlatır : 

"Enten"  dişi qoyonlara quzular , dişi keçilərə oğlaqlar doğurtdu , inək və buzağı (bizovu) 

çoxaltdı , qaymağı və sütü bollaşdırdı, ova`da  yaban keçisi , qoyun və eşşəyin ürəyini sevinclə 

doldurdu, gök yüzünün quşlarına engin(= geniş , fərax, yayqın) yer üzündə yuva qurdurdu, 

dənizin balıqlarına – sazlıklara (= qamışlıqlarda) yumurtalarını qoydurdu, xurmalıqda və bağda 

balı və şərabı bulartdı , yetişdikləri hər yerdə , ağaçlara meyvə verdirtdi , baxçaları yeşilliklərə 

bürüdü, bitikələrini zənginləşdirdi, evləklərdə taxılı bollaşdırdı , iyi və xoş huylu bakirə 

"Aşnan" (taxıl tanrıçası) kimi gürbüzləşmələrini sağladı. "Emeş", ağaçları və tarlaları var etdi, 

axırları və ağılları genişlətdi, çiftliklərdə ürünləri(məhsulları) çoxaltdı , torpağı donatdı və 

bəzədi... evlərə bol ürün (məhəsul) girməsini , ambarlara təpələmə yığılmasını sağladı , kəndlər 

və yerləşim birimləri qurdurub ölkə də evlər inşa etdirdi , dağlar boyunca 

tapınaklar(=mə`bədlər) yükəsltdi. 4  Ən əski inanca görə baş tanrı "Anq" (nq nun-i ğünnə olaraq 

daha doğrusu "q" saqit olaraq "An" və yaxud "n" saqit olaraq "Aq" /Ağ), yer tanrıçası "Enki" 

ilə evlənir və ilkin suları və okyanı , daha doğrusu " Tay" ya "Day"-ı doğur, yaradır.                                                                  

Anq + Enki =Enki.An (=tay,day,zay,say) .  tay,day,zay,say  həmən türk dilində"çay" ya"su" 

deməkdir. Gök tanrı bu "tay" ya "day"(çay,su) ilə evlənir , yer üzü dünyasını doğub yaratır. 

Göy(gök)+Tay = Göytay(Göytoy, Göytey, Geytey,Geyti) . Geytey (indiki fars dilində "Giti"), 

cahan , dünya,yer üzü dünyası deməkdir. Bu söz indi də İranın fars ədəbiyyatında cahan,dünya 

anlamında işlənmkədədir. Deməli göy tanrısı, "yer"lə evlənir, yeri dölləndirir, mayalandırır və 

yer kayanı//qayanı (karanı,karəni,qaranı, qarəni) doğur. kaya/qaya da insanı doğur (erkək və 

qadın adamını). Erkək insan "kay"//"qay"dır və dişi insan "day"dır (eş,tay,su). "Kay"// "Qay" 

toxumdur , "kaya"//"qaya" isə onun kitlə və toparlanmış halda saxlanılan yeri , zərfi və qabıdır. 

Türkcə "xaya"(farsca xaye) sözü də ,əslində həmən "qaya"//"kaya" sözü və adından alınma və 

tutulma sözdür. Deməli belə aydınlaşdı ki "qay" və onun başqa fonetik variantları 

"kay"/"hay"/"xay", toxum və İsperma və daha doğrusu erillik ya ərillik və ərkəkliyi təmsil edən 

və ərkəkliyin nişanəsi olan anlamlarındadır və bizim bu adda hətta tanrımız olubdur və 

Azərbaycanın "Xoy" şəhərinin adı da, məhz bu tanrının adı ilə bağlıdır və bu Tanrının adını 

daşımaqdadır. Bizə görə ilkin əsil Avropa soylu erməni və ya "Hay" adlandırdığımız xalq , 
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 Avropadan Asya torpaqları və ərazisinə keçəndən sonra "Hayasa" adlı əyalətdə və ölkədə 

yerləşdikləri bu əyalətin adı da , həmən bu "xay"/"hay" tanrısının adı ilə bağlıdır. Bizə görə 

"Hayasa" adlı əyalət və ərazidə (Erməni adlandırdığımız xalq Avropadan bu əyalətə ağınıb 

gəlməsindən öncə) yaşayan "xay"/"hay" türkləri ,öz yaşadıqları yurdun və ərazinin adını da, 

elə bu "xay" ya "hay" tanrının adı münasibətilə "Hayasa" yə`ni "xay"/"hay" ata  ya "xay//hay 

tanrı" qoymuşdular və Avropadan gəlib türk Hayların ərazisində yerləşəndən sonra,onları da 

"Hay" adlandırdılar və indi də özlərini "Hay" və yaşadıqları türk əyalət və ərazisini də 

,"Haystan" bilirlər. Halbuki "Hayasa" əyaləti , "hay" ya "xay" türklərinin yurdu və məskəni idi 

və "Hayasa" ya "Haystan" da, onların vətəni və ölkəsi idi. Bizə görə çox ehtimalla o zamanki 

Hayasa əyalətində yaşamış yerli türk xalqı,yəni əsil türk soylu "hay"/"xay" xalqı,Azərbaycanın 

qədim tarixə malik olan"Xoy"şəhərinin o zamankı xalqı ilə çox yaxın etniki və soy və tayfa 

qohumluğu və birlik bağlantıları olmuş olsun.Oğuz tarixində deyilir ki Oğuz xaqanın altı 

oğlundan birisinin adı "Gün"dür. Tarixi əfsanəyə görə Oğuzdan sonra hakimiyyətə "Gün xan" 

keçmişdir. "Gün xanın" dörd oğlu olmuşdur və onlardan ən böyükü "Qayi"dir. "Qayi" həm də 

böyük bir qəbilənin adı imiş və o Çin`dən tutmuş ta kiçik Asyaya (= Anadolu`ya) qədər 

yayılmışdı. "Qayi" qəbiləsinin adına "qay" fonetik şəkilində rast gəlinir. Mahmud Kaşğərli bu 

qəbiləni Oğuzlardan saymışdı. Rəşidəddin Fəzlullah əsərində Oğuzların İslamiyyətdən qabaqki 

tarixindən bəhs edərkən ,Qayi`lara böyük üstünlük verir. Güclü "Qayi " qəbiləsi kiçik 

Asyada(=Anadoluda) və başqa yerlərdə 15-16 -cı yüz illiklərdə belə öz müstəqilliyini qoruya 

bilmişdir. "Qayi"lər ya "Qay"lar "Ağ Saklar" və "Qara saklar"la yan-yana yaşamışlar. Əbulqazi 

,"şəcəre-i tərakimə" əsərində "Qayi" adının "möhkəm" mənasında olduğunu yazır. 

Azərbaycanlı mifoloq tarixçi "Mirəli Seyidov" isə , "qayı" //"qay" adını, "qa" və "ay" sözlərinin 

tərkibindən yaranmış ad bilir. Onun dediyinə görə "qa" sözü bir sıra türk dillərində olduğu kimi 

"Ayı" və "Ayı balası" anlamındadır və "ay" sözü isə "yaradıcı" , "insan yaradan" və "ilahi" 

mənasındadır və qəbilənin adı bütövlükdə "yaradıcı , yaxşı istər başlanğıc ayı" deməkdir. 

Mirəli Seyidova görə "qayi"/"qay" qəbiləsinin adı başqa bir mifoloji inamla da bağlı yarana 

bilər. Azərbaycanlıların ulu babaları dağa , qayaya, daşa tapınırmışlar. Onlar inanmışdılar ki, 

dağ onların ulu babalarını , analarını və insanı pis və kötü ruhlardan və qüvvələrdən qorumuş 

,insana qamlıq – şamanlıq vermişdir. Belə bir mifik görüşlə yaşayan əski Azərbaycanlı qəbilə 

birləşməsi özünə inandığı dağın,daşın, qayanın adını qoymuşdur. Mirəli Seyidov qeyd edir ki 

"qayi"//"qay" qəbiləsinin adı , "qaya"(=böyük daş) ilə "ay" sözü birləşərkən , qaynayıb- 

qarışarkən, "qaya" sözündəki "a" səsi düşmüş və qaya//qay fonetik şəkli yaranmışdır. Mirəli 
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 Seyidov`a görə "qaya" – "ay" – "qay" // "qayi yaradıcı" və "ilahi qaya" mənasındadır. Biz 

Mirəli Seyidovun "qayi" ya "qay" qəbilə adına görə irəli sürən nəzərlərinə və qeydlərinə diqqət 

edərəkən , görünür ki bu alim , "qay" və "qaya" mifik terminlərinin cinsiyyətini və onların 

ərkək – dişiliyini unudublar və "qay" ilə "qaya" arasında fərq qoymayıblar və hər ikisini də , 

eyni söz bilib və onları bir-birinin fonetik variantları hesab ediblər , halbuki bu iki ad, bir-

birindən fərqlidilər və biri (qay) ərkəklik , ərillik bəlgəsi və siməgəsidir və digəri (qaya) isə , 

dişi və dişilik bəlgəsi və simgəsidir. Bu iki sözün daşıdığı mifik anlamları da, bir- birilə fərqlidir 

, amma Mirəli Seyidov ,hər ikisini də eyni söz biliblər. Biz yuxarıda bu iki sözün ( qay və qaya) 

haqqında və bir- birilə məna fərqlərini və nəyi təmsil etdiklərini ,geniş açıklama vermişik . Bizə 

görə eradan əvvəl ikinci min illikdə "Hayasa" əyalətində yaşamış əski türk soylu "Hay"lar və 

"Xoy" şəhərində yaşayan Xoyluların ulu əcdadı ilə həmin "Qay" ya "Qayi" qəbiləsi türkləri , 

eyni nəsil və soydular və soy kökləri eynidir. Yə`ni çox böyük ehtimala görə , indiki 

"Xoylular", həmən "Qay" ya "Qayi" tayfası və qəbiləsinin qalıqlarıdır. Deyilənlərdən məlum 

olur ki "Qay" // "Qayi" qəbilə adı , Oğuzların mifik təfəkürü ilə bağlı yaranmışdır.              

"Kay.ut" toxum kitləsi və toparmasıdır.                     

 Kay+ut=kayut ---> koyut---> kuyut---> ku.ut---> kut  

Qay+ut=Qayut --->Qoyut ---->Quyut ---->Qu.ut ----> Qut                                         

Bizə görə türk dilində yirtıcı canavar üçün işlənən "kurt" ya "qurt" və "qurd" sözləri , bu 

heyvanın əsil düzgün və dürüst həqiqi adını ifa edə bilmir və "qurd" adı və sözü soxulcanlara 

və bu sayaq torpaq altında və ya bitgilər içində sürüən və qurdaq dediyimiz kimi canlılara ayid 

və işlənən söz və addır.  "kutlama"/"qutlama" ya kayutlamada ,insan bir şeyin ya nəsnənin 

artırılmasını, kütləşməsini, artıq toparlanmasını və bol olmasını bir başqasına istəyir. gay//qay// 

kay// hay//xay hamısı , bir sözün türlü və müxtəlif fonetik variantlarıdır. gay//qay// 

kay//hay//xay, gebə , boylu və hamilə edəndir. Gaya/Kaya/Haya/Xaya toxumun və ya 

İspermanın qabı,toparlanma və kitlə halda olan zərfidir. Saldaş ya kayadan/qayadan və ya 

karadan insan doğulur. Kara doğur, kay isə dölləndirir. "kay", karanı və kayanı//qayanı 

mayalandırır. Deməli gay/ kay/hay/xay, erkək əsperması və toxumudur, qara // kara dişi 

yumurtalığıdır. qara// kara, yumurtanı doğur və yumurtadan insan dışarıya çıxır.  Bizə görə 

"haya" mifik sözü ,əslində "Hay.ağ"  (="Hay" Tanrısı,toxum və isperma tanrısı) formantında 

olub və adın sonundakı yumuşaq "ğ" samiti sonralar ağız ifasında düşərkən, "Haya" şəklinə 

düşübdür. Samuel Nouh Kramer , "Tarix Şümerdən başlar" adlı əsərində işarə edir ki Nidaba 
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 Tanrıçanın eşinin adı "Haya"dır ki biz bu adı əslində "Hayağ" yə`ni Hay Tanrısı 

bilirik.Kramer`in əsərində bu haqda belə yazılır: "Yazı və ədəbiyyat tanrıçası Nidaba və eşi 

"Haya"nın , yanı sıra saysız tanık onun yanında yer alır". 5   Burada yeri gəlmişkən bunu da 

qeyd etməliyik ki bizə görə Azərbaycanın "Xoy" adlı şəhərinin adı da , elə bu erkəkliyi təməsil 

edən "gay"/"qay"/"kay"/"hay"/"xay" tanrının adı ilə bağlı dır, yə`ni bu şəhərin adı həmən 

"Hay"//"xay" adlı erkək tanrının adının şərəfinə qoyulubdur. Xay---->Xoy əsirlər və minilliklər 

keçdikcə "xay" tanrı adı , fonetik dəyişiliyinə mə`rüz qalaraq "A" sait səsi "O" saitinə 

çevirilibdir. Deməli belə aydın olur ki "Xoy" şəhərinin adının anlamı "erkəkliyi təməsil edən 

xay //qay//kay//hay tanrısı" , "erkəklik tanrısı" ya sadə və kankret olaraq , "Xay tanrısı" 

deməkdir. Kutlamak və ya kut diləmək , toxum, nəsil artırılması, bolluq və çoxalma istəyində 

bulunmakdır. Gayut//kayut , köpək gillərdən sayılan heyvanın adı da ,elə bu Gayut// Kayut ya 

Guyut// Kuyut (=gut/ kut)dan alınmadır . Yirtıcı vəhşi canavara türk dilində "kurt" demək də , 

həmən "gayut//kayut" , "kuyut / kut" deməyin də kökü və əsası  buradandır. "Kayut" heyvan 

adı da, zaman sürəcində  kut / gut sözünə çevirilibdir.                                                

Kayut----> koyut----> koğut----> ko.ut--->kut                      

Yirtıcı heyvanı bu KAY.UT tanrısına belgə seçilməsi , bu adı kazanmasına səbəb olubdur. 

Yoxsa bu yırtıcı heyvana türklər əslində "Bori"/"Böri" deyirmişlər. Fars dilində "fərxondə" 

deyilən söz və termin "kutlu"/"qutlu" anlamında işləənir ki əslində türk sözüdür və indi də ,fars 

dilində kullanmakdadır. Kut və kutlama sözü , kurt (yırtıcı heyvan)la ilgili olaraq, "fərxondə" 

sözü də , bu heyvanın başqa türk adı yə`ni "bori" ilə bağlıdır. "fərxondə " türk əsilli sözünün, 

əslində iki ehtimalı var. Birinci ehtimal budur ki : bu söz iki bölümdən yaranmış ola. Yə`ni 

əski türk sözü olan "Par"(= işiqli/parlaq) və əski türk sözü olan "Gunda//Kunda"(= çok yekə , 

böyük, zırpı)dan yaranmış ola və genəllikdə "zırpı və yoğun işıq// parlaq yekə// çox parlaq" 

olmuş ola və fərxondə deyildikdə qarşıdakı insana arzı edilir kı çox parlasın və işıqlansın . 

İkinci ehtimal budur ki bu söz "bara/ bərə"(=qoyun) sözü və "gunda// kunda" (yekə,iri, 

həcimli,böyuk,çox) sözlərinin birləşəməsindən yaranmış ola və ümumiyətdə "yekə bərə// 

böyuk qoyun // çoxlu qoyun" və yaxud "çoxalsın qoyunun" deməkdir. Lazimdir qeyd edək ki 

"Bərə"/"Bara" sözü Fars dilində və ədəbiyyatında "Bərre"(=Qoyunun balası) kimi və həmçinin 

"gunda" sözü də, fars dilində "gonde" sözündə özünü qoruyub saxlamaqdadır. Qayut/kayut, 

qut/ kut , bolluq, çoxluq , bərəkət deməkdir. Bol toxumlamaq ,kürləmək,kür tökmək 

deməkdir.Böylə gür və bol toxumlanan və bol kür tökən heyvan, "balıq"dır. "Balıq" hər dəfə 
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 suya kür(= toxum) tökəndə,bollu və kitlə halda kür tökür. Buna görə də,türk mifologiyasında 

bir çox tanrılar "balıq" qılığında və geyimindədir və onlar balıq dnnunda və biçimində 

görünürlər ki bu da, bolluq və uğurluluq bəlgəsidir. "Şümer çivi(mıx) yazısı dizgəsində,on 

səkkiz təməsil edici göstərgə biçimini göstərən tablodan birisi,"balıq" rəsmidir. "Ha"(ga,ka) , 

balık sözcüğünü simgələr,bu göstərgə sümer yazısının fonetik gəlişimi üçün bir başqa örnək 

oluşturur. Çünkü sümercə "ha"(ga/ ka) sözcüyü yalnızca "balıq" deyilə bilmək anlamına da 

gəlirdi..." 6        

Bu səbəbdən"balıq" heyvanına"qut" da deyilir."Hut/kut /hit /het",hamısı "qut" termininin 

fonetik variantlarıdır.Çox ehtimal ki əski türk dövlət və uygarlığı sayılan Anaduludakı 

"Het"ya"Hit" və Şümerlər zamanı Azərbaycan,Anadulu və İran Zagros dağlarında hakimiyyət 

qurmuş "kuttilər" (quttilər) dövləti və xalqı da(akadları yenən və aradan qaldıran) bu "hut/ 

qut/kut" sözü ilə bağlı olmuş ola .                                                                                                                                     

"Hut" sözünün anlamı haqqında Şəmsəddin Sami "kamus türki"də, böylə yazır :hut= böyük 

balıq   hut burcu= on ikilik burclardan(yil aylarından) biri ki günəş buna şubat ayında daxil 

olur.  7   Demək "hut" sözü , gut/qut/kut sözlərinin başqa fonetik variantları ola bilir. Necə ki 

"kut"/"qut" sözünün anlamını sözlüklərdə böylə yazırlar : yoğun, toplam, kitlə, yiğıntı, bir yerə 

toplanmış, müqəddəs, bol .Belə isə "barkut" sözünün anlamı "böyuk balıq" və məcazi anlamı 

"çox bolluq" ola bilər. "Barkut" sözündə işlənən "bar" , böyük,çox, iri, yoğun anlamlarında və 

"kut" isə iyi,xoş,xeyirli , bolluq , çoxluq anlamlarındadı. Bu iki söz birləşərək "barkut" yaranır 

və anlamı "çox bol olsun" , "çox xeyirli olsun" , "çox sevincli və iyi olsun" deməkdir. Elə bu 

səbəbdən bir sıra türk xalqlarında , birisi birisi ilə görüşən zamanı, bu cümləni söyləyirlər : 

"bərxurdar olasan" . "Bərxurdar olasan" sözü əslində "barkutar olasan"dır . Bu cümlədə 

"barkutar" sözündə , "bar"(= böyük, iri,yoğun) , "kut"(= iyi,xoş, xeyir,bolluq, bərəkətli) və "ar" 

(= ad düzəldən şəkilçi) və ya cəm bağlama əlamti və nişanəsidir. "Ar"ın eyni halda 

"qırmızı","müqəddəs","qutsal","kirdən və napaklıqdan uzaq" ,"ilahi" və "Tanrısəl" kimi mifik 

mənaları da vardı.Bizə görə xalq arasında "mübarək qırmızı olar" deyimi və ifadəsi də 

"Barqutar" (Bərxurdar) sözünün tərkibində yerləşən "Ar" hissəsilə ilgili söylənilir. Beləliklə 

"barkutar" sözü "çox iyilik lərdə və xoşluqlarda yaşayasan" , "çox xeyirliklər içində olasan" və 

məcazi anlamda "çox sağlam və iyi olasan" deməkdir. Barkut sözündəki "bar" sözünü "par" 

bilib nəzərdə alsaq , o zaman "Barkut" sözünü "Parkut" ya "Par.qut" kimi bərpa etmək lazimdir 

və "parkut" sözünün anlamı "parlaq və işıldayan balıq" ,"müqəddəs və ilahi balıq" və "balıq 
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 tanrıçası" ya "balıq ilahəsi" deməkdir. Mifologiyada balığın su tanrısı "Enki" ilə ilgisi və 

bağlantısı bir normal və doğal ilişkidir. oradan ki "Enki" ağıllılıq və usluluq və zəka tanrısı da 

sayılırmış, balıq da "ağıl", "düşüncə" və "usluluq" bəlgəsi və simgəsi kimi sayılır."Balıq rəsmi 

möhürlər üzərində,özəlliklə əski babil devri möhürləri üzərində, çox zaman heykəlciklər və 

uyumsuz və kötüməsr ünsürlərin yanında (eyni tanrılar və devlərin/ demonların insana yürüşü 

kimi zamanlarda) durur . Bəlkə də bu yerdə durması , bu səbəbə  görədir ki balıq bir xeyir və 

iyilik bəlgəsi kimi ,kötü və kötüməsr və kötülük sevər qara devlər və qara güclərin qarşısında 

bərabərlik və eşitlik yaratmaq üçündur". 8     

Kutlama tanrısı , türk mifoloqiyasında özəlliklə Oğuz- Türk mifoloqiyasında "Anahita" 

tanrıçası ilə ilgilidir. Anahitanın bəlgəsi və nişanəsi balıqdır. O, balıq biçimində , qiyafətində 

və geyimində olurmuş. Buna görədir ki Sami(semit) dilli xalqlar, balığa "hut/hit" deyirdilər və 

indi də "hut" sözü, sami soylu ərəblərin dilində "balıq" və "yekə – iri balıq" anlamındadır.Bu 

dediyimizin sbutunda Dehxuda`nın lüğət naməsinə ,"Fərhəng-i Farsi Moin" ,"Abadis 

Dikşenrisi", "Fərhəng-i Lüğət Əlməanı" kimi mənbələrə müraciət etmək olar. "Hut" sözünün 

izini eyni halda "Qur`an-i kərim"də  bulmaq olar. Qur`anda "hut" sözü "nəhəng" və "balina" 

anlamında dəfələrlə gəlibdir. Qur`anda o sıradan , Hz. Yunus və Hz. Musa`nın dastanlarında 

"Hut" , yekə balıq və nəhəng anlamında gəlibdir. Oğuz – türk tanrıçası Anahita(Anahit) balıq 

anası, su pərisi, dəniz pərisi , bolluq və artım tanrısı kimi sayılırmış. Bu Oğuz- Türk 

tanrıçası(anahit) , türk soylu Şümer və İlam xalqının tanrıçası "Nana", "Nənə"  və ən əski 

zamanlardakı "Artımıs" (vəhşi heyvanların Tanrıçası)ilə birgə sayılırmış. 9  "Kutlu olsun" 

deyiləndə , əslində "hutlu (qutlu/kutlu) olsun"  deyilir. "Balıq" , bolluq , artım , bərəkət simgəsi 

və bəlgəsi olduğu üçün, onun balıq ,yə`ni "hut"(qut/ kut) olmasını istəyirik. Burada bu 

deyilənlərdən belə nəticə alınır ki miladdan öncə (eradan əvvəl) Anadoluda qurulmuş və 

yaranmış "hit"/"het"/"hitit" dövləti və ölkəsinin adı da həmən qut/kut/xut/hut tanrıçası ya daha 

doğrusu balıq ilahəsi "Anahit" ya "Anahıta"nın adı ilə bağlıdır.    

Bir sıra türk xalqlarının mifologiyasında "Qoyun" xeyir , bərəkət,bulluq bəlgəsi və simvolu 

sayılır. "Qoyun" heyvanının adı da demək olar buna görə seçilib ki əski türk dilində (özə lliklə 

indiki Özbək türk xalqında) "Quyun" yağmura və çox yağımlı və şiddətli (tufan və qasırğa ilə 

yağan) yağmura deyirmişlər və biliriz ki yağmur da bolluq, xeyir və bərəkətdir. Yağmur 

yağarsa , yerdə çaylar , sular axar və su bol olar , su bol olduqda, bitgi və əkin , taxıl , meyvə- 

yemiş bol olar. Bunun üçün də "Qoyun" heyvanın adı ilə "Quyun" sözü bir- birilə bağlıdır . 
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 Quyundakı "Qu" sözü bir çox əski türk xalqlarının dillərində  ildırım və şiməşək tanrısı 

anlamındadır. Bu səbəbdən Hun türklərinin ildırım və şiməşək tanrısının adı"Quar"/"Kuar"dır. 

"Kuy/Quy/ ku/ qu" və  Azərbaycan, Özbək, Altay , Uyğur, Kazak , Tatar, Barbin, Teleut və 

başqa türk xalqlarının dillərində "səs, bağırtı, bağırma, xəbər vermək , car çəkəmək" anlamında 

işlənməkdədir. Bu türk sözü , türkəcə "qulaq" sözündə işlənilir. Türk xalqlarında , o sıradan 

Oğuz türklərində "Qoyun" artımı ilə bağlı zoomorfik ongun sayılırmış. Biz ağ qoyun və qara 

qoyun ongun və simgə olmasına "Oğuz namə"də tuş gəlirik. 10   

Əski türk xalqlarında "Qoyun" verimliyin , məhsuldarlığın , artımın zoomorfik ongunu , 

simgəsi və bəlgəsi sayılırmış. Oğuz kağan oğullarının gələcəkdə töreyib- artmaları , bollu 

dolanmaları üçün ,onlara qoyunu ongun və totem verir. qoyunun zoomorfik ongun və totem 

olması inamı , son zamanlara qədər ,bir çox türk xalqlarında yaşamışdır. Onlar inanırdılar ki 

qoyun , verimlik, məhsuldarlıq , artım ongunu və totemi idi. Demək qoyun ongunu və bəlgəsi 

o qədər güclü imiş ki 20  – ci yüz illiyin 30- cu illərinə qədər yaşamışdır. Rus etnografı A.Lipski 

böylə yazır : "Xakas türklərində əskidən bəri qoyun heykəli – Quze Mengir – qoyunların 

döllənməsinə , balalamasına yardım edən ongun və totem imiş. Elə buna görə də Xakaslar 

uğurlu məhəsul toy- bayramını (taxıl biçimindən sonra) Qüze Mengirin yanında keçirirlər və 

şərfinə qurban kəsib və qurbanlıqdan ona pay verirmişlər. Elə bu səbəbdən Azərbaycan türk 

xalqı da qəbir , məzar daşları üzərində qoyun , qoyun başını və kəlləsini və Qoç figurunu rəsm 

edərmişlər    . 

Bir sıra türk xalqları, "keçi"ni (təkəni) qutlamaq və bolluq simgəsi və bəlgəsi kimi seçmişdilər. 

Keçi də , qoyun kimi çox faydalı və xeyir verən bir heyvan olduğu üçün və eyni halda yazın 

bəlgəsi və simgəsi sayıldığı üçün , bolluq və qutlama ongunu və simgəsi seçilibdir. Zevs//Zeus 

kimi əski orta Asya xalqlarının su , məhsuldarlıq , doğum tanrıçası Diza`nın bir sıra mifik 

keyfiyyətlərinə , qadınların qoruyucusu "Ambar tanrıçası" yiyələnmişdi. Böylə bir əfsanə var 

ki kutsal Ambar`ın yanına dağdan vəhşi keçi gəlirmiş və onu sağıb sütünü içərmiş. Demək 

tanrıları , tanrıçaları , batırları  və igidləri ,keçi bəsləmişdir. Türk xalqlarının eposlarındakı keçi 

nin bəslədiyi "zat", canlı təbiətin (doğanın) özüdür. İnsanın doğulması , yaşaması , ölümü , 

təbiətdəki (doğadakı) yaya, yaza , qışa bənzədilirdi. Təbiətin (doğanın) ölüb-dirilməsi 

təsəvvuru və sanılması ,əski Şümerlərdə həmçinin var imiş. Şümerlərin məhsuldarlıq tanrıçası 

"Tammuz"un  (Temmuz) şərəfinə düzənlədikləri ayin və törən,böylə bir inamla səslə şirdi. 

Azərbaycanlılarda , vaxtilə yazla- qış savaşını , ayin və törən kimi keçirirmişlər. Bu inam Azəri 
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 türk xalqının doğma folkloru və "Kosa- Kosa" oyun ayini və rəsmində ,öz əksini tapmışdır. 

Kosa qışın və onu öldürən keçi isə, yayın- yazın bəlgəsidir. Kosa (qış) nə vardırsa yığıb 

aparmaq istəyir , getmək istəmir. Keçi ona , onun hyatına son qoymaq üçün , onunla vuruşur 

və onu (qışı) öldürür. Bu vuruşmanın mifoloji kökü var. Qışla , yazın vuruşunda xalqın ilkin 

düşüncəsi , dünya görüşü , dünyanın hər zaman təkamüldə olması düşüncəsi öz əksini 

tapmışdır. Keçi bir çox əski xalqlarda və o sıradan türk dilli xalqlarda , yazın və  yazla bağlı 

məhəsulun bəlgəsi sayılmışdır. Əski türk xalqların inancında keçi yaz və onun ne`mətlərinin 

bəlgəsidir və yazı təmsil etdiyinə görədir ki türk dəstanlarında hamıdan çox, o təbiətin yenidən 

canlanmasının qeydinə qalır. 11  

 Vazo ya güldan , bolluq və bərəkət bəlgələrindən birisidir.   Vazo ya güldan boynu qıssa və 

girdə təni var ki su ağzından daşmaqdadı. Gahdan göstərilir ki hər türlü balıqlar onun içində 

üzməkdədir və ya onun içindəki suyunun yerini tutublar. Bütün heykəllər ola bilər ki bu vazonu 

əlinə tutmuş olsunlar. Bu vazo ya güldan ,ən əski tarixi devrlərdən ta Əhəməni (Həxamənişi) 

ilkin Pers sülaləsi devrinə qədər , incə sənətdə özünə xas və özəl yer tutubdur. Zahirdə öylə 

görünür bu vazonun akadca adı "Hegallu", bolluq anlamındadır. Hegallu sözündə "He", həmən 

"ha"/"xa" (=kür / toxum) , "gal" (= qalın/ yoğun/kütləvi) və "lu" isə mənsubiyyət şekilçi sözü , 

ümumiyyətlə "çoxluq" , "həddindən artıq" anlamındadır. Bu vazo ya güldan və yaxud dolça , 

Şümer – Akkad dövrü uygarlığında gahdan su tanrısının ( Enki// EA  ) əlindədir , amma o 

dövrlərdə , sonrakı devrlər kimi , çox zamanlar "Lahmu" , onu əlində tutur. Öylə görünür bu 

rol , Ea və "Abzu"nun yaradılışlarına ,yə`ni Abzuya ayid imiş və döllük , bolluq rəmzi və 

bəlgəsi imiş. 12   Bir çox türk dilli xalqlarda "qurd" ən görkəmli zoomorfik ongunlardan 

sayılmış və ara- sıra günəş bu heyvan formasında təsvvür edilmişdir. Elə buna görə də əski 

mifik əfsanələrdə , tarixi əfsanələrdə , dəstanlarda , nağıllarda, günəşi temsil edən qurd// böri 

,hər zaman günəş şuası ilə , işıqla bağlı insanların gözünə görünərmiş. Misal üçün 

"Oğuznamə"də qurd göydən enəndən, günəşin insanlaşmışı,zolaq işığın içində , Oğuzun 

xeyməsinə (çadırına) girir və ona yol göstərir : Dan ertə  olduqda ,Oğuz kağanın  çadırına 

gündən bir   yaruq (işıq – nur şuası)  girdi . O, yaruğun içindən gök tülkü , gök gümüşü böyuk 

bir erkək qurd çıxdı 13  . Qurd ,türk xalqlarının mifologiyasında, günəşin bəlgəsi olduğu üçün 

təbərrük və xoş uyumluluq bəlgə si də sayılır. Bu canavara Moğulca "böri" deyilir. "Bori" sözü 

əslində "Barığ" ya "Barıq" imiş. Barığ ya barıq , günəşin bəlgəsi və simvolu sayıldığına görə , 

"Tanrı" ya "Allah"  anlamını da, zaman-zaman daşıyıb və bunun üçün bu sözün sonundakı 
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 yumuşaq "ğ"nın düşməsilə, "Barı" formantına düşübdür. Bu sözün bu anlamda olduğunu Fars 

dili və ədəbiyyatında işlənən "Bari", "Bari- təala" ifasında olduğu kimi (= tanrı) Allah 

mənasında olan termində göstərilir . 14  Bu söz indi də , Fars dili və ədəbiyyatında tanrı 

anlamında işləənməkdədir . Barığ ----> Barı ----> Bari                            Türkcə olan "Barıq" 

sözünü Ərəblər də , türk xalqının dilindən alaraq onu "Barq"/ "Bərq" formantında , ilk öncə 

ildırım, şimşək parıldısı üçün və son zamanlarda elektrisitə anlamında işlədirlər. 15   Ərəb- Fars 

dilində "Bərq" sözü indi də, parlamaq , parıltı, parlayış, və işıldamak üçün kullanılır. Deməli 

ərəb- fars dili və ədəbiyyatında işlənən "bərq" sözü də  , kökü Türk- Moğul sözü "barığ" , 

"barıq" sözündən alınmadır."Bori" və ya "Böri" türk- moğul sözünün birinci bölümü 

"Bor"/"Bör" sözü , fars dilinə keçərək indi də "kəsmək" ,"Kəsən" , "Biçən"," Parçalayan" 

anlamında işlnəməkdədir. Türk – moğul sözü "Barıq"ın  ikinci bölümü olan "ıq" sözünü, əski 

türk sözü "aq"/"oq" sözü ilə  bağlamaq olar. "Aq" ya" oq" sözü , əski türk dilində, tanrı 

anlamında işlənirmiş və buna sbüt olaraq , demək olar "oqan" ya "oğan"  (= tanrı)16   sözü də  

elə bu "aq"/"ağ"  ya "oq" /"oğ" sözü ilə bağlıdır. Demək olar tanrı anlamı bu "aq"  ya "oq"  

sözünün birinci dərcəli anlamıdır və "oq" (=ok/ox) bu sözün ikinci dərcəli anlamları sayılır. 

Necə ki "ağ" rəngi (=boyası) türk mifoloqiyasında , tanryıa ayiddir , tanrının bəlgəsi və tanrının 

rəngidir. "Bar" sözü əski türk xalqının dilində , əslində "par" imiş. "par" sözü "bar" sözünün 

fonetik variantıdır. "par" əski türk dilində "tanrı" anlamını daşiyirmış. "par", parıldamaq və 

işıldamaq anlamını da daşiyirmış , çünki türk xalqının ilk tanrısı günəş olduğu üçün , tanrı 

anlamında "bar" və "par" sözləri də , parlamaq və işıldamaq anlamını qazandılar və bu 

anlamlarda işləndilər. Bununla tanrı anlamında işlənən "baraq"/"baruq"/"paraq" /"paruq"  

sözləri də , "işıldayan tanrı" , "parlayan tanrı" anlamında işlənməkdə olublar. Türkcədə "bar" 

sözü parlaq, işıqlı mənasını ifadə edir. Digər tərəfdən, "ağ" sözü də ağ rəngi bildirir. Bu 

mənaları nəzərə aldıqda, ərəb və fars dillərində işlənən və geniş yayılmış "vərəq" sözünün 

(burada "b" samitinin "v"ya çevrilməsi də nəzərə alınmaqla) məhz türkcə "baraq" sözündən 

qaynaqlandığını düşünmək əsassız olmaz. Baraq > Varaq > Vərəq 

Məsələn, "yüz bərg dəftər" ifadəsi – yəni yüz "bərg" və ya yüz vərəqi olan dəftər deyildikdə, 

buradan aydın olur ki, "bərg" sözü "vərəq" sözünün sinonimidir. Deməli, fars dilində və 

ədəbiyyatında işlənən "bərg" sözü əslində türkcənin "baraq" sözündən və onun dialektal 

formalarından qaynaqlanır: 

Baraq (Barag) > Bərəq > Bərəg > Bərg  
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 Bərg < bərg "baraq" / "bərəq" sözləri Özbək türk xalqının dilində "xeyirlik" ,"bərəkət", 

"yararlı" , "qazanc verici" , "bolluq" və "çoxluq" anlamlarında  indi də işlənməkdədir ."Baruq 

/Boruq /Borok " sözü ərəb dilinə keçərək "ildırım" və şimşək parıldısı" və "elektrisitə" 

anlamında , işlənməyə başladı 17  . Bunun üçün də, elektrisitə və tok vurma təhlükəsinin uyarıcı 

əlaməti və simgəsini göstərmək və elektrisitənin dünya xalqları arasında , bəlgəsini göstərmək 

üçün "borok" sözünün anlamını göstərən bəlgədən yararlanırlar: 

 

 Ərəb dilində türkcə söz olan "barq" , "bark" sözündən, çeşitli kutlama anlamında olan sözlər 

yaranıbdır. O sıradan "barək əllah" ifasında gələn "barəkə" (=mubarək) , " təbrik" (= qutlamaq) 

, "barqə " (= şimşək, ildırım parıldısı),və s... yaranıbdır. Təbrik ərəb dilində uğur sayma 

deməkdir  . 

Ərəb dilində (öncə yuxarıda dediyimiz)  borok sözündə , "bor" hissəsi "kəsmək" , "kəsilmiş" 

,"iki yerə bölünmüş" anlamında və "oq" (ok) , ucu sivrili oq(ox) deməkdir . Deməli türk sözü 

"borok", sınıq ya qırıq oq deməkdir ki bu da elektrisitənin bəlgəsi kimi, bütün dünya xalqlarına 

bəlli və tanışdır. Bizə görə indiki İngilis dilində işlənən "break" (oxunuşu "brik")sözü (= 

sınmaq // qırılmaq ),  "breaking" (oxunuşu "briking") sözü (= sındırmaq , qırmaq) , 

"broke"(oxunuşu "brok")sözü (= sındı , qırıldı) və "broken (oxunuşu "brokın") sözü (= sınmış 

, qırılmış) kimi sözlər də ,həmin əski türk sözü "borok"dan alınıb və inglis dilində işlə nilir. Bir 

sıra türk xalqları , o sıradan Oğuz türkləri "bori" / böri(= yırtıcı heyvan ya canavar) anlamında 

olan sözünü , "kurt/ qurd" kimi işlədiblər . Onu günəş bəlgəsi və simgəsi olaraq , 

kutsallaşdırmışlar. "Kurt /qurd " sözü əslində "korut / qorud " imiş. Zaman sürəsində türk 

xalqının leksikasında kurt ya qurd  formantına düşübdür. "korut" ya "qorud" , əski türk sözü 

"kor" ya"qor" (= od, günəş, günəş işığı ,nur şuası) və "ut /ud /uz " cəm əlaməti və eyni halda 

"yüz"//"üz"//"sifət"// "çöhərə" //"sima" anlamını daşımaqda olan sözlərdən yaranıbdır. "korut" 

ya "qorud" sözü ,"Günəş yüzlü" / "Günəş üzlü" deməkdir. O ki üzü ,siması və sifəti, günəşə 

oxşayır. Necə ki bə`zi türk xalqları "Xoruz" sözünü (farsca xrus) bu anlamda, xoruza 
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 kullanıblar. Xoruz əslində "kor. üz" // "qor. üz" , deməkdir. "korut" ya "qorud" sözü necə 

"koruz" ya "xoruz" olması prosesini böylə göstərmək olar :                        

kor.ud /qor.ud----> kor.uth // kor.uz / qor.uth //qor.uz----> xor.uth /xor.uz---->xoruz          

Qeyd etmək lazımdır ki, türkcə "kor.uth" birləşməsi "alovlu çöhrə","çöhrəsi qırmızı" ,"atəş 

sifət", "günəş üzlü" mənalarına gəlir. Bu anlayışlar "Kuros" və müasir formada(s > sh) 

"Kurosh" kimi şəxs adlarında aydın şəkildə təzahür edir . 

Bu səbəbdən, "Kuros" və "Kurosh" adlarının – yəni Pers (=Fars) Əhəməni sülaləsinin ilk 

şahının adının – türkcə və türklərin mifoloji düşüncə tərzi ilə əlaqəli olduğu aydın görünür. 

Hətta bəzi fonetik və səs dəyişikliyinə baxmayaraq, bu adlar türkcə adlar sırasında yer 

almaqdadır.Yeri gəlmişkən bunu da unutmayaq ki Əhəməni sülaləsinin ilk şahı Kuroş 

(=Kir),ana tərəfindən Türk idi və Türk sarayında böyüyüb boya-başa çatmışdı. O , Mandananın 

oğlu və Astiyakın (Media şahı) nəvəsi idi. 

Kor.uth > kor.us > Korus > Korush > Kurosh 

günşə inam az- çox dəyişilmiş formada türk xalqlarının başqa nağıllarında və əfsanələrində 

eyni halda öz əkəsini tapmışdı . Bu baxımdan "xoruz və padişah" nağılı mərak edicidir. Nağılda 

xoruz günəş ilə , Şah isə qaranlıqla bağlıdır. Bəllidir ki bir çox xalqlarda , o sıradan türk 

xalqlarında xoruz güneşin çıxmasını xəbər verən zoomorfik ongun və totem sayılır. Elə buna 

görə də Oğuz xaqan , oğlanlarına hakimiyyət bəxş edə rkən ,toyuğu (xoruzu) ongun, totem 

verir və müqəvvasını (maskasını)qırx kulac ağacın başına qoyur. Türk xalqlarında , o sıradan 

oğuz türklərinin mifologiyasında xoruzu işığın , günəşin bəlgəsini , Şah yeyir (təbiətdə günəşi 

, gecə və qaranlıq udur , yə`ni günəş batır). Sonra Şah`ın qarnı sökülür , xoruz işıqlı dünyaya 

çıxır. Türk mifolojisi baxımından bunu böylə izah və açıklamaq olar : gecə (şah) , günəşi 

(xoruzu) axşam çağı udur , sabahısı  dan yeri söküləndə (şahın qarnı söküləndə) xoruz işıqlığa 

çıxır . Güneş yenidən dünyanı işıqlandırır. 18  

Altaylılarda və kazaklarda "Quday" ya"Qutay" adında tanrı vardı. Quday (kazak,qırqız ləhcə 

varyantı :kuday)da "qud/qut" sözü qatılıb iştirak edibdir. Quday// Kudaydakı qud//qut , 

xoşbəxtlik / ruh/ həyat gücü / həyat məğzi(özəyi) deməkdir. Deməli bu tanrının adı "həyat gücü 

verən", "ruh verən" , "yaradıcı" , "insan yaradan" anlamındadı . 19 "Qut" sözü "Divan-i lüğat 
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 türk"də "səadət", "dövlət", "bəxt", "iqbal" anlamlarında gəlibdir. Qut sözü moğulca mubarəklik 

, səadət , bəxt , iqbal , dövlət deməkdir. 20 

"Qut" sözü türk mifologiya təfəkkür və düşüncəsilə bağlıdır və onun türk dillərində mərakli 

anlamları vardı. "Qut"-un ruh/ can verən / həyat özəyi / xoşbəxtlik və başqa anlamları türk 

xalqlarında geniş yayılmışdı.  9-cu yüz illikdə hakimiyyət sürmüş "Menlik Tekin", xaqan 

edildikdən sonra "Uluğ Tenkir"də qut bulmuş,"Alp Tuluk Bilge Kağan" bu yuxarıdakı 

cümlənin anlamı böylədir : Ulu gökdə ağ yazı (qut/xoşbəxtlik) tapmış, qəhrəman, zəhmət sevər 

bilgə kağan adını almışdı(tuluk=zəhəmət sevə r). 21  

Türk xalqının adət- ənənəsində olan "alqış" , alqışlamağın da kökü ,həmən bu kutlamaq adət- 

ənənəsinə dayanır. Birisi , başqasını alqışlayarkən , həqiqətdə və əslində onu kutlayır və 

kutlamak işini görür. Demək olar alqış və alqışlamaqda qut / kut və kutlamakla bir kökdən və 

bir anlamdadır. Bunu açıklamaq üçün gərəkdir "alqış" sözünü açıklamaq. Alqış sözündə "al" 

çox mənalıdır. 22  "Al" sözünün çeşitli məna çalarları var : hilə /məkir/ soy/ nəsil(ərəbcə) / 

qırmızı. "Al" sözü mifoloji düşüncə ilə bağlıdır. Azərbaycan alimi Budaqov , "al" sözünü 

Cığatay və türk sözü sayır. 23   "V.V.Radlov" onun cığatay , uyğur dillərindəki "hilə və məkr, 

aldatmaq // aldatma , Altay dilindəki "yüksəklik" , "qadir", Tatar (kazan,kırım) , Kuman , Türk 

və bir sıra ləhcələrində "qırmızı", "qırmızı tamğa" anlamlarını verir.  24  Bu anlamların çoxu 

Azərbaycan türkcə ədəbi dilində indi də işlənməkdədir. "Al", eyni halda "uca","qudrətli" 

anlamında , od tanrıçasının adı imiş. 25   Bu çox mənalı sözün anlamlarından biri də 

"müqəddəs","kutsal"dır. 26  "Al" türk dilində , "yüksək qırmızı" (günəşi nəzərə alaraq) 

anlamındadır. Azərbaycan türkləri "al" sözündən müqəddəsliyi (kutsallığı) , qudrəti bildirən 

birləşik sözlər yaratmışlar ki onlardan birisi, həmən "alqış" sözüdür. Bir sıra Rus türkoloqları, 

"al" sözünün türk dilli xalqların "od, atəş və ocaq" tanrıçası olduğunu yazmışlar. 27    

Demək "al" və ondan yaranan sözlər öncə xeyirli , düşümlü, od, ocaq tanrıçası olmuşdur. "Uca 

, yüksək , qudrətli" anlamları verən "al" , uca günəş tanrısının və günəşin yerdə bəlgəsi sayılan 

"od" tanrıçasının adı olmuşdur. "al"-ın uca , qüdrətli anlamı daha əskidir. Onun mifoloji 

inamlarla bağlanması, daha sonrakı çağlara ayiddir. Alqış sözünün ikinci bölümü "qış" əslində 

"qus", "kus"dur ki "s" hərfi ağızda ifa olunarkən "ş"ya çevirilibdir. "Kus"//"qus" lüğəti "Şəms 

əddin Sami"nin "kamus türki"sində , "pek böyük davul" anlamında gəlibdir. 28   Quz(kuz) sözü 

"kamus türki"də , zəfər və qələbə anlamındadır  29 və bilirik ki "kuy" əski türk dilində , şan- 
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 şöhrət , seytərə, ünlülük , ün salma, səslənmə və tanınmaq anlamlarındadır. Əski müxtəlif türk 

dillərində , üç grup, "d / z/ y" gruplu türk dillərinin olmasını da bilirik yə`ni "d"ya "y" və "z" , 

"y"ya "d" və "z" , "z"ya "d" ya "y" deyən və əksinə olaraq deyən türk xalqları vardır   . 

Beləliklə "qut/qud/quy/quz/qus/quş bir- birinin fonetik varyantlarıdır. Bunların hamısının 

anlamı "şan- şöhərt, ün, ünlülük və ün salma" anlamındadır. Bununla "alqış" sözü genəl və 

ümumi olaraq , uca , yüksək ün və alqışlamaq yə`ni yüksək və uca ünləndirmək və 

səsləndirmək(=tanıtmak və e`lan etmək)dir və sonuc bu ki, çox ehtimalla "kut" ya kutlamakda 

olan "kut", həmən "kus" ya "kuy"-un başqa fonetik varyantıdır və birisi birini kutlayarkən , ona 

səslənib və onun haqqında üz vermiş xoş,yaxşı, xeyirli və qazanclı olayı , sevinc duyaraq  

səsləndirir   . 

Bə`zi  türk dillərində "qıvan"-ın "quvan" fonetik varyantına rast gəlirik. 30  Qıvan// quvan`ın 

türk dillərində çeşitli və eyni halda bir kökdən olan anlam və məna çalarları vardır. "quvan"-ın 

türk dillərində isti, şadlanmaq , sevinmək 31  və "quvanc"-ın şadlıq , sevinc 32  və "quvançlı"nın 

aludə(bulaşmış) , təntənəli , dəbdəbəli, 33  möhtəşəm və "quvançlığ"-ın şad xəbər üçün alınan 

hədiyə və muştuluq 34 və başqa anlamları bəllidir . 

 " Quvan"-ın Karaiym türkcəsində "şadlanmaq" , "təsəlli tapmaq" , "fəxr etmək" , "zəfər 

çalmaq" , "bayram etmək" anlamları ilə yanaşı, həmən sözdən yaranan "quvanc"-ın şadlıq , 

sevinc və digər anlamlarına da tuş gəlirik 35 və ya Qırqız dilində "quvan// qıvan" sözünün 

"quvan// quban" 36  fonetik varyantları vardır və o başqa türk dillərindəki anlamları daşiyir. 

Mısal üçün  "qubanlık" : sevinmək, qurbanlıq , nəyə isə sevinmək . Qubanqsız : sevinçsiz /  

qubandır : sevindir  37  həmən kökdən yaranan "quuna" =şadlanmaq , sevinmək _ "quunaq" = 

şad , sevinc 38  mənalarına malikdir. "quvan" //"qıvan" türk dillərində əsasən eyni anlamdadır 

: şadlanmaq , sevinmək , zəfər çalmaq , bayram etmək . Azərbaycanın şamxor , kazak deyim 

və şivə lərində "guarrammax" , "quallamax" = arxalanmaq , güvə nmək anlamında işlənir 39. 

Dədə qorqut`da işlənən "qut" sözünün açımı bir sıra problemlərin və özəlliklə mifoloji 

dünyasilə bağlı problemlərin aydınlaşmasına kömək edir. "Qut" sözünə nə inki Dədə qorqut`da 

, Nəsimidə , əski türk dilli abidələrdə , eyni zamanda Özbək , Qırqız , Türk , Yakut , Uyğur , 

Karayim dillərində də, istənilən qədər tuş gəlmək olar . Türk dillərində bu söz çox mənalıdır. 

onun ruh , həyat qüvvə si (gücü) , xoşbəxtlik , səadət , bərəkət , uğur , başarılıq və digər 

anlamları vardır. Gül Tekinin kiçik abidəsinin 9- cu sətirində oxuyuruq : "Tanrı yarlıqaduqın 
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 üçün özim qutım üçün qağan ubratin" 40  . Mugilyan xanın (7-8  əsr) abidəsində "qut" xoşbəxtlik 

, mənasındadır. "ucatan – rəh uquq yar (yer) sub (asra) qayan quti tanlamadı 41(" yə`ni uca 

tanrı gök , müqəddəs yer-sub(aşağıda) kağanın xoşbəxtliyinə hörmət etmədilər) , 9- cu əsr 

abidəsində deyilir : "qutluq baya tarqan özə boirinqi man 42  " yə`ni : mən əqə  xoşbəxt bağa 

tarxanın buyruğuyam ). Daha bir misal : " qarqma temiş qut ber qayman tenus" 43  "qut" sözünə 

(xoşbəxtlik anlamında) Yusif Balasağun`un "qutaduqu bilik" əsərində 44  "uğur, başarı 

anlamında və yarxotodan tapılmış fal kitabında 45  və bir çox yerlərdə tuş gəlmək olar . 

Budaqov , Malov ,46 Tamsen Ştain , Şeyx Süleyman əfəndi Boxari  47 , Radlov 48 , əski türk 

lüğətinin müəllifləri 49 , Orucov 50 və başqaları , "qut" sözünü türk dilli söz saymışlar  . 
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The Etymology and Ritual Origins of Blessing and Congratulatory Practices in Turkic Culture 
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2014 

Every nation, in accordance with its own historical background, possesses, over time, an 

accumulated treasury of spiritual heritage from which it draws in its daily life, and alongside 

its material structure, continues the existence of its spiritual structure as well. 

One of the various elements that form this spiritual structure is the performance of rituals, 

traditions, customs, and celebrations related to blessing, auspiciousness, felicity, 

congratulation, and well-wishing, as well as the verbal expressions associated with them. 

The Turkic nation, as a people with an ancient past, possesses a rich culture in regard to such 

customs, traditions, and ceremonies, and is considered a pioneer among other nations in this 

regard. 

Since the earliest times, the tradition of blessing and congratulation (that is, the act of offering 

felicitations and good wishes) has played a significant role in the spiritual structure of Turkic 

peoples. 
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 In these acts of congratulation, people wish one another happiness, prosperity, success, 

abundance, health, and blessing—an act that highlights and reveals the benevolence of human 

nature, humane behavior, philanthropic spirit, and the spiritual dimension of human existence, 

placing them at the forefront. 

This tradition of congratulation among Turkic nations finds its roots in the depths of their 

mythological history. 

According to the mythology of each Turkic tribe or nation, this tradition continues its existence 

with a distinct totem or symbolic emblem. 

The tradition of congratulation among the various Turkic tribes and nations is associated with 

different symbols and signs that stem from their beliefs, myths, and mythological structures. 

For instance, based on their beliefs, some Turkic peoples and tribes have chosen the wolf, 

others the sheep, some the fish, and others a jug or a vase as symbolic representations of the 

congratulatory tradition, through which they express and convey their feelings of felicitation. 

In ancient times, within the Christian world, there existed a ceremony known as Augurio (i.e., 

congratulation, well-wishing), during which a particular group of priests—belonging to the 

Auguri order—would make predictions about the future. 

Over time, beyond its application to ill or undesirable wishes, this term Auguri took on a 

positive connotation and came to be used for good and favorable wishes, as well as for 

expressing “auspicious and fortunate forecasts.” 

Thus, the word Auguri was also employed in wishing a happy new year or on occasions of 

birth. 

Today, the word Auguri is also used on its own, meaning “to congratulate” or “to express good 

and favorable wishes.” 

It is worth noting here that the root of the word Auguri is in fact the same as the Turkic word 

Uğur (meaning fortune or luck), indicating that this original Turkic word became known and 

widespread among Europeans, including the Spanish. 

In this submitted article, we have attempted to explain this deep-rooted tradition from the 

perspective of ancient Turkic beliefs and mythology. 
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 To aid the reader’s mental orientation, we will first provide a brief and concise overview of 

ancient Turkic mythology, and then proceed to the etymological and analytical exploration of 

the tradition and ritual of congratulation, blessing, and well-wishing in Turkic culture. 

> Note on Pronunciation: 

To facilitate accurate pronunciation and clearer understanding of key Turkic terms used 

throughout this article, simplified phonetic transcriptions (based on English orthography) are 

provided in parentheses alongside each term. This approach is intended to assist non-native 

readers in pronouncing the words more correctly and engaging more precisely with the 

linguistic and mythological concepts discussed. 

Sample List of Turkic Words with English Pronunciations 

Turkic Word > Pronunciation (English-based) 

Göy > "goy" (like “boy” with g) __ qarə > "kara" (a as in "car")  

qayı > "kayi" (ka-yee) __ kayut > "kai-oot" __ qayut > "ka-oot"  

kut > "koot" __ qut > "koot" __ kurt > "koort" __ qurt > "koort"        kurd >"koord"__ qurd 

>"koord"__ Kurt >"koort"__ qurdaq >"koor-dak" kutlama > "koot-la-ma" __ qutlama > "koot-

la-ma" __  

kayutlama > "kai-oot-la-ma" __ hayağ > "ha-ya" or "ha-yagh"            böri > "boh-ree" __ kutlu 

> "koot-loo" __ qutlu > "koot-loo"           gunda > "goon-da"__ kunda > "koon-da"__ hut > 

"hoot"__                khut >"khoot" __ barkut > "bar-koot" __ bərxurdar > "bar-khoor-dar" 

barqutar > bar-koo-tar __ parqut > par-koot __ barqut > bar-koot 

hit > heet __ het > het __ hutlu > hoot-loo __ kuti > koo-tee 

huti > hoo-tee __ hitti > heet-tee __ balıq > ba-lukh __ bolluq > bol-looq 

qoyun > qo-yoon __ ongun > on-goon __ oğuz > oh-ghooz 

quyun > koo-yoon __ qu > koo __ quar > koo-ar __ kuar > koo-ar 

hun > hoon __ qulaq > koo-lakh __ kuy > kooy __ quy > kooy 

oğuznamə > oh-ghooz-na-meh __ quze mengir > koo-zeh men-geer 
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 kosa > koh-sah __ lahmu > lah-moo __ hegallu > heh-gal-loo __ lu > loo 

barığ > ba-rugh __ barıq > ba-riq __ barı > ba-ree __ bari > ba-ree 

barq > bark __ bərq > barkh __ bör > burr __ ıq > ugh (short, closed) 

oq > okh __ aq > ak __ oqan > o-kan __ oğan > o-ghan __ oğ > ogh 

ağ > agh (as in “aghast”) __ ox (okh) > okh __ baruq > ba-rooq 

paraq > pa-raq __ paruq > pa-rooq __ vərəq va-raq 

Blessing and Congratulation in Turkic Culture: A Mythological Perspective 

Based on Sumerian mythology, from the union of Anshar (the celestial world) and Kishar (the 

terrestrial world), the gods are born: An – Enki – Igigi – Anunnaki. 

The Igigi dwell in the heavens, while the Anunnaki live on the earth and in the underworld. 

In one of the tablets that provides a list of Sumerian gods, in the pictographic inscription that 

represents the primeval sea, it is written that the goddess Nammu is described as the life-giving 

mother of heaven and earth. 

In this case, the Sumerians accepted heaven and earth as creations of the primeval sea. 

The myth of The Cow and the Grain, which narrates the birth and emergence of the deities of 

cattle and grain in the heavens and then their dispatch to the earth to bring abundance and 

blessing to humanity, begins with the following verses: 

“Behind the mountain of heaven and earth, the god An impregnated the Anunnaki.” 

A poem that praises and sanctifies the creation of the precious agricultural tool, the “plow,” 

begins with this section: 

“The lord whose decisions are immutable, in order to offer and manifest the most beneficial 

things...” 

Enlil, who causes the seeds and crops of the kingdom and the land to sprout from the soil, 

contemplated the separation of heaven from earth. 
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 From the very first line of The Cow and the Grain, it is logical to say that the union of heaven 

and earth is imagined as a mountain whose base lies beneath the earth and whose peak reaches 

the top of the sky. 

The concepts that describe the origin of the universe are as follows: in the beginning, there 

existed the primeval sea. 

The Sumerians regarded this sea as if it had always existed. 

The primeval sea gave rise to a cosmic mountain formed by the merging and unification of 

heaven and earth. 

When the gods were anthropomorphized, An (Göy = Sky) was considered masculine, and Ki 

(Earth) feminine. 

From their union and unification, the god of air, Enlil, was born. 

Enlil, the god of air, separated heaven from earth, and when his father An took possession of 

the heavens, Enlil claimed his mother Ki (Earth). 

The union of Enlil with his mother (Earth) initiated the ordering of the cosmos, the creation of 

humans, animals, plants, and the beginning of civilization. 

In the third millennium BCE, the Sumerians had, at least in name, hundreds of gods... 

Many of these were secondary deities, meaning they were the spouses, children, servants, or 

assistants of the primary gods, imagined in human form. 

Another portion includes the names and attributes of gods who were somewhat known but are 

no longer identifiable today. 

Nonetheless, over the course of the year, a vast number of gods were worshiped through 

sacrifices, rituals, and prayers. 

Among these hundreds of gods, four were the most important: An (god of the sky), Enlil (god 

of air), Enki (god of water), and Ninkhursag (the great mother goddess). 

In general, these four deities were at the top of the divine hierarchy and were recognized as a 

group that carried out significant acts collectively. 
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 In the available sources dating to around 2500 BCE, although Enlil, the god of air, is regarded 

as the head of the pantheon... 

There is sufficient evidence to show that at one time, the god of heaven, An, was considered 

by the Sumerians as the supreme ruler of the pantheon. 

In Sumer, the god An was worshipped for thousands of years, but later he lost much of his 

initial supremacy... 

He came to occupy a rather vague position in the pantheon, and in the myths and hymns of 

later periods, he was mentioned less frequently... 

During this time, most of his powers and authorities were transferred to the god Enlil. 

By far, the most important deity in the Sumerian pantheon was Enlil, the god of air, who played 

a dominant role in rituals, myths, and prayers. 

Enlil was introduced as “the father of the gods,” “the king of heaven and earth,” and “the king 

of all nations.” 

He was the deity who brought forth the day, bestowed grace upon humanity, and orchestrated 

and enabled the growth of all kinds of seeds, plants, and trees on the earth. 

He was the one who brought abundance, blessing, and security to the land.【1】  

Now, considering this mythological information, we turn to the discussion and exploration of 

the customs, rituals, and traditions of blessing (tabarruk) and congratulatory practices among 

the ancient Turks. 

Rashid al-Din Fazlullah, in his interpretation and explanation of the word ongon in the Jamiʿ 

al-Tawarikh, writes: 

"Ongon (totem, emblem, sign) is a word whose root is "ıng", and "ıng" is a Turkic word 

meaning 'blessing' (felicity, auspiciousness, fortune)." 

As the Turks say: “ıng bolsun” — meaning “May it be blessed,” “May it be auspicious.”【2】 

Abdulkadir Inan writes: 
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 “The word “ıng”, which Rashid al-Din Fazlullah rendered as ‘blessed’ and ‘auspicious’ in the 

Jamiʿ al-Tawarikh, is incorrect; the correct term is “ıdug”. 

Because “ıdug” or “ıduq” in Old Turkic was used to mean ‘sacred’ and ‘blessed,’ and the Turks 

have never, under any circumstances, used the word “ıng” or “ınq” with the meaning of 

‘blessed.’”【3】 

In our view, the word “ıng” or “ınq”, which Rashid al-Din Fazlullah cited (in the meaning of 

“blessed”), is in fact correct and genuine—despite the opinion and claim of Abdulkadir Inan. 

Its root goes back to ancient Turkic–Sumerian mythology and is rooted in truth. 

The word “ıng” // “ınq” or “eng” // “enq” is related to the name of the god of air, Enlil, who is 

considered the supreme god and the father of the gods in the Turkic–Sumerian pantheon. 

He is the deity who brings abundance, blessing, fertility, agriculture, grain, vegetation, and 

prosperity to the land. 

“ıng” // “ınq” or “eng” // “enq” constitutes the first part of the name Enlil, and means “god.” 

The letter “n” in “ıng” or “eng” is a nasal consonant (a velar nasal), producing the sound ng // 

nq, and in origin, the word ıng (or ınq) or eng (or enq) is in fact the same as İn or En, the first 

part of the name of the deity Enlil. 

Since Enlil is the god of abundance, prosperity, blessing, fertility, growth, and vegetation, the 

first part of his name—that is, “En” or “İn”—entered the Turkic language as a representative 

of these concepts. 

The word “En” has thus found its place in the lexicon of the Turkic language and is still in use 

today in forms such as “en” (in contrast to length), “eninə” = in width, laterally; “enli” = wide; 

“ensiz” = narrow, without width; “engine” = vast, spacious, broad. 

Anything that increases in terms of “en” (width) becomes expanded, takes up space, grows in 

breadth. 

For this reason, the word “enli” (meaning “broad” or “wide”) in the Turkic lexicon conveys 

meanings such as abundance, blessing, increase, expansion, and spaciousness, and is 

commonly used in the speech of the Turkic people. 
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 “En”, in ancient Turkic mythology, was used in the meaning of “god,” and at the same time 

carried connotations of sanctity, auspiciousness, holiness, and sacredness. 

The word “ıng” (Eng), which is mentioned in Rashid al-Din Fazlullah’s Jamiʿ al-Tawarikh, 

truly contains and conveys the meanings of “blessed” and “sacred.” 

However, Abdulkadir Inan's view that the word “ıng” (Eng) is incorrect stems from the fact 

that he should have sought the root of this word in the deep layers of Turkic mythology and 

mytho-history and examined it from a mythological perspective—which, unfortunately, he 

failed to do. 

The word “ıng” (Eng) mentioned in the Jamiʿ al-Tawarikh led to the spread and usage of the 

expression “Eng bolsun” (may it be blessed) among the people. 

But in recent millennia, by dropping the “g” sound, the people have come to use the phrase in 

the form “En bolsun”, which figuratively means: “May it widen or open up; may it become 

expansive, large, voluminous, abundant, and grand.” 

Even today, when a person in Azerbaijani Turkish culture becomes very happy or joyful, or 

feels a sense of pride or elevation, one says about that person: “Yaman enlənir”, “Nə enlənir”, 

“Acab enlənir”, “Gör necə də enlənir”—and similar expressions. 

In simple terms, the verb enlənmək in its figurative usage means “to become joyful, to be 

overcome with pride, to swell with greatness and grandeur.” 

Ing / İng / Eng, because it means “god,” is a sacred word, and when one says “Ing bolsun”, one 

is, in fact, consecrating or blessing something or someone, imbuing them with holiness, 

auspiciousness, and felicity. 

The literal meaning of “Ing bolsun” is “may it be divine,” while its figurative meaning is “may 

it be sacred” or “may it be auspicious.” 

For God is capable of all things; He can render anything sacred and make it blessed if He so 

wills. 

If He wills it, there will be abundance in produce and crops; if He wills it, something or 

someone will become sacred and invincible, such that no evil or dark force can overpower 

them. 
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 Therefore, it becomes clear that what Rashid al-Din Fazlullah stated—that “ıng” means 

“blessed” and “auspicious”—was not mistaken or incorrect, but in fact grounded in truth and 

reality. 

The god of air, Enlil, conceives the intention of making every kind of tree and plant grow and 

of bringing abundance and prosperity to the land and country. 

With this aim, he creates two mythological and cultural-heritage figures named Emesh (= 

summer) and Enten (= winter), who are brothers, and assigns each of them specific duties. 

The following verses describe how these duties are fulfilled: 

 

Enten caused the ewes to give birth to lambs, and the goats to give birth to kids; 

He multiplied cows and calves, and made cream and milk abundant; 

In the plains and steppes, he filled the hearts of mountain goats, sheep, and wild donkeys with 

joy; 

He built nests for the birds of the sky on the vast and widespread land; 

He prepared spawning grounds for the fish of the sea in the reed beds; 

In palm groves and orchards, he made honey and wine flow; 

Wherever they stepped, he made the trees bear fruit; 

He covered the gardens in greenery and enriched their vegetation; 

He filled the granaries with abundant grain; 

He made them fat and fertile like the good-natured virgin Ashnan (goddess of grain). 

Emesh brought forth trees and cultivated fields; 

He expanded stables and sheepfolds; 

He increased the yield of farms; 

He adorned and beautified the land... 
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 He ensured the arrival of abundant harvests into households; 

He caused produce to be stored in granaries up to the rooftops; 

He founded villages and settlements and built houses across the land; 

He erected and established temples on the heights of the mountains. 【4】 

According to the most ancient belief, the supreme god “Anq” (in which the “nq” is pronounced 

with a nasalized “n,” and which, in fact, is better read either as An by omitting the “q” or as 

Aq / Agh by omitting the “n”) marries the earth goddess Enki and gives birth to or creates the 

primeval waters and the ocean—in more precise terms, the Tay or Day. 

Anq + Enki = Enki.An (= Tay, Day, Zay, Say) 

When the gods became anthropomorphized, “An” (Göy=sky // Gay // Kay // Khay // Hay) was 

masculine, and Ki (earth) was feminine. 

In other words, one of these deities, Kay (Gay / Qay / Khay / Hay), is the male god, and the 

other, Day (Tay), is the female deity. 

Thus, from the union of Gay (Qay, Kay, Khay, Hay) and Day (Tay), the waters, oceans, and 

continents (mountains, stones, rocks, and landmasses) come into being, and from the 

combination of stone and rock with water, human beings are born. 

Tay, Day, Zay, and Say in the Turkic language precisely mean çay (i.e., river) or water. 

The sky god marries this Tay or Day (river, water) and gives birth to and creates the earthly 

world. 

Sky (Göy / Gök) + Tay = Göytay (Göytoy, Göytey, Geytey, Geyti). 

Geytey (which in contemporary Persian appears as Geyti or Giti) means the world, the earth, 

or the universe. 

This word is still used in contemporary Persian literature with the meaning of “world” or 

“cosmos.” 

Therefore, the sky god marries the earth, impregnates and fertilizes it, and the earth gives birth 

to “Kaya” or “Qaya” (which also appears in forms such as “Kara”, “Karə”, “Qara”, or “Qarə”). 
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 “Kaya” // “Qaya” also gives birth to humans—both male and female. 

The male human is called “Kay”//“Qay”, and the female is called “Day”. 

“Kay”//“Qay” is the seed or sperm, while “Kaya”//“Qaya” is the place where this accumulated 

mass is stored—its container or vessel. 

The Turkic word “Khaya” (rendered in Persian as khāyeh, meaning “testicle”) is, in fact, 

derived from the same word and name “Qaya”/ “Kaya”, and refers to it. 

Thus, it becomes clear that “Qay” and its phonetic variants such as “Kay”, “Hay”, and “Khay” 

symbolize the seed, semen, and sperm—in more precise terms, masculinity or maleness—and 

are among those meanings that denote male essence and virility. 

Just as in our mythology, there was a deity among the gods who bore this name. 

According to the history of the “Oghuz”, one of the six sons of “Oghuz Khan” was named 

“Gün” (the Sun). 

According to the historical legend, after “Oghuz”, “Gün Khan” ascended to power. 

“Gün Khan” had four sons, the eldest of whom was “Qayı”. 

“Qayı” was also the name of a great tribe, which spread from China to Asia Minor (Anatolia). 

The name of the “Qayı” tribe is also found phonetically in the form “Qay”. 

Mahmud al-Kashgari considered this tribe to be among the Oghuz. 

Rashid al-Din Fazlullah, in his work, when discussing the pre-Islamic history of the Oghuz, 

assigns great superiority and significance to the Qayı. 

The powerful Qayı tribe was able to preserve its independence in Asia Minor (Anatolia) and 

other regions even into the fifteenth and sixteenth centuries CE. 

The Qayı or Qay lived alongside the “White Sakas” (Aq-Saqs) and the “Black Sakas” (Qara-

Saqs). 

Abu’l-Ghazi, in his work Genealogy of the Turks, interpreted the word Qayı to mean “strong” 

or “firm.” 
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 However, the Azerbaijani mythologist and historian Mir Ali Seyidov holds the view that: “The 

name Qayı or Qay is formed from the combination of two words: Qa and Ay.” 

According to him, the word Qa in several Turkic languages means “bear” or “bear cub,” and 

the word Ay means “creator,” “creator of humankind,” or “divine.” 

Altogether, the name of this tribe means “the benevolent and primordial creator.” 【5】 

Based on Mir Ali Seyidov’s view, the name of the “Qayı” or “Qay” tribe may also be linked to 

another mythological belief: 

“The ancestors of the Azerbaijani people held reverence for mountains, rocks, and stones. 

They believed that mountains protected their ancestors (both fathers and mothers) and humans 

from evil and malevolent spirits, and endowed humans with shamanic (shamanistic) and 

spiritual power. 

The ancient tribal confederations of Azerbaijan, who lived according to such a mythological 

worldview, chose the name of the rock, stone, or mountain in which they believed, as the name 

of their ethnic group.”【6】 

Mir Ali Seyidov points out: 

“The name of the “Qayı” or “Qay” tribe was formed from the combination of the words “Qaya” 

(meaning 'large rock') and “Ay”. 

In this compound, the letter 'a' from “Qaya” is omitted, resulting in the phonetic form “Qay”. 

Qaya – Ay – Qay // Qayı means ‘the divine and creative rock’ (i.e., the sacred and generative 

stone or cliff).”【7】 

By carefully examining the views and notes presented by Mir Ali Seyidov regarding the name 

of the “Qayı” or “Qay” tribe, it becomes apparent that this learned scholar has overlooked the 

gendered nature of the mythological words “Qay” and “Qaya”—that is, their masculinity and 

femininity. 

He has not differentiated between “Qay” and “Qaya”, and has regarded both as the same word, 

considering them merely phonetic (phonological) variants of each other. 
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 However, these two names (Qay and Qaya) are distinct, and one (Qay) symbolizes and 

represents masculinity and maleness, while the other (Qaya) symbolizes and represents 

femininity and womanhood. 

The mythological meanings carried by these two words are also different, but Mir Ali Seyidov 

has treated both as one and the same. 

Above, we have elaborated in detail on the semantic differences between these two terms (Qay 

and Qaya) and what they symbolically represent. 

From the preceding statements, it can be concluded that the name of the Qay // Qayı tribe is 

connected to and derived from the mythological thinking of the Oghuz people. 

Kay.ut (or Kayut) and Qay.ut (or Qayut) mean the mass or accumulation of seed (i.e., grain, 

sperm, or semen). 

The gradual phonetic changes and evolution of the word leading to the form kut (pronounced 

as “koot”) : 

Kay + ut = Kayut (pronounced as “kayoot”) → Koyut → Kuyut → Ku.ut → Kut (pronounced 

as “koot”)  

A similar phonetic transformation leading to the word qut (pronounced as “qoot”): 

Qay + ut = Qayut (pronounced as “qayoot”)→ Qoyut → Quyut → Qu.ut → Qut (pronounced 

as “qoot”) 

In our opinion, words such as "Kurt"(pronounced as “koort”) or "Qurt" (pronounced as 

“qoort”)and "Qurd(pronounced as “qoord”)", which in the Turkic language are used for the 

predatory animal “wolf,” are entirely incorrect and do not reflect the true and authentic name 

of this animal. 

The word Qurd (pronounced as “qoord”) or Qurt (pronounced as “qoort”)was originally a name 

used for worms and similar creatures that crawl beneath the soil or among plants—creatures 

we also refer to as “Qurdaq”—or those that burrow into the fruit of trees to feed. 

In the word “kutlama”/“qutlama” or “kayutlama”, the speaker expresses a wish for the other to 

attain increase, abundance, accumulation, and greater gathering of a certain thing or object. 
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 Gay, Qay, Kay, Hay, and Khay are all different phonetic forms of a single word, as well as 

phonetic variants of one another. 

Gay, Qay, Kay, Hay, and Khay all carry the meaning and concept of the one who impregnates, 

inseminates, and causes birth. 

Gaya / Kaya / Haya / Khaya is the vessel of seed or ovum—that is, the pouch or container 

where the seed is gathered and accumulated. 

From stone, rock, or from Kaya // Qaya (= cliff), and also from Kara // Qara (= dry land), 

human beings are born. 

Kara (= Qara) is the bearer or birther, whereas Kay (= Qay) is the inseminator, the one who 

fertilizes and causes conception and generation. 

Thus, Gay / Kay / Hay / Khay represents the male seed, sperm, or fertilizing essence, and Qara 

// Kara signifies the ovary or the female egg (ovum). 

Qara // Kara gives birth to the seed, and from the seed, the human being emerges. 

Samuel Noah Kramer, in his work History Begins at Sumer, notes: 

“The name of the goddess Nidaba’s husband is “Haya”. 

In that work, it is stated: ‘The goddess of writing and literature, Nidaba, along with her husband 

“Haya”, and a host of witnesses, is present and holds a place of special significance.’”【8】 

We consider the name of this deity “Haya” (or “Ḥaya”) to have originally been 

“Hayağ,”(Hayagh) meaning “god Hay” or “the deity Ḥay.” 

In our view, the mythological term and name “Haya” was originally in the form of “Hayağ” (= 

the god Hay, the god of seed, the god of semen and sperm), and later, through the omission or 

loss of the soft final consonant “ğ,” it transformed into “Haya”. 

Hayağ (with the deletion of the soft final consonant “ğ”) = Haya. 

The term “kutlamaq” or “kut dilemək” (to wish for kut or qut) means to ask for seed and semen, 

for an increase in offspring, for abundance, for multiplication and growth—and, 

metaphorically, for happiness. 
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 The name of an animal from the canine family, known as “Gayut” // “Kayut,” is also precisely 

derived from the same root: “Gayut / Kayut” or “Guyut // Quyut // Kuyut” (= gut, qut, or kut). 

The predatory and wild animal known in the Turkic language as “Kurt” (pronounced as 

“koort”)also derives its etymological root from the same words: “Gayut // Kayut,” “Kuyut / 

Kut (pronounced as “koot”).” 

The name of the animal “Kayut” also, over time, transformed into the word “Kut / Qut.” 

Kayut > Koyut > Koğut > Ko.ut > Kut 

The selection of this wild animal as the symbol of the god "Kay.ut" led to it receiving this 

name; otherwise, the Turks originally referred to this wild beast as "Bori" or "Böri." 

In Persian, the word and expression "farkhondeh" (فرخنده), meaning "kutlu" / "qutlu" (= blessed, 

auspicious), is in fact a Turkic word and is still used in Persian today. 

The words "kut" and "kutlama," which are related to "kurt" (= wild animal), also have an 

associative link to the word "farkhondeh" through another name for this animal in Turkic: 

"bori." 

The word "farkhondeh," which has Turkic roots, may have originated in one of two ways: 

The first possibility is that the word was formed from two elements: the ancient Turkic word 

"Par" (= radiant / luminous) and the old Turkic word "Gunda" // "Kunda" (= great, massive, 

voluminous, large-bodied), which together imply the meaning of “intense, dense light,” 

“majestic and luminous,” or “extremely radiant.” 

Thus, when one says “farkhondeh” to another person, they are wishing them brilliance, 

radiance, and abundant light. 

The second possibility is that the word was formed from the combination of "Bara / Bərə" (= 

sheep) and "Gunda / Kunda" (= big, voluminous, grand, abundant), conveying meanings such 

as “big lamb,” “large and fat sheep,” “plentiful sheep,” or metaphorically “may you have many 

sheep.” 
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 It is worth noting that the word "Bara / Bərə" has remained in Persian as "barreh" (= lamb), 

and the word "Gunda" has also been preserved in Persian as "gondeh" (meaning big, bulky, 

large-bodied) up to the present day. 

“Qayut” / “Kayut”, “Kut” / “Qut” mean abundance, multiplicity, and blessing. 

They also mean ovulation in large quantities, readiness for mass spawning, egg scattering, and 

wide dissemination of seed. 

An animal that lays eggs and spreads them abundantly is the “fish”. 

Each time a fish lays eggs in the water, it scatters them in large numbers and abundance. 

For this reason, in Turkic mythology, many gods appear in the form and disguise of a fish, and 

they manifest in the shape of a fish, which is also a symbol of abundance and prosperity. 

In the cuneiform writing system of the Sumerians, one of the eighteen ideographic symbols 

representing core concepts is the image of a “fish”. 

“Ha” (or ga / ka) is the sign for the word “fish”; this sign is another example of phonetic 

evolution in Sumerian script. 

Because the word “ha” (ha) (or ga / ka) in the Sumerian language was used exclusively to mean 

“fish”, and referred only to the concept of “fish”.【9】 

Therefore, the animal “fish” is also called “Qut”. 

“Hut” / “Kut” / “Hit” / “Het” are all phonetic variants of the word “Qut”. 

It is highly probable that the name of the ancient Turkic state and civilization in Anatolia called 

“Het” or “Hit” (the Hittites – Hititlər), 

and also the name of the Turkic-origin state and people “Kuttilər” (Quttilər), 

who ruled in the Sumerian period in Azerbaijan, Anatolia, and the Zagros Mountains (and 

defeated and destroyed the Akkadians), 

are all connected to the word “Hut” / “Qut” / “Kut”. 

Shams al-Din Sami, in his Qāmūs-i Turkī (Turkish Dictionary), defines the word “Hut” as 

follows: 



  

258 

 

۱۴۰۴سال سوم ، شماره هفتم ، بهار    " مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک" فصلنامه تخصصی   

“Studies on Azerbaijan and Turk's History” Specialized Journal, year 03, issue 07, Spring 2025 

“Azərbaycan və Türk Tarixi Araşdirmalar” ixtisaslaşdirilmiş jurnal, il 03, nömrə 07, Yaz 2025 

Üçaylık "Azerbaycan ve Türk tarihi araştırmalar" dergisi, yıl 03, sayı 07, ilkbahar 2025 

 

 [Hut = a large fish; 

Borj-e Hūt (the Sign of Pisces) = one of the twelve zodiac signs (months of the year), into 

which the sun enters in the month of February.]【10】   

Therefore, the word Hut (Hūt) may be considered another phonetic variant of the words Gut / 

Qut / Kut / Khut. 

As stated in lexicons, the meaning of the word Kut / Qut is: accumulation, mass, cluster, 

compact gathering, sacred, abundance. 

Consequently, the word Barkut can mean “a large fish” and, in a figurative sense, “great 

abundance.” 

In the word Barkut, the component bar means large, great, massive, voluminous, or of large 

build; 

and kut means auspicious, good, blessed, bountiful, and abundant. 

These two words are combined to form Barkut, which means: “may it be highly blessed,” “may 

it be exceedingly auspicious,” “may it be plentiful,” or “may it be full of joy and goodness.” 

For this reason, among some Turkic peoples, when greeting one another, they say the phrase 

bərxurdar olasan (“may you be endowed/blessed”). 

The phrase Bərxurdar olasan (= may you be blessed) is originally derived from barkutar olasan 

(= may you be barkutar). 

In this sentence, the word Barkutar consists of bar (= large, massive, voluminous), kut (= good, 

auspicious, blessed, abundant), and ar (= a nominal suffix indicating collectivity or continuity). 

The word ar also carries mythological meanings such as “red,” “sacred,” “pure,” “untainted by 

impurity,” “divine,” and “godly.” 

In our view, the expression mobārak qırmızı olar (“it becomes red and blessed”) is also uttered 

due to the presence of the ar element at the end of the word Barkutar // Barqutar (Bərxurdar). 

Thus, the word Barkutar means: “may you live in great goodness and joy,” “may you dwell in 

abundant blessings,” and figuratively, “may you be very healthy, wholesome, and well.” 
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 If the word bar in Barkut is considered to be par, then the word should be reconstructed as 

Parkut or Parqut. 

In that case, the meaning of Parkut becomes: “a luminous and radiant fish,” “a sacred and 

divine fish,” or “the goddess of fish” / “the fish-deity.” 

Jeremy Black and Anthony Green hold the view that: 

in mythology, the association of the fish with the water god Enki is a natural and ordinary 

relationship. 

Because Enki was considered the god of wisdom, intellect, and intelligence, and the fish 

symbolized “wisdom,” “thought,” and “rationality.” 

The image of the fish on seals, especially seals from ancient Babylonian periods, is often seen 

alongside statues and sinister, ominous elements (for example, in scenes depicting the assault 

of gods and demons upon humans). 

Perhaps the presence of the fish in these scenes is because the fish, as a symbol of goodness 

and benevolence, establishes a kind of balance and equilibrium against demons and evil, dark 

forces. 【11】 

The god of blessing, auspiciousness, celebration, and joyful ritual in Turkic mythology, 

especially among the Oghuz Turks, is associated with the goddess “Anahita.” 

The emblem and symbol of the goddess Anahita is the fish. She appeared in the form and guise 

of a fish. 

For this reason, the Semitic peoples called the fish “Hut / Hit ,” and to this day, the word “Hut” 

in the language of the Semitic Arabs means “fish” and “large fish.” 

To substantiate this claim, one can refer to sources such as Dehkhoda Dictionary, Moein 

Persian Dictionary, Abadis Dictionary, and the Dictionary of Al-Ma’ani. 

The trace of the word “Hut” can also be found in the Holy Quran. 

In the Quran, among others in the stories of Prophet Yunus and Prophet Musa, “Hut” is used 

to mean “large fish” and “whale.” 
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 The goddess Anahita (Anahit), the goddess of the Oghuz Turks, was considered the mother of 

fish, water fairy, sea nymph, and the goddess of abundance and fertility. 

Jacques Duchesne-Guillemin states: 

[This goddess (Anahita) has been identified with the goddess “Nana” (Nənə) of the Sumerian 

and Elamite peoples, and the ancient goddess “Artemis” (Artımıs), the goddess of wild 

animals.] 【12】  

When the phrase “Kutlu olsun” (May you be blessed) is said, in essence, it originally means 

“Hutlu olsun.” 

Because the “fish” is a symbol and sign of abundance, increase, and blessing, the wish is that 

the person addressed be like a “fish” or “fish-like,” “fish-like,” “fish-formed,” that is, like 

“Hut” (Qut // Kut). 

The fish, as a symbol of this “Kut,” blessing, prosperity, purity of the soul, and divine light, 

holds an important position in mythology. 

For this reason, in celebrations, joys, weddings, and engagements, fish motifs, designs, and 

figures are widely used. 

Even among some Turkic peoples, fish was offered as a sacrifice. 

Giving or sharing fish was considered a type of “division of Kut” (division of auspiciousness) 

and a distribution of blessing and abundance. 

This concept related to “Kut / Qut,” associated with fish, is not exclusive to the Oghuz Turks 

but also exists in the mythological thought of other Turkic tribes such as the Altai, Yakut, Tatar, 

Bashkir, Kyrgyz, Kazakh, Uzbek, Khakas, and other Turkic lineages. 

Fish, as the embodiment of this “Kut” (auspiciousness and blessing), is present in all rituals 

related to water. 

In Turkic mythology, water symbolizes the beginning of life, spiritual purity, and rebirth. 

The fish, as a creature inhabiting this water, is considered the bearer of “Kut” (= blessing, 

abundance, auspiciousness) granted by God. 
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 For this reason, words and concepts related to fish have had mythological and religious 

meanings. 

Especially in connection with Anahita and Enki, the fish has been regarded as sacred. 

Fish was also viewed as the guardian and protector of abundance and the water element. 

Therefore, in some Turkic peoples, terms, interpretations, and idioms related to fish still exist. 

Some Turkic tribes and clans have depicted the goddess of blessing in the form of a “fish-clad” 

figure. 

For this reason, among these peoples, the fish has been widely called by terms such as "Qut" 

 .(خِت) "and "Khet ,(حِت) "Het" ,(حیت) "Hit" ,(حوت ) "Hut" ,(خوت) "Khut" ,(کوت) "Kut" ,(قوت)

These phonetic variations point to a single origin and indicate mythological roots. 

It is highly probable that the names of the great peoples called the "Kuti," "Huti," and "Hitti" 

(Hittites), who lived in the ancient lands of Anatolia and Iran, are also connected to this root. 

Some sources also state that the goddess "Anahita" manifested in the form of a fish. 

This shows her connection to the element of water and her power of fertility and life-giving. 

The god of celebration, blessing, congratulation, sanctity, joy, and auspiciousness in Turkic 

mythology, especially in Oghuz-Turkic mythology, is associated with the goddess "Anahita." 

Also, the fish was considered a symbol of wisdom, intelligence, cleverness, and understanding, 

and its connection with the god "Enki" stems from this reason. 

Based on this research and a detailed study of the symbolic and emblematic characteristics of 

the fish in the mythology of the ancient Turks, considering its symbolic role and function 

(abundance, blessing, increase), it is inferred that the name of this aquatic creature was chosen 

from the perspective of Turkic mythology. 

The Turkic name of this aquatic creature, "Balıq" (بالیق), very likely is originally a transformed 

form of the Turkic word "Bolluq" (بوُللوق), meaning "abundance," "increase," "multitude," 

"great number," which over time and centuries experienced lexical change and became "Balıq." 
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 From the conducted studies, it appears that the ancient Turks used the word "Balıq" to mean 

"city," not the aquatic animal currently known as "fish." 

From these statements, it can be concluded that the name of the state and country "Hit"/(هیت) 

"Het" /(هت) "Hiti", (هیتی) which was established in Anatolia before Christ, is also connected to 

the same goddess of "Qut / Kut / Hut / Khut," or in other words, the goddess of fish, "Anahit" 

or "Anahita. 

In the mythology of some Turkic peoples, the sheep (Qoyun) is considered a symbol of 

goodness, blessing, and abundance. The increase of sheep and their transformation into a 

zoomorphic symbol called Oŋqon holds great significance in the mythological worldview of 

the Oghuz Turks. 

In Turkic mythology, especially among the Oghuz Turks, the sheep was recognized as Oŋqon 

(a sacred totem symbol). White and black sheep had different mythological meanings and were 

sometimes regarded as incarnations of celestial forces on earth. 

This shows that in mythological thought, animals were not merely biological beings but also 

possessed spiritual and symbolic nature. 

 

The name of the animal "sheep" was likely chosen because in the old Turkic language 

(especially among modern Uzbek Turks), the word Quyun referred to heavy and intense 

rainstorms accompanied by storms. 

Rain itself is a symbol of abundance, goodness, and blessing. 

When it rains, streams, brooks, and rivers flow abundantly on the earth, and when water is 

abundant, plants, crops, grains, and fruits also become plentiful. Therefore, the name "sheep" 

(Qoyun) is linguistically connected to Quyun (rain). 

The root “Qu” in the word “Quyun” in many ancient Turkic languages meant the god of thunder 

and lightning. For this reason, the name of the thunder and lightning god among the Hun Turks 

was “Quar” or “Kuar”. 
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 Words like Kuy, Quy, Ku, and Qu in Azerbaijani, Uzbek, Altai, Uyghur, Kazakh, Tatar, 

Barbin, Teleut, and other Turkic languages mean "sound," "cry," "shout," "announce," or "call 

out." This Turkic root also appears in the word for "ear" (qulaq) in Turkic languages. 【13】 

In the Oghuznameh, it is also recorded that "white sheep" and "black sheep" were considered 

sacred totems by the Turks【14】. 

Among the ancient Turkic peoples, the sheep was regarded as Oŋqon—a zoomorphic symbol 

representing fertility, productivity, fruitfulness, fecundity, and the increase of progeny. 

In order for the sons of Oghuz Khan to multiply and increase their lineage in the future and for 

their lives to be filled with abundance, the sheep was designated as their Oŋqon and totem. 

The belief in the Oŋqon and totemic (animal) nature of the sheep persisted among many Turkic 

peoples until relatively recent times. They held that the sheep was the Oŋqon and totem of 

fertility, productivity, fecundity, and increase. 

Therefore, the concept and belief in the Oŋqon and symbolic nature of the sheep were so 

powerful that it survived until the 1930s of the twentieth century. 

The Russian ethnographer A. Lipski writes: "Among the Khakas Turks, since ancient times, a 

sheep statue—Quze Mengir—was regarded as an Oŋqon and totem that aided the fertility and 

reproduction of sheep." 

Consequently, the Khakas celebrated festivals and joyful rituals of a successful harvest (after 

grain gathering) beside the Quze Mengir, sacrificed animals to honor it, and allocated a portion 

of the sacrifice to it. 

For this reason, the Turkic people of Azerbaijan also carved images of sheep heads and ram 

motifs on tombstones and memorial stones.【15】 

Some Turkic peoples have chosen the goat (specifically the male goat, i.e., the buck) as a 

symbol and sign of prosperity and abundance. 

Like the sheep, the goat was a highly useful and beneficial animal, and simultaneously was 

considered a symbol of spring; therefore, it was also chosen as an emblem and totem of fertility 

and abundance. 
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 Regarding the role of the goat in Turkic mythology, it is appropriate to refer to the work of 

Mirali Syidaov, who states: 

"Like Zeus in Greece, the goddess “Ambar”, guardian and protector of women, had also taken 

on some mythological characteristics of the goddess “Diza” (the goddess of water, fertility, and 

childbirth among the ancient peoples of Central Asia). 

There is a legend that a wild mountain goat would come from the mountains to the sacred 

goddess Ambar, and by milking this goat, she would drink its milk. 

In other words, gods, goddesses, heroes, and warriors were nurtured by the goat. 

The essence and being that is nurtured by the goat in the epics of Turkic peoples is the very 

spirit and essence of living nature. 

The birth, life, and death of humans were likened to the spring, summer, and winter of nature. 

The concept of death and rebirth of nature also existed in the beliefs of the ancient Sumerians. 

The rituals and ceremonies held in honor of the Sumerian fertility god Tammuz corresponded 

to this belief. 

In the past, among the Azerbaijani people, the battle between spring and winter was celebrated 

through ritual and ceremony. 

This belief is reflected in the native folklore of the Azerbaijani Turkic people and in the ritual 

play called Kosa-Kosa. 

Kosa symbolizes winter, and the goat that kills him represents summer and spring. 

Kosa (winter) wishes to gather and take everything and refuses to leave. 

The goat fights with him (winter) to end his life and kills him. 

This battle has mythic and legendary roots. 

In the conflict between winter and spring, the primordial idea of creation, their worldview, and 

belief in the constant transformation of the world are reflected. 

The goat, among many ancient peoples including Turkic-speaking groups, was recognized as 

a symbol of spring and the products associated with spring. 
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 In the belief of the ancient Turkic peoples, the goat symbolizes spring and its blessings, and as 

the representative of spring, in Turkic epics, it is more than anyone else who thinks about and 

worries over the revival of nature."【16】 

One of the symbols of abundance and blessing is the vessel or jar. 

The vessel or jar has a short neck and a round body from which water overflows at the mouth. 

Sometimes it is depicted with various fish swimming inside it or filling the place of water. 

It is possible that all statues hold this vessel in their hands. 

This vessel or jar, or water pitcher, has held a special place in fine arts from the earliest 

historical periods up to the early Persian dynasties, namely the Achaemenids. 

This vessel or jar, or water pitcher, in the Sumerian–Akkadian civilization, is sometimes held 

by the water god (Enki // EA), but during those periods, as in later times, most often it was held 

by "Lahmu." 

It appears that this depiction is related to the creations of "EA" and "Abzu" and symbolized 

birth and abundance.【17】 

Apparently, the Akkadian name of this vessel was "Hegallu," which means abundance. 

Regarding the word "Hegallu," it can be said that in this word, "He" corresponds to "Ha"/"Kha" 

(= sperm , male seed), "gal" means thick/dense/mass, and "lu" is a possessive suffix, which 

altogether means "many," "excess," and "great abundance." 

Among many Turkic peoples, the wolf is considered one of the most prominent zoomorphic 

totems (animal symbols), and sometimes the sun itself has been imagined in the shape of this 

animal. 

Precisely for this reason, in ancient mythological legends, historical epics, and tales, the wolf 

(= böri) representing and symbolizing the sun has always appeared to people with the rays of 

the sun and in connection with its light. 

For example, in the "Oghuznama," when the wolf descends from the sky, it transforms into a 

human-like figure embodying the sun and enters the tent of “Oghuz” within a ribbon or beam 

of light and guides him. 
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 Quotation from the Oghuznama: 

When early morning came, a light (a beam of brightness, a ray of light) from the sun entered 

the tent of Oghuz Khan. 

From within that light emerged a sky-colored fox and a large male wolf with a silver celestial 

color.【18】 

In the mythology of Turkic peoples, the wolf, because it is a symbol of the sun, is also 

considered a symbol of blessing (sacredness) and good fortune. 

This wolf is called "böri" in the Mongolian language. 

The word "Bori" originally was "Barığ" or "Barıq." 

Since "Barığ" or "Barıq" was regarded as a symbol and sign of the sun, it occasionally carried 

the meaning of "Tengri" (God) or "Allah." 

Because of this, with the soft dropping of the final "ğ" (=gh)in the word, it became "Bari." 

This word, in this sense, is used—as in Persian language and literature in the phrase “Bari” or 

“Bari Ta‘ala” (i.e., God Almighty, the Creator, the Lord, Allah)—as a term referring to the 

Divine.【19】 

This word is still used in Persian language and literature to mean God. 

Barığ → Bari → Bari 

The Turkic word "Barıq" was also adopted by Arabs from the Turkic peoples and transformed 

into "Barq" / "Bərq," initially used for thunder and lightning flashes, and more recently to mean 

electricity.【20】 

The word "Barq"(Bərq) in Arabic-Persian languages is still used for shining, brightness, 

radiation, luminescence, and flashing (i.e., "to flash").Therefore, the word "Barq"(Bərq), as 

used in Arabic-Persian language and literature, has its root and origin in the Turkic-Mongolian 

word "Barığ," "Barıq." 
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 The first part of the Turkic-Mongolic word "Bori" or "Böri", namely "Bor" / "Bör", has entered 

the Persian language and is still used today with meanings such as “to cut,” “sharp,” “cutter,” 

and “tearer.” 

The second part of the Turkic-Mongolic word "Barıq", namely "ıq" , can be associated with 

the ancient Turkic word "aq" / "oq". 

The word "aq" or "oq" in ancient Turkic was used with the meaning of God, and as evidence, 

one can mention the word "Oqan" / "Oğan" (= God, deity, Lord)【21】, which is related to 

"aq" / "ağ" or "oq" / "oğ". 

It can be said that the primary and original meaning of the word "aq" or "oq" is “God,” and its 

secondary meaning is “arrow” or “dart” (= "oq" // "ok" // "okh"). 

Just as the color white (= ağ / aq / ak) in Turkic mythology is associated with God, it is a divine 

symbol and the color of God. 

The word "Bar" in the language of the ancient Turks originally was "Par". 

"Par" is a phonetic variant of the word "Bar". In ancient Turkic, "Par" had the meaning of 

“God.” 

"Par" also meant "to shine", "to radiate", "to beam", because the first god of the Turkic people 

was the sun. 

Therefore, the words "Bar" and "Par", which were used to mean “God,” also acquired and were 

used with the meanings of “shining,” “radiance,” and “glow.” 

Accordingly, the words "Baraq", "Baruq", "Paraq", "Paruq", which were used to mean deity or 

God, were also used to mean “shining god” and “radiant god.” 

Considering that the Turkic word "Bar" means shining, and on the other hand, the Turkic word 

"Aq" means white, 

it would not be far-fetched to say that the Arabic and Persian word "Wərəq" (leaf/paper), 

commonly used today, was borrowed from the Turkic word "Baraq", especially when 

considering the phonetic shift from the consonant "B" to "V". 

Baraq → Varaq → Wərəq (vərəq) 
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 When it is said: a notebook with one hundred pages, it means a notebook that contains one 

hundred "leaves" or "sheets" (wərəq). 

From this, it becomes evident that the word "bərg" (leaf) is a synonym of the word "wərəq" 

(sheet). 

Therefore, the word "bərg" is synonymous and equivalent in meaning to the word "wərəq". 

The word "bərg" as used in the Persian language and literature 

is originally derived from the Turkic word "baraq" and is a dialectally altered form of it: 

Baraq (Barag) → Bərəq (Bərəg) → Bərg. 

The words "baraq" and "bərəq" in the language of Uzbek Turks 

are still used with the meanings: beneficial, blessed, useful, profitable, abundance, and plenty. 

The word "Baruq" / "Boruq" / "Borok" entered the Arabic language 

and came to mean: lightning, the flash of thunderbolt, and electricity (= bərq).【22】 

For this reason, to represent a warning symbol of electric danger or electrocution,and to 

indicate the symbol of electricity among the nations of the world,they use a symbol that 

conveys the meaning of the word "borok".  

In Arabic, from the Turkic words "barq" / "bark", 

various terms with the meanings of congratulation and blessing have been derived. 

For example, words like "barəkəllah" (God bless), 

in which "barəkə" (= blessed, felicitous), 

"təbrīk" (= congratulation, to express joy or blessing), 

"bāriqə" (= lightning, the flash of thunderbolt), and others have appeared. The word "təbrīk" in 

Arabic means: to wish good luck, happiness, and success. 

In Arabic, in the word "borok" (previously mentioned), 

the component "bor" means to cut, cut off, split in two, 
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 and "oq" (= ok, okh) means arrow, pointed dart. 

Therefore, the Turkic word "borok" means "broken arrow", 

which is also, as a symbol of electricity, familiar and recognized among all the nations of the 

world. 

In our view, modern English words such as break (pronounced briik, meaning “to break” or 

“to shatter”), breaking (meaning “breaking,” “shattering”), broke (meaning “was broken, 

shattered”), and broken (meaning “broken, shattered”) have all originated from the ancient 

Turkic word borok and found their way into English. 

Some Turkic tribes, including the Oghuz Turks, have used the word “bori” / “böri” (meaning 

“predatory animal” or “wolf”) in the form “kurt” or “qurd”. 

They regarded this word as a sacred symbol and emblem of the sun. 

The word “kurt” / “qurd” was originally “korut” / “qorud”, which, over time and through 

dialectal change among Turkic-speaking people, evolved into the forms “kurt” and “qurd”. 

“Korut” or “qorud” is formed from the ancient Turkic word “kor” / “qor” (meaning “fire,” 

“sun,” “sunlight,” or “ray of light”) and the suffix ut / ud / uz, which functions both as a plural 

marker and as a term meaning “face,” “countenance,” or “visage.” 

The word “korut” / “qorud” means “sun-faced” or “sun-visaged” — that is, one whose face or 

appearance resembles the sun or sunlight. 

Similarly, some Turkic tribes have used the word “xoruz” in this very sense to refer to a rooster. 

The word “xoruz” is originally the same as “kor.üz” or “qor.üz”. 

The process of transformation from korut / qorud to koruz / xoruz (rooster) can be illustrated 

as follows: 

kor.ud (کُور. اود) / qor.ud (قوُر. اود) → kor.uth (کُور. اوث) // kor.uz (کُور. اوز) / qor.uth ( قوُر. اوث) // 

qor.uz (قوُر. اوز)→ khor.uth (خُور. اوث) / khor.uz (خُور. اوز)→ khoruz (rooster) 

These compound Turkic words are phonetic variants of one another. 



  

270 

 

۱۴۰۴سال سوم ، شماره هفتم ، بهار    " مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک" فصلنامه تخصصی   

“Studies on Azerbaijan and Turk's History” Specialized Journal, year 03, issue 07, Spring 2025 

“Azərbaycan və Türk Tarixi Araşdirmalar” ixtisaslaşdirilmiş jurnal, il 03, nömrə 07, Yaz 2025 

Üçaylık "Azerbaycan ve Türk tarihi araştırmalar" dergisi, yıl 03, sayı 07, ilkbahar 2025 

 

 It is worth noting that the same Turkic compound kor.uth—meaning “fiery-faced,” “sun-

faced,” “radiant-visaged”—has clearly manifested itself in modern personal names such as 

Kuros and Kurosh (Cyrus). 

Therefore, it appears that personal names such as Korus and Kurosh (= the name of the first 

king of the Achaemenid dynasty) have their roots in Turkic mythology and language. Despite 

minor phonetic and phonological changes, they are to be considered among Turkic names. 

At this point, it is also worth noting that the first king of the Persian dynasty, namely Cyrus, 

was of mixed ancestry, and his maternal lineage was of Median Turkic origin. He was the son 

of Mandana and the grandson of Astyages, the last king of the Medes, who were Turkic. 

Until reaching adulthood and orchestrating a coup against his grandfather (= Astyages), thereby 

overthrowing the rule of the Median Turks led by Astyages, Cyrus was raised in the Median 

court. 

During this period, he became intimately acquainted with the state affairs, governmental 

administration, the intricacies, weaknesses, and inner workings of the political structure of the 

Medes. 

Eventually, through collusion with Astyages’ minister named Harpagus or Arbaku, he 

overthrew the government of the Median Turks and, for the first time in history, established a 

Persian (Fars) dynasty under the title of Achaemenid. 

The phonetic transformation of the Turkic compound word kor.uth into Korus and Kurosh can 

be illustrated as follows: 

kor.uth (کُور.اوث)→ kor.us (کُور.اوس)→ Korus (کُوروس)→ Korush ( کُوروش) 

The belief in the Sun, in a somewhat transformed form, is also reflected in the myths and 

narratives of other Turkic peoples. 

From this perspective, the folktale of "The Rooster and the King" is of particular interest. 

In this story, the rooster is associated with the Sun, while the king is associated with darkness. 

It is evident that among many nations, including Turkic peoples, the rooster is a zoomorphic 

and totemic symbol heralding the rise of the Sun. 
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 For this reason, when Oghuz Khagan bestowed rulership upon his sons, he gave them the 

rooster as a totemic and tribal emblem. 

He placed its mask or effigy atop a wooden pole as tall as forty kolaj (an ancient unit of length). 

Among Turkic peoples, including in the mythology of the Oghuz Turks, the rooster symbolizes 

light, daytime, brightness, and the sun, which is "swallowed" by the king. This refers to the 

natural phenomenon in which night and darkness seem to "swallow" the sun—i.e., the sun sets. 

Then, the king’s belly is torn open, and the rooster returns to the world of brightness and broad 

daylight. 

From a Turkic mythological perspective, this can be interpreted as follows: night (the king) 

swallows the sun (the rooster) at sunset, and at dawn—when the king’s belly is torn open—the 

rooster emerges into the bright day, and the sun once again illuminates the world. [23] 

Among the Altai Turks and Kazakhs, there exists a deity named “Quday” or “Qutay”. In the 

name Quday (pronounced Kuday in Kazakh and Kyrgyz dialects), the root word qud / qut is 

used. The qud // qut element in the compound Quday // Kuday carries meanings such as 

"happiness," "spirit," "life-force," "essence," and "the core of life." 

Hence, the name of this deity can be interpreted as "giver of life-force and vitality," "bestower 

of spirit," "creator," and "creator of humankind." [24] 

The word “qut” in Dīwān Lughāt al-Turk is defined with meanings such as "blessing," 

"fortune," "luck," and "prosperity." 

Moreover, the word “qut” in the Mongolian language also carries the meanings of 

auspiciousness, happiness, fortune, and prosperity. [25] 

The term “qut” is linked to Turkic mythological thinking and has held specific and rich 

meanings in Turkic languages. 

Definitions of “qut” such as "giver of spirit/soul," "essence of life," "happiness," and related 

concepts have been widespread among Turkic peoples. 
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 Menlik Tekin, who ruled in the 9th century CE, upon ascending to the rank of Khagan, received 

qut in the "Uluğ Tenkir" (Great Sky/Heaven), and acquired the title Alp Tuluk Bilge Khagan 

(= Wise, Heroic, and Hardworking Khagan). 

— The meaning of the above sentence is as follows: 

In the great heavens, Menlik Tekin received “ağ yazı” (= qut / happiness) and earned the title 

Alp Tuluk Bilge Khagan, meaning "the wise, heroic, and industrious khagan." (Tuluk = one 

who loves effort / hardworking). [26] 

One of the most common and prevalent words in the traditions and ritual customs of the Turkic 

peoples is the word “Alqış” (blessing, praise) and the verb “alqışlamaq” (to bless, to praise), 

which originate from the same tradition of “kutlamaq” (i.e., congratulating, offering good 

wishes, celebration) among the Turks. 

When a person bestows alqış upon someone, they are in fact congratulating that person and 

performing the act of kutlamaq (to congratulate). 

It can be said that the words “alqış” and “alqışlamaq” are rooted in and share the same meaning 

as “qut” / “kut” and the verb “kutlamaq”. 

To explain this matter, we need to analyze the word “alqış”. 

In the word “alqış”, the element “al” has multiple meanings. [27] 

The word “al” possesses a wide range of meanings: trickery / deception / lineage / descent (in 

Arabic) / red or crimson. The term “al” is connected to mythological thought and worldview. 

The Azerbaijani scholar Budagov considers the word “al” to be of Chagatai (Cagatay) and 

Turkic origin. [28] 

W. W. Radloff assigns the following meanings to this word: in Chagatai and Uyghur 

languages—“trick, deception, deceit”; in the Altai language—“height, powerful, capable, 

strong”; and in Tatar (Kazan, Crimean), Cuman, Turkish, and several other Turkic dialects—

“red,” and “red seal or mark.” [29] 

Many of these meanings are still used in the literary Azerbaijani Turkish language today. 
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 At the same time, the word “al” also means “high, exalted, noble, powerful, mighty,” and was 

the name of the goddess of fire. [30] 

Another meaning of this polysemous word is “sacred” or “holy.” [31] 

In the Turkic language, considering its solar association, the word “al” also means “elevated 

red,” “the red of the high sky,” or “the red located in the heights of the sky.” 

The Turks of Azerbaijan have coined compound words from the word “al” that convey the 

meanings of blessing, sanctity, and power — one of these words is “alqış.” 

 [Some Russian Turkologists have written that the word “al” was the name of the goddess of 

fire and hearth among Turkic-speaking peoples.] [32] 

Therefore, the word “al” and the vocabulary derived from it were originally the name of the 

goddess of goodness and auspiciousness — that is, the goddess of fire and hearth. 

Al, which means “high, exalted, noble, powerful,” was the name of the elevated Sun god, and 

also the goddess of fire, who was considered the earthly symbol of the Sun. 

The meaning “elevated,” “high in rank,” “noble,” and “powerful” associated with the word al 

is far older. 

Its connection with mythological beliefs belongs to later periods. 

The second component of the word “alqış” is originally “qus” or “kus,” in which the “s” sound 

has shifted to “sh” in pronunciation. 

The word “kus” / “qus” in the “Qāmūs-i Turkī” (Turkish Dictionary) by Şemseddin Sâmî 

means “a very large drum.” [33] 

Also in that dictionary, the word “quz” / “kuz” is defined as “victory and conquest.” [34] 

And we know that in Old Turkic, the word “kuy” means “fame, renown, reputation, 

domination, making a name, becoming famous and well-known.” 

In various old Turkic languages, we know there are three phonological groups: d, z, and y — 

that is, some Turkic tribes pronounce d instead of “y” or “z”, or “y” instead of “d” or “z”, and 

“z” instead of “d” or “y”, and vice versa. 
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 Therefore, the words “qut / qud / quy / quz / qus / quş” are phonetic variants of one another. 

All of these carry the meanings of “fame, renown, dominance, making a name, becoming 

famous.” 

Based on this, the word “alqış” in general means “exalted and lofty fame or reputation,” and 

“alqışlamaq” means to regard someone as exalted and eminent, to proclaim or glorify someone 

— to declare someone’s fame loudly and reverently, accompanied by noise, whistling, and 

applause. 

And as a result, it is highly probable that the word “kut”, which appears in the verb “kutlamaq” 

(= to congratulate, to bless), is in fact another phonetic variant of the word “kus” or “kuy.” 

When someone congratulates another, they call out to them and joyfully announce — with a 

loud voice — the good, beneficial, and auspicious event that has happened to them. 

[The etymological analysis of the word “qut”, which is found in the Book of Dede Korkut, 

helps clarify a wide range of issues, especially those related to the mythical world.] 

The word “qut” is not only found in Dede Korkut, but also in the works of Nesimi and in 

ancient Turkic inscriptions. 

Moreover, it is widely used in Uzbek, Kyrgyz, Turkish, Yakut (Sakha), Uyghur, and Karaim 

languages. 

This word holds deep meanings in Turkic languages; its meanings include: soul, life force, 

happiness, bliss, blessing, prosperity, success, and other such concepts. [35] 

In ancient Turkic monuments, the concept of kut is explicitly articulated. 

In the Orkhon-Yenisei inscriptions, it is written that the ruler ascends the throne after receiving 

kut from God. 

This is interpreted as a contract between the deity and the king. 

If the ruler loses his kut — that is, loses God’s favor — he is dethroned, or his realm is struck 

by disaster and calamity. 

This belief formed the basis of the political and religious worldview of the Turks. 
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 The concept of kut among the Turks signified the legitimacy of the state and of the khagan’s 

rule. 

According to ancient Turkic belief, the khagan is one who has received kut from the divine, 

and it is through this kut that he possesses the right to rule over the people. 

At the same time, this kut is directly associated with the people’s welfare, abundance, and the 

state’s strength. 

If the khagan loses his kut, this is a sign of misfortune for the people and implies the collapse 

of the state. 

Thus, kut has manifested itself both as a political and a religious force. 

In the ninth line of the small Kül Tegin inscription, we read: 

"Tanrı yarlıgadogın üçün özim gutim üçün kağan ubratın." [36] 

"Because God granted me grace and bestowed upon me my gut (kut), I responded to the 

khagan’s command." 

In the inscription of Mogilian Khan (7th–8th centuries), the word “qut” appears in the sense of 

happiness: 

"Ucatan–re ugug yar (yer) sub (asra) gayan guti tanlamadı." [37] 

Meaning: “The Supreme and Exalted God of the heavens, and the sacred Earth-Su (water), did 

not honor the happiness (qut) of the khagan.” 

In a 9th-century inscription, it says: 

"Gutlug baya targan öze buringi man." [38] 

That is: “I am the subject of that noble and fortunate Targan Bay.” 

Another example: 

"Qarqma temiş qut ber qayman tenus." [39] 

Which means: “They have said: Do not drown! Bestow your kut, and stand with a firm soul 

(spirit).” 
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 The word qut (in the sense of happiness) is also used in Kutadgu Bilig by Yusuf Khass Hajib, 

where it is employed in the meanings of success, victory, and prosperity. [40] 

It is also observable in the divination book discovered in Yarxoto and in many other sources. 

[41] 

Budaqov, Malov [42], Thomsen Stein, Sheikh Suleyman Efendi Bukhari [43], Radloff [44], 

the authors of old Turkic dictionaries [45], Urujov [46], and others have all considered the word 

"qut" to be an original Turkic term. 

In Turkic tales and legends, we frequently encounter phrases such as “a flock of sheep,” 

“abundant rain,” “the fish that brings prosperity,” and “the radiant sun.” 

These images reflect the Turkic conception and imagination of the notion of "kut" // "qut". 

These mythological symbols are a natural result of the geography and the lifestyle of various 

Turkic tribes and clans. 

These ideas have also found wide expression in Turkic literature—in stories, legends, and 

epics. 

At the same time, these concepts illustrate the Turkic people’s relationship with God, their 

view of nature, and their place in the cosmos. 

"Kut" // "qut" in Turkic culture symbolizes both spiritual power and material abundance and 

prosperity. 

Therefore, the concept of "kut" not only means success and blessing, but is also perceived as 

divine light, the essence of the soul, and the foundation of human spiritual existence. 

This concept is also manifested in the Turkic tradition of statecraft. 

The primary source of legitimacy for ancient Turkic states was the kut they received from God. 

This concept has left traces over a wide geography from Central Asia to Anatolia. 

For this reason, among the Turks, animals and natural phenomena that are signs of kut 

bestowed by God were regarded as sacred. 
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 For example: fish, sheep, water, rain, the sun, and thunder and lightning held special 

importance in this worldview. 

In the Turkic belief system, these natural beings are both manifestations of abundance and 

representations of divine power. 

The concept of kut also relates to ancestors. 

Turks believed that the spirits of their ancestors were transmitted to the present or future 

generations through kut. 

Therefore, ancient trees and sacred mountains received special reverence. 

In ancient Turkic works, the concept of kut is clearly expressed. 

The concept of kut also had significance on the individual level. 

Possessing kut or qut for an individual—or being a person with kut—was a sign of success, 

good fortune, and the cause of their blessedness. 

Therefore, when people prayed for one another, they would use expressions such as "kutlu ol" 

(“may you possess kut // qut”), "kutlansın" (“may they become endowed with kut”), and "kutlu 

yaşa" (“live blessed // with kut”). 

These words also expressed wishes of goodness, blessing, and prosperity for one another. 

The mythological concepts related to elements such as fish, goat, sheep, rooster, wolf, sun, and 

rain constitute part of the Turkic people's thoughts about the cosmos and life. 
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 وابستگی: 

 دکتری ادبیات انگلیسی

ی نظام   هن ی و م   ی مل   ت ی هو   

 :چکیده

کرده و   یمتولد شده، زندگ  جانی جهان، در گنجه آذربا  کی کلاس  اتیاز ستارگان درخشان ادب   یکیبه عنوان    ،ینظام  نکهیبا وجود ا 

  یاز کشورها یجهان، برخ  ات یاش در ادب برجسته ریو تأث  گاه یخودش، هرگز از آن خارج نشده است، با توجه به جا  ی هاطبق نوشته

با ا ددر مصادره او دارن   یسع  هی همسا مهم است،    تیتمام بشر   یبرا  باًیاست که تقر   ی مفهوم  یهاشامل ارزش  اتیوجود، ادب   ن ی . 

  یهر اثر ادب  ن، ی. بنابرا ردیگیسرچشمه م ی محل شه یها و اند ها، آداب و رسوم، اسطورهسنت  ،یمحل ی آن از نظام ارزش شهیاند -زبان

منحصر    یسبک ادب   قینسبت به جهان را از طر   یو نگرش مردم بوم   شهیاند   ،ینیب دارد جهان  یاست که سع  یارزش معنو  کیاساساً  

 رد،یقرار گ  لیو تحل  قیمورد تحق  یمحل  یهاشهیها و اندارزش  نیبا توجه به ا   یاگر آثار نظام  ن،یبه فرد خود منعکس کند. بنابرا 

  ی اشهیاند -است که زبان  یکس  عتاًیطب  یدشاعر و هنرمن  سنده، یهر محقق، نو   ن،ی تر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. علاوه بر اجامع

  شک،یدر محافظت از آنها دارد. ب یسع نی اوست، دوست دارد و بنابرا یهاو اسطوره یمحل یهاارزش ت،یرا که منعکس کننده هو 

برا   یکس  یانسان   نیچن ارزش  تیهو   یالقا  یاست که تلاش  از  زبان   یمحل  یهاخود که  به    شهیاند-و  را  سرچشمه گرفته است 

  یکردهایها و روبر اساس نگرش  ینظام  لیاص  هنیو م  یمل  تیپژوهش، هو   نی . در اداندیخود م  یعیو کل جهان، حق طب  وانندگانخ

بررس رو  ی خود شاعر  مبتن  ن یا   یشناختروش  کرد یخواهد شد.  دق  یپژوهش،  مطالعه  اصل  ق یبر  نظام  یمتن  طر  ی خمسه    ق یاز 

نوشته شده است.    -مدرن    ی فارس  دار شهیر   یهااز زبان  یکی  -   ی به زبان در  سه است. خم  یمتن اصل  ی شناسو نشانه  یی ساختارگرا 

  ی. و تنها نسخه کامل موجود، نسخه خطابدیآن را ب   یو قابل اعتمادتر کردن پژوهش، محقق تلاش کرد نسخه خط  تر قیدق  یبرا

 .پژوهش به عنوان مرجع استفاده شده است نی بود که در ا

 گنجه   ،یدر ،یترکتاز ،یترک، ترک ،یمل  تی خمسه، هو ،ینظام :ی د ی کل   کلمات 

 )آپا(:  استناد 

  بهار ، ۰7، شماره ۰3 سال " مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"ارومیه: فصلنامه تخصصی . ینظام هن یو م ی مل ت یهو احمداوغلو. ع. 

 شاپا  3۰۴۱-869۰ .۱۴۰۴
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Abstract: 

In spite of the fact that Nizami, as one of the shining stars of the world’s classical literature has 

been born, lived in Ganja of Azerbaijan and according to his own writings, had never gone out 

of it, regarding his outstanding place and influence in the world literature, some neighboring 

countries try to expropriate him. Literature, nevertheless, includes conceptual values that are 

important to nearly all humanity, its language-thought originates from local value system, 

traditions, customs, myths and local thought. Therefore, every literary work is basically a 

spiritual value that is trying to reflect the native people’s world view, thought and attitude toward 

the universe to the world through its unique literary style. So, Nizami’s creation would be studied 

more comprehensively if it is researched and analyzed regarding these local values and thought. 

Moreover, every scholar, author, poet and artist is naturally someone who loves the language-

thought reflecting his own identity, local values, myths and therefore tries to protect them. 

Undoubtedly, such a man is someone who recognizes as his natural right to try to connote his 

own identity that has been formed originating from those local values and language-thought to 

his readers and the whole world. Through this research Nizami’s genuine national identity and 

homeland will be studied based on the poet’s own attitudes and approaches. The methodological 

approach of this research is based on a close study of the original text of Nizami’s Khamsa 

through the structuralism and semiotics of the original text. Khamsa has been written in Dari 

language – one of the multiple root languages of modern Farsi. In order to make the study more 

precise and reliable, the researcher tried to find its manuscript. And the only available complete 

one was the manuscript that has been used as a reference in this study. 

Key words: Nizami, Khamsa, national identity, Türk, Türki, Türktaz, Dari, Ganja 
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Xülasə: 

Dünya klassik ədəbiyyatının parlaq ulduzlarından olan Nizami, Azərbaycanın Gəncə şəhərində 

doğulub, yaşayıb yaratmağına, eləcə də o şəhərdən çıxmadığını öz əsərlərində vurqulamağına 

baxmayaraq, bəzi ölkələr bu böyük mütəfəkkiri – dünya ədəbiyyatında tutduğu yer və qoyduğu 

izlərə görə – öz milli-mənəvi sərvətləri kimi dünyaya tanıtdırmağa çalışırlar. Ədəbiyyat bütün 

bəşəriyyətə dəyərli olan mənəvi məfhumları öz çərçivəsinə daxil etdiyinə baxmayaraq, 

mayalandığı dil-düşüncə sahəsi, yerli dəyərlər sistemi, yerli mif, eləcə də yerli düşüncə 

quruluşunda olduğuna görə hər ədəbi əsər əslində yarandığı coğrafiyadakı insanların dünyagörüşü, 

düşüncəsi və dünyaya olan baxışını ədəbi şəkildə çatdırmağa çalışan bir mənəvi irsdir. Nizaminin 

də yaradıcılığı bu baxımdan öz içində daşıdığı yerli dəyərlər təməlində araşdırılıb tənqid 

olunmalıdır. Bundan başqa, hər bir mütəfəkkir, yazar, şair, eləcə də hünərmən (incəsənət adamı) 

təbii olaraq, öz kimliyini təşkil edən dil-düşüncəni, yerli dəyərləri, mifləri sevib onları qorumağa 

çalışan bir insandır. Əlbəttə belə bir insan özlüyünü təşkil etmiş bu dəyərlərə olan yanaşması 

(münasibəti) ilə öz milli kimliyini də oxucuya, eləcə də dünyaya çatdırmağı öz təbii haqqı bilən 

bir insandır. Bu araşdırmada Nizaminin öz yaradıcılığından alınmış yanaşmalara dayanaraq 

Nizaminin gerçək milli kimliyi ilə doğma vətəni araşdırılacaq. Məqalənin araşdırma metodu 

(metodologiyası) Nizaminin öz qələmi ilə yazdığı Dəri (çağdaş fars kök dillərindən biri) dilində 

yazılmış mətndə olan əsl mətnin quruluşu və semantik ədəbi nəzəriyyələri əsasında yazılmış bir 

tədqiqdir. Mətnin araşdırmasının dəqiq və güvənli olması üçün orijinal əlyazmaları da tapıb 

tədqiqata cəlb etəyə çalışdıq. Bu araşdırmada qaynaq olaraq təqdim olunan əlyazma nüsxəsi 

Xəmsənin əldə edilən ən kamil mətnidir. 

Açar sözlər: Nizami, Xəmsə, milli kimlik, mətn, Türk, Dəri, Gəncə     
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Doktoru 

Özet: 

Dünya klasik edebiyatının parlak yıldızlarından biri olan Nizami, Azerbaycan'ın Gence şehrinde 

doğmuş, yaşamış ve eserlerini burada kaleme almıştır. Kendisi, eserlerinde bu şehirden hiç 

ayrılmadığını vurgulamasına rağmen, bazı ülkeler bu büyük düşünürü − dünya edebiyatındaki 

yeri ve bıraktığı izlere göre − kendi milli-manevi hazineleri olarak dünyaya tanıtmaya 

çalışmaktadır. Edebiyat, tüm insanlık için değerli olan manevi kavramları içine alsa da, 

beslendiği dil-düşünce alanı, yerel değerler sistemi, yerel inançlar, mitler ve düşünce yapısı 

nedeniyle her edebi eser, aslında doğduğu coğrafyadaki insanların dünyagörüşünü, düşüncesini 

ve bakış açısını edebi bir biçimde tüm dünyaya ulaştırmaya çalışan manevi bir değerdir. 

Nizami'nin eserleri de bu açıdan, içerdiği yerel değerler temelinde incelenmeli ve eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirilmelidir. Diğer tüm düşünürler, yazarlar, şairler ve sanatçılar gibi, 

Nizami de doğal olarak kendi kimliğini oluşturan dil-düşünce yapısını, yerel değerleri ve mitleri 

seven ve onları korumaya çalışan bir insandı. Böyle bir insan, kendisini şekillendiren bu 

değerlere olan yaklaşımıyla, milli kimliğini okura ve dünyaya aktarmayı doğal bir hak olarak 

görmektedir. Bu araştırmada, Nizami'nin kendi eserlerinden alınan yaklaşımlara dayanarak, 

onun gerçek milli kimliği ve doğduğu vatan incelenecektir. Makalenin araştırma yöntemi 

(metodolojisi), Nizami'nin kendi kaleminden çıkan ve Deri dilinde (çağdaş Farsçanın kök 

dillerinden biri) yazılmış orijinal metinlerin yapısalcılık ve göstergebilimsel edebiyat teorileri 

temelinde analiz edilmesine dayanmaktadır. Metnin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak 

için orijinal el yazmalarını bulup incelemeye çalıştık. Bu araştırmada kaynak olarak sunulan el 

yazması, Hamse'nin elde edilebilen en eksiksiz metnidir. 

Anahtar kelimeler: Nizami, Hamse, milli kimlik, metin, Türki, Deri, Gence 
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یش   گیر

   

  ېنون یازدۏ لر اریئنتالیستۏ ش اې رمېلېغېنی آراشدیارادېج     نیظام             
ی کیمی  ظب نی ېدیله باخ  غی امینی فارس شاعیر

ای  یې تان یاناشما  بو  ی   ۏ لار.  ی نلرین چاباس  بیلگیر ائ عی  یاناشما  بیر  آلتۏ لدوغونو سۏ لمی  آپار ې رقولار  نج   - ۲۱-ج  ن- ۲۰ر.  ېنا 

آلماغا چاللیک یلایوز  آکادئمیکې لرده عئلمی درجه  یازد   هانس    س  ې لرین هامشان  آلدېقلار ېدیلده  باخمایاراق  لاری ق ېنا 

درجه  د عئلمی  ی  سو ۆ نیر اییه و نیا  دۏ سینده  اۏ لدوغونو  یازمالیۆ چۆ غرولتماق  مقاله  نئچه  دیلینده  اینگیلیس  بو  لار ر ېد   ن   .

  ېس مې لرین هاعالیم  ۏ ساب'لا ائ ح
تاناینگیلیس کیم   نی ایله  ی 

 
ر بیر دورومدا باشقا    م؟ نیظام   لار ۏ غرو اۏ ماق دې لیڲ ی

ده بیی

ز  یازماق  قالۏ دیلده  اېروندا  ده خۏ بو س   ۆ اؤز   ۏ ب.  ییر ینج   بیر  . ده آچېقلایی 
ییر ایڲ  من- وۏ س ۏ رونو  ین  ایله  ومه ظ شیر س 

وانشاه بیر نامه یاز ش نیظامې شؤهرت قازانم وانشاه خۏسۏوریر. بو نامهه ه گؤندیر لچیس ایله شاعإب  ېیه شیر - ده شیر

ین منظومه    ېغېآلد  حض  س أثریندن  شیر
  ېیاراتماس  أثر دن مجنونون سئوگیسینه گؤره تام یئنی بیر  وورقولایاراق نیظام   نی

  نی

. آما عهایست   ېدیلده یازماس ینی حالدا اۏنا هانس  ئییر
 :رېی  جه تاپش دا بئله  نی

 این تازه عروس را طرازی                  تازیو  پارس در زیور »                       

  1«مکه من این سخن شناسم        کابیات نو از کهن شناسدانی                                 

دیۏ ا             ی بو بئیت ڲیریژینال متندن گتیر وانشاه نیظاممیر  :ییر ه جه دئمک ایستیه بئله لرده شیر

  سن بو تازا گلینی لیمهینده              بزه ڲه بز  پارس ایله  عرب  »              

م یالن»                 سن بیلیر ی بیلیر ی تس ې بو دیلی         کی تانی    .«دن یئنی بئین   کؤهنهی 

 : ر ېیه بئله یاز جا دا نیظام ېآرد

ربنگر که ز حقهء تفکر            در مرسلهء که م»
ُ
  کسی د

رکی
ُ
رکانهصفت صفای ما نیست        ت

ُ
ای ما نیست ت   سخن سی

  2«آن کز نسب بلند زاید                او را سخن بلند باید

ی قله باخ گؤر دۆشۆنجه» ی ی          م ایله  نیر ی غېللاد ۏ کیمیر سنی    دا اینج  چکیر

ی صفام رکیۆ ت لره یاراشان دییل تۆرکییل             ڲن  د هیفصن ېی  ی   .سؤز بیر

یسینه          ۏ یۏخاری س  .«یلهنسؤیلهدیر   یۏخاری سؤز گرک      یدان گلن بیر

د  ۆ نۆ اؤز  وانشاهیو بیلن  ۏ ین سیزدگیر . اۏنا  ېن بیلیب تۆرکی دیلینی اؤز مقامینا یاراشدۆ ست ۆ لردن اتۆرک   ۆ نۆ اؤز   شیر را بیلمیر

نیظام  یازماسإدی  أمر یه  گؤره ده  ی ر تۆرکی دیلینده  وانشاه  لبته نیظامأ.  ی  بیلمزدی. چې ندن چۆ ن سؤز ېشیر اؤز  ۆ خا  نڲ، 

  ېالقاسحلوق ن قول ېشاه  ۏ ینه گؤره، اڲدئدی
 : دیش ن کئچمی نجا ایش ایشد ېنا تاخېقولاغ نی

  قهء شاه یافت گوشم                 از دل به دماغ رفت هوشمحلچون »

 

1https://www.loc.gov/item/2017481612/,  ی کونقرئس  ۱۲۰۲س، یازما نۆسخهوی، خمسه، ألگنجه  نیظام یکانی  ی  ه.ق.، آمیر نیر
، ص.   ۵۴۴کیتابخاناس 

 عئینی قایناق 2
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  1« نه زهره که س ز خط بتابم                      نه دیده که ره به گنج یابم 

  ېخدېیمدن بئینیمه چڲه ر ۆ م اېغلعادیکده       ڲ ما د ېقولاغ ققاس  ۏ ن هېشاه»

  ی.«خ ایدۏ م یۆ نی تاپماغا دا گؤز دفینه             ېخ د ۏ ڲیم یخماغا اۆره ېدن چأمر 

ی ا نیظام وانشاهې غلو محمد ده آتاسۏ نیر   اخمېندن چۆ ن سؤز ېنا شیر
  .رۆ مصلحت گؤر  ماغی

ن             ی   »یئددی گؤزل« کیتابېنی  نیظام  ده  ییر یازدی ایکینج   یېغېیه  تمثیل  لرینی  فیکیر اؤز  آنلاتماغا  'لوۏ نا گؤره  یلا 

بؤل ې چال اؤیودلر  و  سؤزلر  حیکمتلی  حۆ مۆ شان  اؤ نده  ی    ۏ کومتیر
قارسی دیلینه  آنا  چۏخ  ۏ ا  نون  سیاستینی  لان 

 : رک یازېر ه دإلا تنقید 'قېکارلظه افیحمو 

  من که مشکل گشای صد گرهم                         دهخدای ده و برون دهم»

؟   گر درآید ز راه مهمانی                                    کیست کو در میان نهد خوانی

  گویمگویم                              زین اشارات که شد چه م عقل داند که من چه م 

  نیست از نیسن  شکست مرا                              گله زان کس که نیست هست مرا

رکی
ُ
 2 «نخرند                           لاجرم دوغبای خوش نخورند.  حبش ام را در این ت

، دیآچان کیسی  ۆ نۆڲۆ ز دۆ من کی ی»   ې م                    کندین ایجی
ی نسی  یام، کتخوداس  ی 

 لار؟ۏ فره آچان کیم اسۆ دن باشقا من           ری گلسه            هناق ایچۏ دان بیر ق قانی  

م                          بو ایشارهللی  اغېع  م، یر یه دن نه دئمک ایستلار بیلیر من نه دئییر

 دیر، ندنڲنمه ۆ گیلئییم گؤزه گؤر           ر  ېد رخوم یۏخ ۏ جه قرره ذیۏخ اۏلماقدان 

 3وغا یئمزلر.«ۏ نا گؤره یاخسی دۏ دا آلمازلار                        ابشیستانحم تۆرکی

ی تۆرکی دیلینه ام طبقهیلرده حاکبو بئیت   نیظام . آذربایجان اؤلکهناسیبتینی گؤرستمک ایستهۆ لان مۏ نیر سینه حاکیم  ییر

شاه  اۆچۆن  قالماق  حؤکومتده  شاه  شاهاۏلان  وئرمهېلار  خراج  شاه نا  حالدا  عئینی  ایدی.  شاه  لی  ی نلار  طرفیندن  ی   

ی سئچیلدی
 

'یلرینه ده قاتلانماأمر ستدن گلن  ۆ اۏلدوغونا گؤره ا  س  ې  بیر حؤکومت باشچ ڲ ده بیر دۆشۆنجه    . نیظامېدلی 

دیلده یازماغا    تۆرکیه  یاطلی بیچیمده تنقید إتمک ایله نی یحتإاۏلدوغونا گؤره بو دوروما دؤزسه ده، دورومو چۏخ    آدام  

اایجازه    ېغېلمادۏ س 
.    نی داورانۏ لار کیمی کلی  نبشیستاحآچېقلایی  ایجازه دیلین  تۆرکیب  ې بود  یازماق  وئرمهده  لر  نیس 

  
  ۏ روم احعمتیندن مئوغا یئمک نۏ د  یاخسی

غا بیر بدیغ ایستیعاره کیمی  ېلی یارادېجېلییه و کسک سو ۆ وغا یۏ د  لوردو. یاخسی

  .ییر ، دئمک ایستهېده یازسا ایدی نه یازاردتۆرکیاؤز آنا دیلی،  نیبدیر. نیظامهایشل

ی ماغادیلینده یازم  تۆرکی             ف هده ن  ۆ  اۆچۆنجی  ی باش نامه کیتان   نی سی لره  ئ بورادا پ  . نیظامی  قلانېندا آچېلار نی  یغمی 

ی ه ر ۆ لوب اۏ پیر ا 
 

ی اینسانکی فنامهی  ل آتأینه  ڲه تأن  ېېضی  ران خېب چاتد ې»یاشام سویو«نا آپار   ېلار  تمیر نی یازماق اۆچۆن  . سی

ی ی  نیظامېضی  خ    : دیر ل گؤرسهۏ جه یخوسونا گلیب اۏنا بئله و نیر

 

 ع.ق.  1
 36۴ع.ق.، ص.  2
 . بیریچئو ۆاؤز غلوۏآ. أحمدا ېنېسېهام نیلررمهیمتندن چئو نالیژیده اوربو مقاله 3
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  گر بود دوش               به رازی که نامد پذیرای گوشتعلیم   خض  مرا » 

ی   کن که باسی عزیز                  پسندیدگانت پسندیده نیر
 

  پسندیدکی

ر نشاید دو سوراخ سفت
ُ
  مگو آن چه دانای پیشینه گفت             که در د

  تو گوهر کن از کان اسکندری                 که اسکندر خود آید به گوهرخری 

  که هم سیخ بر جا بود هم کباب              میانج  چنان کن به رای صواب 

م آمد به گوش            دماغ مرا تازه    تر گشت هوشچو دلداری خضی

ر  چو در من گرفت آن نصیحت 
ُ
 گری        زبان برگشادم به د

 
  1.«ری د

دیی  میش س ه مڲما د ېقولاغ ، منه درس وئریردی خېضی  ن گئجه ۆ د»    دئییر

ی ده قڲنیلمیش ایش گؤر      ب ڲعزیز اۏلماق’چون ب    .لرنن هڲی سنی ب ۏ نیلسیر

ی بیلگه دئ  قاباقڲ     .نی ایکینج  دؤنه دلمهیلری دئمه              بیر اینجیر

ی گؤوهری سات   .ایسگندر کانیندان بیر گؤوهر یارات   ایسگندر اؤزو گلسیر

ی یله          شیش ده یانماسإ ق ېلن بیر آراچی  ۆ زگۆ د إله ی ، یانماس ی    . کاباب دای 

  .لندیس خوش گلدی       بئیینیمده زئیینیم تزه رک وئرمه ۆ ن اېخېضی  

 ود وئرمک منی إله توتدو          ؤڲا ۏ ا
 
  ۆ.«اینجیسینده بو دیلیم اؤتد رید

یارادېج     نیظام ببۆتۆن    
اۏ لېغی نۆ یو  ده  ییر »ی چ  »تۆرکییه  یۏخ   » 

 
نرید ی  یازدېغېنی  دیلینده  چاتددنه «  ه  ی بیر رماق  ېلرینی 

ده،  ایسته اۆچۆنده  . هر  نیظام أییر آیدتنیک کیمإ  صلینده  اې نجاسېلیڲینی  نیظامېر ېخوجویا چاتدۏ نا  ا  ر.  لاراق  ۏ إتنیک 

 فیندن »ه ندا حاکیمیت طر ې آچېقلاماس  دیر. ایڲ قاباقڲ    تۆرکی، دیلی ده  تۆرک
 
« دیلینده یازماغا مجبور اۏلدوغونو  رید

  سؤیله ز ۆ آچېقلامادا معنوی بیر قایناق ا  ۆ بیلدیرسه ده، اۆچۆنج
. طبیغ اه ریندن باشقا دیلده یازدېغېنی لاراق سیاس ۏ ییر

اینامج )ېآچېقلامادان  ا إعل  بیر آچېقلامایا   ) ایلهام  ۆ تیقآدې  توتوب  ا سۆ از  دیل    نماس  ېغېزریندن خېضی  ده  بلکه  ایله 

  ېس ې رونو باسقۏ س
ی ده بۆ نۆ اؤز  نی   .ییر ینوندان آچماق ایستهۏ ن ده حؤکومتیر

            « باشقا،   بوندان 
 
سؤزجرید ف  ۆ نۆڲۆ «  سی یر.  ده گتیر بئیتده  آیری  ی نامه کیتابېنایڲ  یۏخار ی  دی ې  ی  ڲدا گتیر یمیر

  نده »ۆ مۆ بؤل 
 
، م یازماق نیظام ظدیلینده ن  ری د ی ایسی  نیر

 
 : ر« دئییر ېنا یاراشان دۏ عر یازماق ائدیلینده ش رید

 که نظم    نظام»
 
 کار اوست          رید

 
اوار اوست.«  رید   2نظم کردن سی

ی نې نامه« کیتابسون اۏلاراق »ایقبال   ېسینده ده یازد هحفصن ۏ  سی 
  أثرین » غی

 
 : ی  « دیلده اۏلدوغونو بئله وورقولای رید

 به پایان شد این داستان »
 
وزفالی و به نیک          رید ی.«به فیر   3اخی 

 بو  ېنا چاتدۏ س»
 
   رید

    داستان بوردا   یاخسی
  .«لا 'بیر شانس بیر بخت ایله، یاخسی

 

1https://www.loc.gov/item/2017481612/,  ی کونقرئس  ۱۲۰۲س، یازما نۆسخهوی، خمسه، ألگنجه  نیظام یکانی  ی  ه.ق.، آمیر نیر
، ص.   ۱3-۷۱۲کیتابخاناس 

 ۷۱۴ع.ق.، ص.  2
یات داریوش،   نظام 3  ۱۱6۸، ص.  ۱396گنجوی،کلیات خمسه، مشهد: نشی
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ی یازدېغېنا دایاناراق حاکیمیت نیظام   یۏخ    جاېفارسش دیل  ې لمې نیب یایه لر طرفیندن دستکلنیر
 
بابا  - لوب. آتاۏ دیلی ا  رید

ده ایشلهدئییم ی دن هله ده دیلیمیر ی مینی آنلاش-نن »دریلریمیر ینه ایلگیس ا- لماز، بیر ې وری دئمک« تیر ی  ۏ بیر لمایان سؤزلر دئیر

. بو دئییم حتتا فارس یسینه دئییلیر   .دیر نمکدهلندا ایش ې ن دا آراسېلار بیر

اۏ س             نیظامۏ ن  منظومه-خۏسۏو  لاراق  ین  سشیر ی  ین ېلار نۏ سینیر شیر اؤل ندا  ی  ۆ مۆ ین  یاشام    ۏ ایله 
آفاق    لداسی

ی مېخان اؤل ی  یازدې آن  ۆ نۆ مۆ     ې ب 
سطۏ د  غی مر یر ققوز  بیر  خانییهثلیک  آفاق  )ائلئگییادا(  ی م ېده  تۆرکېق  ی  یندن  لرپچاق 

ی نې اۏلدوغونو یازاراق یولداش : اۏلدوغونو بیر داها وورقولای تۆرکن ده ۆ نۆ  دا اؤز ی    ی 

رکانچو »
ُ
رکیگشته سوی کوچ محتاج     به   ت

ُ
  داده رختم را به تاراج ت

رکماگر شد 
ُ
،                خدایا  ت رک از خرگه نهانی

ُ
.« زادمت  1را تو دانی

 .رېبدېدېله داغ'کۆ لمی تۆرکڲیائشی-ر  إوو لوبدۏ تاج ا حکیمی کؤچه مؤ   لرتۆرک»

لندیېبو اوجا چاد مۆ تۆرک ی   ن.«ن بیلرسۆ غولموشومو سن اؤز ۏ د دنتۆرک  ! سه،  ایلاه 'ردان گیر

ی سادالادنیظام ی مېغېنیر   تۆرک نون  ۏ لیک استهۆ دیک. آنجاق ا ه اۏلدوغونو اؤز دیلیندن دینل  تۆرک نا  ې نجاسېلرده آید بئیت ی 

 ک. ریه ن اۏلدوغونو گؤره بیلمۆ شکۆ لیڲینه دکیم  تۆرکجه ین نیظامی  نجه هئچ بیر شاعۆ ده أثرلرینده گؤر  ۆ نۆ بعصۆ ت

  

 مت   

 

إتنیک کؤکنیظام              ی  میللی کیم   ۆ نیر ی  یاخود 
 

ی- ۲۰لیڲ سڲ لییلاز ۆ نج   ی  بیر  ېلار ن ۏ یر ی  داها گرگیر باشلایاراق  ندان 

اتئشمالارا مې دورومدا دارت ایمپیر اۏلدو. کؤهنه  ی غېلمورقاچی  ۏ س، سن چؤکمهېلار رلوق ۏ یدان  ، میللت ڲه ب ی  ی
 

لرین  نیلمزلیڲ

منېغالآاؤز  باغطق   ، ی سم ېیق  سئوداس  ېلی  اویان  ق  ی ش ې میللی  اؤزلشمه ی  ایدی.  وئریمی  باشا  بیر اڲ  میللت ۆ ه  توتان  اؤز  ز  لر 

د - میللی تانه رلڲ معنوی  دریندن  دېیې رینی  د ۆ ب  میللی  اؤز  تانه رلڲنیایا  باشلادېتدې ری کیمی  اورتامدا  ېرماغا  بو  سڲ  ألار. 

بیلمهدۆشۆنجه  یندن قورتولا  اتلرین زنجیر ایمپیر یئنیدن  باشقا میللت شن بعضی میللتۆ ولیاسینا درلوق خۏ ییب  لرین  لر 

  ېغېوارل
ی میللی  دیلر. نیظام یماق ایستهۏ ل قأدؤولتینه  - معنوی وار-دې  ان مېنلار ۏ ییب ارا بیلمه ېشدې غېبئله اؤزلرینه س  نی نیر

ی ده بو کیم
 

  .لردن ایدیروت ثنیلن معنوی  لنمک ایستههیندا یی ې لرین خولیاسینخا بیلمه ېدن چسڲ دۆشۆنجه ألیڲ

ی نیظام              اۆ رمۆ واخت بو دورومو دۆشۆن  ۏ ا  سانڲ    لاکیر یاراتدۏ ش.    ېنا گؤره ده 
ایزلر  ې بئش کیتاب  غی إله دقیق  ندا 

ی ، آنا دیلی، یاشادنون میللی کیم ۏ بوراخیب کی ا
 

  ېلیڲ
ی شنبه گئجهشهری و اؤلکه   غی س، له کی زلزه سیندهس، گنجه شهرینیر

ی ا  واختداک    ۏ ا لی دؤولتیر ین کق ایش ېلکی آوادان ده لهزلزه  ۏ ییر  اینام  نا ایشاره ې لماسۏ وی اه ر ۆ لری، ییر
  خلاقیات أ،  س، دینی

، اۆ لارا اۏلان متیکا(، باشقا خالقإ) نیا  ۆ س، دس، حؤکومت فلسفهلار، سیاس دۆشۆنجهلر، کیتابخودوغو دیل ۏ ناسیبن 

  ېآرزولاد  تا لری، حتمیف
  .لا بیلیر ېنا آنلاشې نجاسې( بئله آیداس  پییۏ یله«س )یوتضنی فا-ه»مدین غی

 

1https://www.loc.gov/item/2017481612/,  ألگنجه  نیظام ی کونقرئس  ۱۲۰۲س،  یازما نۆسخهوی، خمسه،  یکانی  آمیر ی  ه.ق.،  نیر
، ص.   3۲۸ کیتابخاناس 
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 بیر پرینسیپ دیر.  إرنئست                
صلینده بیر اۏلان ایڲ شنر بو  أرئنان یازېر: »هر بیر اولوس یاشار بیر روح، روحانی

ی ده گله ۏ روحو ا ی کئچمیش، بیر ا   جکلوشدورور )تشکیل إدیر(. بیر ی بیر میر ی زنگیر ی دیر. بیر لیکده مالیک اۏلماق  ثی   بیر

  
لیکده یاشآماق ایستآنی ی هلاری، ایکینج  ایسه بیر

 
اڲش د ې بابالاردان قالم-، آتاکی لیکده ق ن  رلی بیر میر س روماق ایراده ۏ  بیر

  ېن فداکارلېلار لیک کئچمیشده وطنداشیأر لیک دیر. بو همیأر جا دا یازېر: »بیر اولوس بؤیوک بیر هم ېآرد  1دیر.«
ایله،    غی

فداکارلگله بو  ده  دۆشۆنجه إ  ېلار ق ېجکده  بیلمک  یارانده      نیظام  2.«ی  سیندن 
خالق  ی نآذربایجان  یارانی  روحوندا  ب  ې  

میللی لیکش گؤزل ې یاشانم بو دڲرله ڲلره د جک نسیلری گله معنوی دڲرله -لری،  بیلیب.  بوراخا  اث کیمی  بیر میر ری رلی 

اۆچۆن گله ۏ ق نسیلروماق  لشدیریب گجک  بیر ی  ی اۏلدوقلار   ۆ جلۆ لریمیر میللت    ېبیر 
ز   نی داهر  دئیه  ۏ مان  ی  بیلسیر غرولدا 

بابالار   نیظام ی  بیلگیر ی مې کیمی  قې ی  اث  میر وارۏ ن  ی دڲرلر  زنگیر دۆنیان -یدوغو  ی دؤولن   هئچ  ی  باشقا  اؤلچث  ایله  ب  ۆ ل ۆ رون  

  ېفانون دا اویقارل  رانتس یل. فڲد   توتوشدورولاس  
( بیر خالق  غی ی )مدنین  .    3سدیلمه إسینه بیان   روحونون گؤزلجه ی  بیلیر

خالق  نیظام ی نېآذربایجان  روحونو  ی  د إن  أ  بیچیمده  إلهۆ ستئتیک  خالقنیایا،  اؤز  ده  چاتدېجه  چالېنا  بو ې ش ې رماغا  ب. 

ی میللی کیم - لی میللیعظمت   ۏ آراشدېرما دا ا اثیر   ب یئنی نسیلېلیڲینی أثرین اؤز ایچیندن آراشدېر معنوی میر
  لره چاتدېرماغی

    ېر. بدېن ېمه آلقله  رکبیله معنوی بیر وظیفه - میللی

ی هلدأ متنیر ی  »خمسه«نیر آراشدېرمادا  نیظام ده کی  ایزلردن  میللی کیم کی  ی  آید نیر تقدیم  ېلیڲینی  ایزلر  نلادان 

نیظامۏ ا منظومه  لوناجاق.  آدېه' للاآسینی  هر  باشلای  ېن  پی  حؤرمتینه  ایسلام  ده  ییر ایکینج   محمدین  هیغمبئ .  ری 

ی ده حؤرمتینه سؤیل
 

 دیڲ
 

هلو  ۏ  سئوکی
ّ
. ماراقلمهگؤزل ی نې ر کی هر بئش کیتابېد   بو   س  ې لر گلیر   ې  باشی 

 و سایق 
 

ایله    ندا تام سئوکی

  ېندان سؤز آچد ېراجعب مئې آن
ی گلدیکده  هیغمبئ پ  غی رین خۏسۏو پرویزه  هیغمبئ ر. اؤرنک اۆچۆن پېر ېآدلاند  تۆرکری ده ییر

  ېیازد
 : لردهکی بو بئیتنده ۆ مۆ نامه بؤل غی

  جمشیدو   افریدونی کز بیم و امید          قلم راند بر پیغمی  زه »

رکیزه 
ُ
  که میر هفت خیل است    ز ماه تا به ماه او را طفیل است  ت

ی تا آسمان نورش گرفتهزه بدری که او در خاک خفته   4ست.« ست  زمیر

ودین»   !شق اولسونئ ره عهیغمبئ چالان پ م د وئرمک اۆچۆن قلو رخودوب اومۏ ی قدیجمشایله  فیر

ی سول میللتیر تۆرکه عطیئددی  اۏلان  ائ انی  بالۏ شق  آیا،  ېلسون!  توت  اۏلانا عطقدان  شق ئ وفئیلیس 

  !اولسون

دن گؤ ۏ شق ائ لیک آیا عن دؤرد گئجه ۏ رپاقدا یاتان اۏ ت   ن!«لسو ۏ شق ائ لدورموشا عۏ ه دڲلسون! نورو ییر

 

1 Pecora V. P., Nations and Identities: Classic Readings, Massachusetts: Blackwell Publications Ltd, 2001,   .ص
۱۷۴ 

 ۱۷۵ع.ق.، ص.  2
 ۲6۴ع.ق.، ص.  3
4https://www.loc.gov/item/2017481612/,  ألگنجه  نیظام ی کونقرئس  ۱۲۰۲س،  یازما نۆسخهوی، خمسه،  یکانی  آمیر ی  ه.ق.،  نیر

، ص.   333 کیتابخاناس 



  

289 

 

۱۴۰۴سال سوم ، شماره هفتم ، بهار    " مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک" فصلنامه تخصصی   

“Studies on Azerbaijan and Turk's History” Specialized Journal, year 03, issue 07, Spring 2025 

“Azərbaycan və Türk Tarixi Araşdirmalar” ixtisaslaşdirilmiş jurnal, il 03, nömrə 07, Yaz 2025 

Üçaylık "Azerbaycan ve Türk tarihi araştırmalar" dergisi, yıl 03, sayı 07, ilkbahar 2025 

 

واخت گؤزل   نیظام  سئویملی ڲلینه  ایستدیکده  ڲلیه، کمالا،  إتمک  ایشاره  اینسان    –ه   بیر   
ایسی 

ی ایشاره ائتد  –لسون، ایسی  طبیعتده ۏ ا
 

 :ر. اؤرنک اۆچۆنېر ې« آدلاند تۆرکلی » گؤزه کی

رک»
ُ
  1سمن خیمه به صحرا زده                     ماهچه خیمه به ثریا زده« ت

ی بز ط یحإولرین گئنیش    داک  لردن آذربایجانقدیم   من« آغاچ   ه ده »یاسنلیصیاز ف ی ه لرینیر
 

ی  ایدی. چۏخ گؤزل کی
 

 اۏلان بو لیڲ

: ارهعبو گؤزل ایستی نی ده. نیظامه لار بنؤوشۏ ل آغ دا ا ۆ گ  ده بئله دئییر

ا بورجوندا خئیمه ووروب!« عئینی  ری  ثۆ آیپارا    دېر( ووروب، سانڲ  امن چؤله خئیمه )چیاسه  تۆرک»

ده یازې   ر: ییر

رک لاله و  هندوک»
ُ
  2.«یمنبود و سهیل  عربسمن                      سهل  ت

ی لاله» ی ڲد   عربتر        سمن  تۆرکیلا ' جاس  هیندونیر ی   .«ین آنی  'یمندیر،  رسیر

ی قاراش  لیکده نیظام مومیع ینده  لارا ایشاره إتمک ایسته نده قارا خال ۆ ز ۆ ن آی کیمی آغ ا ېنه، یار ڲیلین گؤزلېلار  اینسانی 

ایستی ایشلهارهع»هیندو«  ایستیسینی  ایکینج   یاسهارهعدیر.  ایستی  ۆ نۆ ل ۆ من گده  بیر  بدیغ  چۏخ  ایله  تمک  ی بیی اره عآیا 

  .رېیاراد

سیمگه   ۆتۆرک  نیظام              ی  سؤزعدالتیر باشقا   . بیلیر ع' س  ایداله،   یل.  ڲد   تۆرک،  تۆرکلمایان  ۏ ل 
 
  لر سلجوق

یه ننه   ېبیر قار   3لموش بیر دارقا ۏ حؤکومن  واخن  ایچیب سخوش ا  لطان سانجارو سغلو،  ۏ ان  ېملیک شاه س،  سولاله

ی »گئجه   ې ب قار ېر ېوینه سالدإس ایله دیر؟« بهانه رویان کیمۏ وینی قإلر سنیر
ننه   ې. قار ی  تپیک ایله ووروب چؤله سال نی

  و ب سېر ېچاتد  لطان سانجاراو س ۆ لمظۆ بو 
 إدیر: جه تنقید بئله  لطانی

رکانلت »دو 
ُ
  که بلندی گرفت              مملکت از داد پسندی گرفت  ت

رکچون که تو بیدادگری پروری            
ُ
  4غارتگری!« هندوی ای، نه  ت

 . نیلر اۏلدو ه ڲین دؤولن  اوجالان واختدا    مملکت عدالت ایله ب لرتۆرک»

  ن!«سا هیندو  نجی  ېیلسن، بیر چاپقڲسه، تۆرک د 'بئجردیرسن  می  ېسن کی بیر ظال

سانجارو س قار   لطان  دانننه   ېایله  ی    ېش ې نیر
نیظام ېلېناغ  غی پلات ئش  ندا  ایله  دیلی    )أفلاطون(  وننۏ عر 

بالاساغون فاران    ون »قوتادغو »جومهور/رئسپوبلیکا«،  ی »مدینهبیلیک«،  فا- نیر ی دۆشۆنجهضنی  اهلینیر لری« کیمی  یله 

ی بؤلوم لاردا اۏلان حؤکومت فلسفهکیتاب ینی نسینیر دا  ېر. یۏخار ۆ ر ۆ لی سه سینی ایر مه چکیب اؤز دۆشۆنجه ظ لریندن بیر

دی ی ایڲ بئیت اڲگتیر ی سیاس دۆشۆنجه  ۏ یمیر ه سا، چۏخ اؤنملی حقیقت'روملانارۏ سینه گؤره یواختیر جک. لری آلانا گتیر

بئیتده سلجوق  ینج   ی ن حؤکومتینی خالقېلار بیر بیر وطنداش    ادانی  بیلدیریر. س  تۆرک دؤولت   دیلی ایله عدالت یایان  ی 

ات بیلیر ۏ ایمپیر ائده  تنقید  ایش 'رو  بعضی  دایما  حؤکومتده  هر  دئمک،  ی نېلار آدام سه،  آلچاقی  اېغېل  باخمایاراق،    ۏ نا 

 

 39ع.ق.، ص.  1
 ع.ق.  2
 تۏپلایان دوولت آدام   3

 
 خالقدان وئرکی

4https://www.loc.gov/item/2017481612/,  ألگنجه  نیظام ی کونقرئس  ۱۲۰۲س،  یازما نۆسخهوی، خمسه،  یکانی  آمیر ی  ه.ق.،  نیر
، ص.   ۵۷ کیتابخاناس 
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إله   ، ی عدالتیر دئموکراس حؤکومتده  ده  سجه  حؤکم  ی  خالقېد  نېآید  ۆڲۆ ردۆ نیر بئیتده  ایکینج   ی ر.  نی  س کیمی  ماینده ی 

  ۏ ل ایداننه ع  ېن قار د إش  ې خېچ
ی یۏخ، چاپق  تۆرک  لمایانی .    هیندو  چی  ی  ی چو، چاپقیقونۏ لاری سهیندوبیلیر غرو  ۏ ، اچی  ی 

باشا یاخود د  نی نیظام یان دۆشۆنجه ې تان ده ده بیر
ر )بیان إدیر(. اؤرنک اۆچۆن  ېدېاره ایله آیعایستی  س  لانی  ۏ باشقا نئچه ییر

ی ناغوفی صیلا  'اچ   ح ی بیلدیأینی  ڲشیإ-ججه گئدن آدام إوح ندا  ېلېنیر ی میر
 

به  عک  ر. حاچ   ۆ شۆ لا د ۏ ب یېی  یه تاپش  بیر صوفی ڲ

ی باشوفی صش گؤروب ې وی تالانم إقدا ېتدې تیندن قایه زیار    ېلار ق ېدی  اپش نت تأمانا گئدیب ې نیر
ی ایسته  نی   . ییر گیر

رککرد بر آن هندوی خود           تحاچ  ما چون ز سفر باز گش »
ُ
  1«تازت

ی صوفی ایسه حاچ    .  ییر ایستهشلانماق  ې دان باغنرا حاچ   ۏ قدان سېینونا آلدۏ ب باشا. ب ېخېیۏخونو ووروب داشا، چ- وارنی 

  ر: لارا بئله بیر درس وئری کیمی صاف اینسان  آما عئینی حالدا حاچ   

رکغارن  از »
ُ
ده  ت ده هندوست کس                     رخت به  نی   2ست کس.« نسیی

ی  ڲشی إ-ییب      إویقون گؤرمهۏ دن ستۆرکسه بیر 'هئچ کیم»   ېب.«مایی  یا تاپش هیندویر

نیظام بئیت  یاشادبو  ی    ېنیر
ی خالق  واختداک    غی اؤز  ی  ین  حالدا شاعیر عئینی  باشقا  موناسیبتیندن  اۏلان  هیندولارا    تۆرک  

اکیم اۏلان  مۏ لیڲینه  تو لوملو  یاخود  ۆ ناسیبتینی  آیر   ۆ نۆ بعص   . آچېقلایی  نیظام  ېده  ده  ییر اۏغرو  ېهیندولار   بیر  ن 

  ېلار اۏلدوق
 ېر: دېسینه آیداها ستجه نی

خور مرغ بودی فراخ            نماندی یک انجیر بر هیچ شاخ»   گر انجیر

  3یڲ دزد باشد یڲ پاسبان.«                هندوستان برآید ز   هندودو 

 .هئچ بوتادا ېنجیر ده قالمازدألساایدی تام اؤزباشینا،     بیر ې نجیر قوشو بوراخ»أ

ی گؤزت هیندیستان  هیندوایڲ  ی اۏغرو اۏلار بیر   .«چی دان گلرسه،                بیر

ف قسی هیندیستانا  ایسگندر  چکیب  ۏ نامه کیتابېندا  س أشون  تدیکدن  شاه  ۏ له کئچیر هیندیستان  اۆچۆن  ېبار   نرا  ش 

ق.  ۱ایسگندره دؤرد هدییه وئریر:   ی اؤز    ېی 
ان   ' ایچمک.  ۲  نی

قد   له سی بیر  یاقوت  فیل.  3  حقورتولمایان  بیر  .  ۴ف  ۏ سۏ بیر 

 :ییر هریفلعجه تلینی بدیغ بیچیمده بئله ه هیند گؤز  کیم. نیظامح  قلی  ېباجار 

رکمهی »
ُ
   داده شه را بهشت هندوستان سشت            ز  هندورخساره،   ت

رک خطاب  هندو که  نه
ُ
 4  تمام!« هندوبه نام                به دزدیدن دل چو  ت

 دان شاها وئریلمیش جننت هیندیستان طبیعت         هیندوگؤرکملی بیر آی،    تۆرک»

  .«هیندودا تام بیر قماغورلا ۏ رک ا ۆ ا       هیندور بو، دئمه بیر  ید  ۆای تۆرکطخا

تمه اۏلان موناسیبتینی هر ایڲ بئیتده ده بدیغ ایستیعاره  لره تۆرکلارا، عئینی حالدا  هیندو  نیظام ی ر.  ېنلاد ېله آید'لرلر و بیی

ی بوردا دا گؤزل 
 

ی اۏلدوغو فیکرینی ایر لارین اؤزل هیندوین، اۏغرولوغو لرتۆرک لیڲ
 

  .رۆ ر ۆ لی سه لیڲ

 

یات داریوش،   نظام 1  99، ص.  ۱396گنجوی،کلیات خمسه، مشهد: نشی
 ع.ق.  2
3https://www.loc.gov/item/2017481612/,  ألگنجه  نیظام ی کونقرئس  ۱۲۰۲س،  یازما نۆسخهوی، خمسه،  یکانی  آمیر ی  ه.ق.،  نیر

، ص.   ۷۱۱کیتابخاناس 
یات داریوش،   نظام 4  9۲3، ص.  ۱396گنجوی،کلیات خمسه، مشهد: نشی
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ن              یارادېج   دن داها اؤنملی اۏلان نیظامه هر  ی بۆتۆن    ې لېغېندا دریندن سئویب ساید نیر
شخصیتلری ده تۆرک    غی

باشدا گلن، مرکزی  أر. او شخصیتلردن  ېد  رماسېآدلاند   ېلخان  نم  ر أشهری اۏلان    بردهن 
ی نغی ایله  نیظام  –  ی  ی دیلی  نیر

  ېلدئسک، شاه
ی نغی بانو« آیشاه    –   ی  ی  ا خانې یلا آد قازانم'ماس  ا، »مهیر   ېم ېش سمیر

ی ق  ن قارداسی ین   ېی  دیر. یونان    شیر

ی سیمگهلوژی ۏ میف اۏلان  سینده »وفا«نیر لرده یۏخا چې ساواش  یۏ تر   ب  پئنئلوس  ی دنیر   دیسئیوسون ۏ اری،  أش  ې خمې ندا 

ی دیه لونو گؤزلۏ ی
 

ین سئویملی قادڲ تینهن  ې اۆچۆن هومیر ی-آنجاق خۏسۏو  1. رۆ دؤن  شخصی  ین وفالی  شیر   ن کیتابېنداک شیر

 و م
 

ی اوستب  حاۏلدوقدان باشقا داها چۏخ سئوکی ی دې  کیمی یالناتیر یته    لر شاه   ساسانی ی  خۏسۏو پرویزه یۏخ، بۆتۆن بشی

 
 

، وفانحقیق  سئوکی ی ی نیر ی اوستلداشۏ ، یی  ده چۏخ  نصلیأدی ژئر. بو منظوم تراېد براز ۏ دې  اۏلاراق چېخېش إدن بیر االېغی 

  ېلادو وورق  ۆ اؤز   ر، آنجاق نیظامېد  مانۏ دڲرلی بیر ر 
لو  ۏ ی  ۏ ک وئریب اۆ نلۆ ستۆ نا اې م دیلی ایله یازماسظکیمی أثرینی ن  غی

ی فخر ائتدی نیظامر. رک سئچیبدیبیله 
 

ین  وفا سیمگهڲ  : ییر هریفلعجه تده( بئله ی بدیغ بیر آبارتمادا )موبالیغهس، شیر

رکچنان در س گرفت آن »
ُ
  ت

 
 ط
 
 . از        کزو خشو نه، کیخشو کشد نازن

 چو  
 
  2رد ار دل ستاند، سینه جوید          گرش خانه ده، گنجینه جوید.«گ

، خۏسۏو قال          ېإله توتدوردو ناز  تۆرک نازلی   ۏ ا» ی   .ېکئیخۏسۏو ناز چکر  سیر

  ر.«نا، دفینه آراۏ  آلار     إوی وئرسن ای  سه، باغ'رک ایسی  ۆ قورد تک ا 

ین شیر شاعیر  بئیتده  ایڲ  رس  تۆرکین  بو  وورقولایمیاۏلدوغونو  بیچیمده  ا ې   میللی کیمۏ ب  آچېقلایاراق  نون  لیڲینی 

  ۏ ا  ې ، کئیخۏسۏولار ېخۏسۏولار 
آیاغی سال ې آلت  نون  . نا  اؤز کیم ی  ایسه  ین  نامه شیر   

یازدېغی پرویزه  خۏسۏو  ده لیڲینی 

 : جه آچېقلایی  بئله 

رکنه »
ُ
ی داده  هندویاین سا،   ت   ست پیغاماین بام             شهنشه را چنیر

که گر مهمان مانی ناز منمای                 به هر جاکت فرود آرم فرود آی.«
3  

 ر بیر ساو وئریبدی سو     پادشاها بئلههیندویۏخ، بیر    ۆتۆرکن ېبو سارای»

یم قوناغ ی ی مېبیر   ر.«تو ۏ رادا اۏ تسم، اإ أمر تمه،               هارادا إسا، ناز 'سانی 

ین   شیر
، سیاست، ق ده اۏلان اؤزسایق 

 
. یر دنا گؤرسهې نجاسېآید  ۆ نۆ ق ایکینج  بئیتده اؤز ېلباشلی  لېق، دیک چاق ۏ ، اؤزسئوکی

ده بیر داها اؤز میللی کیم 
ین بیر باشقا ییر . یئنه شیر ینی بیلدیرمکدن چکینمیر

لاراق ۏ ا  تۆرکلیڲینی قاراگؤز  خۏسۏو پرویزه ییر

  ر: بیلدیری

رکانانداران که »جه
ُ
  نی بر بام دارندهندوعام دارند            به خدمت   ت

رکمن آن 
ُ
  4سپیدت شد مرا نام.«  هندویسیه چشمم بر این بام       که  ت

  .سو واردونهیندا ې لار ن دام ۆ لوق'چ وار     قول ج نیا فاتئ ۆ لو د ین چۏخ لرتۆرک»

 

1 Rosenberg D., World Mythology, NTC publishing group, Lincolnwood, Illinois, USA, 1994, ۱۰9-۱۰۲  ص . 
یات داریوش،   نظام 2  ۲۷9، ص.  ۱396گنجوی،کلیات خمسه، مشهد: نشی
3https://www.loc.gov/item/2017481612/,  ألگنجه  نیظام ی کونقرئس  ۱۲۰۲س،  یازما نۆسخهوی، خمسه،  یکانی  آمیر ی  ه.ق.،  نیر

، ص.   ۲6۴ کیتابخاناس 
یات داریوش،   نظام 4  ۲9۰  ، ص. ۱396گنجوی،کلیات خمسه، مشهد: نشی
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ی ېد لوبۏ م آغ هیندون اېم من      کی آد أ تۆرک قاراگؤز  ۏ سته اۆ بو دام ا     .«ر سنیر

ین  ۆ اۆچۆنج ده شیر
  :رک خۏسۏو پرویزه بئله یازېرنه ۆ نه اؤی ۆڲۆ لتۆرکییر

رکان  هنوزم هندوان آتش پرستند              هنوزم چشم چون»
ُ
  1مستند«   ت

  ر.«دی کیمی  لرتۆرک  کئفلیهله ده گؤزلر                   ی  نې دا تاپۏ لار اهیندوهله ده  

  نامه
ین اؤزگده )مکتوب آردېجا خۏسۏو پرویزه یازدېغی   ۆ دا( شیر

  ونج ایله اؤزسایق 
ی میللی کیم   سینی

 
یر   لیڲ  : ایله بیر آرادا گتیر

رکبه غمزه گرچه »
ُ
ی دانمدلستانم             به بوسه دل  ت  نوازی نیر

رکان ز             ام در چشمها نور بس کآورده  ز 
ُ
 2ام دور.«چشمی کرده تنگ  ت

  اخش ۏ اؤپوش ایله اۆرک ا م،أ لر فتح إدن تۆرک ناز إتمکده، باخمایاراق، اۆرک»
م ماغی   .دا من بیلیر

میشم              تۆرک  ۏ ا   م.«شاې رمېاوزاقلاشد ۆڲۆ لۆ داگؤزلی  لردن خقدر گؤزلره نور گتیر

ین  نیظام نازشیر ایله  دیلی  ینقمزه - ین  شیر إدن  فتح  اۆرکلری  ایله  وورقولایاراق    تۆرکین  س  داها  بیر  چتر   اۏلدوغونو 

ی )یلرتۆرک ی کیچیک بادام کیمی اۏلدوغونا ایستیعاره ائدلری داک تۆرکتۆرکوستاننیر ( گؤزلرینیر ی ی  میللن    تۆرکرک  ه نیر نیر

  .لرینه ایشاره إدیرلیکباشقا گؤزل 

آیر              میللی کیم نامه   ې بیر  اؤز  داها  بیر  ین  اؤزگه دیلده شیر باشقا سؤزله   ، دیلینی بیلن ساوادلی  لیڲینی عرب    لری 

 :دن اۏلدوغونو وورقولایاراق بیلدیریر لرتۆرک

رکمنه آن »
ُ
  3«ندانم          شکن کاری و طنازی ندانم.   تازیکه من   ت

ی هتمإرماق، ناز ې اوتاند    یلم    ڲد   تۆرکین دیلی بیلمه عرب»
 

 « .یلمڲد   تۆرکین  بیلمهکی

ین منظومه -خۏسۏو نیظام ی شیر ده »  ۳۸ده سیر   .دیرلرینی ایشلهکۆ « سؤزجستانۆ تۆرک«، »لرتۆرک«، »تۆرکییر

 :لری چالماقدا تۆرک تقدیم إدیراۆرک نی ده نیظام لئیلیلریندن اۏلان لإ عربسینده منظومه مجنون- لئیلی            

رکبه رخ نمودن                   عرب  ماه »
ُ
  4عجمی به دل ربودن« ت

  «ۆ. تۆرکجم« »ع سا بیر 'اۆرک چالماقدا          آنی   عربگؤرستمکده   ۆ نۆ ز ؤ ا

ی لئیلی  ر، مجنون دا ېدېبوش قایلیأه گئدیب ڲمهنی مجنون اۆچۆن ایستهلئیلی  ون آتاس  مجنون              - ده آهنعشقی نیر

ده »ه اله إدن  : دیر ایشله  ۆ نۆڲۆ « سؤزجتۆرکرک ایڲ ییر

رکانه»
ُ
  5ز خانه رخت بر بست                  در کوچگه رحیل بنشست«  ت

ینده اې ب گئتدی   آیر ې ن باش آلکیمی إوده   لرتۆرک» ی کؤچ ییر  .«توردوۏ لېغی 

رکی»
ُ
  6که شکار لنگ اویم                       آماجگه خدنگ اویم.«  ت

 

1https://www.loc.gov/item/2017481612/,  ی کونقرئس  ۱۲۰۲س، یازما نۆسخهوی، خمسه، ألگنجه  نیظام یکانی  ی  ه.ق.، آمیر نیر
، ص.   270کیتابخاناس 

 ۲۷۱ع.ق.، ص.  2
 ۲۸3ع.ق.، ص.  3
 ۵6۲ع.ق.، ص.  4
 ۵69ع.ق.، ص.  5
 ۵۷۰ع.ق.، ص.  6



  

293 

 

۱۴۰۴سال سوم ، شماره هفتم ، بهار    " مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک" فصلنامه تخصصی   

“Studies on Azerbaijan and Turk's History” Specialized Journal, year 03, issue 07, Spring 2025 

“Azərbaycan və Türk Tarixi Araşdirmalar” ixtisaslaşdirilmiş jurnal, il 03, nömrə 07, Yaz 2025 

Üçaylık "Azerbaycan ve Türk tarihi araştırmalar" dergisi, yıl 03, sayı 07, ilkbahar 2025 

 

یۏ ا      نۆ تۆرک ۏ لموشام اۏ وو اۏ بیر آخساق ا»    .«ۆنتۆرک ۏ م اأ   خونون نیشان ییر

 حالی  لئیلی 
ی ی ننیر  : بئله یازېر   تعریفینده نیظامی 

رک و  تازیکرد به وقت غمزه سازی        بر م»
ُ
رک  ت

ُ
  1« تازیت

 ی.«کیمی سینه گررد  تۆرکده  تۆرکهده     عربهب قمزه إدنده، ې نازلان»

. بوگې باسۏ لرین اش تۆرکې ندا مسکن سالمې لرین آراسخاندا عربېماشایا چاستانا تۏ لی بیلئ اق ع  ۆ نکۆ نا توش گلیر ن قوزنر  ېیر

لبؤلگه لی  إلری، بایات  نا باخمایاراق، اؤزلرینی آذربایجان تۆرکېلار قېشدې س ایله دانلر عرب لهجه شن تۆرکمن ه سینده ییر

. نیظام ۆ لره اۏلان ت او تۆرک  بیلیر  :ییر هلۆ نتۆ جه گؤر بئله ۆ نۆ بعص 

رکان عرب»
ُ
رک نشینشان نام                  خوش باشد  ت

ُ
  تازی اندام ت

  2رفت چنان که چشم بد دور.« در حلق آن بتان چون حور               م 

  نه ده خوش اۏلار   تۆرک انداملی   عربلر تۆرکتوران ۏ ندا اې لر آراسعرب ېآدلار »

  ق!«مان گؤزدن ایرااوری کیمی   إله گئدیردی یحندا بیر ې القاسحلرین او بوت 

ده »ۏ سینده امنظومه مجنون- لئیلی نیظام   .دیرلرینی ایشلهکۆ « سؤزجتازتۆرک«، »تۆرکانه«، »تۆرکن ایڲ ییر

، نلیڲینه اۏلان باغلی  میللی کیم   شم أثرینده ده نیظامه تحمؤ   ۆ اۆچۆنج  « آدلی  یئددی گؤزل»             یه اؤز آنا  ی لېغېنی

ی باشېغېلماد ۏ س ادیلینده یازماغا ایجازه    هده سگیل ندا آچېقلایاراق، داها گئنیش سوییه ې نی کیتابی 
. اژداهانی ب  ۆ ر ۆ اؤلد  ییر

ساخلانان   باغلی    س  ن ایچینده قانی  ېسارای  بهرامدان  ېسارایینا قای  ورنقۏ خنرا  ۏ قدان سېنی پایلاد دفینه  ۆ کۆ ز دوه یۆ چ یۆ ا

  ېستاغا توش گلیب قانی  ۏ بیر ا
ی تاغۏ ا  ۏ ر. اېر ېآچد  نی ی شکیلرسم   نداک  ې دووارلار ی  ر. بورادا  ۆ لرینی گؤر لرده بهرام یئددی گؤزلیر

باخ اېمې آنلام  اۏلان  اؤنملی  چۏخ  اؤلک  ۏ ندان  شاه ه یئددی  ی  ی نېلار نیر قی  ی   ی نېلار ی  آدلار ی  لاییقهقیقد   ې  هیند    ته  دیر. 

ی آدسزادهشاه ی )تۆرکۆ »ی   ېنیر   ۆ رک«، چیر
ی نستان( خاقانی ی  قی  ی نېی  ېې آدې  »یی  ی ی آدې  »ناز غماناز«، خارزم شاه قی  نی 

ېېپری«، ساقلاب شاه  ی ی  آدې  »نشین ن قی  ی ننوش«، مغریب )مراکئش( شاه  نی  ې ی  ی ی  آدې  »آرزئیتون«، روم   قی  نی 

ېُ یض قئی ی ی قی  ی  آدې  »هومای«، کشان نیر ی نی  ې ی  ی «.  قی  ی  آدې  »دورسن  لار یئددی شاه  3نی  ی ی قی  ی نېدان بئشینیر  آدې   ی 

  ېغرافییاسۏ تۆرک ج واختداک    ۏ بو سیاسن  ایله ا  ر. نیظامېد  تۆرکی آدلار 
  ېن یاراتدېتۆرکی آدلار   نی

دا  ۏ شم بیر تابله تحمؤ   غی

  ۏ ب. دؤردونجو کیتابېندا ایسگندرین دیلی ایله بو ج ېیه آل هطخری
  .جکن تصدیق ائتدیره ېداها آید  غرافییانی

ی کؤکونو    لارا اۏلان موناسیبن  لی  ن ایرانېچېخېش بهرام شاه   ج   ېن چارپأأثرینده    یئددی گؤزل دیر. بو موناسیبتیر

  ېلېن ناغ ېه شا  بهرامبیلمک اۆچۆن  
مې ق  نی م ایل اوشاقيیک.  ا  لیه ساجا بورادا گتیر لېق یر ی تاپدۏ دان سسیر یجیک  ق  ې نرا بیر

د م  غلو بهرام  ۏ ا ایله  نججیم ۆ یزدگیر یإنت  أما  ماناعنئ  پادشاه    یمنلرین تکلیقی  فینه روم ېبهرام  ن شاه  مدیر.  دان ن سی

تدیریب  عآدلی بیر مئ  سیمنار   ېسارای  ورنقۏ خمار گتیر
ی تیکدیریر. سارای  نی مان سیمناری  عنرا نئۏ س بیتدیکدن س تیکینن  ی 

 

یات داریوش،   نظام 1   443، ص.  ۱396گنجوی،کلیات خمسه، مشهد: نشی
2https://www.loc.gov/item/2017481612/,  ی کونقرئس  ۱۲۰۲س، یازما نۆسخهوی، خمسه، ألگنجه  نیظام یکانی  ی  ه.ق.، آمیر نیر

، ص.   ۵۸3 کیتابخاناس 
 3۸۰ع.ق.، ص.  3
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ی    ه آتد أساراییر یندن ییر شاه اولور.   یرذمون. وزیری  ی  خېلوب یۏخا چۏ راهیب ا  ۆ ر. سۏنرا دا اؤز ۆ ر ۆ رتدۆ ب اؤلدېر ېن اوجا ییر

لیکده بهرام دا بؤی'مانعغلو نئۏ ا   ی  سان قازان- . بهرام اورادا إله آدی  لر آللرینده درس ر. بهرام عرب، دری، یونان دیل ۆ دۆ لا بیر

« یعنی یمن ا  ول-نا »نجم ۏ کی ا     ماس  الدوزو آیو یمانی
.  ی  نی پایلاشدفینه   ۆ کۆ ز دوه یۆ چ یۆ ب اۆ ر ۆ اؤلد  وئریرلر. بهرام اژداهانی

ده، ا   آتاس    ۆ کۆ ن دوه یۏ ا ی مانا، قالانعغلو نئۏ یر ایله ا ذنۆ م  ۆ کۆ ن دوه یۏ یزدگیر د اؤلدی  نا پایلایې دا باشقالار ی  کدن  ۆ . یزدگیر

لتمکی بهرام لار قورولتای قوروب بو خی  لی  سۏنرا ایران ی لر. چروم إتمک ایستهحنو شاه اۏلماقدان مۏ ا  'لهدان گیر نڲ  ۆ ییر

ی ۆ مۆ دا بؤیرتام ۏ ا  ۏ و ا  ۆ شدۆ مۆ لر آراسېندا بؤین نظرینده بهرام عرب ېنلار ۏ ا عرب اولمایان، عرب دیلی    –مه  هجعس  ش بیر

دؤرد بئیتده  -چۆ ا  لره پایلایاجاق. نیظامدؤولتینی عرب -لارین وارلی  لسا، ایران ۏ لا بیلمزدی. اۏ حاکیم ا  –ین، دیل قانماز  بیلمه 

اینجهدۆشۆنجه  چی  قعی  لارین  لی  ایران ا 'لیکسینی  چاتد ۏ له  ایرانېر ېخوجویا  داورانېلار لی  ر.  بو    ې ن 
قولاغېبهرام   سی نا  ېن 

 :دیر ته لاییق هقیقلارا اۏلان موناسیبن  چۏخ د لی  نون بو دورومدا ایرانۏ . ای  چات

  گرچه ایرانیان خطا کردند             کز دل آزرم ما رها کردند»

  در دل سختشان نخواهم دید         نرم آرم که نرم است کلید

  زار منندبا همه سگدلی شکار منند            گوسپندان کشت

ی خسبند    همه در پنبه   زار من خسبندگرچه در پشم خویشی 

  1به که بدعهد و سنگدل باشند        تا ز من عاقبت خجل باشند.«

ه اۏلان سئوگینی بوراخدلار   اۆرک ېلدېلار یانلی  باخمایاراق ایران» ی   لار ېلرینده بیر

  ۏ اۆرکده ا
  یومشاق اۏلاجاغام ،ر ېد لېق آچار یوموشاق ،جاغاماق ساخلآمایېآج نلارا قارسی

  رلار ېد مېلار یونۏ تلایان ق ۏ رلار    تارلامدا اېد ووم ۏ لسالار دا ا ۏ لی انه قدر ایت اۆرک 

  لار دیر  ق تارلامدا یاتانلار ېپامب س  نا باخما                 هام  ېلرینده یاتماقلار نۆ اؤز ی

، داش اۆرک  ی   وفاسیر
  ېنوندا قارشۏ س، ر ېد  لی اۏلسالار داها یاخسی

  مدا باسی
 .« لارلار ۏ ا آشاغی

بئیت  نیظامبو  ایدی،  لی  آذربایجان  لری  دئسه  مقالهه لدألارا گؤره  آراشدېریج  کی  ی  ا  س  نیر واخت  آذربایجان  ۏ هئچ  نو 

ی   ې. مازدئسابلا حشاعیر

ی ېبهرام شاه   أثرینده نیظام  یئددی گؤزل             ی ی ناغن »فیتنه« آدلی کنیر ی ېلېنیر لیڲینه ایشاره إدرک  ن إتنیک کیمېندا قی 

«ین بیر اؤلکه اۏلدوغونو آی ی مکده  نا تعریف سؤیلهېلار دېق ولا ۏ ېن اشاه   فیتنهوا گئدن  ۏ لا ا 'ر. بهرام شاهېدې»تاتار« ایله »چیر

 : گلیب بئله دئییر ی  ا بو دوروم آغ'. بهرامی  خارتمېب سسینی چۆ دؤز 

 2صید ما را بچشم در نآری؟«                   تاتاریگفت کای تنگ چشم »

ی  تاتار ۆ گؤزلی بادامإدئدی: » ی مېلار دېق ولا ۏ وه گلمیر ا ۆ گؤز                        ېقی    ؟«ی 

 : نئچه سطر سۏنرا دا 

 

 3۸3ع.ق.، ص.  1
 39۸ع.ق.، ص.  2
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یک »  دم چگونه م چیت  گفت شه با کنیر ؟« :                   دستی    1بینی

ه بئله سؤیله   لیچتر  شاه  ی   ؟«رسنۆ لریمی نئجه گؤر تدیک إ لده »أدی:          کنیر

 آدام  
، شاه کیمی رسمی بیر مقام، فیتنهعئینی ی نی ده ی    ۏ صلینده اأاب إتمک طخی لیچتر  ، آزجا سۏنرا تاتار دیلی ایله بیر ییر

ی واخت ی ایله تاتاریستان یاخود تۆرک ی  س ه طکی خریه د -۱۸۲3ن  ې. ف. لوکاس ی  ن عئینی اؤلکه اۏلدوغونو وورقولایېستانۆ  چیر

 2. غرولدور ۏ نی دییهضده بو فر 

ی دوز اۏلدوغونو  سینه اۏلان تنقیدی ېن دۆشۆنجهفیتنه بهرام شاه               کی  ی  بیر درس ایله إله  باشا سال  3جیلیلم إ نیر

ی شاه فیتنه  :رې ر ېله چاتد'لیکبو دورومو ایڲ بئیتده چۏخ اینجه  . نیظامی  روندا قالۏ مک ز ذر ایستهۆ لر دؤنه عدن میر

رکشاه تشنیع »
ُ
  4کرد و پیش او درتاخت.«  هندویخود بشناخت                ت

  ېناغېق نۆ نۆ تۆرکشاه اؤز »
    نی

 ې.«تدې سیندا چاپبیلدی               هیندولوق إدیب قارسی

 5عذر خواهم هزار چندانت!«       گفت اگر خانه گشت زندانت           »

ی ر ایستهعۆذۆ سا،      'لوبدورۏ دان ادئدی: »إو سنه زین» م میر  !« جا ېلر قاتییر

ی بیر باشقا بؤلسیئددی گؤزل منظومه              ی شاه    ۆ مۆ نیر ایله چیر ندا باش وئرمیش  ې آراس  خان خاقان،  بهرام شاه 

ات ېد  لار لایۏ ا ی ایمپیر ی اۏ ا  ر. نیظامېدرونون آدې  ۏ ر. باشدا گلن اؤنملی فاکت چیر ردوسونو ایسه ۏ نو »خان خاقان«، چیر

 :ر. اوریژینال متندن اؤرنکېر ې»تۆرک قوشونو« آدلاند

  6کرد سیصد هزار مرد گزین«               چتر  روانه گشت ز  خان خاقان»

ی کیسی سئچدیۆ چ یۆ  ساواش اۆچۆن ا               ۆ شدۆ لا دۏ دن یخان خاقان چتر  »  .«ز میر

  7خان خاقان چو گوش کرد پیام                کز جهان ناپدید شد بهرام«»

ی ائشیتدی        کی بهرام دۆنیادان یۏخا »   ې«بدېخچېخان خاقان چون بو خی 

دیېبهرام خان خاقان ی ن گتیر
 

  ۏ ق  تۆرک  ڲ
لېقدان چکیلیب  ب تاکتیک اۏلاراق شاهۆ ینی گؤر ڲندا دایانا بیلمدیې سشونو قارسی

ینه تاپش ېلار دؤولن  قوهوم  .  ی  یه باشلاینجهأڲلتمکدن واز کئچیب  ۆ ر ۆ ردو یۏ ر. خان خاقان بو دورومو ائشیتجک اېی  ندان بیر

  سالد ۏ . تۆرک اېشدې نمېن تاکتیڲ آل ېبهرام 
. خېا چیرماېردوسونا قارسی   ی 

رک»
ُ
رک از آن  ت

ُ
  ناگه او              کانچنان زخم دید از ره او تازت

رکآهن شه که سخت جوسی کرد           لشکر                          
ُ
 8سست کوسی کرد.« ت

 

 ع.ق.، ع.ص.  1
2hmadoghlu, Washington AThe Road to Freedom, translated into English and illustrated by: A. Badirkhanov A.  

DC: Book Writing Experts, 2023, 142 pp., The Historical Geography and Nationality of Azerbaijan, ۱۰۱ ص. 
3pragmatic  
4https://www.loc.gov/item/2017481612/,  ی کونقرئس  ۱۲۰۲س، یازما نۆسخهوی، خمسه، ألگنجه  نیظام یکانی  ی  ه.ق.، آمیر نیر

، ص. کیتاب  ۴۰۴خاناس 
 ۴۰۵ع.ق.، ص.  5
 ع.ق.، ص.    ۴۰6 6
 ۴۰۷ع.ق.، ص.  7
 ۴۰۸ع.ق.، ص.  8
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ی ساونون آمان تۆرک»    نسهدان    إله یارا آلدی کی گل گؤره جومون ۆ ه   تۆرک ی 

 .« ندهۆڲۆ لست ۆ س  ېشونو قالدۏ ق ن ۆ تۆرکدا            قدېاینۏ ا نج   ېلې ېن پولاد قشاه

ی ا آز سۏنرا بیر داها نیظام   ساواشان چیر
 :شونو« آدلاندېرېرۏ ردوسونو »تۆرک قۏ بهرام شاها قارسی

ی                 تا به جیحون رسید گرد گریز.« »ل رک را ز دشنهء تیر
ُ
  1شکر ت

 .« شونونون قاچماغیندانۏ دومان تۆرک ق-زۏ رخوسوندان  ت ۏ ق  ۆ نگۆ س ې جئیهونا چاتد»

  ذ نده قارا گونبۆ شۆ لارینی تیکدیردیکدن سۏنرا ایلک گؤر سارای   ذ بهرام شاه یئددی گؤزل پوئماسیندا یئددی گونب            

ی یانسزادههیند شاه  داک  نسارایی  ی گؤزل ه او شاهزاد نا گئدیر. نیظامې نیر ی گؤزلرینیر ینه ایستیعاره إتمک اۆچۆن تۆرک  ڲلینیر

 : گؤزلو هیندوزاده آدلاندېرېر 

رک آهوی »
ُ
  2زاد                   نافهء مشک را گره بگشاد.« هندو چشم ت

ان               م ۆ گؤزل  تۆرکزاده هیندو ۏ ا» ی ڲن گؤبۆ شک ۆ جئیر   ې.«آچد ۆ نۆ یۆ دن دیر

ایشلې ی  مالی  ی  آرت قایناق کیمی  آراشدېرمادا  بو  نلأدیلمیش  هق  شاه سخه ۆ یازما  هیند  ایلک کز  سزادهسینده  آدې   ی  نیر

ی بهرام شاها دئدیسزادهب. هیند شاه ېن ېمه آلاۏلاراق قله  3رک«، سۏنرا ایسه »غورک خاتون«ۆ »ی ی نیر
 

ه  ې ناغڲ ی ل فیکریمیر

  ېقاورام  4«تقوا»ندا  ې لری آراسنیا میف ۆ گؤره د 
ر. بو ناغېلدا  ېد  ن گؤزل ناغېلأرماق اۆچۆن دئییلمیش  ېلارا چاتداینسان  نی

ی ویلایتییه قارا گئیمه ی ېن نباشاباش قارا گئیمیش شاه  لر میفیک  نا گلنې رادا باشۏ لار شهرینه گئدیب اده مدهوش نس، چیر

د تانر ۆ بیر  ملک ېچالار ېنیادا  آراسن،  یاشې لرین    اندا 
آر ه لۆ نتۆ سدا گؤر ۏو خا  دېغی تقوا،  شاها   . دؤز ن ېنیر ک  ۆ لۆ مل ۆ لېق، 

ی شان تانرېچانې ه چالڲاؤرگتمه  ی آدې  بو مقالهی  ی ماراق ییر  :ر ېر ېتدې جه تانشاها بئله ناغېلداک    ۆ نۆ تانرېچا اؤز  ۏ دیر. ا  نیر

رکگفت آن »
ُ
ی  ت رک اندام:                 »نازنیر

ُ
  « دارم نامتازنازنتر  ت

  ها را بود به هم خویسی کیسی               نام گفتم: از همدم و هم                          

رک                          
ُ
رک است نامت ای عجب است     تازت

ُ
  تازی دگر مرا لقب است ت

ی تا                           رک خیر
ُ
  5را در آتش اندازیم«  هندوان وار درتازیم                       ت

ی انداملی نازه  ۏ ا»   بیل ،ر ې د تازنتر  تۆرکنازه م ېدئدی           آد  تۆرک نیر

ی مېلماغۏ مرام ادم، هم دئدیم هم  ی مې ندن آدلار ۆ ز ۆ     ای    بیل ،ر ېد  هومۏ  قی 

  رېد تازتۆرکمام دا، بیل، امنیم آی    ر    ېد تازتۆرک دیر کی آدېن   جبعنه 

ی مې کیمی آت  لرتۆرکدور   .«ولارا آتاقۏ آل-دۏ ا ې هیندولار ی چاپاق        ی 

ینده  ی باشقا ییر    تازتۆرک ناغېلی 
 : تقدیم إدیر   تۆرک آدلی تانرېچانی

 

 ۴۰9ع.ق.، ص.  1
 ۴۱9ع.ق.، ص.  2
 ع.ق.، ع. ص.  3
اص و شهوتدن اوزاق دورا بیلمک گۆجۆ  4  عربیجه: إحتیر
5https://www.loc.gov/item/2017481612/,  ی کونقرئس  ۱۲۰۲س، یازما نۆسخهوی، خمسه، ألگنجه  نیظام یکانی  ی  ه.ق.، آمیر نیر

، ص. کیتاب  ۴۲۸خاناس 
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رک» 
ُ
  1خویش را مدارا کرد.«  هندویمن رحمت آشکارا کرد          ت

ی آشکار حر  مۆ تۆرکمنیم »   إمتیر
 .«کئچیندی  تدی    اؤز هیندوسو ایله یاخسی

  لیده بیر داها او تانرېچا ه آزجا ایر 
 : تقدیم إدیر  تۆرک نی

رکچون دگر باره »
ُ
  2دلکش من           در جگر دید جوش آتش من«  ت

 .« وو ۆ قاینار آل ۆ ریمده گؤردڲهجی        مۆ تۆرک  اۏخشایانن بیر داها اۆرک ۆ چ»

شاه  ۏ خا اې ایختیار   –سا گئدن  نازۏ ندا  پری- نجا  باخمایاراق  نعمت، گؤزل  اۏلدوغونا  آرایا گلمک  'تانرېچا  – لر  بیر  یلا 

ی نص  اإحتیر  آلی  قۏ   ایلان کیمی  ایچینده  قالمېلېور ېولاری  اېشدې ب  اۏ .  آرزوسو  بۆتۆن  تانرېچایا  لر گؤزه گؤزل  ۏ نون  لی 

یراؤز آرزوسونو بئله  ۏ یئتیشمک ایدی. ا  :جه دیله گتیر

  طرازو  چتر  م خورم با بتان    در تمنا که چون شب آید باز          »

رکیزلف 
ُ
  3نوازی در آورم بجگر )به جگر(« درآورم بکمر )به کمر(          دل  ت

  له منر ایچم'لریت ۆ ب اراز طو   چتر             ده ایدی گئجه گلدیک ۏ آرزوم ا»

ه بیلم          اۆرک اوخش جهبئله ۆ لفۆ ز  تۆرکی   ان گتیر
 .« ره چکه بیلمڲه جی ماغی

ر. ۆ شۆ نیک دإنا  صې اإحتیر نوندا  ۏ ییب سدؤزه بیلمه  ۏ سا دا، ای  ه چاغڲتانرېچا نه قدر دؤزمه  بو ناغېلداک شاه              

  ص اإحتیر ېن  تانرېچا ایسه شاه
. شاه بیر آن گؤزلرینی یوموب  ندان گؤزلرینی یومماق ایستهۏ ندا اې سلی ایشارلاری قارسی ییر

اؤز ېآچد ی ناغېل  ۆ نۆ قدا  باشلار ی  خاې  ی سا گلدیۏ ندا 
 

ی ڲ ایچیر سبدین  نۆ ده گؤر   بیر  نئجه  معمت ئب  اۏلدوغونو  حدن  روم 

یاشامې آنلای ی نېنجا  باش ۏ  سی  قارا گئیینیب سوسقوننوناجان  باشا  دالدان  اؤز  ی  لوغا  آشاغیح. شاه  بئیتده  ېشتینی  داک 

 :جه آچېقلایی  بئله 

رک ای ز یابش )تابش( نور            مانده چون سایه »
ُ
رکتازی ز ت

ُ
 4تازی دور« ت

 .« تازدانب تۆرک ۆ شۆ د  ېتاز آیر ق بولمازدان                بیر تۆرک ېبیر کؤلگه کیمی ایش »

ینج  »تدبو بئی ی تانرېچان   ۏ ېن اؤز شخصیتینی تمثیل إدیر. ا« شاهتازتۆرک ه بیر لده  أینی  ڲدیهییب ایستمهدلرینی دینلهۆ  اؤی ی 

ه سالد دن بیر ی سداک تانرېچان ۏ « ایسه خاتاز تۆرک ر. ایکینج  »ېر ېإتمک اۆچۆن دؤزمزدن بیر   .رې  آدې  دی 

    چتر  شاه    بهرامایکینج  گئجه              
ی نخاقانی ی ی  قی  خاتېی،  ې  یانېت   غماناز  یې ن  خاتېنا گئدیر.  ی غماناز  شاها  ی  اق  ع  یر

ین شهرلری  ی بیر . سئودیېېن ناغېلکی شاه دهنیر ی نی دئییر
 

ن  ۆ شاها بیر گ  ۏ لارا نیفرت إدن ادېن اییب قلاردا وفا گؤرمه دېن ا قڲ

ی  بیر کؤلهچیر الی  یر.  ی گتیر یندن گؤزل کنیر بیر ی  بیر دنه  نئچه  آراسېنلار ۏ ساتان  ی هام  ې ن  ایدی. شاه  ې سندا بیر ندان گؤزل 

 : اب إدیر طلی ده تۆرک خیاو گؤزه . نیظامی  ندان خوشلانۏ ا

رکگرچه زان »
ُ
اری               همچنان کرد خویشتنداری« ت   5دید عی 

 

 ع.ق.، ص.  ۴3۱ 1
 ع.ق.، ص.  ۴3۲ 2
 ع.ق.  3
 ع.ق.، ص.  ۴36 4
 ع.ق.، ص.  ۴۴۱ 5
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 .« ن شاه تمکینلی اۏلاراقۆ نه باخمایاراق،  ساخلایا بیلدی اؤز ۆڲۆ زنبازلېق گؤردۆ دن دتۆرک ۏ ا» 

ی عئینی ناغېل ی »سوسن خوی   ۏ دا بیر داها ا ننو ۏ  سی  ی ۆ اۏلان ت  هۆڲلتۆرک راراق  ېلو تۆرک« آدلاندگؤزل کنیر جه بئله   ۆ نۆ بعص 

 : ر ېدېآی

رکچون چنان دید »
ُ
  1سوسن خوی              راه دادش به سو سوسن بوی.« ت

 .« ل وئردیۏ لی سوینه ییایسوسن         تۆرکلو سوسن خوی  ۏ کده اۆ یله گؤرد»إ

ی صه قئی             ی دئدی  بهرام شاها ون  هومایون  ېرین قی 
 

رین ناغېلڲ لیکدن سؤز  گؤزل   ندا بیر داها نیظامې خئیر ایله سی

ی قآچاندا    : گؤزل« آدلاندېرېر   ۆگؤزل تۆرک نی دا »ېوردون قی 

 
 
 »گ

 
ی بجمال )به جمال(          ل رک چشمعبن  رد را بود دخی 

ُ
 2«هندو خالو   ت

ی ق  .«لی  خال  هیندولچاق، ۏ بیر ق   ۆتۆرک گؤزلده       لیکوار ایدی، گؤزل  ېوردون قی 

ی س ی روم قئیۏ عئینی ناغېلی  ی ریصه نوندا ناغېل دئیر ی قی    ېنیر
ی تۆرکو« آدلاندېرېر  نی  : دا »چیر

رک چیت   »
ُ
  3«چو این حکایت چست        به زبان شکسته کرد درستت

 .« شدوردو ۏ سالخاق دیل ایله ق-قېنې س        ناغېلی    ن بو ماراقلی  ۆ چ ۆچتر  تۆرک»

ی کشان  ی ی  . بو ناغېلدا باغذ، دورسن  ده یئددینج  گئجه آغ گونبې قی  ی ده بهرام شاها بیر ناغېل دئییر اۏلان خاجه    ن   ا صاحی 

ینی سئچیب سئویر. نیظامن گؤزلمده چیچئشمه نداک  ېباغ  : « آدلاندېرېر چتر  تۆرکو لی ده »او گؤزه  لردن بیر

رک چیت  »
ُ
ر ز لعل افشاند      حسب حالی بدین صفت برخواند  ت

ُ
  4« چو د

 .«دیحال سؤیله ی  -دا بیر حسبلرکن  بو مینوال هدن اینج  سپلعل چتر  تۆرکو»

ی  ندا ایسگندر نیظامې لرین آراسکی تاریجی شخصیت دهخمسه ی ن چۏخ سئودیأ نیر
 

ن آراسېندا ېلار نجا شاه ۏ دیر. ا   شخصیتڲ

ی یالن پی  ایسگندری  مقامئ   لیک  فېیغمی  یازېر. سی اۏلدوغونو  ایقبالندا  ایله  ایسگندره  نامه  اۏلار  دئمک  ده  أثرلرینی  نامه 

د   صاصایختی ی  آراشدېرمانیر بو  سایدققیوئریب.  سئویب  ده  ایسگندری  ایسه  اۏلان  مرکزینده  اېت  نیظام ۆ ز ۆ غی   ندن 

 :نامه أثرینده »تۆرک« آدلاندېرېرایقبال

رکو گرنه یڲ »
ُ
  5« کی زدی بارگاه؟  چتر  و به  هندکلاه           به    رومی ت

 « ده نه واخت دؤولت قوراردی؟چتر  لا 'هیندوستان       ۆرکت لی  پاپاق  رومسا بیر یۏخ »

   ن اۆچۆنج   ېلار ایسگندر ایله روس 
 :ایسگندری »تۆرک« آدلاندېرېر ن ایلک بئیتینده ده نیظام ۆ نۆ مۆ بؤل ساواسی

ی » رکدگر روز کیر
ُ
  6«خیمه برزد به کوه چتر  سلطان شکوه            ز دریای  ت

ی چتر   تۆرکمتلی هلطان عظو ن بو سۆ بیر باشقا گ» ی  .«لارا خئیمه ووردوقدا دن داغ ندنیر

 

 ع.ق.، ص.  ۴۴۵ 1
 ۴۸۸ع.ق.، ص.  2
 ع.ق.، ص.  ۴9۷ 3
 ۵۰۴ع.ق.، ص.  4
یات داریوش،   نظام ۱۰3۷ 5    ، ص. ۱396گنجوی،کلیات خمسه، مشهد: نشی
6https://www.loc.gov/item/2017481612/,  ی کونقرئس  ۱۲۰۲س، یازما نۆسخهوی، خمسه، ألگنجه  نیظام یکانی  ی  ه.ق.، آمیر نیر

، ص. کیتاب  ۸9۲ خاناس 
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نیظام  ۆڲۆ ندۆ لرده گؤر بو بئیت  ی ن چۏخ سئودیأ  کیمی 
 

، روم ڲ تاریجی شخصین  اؤز   ایسگندری،  ی ۆ لو  بیر س کیمی  ندن 

ی باخینه گؤره تۆرک آدلاندېرېر. ایسگندر نیظام ڲبیلدی  تۆرک اۏلماق دا  لونورسا،  ۏ ندا کامیل اینسان کیمی تقدیم اې ش ې نیر

  .دیر  مدان کامیل اینسان اۏلماق دئمکېبو باخ

. شاه  ېب تاپاردېنو آختار ۏ سو اۏلان اسۏرقو ف خالقدان اوزاق گزردی.  ۏ س ۏ فیل  آدلی    کراتئسۏ سده  نامهایقبال             

. نیظام اۏ ر. سېر ېتدی  لوغونا چاغن قول ۆ نو بیر گۏ ا   ېنون ناز ۏ کراتئس ایسه ناز إدیب گلمیر
 :جه یازېربو بئیتده بئله   نی

مند » رکانهز ناز هیی
ُ
  1وش                رمنده نشد دولت نازکش« ت

ی ناز مهنر ۆ ه شلی  ې داوران تۆرک»   ې.«داخمو یۏ ب هۆ رک ۆ ندان ناز چکن دؤولت هېنیر

  للا ۏ ېن یکراتئس شاه ۏ س
ی ه خالقییه نی إلجی  دېغی ینی دئدیکدن سۏنرا، ایسگندر اؤزو دوروب  ڲدیهخماق ایستمېنا چې  آراسی 

 . نه گئدیر ۆ ش ۆ ین گؤر کراتئسۏ س

ف              ی   نامه کیتابېندا نیظامسی   ین خان ایسگندر ایله چیر
ی ڲ لر، چیشمه ۆ شمالار، گؤر ېآراسېندا اۏلان یاز   لار خانی - یر

  بؤلتمه ۆ ر ۆ شون یۏ ینه قڲیچ
ی  و جمده »تۆرک« کیم ۆ لریندن یازدېغی

 
نا باشقا أثرلریندن داها چۏخ ایشاره  ې غرافییاسۏ لیڲ

ی ندارا إدیبدیر.    نامهی 
ی ده داران ایسگندره یازدېغی  :  دیلیندن بئله یازېر ی 

رکانمگر تیر »
ُ
  2یغمای من         ندیدی که تندی به غوغای من؟«  ت

ی الرتۆرک غما ېمنیم ی» سن؟ه م کی من ایله ساواشماغا بونجا تل ییبسنخونا توش گلمهۏ یمیر  « سیر

ا ی  ر ې واخت  ۏ تاریخیر اتۏ ندا  ایمپیر بۏ ما  ایسگندره  بؤیوک  دئییب حدهۏ رو،  ا ۏ ق -ی  اؤز  دارا  یۏ رخو گلن  تۆرک  ېردوسوندا  غما 

لماسا  ۆ ش بیر سند اې لمېندن یاز ۆ ز ۆ خویور. بو نامه تاریجی سندلرین ا ۏ یدان ا ئنه مشمهۆ نیب ده و ۆ نه گۆ جۆ شونونون گ ۏ ق

ی تۆرکچدا، نیظام  ۆ ک تۆ لۆ نیر ی نېغېلا یاناشد' ورورغلیڲینه ن، اؤز کیم ۆ نۆ بعص  ی هن بیر اؤرنې آید ی 
 

  . دیرکی

ی              نامهې لار خانین خانایسگندر ده عئینی دورومو چیر   
یازدېغی اؤنجه خاننا  آیېدېر.  ی تۆرکو«  ې لار خانده  نا »چیر

 : خیطاب إدیر 

رک چتر  چه داری تو ای »
ُ
  3در دماغ     که بر باد صرصر کشانی چراغ؟« ت

اغ ،ۆچتر  تۆرکی إدیر سن  قافاندا نه وار »  « رسان؟ېخاردېنا چې س ې ا قارش قی  قاس ېوې چیر

  ېلار خانسۏنرا دا خان
 : رخودور ۏ جه قندان بئله ېلار خۏ یدلرین اڲشونوندا اۏلان تۆرک ایۏ اؤز ق  نی

رکمغلآمان »
ُ
ی رسد لشکری را شکست« ت ند شصت            ز تیر   4چو گیر

 « .شونو داغیدارۏ خ ایله بیر قۏ م باش بارماق توتارسا، بیر اېلار قولام تۆرک»

  خان
ی دیهن گؤرمېلار باشقا شاه  لار خانی

 
باشا اؤز ۆ شۆ ندا ایسگندرین گؤر ېإلجی پالتار   ۆ ر. اؤز ۆ  ایسی گؤر ڲ ایله    ۆ نه گئدیب بیر

  ېلار رپاقۏ ت  توراننا  ۏ . ایسگندر ای  ش ې زه دانۆ ا-زۆ ا
تمک اۆچۆن ق أ   نی لیک باج  ینی دئییب یئددی ایلڲشون چکدیۏ له کئچیر

 

یات داریوش،   نظام ۱۰۷۰ 1  ، ص. ۱396گنجوی،کلیات خمسه، مشهد: نشی
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. آما خانایسته    ییر
ی نه گلدیۆ شۆ نا ایسگندرین گؤر ې باشدوروب تک  ۆ اؤز  لار خانی

 
.  لیک باج آلماق ایسته اۆچۆن بیر ایل ڲ ییر

  خان
یر. ایسگندره بو دورومو خی  وئردیکده  ې ن آرخاسېلار ردوسونو داغ ۏ قبول إدیب گئتدیکدن سۏنرا تۆرک ا  لار خانی نا گتیر

 : ی  رماغا باشلایېش یاغدقې لره قار تۆرک 

رکانبه نفرین »
ُ
رکیفتنه زبان برگشاد                 که ن    ت

ُ
  ز مادر نزاد ت

  چینیانسخن راست گفتند پیشینیان                که عهد و وفا نیست در                         

ی بود               دل                          رک چتر  خی  نی که مهر شما کیر
ُ
ی بود ت   پرخم و چیر

رک چیت  اگر                         
ُ
«  چتر  وفا داشن                    جهان زیر   ت   1قبا داشن 

ی ب بیر فیتنهې لمایۏ ماغا   کی آنادان الا قېش قار  لریتۆرک دیل آچدی »   تۆرکسیر

  بې لمایۏ وفا ا، هد عده لرچینلی لر دوز دئییب                             کئچمیش 

ی ڲیالان د  ی کیر ین سئوگینیر ی  ر،ېد ساق یۏخ ی  ز باغۆ دا بیر دېنن قارنۆ نۆ چتر  تۆرکدیر  یل سیر

  ۆ ،         د ېدی ده ایسه وفا اۏلساتۆرک چینلی
ی آلت  نیانی ینیر  ې.«نا آلاردې چی 

تۆرک اۆ ایسگندر  اۆ ردوسونو گؤر ۏ ن  قڲه ر ۆ ب  دۏ ینه  خانۆ ش ۆ رخو    ر. 
خانی ی نلار  ایستی  ی دیه 

 
داها  ڲ بیر  او  ایدی.  بو  ده   

: »سؤز ې ایسگندرین یان ی ا یاخو شونو ۏ نا گؤره قۏ شونومو ا ۏ ر. قید  ز سؤز ۆ مۆ نا گلیب دئییر دیم کی گؤره ی  لر  بیر  تۆرکسن   گتیر

ی لیکڲیرخان د ۏ ساواشدان ق ی  ؤکمرانح. آنجاق سنیر ی بیر حؤکمرانن ایستهې ه لالآ لېغی 
 

ی ده بو ا ې لېق د دیڲ ن سنه  زد ۆ ر. بیر

  
بار ' دانقساواشما  قارسی دې سا،  ایچینده  اۏ ش  خانۏ ست  ایسگندر  سئچدیک.«    لماغی 

خانی ،  نلار  ی
 

جلدلیڲ بو  کانی  ذ دا 

اۆ گؤر  ی نو سئودیۏ ب 
 

قازانج     ۏ  اۆچۆن اڲ بو سیاس   . ایل خراجدان دا واز کئچیر دیک ېلار شاهباشقا    بیر  ایتیر ایله  ن  لری 

نیظام  تۆرک توتوشدوردوقدا  بیر  ی گرچک  چنیر مئیدانا  اۏلدوغو   ی  خېچو 
 

زنڲ ایسگندر  شاه.    لرین 
  ۆ ر ۆ اؤلد  ېنی

دارانی   ر. 

ی  دیر. هیند شاه  أنی  ب اؤلکه ېدېداغ  ېلار ، آتشگاهی  ی آل وشنک ۏ ر   ېاؤلدۆرۆب قی  ی   له کئچیر   ېقی 
ف، بیر  ۏ سۏ ، بیر فیل نی

ی تؤ کیم و باشقا تای ح   لر وئریر. خانفه حسیر
بئله بورنو قانامۏ باج وئرمکدن قورتولور، ا  لار خانی ،  ی  ردوسوندا بیر نفرین 

. ساده میر   جه خانایسگندر تۆرک یوردونا گیر
ی هدییه إدیر، ا  لار خانی ی دیهنو دا ایسگندر سئومۏ ایسگندره بیر تۆرک کنیر

 
  ڲ

ی  ېاۆچۆن گؤز آرد   ېر. لی آپار ه هجا ایش ایر بیر شا ېإدیر. آما او تۆرک قی 

  خان            
یدا بئله  ۏ بو ت  تا حت  ی قورورلار. نیظامۏ ندا بیر آرایا گلیب تې لوق قورولتایستۏ ایله ایسگندر بیر د  لار خانی

  
ی نتۆرک اویقارلېغی ( روم اویقارلېغېنا می  ی تۆرک   ۆڲۆ لنۆ ست ۆ ده اۆنم ۆ ییب موسیق  بؤلخوماسینی سگیله ۏ یدان ائ )مدنیتینیر

  
ی ناویقارلېغی  : سینه وئریر زان موسیق  ۏ  ای 

  نشسته به رامش ز هر کشوری           غریب اوستاده و رامشگری»

  2درآورد حرف.«  اوزاننواساز خنیاگرانی شگرف                   به قانون                          

  لارصلر، اوستاد رققاچی دن     اوستاد موسیق  له هر بیر اؤلکه' تورموش ادبۏ ا»

 

یات داریوش،    نظام 9۴3 1  ، ص. ۱396گنجوی،کلیات خمسه، مشهد: نشی
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 .«تئلی دیللندیریر  زان قانونونداۏ الر                     چی له موسیق  'رلادویقو درین  

  ېلار خانبو بؤلومده خان نیظام
 :»تۆرک شاه« آدلاندېرېر  نی

رک»
ُ
  1به خواهشگری شد سوی شهریار«          با خاصگان دیار  شه ت

ی سئچیلمیشاؤلکه تۆرک شاه»   ی.«تمننا ایله شهریارا گئتد- لری ایله    خاهیشنیر

  یدان سۏنرا خانۏ بو ت
  ېلې لور. نیظام بو آیر ۏ تمالی اې سینه قایب اؤز اؤلکه ېلیېایسگندردن آیر   لار خانی

چ ۆ ا  داک  ېآشاغ  غی

 : جه آیېدېر بئیتده بئله 

ی شد به » ی          اشارت چنیر   خاقان چتر  شهنشه چو بنوشت لخن  زمیر

رکانکه گردد سوی خانهء خویش باز          به اقلیم 
ُ
رک کند   ت

ُ
  تازت

رک جهانجوی را 
ُ
  2بدرود کرد              به آب مژه روی را رود کرد.« ت

ی یازد »   قدا            ېشاهنشاه آزجا ییر
  جه ایشاره اۏلدونا بئلهچتر  خاقاب 

  رېد نا چاپمالی  ېرپاغۏ ین تلرتۆرکر            ېد  تمالی  ې اؤز یوردونا قای ۏ کی ا

 ې.«نده چای آچدۆ ز ۆ یلا ا ې'گؤز یاشلار   ېللاشدۏ ساغ تۆرکیندن حنیا فاتئۆ د

ی اؤنمی  ۆ بو ا ی اتیر ی ایسی    ۏ ندا چینتر  تۆرک تېایسگندرین واختچ بئیتیر
 

ی بونجا اؤنملی    . نیظامرېد  لماس  ۏ ا  رپاغ تاریخیر

  ېلار فاکت
  اؤز بدیغ یارادېج     نی

ی نلېغی ( درباردان اوزاق توتماغا چالیشان بیر چئوره   ۆ جۆ  گی  ده  ایله تۆرکینی )تۆرک دیلینی

ی  ن جۏغرافییاسېنا خمسهۆ تۆرک   ۏ ساخلایا بیلیبدیر. ا  جانلی   لیک مقامئ ن قودرتلی، پأن سئویملی،  أ،  ۆ جلۆ ن گأنیر نا  ېیغمی 

، ماکئدونییالی  ش بیر تاریجی شخصین  ې رمېچاتد
ی  : چ بئیتده ایشاره إدیر ۆ ا داک  ېایسگندرین دیلی ایله آشاغ نیر

رکهمه              چتر  تا بدریای    خزرز کوه »
ُ
رکبر   ت

ُ
ی   ت   بینم زمیر

رکاگر چه نشد                          
ُ
  بیش روس خویش     هم از رومیان کینه با  رومبا   ت

رکانبه پیکار                          
ُ
  3این مرحله             توان ریخت بر پای روس آبله«   ت

ینه          بۆتۆن نیفوسو چتر  ندان ېلار داغ  خزر» ی ین اۆ گؤرد  تۆرکدنیر   ندهۆ ز ۆ م ییر

ی روس دې ،  بیر ده المۏ هوم اۏ ق  رومایله  تۆرکباخمایاراق   ر ېد لولاردان چۏخ روملری لارا اۏلان کیر

  تۆرک بو آشآمادا              
ی هنا سو چیچېن آیاغېلار یلا روس 'لرین ساواسی

 
 .« تؤکمک اۏلار کی

ی خاقان ی ه دان کئچیب اؤز یوردونا دؤنمراسانۏ خقدان سۏنرا  ېلدې ندان آیر ې ایسگندر چیر
 

ن ېآبخازلار. آنجاق  ۆ ردۆ  دۆشۆنکی

. اهندن ایسگندره گیلنر ائلۆ لمۆ ن ظېلار ب روس ې خېلونا چۏ نون یۏ ا  س  ې چباش  یه نوشابهحاکیمی    بردهایسگندرین    ۏ ییر

سایق   ېس ېاۏلان 
روس   نی دی.  برده بیلیر سالدلارېن  چالېر ېیه  چاپماق ېب    ېلار ب 

یاندنی إولری  اینسانېر ې،   ې لار ب 

نوشابهرمک ۆ اؤلد  ، توتدوقلرینی اسیر   
  ېلار نی

ا -بیر   نی دئییب  ایسگندره  دلی ۏ بیر  بؤلنو  بو  ایسگندر  چئویردی.  مده  ۆ یه 

 

   ۸۷3 ع.ق.، ص.  1
 ۸۷۷. ع.ق.، ص 2
 ۸۸۷ع.ق.، ص.  3
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لا  ۏ سینه یب روس اؤلکه ې ندن سالۆ پچاق )قیفچاق( چؤلېلونو قۏ نا گؤره ده ی ۏ نا سؤز وئریر. اېلاردان اینتیقام آلاجاغروس  

  .رۆ شۆ د

ف  سی ساواش دهنامهایسگندرین  ی نېلار کی  قأ  ی  ایسگندرین  اوزونو  روس 'شونوۏ ن  اۏلان یلا  آراسېندا  لار 

له بو  'لیکچۏخ اینجه  لی گئدیر. نیظامه جن ایر سینهلارېن ائنیلمهمادا روس الار یئددی آشر. بو ساواش ېدې  لار ساواش

روس ۆ بؤل  آنی  مده  سۏ لۏ پۏ لارېن  پسیک ۏ لۏ سی ۏ ژی،  کیم ۏ لۏ ژی  میللی  ائک لیک ژی،  دوروم ۏ نۏ ،  باشقا   ېلار میک  و 

ا 'لرینی چۏخ مهارتلیکاؤزل  قۏ له  بۆتۆن  عئینی حالدا،  چاتدېرېر.  باشقا خالق ۏ خوجویا  اۏلان  لارا ن روس ېلار نشولوقدا 

  ې اۏلان باخ
ی نسی . نیظام 'لرینی ده اوستالېق کؤک ی  ی واختلا آچېقلایی    ېش ې اۏلان باخ  لارا لارېن روس نشو خالق ۏ ندا ق ې نیر

 نی

مۏ دقیقلشدیرمک اۆچۆن ا  .یکی لیه نلاردان نئچه اؤرنک گتیر

  اگر داد نستاند از خصم شاه             خدا باد یاری ده دادخواه »

  رساند گزند   ارمنو به  رومدر این روز چند      به   روس ببینی که 

  ستانند کشور، گشایند شهر           که خآمان خلقند و دونان دهر

ند و بر خون دلیر    همه رهزنانند چون گرگ و شیر         به خوان نادلیر

  ز روس نجوید کس مردم             که جز گوهری نیستش ز آدم

، همان خر بود.«  1اگر بر خری بار گوهر بود                  به گوهر چه بینی

ی کیه ه ایمداد دیلهلال آشمندن اینتیقام آلماسا شاه        ۆ د» ی هم ؤ نیر
 

  !لسونۏ  اکی

  هأرمنزیان بیر ده  رومان ایچینده    وورار ۆ نۆ نئچه گ  روسگؤررسن 

، آچارلار شهری           اآلارلار اؤلکه    لارېن خام  خالق  ۏ نی
  ، دهرین آلچاغی

  رېد  رخاقۏ یه قفره ۆ چاق، سۏ ه قڲقان تؤکمه ؛ ر ېد ر، آرسلانېد ن قورد کس ل ۏ ی س  ې هام

  نمزۆ بربزکدن باشقا هئچ نه گؤر  ؛دمز ۆ لېق گلاردان هئچ کیمسه اینسانروس 

ی یڲهشش إ ی -لعل اۏلسا یا گؤوهر، لعل  ۆ کۆ یر   ر.«دی ششکإگؤوهره باخما، همیر

 : باشقا بیر بئیتده ایسه بئله یازېر 

ی »  .«بود            م و نقل کار عروسان بود   روسانجگر خوردن آییر

  لارروس ر یئمک ڲجی»
ی ۏ ر      منر ایله نېد  ېن آینی  .«دیر   لرین ایسی غول ایسه گلیر

یانۆ نۆ سۆ ییب اؤلنه دؤزه بیلمه ۆ مۆ حتتا خۏسۏوون اؤل  نیظام ینې نا اوزانې ن  ی ین جان وئردیب اؤلن شیر
 

مده بئله  ۆ  بؤلڲ

. بو بؤلروس   : لرینده بئله یازېر ن بئیت ۏ ن سۆ م ۆ لارا ساتاشماقدان واز کئچه بیلمیر

 چو باشد مطرب »
 

 .«نشاید کرد از این بهی  عروس        روس و  زنگ

( ایله روس م قره »
 

   ،ب اۏلار'سا ۆ ر ۆطچی )زنڲ
 ز.«لماۏ ی إتمک اۏ ت بوندان داها یاخسی

 

 

 ۸۷9ع.ق.، ص.  1
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بئیت    آتاأبو  دئدیېبابالار -صلینده  ی ن 
 

بو حیکمتلی سؤز ڲ فارسۆ   دیر:  جا چئویرمه ېن  باشۆ نۆ إلچیس گ»س  ی  اۏلانیر نا  ې م 

  ر!«م اۏلاۆ لۆ ک

    لار خان
باغ  خانی ی  بیر کنیر سئومهېشدېشلامې ایسگندره  ایسگندر  ا.  اونوتموشدو.  ایله    ۏ ییب  ایسگندر  ی  کنیر

ساواشروس  اې لارېن  قۆ ندا  روس  دفعه  سالدۏ چ  ق ېر ېشونونا  اؤلدۏ ب  اۆچۆنجۆ ر ۆ شوندان  آنجاق  روس   ۆ ر.  لارېن دفعه 

اهئیبع  شونونداک  ۏ ق دئو  ی   ۏ جر  ق  ېقی  روس  توتوب  اۏ اسیر  توتوب  اسیر  دئوی  او  ایسگندر  وئریر.  مر ۏ شونونا  مت  ح نا 

کدن سۏنرا  ۆ ردۆ ردوسونا سالدیرېب چۏخلو روس اؤلدۏ لوق إتمک اۆچۆن روس ادئو ایسگندره قول   ۏ گؤرستدیکدن سۏنرا ا

ی  ی قی  ې تانېنا قایتار تاپېسې لتوغونا ووروب ایسگندرین  ۏ ق  ېهمیر ی  شو گلمیشدی. ۏ ندان خۏ . آما بو دفعه ا ی  یې ر. ایسگندر او قی 

 آراسېنداک  ایکیس   ۏ ا  نیظام
ی ی ایسگندره دئدیایار   ۏ مانتیک بیر تابلۏ لاردان ر قېش ې دان  نیر ی دېر. کنیر

 
لرده اؤز میللی   بئیتڲ

ی  و گلدیکیم
 

ی لیڲ
 

 :جه آچېقلایی  نی بئله  اؤلکه ڲ

رکیمگر دید شه »
ُ
  1من؟« هندویروی من        که چون خال من گشت   ت

 «؟ۆ ، خالیم تک هیندوما دؤندۆ مۆ گؤرد  ۆ نۆڲۆ لتۆرکن ۆ مۆ ز ۆ لمایا شاه منیم اۏ ا»

ېن اص  ۆ نۆڲۆ ک« سؤزجۆ ل»تۆرک  بو بئیتده نیظام  ی ینه ایستیعاره کیمی  ڲلین گؤزلۆ نۆ ز ۆ یفت یاخود علامت اۏلاراق قی 

ی قالانیندا اهایشل ی ایسگندره بئله دئییر   ۏ دیبدیر. آزجا سۏنرا، ناغېلی   :کنیر

رکیمکن »
ُ
رک ای میل من سوی تو          که  ت

ُ
  تو هندویتوام بلکه   ت

ی توام                     ز                           ی توام.«   چینمباین آسمانی زمیر  2ولی درد چیر

ی إمه، یله إک ۆ لتۆرک»   آم.« هیندون، بلکه أم نۆ تۆرکی مئیلیم سنه      کی سنیر

ی  ېلماغۏ گؤیدن ا»  « .مآ م، آما دردینه درمانأ  دن چتر    ؛مآ هیندونما باخما، سنیر

ی  نیظام « سؤزج  درینیر ی   ایکینج  بئیتده ایڲ دفعه »چیر
« تۆرکوستان ه ایشل  ۆڲۆ دیلینده یازدېغی ی ینج  »چیر نیبدیر. بیر

ی ایسه اؤلکه  ه وئردی  ۏ ا لارا ایستیعاره إدیر. نیظامش ېی  ش قۆ شم ۆ زه دۆ دن اهص  غۆ دن، غمس، ایکینج  چیر ی ی کنیر
 

ره  ڲه  د ڲ

ی ننون ناغېلی  ۏ نامه کیتابېندا دا اگؤره ایقبال    ې آرد ی 
یب   نی   .ی  اۏلدوغونو بیر داها وورقولای تۆرک گتیر

ف  نیظام ی ننامه کیتان   سی ی خېضی   پېلار ش ې  باشلانی  ی تدیإعا  یدیدلیم اۏلدوغونو ا عنا تۏ یغمی  طرفیندن ائ ندا بو کیتابی 
 

 ڲ

  ېش ې لره اۏلان باخن دیلیندن باشقا میللت ېده خېضی  ۆمبؤل 
 : جه آچېقلایی  بئله نی

  نباید گذشت عراقتخم نقره خواه و زرینه طشت      ز خاک »

  لویدی نبینی بجز لور کند               جند و  خوارزمتا دهستان  ریز 

  بنان پاره هستند هر چهار خورد                کردو  کیلکیو  خزریو  بخاری

ی نبینی در آن                          مازندراننروید گیاه ز   که صد نوک زوبیر

.«  مازندرانز  ی ی                      یڲ دیو مردم دکر دیو نیر   3ناید الا دو چیر

 

 9۱6ع.ق.، ص.  1
 9۱۷ع.ق.، ص.  2
 ۷۱3ع.ق.، ص.  3
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ېل تشت ایستهۆ مۆ گ»  ی اق تورپاغع ،سنش خوم’لا قی   سن   لیمهندان کئچمهېیر

ی ن یالنسلېق گؤرمز هئچ آوادان           جند ایله  خارزمدن توت رب      کند،    كالاوا   ی 

  ڲه بیر پارچا چؤر  س  ې هام( کۆرد) ورد ق ایله  گیلکلی، خزرلی، بوخارا
ی آلچاغی  ر، ېد یر

 دا هئچ بیتڲ بیتمز، مازانداران میش      هلمۆ اوجو گؤر  ۆ نگۆ ز س ۆ اوجوندا ی 

 .«دان         آنجاق بیر دئو خالق گلر ایکینجیس ده دئو مازانداران گلمز باشقا هئچ نه  

ین ناغېلېنداک  یئددی گؤزل أثری   نیظام
ی خئیر ایله سی ین اؤلدۆ م ۆ بؤل  نیر ی اؤلد  ۆڲۆ لدۆ ر ۆ نده سی ده ده سی قوردا  رن  ۆ ییر

 : گؤره یازېر   (ردهۆ ک)

  1کرد خونخوار رفت بر أثرش                تیغ زد وز قفا برید سش«»

رین ایزی ایله گئتدی (ردۆ کقورد )ران ۏ سقان»  .«سینی کسدیبان کللهېنج چالېلېق ، سی

ف اق تورپاغعقدا  ېتدې ده ایسه ایسگندر مککه سفریندن قاینامه أثرین سی .  ندان وطنینه قایېتماق ایستهېیر   آما ییر

ی نس  ې بو آندا آذربایجان باشچ ی  گؤندردیی 
 

ی باشجی  ده )نوشابهنمر أب  ېخېلونا چ ۏ نون یۏ لجی اإ   ڲ   ېلنیر
ایله    تیفلیسیلا  'غی

برده خان  برده إدن  ایداره  ست   2لېغېندا( کیمی شهرلری  بیر چته آتشیی إدن  ی خالقا إدن ظلیک  ایسگندره خی   لمۆ نیر لرین 

یر. أرمن ق   ې چولار ۏ گتیر
لی اهالییه ظېغېاؤز باشینا ی  نی ی باشچلم إدن بو چته ۆ ب ییر غلو  ۏ ا   (ردۆ کقورد )بیر    یداع  س  ې نیر

 : اۏنا گؤره بئله یازېر  ایدی. نیظام 

  نژاد            که از رزم رستم نیارد بیادیداکردی است ع  بخازآدر »

ان ارمن هواخواه او                      کمر بسته بر رسم و بر راه او«    3دلیر

ی ین ساواشستم ۆ ر  ،اۏغلو وار  (رد ۆ کقورد )بیر    یدادا عآبخاز»   ی  مسامې  هئچ آنی 

 .« ر ېبدې نا بئل باغلای ېلونا، آین ۏ ر                 یېد  ېچولاری هاوادار ۏ أرمن ق

  ېیاراتد   نیظام
ی ه ر ۆ لېق، امال، صاف الیک، کبئش کیتابدا هارادا گؤزل   غی

 
لیک، عدالت و باشقا  تکی ی لردن  تصیف  اۏلوملو میر

ایشلهېیازد »تۆرک«  یۏخار قدا  آما  مقاله  –   داک  ېدیر،  بو  بیلمو  ه  اۏلدوغونا گؤره گتیر آز  ین 
ییر ی  ڲدیهده  لرده  بئیت   – یمیر

  بؤللردن باشقا خالق تۆرک 
  ې بت بیر باخۆثلرده چۏخ دا مم ۆ لارا گؤره یازدېغی

  ېدېغالمۏ ا  سی
نا آیېدېر. اؤرنک  ې نجاسېآید   نی

 ج   ېلایې«، »چؤرک اۆچۆن آلچالان« کیمی آشاغیداران«، »عۏ س»قان  (ردلرهۆ کقوردلارا )لرده  بئیت   داک  ېاۆچۆن، یۏخار 

ایشلهصیفت بو حسابلر  ا  نیظامیلا  ' دیر.  واخت  ائمیللت  ۏ هئچ  منسوب  بیلمزلره  دۆنیا  دیله  ندا  ې اتأدبی. کلاسیک 

نیظام  ت  اۏلدوغو کیمی  میللی  اؤز  باخمایاراق،  یازدېغېنا  اۆچۆن  بۆتۆن دۆنیا    
یازدېغېنی ۆ ده  علان  إنا  ې نجاسېآید  ۆ نۆ ب عص 

ۆبۆنۆ اؤز طبیغ حاقإتمکدن واز کئچمیر و اؤز میللی کیم   . کیمی ایستیفاده إدیرق  لیڲینه اۏلان تعص 

 

 نتر  وطت  نیظامی

 

 ۴96ع.ق.، ص.  1
وت: دارصادر،  2  ۱6۰، ص.  م،۱9۷۷حموی یاقوت، معجم البلدان، المجلدالاول، بیر
یات داریوش،    نظام ۸۷۵ 3    ، ص. ۱396گنجوی،کلیات خمسه، مشهد: نشی
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ی وطنینه گلدیکده انیظام   :نا بیلدیریرې قجاسېشهردن اۏلدوغونو آچ س  نبیر بئیتده ها  ۏ نیر

  1مند.«شد شهربند        مباد از سلام تو نابهره  گنجهکه در شهر   نیظام»

ی سلامگنجه نیظام» ی وطنداسی اۏلدو                  کی سنیر ی سندان پایېنیر ی لماسۏ  ای   .«ی 

، مشهد شهرینده چاپ ا-۲۰۱۷سینده اۏلان عئینی بئیت  سخهۆ یازما نلأ یان  ی  ۏ ده داریوش نشی لموش ایڲ جیلدلیک کیتابی 

بعضی  باخمایاراق  بونا  وار.  ده  جیلدینده  اایکینج   اۏ لری  اۏلدوغونو  شهرلردن  باشقا  باخدیدینو  عئلمی  إدیر.  مدان ې عا 

ی ساساس خمسهی  ایددیعایا گؤره  بو  اۏلان  متنینده  ی  ایشارهنیر سئمیوتیک  نیظامکی  ده  ایله  شهریندن  لر  ی گنجه  نیر

م   .یکی لیهآذربایجانلی اۏلدوغونا سندلر گتیر

تنقید نظریه structuralismقورولوشچولوق )             یلا مئیدانا  ې'رون آراشدېرمالار ۏ سۏ س دیلجی عالیم، س ( أدن  

بیر    لی گئتدی. بو یاناشمادا هر هانس  ه س ایله ایر نظریه  (New criticism) لشدیری أ. سۏنرالار گئتدیکجه یئنی  ېخدېچ

ی متنینده اۏلان علامتمتنی تنقید إتمک اۆچۆن اؤنجه  ی  ېته آلهقیقلری دلر دیلیر ی ه تمإ ب آنالیر
 

 نظرده توتوردو. آما یئنی  کی

آرخاسش لأ أثرین  یازار ې دیریده  اۏلان  کئچنن  ېندا  اؤز   لر بئینیندن  ی  إلهۆ نۆ دیلیر  ، ی بیچیمینیر رسمی  ن،  ی  متنیر ده  جه 

ی یازد دزلیی  بایله    ویمستر.  ۆ نۆ لی گؤر ملریندن چۏخ آز اؤنلیکاؤزل  ماق اۆچۆن  ده یازېر: »متنی آنلا مقالهآچار    ېقلار ېنیر

ر. بۆتۆن ېد  اج یۏخ یحتإه  ڲلری آرایا چکمهلیک ق اۏلان اؤزلې( یا تاریجی کیمی آرتautobiographyن اؤزکئچمیسی )ېیازار 

ی مېاجیحتإ اۏلان  ی  اهحفص  ی  آل  لر کی سؤزجوکزرینده ۆ نیر متندن  ایسه  آنلام  قارشېتۏ س ۏ س  2.«ی  نېدیر؛  ایکیلی  لار رون 

(binary opposits نظریه )  
یدلری اؤنردی.  حین سئمانتیک واایشله   لېقلی  سینی داها دقیق آراشدېران آ. ژ. قرایماس قارسی

ی آنلام  بېر ېیدلری »سئمئس« آدلاندحبو وا  ۏ ا   ن آراسېندان یارانېلار  قارشېتلی بو ایکی  ی 
تدی. بعضی  إه  ثیحموبا  دېغېنی

  
  :رېد لار اؤرنک اۆچۆن بونلار لېق قارسی

  لېققاران—قېایش 

  —ې یۏخار 
  آشاغی

  دیسی —ائرکک

ی بۆتۆن آنلام یاراتمان  لر ت ایکیلی شې بو قار  ی أثرلرینده یه دایاناراق نیظامبو نظریه   3ر.«ېد  ل قورولوشو ۆ  اؤنجی  ی  نیر کی متنیر

)گئت اۏلاراق  ایکیلی  قارشېت  آنلام —ایچیندن    ېلار گل( 
دۏ ا  ،سئچسک  نی یارادېج   ۏ نون  اؤز  وطنینی  لېغېندان غما 

  .ده بیلمیش اۏلاریقإثبات ینا اې نجاسېآید

ین أثرینده، بهرام شاه خۏسۏو پرویزدن قاچد-خۏسۏو               ېشیر
  ېب: بئله بیر بئیت یاز  مده نیظام ۆ بؤل غی

اه                به » نگ و دستان راه و بیر   4بنگاه«  آورد  آذربایگانبه صد نیر

 

1https://www.loc.gov/item/2017481612/,  ی کونقرئس  ۱۲۰۲س، یازما نۆسخهوی، خمسه، ألگنجه  نیظام یکانی  ی  ه.ق.، آمیر نیر
، ص. کیتاب   ۷۰۲خاناس 

2Nayar P. K., Contemporary Literary and Cultural Theory from Structuralism to Ecocriticism, Delhi: Longman,  
Pearson, 2010, ISBN 9788131727355, ۱۲. ص 

 3۴ع.ق.، ص.  3
4https://www.loc.gov/item/2017481612/,  ی کونقرئس  ۱۲۰۲س، یازما نۆسخهوی، خمسه، ألگنجه  نیظام یکانی  ی  ه.ق.، آمیر نیر

، ص. کیتاب   ۱66 خاناس 
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دی قرارگاهذدان       آیېلا ۏ لدان دۏ لا ی'له، داستانییحز ۆ ی»    ېربایگانا گتیر
 .«نی

ف ب  ې دان باشلاینتماق اۆچۆن اؤنجه ایراېداغ  ېلار جم )عرب اولمایان یوردلار( یوردوندا آتشگاهعنامه أثرینده ایسگندر  سی

. نیظام ۏ ا  :بو تاریجی گلیسی بیر بئیتده بئله یازېر رادان آذربایجانا گلیر

  1«آذرآبادگانسوی  درآمد آنجا به تدبیر آزادگان                         وز »

یرادان آزاد اینسانۏ ا»  .«غرو ۏ د آذربایجانا ب گلدیېخېچده      نلار تدبیر

. هر ایڲ بئیتده   ی گؤز حرکن  نیظام  «گلمک»بهرام شاه دا بؤیوک ایسگندر ده ایراندان چېخېب آذربایجانا گلیر ندن  ۆ نیر

اۏلدوغو اۆچۆن باشقا ج ۏ د  . نیظامی  ل ېگلمک سای اېخېغرافییادان چۏ غما وطنی آذربایجاندا، گنجه شهرینده  نون ۏ ب 

  ایاش
د   دېغی حاۏ یوردا  عئینی  لر.  الغرو گلیر ده  بئیت  ایڲ  هر  جۏغرافییاسېن  ۏ دا  آذربایجان  ی تاریخده  وا ی  بیر  بوتؤو  ید  ح 

  .رېنا آنلاتماقدا دې نجاسېاۏلدوغونو آید

اقدا اۏلارکن آعکده  ۆ ایسگندر مککه زیارتیندن دؤند             ایسگندره دذ یر بو    لجی گئدیر. نیظامإغرو بیر  ۏ ربایجاندان 

 :گئدیسی بئله یازېر

  2«آذرآبادگانبریدی درآمد چو آزادگان         ز فرمانده »

   بادئقانآر ذآ  چېخېب گلدیلار کیمی بیر إلجی آزاد اینسان»
 .« طرفیندن خانی

اقدا د عبو بئیتده ایسگندر   . ایسگندره  ۏ ر. آذربایجاندان چېخېب گلن إلجی ایسگندرین اۏلدوغو مکانا د ېیر غرو چېخېب گلیر

  .دېرا ندېیه گئدیش آنلام گلیش، نیظام

تورپاق  دووار ېلار آذربایجان  دربند  واندان کئچیب  شیر ایسگندرین  اۏلای  تاریجی  ایکینج   اۏلان  ایلگیلی  نا  ېنا 

وان تورپاق ر. نیظامېد  رماس  ېسالد  :سینی بئله یازېرندان کئچیب گئتمه ېلار ایسگندرین شیر

ه آن برگذرگاه سخت           » ی وان  ز به دهلیر ان  شر   3رخت«  برون برد چو شیر

دن ایول » ی ی ی  ۏ وئرمز دهلیر وان لدان           ۏ چتیر لر کیمی چکیلیب گئتدیشیر  .«دان شیر

ی آذربایجان   بو بئیتده ایسه نیظام  وان آذربایجانېدا  ماقدا گنجه شهرینده یاشی  ی ر. شیر ی دیر. آذربایجان    باشقا بیر شهری ی    ی 

وان شهریندن چېخېب دربنده د ایسگندر ۏ شیر ایسه  آید  غرو گئدن  ایکیلی )گل  ۆڲۆ ندۆ نجا گؤر ېدیر.  —کیمی قارشېت 

ی آذربایجانلی اۏلدوغونو ا یدی نیظامحگئت( وا   .ثبات ائده بیلیر ینیر

 ما نوجل ۏ س

ی دۆنیا أدبیاتنیظام              ی، إلهۆ ی نداک  ې نیر   ینون یارادېج   ۏ جه ده اکسک ییر
ق  ېن کیمی ایش ۆ زلر ایل دیر دۆنیایا گ ۆ لېغی

  ېته هامت لبأبیلمک    ۆ نک ۆ نۆ ری اؤز ڲه معنوی د -ر. بونجا بؤیوک بیر میللی ېساچماقدا د
 را بیلر. آنجاق نیظام ېماهلاندطا  نی

  یارادېج   
ی نلېغی   ې نون آنا دیلینده یازماسۏ لرینده ا لیک درین اینجه ی 

  آنا دیلی و میللی  لارا، خاقانیاساق إدن شاه   نی
لارا قارسی

 

 ۷9۲ ع.ق.، ص.  1
 ۸۰۸ ع.ق.، ص.  2
 ع.ق.، ع. ص.  3
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اث قۏ لیڲینی ق کیم  ، میللی دۆشۆنجهو دبیو ۏ روماق اۆچۆن درین ایزلر میر ی یوکسلدیر. دئمک اۏلار هئچ بیر شاعیر ی نیر
 

- ۱9  ڲ

، میللی روحون اوستلرده میللی دۆشۆنجه لیکیل از ۆ چ  ی-۲۰-وج ی جه »تۆرک«،  دې خلیل رضا اولوتۆرک بئله، نیظام انیر

ی نې اؤز یوکسک أدبیات  ۏ ییبدیر. ادا ایشلتمهنلېغېتاز« سؤزجوکلرینی اؤز یارادېج   »تۆرکی«، »تۆرک  لری ایله اؤز  لیک  اینجهی 

، آنا یوردونون، هابئله امیللی کیم  ، آنا دیلینی ، دۆشۆنجه   واختداک    ۏ لیڲینی ، میللیدۆنیا تاریخینی رینی  ه معنوی دڲرل- سینی

ی، تۆرک اۏغلو  ۆ بؤی  نیظامی.  رویا بیلیبدیر ۏ نلاری قۏ رماق’لا اېخوجویا چاتدۏ نا چاغداش ا ې نجاسېآید ک آذربایجان شاعیر

 .رید تۆرک

   

 لار: قایناق

 جه ياینگیلیس

 

. Badirkhanov A. The Road to Freedom, translated into English and illustrated by: A. 

Ahmadoghlu, Washington DC: Book Writing Experts, 2023, 142 pp., The Historical 

Geography and Nationality of Azerbaijan, Pp. 91-105   

. Nayar P. K., Contemporary Literary and Cultural Theory from Structuralism to Ecocriticism, 

Delhi: Longman, Pearson, 2010, ISBN 9788131727355, 371 s. 

. Pecora V. P., Nations and Identities: Classic Readings, Massachusetts: Blackwell Publications 

Ltd, 2001, 379 p.  

. Rosenberg D., World Mythology, NTC publishing group, Lincolnwood, Illinois, USA, 1994, 

584 p. 

 

 دریجه

 ص.  9۵۰ه. ق.، کتابخانه کنگره امریکا،  ۱۲۰۲نظام گنجوی، خمسه، نسخه دست نویس، .   

 (https://www.loc.gov/item/2017481612/ ) 

 ص.  ۱۱6۸ه.ش.،  ۱396نظام گنجوی، کلیات خمسه، مشهد: انتشارات داریوش،  . 

   

 جه یعرب

وت: دارصادر،    .ص ۵۴۰م،  ۱9۷۷حموی یاقوت، معجم البلدان، المجلدالاول، بیر

NİZAMİNİN MİLLİ KİMLİYİ İLƏ VƏTƏNİ 

 

GİRİŞ 

https://www.loc.gov/item/2017481612/
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  Nizami yaradıcılığını araşdırmış oriyentalistlər onun yazdığı dilə baxıb Nizamini Fars 

şairi kimi tanıyırlar. Bu yanaşma o bilginlərin çabasının elmi bir yanaşma olduğunu sorqular 

altına aparır. XX-XXI-nci yüzilliklərdə elmi dərəcə almağa çalışan akademiklərin hamısı hansı 

dildə yazdıqlarına baxmayaraq aldıqları elmi dərəcənin dünya səviyyəsində olduğunu 

doğrultmaq üçün ingilis dilində neçə məqalə yazmalıdır. Bu hesab’la o alimlərin hamısını 

ingilis kimliyi ilə tanımaq doğru olarmı? Nizami də bənzər bir durumda başqa dildə yazmaq 

zorunda qalıb. O özü bu sorunu iki yerdə açıqlayır. Birinci yerdə Xosrov-Şirin mənzuməsi ilə 

şöhrət qazanmış Nizamiyə Şirvanşah bir namə (məktub) yazıb elçisi ilə şairə göndərir. Bu  

namədə Şirvanşah Xosrov-Şirin mənzuməsi əsərindən həzz aldığını vurqulayaraq Nizamidən 

Məcnunun sevgisinə görə tam yeni bir əsər yaratmasını istəyir. Amma eyni halda ona hansı 

dildə yazmasını da beləcə tapşırır: 

 در زیور پارسی و تازی          این تازه عروس را طرازی»  

 1«دانیکه من این سخن شناسم        کابیات نو از کهن شناسم  

 Orijinal mətndən gətirdiyimiz bu beytlərdə Şirvanşah Nizamiyə beləcə demək istəyir: 

 “Ərəbi ilə Parsi bəzəyində                           Bəzəməlisən bu taza gəlini 

   Bilirsən bilirəm yalnız bu dili                     Ki tanıtsın köhnədən yeni beyti.” 

Ardıca da Nizamiyə belə yazır: 

 کشی دُربنگر که ز حقهء تفکر            در مرسلهء که می»

 ترکی صفت صفای ما نیست       ترکانه سخن سزای ما نیست

  2«آن کز نسب بلند زاید                او را سخن بلند باید

“Bax gör düşüncənin qələmi ilə              kimin yolladığında inci çəkirsən 

Türki səfamızın sifəti dəyil                     Türki söz bizlərə yaraşan dəyil. 

Yuxarı soydan gələn birisinə                   Yuxarı söz gərəkdir ki deyilə.” 

Özünü Yəzdgirdin soyu bilən Şirvanşah özünü Türklərdən üstün bilib Türki dilini öz məqamına 

yaraşdıra bilmir. Ona görə də Nizamiyə əmr edir Türki dilində yazmasın. Əlbəttə Nizami 

Şirvanşahın sözündən çıxa bilməzdi. Çünki, öz dediyinə görə, o Şahın qulluq halqasını 

qulağına taxınca iş işdən keçmişdi: 

 

1 https://www.loc.gov/item/2017481612/, Nizami Gəncəvi, Xəmsə, Əlyazma nüsxəsi, 1202 h.q., Amerikanın 
Konqresinin kitabxanası,, s. 544 
2 eyni qaynaq  

https://www.loc.gov/item/2017481612/
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چون حقهء شاه یافت گوشم                 از دل به دماغ »   

 رفت هوشم

نه زهره که سر ز خط بتابم                      نه دیده   

   1«که ره به گنج یابم

“Şahın hoqqası qulağıma dəydikdə                   Ağlım ürəyimdən beynimə çıxdı 

Əmrdən çıxmağa ürəyim yox dı                        Dəfinəni tapmağa da gözüm yox idı.” 

Nizaminin oğlu Məhəmməd də atasına Şirvanşahın sözündən çıxmamağı məsləhət görür. 

 İkinci yerdə Nizamı “Yeddi Gözəl” kitabının niyə yazdığına görə öz fikirlərini təmsil 

yoluyla anlatmağa çalışan hikmətli sözlər və öyüdlər bölümündə hökumətin onun ana dilinə 

qarşı olan siyasətini çox mühafizəkarlıqla tənqid edərək yazır: 

من که مشکل گشای صد گرهم                         »  

 دهخدای ده و برون دهم

گر درآید ز راه مهمانی                                      

 کیست کو در میان نهد خوانی؟

گویم                              عقل داند که من چه می  

 گویمزین اشارات که شد چه می

نیست از نیستی شکست مرا                                

 گله زان کس که نیست هست مرا

ام را در این حبش نخرند                           ترکی  

 2«لاجرم دوغبای خوش نخورند.

 “Mən ki yüz düyünü açan kişiyəm                    Kəndin içi, dışının kətxudasıyam, 

 Qapıdan bir qonaq içəri gəlsə                            Məndən başqa süfrə açan kim olar? 

 Ağıllılar bilir mən nə deyirəm                          Bu işarədən nə demək istirəm, 

 Yox olmaqdan zərrəcə qorxum yoxdur             Gileyim gözə görünməyəndəndir, 

 Türkimi Həbəşistanda almazlar                        Ona görə yaxşı dovğa yeməzlər.”3 

Nizami bu beytlərdə hakim təbəqənin Türki dilinə olan münasibətini görsətmək istəyir. 

Azərbaycan ölkəsinə hakim olan şah hökumətdə qalmaq üçün Şahlar şahına xərac verməli idi. 

Eyni halda şahlar şahının tərəfindən seçildiyi bir hökumət başçısı olduğuna görə üstdən gələn 

 

1 e.q. 
2 e.q., s. 364 
3 Bu məqalədə orijinal mətndən çevirmələrin hamısını A. Əhmədoğlu özü çevirib. 
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 əmrlərinə də qatlanmalıydı. Nizami də bir düşüncə adamı olduğuna görə bu duruma dözsə də, 

durumu çox ehtiyatlı biçimdə tənqid etmək ilə niyə Türki dildə yazmağa icazəsi olmadığını 

açıqlayır. Həbəşistanlılar kimi kobud davranıb Türki dilində yazmaq icazəsi verməyənlər yaxşı 

dovğa yemək nemətindən məhrum olurdu. Yaxşı dovğa yüksək səviyyəli yaradıcılığa bir bədii 

istiarə kimi işlənibdir. Nizami öz ana dili, Türkidə yazsa idı nə yazardı, demək istəyir. 

 Türki dilində yazmamağın üçüncü nədəni Şərəfnamə kitabının başlarında açıqlanır. 

Nizami burada Peyğəmbərlərə pir olub ürəyi təmiz insanları “Yaşam suyu”na aparıb çatdıran 

Xızırın ətəyinə əl atır. Şərəfnaməni yazmaq üçün Xızır Nizaminin yuxusuna gəlib ona beləcə 

yol görsədir (göstərir): 

 

گر بود دوش                           مرا خضر تعلیم»  

 به رازی که نامد پذیرای گوش

پسندیدگی کن که باشی عزیز                              

 پسندیدگانت پسندیده نیز

مگو آن چه دانای پیشینه گفت                             

 که در دُر نشاید دو سوراخ سفت

تو گوهر کن از کان اسکندری                            

 که اسکندر خود آید به گوهرخری

 میانجی چنان کن به رای صواب   

 که هم سیخ بر جا بود هم کباب

چو دلداری خضرم آمد به گوش                          

 تر گشت هوشدماغ مرا تازه

 گری                     چو در من گرفت آن نصیحت  

 1« زبان برگشادم به دُرّ دری.

 “Dün gecə Xızır mənə dərs verirdi                         Qulağıma dəyməmiş bir sir deyirdi 

   Əziz olmaq’çün bəyənilmiş iş gör                         bəyənilsin də qoy səni bəyənənlər. 

   Qabaqkı bilgə deyənləri demə                               Bir incini ikinci dönə dəlmə. 

   İsgəndər kanından bir Gövhər yarat                      İsgəndər özü gəlsin gövhəri sat. 

   Elə düzgün bir araçılıq eylə                                   şiş də yanmasın, yanmasın kabab da. 

 

1 https://www.loc.gov/item/2017481612/, Nizami Gəncəvi, Xəmsə, Əlyazma nüsxəsi, 1202 h.q., Amerikanın 
Konqresinin kitabxanası, s.  13-712  

https://www.loc.gov/item/2017481612/


  

311 

 

۱۴۰۴سال سوم ، شماره هفتم ، بهار    " مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک" فصلنامه تخصصی   

“Studies on Azerbaijan and Turk's History” Specialized Journal, year 03, issue 07, Spring 2025 

“Azərbaycan və Türk Tarixi Araşdirmalar” ixtisaslaşdirilmiş jurnal, il 03, nömrə 07, Yaz 2025 

Üçaylık "Azerbaycan ve Türk tarihi araştırmalar" dergisi, yıl 03, sayı 07, ilkbahar 2025 

 

    Xızırın ürək verməsi xoş gəldi                               Beyinimdə zeyinim təzələndi. 

   O öyüd vermək məni elə tutdu                               Dəri incisində bu dilim ötdü.”  

Nizami bütün yaradıcılığı boyu üç yerdə niyə “Türki” yox “Dəri” dilində yazdığının 

nədənlərini bizə çatdırmaq istəyir. Hər üçündə də, əslində Nizami etnik kimliyini aydıncasına 

oxucuya çatdırır. Nizami etnik olaraq Türk, dili də Türki dir. İki qabaqkı açıqlamasında 

hakimiyyət tərəfindən “Dəri” dilində yazmağa məcbur olduğunu bildirsə də, üçüncü 

açıqlamada mənəvi bir qaynaq üzərindən başqa dildə yazdığını söyləyir. Təbii olaraq siyasi 

açıqlamadan inamcıl (etiqadi) bir açıqlamaya üz tutub ilham üzərindən Xızıra sığınması ilə 

bəlkə də dil sorunu basqısını özünün də hökumətin də boynundan açmaq istəyir. 

 Bundan başqa, “Dəri” sözcüyünü iki ayrı beytdə də gətirir. Şərəfnamə kitabının 

yuxarıda gətirdiyimiz bölümündə “Dəri dilində nəzm yazmaq Nizaminin işi, Dəri dilində şer 

yazmaq ona yaraşan dır” deyir: 

        نظامی که نظم دری کار اوست »  

         1«دری نظم کردن سزاوار اوست.

Son olaraq “İqbalnamə” kitabının son səfhəsində də yazdığı əsərin “Dəri” dildə olduğunu belə 

vurqulayır: 

به پایان شد این داستان دری                              »  

         2«اختری.به فیروزفالی و به نیک

  “Sona çatdı bu Dəri dastan burda                           yaxşı bir bəxt ilə, yaxşı bir şansla.” 

Nizaminin yazdığına dayanaraq hakimiyyətlər tərəfindən dəstəklənib yayılmış dil farsıca yox 

Dəri dili olub. Ata-baba deyimlərimizdən hələ də dilimizdə işlənən “Dəri-vəri demək” termini 

anlaşılmaz, bir-birinə ilgisi olmayan sözlər deyən birisinə deyilir. Bu deyim hətta farsların da 

arasında işlənməkdədir. 

 Son olaraq Nizami Xosrov-Şirin mənzuməsinin sonlarında Şirinin ölümü ilə yaşam 

yoldaşı Afaq xanımın ölümünü anıb yazdığı doqquz sətirlik bir mərsiyədə (elegiyada) Afaq 

xanımın Qıpçaq Türklərindən olduğunu yazaraq yoldaşının da özünün də Türk olduğunu bir 

daha vurqulayır: 

 چو ترکان گشته سوی کوچ محتاج                  »  

 

1 e.q., s. 714  
2 Nizami Gəncəvi, Xəmsə Toplusu, Məşhəd: Daryuş Nəşriyyatı, 2017, s. 1168 
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 به ترکی داده رختم را به تاراج

اگر شد ترکم از خرگه نهانی،                              

  1«زادم را تو دانی.خدایا ترک

 “Türklər kimi köçə möhtac olubdur                 ev-eşiyimi türklüklə dağıdıbdır. 

  Türküm bu uca çadırdan gizləndisə,         İlahi, Türkdən doğulmuşumu sən özün 

bilərsən.” 

Nizaminin sadaladığımız beytlərdə aydıncasına Türk olduğunu öz dilindən dinlədik. Ancaq 

üstəlik onun Türk təəssübünü də əsərlərində görüncə heç bir şairin Nizamicə türk kimliyinə 

düşkün olduğunu görə bilmərik.      

MƏTN 

 Nizaminin etnik kökü yaxud milli kimliyi XX-nci yüzilliyin sonlarından başlayaraq 

daha gərgin bir durumda dartışmalara meydan oldu. Köhnə imperatorluqların çökməsi, 

somurqaçılığın bəyənilməzliyi, millətlərin özağalıq məntiqi, bağımsızlıq sevdası milli oyanışın 

birbaşa verimi idi. Özləşməyə üz tutan millətlər öz milli-mənəvi dəyərlərini dərindən tanıyıb 

dünyaya öz milli dəyərləri kimi tanıtdırmağa başladılar. Bu ortamda əski düşüncələrin 

zəncirindən qurtula bilməyib yenidən imperatorluq xülyasına düşən bəzi millətlər başqa 

millətlərin varlığını belə özlərinə sığışdıra bilməyib onların maddi-mənəvi var-dövlətinə əl 

qoymaq istədilər. Nizaminin milli kimliyi də bu əski düşüncədən çıxa bilməyənlərin xülyasında 

yiyələnmək istənilən mənəvi sərvətlərdən idi. 

 Lakin Nizami sanki o vaxt bu durumu düşünürmüş. Ona görə də yaratdığı beş kitabında 

elə dəqiq izlər buraxıb ki onun milli kimliyi, ana dili, yaşadığı şəhəri və ölkəsi, Gəncə şəhərinin 

Şənbə gecəsindəki zəlzələsi, o vaxtdakı yerli dövlətin o zəlzələdəki avadanlıq işləri, yerin 

kürəvi olmasına işarəsi, dini inamı, əxlaqiyyat (etika), başqa xalqlara olan münasibəti, oxuduğu 

dillər, kitablar, siyasi düşüncəsi, hökumət fəlsəfəsi, dünya mifləri, hətta arzuladığı “Mədine-yi 

Fazilə”si (Yutopiyası) belə aydıncasına anlaşıla bilir. 

 E. Renan yazır: “Hər bir ulus yaşar bir ruh, ruhani bir prinsip dir. Əslində bir olan iki 

şey bu ruhu oluşdurur (təşkil edir). Biri keçmiş, biri də gələcəkdir. Biri zəngin bir mirasın 

birlikdə malik olmaq anıları, ikinci isə birlikdə yaşamaq istəyi, ata-babalardan qalmış dəyərli 

 

1 https://www.loc.gov/item/2017481612/, Nizami Gəncəvi, Xəmsə, Əlyazma nüsxəsi, 1202 h.q., Amerikanın 
Konqresinin kitabxanası, s. 328 

https://www.loc.gov/item/2017481612/
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 bir mirası birlikdə qorumaq iradəsi dir.”1 Ardıca da yazır: “Bir ulus böyük bir həmrəylik dir. 

Bu həmrəylik keçmişdə vətəndaşların fədakarlığı ilə, gələcəkdə də bu fədakarlıqları edə bilmək 

düşüncəsindən yaranır.”2 Nizami Azərbaycan xalqının ruhunda yaranıb yaşanmış gözəllikləri, 

milli-mənəvi dəyərləri gələcək nəsillərə dəyərli bir miras kimi buraxa bilib. Bu dəyərləri 

qorumaq üçün gələcək nəsillərimizi birləşdirib güclü bir millət olduqlarını hər zaman doğrulda 

bilsin deyə Nizami kimi bilgin babalarımızın miras qoyduğu zəngin dəyərlər var-dövləti 

dünyanın başqa heç sərvəti ilə ölçülüb tutuşdurulası dəyil. F. Fanon da uyqarlığı (mədəniyyəti) 

bir xalqın ruhunun gözəlcəsinə bəyan edilməsi3 bilir. Nizami Azərbaycan xalqının ruhunu ən 

estetik biçimdə dünyaya, eləcə də öz xalqına çatdırmağa çalışıb. Bu araşdırma da o əzəmətli 

milli-mənəvi mirasın milli kimliyini əsərin öz içindən araşdırıb yeni nəsillərə çatdırmağı milli-

mənəvi bir vəzifə olaraq qələmə alınıbdır.      

Əldəki araşdırmada “Xəmsə”nin mətnindəki izlərdən Nizaminin milli kimliyini aydınladan 

izlər təqdim olunacaq. Nizami hər mənzuməsini Allahın adı hörmətinə başlayır. İkinci yerdə 

İslam peyğəmbəri Məhəmmədin hörmətinə söylədiyi sevgi dolu söyləmələr gəlir. Maraqlısı 

budur ki hər beş kitabının başında tam sevgi və sayqı ilə anıb meracından söz açdığı 

peyğəmbəri də yeri gəldikdə Türk adlandırır. Örnək üçün peyğəmbərin Xosrov Pərvizə yazdığı 

namə (məktub) bölümündəki bu beytlərdə: 

 زهی پیغمبری کز بیم و امید                   »  

 قلم راند بر افریدون و جمشید

 زهی ترکی که میر هفت خیل است             

 ز ماهی تا به ماه او را طفیل است

 ست        زهی بدری که او در خاک خفته   

 4«ست.زمین تا آسمان نورش گرفته

 “Firudin ilə Cəmşidi qorxudub ümid vermək üçün   qələm çalan peyğəmbərə eşq olsun! 

  Yeddi millətin soltanı olan Türkə eşq olsun!  Balıqdan tut aya, tüfeylisi olana eşq 

olsun! 

 

1 Pecora V. P., Nations and Identities: Classic Readings, Massachusetts: Blackwell Publications Ltd, 2001, s. 174 
2 e.q., s. 175 
3 e.q., s. 264 
4 https://www.loc.gov/item/2017481612/, Nizami Gəncəvi, Xəmsə, Əlyazma nüsxəsi, 1202 h.q., Amerikanın 
Konqresinin kitabxanası, s. 333 

https://www.loc.gov/item/2017481612/
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   Torpaqda yatan on dörd gecəlik aya eşq olsun!  Nuru Yerdən göyə doldurmuşa eşq 

olsun!” 

 Nizami nə vaxt gözəlliyə, kamala, sevimliliyə  işarə etmək istədikdə – istər bir insan 

olsun, istər təbiətdə – işarə etdiyi gözəli “Türk” adlandırır. Örnək üçün: 

 ترک سمن خیمه به صحرا زده                     »  

 1«ماهچه خیمه به ثریا زده

Yaz fəslində “Yasəmən” ağacı qədimlərdən Azərbaycandakı evlərin geniş həyətlərinin bəzəyi 

idi. Çox gözəl iyi olan bu gül ağ da olar bənövşəyi də. Nizami bu gözəl istiarədə belə deyir: 

“Türk yasəmən çölə xeymə (çadır) vurub, sankı aypara Sürəyya burcunda xeymə vurub!” Eyni 

yerdə yazır: 

 هندوک لاله و ترک سمن                        »  

 2«سهل عرب بود و سهیل یمن.

   “lalənin hinducasıyla Türk səmən (yasəmən)     Ərəbin dəyərsizidir, Yəmənin ayı.” 

Ümumilikdə Nizami qaraşın insanların gözəlliyinə, yarın ay kimi ağ üzündə qara xallara işarə 

etmək istəyəndə “hindu” istiarəsini işlədir. İkinci istiarədə yasəmən gülünü aya bənzətmək ilə 

çox bədii bir istiarə yaradır. 

 Nizami Türkü ədalətin simgəsi bilir. Başqa sözlə, adil olmayan Türk, Türk dəyil. 

Səlcuqilər sülaləsi, Məlik şahın oğlu, Sultan Sancar hökuməti vaxtı içib sərxoş olmuş bir darqa3 

bir qarı nənəyə “Gecələr sənin evini qoruyan kimdir?” bəhanəsi ilə evinə saldırıb qarını təpik 

ilə vurub çölə salır. Qarı nənə bu zülmü Sultan Sancara çatdırıb Sultanı beləcə tənqid edir: 

 »دولت ترکان که بلندی گرفت                

 مملکت از داد پسندی گرفت

 چون که تو بیدادگری پروری                

  4ای، هندوی غارتگری!«ترک نه

 “Türklərin dövləti ucalan vaxtda                   Məmləkət ədalət ilə bəyənilər oldu. 

  Sən ki bir zalımı becərdirsənsə,             Türk dəyilsən, bir çapqınçı Hindusan!” 

 

1 e.q., s. 39 
2 e.q. 
3 Xalqdan vergi toplayan dövlət işçisi  
4 https://www.loc.gov/item/2017481612/, Nizami Gəncəvi, Xəmsə, Əlyazma nüsxəsi, 1202 h.q., Amerikanın 
Konqresinin kitabxanası, s. 57 

https://www.loc.gov/item/2017481612/
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 Sultan sancar ilə qarı nənənin danışığı  nağılında Nizami şer dili ilə Platonun 

“Cumhur/Respublika”, Balasağunun “Qutadğubilik”, Farabinin “Mədinə-yi Fazilə əhlinin 

düşüncələri” kimi kitablarda olan Hökumət fəlsəfəsinin bölümlərindən birini nəzmə çəkib öz 

düşüncəsini irəli sürür. Yuxarıda gətirdiyimiz iki beyt o vaxtın siyasi düşüncəsinə görə 

yorumlanarsa, çox önəmli həqiqətləri alana gətirəcək. Birinci beytdə Səlcuqların hökumətini 

xalqın dili ilə ədalət yayan türk dövləti bildirir. Sıradan bir vətəndaş imperatoru tənqid edə 

bilirsə, demək, hər hökumətdə daima bəzi iş adamlarının alçaqlığına baxmayaraq,  o 

hökumətdə ədalətin, eləcə də demokrasinin hökm sürdüyü aydındır. İkinci beytdə xalqın 

nümayəndəsi kimi çıxış edən qarı nənə adil olmayanı Türk yox, çapqınçı Hindu bilir. Hinduları 

soyqunçu, çapqınçı, oğru tanıyan  düşüncəni Nizami başqa neçə yerdə də birbaşa yaxud 

dolayısı istiarə ilə ayıdır (bəyan edir). Örnək üçün hacıyla sufinin nağılında həccə gedən adam 

ev-eşiyini əmin bildiyi bir sufiyə tapşırıb yola düşür. Hacı Kəbə ziyarətindən qayıtdıqda evi 

talanmış görüb sufinin başına gedib əmanət tapşırdıqlarını geri istəyir. 

 »حاجی ما چون ز سفر باز گشت                     

 1کرد بر آن هندوی خود ترکتاز«

Sufi isə hacının var-yoxunu vurub daşa, çıxıb başa. Boynuna aldıqdan sonra hacıdan 

bağışlanmaq istəyir. Amma eyni halda hacı kimi saf insanlara belə bir dərs verir: 

 ست کس                     »غارتی از ترک نبرده  

 2ست کس.«رخت به هندو نسپرده

 “Heç kimsə bir Türkdən soyqun görməyib      ev-eşiyin Hinduya tapşırmayıb.” 

Bu beyt Nizaminin yaşadığı vaxtdakı xalqın Hindulara olan münasibətindən başqa eyni halda 

şairin öz Türk kimliyinə olan olumlu münasibətini yaxud təəssübünü də açıqlayır. Ayrı bir 

yerdə Nizami Hinduların oğru olduqlarını daha sərtcəsinə ayıdır: 

 »گر انجیرخور مرغ بودی فراخ                       

 نماندی یک انجیر بر هیچ شاخ

 دو هندو برآید ز هندوستان                               

 3یکی دزد باشد یکی پاسبان.«

“Əncir quşu buraxılsa idı tam özbaşına,      bir əncir də qalmazdı heç butada. 

 

1 Nizami Gəncəvi, Xəmsə Toplusu, Məşhəd: Daryuş Nəşriyyatı, 2017, s. 99 
2 e.q. 
3 https://www.loc.gov/item/2017481612/, Nizami Gəncəvi, Xəmsə, Əlyazma nüsxəsi, 1202 h.q., Amerikanın 
Konqresinin kitabxanası, s. 711 

https://www.loc.gov/item/2017481612/
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 “İki Hindu Hindistandan gələrsə,                biri oğru olar biri gözətçi.” 

Şərəfnamə kitabında İsgəndər Hindistana qoşun çəkib ələ keçirtdikdən sonra Hindistan Şahı 

barış üçün İsgəndərə dörd hədiyyə verir: 1. Öz qızını 2. İçməklə şərabı qurtulmayan yaqut bir 

qədəh 3. Bir filosof 4. Bir bacarıqlı həkim. Nizami Hind gözəlini bədii biçimdə beləcə 

tərifləyir: 

 »مهی ترک رخساره، هندو سرشت            

 ز هندوستان داده شه را بهشت

 نه هندو که ترک خطایی به نام                

 1به دزدیدن دل چو هندو تمام!«

“Türk görkəmli bir ay, Hindu təbiət       Hindistandan şaha verilmiş cənnət 

 Xatay Türküdür bu, demə bir Hindu       Ürək oğurlamaqda tam bir Hindu.” 

Nizami Hindulara, eyni halda Türklərə olan münasibətini hər iki beytdə də bədii istiarələr və 

bənzətmələrlə aydınladır. Burda da gözəlliyi Türklərin, oğruluğu Hinduların özəlliyi olduğu 

fikrini irəli sürür. 

 Hər nədən daha önəmli olan Nizaminin bütün yaradıcılığında dərindən sevib saydığı 

şəxsiyyətləri də Türk adlandırmasıdır. O şəxsiyyətlərdən ən başda gələn, mərkəzi Bərdə şəhəri 

olan Ərmən xanlığının – Nizamının dili ilə desək, şahlığının – şahı, “Məhin Banu” ayamasıyla 

ad qazanmış Səmira xanımın qardaşı qızı Şirindir. Yunan mifolojisində “vəfa”nın simgəsi olan 

Penelope Troy savaşında dənizlərdə yoxa çıxmış əri, Odisseyusun yolunu gözlədiyi üçün 

Homerin sevimli qadın obrazına dönür2. Ancaq Xosrov-Şirin kitabındakı Şirin vəfalı olduqdan 

başqa daha çox sevgi və məhəbbətin ustadı kimi yalnız Sasanilər şahı Xosrov Pərvizə yox, 

bütün bəşəriyyətə həqiqi sevginin, vəfanın, yoldaşlığın ustadı olaraq çıxış edən bir obrazdır. 

Bu mənzum tragediya əslində çox dəyərli bir romandır, ancaq Nizami özü vurqladığı kimi 

əsərini nəzm dili ilə yazmasına üstünlük verib o yolu bilərək seçibdir. 

 Nizami fəxr etdiyi vəfa simgəsi, Şirini bədii bir abartmada (mübaliğədə) beləcə 

tərifləyir: 

 »چنان در سر گرفت آن ترک طناز                  

 کزو خسرو نه، کیخسرو کشد ناز.

 چو کرد ار دل ستاند، سینه جوید                    

 

1 Nizami Gəncəvi, Xəmsə Toplusu, Məşhəd: Daryuş Nəşriyyatı, 2017, s. 923  
2 Rosenberg D., World Mythology, NTC publishing group, Lincolnwood, Illinois, USA, 1994, s. 102-109 
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  1گرش خانه دهی، گنجینه جوید.« 

 “O nazlı Türk elə tutdurdu nazı                 Xosrov qalsın, Keyxosrov çəkər nazı. 

 “Qurd tək ürək istərsə, bağır alar               evi versən ona, dəfinə arar.” 

Bu iki beytdə şair Şirinin Türk olduğunu rəsmi biçimdə vurqulayıb onun milli kimliyini 

açıqlayaraq Xosrovları, Keyxosrovları onun ayağı altına salır. 

Şirin isə öz kimliyini Xosrov Pərvizə yazdığı namədə beləcə açıqlayır: 

 نه ترک این سرا، هندوی این بام             »  

 ست پیغامشهنشه را چنین داده

 که گر مهمان مایی ناز منمای                     

  2«به هر جاکت فرود آرم فرود آی.

 “Bu sarayın Türkü yox, bir Hindusu            Padşaha beləcə bir sav veribdir 

  Bizim qonağımızsan’sa, naz etmə,               Harada əmr etsəm, orada otur.” 

Şirində olan özsayqı, özsevgi, siyasət, qoçaqlıq, dikbaşlılıq ikinci beytdə özünü aydıncasına 

görsədir (göstərir). Xosrov Pərvizə yerini bildirməkdən çəkinmir. Yenə Şirin bir başqa yerdə 

bir daha öz milli kimliyini qaragöz Türk olaraq bildirir: 

 جهانداران که ترکان عام دارند                  »  

 به خدمت هندویی بر بام دارند

 من آن ترک سیه چشمم بر این بام                

 3که هندوی سپیدت شد مرا نام.«

 “Türklərin çoxlu dünya fatehi var                  qulluq’çün damlarında Hidusu var. 

  Bu dam üstə o qaragöz Türkəm mən             ki adım ağ Hindun olubdur sənin.” 

Üçüncü yerdə Şirin Türklüyünə öyünərək Xosrov Pərvizə belə yazır: 

 »هنوزم هندوان آتش پرستند                   

 4هنوزم چشم چون ترکان مستند«

 “Hələ də Hindular oda tapınır            hələ də gözlər sərxoş Türklər kimidir.” 

Ardıca Xosrov Pərvizə yazdığı namədə (məktubda) Şirin özgüvənc ilə özsayqısını milli kimliyi 

ilə bir arada gətirir: 

 

1 Nizami Gəncəvi, Xəmsə Toplusu, Məşhəd: Daryuş Nəşriyyatı, 2017, s. 279 
2 https://www.loc.gov/item/2017481612/, Nizami Gəncəvi, Xəmsə, Əlyazma nüsxəsi, 1202 h.q., Amerikanın 
Konqresinin kitabxanası, s. 264 
3 Nizami Gəncəvi, Xəmsə Toplusu, Məşhəd: Daryuş Nəşriyyatı, 2017, s. 290 
4 https://www.loc.gov/item/2017481612/, Nizami Gəncəvi, Xəmsə, Əlyazma nüsxəsi, 1202 h.q., Amerikanın 
Konqresinin kitabxanası, s.       270  

https://www.loc.gov/item/2017481612/
https://www.loc.gov/item/2017481612/
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 به غمزه گرچه ترک دلستانم                   »   

 نوازی نیز دانمبه بوسه دل

 ام در چشمها نور                  زبس کآورده   

   1«ام دور.چشمی کردهز ترکان تنگ

 “Naz etməkdə, baxmayaraq, ürəklər fəth edən Türkəm, 

  Öpüş ilə ürək oxşamağı da mən bilirəm. 

  O qədər gözlərə nur gətirmişəm                    Türklərdən xırdagözlülüyü 

uzaqlaşdırmışam.” 

Nizami Şirinin dili ilə naz-qəmzəsi ilə ürəkləri fəth edən Şirinin Türk olduğunu bir daha 

vurqulayaraq Çin Türklərinin (Türküstandankı Türklərinin) gözlərinin kiçik badam kimi 

olduğuna istiarə edərək Türk millətinin başqa gözəlliklərinə işarə edir. 

 Bir ayrı namədə Şirin bir daha öz milli kimliyini Ərəb dilini, başqa sözlə özgə dilləri 

bilən savadlı Türklərdən olduğunu vurqulayaraq bildirir: 

 نه آن ترکم که من تازی ندانم                    »   

     2«شکن کاری و طنازی ندانم.

 “Ərəb dili bilməyən Türk dəyiləm           Utandırmaq, naz etməyi bilməyən Türk 

dəyiləm.” 

Nizami Xosrov-Şirin mənzuməsində 38 yerdə “Türk”, “Türklər”, “Türküstan” sözcüklərini 

işlədir. 

 Leyli-Məcnun mənzuməsində Ərəb ellərindən olan Leylini də Nizami ürəkləri 

çalmaqda Türk təqdim edir: 

 ماه عربی به رخ نمودن                  »  

 3«ترک عجمی به دل ربودن

 “Üzünü görsətməkdə Ərəb ayı                 Ürək çalmaqdasa bir “əcəm” Türkü” 

 Məcnunun atası leylini Məcnun üçün istəməyə gedib əli boş qayıdır, Məcnun da 

Leylinin  eşqində ah-nalə edərək iki yerdə “Türk” sözcüyünü işlədir: 

 ترکانه ز خانه رخت بر بست                  »  

 

1 e.q., s. 271 
2 e.q.,  s. 283 
3 e.q., s. 562  
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 1«در کوچگه رحیل بنشست 

 “Türklər kimi evdən baş alıb getdi              Ayrılığın köç yerində oturdu.” 

 »ترکی که شکار لنگ اویم                          

 2«آماجگه خدنگ اویم.

 “Bir axsaq ovu olmuşam o Türkün                   Oxunun nişan yeriyəm o Türkün.” 

Leylinin halının tərifində Nizami belə yazır: 

 کرد به وقت غمزه سازی              می»  

 3«بر تازی و ترک ترکتازی

 “Nazlanıb qəmzə edəndə, Ərəbə də           Türkə də Türk kimi sinə gərərdi.” 

Leyli bostana tamaşaya çıxanda ərəblərin arasında məskən salmış Türklərin Obasına tuş gəlir. 

Bugünkü İraqın quzey bölgəsində yerləşən Türkmənlər Ərəb ləhcəsi ilə danışdıqlarına 

baxmayaraq, özlərini Azərbaycan Türkləri, Bayat eli bilir. Nizami o türklərə olan təəssübünü 

beləcə görüntüləyir: 

 ترکان عرب نشینشان نام                  »  

 خوش باشد ترک تازی اندام

                در حلق آن بتان چون حور   

 4رفت چنان که چشم بد دور.«می

 “Adları ərəblər arasında oturan türklər      Ərəb əndamlı Türk nə də xoş olar 

  O bütlərin halqasında bir huri kimi           elə gedirdi yaman gözdən iraq!” 

Nizami Leyli-Məcnun mənzuməsində on iki yerdə “Türk”, “türkanə”, “türktaz” sözcüklərini 

işlədir. 

 “Yeddi Gözəl” adlı üçüncü möhtəşəm əsərində də Nizami milli kimliyinə olan 

bağlılığını, niyə öz ana dilində yazmağa icazəsi olmadığını kitabın başında açıqlayaraq, daha 

geniş səviyyədə sərgiləyir. Əjdahanı öldürüb üç yüz dəvə yükü dəfinəni payladıqdan sonra 

Xovərnəq sarayına qayıdan Bəhram sarayın içində qapısı bağlı saxlanan bir otağa tuş gəlib 

qapısını açdırır. O otağın duvarlarındakı rəsmlərdə Bəhram yeddi gözəlin şəkillərini görür. 

Burada anlam baxımından çox önəmli olan o Yeddi ölkənin şahlarının qızlarının adları diqqətə 

 

1 e.q., s. 569 
2 e.q., s.570 
3 Nizami Gəncəvi, Xəmsə Toplusu, Məşhəd: Daryuş Nəşriyyatı, 2017, s. 443 
4https://www.loc.gov/item/2017481612/, Nizami Gəncəvi, Xəmsə, Əlyazma nüsxəsi, 1202 h.q., Amerikanın 
Konqresinin kitabxanası, s. 583  

https://www.loc.gov/item/2017481612/
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 layiqdir. Hind şahzadəsinin adı “Yürək”, Çin (Türküstan) xaqanının qızının adı “Yığmanaz”, 

Xarəzm şah qızının adı “Naz Pəri”, Saqlab şahın qızının adı “Nəsrinnuş”, Məğrib (Mərakeş) 

şahının qızının adı “Arzeytun”, Rum qeysərinin qızının adı “Humay”, Kəsranın qızının adı 

“Dorəsti”.1 Yeddi şahdan beşinin qızlarının adı Türki adlardır. Nizami bu siyasəti ilə o vaxtdakı 

türk coğrafiyasını Türki adların yaratdığı möhtəşəm bir tabloda xəritəyə alıb. Dördüncü 

kitabında İsgəndərin dili ilə bu coğrafiyanı daha aydın təsdiq etdirəcək. 

Yeddi Gözəl əsərində ən çarpıcı çıxış Bəhram şahın İranlılara olan münasibətidir. Bu 

münasibətin kökünü bilmək üçün Bəhram şahın nağılının qısaca burada gətirməliyik. İyirmi il 

uşaqsızlıqdan sonra biricik tapdıq oğlu Bəhramı Yəzdgird münəccimlərin təklifi ilə Yəmən 

padşahı Nemana əmanət edir. Yəmən şahı Bəhramın şərəfinə Rumdan Simnar adlı bir memar 

gətirtdirib Xovərnəq sarayını tikdirir. Sarayın tikintisi bitdikdən sonra Neman Simnarı sarayın 

ən uca yerindən yerə atdırıb öldürtdürür. Sonra da özü rahib olub yoxa çıxır. Vəziri Münzir şah 

olur. Oğlu Nemanla birlikdə Bəhramı da böyüdür. Bəhram Ərəb, Dəri, Yunan dillərində dərslər 

alır. Bəhram orada elə adsan qazanır ki ona “Nəcmul-Yəmani” yəni Yəmən Ulduzu ayaması 

verirlər. Bəhram Əjdahanı öldürüb üç yüz dəvə yükü dəfinənin paylaşır. On dəvə yükü atası 

Yəzdgirdə, on dəvə yükü Münzir ilə oğlu Nemana, qalanın da başqalarına paylayır. Yəzdgird 

öldükdən sonra iranlılar qurultay qurub bu xəbəri Bəhramdan gizlətmək və onu şah olmaqdan 

məhrum etmək istəyirlər. Çünki onların nəzərində Bəhram ərəblər arasında böyümüşdü və o 

ortamda böyümüş birisi Əcəmə – Ərəb olmayan, Ərəb dili bilməyən, dil qanmaz – hakim ola 

bilməzdi. Olsa, iranlıların var-dövlətini ərəblərə paylayacaq. Nizami üç-dörd beytdə iranlıların 

ırqçı düşüncəsini incəliklə oxucuya çatdırır. İranlıların bu davranışı Bəhramın qulağına çatır. 

Onun bu durumda iranlılara olan münasibəti çox diqqətə layiqdir: 

 ایرانیان خطا کردند              گرچه»  

 کز دل آزرم ما رها کردند

 در دل سختشان نخواهم دید            

 نرمی آرم که نرمی است کلید

      با همه سگدلی شکار منند          

 زار منندگوسپندان کشت

 گرچه در پشم خویشتن خسبند       

 زار من خسبندهمه در پنبه

 

1 e.q., s. 380 
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 به که بدعهد و سنگدل باشند           

  1تا ز من عاقبت خجل باشند.«

 “Baxmayaraq iranlılar yanıldılar             ürəklərində bizə olan sevgini buraxdılar 

  Ürəkdə onlara qarşı acıq saxlamaycağam       yumuşaqlıq açardır yumşaq olacağam 

  Nə qədər it ürəkli olsalar da ovumdurlar         tarlamda otlayan qoyunlarımdırlar 

  Öz yünlərində yatmaqlarına baxma                 hamısı pambıq tarlamda yatanlardır 

  Vəfasız, daş ürəkli olsalar daha yaxşıdır         sonunda qarşımda başı aşağı olarlar.” 

Bu beytləri Nizami azərbaycanlılara görə desə idi, əldəki məqalənin araşdırıcısı heç vaxt onu 

Azərbaycan şairi hesablamazdı. 

 Yeddi Gözəl əsərində Nizami Bəhram şahın “Fitnə” adlı kənizinin nağılında qızın etnik 

kimliyinə işarə edərək “Tatar” ilə “Çin”in bir ölkə olduğunu ayıdır. Bəhram şahla ova gedən 

Fitnə şahın ovladıqlarına tərif söyləməkdə dözüb səsini çıxartmır. Bəhrama bu durum ağır gəlib 

belə deyir: 

 تاتاری                   »گفت کای تنگ چشم  

   2صید  ما را بچشم در نآری؟«

 “Dedi: Ey badamgözlü Tatar qızı                      gözünə gəlmir ovladıqlarımız?” 

Neçə sətir sonra da: 

 :                   چینی»گفت شه با کنیزک   

   3بینی؟«دستبردم چگونه می

 “Şah Çinli kənizə belə söylədi:                       “Əldə etdiklərimi necə görürsən?” 

Eyni adamı, Fitnəni, şah kimi rəsmi bir məqamın dili ilə bir yerdə Tatar, azca sonra Çinli xitab 

etmək əslində o vaxtın Çin ilə Tataristan yaxud Türküstanın eyni ölkə olduğunu vurqulayır. F. 

Lukasın 1823-dəki xəritəsi də bu fərziyyəni doğruldur4. 

 Fitnə Bəhram şahın düşüncəsinə olan tənqidinin düz olduğunu eyləmcil5 bir dərs ilə elə  

başa salır ki şah Fitnədən minlər dönə üzr istəmək zorunda qalır. Nizami bu durumu iki beytdə 

çox incəliklə çatdırır: 

      خود بشناخت              ترک»شاه تشنیع   

 

1 e.q., s. 383 
2 e.q., s. 398 
3 e.q. 
4 Badirkhanov A. The Road to Freedom, translated into English and illustrated by: A. Ahmadoghlu, Washington 
DC: Book Writing Experts, 2023, 142 pp., The Historical Geography and Nationality of Azerbaijan, s. 101  
5 pragmatic 
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 1کرد و پیش او درتاخت.«هندوی 

 “Şah öz Türkünün qınağını bildi                        Hinduluq edib qarşısında çapıtdı.” 

 گفت اگر خانه گشت زندانت                          

 2عذر خواهم هزار چندانت!«

 “Dedi: “Ev sənə zindan olubdursa,                    Üzür istəyirəm minlər qatıca!” 

 Yeddi Gözəl mənzuməsinin bir başqa bölümü Bəhram Şah ilə Çin şahı, Xan Xaqan 

arasında baş vermiş olaylardır. Başda gələn önəmli fakt Çin imperatorunun adıdır. Nizami onu 

“Xan Xaqan”, Çin ordusunu isə “Türk qoşunu” adlandırır. Orijinal mətndən örnək: 

 روانه گشت ز چین                       خان خاقان »  

 3کرد سیصد هزار مرد گزین«

 “Xan Xaqan Çindən yola düşdü                  savaş üçün üç yüz min kişi seçdi.” 

 چو گوش کرد پیام                        خان خاقان»  

 4«کز جهان ناپدید شد بهرام

 “Xan Xaqan çün bu xəbəri eşitdi                 ki Bəhram dünyadan yoxa çıxıbdı” 

Bəhram Xan Xaqanın gətirdiyi Türk qoşunu qarşısında dayana bilmədiyini görüb taktik olaraq 

şahlıqdan çəkilib dövləti qohumlarından birinə tapşırır. Xan Xaqan bu durumu eşitcək ordu 

yürütməkdən vaz keçib əyləncəyə başlayır. Bəhramın taktiki alınmışdı. Türk ordusuna qarşı 

saldırmaya çıxır.  

ناگه او                                   ترکتازاز آن  ترک»  

 کانچنان زخم دید از ره او

 آهن شه که سخت جوشی کرد                             

 5سست کوشی کرد.« ترکلشکر  

 “Türk onun amansız Türk hücumundan            elə yara aldı ki gəl görəsən 

 Şahın polad qılıncı oynadıqda                           Türkün qoşunu qaldı süstlüyündə” 

Az sonra bir daha Nizami Bəhram şaha qarşı savaşan Çin ordusunu “Türk qoşunu” adlandırır: 

 را ز دشنهء تیز                 ترک »لشکر   

 

1 https://www.loc.gov/item/2017481612/, Nizami Gəncəvi, Xəmsə, Əlyazma nüsxəsi, 1202 h.q., Amerikanın 
Konqresinin kitabxanası, s. 404 
2 e.q., s. 405 
3 e.q., s. 406 
4 e.q., s.407  
5 e.q., s.408  

https://www.loc.gov/item/2017481612/
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 1تا به جیحون رسید گرد گریز.«

 “Ceyhuna çatdı süngü qorxusundan                Toz-duman Türk qoşununun 

qaçmağından.” 

 Bəhram şah Yeddi Gözəl poemasında Yeddi Günbəz saraylarını tikdirdikdən sonra İlk 

görüşündə qara günbəz sarayındakı Hind şahzadəsinin yanına gedir. Nizami o şahzadəninin 

gözlərinin gözəlliyinə istiarə etmək üçün Türk gözlü Hinduzadə adlandırır: 

 چشم هندو زاد                   ترک»آهوی   

 2نافهء مشک را گره بگشاد.«

 “O Hinduzadə Türk gözlü ceyran               müşkün göbəyindən düyünü açdı.” 

Artırmalıyıq bu araşdırmada qaynaq kimi işlədilmiş əlyazma nüsxəsində Hind şahzadəsinin adı 

ilk kəz “Yürək/یورک”, sonra isə “Ğürək Xatun/3”غورک خاتون olaraq qələmə alınıb. Hind 

şahzadəsinin Bəhram şaha dediyi nağıl fikrimizə görə Dünya mifləri arasında təqva4 qavramını 

insanlara çatdırmaq üçün deyilmiş ən gözəl nağıldır. Bu nağılda başabaş qara geymiş şahın 

niyə qara geyməsi, Çin vilayətində Mədhuşlar şəhərinə gedib orada başına gələnlər mifik bir 

dünyada tanrıçaların, mələklərin arasında yaşadığı xaosda görüntülənir. Şaha təqva, arınlıq, 

dözümlülük örgətməyə (öyrətməyə) çalışan tanrıçanın adı bu məqalənin maraq yeridir. O 

tanrıça özünü nağıldakı şaha beləcə tanıtdırır: 

 نازنین اندام:                  ترک»گفت آن   

 « دارم نامنازنین ترکتاز»

 گفتم: از همدمی و هم کیشی                  

 نامها را بود به هم خویشی

 تاز است نامت ای عجب است         ترک   

 تازی دگر مرا لقب استترک

 وار درتازیم                       ترکخیز تا    

    5هندوان را در آتش اندازیم«

 “O nazənin əndamlı Türk dedi                    Adım Nazənin Türktazdır bil 

  Dedim həmdəm, həmməram olmağımız    üzündən adlarımız qohumdır bil 

 

1 e.q., s. 409 
2 e.q., s. 419 
3 e.q. 
4 ərəbcə: ehtiras və şəhvətdən uzaq dura bilmək gücü 
5 https://www.loc.gov/item/2017481612/, Nizami Gəncəvi, Xəmsə, Əlyazma nüsxəsi, 1202 h.q., Amerikanın 
Konqresinin kitabxanası, s. 428 

https://www.loc.gov/item/2017481612/
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   Nə əcəbdir ki adın Türktazdır                    Mənim ayamam da, bil, Türktazdır 

  Dur Türklər kimi atımızı çapaq                 Hinduları od-alovlara ataq.” 

Nağılın başqa yerində Türktaz adlı tanrıçanı Türk təqdim edir: 

 من رحمت آشکارا کرد                  ترک»  

 1هندوی خویش را مدارا کرد.«

 “Mənim Türküm rəhmətin aşkar etdi          Öz hindusu ilə yaxşı keçindi.” 

Azca irəlidə bir daha o tanrıçanı Türk təqdim edir: 

 دلکش من                  ترک»چون دگر باره   

 2در جگر دید جوش آتش من«

 “Çün bir daha ürək çəkən Türküm                    Ciyərimdə gördü qaynar alovu” 

Xaosa gedən şah – ixtiyarında onca naz-nemət, gözəl pərilər olduğuna baxmayaraq – tanrıçayla 

bir araya gəlmək ehtirasının alovları içində ilan kimi qıvrılıb qalmışdı. Onun bütün arzusu o 

gözəllər gözəli tanrıçaya yetişmək idi. O öz arzusunu beləcə dilə gətirir: 

 »در تمنا که چون شب آید باز                      

 می خورم با بتان چین و طراز

 درآورم بکمر )به کمر(               ترکیزلف    

 3نوازی در آورم بجگر )به جگر(«دل

 “Arzum o idi gecə gəldikdə                    Çin və Taraz bütlərilə mey içəm 

  Türki zülfü beləcən gətirə biləm          ürək oxşamağı ciyərə çəkə biləm.” 

 Bu nağıldakı şahı tanrıça nə qədər dözməyə çağırsa da, o dözə bilməyib sonunda 

ehtirasına enik düşür. Tanrıça isə şahın ehtiraslı israrları qarşısında ondan gözlərini yummaq 

istəyir. Şah bir an gözlərini yumub açdıqda özünü nağılın başlarında xaosa gəldiyi səbədin 

içində görüb necə bir nemətdən məhrum olduğunu anlayınca yaşamının sonunacan başdan başa 

qara geyinib susqunluğa dalır. Şah öz həsrətini aşağıdakı beytdə beləcə açıqlayır: 

 ای ز یابش )تابش( نور            »مانده چون سایه  

         4ترکتازی ز ترکتازی دور«

 “Bir kölgə kimi işıq bulmazdan                bir türktaz ayrı düşüb Türktazdan” 

 

1 e.q., s. 431 
2 e.q., s. 432 
3 e.q. 
4 e.q., s. 436 
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 Bu beytə birinci “türktaz” şahın öz şəxsiyyətini təmsil edir. O tanrıçanın öyüdlərini dinləməyib 

istədiyini əldə etmək üçün dözməzdən birdən birə saldırır. İkinci “Türktaz” isə xaosdakı 

tanrıçanın adı dır. 

 İkinci gecə Bəhram şah Çin xaqanının qızı, Yığmanaz Xatının yanına gedir. Yığmanaz 

xatın şaha İraq şəhərlərinin birindəki şahın nağılını deyir. Sevdiyi qadınlarda vəfa görməyib 

qadınlara nifrət edən o şaha bir gün çinli bir kölə satan neçə dənə biri birindən gözəl kəniz 

gətirir. Onların arasında biri hamısından gözəl idi. Şah ondan xoşlanır. Nizami o gözəli də Türk 

xitab edir: 

 دید عیّاری                ترک»گرچه زان   

 1همچنان کرد خویشتنداری«

 “O Türkdən düzənbazlıq gördüyünə baxmayaraq,  Saxlaya bildi özün şah təmkinli 

olaraq.” 

Eyni nağılın sonunda bir daha o gözəl kənizi “Susən xuylu Türk” adlandıraraq Türklüyə olan 

təəssübünü beləcə ayıdır: 

 سوسن خوی              ترک »چون چنان دید   

 2راه دادش به سرو سوسن بوی.«

 “Eylə gördükdə o susən xuylu Türk             susən iyli sərvinə yol verdi.” 

 Qeysərin qızı Humayunun Bəhram şaha dediyi Xeyr ilə Şərrin nağılında bir daha 

Nizami gözəllikdən söz açanda kürdün qızını da “Türk gözlü gözəl” adlandırır: 

 را بود دختری بجمال )به جمال(          کرد »  

  3چشم و هندو خال« ترکلعبتی 

 “Kürdün qızı var idı, gözəllikdə                türk gözlü bir qolçaq, hindu xallı” 

Eyni nağılın sonunda nağıl deyən Rum Qeysərinin qızını da “Çin Türkü” adlandırır: 

 چینی چو این حکایت چست               ترک »  

 4به زبان شکسته کرد درست«

 “Çin Türkü çün bu maraqlı nağılı            sınıq-salxaq dil ilə qoşdurdu” 

 

1 e.q., s. 441 
2 e.q., s. 445 
3 e.q., s. 488 
4 e.q., s. 497 
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 Kəsranın qızı, Dorəsti də yeddinci gecə ağ günbəzdə Bəhram şaha bir nağıl deyir. Bu nağılda 

bağın sahibi olan xacə bağındakı çeşmədə çimən gözəllərdən birini seçib sevir. Nizami o gözəli 

də “Çin Türkü” adlandırır: 

 چینی چو دُر ز لعل افشاند                 ترک » 

  1حسب حالی بدین صفت برخواند«

 “Çin Türkü ləldən inci səpələrkən               bu minvalda bir həsb-i hal söylədi” 

Xəmsədəki tarixi şəxsiyyətlərin arasında İsgəndər Nizaminin ən çox sevdiyi şəxsiyyətdir. Onca 

şahların arasında yalnız İsgəndəri peyğəmbərlik məqamında olduğunu yazır. Şərəfnamə ilə 

İqbalnamə əsərlərini də demək olar İsgəndərə ixtisas verib. Bu araşdırmanın diqqət mərkəzində 

olan isə İsgəndəri də sevib saydığı üzündən Nizami İqbalnamə əsərində “Türk” adlandırır: 

 رومی کلاه                 ترک »و گرنه یکی   

  2به هند و به چین کی زدی بارگاه؟«

 “Yoxsa bir Rum papaqlı Türk                   Hindustanla Çində nə vaxt dövlət qurardı?” 

İsgəndər ilə rusların üçüncü savaşı bölümünün ilk beytində də Nizami İsgəndəri “Türk” 

adlandırır: 

 سلطان شکوه            ترک »دگر روز کین   

 3ز دریای چین خیمه برزد به کوه«

 “Bir başqa gün bu sultan əzəmətli Türk              Çin dənizindən dağlara xeymə 

vurduqda” 

Bu beytlərdə göründüyü kimi Nizami ən çox sevdiyi tarixi şəxsiyyəti, Rumlu İsgəndəri, 

özündən birisi kimi bildiyinə görə Türk adlandırır. İsgəndər Nizaminin baxışında kamil insan 

kimi təqdim olunursa, Türk olmaq da bu baxımdan kamil insan olmaq deməkdir. 

 İqbalnamədə Sokrates adlı filosof xalqdan uzaq gəzərdi. Sualı olan onu axtarıb tapardı. 

Şah onu bir gün qulluğuna çağırtdırır. Sokrates isə naz edib gəlmir. Nizamı onun nazını bu 

beytdə beləcə yazır: 

                 وشترکانه»ز ناز هنرمند   

 4رمنده نشد دولت نازکش«

 

1 e.q., s.504  
2 Nizami Gəncəvi, Xəmsə Toplusu, Məşhəd: Daryuş Nəşriyyatı, 2017, s. 1037 
3 https://www.loc.gov/item/2017481612/, Nizami Gəncəvi, Xəmsə, Əlyazma nüsxəsi, 1202 h.q., Amerikanın 
Konqresinin kitabxanası, s. 892 
4 Nizami Gəncəvi, Xəmsə Toplusu, Məşhəd: Daryuş Nəşriyyatı, 2017, s. 1070 

https://www.loc.gov/item/2017481612/
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  “Türk davranışlı hünərmənin nazından             naz çəkən dövlət hörküb hoyuxmadı.” 

Sokrates şahın yolladığı elçiyə niyə xalqın arasına çıxmaq istəmədiyini dedikdən sonra, 

İsgəndər özü durub Sokratesin görüşünə gedir.     

 Şərəfnamə kitabında Nizami İsgəndər ilə Çinin Xanlar xanı arasında olan yazışmalar, 

görüşmələr, çiyin-çiyinə qoşun yürütmələrindən yazdığı bölümdə “Türk” kimliyi və 

coğrafiyasına başqa əsərlərindən daha çox işarə edibdir. Daranın İsgəndərə yazdığı namədə 

Daranın dilindən belə yazır: 

 یغمای من                      ترکان »مگر تیر   

  1ندیدی که تندی به غوغای من؟«

 “Mənim yığma Türklərimin oxuna tuş gəlməyibsənmi ki mən ilə savaşmağa bunca 

tələsirsən?” 

Tarixin o vaxtında Roma imperatoru, Böyük İsgəndərə boy deyib hədə-qorxu gələn Dara öz 

ordusunda yığma Türk qoşununun gücünə güvənib düşmənə meydan oxuyur. Bu namə tarixi 

sənədlərin üzündən yazılmış bir sənəd olmasa da, Nizaminin türkçülük təəssübünün, öz 

kimliyinə qürurla yanaşdığının aydın bir örnəyi dir. 

 İsgəndər də eyni durumu Çinin Xanlar xanına yazdığı namədə ayıdır. Öncə Xanlar 

xanına “Çin Türkü” xitab edir: 

 در دماغ           ترک چین»چه داری تو ای   

  2که بر باد صرصر کشانی چراغ؟«

 “Qafanda nə vardır sən ey Çin Türkü             Çırağını qasırğa qarşısına çıxardırsan?” 

Sonra da Xanlar xanını öz qoşununda olan Türk igidlərin oxlarından beləcə qorxudur: 

 چو گیرند شصت                ترکم »غلامان   

 3ز تیری رسد لشکری را شکست«

 “Türk qulamlarım baş barmaq tutarsa,            bir ox ilə bir qoşunu dağıdar” 

Xanlar xanı başqa şahların görmədiyi işi görür. Özü elçi paltarında İsgəndərin görüşünə gedib 

birbaşa özü ilə üz-üzə danışır. İsgəndər ona Turan torpaqlarını ələ keçirtmək üçün qoşun 

çəkdiyini deyib yeddi illik bac istəyir. Amma Xanları xanı özü durub təkbaşına İsgəndərin 

görüşünə gəldiyi üçün bir illik bac almaq istəyir. Xanlar xanı qəbul edib getdikdən sonra Türk 

 

1 e.q.,  s. 826 
2 https://www.loc.gov/item/2017481612/, Nizami Gəncəvi, Xəmsə, Əlyazma nüsxəsi, 1202 h.q., Amerikanın 
Konqresinin kitabxanası, s. 858  
3 e.q. 

https://www.loc.gov/item/2017481612/
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 ordusunu dağların arxasına gətirir. İsgəndərə bu durumu xəbər verdikdə Türklərə qarğış 

yağdırmağa başlayır: 

 زبان برگشاد                  ترکان»به نفرین   

 ز مادر نزاد ترکیفتنه که بی

 سخن راست گفتند پیشینیان                  

 که عهد و وفا نیست در چینیان

 خبر نی که مهر شما کین بود                 

 پرخم و چین بودترک چین دل 

 چینی وفا داشتی                    ترکاگر   

  1جهان زیر چین قبا داشتی«

 “Dil açdı Türkləri qarğılamağa              ki anadan olmayıb bir fitnəsiz Türk 

  Keçmişlər düz deyib                             çinlilərdə vəfa, əhd olmayıb 

  Yalan dəyil sizin sevginiz kindir          Çin Türkünün qarnında bir düz bağırsaq yoxdur, 

  Çinli Türkdə isə vəfa olsaydı,               Dünyanın çətrinin altına alardı.” 

İsgəndər Türkün ordusunu  görüb ürəyinə qorxu düşür. Xanlar xanının istədiyi də bu idi. O bir 

daha İsgəndərin yanına gəlib deyir: “Sözümüz sözdür. Qoşunumu ona görə qoşununa yaxın 

gətirdim ki görəsən biz Türklər savaşdan qorxan dəyilik. Ancaq sənin hökmranlığın Allahın 

istədiyi bir hökmranlıq dır. Biz də bu üzdən sənə qarşı savaşmaqdansa, barış içində dost olmağı 

seçdik.” İsgəndər Xanlar xanında bu cəldliyi, zəkanı görüb onu sevdiyi üçün o bir il xəracdan 

da vaz keçir. Bu siyasi qazancı başqa şahların itirdikləri ilə tutuşdurduqda Nizaminin gərçək 

bir Türkçü olduğu meydana çıxır. İsgəndər Zəngilərin Şahını öldürür. Daranı öldürüb qızı 

Rovşənəki alır, atəşgahları dağıdıb ölkəni ələ keçirdir. Hind şahı qızını, bir filosof, bir həkim 

və başqa taysız töhfələr verir. Xanlar xanı bac verməkdən qurtulur, ordusunda bir nəfərin belə 

burnu qanamır, İsgəndər türk yurduna girmir. Sadəcə Xanlar xanı İsgəndərə bir Türk kəniz 

hədiyyə edir, onu da İsgəndər sevmədiyi üçün göz ardı edir. Amma o Türk qızı bir şahca iş irəli 

aparır. 

 Xanlar xanı ilə İsgəndər bir dostluq qurultayında bir araya gəlib toy qururlar. Nizami 

hətta bu toyda belə Türk uyqarlığının (mədəniyyətinin) Rum uyqarlığına meydan oxumasını 

sərgiləyib musiqi bölümündə üstünlüyü Türk mədəniyyətinin Ozan musiqisinə verir: 

 »نشسته به رامش ز هر کشوری             

 

1 Nizami Gəncəvi, Xəmsə Toplusu, Məşhəd: Daryuş Nəşriyyatı, 2017, s. 943 
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 غریب اوستاده و رامشگری

 نواساز خنیاگرانی شگرف                      

  1درآورد حرف.« اوزانبه قانون 

 “Oturmuş ədəblə hər bir ölkədən           ustad musiqiçilər, ustad rəqqaslar 

  Dərin hisslərlə musiqiçilər                    Ozan qanununda teli dilləndirir.” 

Nizami bu bölümdə Xanlar xanını “Türk şah” adlandırır: 

 با خاصگان دیار            ترک»شه   

                               2 به خواهشگری شد سوی شهریار« 

 “Türk şah ölkənin seçilmişləri ilə               xahiş-təmənna ilə şəhriyara getdi.” 

Bu toydan sonra Xanlar xanı İsgəndərdən ayrılıb öz ölkəsinə qayıtmalı olur. Nizamı bu ayrılığı 

aşağıdakı üç beytdə beləcə ayıdır: 

 »شهنشه چو بنوشت لختی زمین            

 اشارت چنین شد به خاقان چین

 که گردد سوی خانهء خویش باز             

 ترکتازکند ترکان به اقلیم 

 بدرود کرد              ترک جهانجوی را    

 3به آب مژه روی را رود کرد.«

 “Şahənşah azca yeri yazdıqda                  Çin Xaqanına beləcə işarə oldu 

  Ki o öz yurduna qayıtmalıdır                 Türklərin torpağına çapmalıdır 

  Dünya fatehindən Türk sağollaşdı         göz yaşlarıyla üzündə çay açdı.” 

Bu üç beytin strateji önəmi İsgəndərin vaxtında Çinin Türk torpağı olmasıdır. Nizami tarixin 

bunca önəmli faktlarını öz bədii yaradıcılığının gücü ilə Türkini (türk dilini) dərbardan uzaq 

tutmağa çalışan bir çevrədə canlı saxlaya bilibdir. O Türkün coğrafiyasına Xəmsənin ən güclü, 

ən sevimli, ən qüdrətli, peyğəmbərlik məqamına çatdırmış bir tarixi şəxsiyyətinin, 

Makedoniyalı İsgəndərin dili ilə aşağıdakı üç beytdə işarə edir: 

              چینتا بدریای  خزر»ز کوه   

 بینم زمین ترکبر ترک همه 

 خویش      رومبا ترک اگر چه نشد    

 

1 https://www.loc.gov/item/2017481612/, Nizami Gəncəvi, Xəmsə, Əlyazma nüsxəsi, 1202 h.q., Amerikanın 
Konqresinin kitabxanası, s. 874 
2 e.q., s. 873 
3 e.q., s. 877 

https://www.loc.gov/item/2017481612/
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 بیش روسهم از رومیان کینه با 

    این مرحله          ترکان به پیکار    

 1آبله«روس توان ریخت بر پای 

 “Xəzər dağlarından Çin dənizinə          Bütün nifusu Türk gördüm yerin üzündə 

  Baxmayaraq Türk ilə Rum qohum olmadı,  bir də ruslara olan kinləri rumlulardan 

çoxdır 

  Bu aşamada Türklərin savaşıyla          Rusların ayağına su çiçəyi tökmək olar.” 

İsgəndər Çin xaqanından ayrıldıqdan sonra Xorasandan keçib öz yurduna dönməyi düşünürdü. 

Ancaq Abxazların başçısı onun yoluna çıxıb rusların zülmündən İsgəndərə giley eləyir. O 

İsgəndərin Bərdə hakimi Nuşabəyə olan sayqısını bilirdi. Rusların Bərdəyə saldırıb çalıb 

çapmaqlarını, evləri yandırıb insanları öldürməklərini, Nuşabəni əsir tutduqlarını bir-bir 

İsgəndərə deyib onu dəliyə çevirdi. İsgəndər bu bölümdə ruslardan intiqam alacağına söz verir. 

Ona görə də yolunu Qıpçaq (Qıfçaq) çölündən salıb Rus ölkəsinə yola düşür. 

İsgəndərin Şərəfnamədəki savaşlarının ən uzunu İsgəndərin qoşunuyla ruslar arasında olan 

savaşlarıdır. Bu savaşlar yeddi aşamada rusların enilməsinəcən irəli gedir. Nizami çox incəliklə 

bu bölümdə rusların antropoloji, sosioloji psikolojisi (psixologiyası), milli kimlikləri, 

ekonomik durumları və başqa özəlliklərini çox məharətlə oxucuya çatdırır. Eyni halda, bütün 

qonşuluqda olan başqa xalqların ruslara olan baxışının köklərini də ustalıqla açıqlayır. 

Nizaminin vaxtında qonşu xalqların ruslara olan baxışını dəqiqləşdirmək üçün onlardan neçə 

örnək gətirməliyik. 

 »اگر داد نستاند از خصم شاه              

 خدا باد یاری ده دادخواه

 روسی در این روز چند       ببینی که    

 به روم و به ارمن رساند گزند

 ستانند کشور، گشایند شهر                 

 که خامان خلقند و دونان دهر

 همه رهزنانند چون گرگ و شیر           

 به خوان نادلیرند و بر خون دلیر

 ز روسی نجوید کسی مردمی               

 که جز گوهری نیستش ز آدمی

 اگر بر خری بار گوهر بود                    

 2به گوهر چه بینی، همان خر بود.«

 

1 e.q., s. 887 
2 e.q., s. 879  
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  “Düşməndən intiqam almasa şah                Allah imdad diləyənin köməyi olsun! 

  Görərsən Rus neçə günün içində               Vurar Ruma ziyan bir də Ərmənə 

  Alarlar ölkəni, açarlar şəhri                       o xalqların xamı, dəhrin alçağı 

  Hamısı yolkəsən qurddır, arslandır            qan tökməyə qoçaq, süfrəyə qorxaqdır 

  Ruslardan heç kimsə insanlıq güdməz       Bərbəzəkdən başqa heç nə görünməz 

  Eşşəyin yükü ləl olsa ya gövhər,                ləl-gövhərə baxma, həmin eşşəkdir.” 

Başqa bir beytdə isə belə yazır: 

 »جگر خوردن آیین روسان بود              

 می و نقل کار عروسان بود«

 “Ciyər yemək rusların aynıdır                    mey ilə noğul isə gəlinlərin işidir” 

Nizami hətta Xosrovun ölümünə dözə bilməyib ölüsünün yanına uzanıb ölən Şirinin can 

verdiyi bölümdə belə ruslara sataşmaqdan vaz keçə bilmir. Bu bölümün son beytlərində belə 

yazır: 

 »چو باشد مطرب زنگی و روسی        

     نشاید کرد از این بهتر عروسی«

  "Qərəçi (Zəngi) ilə Rus mütrib olar'sa, 

   Bundan daha yaxşı toy etmək olmaz!" 

 

Bu beyt əslində ata-babaların dediyi bu hikmətli sözün farsıca çevirməsi dir: "Elçisi günüm 

olanın başına külüm olar!” 

Xanlar xanı İsgəndərə bir kəniz bağışlamışdı. İsgəndər sevməyib unutmuşdu. O kəniz İsgəndər 

ilə rusların savaşında üç dəfə rus qoşununa saldırıb qoşundan öldürür. Ancaq üçüncü dəfə 

rusların qoşunundakı eybəcər dev (div) o qızı əsir tutub rus qoşununa verir. İsgəndər o devi 

əsir tutub ona mərhəmət görsətdikdən (göstərdikdən) sonra o dev İsgəndərə qulluq etmək üçün 

rus ordusuna saldırıb çoxlu rus öldürdükdən sonra həmin qızı qoltuğuna vurub İsgəndərin 

hüzuruna qaytarır. İsgəndər o qızı tanıyır. Amma bu dəfə ondan xoşu gəlmişdi. Nizami o 

ikisinin arasındakı danışıqlardan romantik bir tablo yaradır. Kəniz İsgəndərə dediyi beytlərdə 

öz milli kimliyi və gəldiyi ölkəni beləcə açıqlayır: 

 روی من                  ترکیمگر دید شه » 

 1«که چون خال من گشت هندوی من؟

 

1 e.q., s. 916  
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 “Olmaya şah mənim üzümün Türklüynü                   Gördümü, xalım tək hinduma döndü?” 

Bu beytdə Nizami “türklük” sözcüyünü sifət yaxud əlamət olaraq qızın üzünün gözəlliyinə 

istiarə kimi işlədibdir. Azca sonra, nağılın qalanında o kəniz İsgəndərə belə deyir: 

 ای میل من سوی تو                   ترکیمکن »  

 توام بلکه هندوی تو ترککه 

 باین آسمانی زمین توام                                 

 1«ولی درد چین توام. چینمز 

 “Türklük eyləmə, ey meylim sənə                  ki sənin türkünə, bəlkə hindunam 

  Göydən olmağıma baxma, sənin hindunam  Çindənəm, amma dərdinə dərmanam.” 

Nizaminin Dəri dilində yazdığı ikinci beytdə iki dəfə “çin” sözcüyü işlənibdir. Birinci “Çin” 

Türküstan ölkəsi, ikinci çin isə qəmdən, qüssədən üzə düşmüş qırışlara istiarə edir. Nizami o 

kənizə verdiyi dəyərə görə İqbalnamə kitabında da onun nağılının ardını gətirib Türk olduğunu 

bir daha vurqulayır. 

Nizami Şərəfnamə kitabının başlanışlarında bu kitabın Xızır peyğəmbər tərəfindən ona təlim 

olduğunu iddia etdiyi bölümdə Xızırın dilindən başqa millətlərə olan baxışını beləcə açıqlayır: 

 خم نقره خواهی و زرینه طشت               » 

 ز خاک عراقت نباید گذشت

 ز ری تا دهستان خوارزم و جند                 

 لویدی نبینی بجز لور کند

 بخاری و خزری و کیلکی و کرد                 

 بنان پاره هستند هر چهار خورد

 نروید گیاهی ز مازندران                         

 که صد نوک زوبین نبینی در آن 

 ز مازندران ناید الا دو چیز                        

 2یکی دیو مردم دکر دیو نیز.«

“Gümüş xum’la qızıl təşt istəsən                   İraq torpağından keçməməlisən, 

  Reydən tut Xarəzm ilə Cənd                       heç avadanlıq görməzsən yalnız lor kənd, 

 Buxaralı, Xəzrli, Gilək ilə Kürd                   hamısı bir parça çörəyin alçağıdır, 

 Ucunda yüz süngü ucu görülməmiş             Mazandaranda heç bitki bitməz, 

 

1 e.q. s. 917 
2 e.q. s. 713 
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  Gəlməz başqa heç nə Mazandarandan         ancaq bir dev xalq gələr ikincisi də dev.” 

Nizami Yeddi Gözəl əsərinin Xeyr ilə Şərin nağılındakı bölümündə Şərin öldürüldüyü yerdə 

də Şəri öldürən kürdə görə yazır: 

 کرد خونخوار رفت بر اثرش                » 

  1تیغ زد وز قفا برید سرش«

“Qansoran kürd Şərrin izi ilə getdi               qılınc çalıban kəlləsini kəsdi.” 

Şərəfnamə əsərində isə İsgəndər Məkkə səfərindən qayıtdıqda İraq torpağından vətəninə 

qayıtmaq istəyir. Amma bu anda Azərbaycan başçısının göndərdiyi elçi onun yoluna çıxıb 

Ərməndə (Nuşabənin başçılığıyla Tiflis ilə Bərdə kimi şəhərləri idarə edən Bərdə xanlığında)2 

atəşpərəstlik edən bir çətənin xalqa edən zülmlərin İsgəndərə xəbər gətirir. Ərmən qoçularını 

öz başına yığıb yerli əhaliyə zülm edən bu çətənin başçısı adi bir kürd oğlu idi. Nizami ona 

görə belə yazır: 

 در ابخاز کردی است عادی نژاد            » 

 که از رزم رستم نیارد بیاد

 دلیران ارمن هواخواه او                        

  3کمر بسته بر رسم و بر راه او«

“Abxazda adi bir kürd oğlu var            Rüstəmin savaşın heç anımsamır 

 Ərmən qoçuları havadarı dır                 yoluna, aynına bel bağlayıbdır.”   

Nizami yaratdığı beş kitabda harada gözəllik, kamal, saflıq, ürəyitəmizlik, ədalət və başqa 

müsbət əlamətlərdən yazdıqda “Türk” işlədir, amma yuxarıdakı – və bu məqalədə yerin az 

olduğuna görə gətirə bilmədiyimiz – beytlərdə Türklərdən başqa xalqlara görə yazdığı 

bölümlərdə çox da müsbət bir baxış olmadığını aydıncasına ayıdır. Örnək üçün, yuxarıdakı 

beytlərdə kürdlərə “qansoran”, “adi”, “Çörək üçün alçalan” kimi aşağılayıcı əlamətlər işlədir. 

Bu hesabla nizami heç vaxt o millətlərə mənsub edilə bilməz. Klasik dünya ədəbiyyatında 

olduğu kimi Nizami də yazdığını bütün dünya üçün yazdığına baxmayaraq, öz milli təəssübünü 

aydıncasına elan etməkdən vaz keçmir və öz milli kimliyinə olan təəssübünü öz təbii haqqı 

kimi istifadə edir. 

Nizaminin vətənində gəldikdə o bir beytdə hansı şəhərdən olduğunu açıqcasına bildirir: 

 

1 e.q. s. 496 
2 Həməvi Y., Möcəmulbuldan I, Beyrut: Darsadir nəşriyyatı, 1977, s. 160 
3 Nizami Gəncəvi, Xəmsə Toplusu, Məşhəd: Daryuş Nəşriyyatı, 2017, s. 875 
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 نظامی که در شهر گنجه شد شهربند                     »  

 1مند.«مباد از سلام تو نابهره

“Nizami Gəncənin vətəndaşı oldu                  ki sənin salamından paysız olmasın.” 

Əlyazma nüsxəsində olan eyni beyt 2017-də Daryuş nəşriyyatı, Məşhəd şəhərində çap olmuş 

iki cildlik kitabın ikinci cildində də var. Buna baxmayaraq bəziləri onu başqa şəhərlərdən 

olduğunu iddia edir. Elmi baxımdan əsassız olan bu iddiaya görə Xəmsənin mətnindəki 

semiotik işarələr ilə də Nizaminin Gəncə şəhərindən azərbaycanlı olduğuna sənədlər 

gətirməliyik. 

 Quruluşçuluq (Structuralism) ədəbi tənqid nəzəriyyəsi dilçi alim, Sosurun 

araşdırmalarıyla meydana çıxdı. Sonralar getdikcə Yeni Ələşdiri (New Criticism) nəzəriyyəsi 

ilə irəli getdi. Bu yanaşmada hər hansı bir mətni tənqid etmək üçün öncələr dilin mətnində olan 

əlamətləri diqqətə alıb analiz etməyi nəzərdə tuturdu. Amma yeni ələşdiridə əsərin arxasında 

olan yazarın niyyəti dilin özünün, biçiminin, eləcə də mətnin rəsmi özəlliklərindən çox az 

önəmli görünür. Vimsət ilə Birdzlinin yazdıqları açar məqalədə yazır: “Mətni anlamaq üçün 

yazarın özkeçmişi (biography) ya tarixi kimi artıq olan özəllikləri araya çəkməyə ehtiyac 

yoxdur. Bütün ehtiyacımız olan səfhənin üzərindəki sözcüklərdir; anlam isə mətndən alınır.”2 

Sosurun ikili qarşıtlar (binary oppositions) nəzəriyyəsini daha dəqiq araşdıran A. J. Qraymas 

qarşılıqlı işləyən semantik vahidləri önərdi. O bu vahidləri “semes” adlandırıb mübahisə etdi 

ki anlam bu ikili qarşıtların arasından yaranır. Bəzi qarşılıqlar örnək üçün bunlardır: 

İşıq—qaranlıq  

Yuxarı—aşağı 

Erkək—dişi 

Bu qarsıt ikili bütün anlam yaratmanın öncül quruluşudur.”3 Bu nəzəriyyəyə dayanaraq 

Nizaminin əsərlərindəki mətnin içindən qarşıt ikili olaraq (get—gəl) anlamlarını seçsək onun 

doğma vətənini öz yaradıcılığından aydıncasına isbat edə bilmiş olarıq. 

 Xosrov-Şirin əsərində, Bəhram şah Xosrov Pərvizdən qaçdığı bölümdə Nizami belə bir 

beyt yazıb: 

 

1 e.q. s. 750 (https://www.loc.gov/item/2017481612/, Nizami Gəncəvi, Xəmsə, Əlyazma nüsxəsi, 1202 h.q., 
Amerikanın Konqresinin kitabxanası, s. 702)  
2 Nayar P. K., Contemporary Literary and Cultural Theory from Structuralism to Ecocriticism, Delhi: Longman, 
Pearson, 2010, ISBN 9788131727355, s. 12 
3 e.q. s. 34 

https://www.loc.gov/item/2017481612/
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 به صد نیرنگ و دستان راه و بیراه                »   

 1بنگاه« آورد آذربایگانبه 

 “Yüz hilə, dastanla yoldan dolayıdan                   Azərbaygana gətirdi qərargahını” 

Şərəfnamə əsərində İsgəndər Əcəm (ərəb olmayan yurdlar) yurdunda atəşgahları dağıtmaq 

üçün öncə İrandan başlayıb oradan Azərbaycana gəlir. Nizami bu tarixi gəlişi bir beytdə belə 

yazır: 

 وزآنجا به تدبیر آزادگان                        »  

 2«آذرآبادگانسوی  درآمد

 “Oradan azad insanlar tədbirində                 çıxıb gəldi Azərbaycana doğru” 

Bəhram şah da Böyük İsgəndər də İrandan çıxıb Azərbaycana gəlir. Hər iki beytdə gəlmək 

hərəkəti Nizaminin gözündən gəlmək sayılır. Nizami doğma vətəni Azərbaycanda, Gəncə 

şəhərində olduğu üçün başqa coğrafiyadan çıxıb onun yaşadığı yurda doğru gəlirlər. Eyni halda 

hər iki beyt də o tarixdə Azərbaycan coğrafiyasının bütöv bir vahid olduğunu aydıncasına 

anlatmaqda dır. 

 İsgəndər Məkkə ziyarətindən döndükdə İraqda olarkən Azrbaycandan İsgəndərə doğru 

bir elçi gedir. Nizami bu gedişi belə yazır: 

         3« آذرآبادگانچو آزادگان         ز فرمانده    درآمدبریدی  »  

 “Bir elçi azad insanlar kimi çıxıb gəldi          Azərabadeqan Xanı tərəfindən” 

Bu beytdə İsgəndər İraqda dır. Azərbaycandan çıxıb gələn elçi İsgəndərin olduğu məkana 

doğru çıxıb gəlir. İsgəndərə gəliş, Nizamiyə gediş anlamındadır. 

Azərbaycan torpaqlarına ilgili olan ikinci tarixi olay İsgəndərin Şirvandan keçib Dərbənd 

duvarına saldırması dır. Nizami İsgəndərin Şirvan torpaqlarından keçib getməsini belə yazır: 

 آن برگذرگاه سخت            به دهلیزه»  

                4«رخت برون بردچو شیران  ز شروان

 “Yolverməz dəhlizdən o çətin yoldan           Şirvandan şirlər kimi çəkilib getdi” 

Bu beytdə isə Nizami Azərbaycanın Gəncə şəhərində yaşamaqdadır. Şirvan Azərbaycanın 

başqa bir şəhəridir. Azərbaycanın Şirvan şəhərindən çıxıb Dərbəndə doğru gedən isə 

 

1 https://www.loc.gov/item/2017481612/, Nizami Gəncəvi, Xəmsə, Əlyazma nüsxəsi, 1202 h.q., Amerikanın 
Konqresinin kitabxanası, s. 166 
2 e.q. s. 792 
3 e.q. s. 808 
4 e.q. s.   

https://www.loc.gov/item/2017481612/
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 İsgəndərdir. Aydınca göründüyü kimi qarşıt ikili (gəl—get) vahidi Nizaminin azərbaycanlı 

olduğunu isbat edə bilir. 

SONUCLAMA 

 Nizaminin dünya ədəbiyyatındakı yüksək yeri, eləcə də onun yaradıcılığı yüzlər il dir 

dünyaya gün kimi işıq saçmaqda dır. Bunca böyük bir milli-mənəvi dəyəri özününkü bilmək 

əlbəttə hamını tamahlandıra bilər. Ancaq Nizami yaradıcılığının dərin incəliklərində onun ana 

dilində yazmasını yasaq edən şahlara, xaqanlara qarşı ana dili və milli kimliyini qorumaq üçün 

dərin izlər miras qoyubdur. Demək olar heç bir şair, milli düşüncənin yüksəldiyi XIX-XX 

yüzilliklərdə milli düşüncənin, milli ruhun ustadı Xəlil Rza Ulutürk belə, Nizamicə “Türk”, 

“Türki”, “Türktaz” sözcüklərini öz yaradıcılığında işlətməyibdir. O öz yüksək ədəbiyyatının 

incəlikləri ilə öz milli kimliyini, ana dilini, ana yurdunun, habelə o vaxtdakı dünya tarixini, 

düşüncəsini, milli-mənəvi dəyərlərini aydıncasına çağdaş oxucuya çatdırmaq’la onları qoruya 

bilibdir. O böyük Azərbaycan şairi, Türk oğlu Türkdür. 

İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı 

İNGİLİSCƏ 

. Badirkhanov A. The Road to Freedom, translated into English and illustrated by: A. Ahmadoghlu, 

Washington DC: Book Writing Experts, 2023, 142 pp., The Historical Geography and Nationality of 

Azerbaijan, Pp. 91-105   

. Nayar P. K., Contemporary Literary and Cultural Theory from Structuralism to Ecocriticism, Delhi: 

Longman, Pearson, 2010, ISBN 9788131727355, 371 s. 

. Pecora V. P., Nations and Identities: Classic Readings, Massachusetts: Blackwell Publications Ltd, 

2001, 379 p.  

. Rosenberg D., World Mythology, NTC publishing group, Lincolnwood, Illinois, USA, 1994, 584 p. 

 

DƏRİ (FARSI) 

ه. ق.، کتابخانه کنگره امریکا،   1202نظامی گنجوی، خمسه، نسخه دست نویس،  .  

 ص.  950

 (https://www.loc.gov/item/2017481612/ ) 

 ص. 1168ه.ش.،  1396نظامی گنجوی، کلیات خمسه، مشهد: انتشارات داریوش، . 

ƏRƏBCƏ 

 540م، 1977حموی یاقوت، معجم البلدان، المجلدالاول، بیروت: دارصادر، . 

                          ص.

 

https://www.loc.gov/item/2017481612/


  

337 

 

۱۴۰۴سال سوم ، شماره هفتم ، بهار    " مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک" فصلنامه تخصصی   

“Studies on Azerbaijan and Turk's History” Specialized Journal, year 03, issue 07, Spring 2025 

“Azərbaycan və Türk Tarixi Araşdirmalar” ixtisaslaşdirilmiş jurnal, il 03, nömrə 07, Yaz 2025 

Üçaylık "Azerbaycan ve Türk tarihi araştırmalar" dergisi, yıl 03, sayı 07, ilkbahar 2025 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 محمد قره زاده شربیانی 

mghsharabiyani@gmail.com 
و محقق  سنده ینو  

 

یلل ی اردب   یحسن   ی مهد     

mehdi.hasani.ar@gmail.com                   
و محقق  سنده ینو  

پنج قانون(   ی )بازخوان  ی حموراب   ن ی زبان قوان   

 قۏمالو   آتادان   چاتغار  اۏغلونا   اردم نن    اؤگۆت 

 بیلگه  ارَیگ  بولدوقوجا   قاچار  قانیغلا   اۏ   ییگۆت 

 سؤیلر  بیلگه یه   آتامدان  منگه خومارو  بو  که زۆت 

 2یارماق  قوذمامیش او آنجا منگه  قالیبدیر بو  تئشکۆت 

 :چکیده

در مقاله پیشرو تلاش گردید خوانش مجددی از کهن ترین قانون مدنی جهان مشهور به قانون حمورابی با خوانش پرفسور  

هارپر با تکیه بر منابع زبان ترکی انجام گردد، پس در هر بخش ابتدا با آوردن اصل خوانش هارپر به همراه خطوط میخی  

اننده داده شد، سپس در ادامه ترجمه فارسی دکتر بادامچی را نیز آوردیم مرتبط از کتاب وی شانس خوانش اصل مقاله به خو

و در نهایت خوانش جدید را با مشخص نمودن جزئیات هر نشانه  انجام داده و  آوانویسی انجام شده رو با شرح کلمه به کلمه  

لاتین ارائه نمودیم. البته که به این کار  در سه قسمت فارسی، ترکی آذربایجانی با الفبای عربی و ترکی آذربایجانی با الفبای 

بسنده ننموده و با آوردن نوشتار میخی سطور به شرح خوانش تک به تک میخ ها نموده و ارتباط آن را با زبان ترکی را  

بررسی نمودیم. لازم به ذکر است که در پاورقی ها آوانویسی ها، نکات فنی و... آورده شده و در ریشه یابی لغات و شرح  

آنها علاوه بر نظرات هارپر از منابع درجه یک باستانی همانند نظرات هلک، سایت های پنسیلوانیا، سایت های اکدی، منابع  

ایلامی و نیز منابع معتبر ترکی چون کتیبه اورخون، قوتادغوبیلیک، دیوان الغات الترک، کتاب ها و سایت های ریشه شناسی  

وانی ما اینست که مفهوم به دست آمده در بازخوانی از دریچه ترکی در بسیاری از مشهور بهره بردیم. از نکات مهم بازخ

موارد  نه تنها تفاوت فاحشی با خوانش هارپر ندارد بلکه گاهی برای یک لغت دو یا چند خوانش قابل فهم در تورکی بدست  

: آبها و دورولار : آبهای روان) محل   آمده، برای مثال در خوانش رودخانه ما به خوانش های " آرکولار : رودها، سولار

عمیق رودخانه معمولا آب شفاف دارد( " دست یافتیم که خود نشانگر واقعیت فرضیه ما بوده و خوانش شانسی را به چالش  

می کشد به علاوه در مواردی اصطلاحات ترکی نیز به دست آمد و مورد دیگر اینست که هر کجا خوانش ما با هارپر فرق 

باز درراستای تکمیل خوانش او بوده برای مثال در قضیه عزل قاضی ما به عزل او توسط " قوم اولو: کاهن    داشت نیز 

اعظم " رسیدیم که در خوانش هارپر خبری از آن نبود. نکته مهم آخر اینست که از منظر صرف افعال و پسوندها نیز  

ردید تا کاری در خور خوانندگان تقدیم گردد و امید است این  همخوانی با منابع تورکی را مشاهده نمودیم. به هر حال تلاش گ

 کار چراغی برای راه سنگلاخی و تاریک پیش روی محققین باشد. 

 زبان قوانین حمورابی، خوانش قوانین حمورابی از دریچه زبان ترکی، قوانین حمورابی  کلمات کلیدی:

 )آپا(:  استناد 

قره زاده شربیانی. م. و حسنی اردبیللی. م. زبان قوانین حمورابی)بازخوانی پنج قانون(. ارومیه: فصلنامه تخصصی 

 شاپا 8690-3041 .1404، بهار 07، شماره 03"مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک" سال 

قۏمالو : قویمالو : قویمالی، چیزی که به جا می ماند، میراث، این لغت برآمده از فولکلور آذربایجان می باشد و احتمالا  . 1

  .همین کلمه در دیوان الغات الترک و قوتادغو بیلیک به صورت خومارو و کومارو و در همان معانی آمده است

 مهدی حسنی اردبیللی  .2
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Abstract: 

This article aims to present a new reading of the world's oldest civil law, known as the Code of 

Hammurabi, based on Professor Harper’s interpretation, while incorporating sources from the 

Turkish language. In each section, Harper’s original reading is first introduced along with the 

relevant cuneiform inscriptions from his book, allowing readers to access the original text. Then, 

Dr. Badamchi’s Persian translation is provided, and finally, a new interpretation is conducted, 

identifying details of each sign. The resulting transcription is presented with word-by-word 

explanations in three formats: Persian, Azerbaijani Turkish in Arabic script, and Azerbaijani 

Turkish in Latin script.   

Furthermore, the study does not stop at this level; it also examines the cuneiform text in greater 

depth, analyzing each individual sign and exploring its linguistic connections to Turkish. Footnotes 

include transcriptions, technical remarks, and etymological discussions, utilizing not only Harper’s 

insights but also primary historical sources such as R.Hallcok’s studies, references from 

Pennsylvania, Akkadian and Elamite sources, as well as reputable Turkish references like the 

Orkhon Inscriptions, Kutadgu Bilig, Divanü Lugati’t-Türk, and widely recognized etymological 

texts.   

One key findings of this reassessment is that, from a Turkish linguistic perspective, the obtained 

meanings do not significantly diverge from Harper’s original interpretation. In many cases, 

multiple comprehensible readings have emerged for a single word. For example, for the word 

“river”, the interpretations of “Arkolar: Rivers, Sular: Waters, and Durular: Clear waters (deep 

sections of the river usually have clear water)” have been identified, reinforcing our hypothesis 

and challenging arbitrary readings. Additionally, Turkish-specific terminology has been 

recognized. Another important aspect is that wherever our interpretation differs from Harper’s, it 

does so in a way that enhances his reading. For instance, regarding the removal of a judge, our 

findings indicate that he was dismissed by the “Gum Ulu: High Priest”, a detail absent in Harper’s 

version.   

Finally, morphological aspects such as verb conjugations and suffixes have also shown alignment 

with Turkish sources. Ultimately, the aim has been to provide readers with a valuable academic 

contribution, with the hope that this work will serve as a guiding light for researchers navigating 

the rugged and uncertain path ahead. 

Key words: The language of the Code of Hamurabi, Reading Hammurabi's laws through the lens 

of the Turkish language, Hammurabi's laws 
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Mənsubiyyət: 

Yazıçı və tədqiqatçı 

Xülasə: 

Bu araşdırmada dünyanın ən qədim mülki qanunu olaraq bilinən “Hammurabi qanunu”, professor 

Harperin oxunuşu əsasında, türk dili mənbələrinə istinad edilərək yenidən analiz olunmuşdur. Hər 

bölmədə əvvəlcə Harperin oxunuşu və müvafiq mixi yazılar təqdim edilərək, oxucuya məqalənin 

orijinal versiyasına baxış imkanı yaradılmışdır. Daha sonra Dr. Badamçinin farsca tərcüməsi əlavə 

edilmiş və sonda yeni bir oxunuş təqdim edilərək, hər bir işarənin detalları göstərilmişdir. Bundan 

əlavə, transkripsiya farsca, ərəb əlifbası ilə Azərbaycan türkcəsi və latın əlifbası ilə Azərbaycan 

türkcəsi şəklində təqdim olunmuşdur.   

Sadəcə bu təhlillə kifayətlənməyib, mixi yazılarının hər bir sətrini ayrıca oxuyub, türkcə ilə 

əlaqəsini araşdırmışıq. Qeyd etmək lazımdır ki, ətək yazılarında fonetik yazılar, texniki qeydlər və 

ətraflı etimoloji analizlər yer almışdır. Harperin fikirləri ilə yanaşı, Hallock, Pensilvaniya, Akkad 

mənbələri, Elam mənbələri və Türk etimoloji mənbələri, o cümlədən Orxon yazıları, Kutadğu 

bilig, Divanü lüğat-it türk və nüfuzlu etimoloji araşdırmalar  əsas götürülmüşdür.   

Tədqiqatımızın mühüm nəticələrindən biri budur ki, türkcə baxış açısı ilə aparılan yenidən oxunuş, 

Harperin təqdim etdiyi variantdan ciddi fərqlənməyərək, bəzi sözlər üçün iki və ya daha çox türkcə 

oxunuş təklif edə bilmişdir. Məsələn, “çay” anlayışı üçün “Arkular: Çaylar", “Sular: Sular” və 

“Dorular: Axar sular (çayın dərin yerlərində adətən şəffaf su olur)” kimi variantlar əldə edilmişdir, 

bu da hipotezimizi təsdiqləyir və təsadüfi oxunuşları sual altına alır. Bundan əlavə, bəzi türk 

terminləri də müəyyən olunmuşdur. Başqa bir nümunə olaraq, hakimin işdən uzaqlaşdırılması 

məsələsində Harperin oxunuşundan fərqli olaraq, “Qum Ulu: Baş kahin” ifadəsinə rast gəlinmişdir. 

İsmi və feil şəkilçiləri baxımından da türk mənbələri ilə ahəng müşahidə edilmişdir.   

Nəticə etibarilə, oxucular üçün dəyərli bir iş ortaya qoymağa çalışılmış və bu tədqiqatın, bu sahədə 

çalışan tədqiqatçılar üçün çətin və qaranlıq yolda bir işıq olacağına ümid edilmişdir.   

Açar sӧzlər: Hǝmmurabi qanunlarının dili, Hǝmmurabi qanunlarının türk dili prizmasından 

oxunuşu, Hǝmmurabi qanunları 
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Özet: 

Bu makalede, dünyanın en eski medeni kanunu olarak bilinen Hammurabi Yasası’nın, Profesör 

Harper’ın yorumuna dayanarak Türk dili kaynaklarıyla yeniden okunması amaçlanmıştır. Her 

bölümde önce Harper’ın orijinal okuması ile kitabındaki ilgili çivi yazısı metinleri sunularak 

okuyucuya metnin aslını anlama şansı verilmiştir. Ardından Dr. Badamchi’nin Farsça çevirisine yer 

verilmiş ve son olarak, her işaretin detayları belirlenerek yeni bir okuma yapılmıştır. Yapılan 

transkripsiyon ise kelime kelime açıklamalarla üç farklı formatta sunulmuştur: Farsça, Arap 

harfleriyle Azerbaycan Türkçesi ve Latin harfleriyle Azerbaycan Türkçesi.   

Bununla yetinmeyerek, çivi yazısı satırlarını detaylı bir şekilde ele alarak, her işaretin ayrı ayrı 

yorumlanmasını sağlamış ve Türkçe ile olan bağlantısını incelemiş bulunmaktayız. Ayrıca, 

dipnotlarda transkripsiyonlar, teknik ayrıntılar ve kelime kökenlerine dair açıklamalar yer almakta 

olup, Harper’ın görüşlerinin yanı sıra Helock’in çalışmaları, Pennsylvania, Akad ve Elam kaynakları 

ile Orhon Yazıtları, Kutadgu Bilig, Divanü Lugati’t-Türk ve tanınmış etimoloji kaynakları gibi 

birinci derece tarihi verilmiştir.   

Öne çıkan bulgulardan biri, Türkçe perspektifiyle yapılan yeni okumanın birçok noktada Harper’ın 

yorumuyla çelişmemesi, hatta bazı durumlarda Türkçede bir kelime için birden fazla anlam katmanı 

sunmasıdır. Örneğin, "nehir" kelimesi için “Arkolar: Nehirler, Sular: Sular ve Dorular: Akan sular 

(genellikle derin bölümlerde su berraktır)” gibi farklı okumalara ulaşılmış olup, bu durum bizim 

hipotezimizi desteklemekte ve rastlantısal okumaları sorgulamaktadır. Ayrıca, Türkçe 

terminolojilere de rastlanmıştır. Diğer önemli nokta ise, Harper’ın yorumundan farklı olan yerlerde 

yaptığımız okumaların, onun yorumunu tamamlayıcı nitelikte olmasıdır. Örneğin, hâkimin görevden 

alınmasıyla ilgili bölümde, onun “Gum Ulu: A’zam Qum” tarafından görevden alındığını tespit etmiş 

olmamız, Harper’ın yorumunda bulunmayan bir detaydır.   

Son olarak, fiil çekimleri ve ekler açısından da Türkçe kaynaklarla uyum gözlenmiştir. Sonuç olarak, 

okuyuculara değerli bir çalışma sunma gayreti içerisinde olunmuş ve umulur ki bu çalışma, 

araştırmacıların önündeki zorlu ve karanlık yolu aydınlatan bir ışık görevi görür. 

Anahtar kelimeler: Hammurabi kanunlarının dili, Hammurabi kanunlarının Türk dili açısından 

okunması, Hammurabi kanunları 

CITATION (APA):  

Karazade Şarbiyani. M. Ve Hasani Erdebilî. M. Hammurabi Kanunlarının Dili (Beş Kanunun 

Yeniden Okunması). Urmiye: Üç Aylık “Azerbaycan ve Türkiye Tarihi Üzerine Araştırmalar” 
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 مقدمه : 

به     « ki-an-temen-e2»  با نام     1ق.م بابل و احداث کننده برج معروف بابل  1750-1792حمورابی پادشاه سال های  

افتخار مردوک، شخصی که دستور نقر کامل ترین نمونه قوانین عهد باستان سرزمین بین النهرین و حول آن که برآمده  

سطر را صادر نمود.    3600در    3از قوانین سومری و بعد از آن با بار کیفری بر روی سنگی سختی ازجنس دیوریت 

( می نامند پیدا و سپس به    4م در ناحیه باستانی ایلام کنونی که سوسا )شوشا، شوش  1902این کتیبه اولین بار در سال  

ناروا به پاریس منقل گردید.  لوح مذکور شامل قوانینی درباره تجارت، روابط خانوادگی، دارایی های شخص، حد دیه  

و به طور کلی موضوعات مرتبط با امور انسانی می باشد که در واقع باید آن را اولین قانون مجازاتی با درون مایه 

. » در واقع تاثیر قوانین وی در مدت  5ه بعدها مشهور به » چشم در برابر چشم « گردید دانستماهیت انتقام جویانه ک

سال سلطنتش را  می توان در گسترش روابط تجاری، رشد برده داری خصوصی و تقویت مرکزگرایی توسط دولت    35

«. موضوع جالب این است که دانشمندان با بررسی این قوانین موفق به کشف تقلید سایر ملل از جمله    6وی مشاهده نمود

هخامنشیان از این قوانین شدند، چنانچه » با مقایسه  استوانه کوروش و اعلانیه کاهنان بابل و دیگر آثار باقی مانده از  

 «.  7مشخص می شود عصر هخامنشی، با مجموعه  قوانین حمورابی این تاثیرگزاری 

) مخصوصا بخش هایی چون   در حقیقت باید این قوانین را باستانی ترین نیای قوانین کتب آسمانی من جمله کتاب تورات

در کتابش  به طور مفصل بدان پرداخته    8David P.Wright خروج، لاویان و تثنیه(  دانست چنانچه محققینی چون   

نیز به شباه های ادبی با تورات    Victor A.Hurowitzبه طور غیر مستقیم   و    9Martha T.Roth و سایرین همانند  

 پرداخته اند . 

 

یاد شده است که با توجه به داستان مشهور تورات درباره  در متن بابلی عهد نبوکدنزر از شهر بابل تحت عنوان " تینتیر کی : شهر تینتیر : 1

آن با لغت " تینتیرمک  حرف زدن خدا در بابل با انسان، ممکن است حدس دکتر امیرعلی نثار نوبری نویسنده کتاب " نقدی بر تاریخ ماد دیاکونوف " درباره ارتباط  

 : دیندیرمک " در ترکی صحیح باشد.

: زمین، یئر، کیر، قیر و در مفهوم کلی » برجی که  ki -: آسمان an  -: دام، بنا  temen -خانه، ائو  e :این واژه ترکیبی در سومری متشکل از چهار قسمت:  2

    جایگاه اتصال زمین به آسمان می باشد « بوده است.
3 - diorite 

4 - susa 

5 - The  Columbia Electronic EncyclopediaTM,2022, Hammurabi 

6 - The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition(1970-1979.2010 The gale groupT Hammurabi 

، بهار  1، شماه 4بررسی تاثیرگزاری قانون به عنوان یکی از عناصر بین النهرینی در تمدن هخامنشیان، اسماعیل فرج زاده، مطالعات هنر و فرهنگ، دوره  - 7

 ، قسمت نتیجه گیری59-46، صص 1389

8 - Inventing God׳s Law : How the Convenant Code of the Bible Use and Revised the laws of Hammurabi(2009) 

9 - Law Collections from Mesopotaimia and Asia Minor 
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)س( یعنی تورات از قوانین  البته که تاثیرگیری  درون مایه های مجازاتی اولین کتاب مقدس برآمده از آیین ابراهیم نبی 

حمورابی نیز مورد مهم دیگری است که توسط محققین مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه چند مورد برای  

 نمونه ارائه می گردد :  

 قانون حمورابی  سفر خروج تورات 

 هر کس پدر خود را بزند باید دستش را برید کسی که پدر و مادر خود را بزند، باید او را کشت

 اگر کسی بچه دیگری را دزدی و فروخت باید سرش را برید هر کس کسی را بدزد و بفروشد باید کشته شود

زبان پسری که پدر و مادرش را والدین خود نداند باید بریده شود،   کسی که پدر مادر خود را لعن کند سزایش کشتن است 

 خواه پسر زاهد باشد یا پسر پادشاه

 

 

 تصویری خیالی از حضور نویسندگان مقاله در قصر حمورابی با هوش مصنوعی

ما در این مجال تلاش نموده ایم با آوردن مشهور ترین خوانش های انجام شده از قوانین ابتدا خواننده را با آن آشنا و  

سپس در ادامه  با شرح و کشف رمز علائم با لحاظ نمودن امکان خوانش آن ها بستگی به چندین هزوارش، قرائت مد 

 نظر از دریچه زبان ترکی را ارائه نماییم.
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 32تا  26سطر    5ستون   1قانون شمارۀ  
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 ( .Robert Francis Harper PH.D)باز نویسی و باز خوانی و ترجمۀ پرفسور هارپر   

1 – V , 26-32 

26  šum-ma  a-wi-lum  a-wi-lam  27   u-ub-bi-ir-ma   28  ne-ir-tam  e-li-šu  29   id-di-ma  30  

la uk-ti-in-šu  31  mu-ub-bi-ir-šu    32  id-da-ak  

If a man bring an accusation a gainst  a  man, and charge him with a  (capital) crime, but  cannot  

prove it, he, the accuser, shall be put to deth. 

اگر مردی علیه شخصی اتهامی وارد کند و او را به جنایت بزرگ متهم کند، اما نتواند آنرا ثابت کند ، او که متهم کرده  

 رسد.است به قتل می 

 ترجمۀ دکتر حسین بادامچی از این قانون   

اگر کسی کس دیگر را متهم کرد  و اتهام قتل بر او افکند اما نتوانست اتهام را ثابت کند، کسی که به او اتهام وارد کرده 

 ی او( کشته خواهد شد. است )یعنی اتهام زننده

 ای نو ازقوانین همورابی باز خوانی و ترجمه

26 Tuku5-ma / hi-ir-ima/šum-ma a/u4 kiši lum/ulu/nu4 
  a/u4 kiši lam/la12                                                                         

27   qum/gum-ub/ul-bi/li-ir-ma   28 lam/be/bil/ne-ir-tam/ta5  29  eg-li-šu  id/ed-di-ma                                    

30   ula/la  asuk  tiyi-ini-šu   31  gur-ub-bi-ir-šu/gur ul-li-ir-šu     32  id/ed/it/et-di/le  yak/me : 

ete yak / itleme 

Hi-ir-ima ( həyirmə : əyirmə) / Tukuma(tuxuma) ( بافته شده،نقل شده)  a1(o) kišinu4 (آن مرد) a(o) 

kišila12 (توسط مرد دیگر) gumbir-ma : gum ulir-ma )انجام جنایت)  birtam2(دائم، همیشگی، بۆتۆنلۆیۆ،تماما)/ 

bilirta5/bilirtə(مشخص کند( eglišu/ eg ulišu(جرم/اتهام) edi-ma (  انجام داده است) ula/la asuk(  نرساندن/ثابت

را  )tiyinišu  (نکردن /اتهامش  رااشگفته  ( gurubirišu/gur  ulirišu  (را زننده/بیننده   ete  (اتهام 

yak/itleme(نابودکردن/بکنند کشتن)   - 

) هییَرمه/ایَیرمه/ (/توخوما) نقل شده، سخن بافته شده( اۏ کیشینۆ اۏ کیشیله اولا قوم/گۆم اۏلیریما) گۆم اۏلوروما 3هیریمه 

اۏلیشو  اگِلیشو/اگَ  بَللنَدیره(  بیلیرده،   : بیلیرته  بیلیرتا)  بۆتۆنلۆیۆ،تماما(/  همیشگی،  بیریتام)دائم،  گی(  ائتمه  گۆم   :

 

1 -  a : o, necə divan içrə andan : ondan gəlmiş 
 : اۏل یمُُشقا بِرتمَ بَردی : 280در دیوان الغات الترک ترجمه دکتر صدیق ص  بِرتمَ : بیرتمَ،  -   2

Ol yumuşqa birtəm bardı   
3 -  hiyirmǝ : iyirmǝ : ǝyirmǝ,  bu feil " yun əyərmə " ¬də işlənir ki, söz əyirmə, söz toxumaq anlamındadır  
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)ثابت اۏلمایا( تئیینیشو)دئدیگی( گؤرب بیریشو/ گؤرۆ اۏلێرێشو )گورَنی/قره   )اتهام/جرم/اگَری اولماق( ائتمه اۏلا آسوک 

 ) ایت ایتیرمَک کؤکۆ + لمَه اکَی : ایتیرمَک، یۏخ ائتمه (. یاخانی( ائت یاک )اؤلدیرمک(/  ایتلمه

çevirmə 

Toxuma / əyirmə  o kișinü(kișini) o kișilə olırma(olurma : olmaǧı) biritam(birtǝm1 : bütünlüyü 

/ dəyişməz  )/ bilirta5/bilirtə( bilirdǝ, bǝllǝndirǝ) eglișü/eg oliṣu(ǝyiliși : cürm-ü) edima (etmə) 

ola asuk(ola asılmıș) teyinișü2(deyiniși/dediyi asıla ola = kǝsin olmaya ) gӧr olırıșu/ gӧrüb bir  

ișu( olmaqın görən, gӧrǝni, qara yaxanı)  ete yak ( edǝyak, yaqmak/yaxmaq : ӧldürmǝk)/itleme( 

it+ləmə : itirmə) 

 کُشند.)ثابت کند( بیننده )اتهام زننده( را می   اش را برسانددر صورتیکه مردی مردی را به جنایت متهم کند و نتواند گفته

ارائه شده توسط هارپر در لغت نامه پنسیلوانیا اینگونه با خط میخی   umšنشان     نکته :

)بافتن، پارچه بافتن( و کاملا مطابق با زبان ترکی است و در 3: توخوماق   5Tuku    :weave  toآمده  که خوانش آن   

: بافته شده، نقل شده " برای بیان هر داستان و نقل در ابتدای    ma 5Tuku"به صورت      ma  کنار نشان  

: داستان  5: بافتن " به صورت " سؤز  تۏخوما، ناغێل تۏخوما  4استفاده شده که تا به امروز هم اصطلاح " تۏخوماق

 بافتن، داستان سرایی " در آذربایجان هنوز هم رایج است و اینجا احتمالا اشاره به داستان اتهام در هر پرونده دارد. 

 تشکیل شده  hi -irآورده از دو نشان    šumنشانی که پرفسور هارپر با تلفظ  البته 

-hi-irمی توان به صورت     maکه آن را  همراه با نشان         

ma     >iyirmǝ  > ǝyirmǝ     نیز خواند با معنای »بافتن «  ) هی ایریمه : هَییرمه : ایَیرمه : بافتن (، خواند که برای

 6نقل داستان و احتمالا اشاره به داستان اتهام در هر پرونده دارد 

 

1 - " birtem/birtəm " Kaşǧarlı Divanı içrə  Divan –ü Lūgat-it-Türk, pr: Dr: Fuat Bozkurt, ikinci Baskı, Salon yayınları, Kasım 

2016, S 100 : ol yamuşqa   Birtem bardı 
2 - Deyiliș asuq ola : kǝskin olmaya 
3 - Toxumaq 
4 - toxumaq 
5 - söz toxuma, naǧil toxuma 
6 - gӧrü-mǝ gǝldi, çӧzü-mǝ gǝldi 
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)مه/ما( به عنوان پسوند به معنای »به« در اکدی و ایلامی مورد استفاده بوده است که    ma   نشان    نکته: 

 . 1امروزه هم چنین است، چنانچه : گؤرومه گلدی : به دیدار آمد ، چؤزۆمه گلدی : به/ برای بررسی آمد 

ساخته شده که         šiتلفظ کرده که از ترکیب دو نشان     wiاین نشان را هارپر      نکته:

  نیز داد زیرا این نشان به معنای »شخص/مرد« آمده که در ایلامی به صورت   ( kiši)توان به آن تلفظ  می

:    șiși)ساخته شده در معنای »مرد/شخص« که امروزه در ترکی    (ši)نوشته شده  و در حقیقت از ترکیب دو نشان  

kiși)   شود یا ترکیبی از دو  نشان  به »مرد و مذکر/نَر« گفته میA     است که می  و نشان

 ( : اشَی : آکیشی : ای مرد، خطاب به مرد در فولکلور مغان  نیز خواند.   2išaتوان آن را )   

" اش "    می توان   وضعیت مشابه در واریانت ایلامی نیز ممکن است، چنانچه با تکرار دو علامت   

 " اش اش < اشی "    در مفهوم  " مرد " خواند.   آن را به صورت    

تلفظ    نشان  این  به  گرچه  داده  (ruh)البته  کلمۀ  را  خود  اینکه  از  غافل  ولی  باشد،  نداشته  همخوانی  ترکی  با  تا  اند 

(rugh/urugh)   رفته، چنانچه در مهر کورش ، نام وی را با دو علامت در متون قدیم به معنای »شخص« به کار می

)راش/توک( است.    )ک(  ونوشته اند  که  از ترکیبی از دو نشان    در کنار هم به صورت  

 (  نیز خواند.   kišiتوان آن را ) بنابراین هم در ایلامی و هم اکدی می

" را امروزه  aدر متن به کار رفته است، لازم به ذکر است که " آ : (  a/ark/ya)با تلفظهای     نشان     نکته:

تلفظ    ": آن زمان    4" امروزه  در نزد ما  " اۏندا  3خواند، چنانچه در دیوان الغات الترک " آندان، آندا    o "باید " اُ :  

در کتیبه خوانی توسط غربی ها    O" نیز خواند و باتوجه به نبود آوای  4uمی گردد. البته که این نشان را می توان " 

 پس همان " اُ  " نیز می توان خواند.

 

1 - gӧrü-mǝ gǝldi, çӧzü-mǝ gǝldi 
2 - ǝși : اشَی  
3 - andan, anda 
4 - onda 
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 1می توان نشان ( برای فاعل به کار رفته به معنای»انجام بدهد« کهlum/ulumبا تلفظ )   نشان    نکته:

آن مرد فاعل     i  ulumša  ki      " به عنوان پسوند نیز خواند   4nuرا "       

 معنی می دهد

( برای مفعول به کار رفته به معنای  » شده، هست، دارم « است که می  lam  با تلفظ )نشان     نکته:

 " خواند 12laتوان آن را به عنوان پسوند " 

/ulam   12i  laški   4a/u     

 اورده این نشان در متن قوانین به چهار صورت نوشته شده است Uرا هارپر با تلفظ    نشان  نکته:

که هارپر همه را با یک تلفظ آورده که این منطقی نیست و هر کدام از این نشان ها    

را مطابق با  نظر هلک   (hum/u/gum/guwهای )توان تلفظ  . برای نشان بالا می2ای داشته باشندباید تلفظ جدا گانه

نیز خوانده می شود و ما هم اینجا استفاده     guدر نوشته های سومری به  صورت     gumلحاظ  کرد که البته خوانش  

 gumتواند با معنای »قتل کردن /جنایت کردن« با تلفظ )همراه با نشان های دیگر می  27نموده ایم. این نشان در سطر

ulirma/gum birma/gum pirma)  رود که در معنای »دفن کردن« به کار می   3مک  که معادل امروزه   گۆمله

" در دیوان الغات الترک  در مفهوم " دفن کردن " مرتبط است و ما برآنیم  که احتمالا شکل   4احتمالا با ریشه " کؤم 

        " در ترکی  و به صورت قوملاماق بوده  است :      qumاولیه واژه برآمده از دفن کردن زیر شن یعنی "  

gümlǝmǝk > qumlama 

 

 این نشان را از علائم دانشگاه پنسیلوانیا آورده ایم که نوشتار آن با نماد کتاب هارپر تفاوت  جزئی دارد  - 1

 اگر دقت گردد در اولی از سمت راست چهار میخ عمودی، چهار میخ افقی را قطع کرده است.   - 2

U2 in Old Babylonian Monumental 

ی افتاده در دومی از راست خط میخ افقی آخری بر روی میخ های عمودی آمده است. در سومی از راست میخ های اول و چهارم افقی  بر روی میخ های عمود 

( آورده که این نشان با u( را هارپر با تلفظ )hum)  است و در نشان سمت چپی هر چهار میخ افقی، میخ های عمودی را قطع نموده اند. نشان  

( هر چهار میخ افقی و gumدو میخ بالا و پائین امتداد دارد و دو میخ وسط قطع شده است در صورتی که در نشان )  hum(  فرق دارد در نشان  gumنشان )

 عمودی امتداد دارند. 
3 - gümlǝmǝk > qumlamaq  
4 -   Divan : kӧm-mǝk, ol ӧlügni kӧmdi : o ӧlünü basdırdı, kӧmücü : xǝzinǝ, kӧmǝç : dǝfinǝ, kül altda basdırımıș çӧrǝk 
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احتمالا واژه  " گُم " در مفهوم مفقود، غایب، ناپیدا و...  در فارسی دری نیز از آن گرفته شده، ولی دکتر حسن دوست  

  qav : kav : ریشه فرضی 4476، ماده 2436به اشتباه در جلد چهارم " فرهنگ  ریشه شناختی زبان فارسی " ص 

فاقد بودن، محروم بودن، توخالی بودن " را ریشه آن حدس زده است که این ریشه نیز در ترکی وجود دارد و مفهوم  "

: قۏووق : چیز میان تهی، بادکنک و قاوال : ساز میان تهی " نیز از   1آن " توخالی بودن، فاقد بودن است که   قاووق

 آن ساخته شده است.

آورده و والات در کتاب نشان های اکدی آن را با تلفظ های    (ne/bi)را هارپر با تلفظهای    نشان     نکته:

(ne/te/bil/pil/kúm/bi/izi/ni/sah/de/suh/she/pi/ti/li/kun  )  آورده است. در این قانون اگر بخواهیم تلفظ(bil )  

  آید با معنای »آشکار کردن/معلوم کردن/فهماندن« و یا با تلفظ ( به دست میbilirta əbilirt :5)را اعمال بکنیم کلمۀ  

(pil  بیاوریم )(pilirta/yapilirta : yapılırta معنای »انجام دهنده« را می )  چنین خوانده     29و    28رساند که سطر

bilirt-u idišbilirta egili  : (əma )( با معنای» فهمانده جرم را انجام داده«  یا  u idimašegli 5bilirta)شود  می

əyiliṣu idimiș )  انجام داده« با معنای »کردن جرم را 

                                                            

uš-li-2tam eg-ir-Bi2   نمودن لحاظ  با  نهایت  در  البته  که  جرم«  »فهماندن   :bi                                           را آن  توان  می 

" Birtam"    معادل واژه " بیرتمَ " در دیوان الغات الترک  در مفهوم " دائم، برای همیشه، به طور کل " نظر گرفت .

در دیوان الغات الترک ترجمه دکتر صدیق ص  بِرتمَ : بیرتمَ،که با مفهوم کلی متن نیز سازگار می باشد در نظر گرفت 

: او انگار قصد بازگشت ندارد، مدت زمان دارازی به    Ol yumuşqa birtəm bardı: اۏل یمُُشقا بِرتمَ بَردی :   280

نیز در کتابش اینگونه آورده     3) بدون قصد بازگشت، به مدت دراز( رفت. البته که دکترفوات بۏزکورت    ایلچی گری

 است :

Sanki geri dönmeye hiç niyet etmiyormuşcasına 

 biçimde   ve uzun süreliǧine göreve getdi içten bir 

، ائتمیش "  4"  امروزه نیز  به صورت " ائتمه əma/ etm-di-ed/id "   کلمۀ    نکته:

 در ترکی با معنای »انجام دادن، انجام داده « مورد استفاده است 

 

1 - qavuq : qovuq 
2 - Bilirtǝm ǝgilișu 
3 - " birtem/birtəm :  " Kaşǧarlı Divanı içrə  Divan –ü Lūgat-it-Türk, pr: Dr: Fuat Bozkurt, ikinci Baskı, Salon yayınları, 

Kasım 2016, S 100 : ol yamuşqa   Birtem bardı 
4 - etmǝ, etmiş 
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اند که در اینجا با تلفظ نیز خوانده  (2eg)آورده این نشان را در سومری    (e)را هارپر با تلفظ     نشان       نکته:

(eg)    تلفظ های این نشان در  eg/ek/ig/ik)آمده است. رنه لابات  این نشان در نظر گرفته  به  ( را برای  ایلامی نو 

در ترکی ریشه فعل " اگَمک" در معنای »کج، انحراف«    1( eg).  تبدیل شده است  و در اکدی نو به    صورت  

می باشد که بنا به اطلاعات لغت نامه ریشه شناسی استارلینگ در اویغوری کهن، دیوان الغات الترک نیز استفاده شده  

که انتخاب آن در عهد باستان برای »جرم« می تواند گزینۀ مناسبی     2و در گویش های مختلف ترکی نیز موجود می باشد 

 بوده است.

کلمات به کار    3را در نظر گرفته این نشان در متن برای منفی کردن    (la)هارپر تنها تلفظ  برای نشان    نکته:

رفته  مانند آنچه در زبان عربی امروز رایج است ولی در مواقعی به معنای »باشد« نیز به کار رفته  معادل »اولا«  

" نیز وجود دارد، پس این خوانش    ula"در اکدی امکان جایگزینی     "   la"  در ترکی است و با توجه به اینکه برای آوای  

  امری درست می نماید.

که شبیه یک   as))  خوانده است که در واقع متشکل از دو نشان  (uk)هارپر  را   نشان  نکته:

( uk/ud/ut/tam/umu  )  دار برای آسماق : آویزان کردن که ریشه لغت " آس : بیاویز   است  و نشان  

( در معنای »رساندن/آویختن/تحویل دادن، آویزان بودن «  نیز asuk/asut/astam)توان به آن تلفظ تشکیل شده که می 

 رساند. داد که در این جا معنای » رساندن سخن/ وابسته بودن سخن « را  می 

 4ušLa/ula asuk/asut  teyini    اولا آسوت/آسیک دئیینیشو /سخنش

 ) عدم قطعیت سخن(. آویزان باشد

 

1 - Azǝrbaycan : ǝg  
2 - eg : bend, curve, bow ; Trkmn : eg, Az : ǝg , Trk : eĝ , Halaj : ӓj- ӓjri, Chuvash : av- aj , Yakout : iex, Dolgan : iek 

علامت   - 3 که  است  ذکر  به  "  لازم  های  خوانش  با  "     Ula "و    3Nu, laنیز  نهی  منفی،  علامت  نه،   " مفهوم  در 

 yu Nuدر سومری قابل دفاع است)  yبه  n  وجود دارد که با توجه به بررسی های پرفسور ندیم تونا امکان ابدال   

<n,y>   غت "  ( گرچه همین اتفاق در بین گویش های خود ترکی همانند    " شور و خاکاس " نیز رایج است و حتی برای مثال در گویش ترکی همدان به جای ل

 " در دیوان الغات الترک قابل ردیابی است :   " yoq" در کتیبه های اورخون و  yokیومورتا " از " نومورتا " استفاده می کنند. البته که کاربرد ریشه " 

Urxun yazıları; Ol süg anda yok kıldım : O soy-u( qoșun, ordu ) yox qıldım( etdim) 

 در کتیبه ها وجود ندارد. Oلازم به ذکر است که آوای 
4 -  ola asuq(asıq) deyinişü(deyinişi)  
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 و نشان ترکیبی آن با    نشان    2ugرا  لازم به ذکر است که محققین نشان  

sa/za /3sa/zagga     را به صورتas/az/ṣa   1خوانده اند که می  توان  دریافت، تلفظ اصلی علامت    

 دانست.  as/azرا باید 

ساخته شده که طبق   (ni( و )inنشان )آورده ، این نشان از ترکیب دو    (in) را هارپر با تلفظ    نشان    نکته:

 را نیز داشته باشد.  (ini)تواند تلفظ لغت نامه ها این نگاره می

(  gu( تلفظ کرده  که در نشان های سومری به آن تلفظ )/attušmuکه هارپر )  2در بابلی قدیم  نشان   نکته:

در    31ایم. تلفظ سطر  ( را با معنای »چشم و دیدن« نیز در نظر گرفته 4gur/görکه ما برای آن تلفظ )  3اند را نیز داده

 می توان خواند.   (gurubirchu/gur ulirišu/ gurub biršuرا   به صورتهای ) 5ستون 

   

g ur/gur    -  ub/ul  -   bi/li -  ir/iri  -šu/chu           »بیننده/اتهام زننده«                                                                              

: gurub birišu : gӧrüb birișu / gӧr olırışu 

 با معنای »بیننده را« به کار می برند.  (gӧrǝn olanı( یا )gӧrǝni)این کلمه را امروزه به صورت  

 معنا کرده یعنی » باید به قتل برسد « ، این سطر  را  ( shall be put to death)را هارپر  32نکته: سطر 

خواند ،     صورت  چند  به  توان  می  را 

(yak/ak/me -du/da/ta/le –it/id/et/ed   : )ede yak    :edǝ yak   بسوزاند/ نابود کرده    /5با معنای » بکند نابود

و ریشه  6me-le-it)شود«  با  مرتبط  شدن«  شدن/نابود  گم   « معنای  با   )  "kək , itməitirm     که البته  باشد.   "

رود. قره  یاکماق/یاخماق امروزه نیز به معناهای»چسباندن چیزی، مالیدن چیزی بر چیزی، نابود کردن« به کار می 

 

1 - bu loqoqram bir  dar aǧacına( adam asan) bənzir 
2 - old babylonia monumental 

با همان تلفظ ها بنا به لغت نامه دانشگاه پنسیلوانیا بوده لازم به ذکر است که واریانت قدیمی تر آن در سومری به صورت نشانه   - 3

 است. 
4 - gӧrmək kökü 
5 - etdu(etmək) + yak( yakmak, yandırmaq) 
6 -  itleme : itirmək 
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( به معنای  4»رنگ کردن« شاید کلمۀ )ییخیلماق 3»نابود شدن«،  بویاق یاخماق   2» تهمت زدن« ، یاخیلماق  1یاخماق  

در مفهوم " نزدیک   yaqın : yaxın " »به زمین خوردن/افتادن« نیز با این کلمه از یک ریشه باشند، چنانچه   واژه "  

: مالیدن، چسسبیدن،  1البته که بخش مدنظر در متون ترکی  با دو ریشه  " یاخماق، یاقماق    " هم با آن مرتبط است.

: بر افروختن، مشتعل کردن،  سوزاندن "  می تواند مرتبط باشد.  استاد   2چسباندن، نزدیک شدن " و  " یاخماق، یاقماق

ماق " آورده -: نورافشانی، یاخ  7ماق -6ماق: سوختن، یال -" را منشا اصلی " یان  5هادی به نقل از کلاوسون ریشه   "  یا 

 که در ادامه   صورت های مختلف آن در گویش های مختلف ترکی و شاهدهایی از منابع را می آوریم : 

*jak- Meaning: 1 to burn (tr.) 2 light, ray 3 to produce fire 

Russian meaning: 1 жечь 2 свет, луч 3 высекать огонь 

Karakhanid: jaq- 1 (MK) 

Turkish: jak- 1 

Tatar: jaɣ- 1, jaqtɨ 2 

Middle Turkic: jaq- 1 (Abush.) 

Uzbek: jɔq- 1, jɔɣdu 2 

Uighur: jaq- 1 

Azerbaidzhan: jax- 1 

Turkmen: jaq- 1, jaɣtɨ 2 

Halaj: ja:q- 1 

Chuvash: śot- 1, śo-dъ 2 

 

1 - qara yaxmaq 
2 - yaxılmaq 
3 - boyaq/ boya yaxmaq 
4 - yıxılmaq 

می خوانند و چون احتمالا در قدیم    3iدر مفهوم روغن و کره در سومری وجود دارد که در خوانش دیگر آن را   3ia لازم به ذکراست که نشان   - 5

 ظرف روغن و سوختن کاربرد مشترکی داشته پس از  ارتباط نزدیکی بین ریشه یا، یاغ : روغن  و یان : سوختن به وجود آمده است.  
 " نیز مرتبط با همین ریشه و نماد رقص آتش باشد.   yallıما بر آنیم که احتمالا رقص " یاللی :   - 6
 yalabiyub künکون دوغرسه بولوت                                                                      قویمز :  : یالابیوب  188دده قورقود نسخه گنبد تبریز، ص   - 7

doǧursə bulut qoyməz 

 

 

https://starlingdb.org/cgi-bin/response.cgi?&single=1&root=config&basename=/usr/local/share/starling/data/biblio/biblio.dbf&text_recno=164
https://starlingdb.org/cgi-bin/response.cgi?&single=1&root=config&basename=/usr/local/share/starling/data/biblio/biblio.dbf&text_recno=183
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 Yakut: saq- 1 

Tofalar: ča'q- 3 

Kirghiz: ǯaq- 1 

Kazakh: žaq- 1 

Noghai: jaq- 1 

Bashkir: jaq- 1, jaqtɨ 2 

Gagauz: jaq- 1 

Karaim: jaq- 1 

Karakalpak: žaq- 1, žaqtɨ 2 

Kumyk: jaq- 1 

 

 ،1یاق 

: )گرچه(از چشمم  2: گؤزۆمدن ایراقسان، کؤنلۆمه یاخێن 1قوتادغوبیلیک : گؤزۆمدا  ییێراق سین کؤنگۆلکا یاقێن 

 دوری، به قلبم نزدیکی

 : آن مرد به نزدیکانش سر زد  4: او کیشی یاخێنلارێنا باش ووردی 3دیوان الغات الترک : اۏل یغَوُق اولادی

 

 

 

 

 

 

1 - gözümdə yıraqsın köngülke yaqın :  gözümdən iraqsan könlümə yaxın 
 55، سومر نشر، تبریز، ص 1403قوتادغوبیلیک، خاص حاجب، تدوین اسماعیل جفرلی، - 2

3 - ol yaǧuq uladi : o kişi yaxınlara baş vurdu/yoxladı 
    546، ص 1383دیوان الغات الترک، کاشغری، ترجمه دکتر صدیق، تبریز، - 4

Divanü Lügat-It-Türk, Besim Atalay,1986,Ankara,Türk Tarih  Kurum Basimevi, S732 ,Yaǧuk 



  

353 

 

۱۴۰۴سال سوم ، شماره هفتم ، بهار    " مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک" فصلنامه تخصصی   

“Studies on Azerbaijan and Turk's History” Specialized Journal, year 03, issue 07, Spring 2025 

“Azərbaycan və Türk Tarixi Araşdirmalar” ixtisaslaşdirilmiş jurnal, il 03, nömrə 07, Yaz 2025 

Üçaylık "Azerbaycan ve Türk tarihi araştırmalar" dergisi, yıl 03, sayı 07, ilkbahar 2025 

 

  

 

 

 

 ،2یاق/یاغ 

 یاغێلماق، یاخێلماق) یاندێم یاخێلدێم : سوختم جِزغاله شدم (              

روغن -قابێ نان  یانماق بیر ایشلنیرمیش :  باتوجه به اینکه از دوران باستان  مفهوم ظرف-اۏلابیلرکی اسکی چاغدا یاغ

 و سوختن یکی بوده، کاربرد  ریشه " یاق : یاغ : روغن " با  " یان : سوختن "  مشخص می گردد. 

 56تا  33ستون پنجم  سطر   2قانون شمارۀ 
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Harper: šum-ma a-wi-lum    : hi irima a kiši ulum/ulu/nu4 

 Hi-ir- ma / Tuku5ma1  a/u4   kišinu   

 بافته شده/ نقل شده  آن مرد بکند/ هست 

 )در این سخن بافته شده آن مرد هست(  

 

1 - tuxuma  
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 ki-iš-bi  ki/dir-iš-bi/li/sa18  : dir-iš-sa18 / gušen6-šu13/çu    بگوید/وِرد

  خوانی کند/جادوگری) وِرد خوانی(/مرد جادوگر

 e-li  a-wi-lim eg-li  a/u kiši   ulim/le3   جرم آن جرم آن مرد/اگری او  

 کیشیله/ اگلی او کیشی اولیم 

id/ed – di- ma                                                                                               

id/ed-di-ma    ائدیما/انجام دادن                                                                        

   la  uk-ti-in-šu la/ula  asuk/ut  ti-ini-šu    la/ula asuk/asut  tiinišu  

 اۏلا آسوک تینیشی/ نتواند ثابت کند گفته اش را : سخنش آویزان باشد 

  ša  e-li-šu ša/aša  eg-li-šu   Ša/aša   eg    -    li  -   šu  aša egilišu  

 جرمش)انحرافش( از حد رد شود 

 ki-iš-bu  na-du-u  

  Dir/ki/gu14-iš-bu/bur12/gi27/lu-na/nu8-du-gum/gu : deyiriš ulunadughu/ quišburnadugu1 ( qoş2 

+burnaduǧu ) , quišgidugu3 4 

 دئیریش اولونادوقو، قۏیشبورنادوقو، قۏیشقیدوقو 

 قۏشوب سونرا بورماق، بوروشدورماق جادونان اویغون گلیر 

 سرهم بندی و سپس پیچانده شده /جادو گری شده /در بارۀ آن گفته شده       

  a-na   ilu   Narim  a-na   an/dingir/ell3/ana/ilu   ark5-kulaar  :  

جاری : اولو آرکولار  –بزرگ /مادر/قدرتمند  -رود   

 

1 - qoşburnaduǧu 
2 - qoşqı : qoşǧi,  qoşmaq  kökündəndir, cadu da bir qoşma dan  gəlmə dir ancaq onu qoṣub sonra burmaq/ buruşduranda 

daha oyǧunlaṣır 
3 - qoşquduǧu 
4 - deyiriş ulunaduǧu : deyib ulumaq  
5 - ark : arx ؛ Divan : arıq, arıqlıǧ yer, Suw arıqlandı, qazuq arıq, ər arıq qazdı  
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   i-il-la-ak i/id5/ig/gi-il10/hilaarik-la-ak/aka/a5(idila)                           

gil-il10–la aka : gila(gǝlǝ) aka  /   id5 / ed -il10-la-a5  (edilə)   انجام شود 

: رودخانه بزرگ رویش بریزد/حکم رودخانه    1در واقع منظورش از: اولو آرکلار گیلللا آکا ) گله آخا(/ ایدیلا)ائدیله(

 بزرگ انجام گردد، می باشد 

An/ ulu arkulaar  idilaa (edilə)  

    

An  ark-kulaar i-ša/cha  -al  - li -  a/ya   ulam  

An/ilu  Naram /i-ša-al-li-a-am-ma   ulu  arkulaar  ichaliya2                                            

ulama/gu4 –ma(qona)  

 به  رودخانۀ بزرگ جاری داخل شود /اولو آرکولار ایچالیا/ایچریا اولام 

  اولو آرکولار ایچالیا)ایچاریا(  قوما) قۏنا(

  šum-ma  ilu  Narum  hi-ir -ma/tukuma  An/ulu ark-kulaar    

 درصورتی که / سخن بافته شده/ نقل شده  رود جاری شده                                                 

  ik/ek-ta-ša-zu   yik/eg/ga7-ta-                                                

aša/zur8-su2/sun yik/eg     -   ta  aša/ša/sa20/zur/en -su/sun                                                                

yikita ašasu3 ؛ egita zur/en su4  

Yikta  aša su / egta  aša su / yikta zur su / egita zur su / yikta en su / egita en su 

 در نوردیدن، پیچاندن، خم کردن :

 qa7 –ta- sa20 -su : qatasa su : خم کند آب، بر زمین زند آب: قاتاسا سو   

 

1 - ulu arxlar gələ(gilə) axa  
2 - içalia : içəriyə 
3 - yıxıda aşa su 
4 - egita zur su (əgitə zor su) / egita en( ən : böyük) su 
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       mu-ub-bi-ir-šu   gur/mu-ub-bi-ir-šu/chu  gur - ub/ul-bi/li-ir- šu/chu      

gur ulirišu  gurubirchu        بیننده/اتهام زننده   

     bi-zu  i-tab-ba-al   ebi-sun  idaba al/ : i/yigh- tab-ba/be ala : yightaba 

ala  

  Ebi-su/sun igh-tab-ba al ebisun yightaba1 ala       خانهاش را به دست بگیرد   

        šum-ma  a-wi-lam šu-a-ti hi     ir  -  ma / 

tuku4 - ma  a/u4 kiši  ulam/la12  šu/chu- a/ya  - ti 

Tuxuma o kişi  çu2 ati  

) نقل شده درباره(  آن مرد هست  اتهام انداز ) اۏ  چۏوآتی (     در صورتی که / سخن بافته شده   

      ilu   Narum   An/ulu   ark-kulaar      An/ulu   ark-kulaar     ulu arkulaar  

 رودخانۀ جاری/مادر  

  u-te-ib-bi-ba-aš-šu-ma gum -  te/ten      

yip/diri2   -  pi/kaš/gaš  -  ba   aš/geš4   -   šu  -    ma       ازغرق شدن/ مرگ انجام داد گذشتن    gumte  

  gumten diri2  gašba3  geš4-šu-ma : gümten4/qumdan diri gaç-ba/ma    ؛ yipiba  ašuma (از مرگ)

keçmə 

 از مرگ زنده فرار کردن و گذشتن                                                                                          

چنانچه قبلا ذکر شد احتمالا واژ " گۆمله مه ک : کشتن،مرگ " از " قوملاماق : در زیر شن کردن " گرفته شده و در  

 اینجا  شاید هم از برخورد به " قوم : شن " زیر آب رودخانه آمده است                                 

 

1 - <a, ı> səs dəngəsi 
2 - ço ati  : itiham atan 
3 - Old Turkic: qač- (Orkh., Yen.), Karakhanid: qač- (MK, KB), burda " ba : ma " dəyişməsi var : qaşba/qaşma   

4 - olabilər gümləmək " qumlamaq " dən yaranmış,  burda su dibindəki quma dəymədən tutlabilər  

https://starlingdb.org/cgi-bin/response.cgi?&single=1&root=config&basename=/usr/local/share/starling/data/biblio/biblio.dbf&text_recno=164
https://starlingdb.org/cgi-bin/response.cgi?&single=1&root=config&basename=/usr/local/share/starling/data/biblio/biblio.dbf&text_recno=164
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    iš-ta-al-ma-am    iš-ta-al-ma ulam / gu4 :  gur                                    

iš/ich/kum5-ta-al/ala3- ma ulam/gu4 ich-talma  ulam /kur/ gu4 : gur                                                           

 ازداخل شدن/بیرون آمدن :   

Kum talma : qum dəlmə gӧr ,  iç talmaa gu4  : iç talmaa gӧr   

 شن سوراخ شدن) خارج شدن از شن و ماسه کف رودخانه( اتفاق افتاده

 به هم زدن/ آشفته کردن داخل رودخانه)غلبه بر رودخانه( اتفاق افتاده 

      ša  e-li-šu     ša/aša/ara  eg-li-šu/chu       Ša/aša/ara  eg  -   li    -     šu        

aša/ara eglišu  

  گشاید جرم، در میان است جرم، از حد رد شود جرم        

  ki-iš-bi id/et-du -hum/u      ki/dir/gu14-iš-bi/şu13      et-du-u  (etduyu 

: etdiyi) deyirišbi / guiššu  etduu  : qoşşu etdi     

کرد/ حرف سرهم بندی انجام داد جادو گری                                                                                

      id/it-da/le10-ak/me6       id-da  yak         id/ed   -    da/ta-    yak-ak      

edda yak / itleme         از اتهام گریخته(  انجام دهد کشتن ) 

    ša  ilu Naram        ša/aša   ulu/an  ark-kulaar    aša  ulu  arkulaar  : 

aşa  ulu arxlar            رد شود از بزرگ رودخانه    

 iš/iši li-a-am      iš/iši/ichi/šuš-li-ya/dur5-ulam/am/kur                                                                                                                        

ichiliya ulam   / şuşliya kur1  )بیرون شود از درون  /  صاف برخیزد و قوی )از رودخانه  

 شوشلیا گۆر: صاف برخیزد و قوی

 آن مرد اتهام زده شده نجات یافته از آب کسی است که اکنون صاف وقوی ایستاده است                                    

 

1 - şuşliya gür  
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   bit  mu-ub-bi-ri-šu    ebit/e /ebi  gur-ub-bi/sa18-ri/di5-šu/chu 

Ebit/ebi    gur- ub-bi-ri-šu/chu   ebi  gurub sadišu        خانۀ بیننده/اتهام زننده را 

 Görübsadışu : görüb satdışı : آنکه دیده و فروخته/لو داده 

 

   i-tab-ba-al    i/ig-tab/tal-ba/bi  al 

i/ig/yigh- tab-ba/be ala  yighital-ba/be al/ala     به دست بگیرد/ییغ- تاببِ)ییغیتبِ 1(  آلا 

yıǧıtabı/yıǧıtıbı  ala 

  باز خوانی هارپر 

33   šum-ma  a-wi-lum  34  ki-iš-bi    35   e-li  a-wi-lim b id-di-ma  36  la uk-ti-in-šu   37  ša  e-

li-šu  38  ki-iš-bu  na-du-u  39  a-na  ilu Narim  40  i-il-la-ak  41  ilu Naram  i-šu-al-b lia-am-ma  

42  šu-ma  ilu Narum  43  ik-ta-ša-zu  44  mu-ub-bi-ir-šu  45  bi-zu i-tab-ba-al     46  šum-ma  a-

wi-lam b šu-a-ti    47  ilu Narum  48  u-te-ib-bi-bba-aš-šu-ma  49  iš-ta-al-ma-am/kur/gu4  50  ša  

e-li-šu  51  ki-iš-bi  id-du-u  52 id/ed/it/et-di/le  yak/me : et yak / itleme 53  ša  ilu Naram  54  

iš-li-a-am  55  bit mu-ub-bi-ri-šu  56  i-tab-ba-al  

 ترجمۀ هارپر 

If a man chage a man with sorcery, and cannot prove it, he who is charged with sorcery shall 

go to the river, into the river he shall throw himself and if the river overcome him, his accuser 

shall take to himself his house (estate).  If the river show that man to be innocent and he come 

forth unharmed, he who charged him with sorcery shall be put to death. He who threw himself 

into the river shall take to himself the house of his accuser.  

 ترجمۀ دکتر بادامچی 

اگر کسی کس دیگری را به جادوگری متهم کرد ولی نتوانست اتهام را اثبات کند شخصی که اتهام جادوگری به او وارد  

ی او  ی وی خانه دهد ، اگر رودخانه وی را گرفت و مغلوب کرد اتهام زنندهرود و اوردالی انجام میشده به رودخانه می 

را تصاحب خواهد کرد، اما اگر رودخانه آن شخص را تبرئه کرد و او به سلامت گذشت کسی که به وی اتهام جادوگری  

 

1 - yıǧıtıbı al : yıǧıtıb  
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ی خود را تصاحب خواهد ی اتهام زنندهوارد کرده کشته خواهد شد . شخصی که اوردالی رودخانه را انجام داد خانه  

 کرد.   

 باز خوانی نو  

33 hi-ir-ma/ Tuku5ma1  a/u4  kiši  ulum/ nu4  34 dir-iš-sa18 / gušen6-šu13/çu  35 eg-li  a/u4  kiši 

ul-im/le3 id-di-ma  36 la/ula asuk/asut ti-yini-šu  37 ša/aša  eg-li-šu  38  dir-iš-bu/lu-na-du-ghu 

: qu-iš -bur-na-dughu  39  a-na An/ulu  ark-kulaar 40 i-il-la-ak /  gi-il ula-ak   /  gil-il10–la aka   

/   id5 - il10- la- a5 : gila aka/(idila) 41 An ark-kulaar/sular  i-cha-al-li-ya ulam-ma  42  hi-ir-ma  

An ark-kulaar 43  yik-ta aša-su / qa7 –ta- sa20 -su : qatasa su 44  gur - ub/ul-bi/li-ir- šu/chu : gur 

bi-ir- šu / gur olirišu   45 ebi-sun i/ig/yigh-tab-bi6/a al/ala 46 hi-ir-ma/ Tuku5ma  a/u kišila12 

šu/chu-a-ti/tig4 47 An/ulu ark-kulaar/sular/durular  48  gum-te  yip-pi-ba aš-šu-ma / gum-ten     

diri2- šu1 3  - bi   aš-šu-ma   49  ich-ta-al-ma ulam/kur/gu4(gӧr) 50 aša/ša  eg-li-šu  51 dir/ gu14-

iš-bi/ şu13 id/et-du-hum/u  :      deyirišsa18 / guiššu  etduu  : qoşşu etdi 52  id/ed/it/et-di/le  yak/me 

: et yak / itleme 53  aša/ša  An/ulu ark-kulaar/sular 54 ich-li-ya ulam/kur/gu4   55 ebit/ebi  gur-

ub-bi/sa18-ri/di5-šu 56  i/ig/yigh-tab-bi6/a al/ala  

çevirmə 

33 hi-ir/ǝyir-mǝ (ǝyirmǝ)/toxuma a/o kișinu(kișinü) 34 deyirišsa/gušen6-šu13/çu 35 egili( ǝyili/ 

ǝyri, Cürm, pis iș, kӧtü is)  a/o  kișile(kișilǝ) idima(etmǝ) 36 ula (ola) asuk teyinišü( ola asıq 

deyiliș : kǝsin sӧz olmuya) 37 aša egilišu 38 deyiriš ulunaduĝu / qoš burnaduǧu ( așa ǝyiliși 

deyiriș olunadıĝı: o kimsǝ ki ittiham ona vurulub/ qoš burnadıǧi: söz qoṣub burduǧu, cadu 

etdigi) 39 ana  (ona) an/ulu  ( bӧyük) arkulaar/sular  ( arxlar, sular) 40  gilla  (gələ) –aka: axa / 

idila(edilǝ)  41An/ulu arkulaar/sular ichaliya ulama( bӧyük arxlar içǝriyǝ ola/ girǝ) 42 

hǝyirmǝ(ǝyirmǝ)/tuxuma ulu arkulaar/sular 43 yik/eg/ga7-ta  aša/zur8-su2/sun    yik/eg-ta  

aša/ša/zur/en -su/sun    yikita ašasu2 ؛ egita zur/en su 3 : Yıxıta  aša su / egıtǝ  aša su / yıxıta zur 

su / egitǝ zur su / yıxıta en su / egitǝ en su /yıxıda ašasu (ašasu : su așa üstünǝ) / qa7 –ta- sa20 -

su : qatasa su ( büksǝ su) 44 gur - ub/ul-bi/li-ir- šu/chu : gur bi-ir- šu(görüb birșü ) / gur olirišu  

( gör olirišu ) 45 ebi-sun/si(ebi- si/sün) i/ig/yigh-tab-bi6 ala ( yıĝıdıb ala) 46 hǝyirmǝ (ǝyirmǝ)  

/tuxuma  a/u(o) kişila12 ço ati /tig4
4 47  ulu arxlar/sular/durular 48 gum-ten  (gümtǝn)    diri2- šu1 

3  - bi/sa18  ( dirișüsǝ : dirilǝșsǝ)  aš-šu-ma  ( aşma )  49 iš/ich-ta/da -al-ma kur/gu4 (içdən alma 

 

1 - tuxuma  
2 - yıxıda aşasu 
3 - egita zur su / egita en( ən : böyük) su 
4 - ço atmaq : söz qoşmaq, ço/çav : uca səs, hay, sav 
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 ola gӧr) 50 aša egilišu ( aça/aşa ǝgilişu : açan əgilişü / əyirişi  )  51 dir-iš-sa18/qu-iši-šu id-du-u 

: deyirişsa  (deyirişsǝ)/ goššu  (qoşma) edüü  (etdiyi) 52 ida/ete yak : edə yax/itileme  (itirmǝ)  53 

aša ulu arxlar/sular  54 ich-li-ya ulam/kur/gu4: içəriyə  gӧr 55 ebi gurub sadişu : ebi görüb 

satdışu1   56 yighi/ig/i-tab- bi6 ala (yıǧıtıb ala : yıǧı-tab-bı  ala : yıǧı-ta/ı-bı2 ala, yıǧıtmaq 

felindən gəlmədir) 

  ترجمه

33 Hǝyirma / Tuku5ma (اییرمه/توخوما) 34 a/u4(o) kišinu(kișinü) (  آن مرد را) 35 deyirišsa/ gušen6-

šu13/çu (deyirișsǝ/qoșǝnçu : qoșançi)(باشد کرده  خوانی  ورد  باشد،  کرده   a/u4(o) (جرم)egili (جادوگری 

kišinu(kișinü)(  مردی را)   edema(etmǝ)(بکند/بزند) 36 ula/la asuk teyinišu(ola asıq deyiniși)(  نتواند

گفته کند   aša egilišu(așa ǝgiliși) 38 deyiriš ulunadugu(deyiriș olunaduĝu)/ qoš 37 (ثابت 

burnaduǧu(qoș burnaduĝu) (شده افکنده  وی  بر  جادوگری  جرم  که  او)ana(ona)3 39 (کسی   an/ulu (به 

arkulaar (رودخانهی مادر/بزرگ) 40 gilla(gələ) –aka / id5 - il10- la- ak/a5 : (idila) : (edilə)(انجام گردد) 

41 An/ulu arkulaar(arxlar)(رودخانه بزرگ جاری/مادر)  ichaliya ulama(içǝriyǝ olma)(داخل شود) 42    

hǝyirmǝ  (ǝyirmǝ)/tuxuma An/ulu arkulaar  (arxlar)  ( ی بزرگ جاری/مادررودخانه ) 43 yikita ašasu  

(yıxıda așasu)/egita en su( egidǝ ǝn su )/qatasa su (او را خم کند و رویش آب بریزد/ خم کند او را آب قوی) 

44 görüb birșü /  gör olirišu  (بیننده/اتهام زننده)  45 ebisun  ( اش راخانه ) yighitaba  (yıĝıtıb ala)(  به دست

 chu atig(ço (آن مرد باشد ) a/u(o)  kišila(kișilǝ) (نقل شده، بافته شده) hǝyirmǝ(ǝyirmǝ)/tuxuma 46 (بگیرد

atiq)    (متهم وارد شده/چۏو آتێق ) 47 ulu/Ana ulu arxlar/sular/durular (رودهای/آب های جاری) 48 gute 

ibib ašuma/ gum-ten(gümtǝn) dirišusa  (dirișüsǝ : dirilǝșsǝ) aššuma  (aşma)                                                              

گرفته شدن اتفاق افتد را ) iš/ich-ta  al-ma  kur/gu4 (içdən alma ola gӧr) 49 (از مرگ زنده شده و رد شود)

 51 (زنندۀ تهمت) aša egilišu( aça/aşa ǝgilişu : açan əgilişü / əyirişi  ) 50 (ازداخل ببین/ نجات متهم را ببین

dir-iš-sa18/qu-iši-šu id-du-u : deyirişsa(deyirişsǝ)/ goššu  (qoşu) (خوانی  (جادوگری/وِرد 

edüü(etdiyi) (زننده   ša/aša 53 (بکشد/بکشند) ida/ete yak : edə yax/itileme(itirmǝ) 52 (کننده/اتهام 

ulu/An  sular/arxlar(رد شود از رودخانه قوی) 54 ich-li-ya ulam/kur/gu4: içəriyə  gӧr ;  (     به داخل شهر

 i/ig/yighi-tab- bi6 56 (خانه اتهام زننده ) ebi gurub sadişu : ebi görüb satdışu (خانهی)  ebit/ebi 55 (شود

ala (yıǧıtıb ala : yıǧı-tab-bı  ala : yıǧı-ta/ı-bı4)yighi-tabi6/a- ala (به دست بگیرد)  

 

1 - satdışu : satdıġı, əkə baxmayaraq kök  nən dil yapısı türk dilinə uyǧundur 
2 - yıǧıtıbı, gramer baxımdan bu feil düz çıxmış çünkü o işi hakimiyət admalrı əli nən etdirir 

حتی    از لغت " اونا : به او " در متون باستان درست شبیه کاربرد " آنده، آندا ، آندان : سپس، پس از آن، آن وقت " در دیوان الغات الترک و  anaاین شکل     -3

 دوبیتی های شیخ صفی الدین اردبیلی است : 

 1نگا ک پیره ترک مست عشق، مهدی حسنی، فصلنامه تخصصی مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک، شماره   ;آنده پاشان برُم    #  چون خاک چون گرد

 129، ص 1383دیوان الغات الترک ، ترجمه دکتر صدیق ، چاپ اختر، تبریز  anda, andan ;نگا کنید : 

 

 
4 - yıǧıtıbı, gramer baxımdan bu feil düz çıxmış çünkü o işi hakimiyət admalrı əli nən etdirir 
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اگر مردی بگوید جرم مردی را که کرده و نتواند آن را ثابت کند)برساند( ، کسی که جرم گفته شده در بارۀ او، به رود   

خانه آمده و خود را درون رود جاری بیفکند، اگر رودخانۀ جاری او را غرق کند اتهام زننده خانۀ او را به دست می  

ون بیاید تهمت زننده را بکشد/بکشند و از رود خانه رد شده وارد شهر  گیرد ، اگر آن مرد متهم از رودخانه  زنده بیر

 شود ) را وارد شده به شهر ببین( و خانۀ اتهام زننده را در دست بگیرد.

 آورده که متشکل از سه علامت   (kišbi)را هارپر با تلفظ     نکته: کلمۀ  

(dir/11ku/14gu)  ،  (iš, iši)  ،  (bi  )    است، این کلمه را هارپر »جادوگر« معنا کرده ، این کلمه

تلفظ   که    ( 2çu13/šu-6gušenو  1isašdiri) با  »کسی  معنای  در   " قۏشانچی   : قۏشنچی  و  "دئییریشیسا  تواند  می 

خواند/کسی که وِرد می سازد/ کسی ورد ساخته و سپس با لحن خاص سخن را می پیچاند  «  گوید/کسی که وِرد میمی

 " در ترکی آذربایجانی نیز هنوز هم رایج است.  3را نیز داشته باشد. جالب است که اصطلاح " سۏز قۏشماق

 4(  اگَیلی اۏ کیشی اۏلیم ادِیمه ma-di-i ulim idšli a ki-eg)      نکته:

: اگَری/ایَری ( به معنای »کج/ بدی« مورد    ǝgri( که امروزه به  صورت )egli»جرم را آن مرد شده انجام دادن« ،)

تبدیل   قبول بوده و در مقابل    (R)به    (L)استفاده است که  آواشناسی در طول زمان مورد  با معنای  (  igi/iyi)طبق 

 »راستی/خوبی« است.  

با معنای »کسی که مورد اتهام است/جرم به او    (aša eg-li-šu)با تلفظ      نکته: سطر  

سطربعدی   و  شده«  داده   deyiriš/quši)تلفظ    با  نسبت 

burnadugu/ulunadughu/( یا   )punadugu/burnadugu5i šqu/šdiyiri)    یاپونادوقو ائلییَن/دئییریش  »دئییریش 

را که هارپر با    « با معنای » عمل گفتن/وِردخوانی/جادوگری انجام داده« نشان   6یاپونادوقو، قۏشی بورنادوقو /

( نیز است شکل این نشان مانند نماد یک انسان/شخص است که در متون اکدی lu/ulu( آورده دارای تلفظ )bu/puتلفظ )

آمده با معنای »شخص و انسان« آمده است. در هر صورت هر دو خوانش در ترکی   (lu/li،سومری و ایلامی با تلفظ )

 بورنادوقو/اولونادوقو/یاپونادوقو   punadughu yalunadughum /u /burnaduguامروز به یک معناهستند.

  ( a-na ilu Narim)آمده که هارپر با   تلفظ     به صورت    39نکته: سطر  

به صورت پسوند در ترکی مورداستفاده است که در اینجا به معنای »به« به کار رفته ،    (ana/ina)آورده که امروزه  

 

1 - deyirișsǝ 
2 -  qoṣənçü : qoṣançi 
3 - söz qoṣmaq 
4 - əgli/əyri  o kişi olum edimə 
5 - bur12 
6 - qoşı burnaduĝ   
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را آ ورده  و چند ترکیب    (a/mu)هارپر تلفظهای    »به پیش او« ، برای نشان    2»به چشمش« ، یانینا   1گؤزۆنه 

 دهد که از لیست نشانهای آخر کتاب پرفسور هارپر می آوریم .همراه این نشان تلفظهای گوناگونی را به دست می 

 

تواند تلفظ  با معنای آب و رودخانه در متون اکدی،ایلامی و سومری مورد استفاده بوده و در اینجا هم میاین نشان  

(ark )    و (3ak  )    را نیز داشته باشد که  " آرک  : آرخ : جوی آب،  آک : آق : آخ : جاری شدن آب و ریشه لغت آخماق

4در کنار هم را    " در ترکی هستند. در لغت نامه پنسیلوانیا دو نشان  
2Ugu    ،سرزمین دارای آبیاری "  :

و...هستند که      5Duru/Er /4Eو همچنین      a آبیاری شده   " خوانده اند در حالیکه مهمترین خوانش  نشان اول    

دارند و روی هم به    3ka /guتلفظ های  خوانش " دورو : شفاف " نیز همراستا با ترکی است، نشان دوم    

خوانده می شود که  با ریشه فعل " آقماق، آخماق : جاری شدن" مرتبط هستند.  در ادامه    "  5agu    ،aka    "صورت  

: آب به اندازه ای که جاری    aqım suw ": سیل  " ،    " aqınرا می آوریم :    6لغات مرتبط با آن از دیوان الغات الترک

 : جاری سازنده "   aqıtǧanشود "،  " 

را دارد    (laar)ضربدر که تلفظ    Xو نشان جمع به صورت    (ku)    از ترکیب دو نشان  نکته: نشان  

آنرا   توان  می  مجموع  در  که  شده  صدای   (kular)ساخته  میتواند  بالا  نشان  با  ترکیب  در  که  خواند  نیز 

akular/arkular/arhular     تواند این نشان می  باشد.  نیز   (halira/kaliraتلفظ ) با معنای »رودخانه« را داشته  را 

به    (arkalira)شود که در این صورت تلفظ  ( دیده میraدر میان نشان )   (hal/kal)   داشته باشد چون نشان 

 

1 - gözünə 
2  -   yanına 

 ریشه لغت آکماق / آخماق : جاری شدن  - 3

 لحاظ کرده اند متفاوت است و در واقع در حین خوانش دچار اشتباه شده اند.   2gu-uدر لغت نامه پنسیلوانیا با آنچه در خوانش   2gu  نشان   - 4
: هدایت کردن آب در داخل کانال، جاری    agu" ، لغت   Uبا افزوده شدن پسوند فعل ساز اورارتویی "      "  ag "در گنجینه لغات زبان اورارتویی از ریشه   -5

: پیمانه مایعات  " نیز با آن مرتبط است. نگا ک اورارتوها و ترکان باستان، حسنی، چاپ اول  aqarqi ساختن در کانال ساخته شده است که لغت  اورارتویی "  

 166ص 
 178نگا ک اورارتوها، حسنی، لغت نامه ص  - 6
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 (su    ،1suh/  2duru 5)  تلفظ    دست می آید که به تورکی امروز به معنای» به رودخانه« است،   البته همین نشان  

صورت   به  جمع  نشان  نشان  کنار  در  آن  دادن  قرار  با  که  دارد  تلفظ    Xهم  که  لغت    (lar)ضربدر  دارد،  )   را 

Sular/durular ) .در مفهوم " آب ها، رودخانه،  آب های  شفاف " را می توان مشاهده نمود 

تواند تلفظ آورده این نشان در این سطر می  2(/ᴣamu/tingir/elšan/ilu)را هارپر با تلفظ های  نکته: نشان 

(ulu)    » را با معنای»جاری« نیز داشته باشد، اولو در زبان ترکی امروز به معنای »بلند مرتبه و شدن / راهی شدن

 ای بوده باشد.( شاید تغییر لهجهilu/ulu)به کار می رود. تفاوت تلفظ های 

آورده و آن را  »برود« ترجمه    (i-il-la-ak)که هارپر با تلفظ      نکته:  در سطر  

دارای تلفظ های )    و نشان      (i/yig/ghi)دارای تلفظ های      ( ، نشان  shall go to the river)  کرده

ak/aka/aq/aqaتوان به   صورت (    هستند، این سطر را می(gi-il  ulak/gilak / gila -aka)   نیز خواند با معنای

شود:   سرازیر  رودخانه  داخل  و  رودخانه  به  بیاید   ، به                                                                            gila aka "    :gilə aka/axa»بیاید«  ونیز   " آخا  گَله   :

یعنی انجام شود که در مفهوم انجام حکم خواهد بود و با آمدن در     ə: (idila) : (edil 5aak/ -la -10il - 5id(صورت  

: رودخانه های بزرگ، در مفهوم انجام حکم   رودخانه های بزرگ یعنی    an/ulu arkulaarکنار قسمت قبلی که آمده   

 در آب انداختن خواهد بود 

ساخته شده اگر این ترکیب   (hi-laar-ik)آورده از ترکیب سه نشان    (il)را که هارپر با تلفظ    نکته: البته نشان  

با معنای    ( gilaarik ulak)شود  شود که کل سطر چنین خوانده  میمی  (ilaarik)را در نظر بگیریم تلفظ این ترکیب  

   .»آمدن شدن/بیاید«

 ilu را هارپر با تلفظ        41نکته:  سطر  

ma -am-a-li b-al-aš-Naram  i  توان  خواند    آورده که به صورت زیر هم میma -ya ulam-li-al-ašcha/-i   

k/sulaar-ulu ark،   در ترکی به کار می رود درست همان معنایی که   (3کلمۀ )ایچالیا( که امروزه به صورت )ایچریه

 منظور هارپر است می رساند یعنی»به داخل شدن« 

 ه 

 

 این نشان برای توضیح " دفع آبکی، اسهال " نیز آمده که ارتباط  فکری نگارنده آن با " آب " مشخص است.  - 1

2 - elûm (“upper”), elûm (“tall, high”), šamû (“sky”), šamûm (“rain”), Ānum : god,          dig̃ir : dinggir : 

(“god”), iltum (“goddess”) 

 

 
3 - içǝriyǝ 

https://en.wiktionary.org/wiki/el%C3%BBm#Akkadian:_upper
https://en.wiktionary.org/wiki/el%C3%BBm#Akkadian:_tall
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%A1am%C3%BB#Akkadian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%A1am%C3%BBm#Akkadian
https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%80num&action=edit&redlink=1
https://en.wiktionary.org/wiki/iltum#Akkadian
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     i  -cha/ša/ça-  al   - li  - ya  

 ( نیز                                 2ulam/lam /amaدیگری  )آورده دارای تلفظ های  (am)که هارپر با تلفظ   نکته : نشان   

 به معنای کشور ایلام  به کار رفته که در سومری متشکل از دو نشان    1است ، این نشان در نوشته های ایلامی 

4gud/gu2    "  در مفهوم " گاو نر " که شبیه لغتquduz     "در دیوان الغات الترک است  و نشان   " یعنی گاو وحشی

kur/16gur/  mad /mat    در مفهوم " کوه، مشرق) چون ایلام در شرق سومر و سرزمین مرتفع تر از سومر

(،سرزمین "  که  در خود ایلامی " اوجا " و کتیبه پارسی داریوش که احتمالا دخیل از زبان ایلامی بوده " 3بوده است

آورده اند که این نشان     " nim "و خوانش  هوجا "  گفته  شده، البته در سومری مملکت ایلام را با نشان   

 ,deh3, dehi3 , dih3, elam, enim, nam3, nem, ni7, nima, nu3, rum3خوانش های دیگری نیز دارد : "  

tehi3, tu8, tum4   "     "  که در این میان تلفظDih     ،که در سومری در مفهوم " علف هرز خاردار و سرتیز "

: خیلی بلند، برجسته " در گویش محلی ترکی آذربایجانی   4آشفتگی "  می باشد  بسیار شبیه تلفظ  لغت  ترکی " دیک  

است که کاملا همراستا با لغت " اوجا : محل بلند " می باشد و شاید اگر در بین  محققین سومری یک تورکولوگ یا 

 شخص معتقد به تئوری بومی بودن ترکان در منطقه ما و حول آن حضور داشت به این قضیه دقت می نمود. 

  

 

لغت نامه  البته لازم به ذکر است که این نشان در سومری در مفهوم " گاو وحشی، گاو " نیز خوانده می شود و مورد جالب این است که در دومین ورژن    - 1

، دسته بندی مخصوص گاو، واژه نزدیک به قودوز : گاو وحشی" نیز هستیم که احتمالا دلیل   gudپنسیلوانیا قبل از آن شاهد استفاده از علامت " دینقیر " و نیز "  

کشور عیلام/ ایلام    این نگارش توسط کاتبان بعدی سومری را باید در داستان " نر گاو عظیم آسمانی " در داستان گیلگمیش  جستجو نموده و آن گاو را مرتبط با

 باستان معاصر سومر دانست. 
از کوتاه شدن آن به دست آمده که بعدها در اورارتویی هم به کار رفته  و حتی واژه " گاو  4guدر کتیبه ها قدیمی تراست و در واقع    gudدقت گردد نوشتار   - 2

محمد قره زاده شربیانی چاپ شده در نشریه    –" در فارسی دری هم یادگاری از آن می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر نگا ک ایلامیکا، مهدی حسنی اردبیللی  

 151، تبریز ص 1403، بهار 22" فرهنگ جامع "، شماره 
نکیدو) انکیدو در  با دقت در این دو نشان می توان به اهمیت گاو نر در ایلام پی برده و ریشه داستان گاو نری که به جنگ گیلگمیش فرستاده شد را همانند ا  - 3

 م جستجو نمودماجرای عزیمت به جنگ به همراه گیلگمیش به ایلام برای جنگ با قوم بابا به حضورش در ایلام اشاره نموده ( در سرزمین ایلا
4 - dik : çox yüksǝs, Uca 



  

366 

 

۱۴۰۴سال سوم ، شماره هفتم ، بهار    " مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک" فصلنامه تخصصی   

“Studies on Azerbaijan and Turk's History” Specialized Journal, year 03, issue 07, Spring 2025 

“Azərbaycan və Türk Tarixi Araşdirmalar” ixtisaslaşdirilmiş jurnal, il 03, nömrə 07, Yaz 2025 

Üçaylık "Azerbaycan ve Türk tarihi araştırmalar" dergisi, yıl 03, sayı 07, ilkbahar 2025 

 

به معنای  » به « که    (ma)به هر حال  این کلمه به معنای »شدن /حرکت کردن« در اینجا به کار رفته  که با پسوند    

گئتمه ( در اینجا به معنای به داخل رودخانه شدن/رفتن را  /1امروزه به صورت »گیرمه/گئتمه« به کار می رود. )اۏلما 

 می رساند. 

ترجمه   (overcomeو )آورده      (ik-ta-ša-zuتلفظ )که هارپر با        43نکته: سطر  

   yikitaکرده با معنای »چیره شدن« یعنی »اگر رودخانه بر او چیره شود«، 

» ێخێدا : به زمین زدن/چیره شدن« به کار  می رود که    2yıxıda  در ترکی امروز به معنای        

آشا     "که    (aša su/ša su )با   تلفظ     احتمالا منظور این کلمۀ اکدی نیز همین است  و در قسمت دیگر  

در مفهوم " چپ کردن، کشتن" می تواند  به کار برده شود. پس می    aşırmaq ریشه   سو : آب از رویش رد شود "  از  

را چنین ترجمه کرد » در صورتی که رود خانۀ جاری بر وی چیره شده و او را بکشد«.  42توان  این سطر با سطر 

qatana   ( :su  -  5na -ta  -  7ga)    البته می توان آن نشان ها را به صورت   

su    : :qatlana    در مفهوم " آب چپش کند ، زانویش را خم کند، تسلیمش نماید "  در مقابل رودخانه و مردن  ترجمه

کرد، البته که بهزادی صاحب لغت نامه فرهنگ آذربایجانی فعل " قاتلانماق : تا شدن، خم شدن، دولا شدن، پیچ  خوردن، 

" آورده و در دیوان الغات الترک در مفهوم " میوه و بار دادن " در گویش های ترکان قبچاق، یمک  3پیچانده شدن و...  

و اوغراق آمده است که در حقیقت نشان از خم شدن شاخه های درخت از سنگینی میوه و ثمر آن می تواند باشد و وجود  

 آن در زبان ترکی آذربایجان نشان از تاثیرات قبچاقی است. 

-bi-zu  iاست  )که تلفظ آن  را هارپر چنین آورده            5ستون    45نکته: در سطر  

tab-ba-al)  تلفظ    هارپر در اینجا برای نشان(bi)   را آورده و آن را »خانه« معنا کرده است ، در متن قانون

نشان   تلفظ    از  با  »خانه«  معنای  )E)در  و   )bitu)    آورم می  هارپر  لیست  از  که  است   شده  استفاده  نیز 

شده که در ایلامی  پرفسور هلک تلفظ  که در اکدی نو تبدیل به نشان   

  (u/hum)  را می رساند ، برای نشان بالا می توان تلفظ های    4را به آن داده است که معنای » من و خانه »

(5eb/ebit/huw/hum/uw.را در نظر گرفت که همه در زبان های امروز معنای خانه را می رسانند )   در مجموع

 

1 - olma/ getmə 
 yıxmaqاز ریشه  - 2
، قاتلانماق و " دیوان الغات الترک، ترجومه سی، اۆچۆنچۆ جیلد، چئویرن 793، تهران، نشر دنیا، ص 1369فارسی، بهزادی،-نگا ک فرهنگ آذربایجانی - 3

 ؛    یِغاج قاتلنَدی " 197و  196بسیم آتالای، صص 
به جای ائو : خانه هستیم که با خوانش پرفسور هلک همخوانی دارد  و  "   ӧلازم به ذکر است که در برخی گویش های آذربایجان شاهد کابرد واریانت " اؤ :   - 4

در انگلیسی است نیز با امکان تغییر آوای " ب و م " شباهت دارد که از شبیه سازی     homeآن که شبیه  humبوده که با واریانت    bö /höbاحتمالا مخفف شده 

 های سایت ریشه شناسی اتیمولوژی آنلاین همانند امریکن هریتاج و اتیمولوژی آنلاین قوی تر به نظر می رسد.  
: ابُا را نیز باید بر آمده از همین ریشه    obaهنوز هم در مناطق مختلف آذربایجان برای خانه رایج است و ریشه لغت    ӧو    ev,ǝvجالب است که تلفظ های    - 5

 دانست  ebقدیمی 



  

367 

 

۱۴۰۴سال سوم ، شماره هفتم ، بهار    " مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک" فصلنامه تخصصی   

“Studies on Azerbaijan and Turk's History” Specialized Journal, year 03, issue 07, Spring 2025 

“Azərbaycan və Türk Tarixi Araşdirmalar” ixtisaslaşdirilmiş jurnal, il 03, nömrə 07, Yaz 2025 

Üçaylık "Azerbaycan ve Türk tarihi araştırmalar" dergisi, yıl 03, sayı 07, ilkbahar 2025 

 

( با معنای »خانه اش را به دست بگیرد« ، البته ebi-su/sun/si  yigh-tab-ba al)سطر بالا را چنین می توان خواند   

و نشان    " dib "دارای تلفظ    نشان    (؛ig(،)gi)در میان نشان های سومری دارای تلفظ های  (  iچون  نشان )

 دارد پس می توان آن را اینچنین نیز خواند : 6biنیز  تلفظ  

 (ebi-sun/si gi-dib-bi ala : ): ebisun gedibbi Ala   اش را برود و بگیرد«» خانه  

( با معنای »مورد اتهام/متهم« آمده که  نشان  4ti/tig-a-u/chuš)کلمۀ    46نکته : در سطر 

(chu  به معنای شایعه که امروزه نیز در بین مردم  در گفتگو به کار می رود،  چۏو آتماق/چو انداختن )در  1 ،

    مجموع تلفظ و معنای                                                                                                           

(  :                                                                                                           chu atig 12la-iški 4a/u -hiirmaشود   )می     46سطر 

2
4ti/tig-a-u/chuš 12ilašma  a/u ki5ma/ Tuku-ir-hi    » نقل است درباره  آن مرد مورد اتهام « :  : 

-gumمی توان آن را با تلفظ های )که         48نکته:  سطر  

te-ib-bi-ba   aš-šu-ma ( و )gum-te  yip-pi-ba  aš-šu-ma  با معنای   »از مرگ گذر کردن/ گۆمیته یاپێبا آشما )

ma-uš-ša     18sa  -1 3 uš-  2diri    te/ten -gum    : "  18n dirişübsaəgümtآشما « و    همچنین  "   4گومتئیببا   /3

aşşuma  آششوما  : ) قومدان/ گۆمدن دیریشیب/دیریلشیب آشماق :   از مرگ زنده شدن و گذر    5:   گۆمتن دیریشۆسه

 کردن " خواند.

(gümmitən : gummiten    می تواند معنای »از اعماق، از مرگ «  را نیز داشته باشد که منظور از اعماق رودخانه )

: شن  و    qum: مرگ، مردن احتمالا برآمده از    gümبیرون آمدن باشد.  در اینجا چنانچه قبلا هم بررسی نمودیم واژه  

 مرگ، دفن شدن در شن وماسه، غرق شدن در ته ماسه ای رودخانه باشد و گم شدن در فارسی دری هم با آن مرتبط است.

 

چوقول) پیچیدن    از ریشه "چاو : صدای بلند " لغات چاوش) خواندن آواز با صدای بلند در پیش قافله یا زوار، در لغت نامه معین ترکی بودن لغت قید شده(،   - 1

تبریز نیز شاهد کاربرد آن   -) گفتن، صحبت کردن در اورارتویی( نیز با آن مرتبط هستند و حتی در کتاب دده قورقود نسخه گنبدtiauسخن در بین همه، شایعه(،  

 هستیم : چوقول باشی ایاقلارونگ آغزیندانگ چوقوللارونگ. 

 Xavex، لغت اتروسکی 21، نشر قالان یورد، مدخل، پاورقی   ص 1389جهت مطالعه بیشتر نگا ک اورارتوها و ترکان باستان، حسنی، چاپ اول، 
هنوز هم در گویش ترکی  " بوده است که این قاعده    hچنانچه می دانیم یکی از واریانت های قدیمی لغاتی که با " آ، او " شروع می شود همراهی  با " ه :    - 2

در لاتین که   hērōēsخلجی باقی مانده است و حتی ما برآنیم که ادعای سایت مشهور ریشه شناسی امریکن هریتاج و لغت نامه وبستر کالج، در ربط دادن  واژه 

"                                  protect, hērōs : protector.2در مفهوم "      1Serدر یونانی به ریشه     hēˊrōes   و    hēˊrōsو نیز گونه های آوایی    hērōsشکل جمع لغت  

در مفاهیم میدان جنگ، مبارزه کردن و جنگیدن " مرتبط هستند و در ردیف واژگان "    hara, hurt, har  "ربطی نداشته و با واژگان  pokorny  طبق نظر  

: سربازان پیش آهنگ،    haraol : تجسم قدرت وشجاع " و " ترکی    arsibi: پسر،    arše: حکومت کردن،    aršu: آقا و حاکم،    euri: شاه،     ereاورارتویی  

hara  مجاری    -فریاد  -: غوغا  " حتی    و  میدان جنگ،    hareمهیب"    :harcolni                              کتاب در  که  باشند  می  ریشه  هم  و  مرتبط   " کردن  مبارزه  جنگیدن،   :

: مرد در ترکی هستند که حتی در " سومری نیز به صورت های     er" اورارتوها و ترکان باستان " بررسی  نموده ایم و در واقع همگی برآمده از ریشه کهن  

2erin ،2eren   .در مفهوم لشکریان و مردم " قابل ردیابی است 

https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=hero 

3 - gümitə yapıba aşma 
4 -   gümteyibba aşma 
5 - dirișüsǝ : dirilǝșsǝ 

https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=hero
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( به معنای »از درون شدن/بیرون  iš/ich-ta/da -al-ma ulamبا تلفظ )     49نکته: سطر   

آمدن« آمده با در نظر گرفتن سطر بالا می توان ای چنین ترجمه کرد »بر مرگ چیره شده و از داخل رودخانه بیرون  

 : ایچته)ن( آلما اولام. içtə(n)  alma ulamبیاید« ،   

)     50نکته: سطر   تلفظ  آمده. aša/acha  eg-li-šuبا  اتهام جرم«  با معنای »زنندۀ   )

yirişiəgilişu/ ə nAça  آچا/آشا اگری اۏلماقی بیرینین اۆستۆنه ، باز کند/بیندازد کج بودن را روی کسی/ آچا اگیلیشو :

 : اتهام زدن را به کسی بگشاید.

( و با ترجمۀ »گفته dir-iš-bi/qu-iši-bi  id/et-du-hum/uبا تلفظ )     51نکته: سطر  

داده«   انجام  /وِرد خوانی کرده/جادوگری  :  id/et-du-hum/u)     شده   )etduu   با معنای  :

( آورده که در صفحات پیش  u( را هارپر با تلفظ )hum)  »انجام دادن« امروزه نیز مورد استفاده است ، نشان  

(  فرق دارد در این نشان دو میخ بالا و پائین امتداد دارد و دو میخ وسط قطع شده  gumایم این نشان با نشان )آن را آورده 

 ( هر چهار میخ افقی و عمودی امتداد دارند.  gumاست در صورتی که در نشان )

است که هم تصویر ارائه شده :    2نکته : آخرین کلمه قانون شماره  

،    i/yi/yigh    ،tab  توسط هارپر هم مطابق  با لغت نامه پنسیلوانیا را آورده ایم که متشکل ا ز  

4ba/be/  6bi    ،  3al/ala    " صورت  به  را  آن  توان  می  که  "       ala  6bi -tab-yighاست   :  "

yıǧıtabı/yıǧıtıbı  ala    خواند که از فعل "yıǧıtmaq      " و مطابق با گرامر ترکی است که نشان می دهد فعلyıǧıtıb   

: آلا : بگیرد از صرف    ala" و سپس  فعل "    2" از صرف یێغێتماق    1: جمع آوری نمودن همانند ساختار " آغلادێب 

)متهم(   " در کنار هم در مفهوم اینست که  دارایی های خانه فرد اتهام زننده به توسط فرد نجات یافته از رودخانه  3آلماق

 جمع آوری و سپس گرفته می شود.  

   67تا  57سطر   5ستون  3قانون شمارۀ 

 

1 - aĝladıb 
2 - yıǧıtmaq, yıǧıtıb 
3 - almaq, ala 
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    Harper : šum-ma a-wi-lum  

  hi    ir    -   ma/ Tuku5ma1 a/u4   kiši  -  ulum/ num(nun) /nem2                                                                    

 ا

       H: i-na   di-nim 

     i -   na          deyi / de/te  -     nim/tu8/dehi  :  ina3 detu/dedehi     

ina detu/dedehi/(dediyi) :    سخنی که در این باره گفته  

         H: a-na   ši-bu-ut      

  a - na   ši/chi     -   bu/lu /dur7-  ut/la7  )a-na  chi-lu-ut/ ši-bu/dur7- /ut/la7)   

)فهمیده شود، درک شود(    anašidurla( anaşıdurula) 

 

1 - tuxuma  
2 - toxuma o kişi nen(nən) / nun(nün) 
3 - Divan və Qutadǧubilik içrədə çaǧdaş ənmək feli  " in-mək "  gəlmiş : 

ol taǧdan kudhi indi :   الُ تاغدنَ قذُِی انِدی :  o daǧdan quzeyə əndi (Divan) , ajunga aba inmişində bərü(Qutadǧubilik,Cəfərli s74) 

: dünyaya adəm yendiyindən bəri 

https://archive.org/details/divanu-lugatit-turk/Divan%27u%20Lugati%27t%20T%C3%BCrk%2001/page/n61/mode/1up  

https://archive.org/details/divanu-lugatit-turk/Divan%27u%20Lugati%27t%20T%C3%BCrk%2001/page/n61/mode/1up
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         H : sa-ar-ra-tim 

  Sa/asa  -   ar   -   ra    -    tim/tam3      (asaratim / sərətim/sərətəm 1)  بگسترانم/رسیدگی کنم 

          H : u-zi-a-am-ma  

 gum/gu-   zi/zig3   -  a/ya   ulam/am/gu4- ma (gumziqa/ziya ulama/guyma2)                                                            

اولاما/قویما/ پنهان از چشم  -رشوه /قوم زیقا/زییا   

gumziqa(qumzıǧa)       quma(qoyma)   

            H: a-wa-at  ik-bu-u  

 a/u4 -kiši    at -  ik  -ulu/bu-ghum/gu15 (u kiši atik ulughum/ulughu)  مردی که اتهام زده 

           H: la uk-ti-in 

 Ula/la       asuk          ti/te6/de9    -   ini  (ula asuk/asut teyini/deyini)    حرفش را ثابت نکند 

     H:  šum-ma   di-nu-um šu-u 

   Hi ir/Tuku5 -  ma     deyi-nu  -  um/u16  -chu   -  gum/gu (hiirima3 deyinum16  chughu) 

 بافته شده  گفته اش /شکایتش/ شهادتش  

       H: di-in  na-bi-iš-tim 

deyi  -ini na/ana /aš + ki/kir  -bi/li  - iš - tim/di11 (deyini anališdi/aškirlišdi 4)   گفته اش   فهمیده شد  / گفته اش

 برملا شد 

   H; a-wi-lum  šu-u   

 

1 - Sərmək kökündən  :  از ریشه سَرمَک، گستراندن 
2 - qumzıǧa qoyma :   قومزێغا قۏیما 
3 -həyirmə(əyirmə), Toxuma 
4 -aşkırlaşmaq : aşqırlaşmaq = açıb qırmaq آچێب قێرماق  : آشقێرماق ؛ 
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     a/u4   kiši       ulum     -  chu  -  ghum/gu15  (a/u4 kiši ulumchughu1)  مرد انجام دهنده 

       H: id-da-ak  

   id/it-da/le10-ak/me6    :  Id    -    da    yak (ida yak2) / itleme   کشته شود/ نابود گردد 

 باز خوانی پرفسور هارپر از این قانون 

57  sum-ma  a-wi-lum  58  i-na  di-nim  59  a-na ši-bu-ut  60  sa-ar-ra-tim   61  u-zi-a-am-ma  

62  a-wa-at  ik-bu-u  63  la uk-ti-in  64  šum-ma  di-nu-um šu-u     65  di-in  na-bi-iš-tim  66  a-

wi-lum  šu-u  67  id-da-ak  

 ترجمۀ هارپر از این قانون 

If a man, in a case (pending judgment), bear false (threatening) witness, or do not establish the 

testimony that he has given, if that case be a case involving life, that man shall be put to death.  

 

 

 ترجمۀ دکتر بادامچی 

اگر کسی در یک پرونده حقوقی برای ادای شهادت دروغ حاضر شد و نتوانست کلامی را که گفت اثبات کند ، اگر آن  

 ی زندگی است آن کس کشته خواهد شد. پرونده راجع به مساله 

 باز خوانی نو از این قانون  

57 hi ir-ma/ Tuku5ma3  a/u4   kiši  -  ulum/ num(nun) /nem   58  i-na  de/te  - tu8/dehi : ina4 

detu/dedehi 59  a - na   ši/chi - bu/lu/ dur7 -  ut/u/la7     60  sa/asa-ar-ra-tim//tam3   gum/gu- 

zi/zig3 -  a/ya -  ulam/am/gu4- ma  62 a/u4 -kiši   at -  ik  - ulu/bu-ghum/gu15 (u kiši atik 

ulughum/ulughu) 63  la/ula?  asuk teyi-ini   64  hi ir-ma   deyi-nu-um/ u16 -chu-ghum/ghu  65 

 

1 -  o kişi olumçuǧu :  اۏ کیشی اۏلومچوغو 
2 - edə yaq/yax  
3 - həyirmə : əyirmə, toxuma ki yun əyirmə, söz toxuma  
4 - Divan və Qutadǧubilik içrədə çaǧdaş ənmək feli  " in-mək "  gəlmiş : 

ol taǧdan kudhi indi :   الُ تاغدنَ قذُِی انِدی :  o daǧdan quzeyə əndi (Divan) , ajunga aba inmişində bərü(Qutadǧubilik,Cəfərli s74) 

: dünyaya adəm yendiyindən bəri 

https://archive.org/details/divanu-lugatit-turk/Divan%27u%20Lugati%27t%20T%C3%BCrk%2001/page/n61/mode/1up  

https://archive.org/details/divanu-lugatit-turk/Divan%27u%20Lugati%27t%20T%C3%BCrk%2001/page/n61/mode/1up
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 deyi-ini na/ana/aš + ki/kir-bi/li - iš - tim/di11 (deyini anališdi/aškirlišdi 1)  66  a/u4 kiši ulum-

chu-ghum/gu15   67  id-da  yak  

çevirmə 

57 hirima(həyirmə/əyirmə) / tuku5ma(toxuma)2 a/o kişi-nün/nən  58 inə detu/dedehi( ənə dedu 

:dediyi) 59 anaşıdurula  60 sərətim/sərətəm 61 qumzıǧa3 ulam- ma/gu4ma(olama/qoyma4) 62 o 

kişi atıq5 oluǧu  63  ola asuq teyini6  64 həyirmə (əyirmə)/toxuma deyinuçuqu7 ( toxuma 

dedikodusu)  65  deyini yanališdi ( onun dediyi yan oldu/yalan oldu ) / aškirlišdi(  aşkırlaşmaq 

: aşqırlaşmaq = açıb qırmaq 66  ( آچێب قێرماق : آشقێرماق ؛ a/o kiši olumçuqu 67 edə yak/ itləmə  

  ترجمه

57 Hiyirima/tukuma (بافته شود) a/u kiši nen(nən)/nun(nün) (توسط آن مرد) 58 ina  (در, فرودآید، وارد    

)  deyini/dedu (شود   اش  پرونده اش/شکایتش/گفته  )  )anašidurla)  (شود  (فهمیده 

saratim/sərətəm(sərətim/sərətəm)  ( بگسترم، پهن کنم     ) gumziya/gumziga alama/ulama/quma (  رشوه

کردن پوشی  چشم  گذاشتن،  لای  و  گل  در  مرد)a/u  kiši  (گرفتن،  زننده)  atik ulughu  (آن   la/ula8 (اتهام 

asuk/asut(کند ثابت  که  )teyini (نتواند  را  اش  شده  )  hi irima/tukuma   (گفته    deyinumchughu (بافته 

زننده) باشد)  deyini  yanališdi (گوینده/اتهام  گفته  گردید  )  aškirlišdi /(دروغ  مرد)  a/u kiši ( برملا   (آن 

ulumchughu/chugum (انجام دهنده/اتهام زننده) ida yak/ itleme (itləmə) (کشته خواهد شد/ نابود شود) 

 

1 -aşkırlaşmaq : aşqırlaşmaq = açıb qırmaq آچێب قێرماق  : آشقێرماق ؛ 
2 - toxuma, söz toxuma 
3 - qumzıǧa  sərmək  : gizlətmək : rüşvət alıb üstün basdırmaq 
4 - qumzıǧa qoyma 
5 - onun atıǧ oluǧu( 3ncu kimsə ) 
6 - asuq/asıq deyim, asıla deyim, asılmış  deyim, kəskin olmayan söz 
7  -  deyilmiş çuqu,  ço : çav : çaw : " yüksək səs, uca səs, ad, Şan, Şöhrət,Sav, Söz, Xəbər"  ؛  

Urxun, Bilgə Tonyuquq  : Bilgəsi çabışı bən ök ertim,   

çuq : dedikodi  

Divan : çawlanmaq, qalsın çawıŋ yarınqa : qalsın adlanmaǧin gələn günə 

Qutadǧubilik : Ǧiyasollaǧat, Rampo 

çuqul : ؛ چوقول Dədə qorqodun Günbət-Təbriz biçimində gəlmiş : " çoqul bası əyaqlarung aǧzındang çuqullarung ", onu 

araşdıranlar "şahgüli,  Azmun, Dr Sədiq" ancaq divan içrə ça/ço kökündən  " çoqı : hay küy  ؛ çaǧ çuǧ qoptı : səs qalxdı, hay 

qalxdı ؛  çuǧı qoptı : səs oldi  ؛ çoǧlamaq : fel heyvanın çıǧırmaqı  ؛ çoǧılamaq : qışqırmaq, çıǧırmaq  " varımız. 

  

 

( را در نظر گرفته این نشان در متن برای منفی کردن کلمات به کار رفته  مانند آنچه در زبان عربی laهارپر  تنها تلفظ )  نکته : برای نشان    - 8

" در اکدی امکان جایگزینی                    laامروز رایج است ولی در مواقعی به معنای »باشد« نیز به کار رفته  معادل »اۏلا« در ترکی است و با توجه به اینکه برای آوای "  

"ula .نیز وجود دارد، پس این خوانش امری درست می نماید "  
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ایَیرمه/تۏخوما اۏ کیشی نن، انَه دئدیگی، آناشی دورولا، سَرَتمَ) سَرَم( قوم زیغا قویما) گیزلین/ رشوه آلمانی سَرَم گؤسترم،  

اۏ کیشی آتێک اۏلوقو اۏلا آسوک تئیینی توخوما دئیینومچوقو،  دئیینی آشکێرلێشدێ، اۏ کیشی اۏلومچوقو ائده یاک /  

 ایتله مه 

نقل شده/ بافته شده  اگر مردی گفته اش جاری گردد و سخنش روان شود، پنهان کاری اش)زیرگل قایم کردنش، رشوه  

گرفتنش( را بگسترانم، مرد اتهام زننده حرفش آویزان باشد و نتواند سخن بافته اش را اثبات کند و سخن دروغش آشکار  

 گردد، آن مرد انجام دهنده کشته شود/ نابود شود .

(  in a case)آورده و آن  را     (i-na  di-nim)را هارپر با تلفظ        58نکته: سطر  

امروزه در ترکی به صورت پسوند با معنای »به / در« به کار    (ina)ترجمه کرده با معنای »در یک پرونده« کلمۀ  

در انگلیسی نیز با همین معنا کار برد دارد که در حقیقت اینجا  (in)میرود که در اکدی هم به همین معناها به کار رفته 

  "in    : این، ریشه فعل اینمَک  " در دیوان الغات الترک و  قوتادغو بیلیک است که معادل " انَمَک :ənmək   پیاده :

شدن)یۏلدا انَدیک(، وار شدن) کندین ایچینه انَدیک(  در ترکی آذربایجانی معاصر است و در اینجا آن را  " اینه دئدو/  

اش، می توان خواند. در     وارد شود/پیاده شود در این باره گفته      ina  detu/dedehi  :دئدئهی) دئدیهی : دئدیگی(

 ادامه مثال های از دیوان و قوتادغوبیلیک و نیز شکل های مختلف این ریشه را در گویش های مختلف ترکی آوردیم : 

ol taǧdan kudhi indi :  الُ تاغدنَ قذُِی انِدی :  o daǧdan quzeyə əndi  : اۏ داغدان قوزئیه انَدی (Divan1) 

ajunga aba inmişində bərü :  آجونقا آبا اینمیشینده بَرو (Qutadǧubilik,Cəfərli s74) : dünyaya adəm 

yendiyindən bəri :   دۆنیایا آدم یئندیگیندن) انَدیگیندن( بَری 

en(orkhon-ouygh)2, in-dial.en (turkish), in-iŋ(tatar), en(middle turkic), en(azerbaidzhan), 

in(turkmen), khakassian(in), en(shor), en(shor), en(oyrat), ȇn(halaj), an(chuvash), enie(yakut), 

en- dial eŋ(kazakh), en(noghai), in(bashkir), jin(gagauz ), en(karaim), en(karakalpak), 

in(kumyk) 

( امروزه در ترکی به معنای » گفتگو/ دعوا/بگومگو« به کار di/de tu/ni/ : deyini/detuنکته: در واقع اینجا کلمۀ )

 3می رود که می تواند به جای شکایت نیز به کار رود که منظور متن »دعوا/شکایت« توسط او است، چنانچه  دئییشمک 

 زد و خورد کردن  /4زبانی دعوا کردن و دؤیوشمک /

 

1 - Divan,Besim atalay çevirməsi online :  https://archive.org/details/divanu-lugatit  

turk/Divan%27u%20Lugati%27t%20T%C3%BCrk%2001/page/n61/mode/1up 
  inرا بجای "     با بررسی متون اصلی دیوان و قوتادغوبیلیک مشاهده گردید که لغت نامه استارلینگ دچار اشتباه شده است و در اشاره به متون قاراخانی آن  - 2

 " آورده است  en" به صورت " 
3 - deyişmək 
4 - döyüşmək 

https://archive.org/details/divanu-lugatit%20%20turk/Divan%27u%20Lugati%27t%20T%C3%BCrk%2001/page/n61/mode/1up
https://archive.org/details/divanu-lugatit%20%20turk/Divan%27u%20Lugati%27t%20T%C3%BCrk%2001/page/n61/mode/1up
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( به معنای »با شهادت« آورده  a-na ši-bu-utهارپر به صورت ) را       59نکته: سطر  

 7ut/u/la  - 7bu/lu/ dur -i/chi šna    -a     کلمۀ )    از (ut-bu/lu-i/chišna -aکه آن را می توان چنین نیز خواند )

با معنای»برای  ana ešilutبه معنای »با باز کردن« ،  ana   achilut ( در ترکی می توان چند  برداشت را   داشت ، 

: حرفی که به دیگران فهمانیده روشن گردد  که از همه می توان معنای »شهادت دادن« را    a-na ši-dur-laشنیدن«  و  

  متصور شد.

 نیز است.  limدر لیست نشانهای هارپر دارای تلفظ  šiنشان 

 

  ( تلفظ کرده و معنای ) قضاوت : sa-ar-ra-tim)را هارپر     60نکته: سطر 

judgement را برای آن در نظر گرفته با معنای » بررسی « کلمۀ آسماق در ترکی امروز به معنای »آویختن« به )

کار می رود ، این کلمه در نوشته های ایلامی به معناهای » آویختن/رساندن /تحویل دادن /دادن« به کار رفته ، آساراتیم  

( را به صورت " سَرَتیم /سَرَتمَ  : پهن 3tim/tam-ra-ar-saدر این متن به معنای » دادن « آورده شده است.   البته )

"  مشتق از  " سرمک : پهن کردن، گستراندن " دانست که معادل عملی برای بررسی بیشتر و زدودن   1کنم، بگسترانم 

 نادرستی از آن می باشد. 

2 » سخنش روشن شود، مورد بررسی و قضاوت قرار دهم « 
3la saratim/saratam-dur-i šana     

( آورده ، این سطر را  u-zi-a-am-ma)را هارپر با تلفظ        61نکته: سطر  

که می توان معنای »پنهان از چشم باشد« را داشته باشد که در این متن   )ma-yqu-a-zig-gum 3(چنین نیز می توان  

( به معنای »دفن کردن/پنهان کردن« مورد استفاده است  4مک به معنای »رشوه« به کار رفته  که امروزه کلمۀ )گۆمله 

( در متون ایلامی هم به معنای »چشم« هم به کار رفته  zi)  " نیست. البته   5که بی ارتباط با  کلمۀ " گم کردن

 

1 - Sǝrǝtim, Sǝrətəm 
2 - anaşi durla sərətim 
3 - qum zıĝa qoymq :  نادیده گرفتن، پنهان کردن، در شن و گل گذاشتن ، 
4 - gümlǝmǝk : qumlamaq  

: فاقد بودن،    gavدکتر حسن دوست ریشه شناس نامی زبان فارسی در کتاب فرهنگ  ریشه شناختی زبان فارسی علیرغم تلاش زیاد در نهایت آن را به ریشه    - 5

به کار رفته در  محروم بودن، خالی بودن و... نسبت داده و ریشه ای فرضی برای آن بازسازی می نماید در حالی که مورد ادعای وی همان ریشه " کاو : قاو "

هادی نیز در دیل دنیز " گم : ناپیدا " را با گؤممک  ساخت لغت ترکی " قاووق : قوووق :                     باد کنک " است که نادرست می نماید. البته که استاد  

برآمده از دفن کردن زیر مرتبط دانسته و "  خم : ظرف دفن شده در زمین " را هم با آن مرتب دانسته اند که باز خود آن می تواند چنانچه قبلا بررسی شد احتمالا  

 به ریشه قوم در شاخه های مختلف ترکی  داریم :  " قوم : شن " باشد. در ادامه با کمک لغت نامه استارلینگ نگاهی

etymology: Altaic etymology  : Meaning: sand 

https://starlingdb.org/cgi-bin/response.cgi?single=1&basename=%2fdata%2falt%2faltet&text_number=848&root=config
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( نیز تلفظ کرد با معنای »گرفتن« یعنی با  alama( را می توان به صورت )ulama)  است.  کلمۀ   

 رشوه گرفتن شهادت دروغ بدهد.

( آورده می توان چنین a-wa-at ik-bu-uرا که هارپر با تلفظ )    62نکته: سطر  

  15ghum/gu-ulu/bu-ik    -i    at ški- 4a/uنیز تلفظ کرد : 

 (u kiši atik ulughu)  با معنای »مردی که  سخن را انداخته/متهم 

  (at-ik »با معنای »انداخته شده ) 

 

Russian meaning: песок, Old Turkic: qum (Orkh., OUygh.), Karakhanid: qum (MK), Turkish: kum, Tatar: qom, Middle 

Turkic: qum (Pav. C., MA), Uzbek: qum, Uighur: qum, Sary-Yughur: qum, qom, Azerbaidzhan: Gum, Turkmen: Gum, 

Khakassian: xum, Shor: qum, Oyrat: qum, Chuvash: xъʷm, Yakut: kumax, Dolgan: kumak, Tuva: qum, Tofalar: xum, 

Kirghiz: qum, Kazakh: qu_m, Noghai: qum, Bashkir: qom, Balkar: qum, Gagauz: qum, Karaim: qum, 

Karakalpak: qum, Salar: Gum 

 در مفهوم " مایع, رقیق " می باشد :  "   Sıvıq" چنانچه احتمالا استاد هادی آورده شکل تغییر یافته "   Zıĝلغت " 

 سێویق < زیویق < زیق < زێغ  

 لازم به ذکر است که این واژه مختص دیالکت آذربایجان است و این نیز خود دلیلی بر قدمت بالای آن است 

 489نگاه کنید : لغت نامه ریشه شناسی آنلاین اتیمولوژِی آلتائییک استارلینگ و  دیل  دنیز هادی ص 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

https://starlingdb.org/cgi-bin/response.cgi?&single=1&root=config&basename=/usr/local/share/starling/data/biblio/biblio.dbf&text_recno=164
https://starlingdb.org/cgi-bin/response.cgi?&single=1&root=config&basename=/usr/local/share/starling/data/biblio/biblio.dbf&text_recno=218
https://starlingdb.org/cgi-bin/response.cgi?&single=1&root=config&basename=/usr/local/share/starling/data/biblio/biblio.dbf&text_recno=192
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-šum-ma diهارپر    به صورت   را که         64نکته: سطر  

u)-ušum  -un  می توان همچنین با    تلفظ    ( آورده را  -chu   -  16um/u  -nu  -ma     deyi  - 5Hi ir/Tuku

gum/gu : نیز خواند 

                                                                            chugu 16 toxuma deyinum/1hiirima     

در اینجا به معنای » چو   (chu-ghum/ghu)    که در مفهوم  » کسی که چو اندازه بوده است «  پسوند 

را، شایعه و اتهام را « به کار رفته که امروزه در فارسی دری به صورت " چو انداختن "  می باشد و قبلا بررسی 

 نمودیم. 

 a case(  آورده و »di-in na-bi-iš-tim)را هارپر با تلفظ       65نکته: سطر  

involving life »  با معنای » یک پرونده در بارۀ زندگی« ترجمه کرده است، این سطر  را چنین نیز می توان خواند : 

di/aškirlišdi)  š(deyini anali 11tim/di - ši -bi/li -ini na/ana/aš + ki/kir-deyi 

اش  آشکار شد، سنجیده شد «  را برای آن در نظر گرفت و به  همراه سطر بالا معنای  که می توان ترجمه »گفته

                                                                                                                                       .»کسی که چوانداز بوده دروغش آشکار شد«   از آن برداشت کرد

(kirlišdi šdi/ ašhi yirma/tukuma deyinimchughu deyini anali : ) n/ toxumadeyinimçuǧu əyirmə

 2di  ṣkırlıṣdi / aṣdeyini analı  

( نیز خواند که  می تواند معنای 11tim/di-ši-li-yana)را  می توان به صورت      کلمۀ     

البته با بررسی دقیق  ( در ترکی امروز به معنای )اشتباه کردن( به کار  می رود.  3» دروغ« را نیز برساند، )یانیلماق 

ساخته     ki/kir  از سمت چپ به نشان     aš   متوجه شدیم که از اضافه شدن نشان      na  نشان  

خواند که در حقیقت فعل آشکێرماق/آشقێرماق،آشقێرلاشماق همانند ساختار آغلاماق،    aškirlišdiشده، پس می توان آن را  

: " دئینی آشقێرلیشدی     " deyini aškirlišdi "  ساخته شده است که با لحاظ نمودن آنآغلاشماق  از " آچێب + قێرماق "  

" : سخنش باز و بر ملا شد. در واقع احتمالا لغت " آشکار " رایج در فارسی دری هم حالتی از آن می باشد که دکتر 

جلد اول کتاب خود با تلاش برای ساختن ریشه فرضی  "  74حسن دوست  ریشه شناس سرشناس زبان فارسی در ص 

: باز و عیان "   4نموده است در حالی که تا به امروز اصطلاح " آچێق آشکارآویش : ظاهر + کارا، کار : کردن "  

 بایجان رایج است. هنوز هم در آذر

 

1 -həyirmə(əyirmə), Toxuma 
2 - anaşıduru : duru anaşmaq  : söz aydınlaşmaq 
3- yanılmaq  
4 - açıq-aşkar   
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(  that man( و با ترجمۀ )a-wi-lum  šu-uرا هارپر با تلفظ )     66نکته: سطر  

معنای » آن مرد انجام دهنده، عمل     به  o kişi olumçuǧu( :   a/u kiši ulum-chu-ghuآورده ، این سطر با تلفظ )

 آن مرد «  است، یعنی شخصی که دروغ گفته کشته شود.

 

 

   6ستون  5تا سطر  5ستون  68از سطر   4قانون شماره 

 

   H:šum-ma  a-na ši-bu-ut 

 hi ir-ma/ Tuku5ma1  a - na   ši/chi- bu/lu /dur7-  ut/la7  )a-na  chi-lu-ut/ ši-bu/dur7- /ut/la7) 

hi irma/ tukuma anašidurla 

 داستان بافته شده/ نقل شده/شکایت  وی به روشنی فهمیده شود) شهادت او گوش داده شود( 

    H: še, im  u  kaspim2  

Ichi /ašnan - u3/yu/ulraši/le3nu12-kas -par/ut/ug4 (ašnan/ichi -yu/lenu- kaspar/kasug )     دانه  یا

 پول/سنگ براق  

     H: u-zi-a-am  

 

1 - həyirmə : əyirmə, toxuma ki yun əyirmə, söz toxuma  
2 - akkadian(kas+pu : kug+ut/babar : silver).electronic  babylonian library  
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   gum  -    zi/zig3  -  a/ya/la10 - /ma/ ulam/alam (gum ziglama) 

 لاپوشانی کردن / زیر گل و لای گذاشتن /رشوه گرفتن 

  

       H: a-ra-an   

 a -     ra      -   an/ana2/ulu/dir3/ ila ( araulu/arana/ aradir / araila) بررسی شود/شکافته شود 

        H: di-nim šu-at-ti  

  De/deyi-nim/dehi3/tu8   chu-a-ti/g4 (dedehi  chuatiq)   

 اتهام زننده،شهادت دهنده، آنکه  گفته اش چواندازی باشد 

        H: it-ta-na-aš-ši 

 it/id/ed  -  ta/da- na/nu8   aš/ geš4 -le3 / še20 (edana/eddanu- ašle3
1/ geš4še20 : geçə )   

                        هر چه انجام داده از سرش رد شود

 باز خوانی و ترجمۀ پرفسور هارپر 

68  šum-ma  a-na  ši-bu-ut   VI,1 še,im  u  kaspim  2  u-zi-a-am  3  a-ra-an  4  di-nim  šu-a-ti  5  

it-ta-na-aš-ši 

If a man (in a case) bear witness for grain or money (as a bribe), he shall himself bear the 

penalty imposed in that case. 

 ترجمۀ بادامچی 

ای که مستوجب مجازات مالی است(  غله یا نقره )یعنی پرونده مالی یا پرونده   . اگر وی برای ادای شهادت در باره4

 حاضر شد، مجازات آن پرونده را تحمل خواهد کرد. 

 باز خوانی و ترجمۀ نو

68  hi ir-ma/tuku5ma    ana-ši-dur7 -la7  VI 1  ašnan/ichi   yu/le3nu12   kas-ug4  2  gumzig3la10ma   

3  a-ra-an  4  Dedehi3   chu-atig4 5  ed-da-na/nu8   aš/geš4 - le3 /še20 

 

1 - aṣıla : aṣmaq, keçmək 
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çevirmə 

həyirmə ( əyirmə ) / toxuma   anaṣıdurula VI 1 aṣnan/içi  yu/ lenu(lən : nən1, baǧlayıcı)  kəsuq 

2 qumzıǧlama  3 arana 4 dediyi çov atıaq 5 edənə/edənu  aṣle(aṣıla)/ geṣṣe(geçə) 

Hiirima/tukuma (بافته شده/ نقل شده) anašidur7la7  ( فهمش روان گردد، شهادت دادن) ašnan /ichi  (دانه/غله) 

yu/lenu (یا/و)  kasug  (پول/سنگ براق،نقره)  gumziglama  ( زیر شن و ماسه و گل گذاشتن/ لاپوشانی /رشوه) 

arana  (بررسی شود) dedehi chuatiq  (شهادت دهنده)   edda-na/nu   ašle/gešše  (geçə)  (   برانجام دهنده

  (اعمال شود/بگذرد 

    VI  1)آناشی دورولا : آنناماقی دورولاشا : باشێینداکی  دئییله : شهادت وئره  (    ) ایَیرمه(/ تۏخوما آناشی دورلا  هَییرمه

 ) لَن، نَن (   ) ایچی(  یو/ لئنو آشنان/ ایشی

در صورتی که برای شهادت دادن پنهانی غله یا نقره بگیرد ، بررسی شود وبر شهادت دهنده  دروغ همان مجازات 

 اعمال شود. 

-šum-ma a-na šiتلفظ )را هارپر با       5ستون  68نکته: سطر 

bu-ut« آورده و آن را )if a man(in a case) bear witness  که به معنای »اگر یک مرد شهادت بدهد« است »

                                                                                                                         ترجمه کرده، این سطر را می توان با تلفظ                                                                                       

/  " 7la- 7dur-iš-ma    ana5ma/tuku-hi ir   " خواند که چنانچه قبلا توضیح دادیم شروع داستان را  با لغت  "

ریشه آنناماق : فهم و درک در ترکی به علاوه  )دورولا( از3/ توخوما : سخن بافتن " آورده و " آنناشی دورلا  2ایَیرمه

دورولماق : صاف شدن " و به طور کلی در مفهوم "  حرفش به طور کامل فهمیده شود، شاهد "  می باشد. البته   

-aلغت    ki/kir به علاوه    aš  به صورت    na چنانچه قبلا اشاره شد با خوانش نشان 

 aškir4  نمایان، متشکل از " آچ) باز کن( +قێر)پاره کن( " به دست  می آید که با قرار دادن در جای خود تلفظ :

(ut-bu-išna -ma a-umš    هارپر را  می توان )12a - 7dur  -iš -aškir    که با لحاظ کردن " چ بجای ش " لغت 

 

1 -  ibrahim lən/nən( və ) mehdi gəldilər 

2 -   əyirməh    :  آمدن آوای " ه ،H  در واریانت های زبان ترکی همانند خلجی رایج است، پس می توان آن را "əyirmə    نیز خواند که  شباهت ظریف نقل

: بافتن، بافتن پارچه " مشاهده گردید که باز همراستا با    toxuma: پشم بافتن " را نشان می دهد و در خوانش   دیگرش نیز "     yun əyirmə داستان به سان "

 : سخن بافتن  " در فولکلور ترکی می باشد  söz toxumaqاصلاح " 

3 - anai durula  : baṣındaki aydınlaşa : sözü deyilə  

4 - așkırçı: açıb + qıran + ci : șahid, gӧrgü tanıĝı 
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" یعنی   așkırçi duraدر کنار دو علامت دیگر به شکل "     așkırçiبا تلفظ آ بلند در اولش به صورت    a-aškirši با  

 " آشکار کننده برخیزد " خوانده  می شود که نشان دهنده قیام شاهد و آشکار نمودن موضوع می باشد

 ( با معنای ichi/iši  yu  kaspirبا تلفظ )   6ستون  1نکته : سطر 

که هارپر و لغت نامه پنسیلوانیا  آن را با    ( تلفظ کرده، نشان  še,im u  kaspim»دانه و نقره« که هارپر آن را ) 

: ایشی  " و به علت نبود  حرف چ در  کتیبه ها  " ایچی "  نیز خواند که    iši    "  آورده اند را می شود"   šeتلفظ  "  

   2ašnanو      20uبرآمده از لغت ایچ/ایش : داخل، مغز دانه ( و  نشانۀ غله، دانه، جو  است  که البته تلفظ های همانند  "  

: اتّ : علف " در ترکی در نظر گرفت و  درباره    otرا می توان معادل همان "  20u"  نیز برای آن مطرح شده است که 

 سومری  در ادامه از منابع ترکی مواردی را می آوریم      2ašnan" ترکی با  ṣa :ارتباط  لغت " آش 

گندم ) در    -آشپرخانه  -: یئمک یئری،عذاخوری   آشلێق: یئمک، طعام، غذا، آشێج : دیگ،    آش ؛ "    1دیوان الغات الترک 

 : مخلوطی از کاه خیس و سبوس که به عنوان غذای اسب استفاده می شده است آشبارترکی اوغوزی(، 

: یئمکده،   آشتا: آشچێ، آشپز،    آشجێ : آش، یئمک، طعام غذا،    آشلێغ:  ییه جک، یئمک، غذا، طعام،    آش؛    2قوتادغوبیلیک 

 در خوردن و غذا 

آشا )اسناد اویغوری کهن(، آش ) ترکیه(، آش ) تاتار(، آش ) منابع ترکی    -مواردی که در لغت نامه استارلینگ آمده : آش

اشُ )خلجی(، آس ) یاکوت(، آس )    - ) آذربایجانی(، آش ) ترکمن(، آش ) خاکاسیا(، آش  3میانه(، آش ) اویغور(، آش

 ) باشقیر،بالکار، کاراییم( 2) نوقای(، آشا2دولگان(، آʹش )توآ(، آش ) قیرقیز(، آشا

به معنای »و، حرف ربط « آورده اند که در واقع    ( را هارپر و لغت نامه پنسیلوانیا   u)       نشان    

قدیمی ترین کاربرد آن و متعلق به زبان سومری و اکدی است که بعدها  تلفظ هایی از آن همانند   " اُ ، وَ " وارد عربی، 

  /12nu3leکه روی هم      12nu    و       3le   و ... نیز شده است، این نشان از ترکیب دو نشان    3پهلوی، فارسی

ilenu   که  می توان آن را شکل قدیمی حرف ربطilen   < n)ə(l4nəil :  n)ən(nəin  " است که شکل کوتاه شده آن 

 

1 -    Divan :  aş(yemək), aşlıq( aş  evi , buǧda oǧuz deyimi ) ,aşbar ( yaş saman və kəpək ki at yeməgi  ) 

2 - Qutaǧubilik : aş(yemək), aşlıǧ(yemək), aşcı(aşçı), aşta( yeməkdə) 

کتاب خود بدون توجه به  کاربرد آن در سومری و اکدی تلاش نموده به تقلید از  5239دکتر حسن دوست ریشه شناس زبان فارسی دری در جلد چهارم ماده  - 3

  uta / utā" در پهلوی که در واقع متاثر از آرامی می تواند باشد اشاره نموده و برای آن ریشه فارسی باستان و سانسکریت   uسایرین ضمن اشاره به کاربرد " 

 را مطرح نماید 
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 /le  əl1      : می باشد   "rəldilən gəsəH əminlƏ  ،O bizle gelmiyor      که احتمالا با ریشه " ایلمه ک،  ایلیشمه "

 ک : باغماق، باغلاماق " مرتبط است. در ادامه از قوتادغوبیلیک شاهد می آوریم :

: باشقالارینین یارارین دۆشونمه، باغلانما اونا : به دیگری وابسته نشو، به او دل نبند  ) ماده    2کیشی آسغێنا بقما تورما ایلا 

 ، ترجمه جعفرزاده ( 535، قوتادغوبیلیک، ص 5536

 و معنای »نقره/پول« را به آن داده،   که    "   3( آوردهkaspimرا هارپر در متن با تلفظ )        نشان

kasآمده و اولین چیزی که انسان شکارچی برای مبادله استفاده   "  در زبان اکدی و ایلامی به معنای »سنگ/آلت بریدن »

نشان   کرده  "    می  تلفظ  با  اینجا  در  هارپر  های    pimرا  تلفظ  دارای   نشان  این  آورده   "

(ud/ut/ug/tam/pir/par/pim/umu…/4u" اگر  اینجا  در  که  است   )" par      ،برّاق« معنای  با  بگیریم  نظر  در  را 

  kas "لاق در ترکی و همخوانش اوت : خورشید، روز در سومری است« و همراه نشان "  -درخشنده که ریشه لغت پار 

" به   kasugرا لحاظ کنیم واژه "  " ug "خوانش  معنای »سنگ برّاق/نقره( را می رساند. البته اگر برای نشان  

  yarmaq    ،yartmaqدست می آید که در ترکی در مفهوم " بریده شده، قطع شده " را می دهد که ما را به یاد لغت  "  

" معادل  " پول " در دیوان الغات الترک را که از " یارماق : بریدن فلزنقره " به دست می آمده، پول خرد را " یاپ  

 .6" را " یک میلیون پول " می گفته اند  Tümǝn miŋ yarmaq5" و  "  4یارماق 

( می تواند معنای »بررسی کردن « را a-ra-an/ulu/dir/ilaبا تلفظ )      6از ستون    3سطر  

" در ترکی با معنای  » کرده شود، انجام    olu( معادل "  uluرا می توان با تلفظ )   داشته باشد، در اینجا نشان 

( یا  "   a-ra-dirمعادل پسوند آراماق)  ( dir )را می توان با تلفظ     شود « آرا اولو / بررسی شود یا نشان  

ara-ila ( در مفهوم " بشکاف،نصف کن " نظر گرفت. برای این نشان هارپر تلفظ "ilu.را نیز آورده ) 

 

:   érdi   əniŋ birləol mالبته در دیوان الغات الترک حرف ربط " بیرله : همراه، با " و شکل کوتاه شده آن " بیله " وجود دارد که اکنون هم رایج است :  -1

 او همراه من بود
2 - kişi asǧına baqma turma ilə 

 : نقره، سنگ درخشان، سنگ مقدس نیز آورده اند kug babbarبا نوشتار  kaspumدر لغت نامه پنسیلوانیا محققین تلفظ آن را  - 3
4 - yap yarmaq 

 402دیوان همان ترجمه بسیم آتالای، ص  - 5

: پارچه کرباس به طول چهار ارش و عرض   qamduلازم به ذکر است که واژگان دیگری نیز در دیوان وجود دارد چنانچه " بَنَک : پول سیاه، پشیز"، "    - 6

کمبود سکه    یک وجب که روی آن مهر خاقان باشد که هر هفت سال یکبار شسته و دوباره ممهور می شده است " و حتی این سنت ترکان توسط نادرشاه در زمان

وحید به بنده متذکر شدند انجام شده و گفته اند : " پوست شتر  برای مواجب قشون با مهر زدن بر روی پوست شتر در تبریز نیز چنانچه دکتر حسین فیض اللهی  

 دینمه گؤتور : پوست شتر اعتراضی نکن بردار "  
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  4ti/g-a-chu   8tu/3nim/dehi-De/deyi با  تلفظ           6از ستون     4سطر  

(dedehi  chuatiq)      « را داشته  شهادت دهنده، آنکه گفته اش چواندازی باشد  می تواند معنای» اتهام زننده « یا »

 باشد.

 -it/id/ed  -  ta/da  دوگانه  ) با   خوانش          6از ستون    5سطر  

20   še /3 le- 4geš /ša   8na/nu ) 

) ə: geç 20še4geš /1
3leša -(edana/eddanu  که این معنا نزدیک به برداشت   هر چه انجام داده از سرش رد شود

 هارپر است.

    a-aškir-ši    آشکێرچی - /شاهد 

  chu-at-tiq(chu atiq)   اتهام زننده /شایعه پراکن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - aṣıla : aṣmaq, keçmək 
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 5قانون شمارۀ  

 

 

   H: šum-ma  da-a-a-nu-um 
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  hi ir-ma / Tuku5ma   da- a- a-nu-um (hi irma/tukuma daha an-um/u1)  

 ) داها آنوم/ آنو (  نقل شده/بافته شد که  قاضی

      H: di-nam  i-di-in  

 Di/de-nam/sin2   i  -  di -   ini/isin2 (deinam  idini / desin idiisin ) حکمی کند ، 

 (سخنی( بگوید  )کاری( انجام دهد

    H: pu-ru-za-am  

Su13 – ru -  sa- gu4 : Surusa-gu/gi : Sürüsǝgi  چیزی  )حرفی( که  پیش رانده/ ادامه داده 

 

    H: ip-ru-uš 

   Yip/ urta      -     ru/ ilar       -   iš10  : urtailar  iš10 : /کار میان چند نفر 

  ortaylar iș : حکمی که بین اشخاص داده

      H: ku-nu-uk-kam  

ku – šir5 – uq – hi :  kušir5uqhi  : qoșiruqhi : qoșuruqi : qoșuruqu 

 قوشوروقی : ساخته و پرداخته شده، گفته شده 

      H: u-še-zi-ib/ 

u/hum/um-u-se2-urta   چشم پوشی کند 

 

1 - daha anu / daha anum : çox anlayan 
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 umuse urta : yumsa orta1 : )اگر در این میان لاپوشانی کند)  موارد مذکور 

 دقت گردد نشان بالا را که در آن دو میخ بالا و پائین افقی بر روی میخ های عمودی امتداد دارند را هارپر با  

 اورده این نشان با کمی فرق در متن قوانین به چهار صورت نوشته شده است  Uتلفظ 

. 2ای داشته باشند که هارپر همه را با یک تلفظ آورده که این منطقی نیست و هر کدام از این نشان ها باید تلفظ جدا گانه  

 را مطابق با  نظر هلک لحاظ  کرد   hum/uتوان تلفظ های برای نشان بالا می

  H: wa-ar-ka-nu-um-ma  

 kiši         ar    -    ka   -   nu   -   um – ma (kiši arkanu umma3)  مرد )حکم( پشتش را بگیرد 

   H: di-in-šu  i-te-ni 

 De -ini  -  šu   i  - ti/te - ni( deyinišu   iteni)  )کسی که حرفش گم شده) حقش ضایع شده 

     H: da-a-a-nam  šu-a-ti    

  da  -ha/a -a-nam/pir6  chu-a-ti/te9 (daha anam/dahaa pir  chu ate4)   قاضی  تهمت بزند 

  H: i-na  di-in   i-di-nu 

   i  - na  de/di/ sal2 – ini/isin2    i -  di/de - nu ( ina  deyini idenu5)  

 

1 - ortada nǝlǝr varı gizlǝtsǝ 

 اگر دقت گردد در اولی از سمت راست چهار میخ عمودی، چهار میخ افقی را قطع کرده است.   - 2

U2 in Old Babylonian Monumental 

ی افتاده در دومی از راست خط میخ افقی آخری بر روی میخ های عمودی آمده است. در سومی از راست میخ های اول و چهارم افقی  بر روی میخ های عمود 

( آورده که این نشان با u( را هارپر با تلفظ )hum)  است و در نشان سمت چپی هر چهار میخ افقی، میخ های عمودی را قطع نموده اند. نشان  

( هر چهار میخ افقی و gumدو میخ بالا و پائین امتداد دارد و دو میخ وسط قطع شده است در صورتی که در نشان )  hum(  فرق دارد در نشان  gumنشان )

 عمودی امتداد دارند. 
3 - kiși arxa-nu/nı uma : kiși qabaqki hӧkmü istiyǝ 

4 - daha anam/ daha pir ço ata 
5 - o kiși nin sӧzü alçaqlana 
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 ina salisin idenu :)تنزل دهد1 عمل انجام دهنده را ) یعنی قاضی سخن مرد مدعی را تنزل دهد  

   H: e-ne-im 

Eg2   -    ne/gi9-   im / tu15    : )کج کرد، منحرف کرد) قاضی 

Eg2 gi9 tu15 : egitu : egittu / egdi  

  H: u-ka-an-nu-šu-ma  

 gum  - ka14  
2   an/ulu nu/la3  šu -  ma (gumka annušuma / anlašuma)  

 پنهان کردن حکم صادره ) قومکا3 : قوما :  به زیر شن و ماسه  آنناشما/ آنلاشما : چیزی که فهمیده شده ( 

در واقع اینجا سطر قبل و این سطر باهم به صورت " اگَیتو/ اگَدی قومکا آنناشما / آنلاشما : کج کرد به زیر شن و ماسه  

 موضوع تفهیم شده) حکم ( را " معنی می دهند که برگشتن قاضی از رای قبلی را نشان می دهد 

  H: ru-gu-um-ma-am 

   Ru – gu– um -  ma  - gu4 : Rugu4 ummagu5 :  به درخواست مرد 

  

H: ša  i-na di-nim  šu-a-ti 

 

)کندین   )یۏلدا انَدیک(، وار شدن  : پیاده شدن  kənmə: این، ریشه فعل اینمَک  " در دیوان الغات الترک و قوتادغو بیلیک است که معادل " انَمَک :    inاینجا "   - 1

 ایچینه انَدیک(  در ترکی آذربایجانی معاصر " انَمَک، یئنمک : پایین شدن، فرود آمدن، انَدیرمِک : تنزل دادن " است 

2 -  " ka" ǝki divan içrǝ ; atka oĝur aldım : ata ǝvǝz aldım, Beg awka çıqtı : bǝy ova çıxdı 

رکی آذربایجانی پسوند قدیمی " کا " حتی در دیوان الغات الترک نیز وجود دارد چنانچه " بگ آوکا چێقتێ : بگ اۏوا چێخدێ : بیگ به شکار رفت "، که در ت  - 3

 117معاصر به " آ " تبدیل و نرم تر شده است. دیوان، ترجمه دکتر صدیق، ص 
4 - urug ǝski oyĝurcada habelǝ qutaduĝbilik, Divan( urug-turug), Sǝngalax vǝ b yerlǝrdǝ Soy,Tum, Nǝsl, üșaq demǝkdir. " 

uruĝ edgü ǝksǝ ӧnǝr edgülük : iyilik toxumu ǝkrǝsǝn bitǝr iyilik " qutadĝubilik, Cǝfǝrli çevirmǝsi s 466 

5 -Um kӧkündǝn  um-maq : istǝmǝk, dilǝmǝk, um – Clauson ; originally ˊ to ask for, or covet(sth) ˊp 155  : " Sǝlamǝt bulunsa 

umub xeyrindǝn "  qutadĝubilik, Cǝfǝrli çevirmǝsi s 495- 5062 
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 Ša/ara in/nan- na de-dehi3    šu /chu - a  -  tila3  " ara-nan1-na( arananna : aralana ) dedihi chu 

atila " 

 )قاضی( و مورد اتهام قرار گیرد  بررسی گردد) باز و تفکیک شود( سخن

معنی دو سطر باهم،  به درخواست مرد سخن و رای )قاضی دوباره پس از پنهان سازی مجددا( مورد برسی و اتهام 

 قرا گیرد

   H: ib-ba-aš-šu-u  

Urta – Ba - geš4- guš- u/ghum : Urta  bageš4  gušu/ gušghum 

 آنچه از نگاه اشتراک گذاشته شده طرفین ساخته شده) حکم صادره (

 

   H: a-du  12 šu 

A - lah6 – 12 – aqa/qata :  alah 12 qat/qata 

 برابر/ برابرش 12 -بگیرد، دریافت کند  

    H: i-na-ad-di-in 

   i - na   -ad/at –di/ti  -   ini : ina addini  :  )وارد شود چیزی که بر زبان آورده / انداخته)حکم داده 

enǝ(yenǝ) addını2 / atdını( atdıĝını ) 

 

   H: u  i-na pu-uh-ri-im 

dib– i/nan/nat2 – na/ne6/nu8 / aškir -  dur7 – kušu3 /keš18- di5 / de5- me10 

 

1 - aramaq, eșǝlǝmǝk, aralana dediyi ço atıla 
2 - addamaq /adlamaq : dilǝ gǝtirmǝk 
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 dibnan1  aškir / dibinu2  -  durkešdi(r)me / durkušude(r)me 3  

 )کنج(  جدا نموده  برخواسته گردد )کرسی قضاوت از او گرفته شود (  از کرسی اش

 را  که متشکل از دو نشان     8nu/6na/neبا تلفظ های    چنانچه قبلا توضیح داده ایم اینجا می توان نشان  

aš            وki/kir       می باشد راaškir    "                           نیز خواند که در واقع متشکل از

       آچماق : گشودن، باز کردن " و " قێرماق : گسستن، کندن " می باشد

      

    H: i-na  isu  kusse 

   i  -  ne6   miš      ku8 -  sa  :   inemiš    kusa4     

 فرود آید/ پایین آید   قهر کند) دور شود (

   H: da-a-a-nu-ti-šu 

    da  - a/ha- a - nu - ti – qata : da a anutiqata : daha anutiq5 ata  

 قضاوت را رها کند 

   H: u 6 -še-it-bu-u-šu-ma 

 

1 - dibin nǝn(dǝn) 

2 - dibinü 

3 - durkıșdırma / durkușdurma 

4  - enmiș küsǝ, ol andan küsdi ; o ondan küsdi (Divan, Dr Sədiq çevirməsi, S 302), küsərmən yigitlikkə öknür özüm : küsüb 

gəncliyə peşman olurum(Qutadǧubilik, Cəfərli,  S  86, 363) 
5 - aŋ-lamaq(ǝski uyĝur, Divan , Qutadĝubilik) Starling sӧzlügü 

 ( هر چهار میخ افقی و عمودی امتداد دارندgumهمانطور که قبلا آوردیم در نشان ) - 6
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 gum1 – nigu - ed/it – git2 / dur7 – gum qata – ma                                                                             

gumnigu(qumlıqu)   itdur / it git   gum   qatama(qattama) 

 سرکردگی که از کهانتش آمده  از دست رود و آن را کنار بگذارد  

     H: u-ul  i-ta-ar-ma  

  gum- ullu3     i - ta/da- ar - ma (gum ullu itarma2 ) 

 ایترَمه ( گم شود 3سرکردگی کهانتش) قوم اۏللو

    H: it-ti  da-a-a-ni  

    ti  -   tila3       da    -  a/ha – a – ni :   Titila daha ani4  قضاوتش تکه پاره و نابود گردد  

   H: i-na  di-nim 

  i    -  na       de  -     dehi3  : ina dedehi5   :   هر چه گفته بی ارزش شود 

   H: u-ul  uš-ta(=ša)-ab 

  Gum – ulu    uz2 -  ta
6  -  unu5  : کاهن) قاضی( اعظم او را) از قضاوت( طرد کند 

 باز خوانی و ترجمۀ پرفسور هارپر 

6  šum-ma  da-a-a-nu-um  7  di-nam i-di-in  8  pu-ru-za-am  9  ip-ru-uš  10  ku-nu-uk-kam  11  

u-še-zi-ib  12  wa-ar-ka-b nu-um-ma  13  di-in-šu  i-te-ni    14  da-a-a-nam šu-a-ti  15  i-na  di-

in b i-di-nu  16  e-ne-im  17  u-ka-an-nu-šu-ma  18  ru-gu-um-ma-am  19  ša  i-na  di-nim b šu-

 

1 - bizcǝ " qum "  qam/kam tǝk bir din bașçısıdır ki  qǝzavǝt edǝr 

2 - yit(orxun, oyĝur bax starling etymologiya sӧzlügünǝ) ;  yit-mǝk: yitük bulundı (divan Düzgün s 353) ; yit-mǝk : ıssız baș 

gӧtürsǝ gӧr edgü yitǝr : kӧtülǝr bașı boș olursa bax iyilǝr itǝr( qutadĝubilik Cǝfǝrli çevirmǝsi s 133 - . 890 

3 - qum ollu itarmǝ : qum olmaqı itǝr 

4 - titilǝ(didilǝ) daha ani 
5 -enǝ : yenǝ dediyi 
6 - üzütǝ, üz-mǝk 2 : Clauson, to tear(sth), to pull(it) apart or to pieces, p279 ;  qırmaq  

Üz(urxun, ǝski uyĝur, starling sӧzlügü), üz( divan: ol yıp üzdi ,s152 düzgün, çevirmǝsi) 
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 a-ti  20  ib-ba-aš-šu-u  21  a-du  XII-šu   22  i-na-ad-di-in  23  u  i-na  pu-uh-b ri-im  24  i-na 1su 

kusse  25  da-a-a-nu-ti-šu  26  u-še-it-bu-u-šu-ma   27  u-ul  i-ta-ar-ma  28 it-ti da-a-a-ni  29  i-

na  di-nim  30  u-ul  uš-ta-(=ša)-ab   

If a judge  pronounce a judgment, render a decision, deliver a verdict duly signed and sealed 

and afterward alter his judgment, they shall call that judge to account for the alteration of the 

judgment which he had pronounced, and he shall pay twelve-fold the penalty which was in said 

judgment, and, in the assembly, they shall expel him from his sead of judgment, and he shall 

not return, and with the judges in a case he shall not take his seat. 

 ترجمۀ دکتر بادامچی 

اگر یک قاضی حکمی صادر کند ، یا تصمیمی بگیرد ، یا سندی تنظیم ومهر کند، سپس حکمش را تغییر دهد، و آنها)ذی  

برابر مدعا به آن پرونده را پرداخت خواهد کرد، و   12نفع( ثابت کنند که قاضی حکمش را تغییر داده است: آن قاضی 

 د شد، و او هرگز با قضات برای قضاوت نخواهد نشست.از نشستن بر صندلی قضاوتش در انجمن شهر محروم خواه

 ای نو باز خوانی و ترجمه

6  hi ir-ma/ Tuku5ma  da-ha-a-nu-um/u 7  Di/de-nam/sin2  i- di - ini/isin2 (deinam  idini / desin 

idiisin )    8  Su13 – ru -  sa- gu4 : Surusa-gu/gi : Sürüsǝgi   9    ip/ urta -     ru/ ilar  -   iš10   : 

urtailar  iš10 10  ku – šir5 – uq – hi :  kušir5uqhi    11  u/hum/um-u-se2-urta  12  kiši    ar - ka- 

nu   - um - ma (kiši arkanu umma1) De -ini  -  šu   i  - ti/te - ni( deyinišu   iteni2) 14    da   -ha/a 

-a-nam/pir6  chu-a-ti/te9 (daha anam/dahaa pir  chu ate3)   15   i - na  de/di/ sal2 – ini/isin2    i -  

di/de - nu ( ina  deyini idenu)  16  Eg2 gi9 tu15 : egitu : egittu / egdi  

17 gum  - ka14  
4   an- nu/la3  šu -  ma (gumka annušuma / anlašuma)  

18     Ru – gu– um -  ma  - gu4 : Rugu5 ummagu6  19  Ša/ara in/nan- na de-dehi3    šu /chu - a  

-  tila3  " ara-nan7-na( arananna : aralana) dedihi chu atila "  20  Urta – Ba - geš4- guš- u/ghum 

: Urta  bageš4  gušu/ gušghum  21 A - lah6 – 12 – aqa/qata :  alah 12 qat/qata    

 

1 - kiși arxa-nu/nı uma : kiși qabaqki hӧkmü istiyǝ 
2 - itenǝ  
3 - daha anam/ daha pir ço ata 
4 -  " ka" ǝki divan içrǝ ; atka oĝur aldım : ata ǝvǝz aldım, Beg awka çıqtı : bǝy ova çıxdı 
5 - urug ǝski oyĝurcada habelǝ qutadĝbilik, Divan( urug-turug), Sǝngalax vǝ b yerlǝrdǝ Soy,Tum, Nǝsl, üșaq demǝkdir. " 

uruĝ edgü ǝksǝ ӧnǝr edgülük : iyilik toxumu ǝkrǝsǝn bitǝr iyilik " qutadĝbilik, Cǝfǝrli çevirmǝsi s 466 
6 -Um kӧkündǝn  um-maq : istǝmǝk, dilǝmǝk, um – Clauson ; originally ˊ to ask for, or covet(sth) ˊp 155  : " Sǝlamǝt bulunsa 

umub xeyrindǝn "  qutadĝbilik, Cǝfǝrli çevirmǝsi s 495- 5062 
7 -  aramaq, eșǝlǝmǝk, aralana dediyi ço atıla 
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  22    i - na   -ad/at –di/ti  -   ini : ina addini  23  dib– i/nan/nat2 – na/ne6/nu8 / aškir -  dur7 – 

kušu3 /keš18- di5 / de5- me10 :  " dibnan1  aškir / dibinu2  -  durkešdi(r)me / durkušude(r)me 3  "  

24 i  -  ne6   miš       ku8 -  sa   :   inemiš     kusa4       25   da  - a/ha- a - nu - ti – qata : da a anutiqata 

:  daha anutiq5 ata  26 gum6 – nigu - ed/it – git2 / dur7 – gum qata – ma :   gumnigu(qumlıqu)   

itdur / it git   gum   qatama(qattama) 27   gum- ullu3     i - ta/da- ar - ma (gum ullu itarma7 )  28     

ti  -   tila3       da    -  a/ha – a – ni :   Titila daha ani8   29 i -  na   de  -  dehi3   :  ina dedehi9    30 

Gum – ulu    uz2 -  ta
10  -  unu5   

Çevirmǝ 

6 ǝyirmǝ / toxuma 7 daha-unum  desin edsin  8 Sürüsǝgi(qabaĝa Sürdügü) 9  ortailar  iš 10 

koșuruqhi(qoșuruqu) 11 umuse(yumsa) urta11 12 kiši arkanu umma12 13 deyinišu  iteni(itǝnǝ) 

13 14 daha -anam/pir  çov ata14  15 ina  deyini idenu (o kiși nin sӧzü alçaqlana) 16  egittu / 

egdi15 17  gumka16  annušuma / anlašuma( anlanmıș sӧz qum altına qoyula)  18  Rugu17 

ummagu18( kiși istǝyinǝ) 19 arananna dedihi chu atila ( sӧz aralana vǝ qaziyǝ ittiham atıla)  20 

Urta  bageš4  gušu/ gušghum ( orta baxıș qoșu / qoșqum19) 21 ala 12 qat/qata20  22 enǝ(yenǝ) 

addını21 / atdını( adladıĝı, dilinǝ gǝtirdiyi22) 23 dibnan aškir ( dibindǝn așqır : ǝl çatdıĝı lap dib 

yerindǝn açıb qır, rütbǝsin ǝlindǝn al) /  dibinu  durkušude(r)me( dibinü durqıșdırma : yerindǝn 

 

1 - dibin nǝn(dǝn) 
2 - dibinü 
3 - durkıșdırma / durkușdurma 
4  - enmiș küsǝ 
5 - aŋ-lamaq(ǝski uyĝur, Divan , Qutadĝubilik) Starling sӧzlügü 
6 - bizcǝ " qum "  qam/kam tǝk bir din bașçısıdır ki  qǝzavǝtdə edǝrmiş 
7 - yit(orxun, oyĝur bax starling etymologiya sӧzlügünǝ) ;  yit-mǝk: yitük bulundı (divan Düzgün s 353) ; yit-mǝk : ıssız baș 

gӧtürsǝ gӧr edgü yitǝr : kӧtülǝr bașı boș olursa bax iyilǝr itǝr( qutadĝubilik Cǝfǝrli çevirmǝsi s 133 - . 890) 
8 - titilǝ daha ani 
9 -enǝ : yenǝ dediyi 
10 - üzütǝ, üzmǝk 2 : Clauson, to tear(sth), to pull(it) apart or to pieces, p279 ;  qırmaq  

Üz(urxun, ǝski uyĝur, starling sӧzlügü), üz( divan: ol yıp üzdi ,s152 dr düzgün, çevirmǝsi) 
11 - ortada nǝlǝr varı gizlǝtsǝ 
12 - qazi( daha anum) qabaĝında o kiși ki haqqı batıb, ișin ardın tutsa 
13 - o ki haqqı batıb 
14 - qazi o kișiyǝ tohmǝt vura 
15 - qazi sӧzün ǝydiyi çaĝ  
16 -  " ka" ǝki divan içrǝ ; atka oĝur aldım : ata ǝvǝz aldım, Beg awka çıqtı : bǝy ova çıxdı 
17 - urug ǝski oyĝurcada habelǝ qutadĝubilik, Divan( urug-turug), Ur(erkǝk üșaq), Uraĝut( diși insan, arvad), habelǝ 

Sǝngalax vǝ b yerlǝrdǝ Soy,Tum, Nǝsl, üșaq demǝkdir. " uruĝ edgü ǝksǝ ӧnǝr edgülük : iyilik toxumu ǝkrǝsǝn bitǝr iyilik " 

qutadĝubilik, Cǝfǝrli çevirmǝsi s 466 
18 -Um kӧkündǝn  um-maq : istǝmǝk, dilǝmǝk, um – Clauson ; originally ˊ to ask for, or covet(sth) ˊp 155  : " Sǝlamǝt 

bulunsa umub xeyrindǝn "  qutadĝubilik, Cǝfǝrli çevirmǝsi s 495- 5062 
19 -  orta baxıșdan( qazi vǝ kiși sӧzǝ eșitmǝdǝn) sonra hӧkm verilǝ 
20 - 12 bǝrabǝr 
21 - addamaq /adlamaq : dilǝ gǝtirmǝk 
22 - burda olabilǝr qazi adladıĝı yoxsa sonra qarșı cıxan kiși dediyi imiș  
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 durquzdurma ) 24 inemiš    kusa ( ǝnmiș küsǝ : yerindǝn ǝnmiș qazi küsǝ ) 25 daha anutiq1 ata 

: qaziligi ata( qoya qıraĝa)  

26 gumnigu  (qumlıqu : Dinçilik bașçılıĝı olan qumlıĝı ) itdur /it git  gum   qatama2 

(qatama/qattama) :  Dinçilik bașçılıĝı olan qumlıĝı itib gedǝ, Qumluqu qatlayib qıraĝa qoya3  

27 gum ullu itarma  (qum  ollu itirmǝ : qum olmanı itirmǝ : din bașçılıĝın itirmǝ ) 28 :   Titila 

daha ani (didilǝ daha ani : verdiyi Hӧkmlǝr didilǝ vǝ batil ola ) 29 ina dedihi : dediyi söz yerǝ 

düșǝ vǝ dǝyǝrsiz ola ) 30 Gum ulu  uzta  unu ( qum ulu üzüdǝ onu ) : Ulu Qum( bӧyük kahin) 

onun ișin ǝlindǝn ala  

 

 

 ) چؤوورمه ( چئویرمه

  10  4اۏرتایلار ایش   9) سۆردۆگی : حکمی(     سۆرۆسَگی  8داها آنوم دئسین ائتسین    7) ایَیرمه(/ تۏخوما     هَییرمه  6

دئیینیشۆ ایته   13کیشی آرکانو اوما ) کیشی دالێن توتسا(    12   5) دا(  یومسا اۏرتا  11) حکمی(     قۏشوروقو : قۏشوروقو

اگَدی /    16) یئنه  آلچاقلانا، دانێشێق ائده ن  شاکی کیشی(    اینه دئدیینی ایدَنو  15    7داها   آنام/ پیر  چۏ آتا   14   6نی

 19) کیشی ایسته گینه (  10اومماقو   9روقو  18) آنناشێلمێشێ، حکمی(    آننوشوما/ آنلاشوما  8قومکا    17)اگَیتتۆ(    اگَیتتو

اۏرتا باخێش قۏشو/ قۏشقوم) شاکی   20)قاضی نین حکمی آرالانا سونرا اۏنا اتهام وورولا(     آراناننا دئدیهی چۏ آتیلا 

  11) یئنه( آددێنێ/ آتدێنێ  اینه  22آلا اۏن ایکی قات       21کیشی و قاضی ائشیدیلیب سۏنرا اۏرتالێقدان چێخان حکم(   

)دیبیندن دورقوشدورما : قاضی   )دیبدَن آچقێر، قاض نین رۆتبه سیندن آیێرێلا( / دیبینۆ دورکوشدورما دیبنَن آشکێر  23

  داها آنوتیق آتا    25: قاضی کی آلچاقلانمێش کۆسه (     12اینئمیش کوسا) ائنمیش/ یئنمیش کۆسه   24یئریندن قالخێزێلا(   

)دینچیلیک باشچێلێقێ قوملوقو ایتدۆر، قاضینی   13قومنێقو  ایتدۆر/ ایت گئت  قوم قاتاما  26)قضاوتی  قویا قێراغا(   

)دیدیله   تیتیلا داآ آنی  28)قوم اۏللوقو ایتیرمه : دین باشچێلێغێن ایتیرمه(   قوم اۏللو ایترَمه   27قاتلاما و قیراغا قۏیماق(   

 

1 - aŋ-lamaq(ǝski uyĝur, Divan , Qutadĝubilik) Starling sӧzlügü 
2 - onu qumluq ișinǝ qatmıyalar / qumluq ișin qatlaya qoya qırĝa 
3 - belǝ gӧrsǝnir ki " Qum-lıĝ " -da  qamlıĝ tǝk bir rütbǝ imiș ki oda ǝlindǝn alınar 

 کیمسه لر اۏرتاسێنداکی شیکایت   - 4
 گیزلتَسه، باسدێرسا  - 5
 بورا قاباقکی سطرنن اوخونار   - 6
 چۏ آتماق : چاو آتماق،  سؤز قۏشماق، چۏ : چاو : اوجا سَس، های، ساو   - 7
ب آ اۏلموش : آ >  دیوان الغات الترک ایچره ده  دۆز بو اکَین ایشلنَمه سین گؤرمک اۏلور : بئگ آوکا چێقتی : بی اۏوا)شیکارا( چێخدێ. سونرالار یوموشالێ  - 8

 کا 
 نژاد"، " اور : ائرکک اۆشاق"، " اوراغوت : آرواد " نان باغلانتێسێ اۏلابیلر-توروق : نسل-دیوان ایچره : " اوروق - 9

 اومماق : ایسته مه ک، دیله مه ک  - 10
 برابر اؤدۆله/ وئریله، ایندی قاضی کَسدیگی حکم یۏخسا کیشی ایسته دیگی؟! 12گرک  - 11
(، کۆسرمه ن ییگیتلیککه اؤکنۆر اؤزۆم : کۆسۆب گنجلیه پئشمان اۏلوروم)قوتادغوبیلیک،  302اۏل آندان کۆسدی) دیوان، دکتر صدیق چدویرمه سی ص   - 12

 ( 363، 86جفرلی، 
ن آورده است و قاتتاماق : قاتلاماق، بهزادی صاحب لغت نامه فرهنگ آذربایجانی فعل " قاتلانماق : تا شدن، خم شدن، دولا شدن، پیچ  خوردن، پیچانده شد - 13

 قبلا به آت اشاره شده که اینجا نشان از کنار گذاشتن معنی می دهد
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)یئنه دئدیگی : دئدیگی سؤز یئره دۆشه و دگرسێز اۏلا(    اینا دئدیهی  29داها آنێ : وئردیگی حکملر دیدیله و باطل اۏلا(   

 ) قوم اولو اۆزۆده  اۏنو : بؤیۆک/اولو قوم اۏنون ایشین الَیندن آلا(  قوم اولو اوزتا اونو 30

 ترجمه : 

کار به اشتراک گذاشته     9آنچه )از حکم( پیش رانده      8 1بسیار دانایم )قاضی( بگوید انجام دهد 7بافته شده / نقل شده     6

آن مرد پی اش را    12اگر در این میان لاپوشانی نماید     11آنچه ساخته ) رای داده (     10شده ) توسط طرفین دعوا(    

آنکه سخن گفته تنزل یابد )    15بسیار دانایم چو بیاندازد ) اشکال وارد کند(  14  2آنچه از حرفش گم شده است13بگیرد  

جستجو گردد/ شکافته   19به درخواست مرد     18سخن فهمیده شده را      3در شن   17کج نماید    16مرد شاکی تنزل یابد(  

آنچه از نگاه اشتراک گذاشته   20   5شود ) پس از بررسی سخنش به قاضی اتهام زده شود(  4گردد سخنش و چو انداخته

آنچه بر زبان آورده شده/آنچه در    22بگیرد ) دریافت کند( دوازده برابرش       21شده طرفین ساخته شده ) حکم صادره (  

او که تنزل یافته قهر    24   7از بنُ خود باز و کنده شود / از پایه و اساس اش به پا خیزانده شود   23   6میان انداخته شده  

قوم ) جایگاه سروری دینی( بودنش     26قضاوت ) بسیار دانایی را (  کنار بگذارد/ نتواند انجام دهد       25نماید ) قاضی(  

 29آنچه دانایی کرده ) حکم هایش( تکه پاره گردد      28    8قوم بودن گم گردد   27از دست برود، قوم بودن تسلیم گردد  

 قوم )کاهن( اعظم او را ) از جایگاش( جدا نموده و براند 30سخنانش بی ارزش گردد 

 (  باum-nu-a-ha/9a-ma da-hi irبا تلفظ )    6ستون  6 نکته: سطر

)با    :     بافته شده، نقل شده « آمده ، )داها آنوم(   معنای »  

نوشتار پنسلیوانیا (، را امروزه در ترکی می توان به معنای » بیش از حد فهیم / بسیار دانا « به کار برد که شاید منظور  

اکدیان شخص بسیار فهیم و داننده بوده که بر روی » داور« و »قاضی« گذاشته بودند، البته در لغت نامه پنسیلوانیا قاضی  

 

 یعنی اول حکم بریده سپس دستور انجامش را بدهد - 1
 مرد شاکی دنبال حقش را بگیرد  - 2
" در دیوان الغات الترک   در مفهوم " دفن    3رود که احتمالا با ریشه " کؤمدر معنای »دفن کردن« به کار می   3مک  پنهان کردن، گم کردن، امروزه گۆمله   - 3

        " در ترکی  و به صورت قوملاماق بوده  است :      qumکردن " مرتبط است و ما برآنیم  که احتمالا شکل اولیه واژه برآمده از دفن کردن زیر شن یعنی "  

gümlǝmǝk > qumlamaq   احتمالا واژه  " گُم " در مفهوم مفقود، غایب، ناپیدا و...  در فارسی دری نیز از آن گرفته شده، ولی  دکتر حسن دوست به اشتباه

فاقد بودن، محروم بودن، توخالی بودن " را ریشه   "  qav : kav : ریشه فرضی  4476، ماده  2436در جلد چهارم " فرهنگ  ریشه شناختی زبان فارسی " ص  

ادکنک و قاوال :  آن حدس زده است که این ریشه نیز در ترکی وجود دارد و مفهوم آن " توخالی بودن، فاقد بودن است که   قاووق : قۏووق : چیز میان تهی، ب

 ساز میان تهی "    نیز از آن ساخته شده است. 
ت قید شده(، از ریشه "چاو : صدای بلند " در ترکی که لغات چاوش) خواندن آواز با صدای بلند در پیش قافله یا زوار، در لغت نامه معین ترکی بودن لغ  - 4

تبریز نیز  -) گفتن، صحبت کردن در اورارتویی( نیز با آن مرتبط هستند و حتی در کتاب دده قورقود نسخه گنبدtiauچوقول) پیچیدن سخن در بین همه، شایعه(، 

 شاهد کاربرد آن هستیم : چوقول باشی ایاقلارونگ آغزیندانگ چوقوللارونگ. 

 Xavex، لغت اتروسکی  21، نشر قالان یورد، مدخل، پاورقی                 ص  1389جهت مطالعه بیشتر نگا ک اورارتوها و ترکان باستان، حسنی، چاپ اول،  
ظم که احتمالا اینجا یعنی آنچه قاضی حکم داده دوباره بررسی گردد، حالا توسط چه کسی؟ در ادامه مشخص می گردد که شورایی از قوم ها  به ریاست قوم اع  - 5

 مردان دینی رتبه بالا هستند و حتی قاضی هم یکی از آنهاست این کار را انجام می دهد
قبلی باید اینجا ممکن است منظور از سخنی باشد که قاضی بر زبان رانده یا حکمی که صادر نموده و یا سخن و دعوی شاکی باشد که به هر حال طبق سطر  - 6

 برابرش تقبل گردد  12
 منظور اینست که قاضی معلق گردد - 7
 شاهد مرحله به مرحله برکناری قاضی گنه کار هستیم که از تعلیق او شروع، سپس قهر، تسلیم عنوان و از دست رفتن چایگاه اوست - 8
 : بافته شده " نیز خواند  tuxumaرا می توان "    hiirmaچنانچه قبلا آوردیم اینجا بجای  - 9
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"، " بگو برپا کن " می توان خواند   de qur " آورده که آن را معادل ترکی "       Di ku/  De kur   " را  

 که نشان از گفتن و حکم دادن قاضی می باشد. 

( و با معنای  »  deinam  idini / desin idiisinبا تلفظ )       6ستون   7نکته:  سطر 

« معنای »بگوید انجام دهد« را می رساند که می تواند به  1قضاوت/حکم کند« آمده ، در ترکی امروز » دئسین ائتسین  

( ساخته شده و  می تواند تلفظ ni( و )inاز ترکیب دو نشان )جای » حکم بریدن و حکم کردن « نیز بنشیند. نشان  

(ini( را نیز داشته باشد که پرفسور هارپر فقط تلفظ )inرا به کار برده است ) 

( این سطر با تلفظ هارپر pu/lu-ru-aza/za - ulam/amبا تلفظ )      6ستون    8نکته : سطر  

(pu-ru-za-am( می توان با خوانش ) Surusa-gu/gi : Sürüsǝgi   در مفهوم " حکمی که پیش رانده شده " خواند )

 یعنی راندن مرتبط است     Sürmǝk که با فعل ترکی

   (  آورده که  می توان آن را  ip-ru-ušرا هارپر با تلفظ )       6ستون    9نکته:  سطر  

10iš  -ru/ ilar    -ip/ urta     که خوانش "   خواندurtailar iš    کار بین چند نفر "  به دست می آید  : 

 uq  – 5šir –ku– ( آن   را "  kum-nu asuk-kuبا تلفظ )     6ستون    10نکته: سطر  

hi    : می توان خواند "uqhi5:  kušir koșuruqhi(qoșuruqu)     قۏشوروقو : آنچه ساخته، حکمش، دستورش : 

   umuse urta   : 2: yumsa ortaبا  تلفظ      6ستون  11نکته: سطر 

 ( آمده است hum/uبا تلفظ ) اگر در این میان لاپوشانی کند، شرح دادیم که در این جا  نشان  

-wa-ar-ka-nuرا  هارپر به صورت       6ستون    12نکته: سطر  

um-ma      خوانده است که آن راkiši   -  ar    -    ka   -   nu   -   um – ma     : نیز می توان خواند(kiši arkanu 

)3umma   :   مرد )حکم( پشتش را بگیرد 

 آورده    di-in-šu  i-te-niرا هارپر با تلفظ      6ستون  13نکته:  سطر 

 

1 - desin etsin 
2 - ortada nǝlǝr varı gizlǝtsǝ 
3 - kiși arxa-nu/nı  uma : kiși qabaqki hӧkmü istiyǝ 
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را در مفهوم  " کسی که حرفش گم شده ) حقش   De -ini  -  šu   i  - ti/te - ni    :  "  deyinišu   iteniکه آن  را   "    

صرفی از فعل " ایتمه ک : گم  شدن" می باشد که شکل قدیمی آن  در    i-ti/te-ni      ضایع شده( "  که  

 منابع ترکی  به صورت " ییتمه ک " نیز آمده است که بررسی نمودیم  

سطر   هارپر    6ستون    14نکته:  "                                                 " da-a-a-nam  šu-a-tiرا 

:    daha anam/dahaa pir  chu ate)1 (تلفظ     9ti/te-a-chu -6nam/pir-a -ha/a-daخوانده که آن به صورت   

 قاضی  تهمت بزند، خوانده می شود

  2na  de/di/ sal -i – با تلفظ       6ستون    15نکته: سطر  

nu  ( ina  deyini idenu)–di/de  -i    2ini/isin      در مفهوم " تنزل  یابد آنکه سخن رانده است  :  یئنه  دانێشێق ائده

 نین سؤزۆ " 

( آورده ، دارای  e-ne-imکه هارپر آن را با تلفظ   )     6از ستون    16نکته: سطر  

نیز است با معنای » کج کردن/خلاف کردن«  که در اینجا تغییر دادن      egitu : egittu / egdi 15tu 9gi 2Eg :تلفظ   

باشد قصد رساندن   آخر که نشان خاک رس، گل و پرونده می  آوردن علامت  با  به نظر می رسد کاتب  است،  پرونده 

 موضوع را داشته است.

سطر   ستون    17نکته:  با                                                                                6از 

سخن   3در  مفهوم " در شن      uma) šuma / anlašma (gumka annu  -u š  3nu/la -an   2 14 ka -gumتلفظ   

فهمیده شده را  "، البته که آنناشما امروزه  در ترکی به معنای » توافق« به کار می رود. مورد دیگر در اینجا تطابق دقیق  

کاربرد پسوند " کا " در اینجا است که امروزه در ترکی آذربایجانی نرم تر شده و  به " آ "  تبدیل شده ولی در دیوان 

 د دارد :  بئگ آوکا چێقتی : بی اۏوا)شیکارا( چێخدێ : بیگ به شکار رفت، آ > کا  الغات الترک هم این پسوند وجو 

 

1 - daha anam/ daha pir ço ata 
2 -  " ka" ǝki divan içrǝ ; atka oĝur aldım : ata ǝvǝz aldım, Beg awka çıqtı : bǝy ova çıxdı 

" در دیوان الغات الترک   در مفهوم " دفن    3رود که احتمالا با ریشه " کؤمدر معنای »دفن کردن« به کار می   3مک  پنهان کردن، گم کردن، امروزه گۆمله   - 3

        " در ترکی  و به صورت قوملاماق بوده  است :      qumکردن " مرتبط است و ما برآنیم  که احتمالا شکل اولیه واژه برآمده از دفن کردن زیر شن یعنی "  

gümlǝmǝk > qumlamaq   احتمالا واژه  " گُم " در مفهوم مفقود، غایب، ناپیدا و...  در فارسی دری نیز از آن گرفته شده، ولی  دکتر حسن دوست به اشتباه

فاقد بودن، محروم بودن، توخالی بودن " را ریشه   "  qav : kav : ریشه فرضی  4476، ماده  2436در جلد چهارم " فرهنگ  ریشه شناختی زبان فارسی " ص  

ادکنک و قاوال :  آن حدس زده است که این ریشه نیز در ترکی وجود دارد و مفهوم آن " توخالی بودن، فاقد بودن است که   قاووق : قۏووق : چیز میان تهی، ب

 ساز میان تهی "    نیز از آن ساخته شده است. 
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تلفظ      6ستون    18نکته: سطر    به    2ummagu 1Rugu(kiși istǝyinǝ )با    :

: فرزند ذکور "،   4نژاد"، " اوری اۏغلان -توروق : نسل-در دیوان الغات الترک " اوروق  3urughدرخواست مرد که    

 در مفهوم " درخواست کردن، آرزو کردن " آمده است. ummaq" اوراغوت : زن"  به کار رفته  و  

na( -5nan-" araبا خوانش        6ستون    19نکته: سطر  

arananna : aralana) dedihi chu atila "   شود) پس    6در مفهوم  " جستجو گردد/ شکافته گردد سخنش و چو انداخته

از بررسی سخنش به قاضی اتهام زده شود(  "، در واقع اینجا یعنی آنچه قاضی حکم داده دوباره بررسی گردد، حالا  

توسط چه کسی؟ در ادامه مشخص می گردد که شورایی از قوم ها  به ریاست قوم اعظم که احتمالا مردان دینی رتبه بالا  

 کار را انجام می دهد هستند و حتی قاضی هم یکی از آنهاست این 

آورده است که می توان آن   ib-ba-aš-šu-uرا هاپر با تلفظ        6ستون    20نکته:  سطر  

 orta baxıș qoșu )"  خواند،    u/ghum -šgu -4šge -Ba  –Urta       :ghumšu/ gušgu 4 šUrta  bageرا  "    

)7/ qoșqum که مفهوم "  آنچه از نگاه اشتراک گذاشته شده طرفین ساخته شده) حکم صادره (  " است 

(  خوانده که می توان آن را   a-du XII šuرا هارپر با تلفظ )   6از ستون   21نکته : سطر 

aqa/qata –12  – 6lah -A    ( :alah 12 qat/qata   خواند که در مفهوم " بگیرد، دریافت کند )برابر/برابرش " 12 

(  آورده که  ما امکان  i-na-ad-di-iniرا هارپر با تلفظ )      6از ستون    22نکته: سطر  

   : آوردیم  را  آن  "     i - na   -ad/at –di/ti  -   iniخوانش های  نهایت   خوانش   در  در     ina addiniو  " را 

وارد شود چیزی که بر زبان آورده / انداخته)حکم داده(  "       :    atdını( atdıĝını ) "  8enǝ(yenǝ) addını /مفهوم

 آوردیم 

 

1 - urug ǝski oyĝurcada habelǝ qutadĝbilik, Divan( urug-turug), Ur(erkǝk üșaq), Uraĝut( diși insan, arvad), habelǝ Sǝngalax 

vǝ b yerlǝrdǝ Soy,Tum, Nǝsl, üșaq demǝkdir. " uruĝ edgü ǝksǝ ӧnǝr edgülük : iyilik toxumu ǝkrǝsǝn bitǝr iyilik " 

qutadĝbilik, Cǝfǝrli çevirmǝsi s 466 
2 -Um kӧkündǝn  um-maq : istǝmǝk, dilǝmǝk, um – Clauson ; originally ˊ to ask for, or covet(sth) ˊp 155  : " Sǝlamǝt bulunsa 

umub xeyrindǝn "  qutadĝbilik, Cǝfǝrli çevirmǝsi s 495- 5062 
 چنانچه در منابع و گویش های مختلف زبان تورکی نیز شاهد حضور فعال آن هستیم : -3

OldTurkic: uruɣ(OUygh.),Karakhanid: uruɣ(MK, KB),Tatar: orlɨq, 

MiddleTurkic: uruɣ(Sangl.),Uzbek: uruɣ,Uighur: uruq,Turkmen: urug, Chuvash: vъʷrъʷ, Yakut: urū, Dolgan: urū, 

Tuva: uruɣ, Tofala : uruɣ, Kirghiz: uruq, Kazakh: u_rɨq, Noghai: urlɨq, Bashki : orloq, Balkar: urluq, Karakalpak: urɨq 

 نگا ک : لغت نامه ریشه شناسی تورکی استارلینگ

 
 در مفهوم " فرزند، پسر، نسل، کودک " وجود دارد که احتمالا از  تاثیر ایلامی و سومری گرفته شده است    orokaدر هیتی و فریگی هم  - 4

5 -  aramaq, eșǝlǝmǝk, aralana dediyi ço atıla 
ت قید شده(، از ریشه "چاو : صدای بلند " در ترکی که لغات چاوش) خواندن آواز با صدای بلند در پیش قافله یا زوار، در لغت نامه معین ترکی بودن لغ  - 6

تبریز نیز  -) گفتن، صحبت کردن در اورارتویی( نیز با آن مرتبط هستند و حتی در کتاب دده قورقود نسخه گنبدtiauچوقول) پیچیدن سخن در بین همه، شایعه(، 

 شاهد کاربرد آن هستیم : چوقول باشی ایاقلارونگ آغزیندانگ چوقوللارونگ. 

 Xavex، لغت اتروسکی 21، نشر قالان یورد، مدخل، پاورقی  ص 1389جهت مطالعه بیشتر نگا ک اورارتوها و ترکان باستان، حسنی، چاپ اول، 
7 -  orta baxıșdan( qazi vǝ kiși sӧzǝ eșitmǝdǝn) sonra hӧkm verilǝ 
8 - addamaq /adlamaq : dilǝ gǝtirmǝk 

https://starlingdb.org/cgi-bin/response.cgi?&single=1&root=config&basename=/usr/local/share/starling/data/biblio/biblio.dbf&text_recno=164
https://starlingdb.org/cgi-bin/response.cgi?&single=1&root=config&basename=/usr/local/share/starling/data/biblio/biblio.dbf&text_recno=164
https://starlingdb.org/cgi-bin/response.cgi?&single=1&root=config&basename=/usr/local/share/starling/data/biblio/biblio.dbf&text_recno=174
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 u  i-naبا  تلفظ    را هارپر     6ستون   23نکته: سطر 

pu-uh-ri-im   : آورده است که می توان آن چندین گونه خواند که در ادامه آوردیم 

dib– i/nan/nat2 – na/ne6/nu8 / aškir -  dur7 – kušu3 /keš18- di5 / de5- me10 

dibnan1  aškir / dibinu2  -  durkešdi(r)me / durkušude(r)me 3  

 

، یعنی  از کنج  کرسی اش  جدا نموده  برخواسته 4از بنُ خود باز و کنده شود / از پایه و اساس اش به پا خیزانده شود

نشان   توان   می  اینجا  ایم  داده  توضیح  قبلا  چنانچه  شود(.  گرفته  او  از  قضاوت  )کرسی  های   گردد  تلفظ  با 

8nu/6na/ne    را  که متشکل از دو نشانaš         وki/kir       می باشد راaškir     نیز خواند که در واقع

    متشکل از " آچماق : گشودن، باز کردن " و " قێرماق : گسستن، کندن " می باشد

   

آورده که امکان خوانش     kusse  isuna  -iرا هاپر با  تلفظ        6ستون    24نکته: سطر  

 :   فرود آید/ پایین آید   قهر کند) دور شود (    miš )   6 ne  -i      sa  - 8ku  )   :inemiš    kusa 5آن به صورت  

 

( آورده که  آن  را  "  da-a-a-nu-ti-šuرا هارپر با تلفظ )     6ستون    25نکته: سطر  

qata)  –ti  -nu  -a  -a/ha -da      : )ata  6da a anutiqata : daha anutiq  قضاوت را رها کند     "   در مفهوم  "

 " می توان خواند

 

 

1 - dibin nǝn(dǝn) 
2 - dibinü 
3 - durkıșdırma / durkușdurma 

 منظور اینست که قاضی معلق گردد - 4
5   - enmiș küsǝ, ol andan küsdi ; o ondan küsdi (Divan, Dr Sədiq çevirməsi, S 302), küsərmən yigitlikkə öknür özüm : küsüb 

gəncliyə peşman olurum(Qutaǧuilik, Cəfərli,  S  86, 363) 
6 - aŋ-lamaq(ǝski uyĝur, Divan , Qutadĝubilik) Starling sӧzlügü 
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 ) را هارپر به صورت        6ستون    26نکته: سطر  

ma )-uš-u-bu-it-eš-1u  : 2  /آورده است که آن را می توان با خوانش ذیل هم آوردgit –ed/it  -nigu  – 2gum

ma –gum qata  – 7dur 

gumnigu(qumlıqu)   itdur / it git   gum   qatama(qattama) 

 سرکردگی که از کهانتش آمده  از دست رود و آن را کنار بگذارد 

سطر   با                                                      6ستون    27نکته:  هارپر  را 

:   ma –ar  -ta/da -i    3ullu -gum      :3gum ullu itarma( آورده که آن را  "  ma-ar-da/ta-ul i-gumتلفظ )  

 "، بازخوانی نمودیم که کاملا منطبق با موضوع قانون است ایترَمه ( گم شود 4سرکردگی کهانتش) قوم اۏللو 

آورده است که آن    it-ti  da-a-a-niرا  هارپر           6ستون   28سطر نکته :  

: قضاوتش تکه پاره و نابود گردد "، بازخوانی   ni  ) " –a  –a/ha   -da        3tila   -ti      : )5Titila daha aniرا  

 نمودیم  

قرائت نموده است     i-na  di-nim را هارپر        6ستون  29نکته : سطر 

 : هر چه گفته بی ارزش شود "، باز خواندیم  6ina dedehi   ( :      dehi     -na       de    -i 3 که آن را " )  

آورده که ما به    u-ul  uš-ta(=ša)-abرا هارپر         6ستون    30نکته : سطر   

: کاهن ) قوم، قاضی( اعظم او را    onu 8qum ulu üzüdǝ( :       5unu  -  7ta  - 2ulu    uz –Gum  صورت  " )  

 .) از قضاوت( طرد کند "، باز خواندیم

 

 

 

 ( هر چهار میخ افقی و عمودی امتداد دارندgumهمانطور که قبلا آوردیم در نشان ) - 1
2 - bizcǝ " qum "  qam/kam tǝk bir din bașçısıdır ki  qǝzavǝt edǝr 
3 - yit(orxun, oyĝur bax starling etymologiya sӧzlügünǝ) ;  yit-mǝk: yitük bulundı (divan Düzgün s 353) ; yit-mǝk : ıssız baș 

gӧtürsǝ gӧr edgü yitǝr : kӧtülǝr bașı boș olursa bax iyilǝr itǝr( qutadĝubilik Cǝfǝrli çevirmǝsi s 133 - . 890 
4 - qum ollu itarmǝ : qum olmaqı itǝr 
5 - titilǝ(didilǝ) daha ani 
6 -enǝ : yenǝ dediyi 
7 - üzütǝ, üz-mǝk 2 : Clauson, to tear(sth), to pull(it) apart or to pieces, p279 ;  qırmaq  

Üz(urxun, ǝski uyĝur, starling sӧzlügü), üz( divan: ol yıp üzdi ,s152 düzgün, çevirmǝsi) 
8 - urxun : yinçge erklig üzgeli uçuz  : ince olunca kırmak kolay, online Nişanyan sözlük 
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 لیست علائم هارپر  
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 نتیجه گیری :  

در بسیاری با بررسی های انجام شده در خوانش قوانین حمورابی از دریچه زبان ترکی  مشاهده گردید که خوانش ما  

از موارد  نه تنها تفاوت فاحشی با خوانش هارپر ندارد بلکه گاهی حتی برای یک لغت دو یا چند خوانش قابل فهم در  

ترکی بدست آمده، برای مثال در خوانش رودخانه ما به خوانش های " آرکولار : رودها، سولار : آبها و دورولار :  

شفاف دارد( " دست یافتیم که خود نشانگر واقعیت فرضیه ما بوده و   آبهای روان) محل عمیق رودخانه معمولا آب

خوانش شانسی را به چالش می کشد به علاوه در مواردی اصطلاحات تورکی چون " قوشماق، قوشوب بورماق و ... 

ا کاربرد پسوند " کا " در کتبیه همانند کاربردش در دیوان الغات الترک به دست آمد و مورد دیگر اینست که هر  " و ی

کجا خوانش ما با هارپر فرق داشت نیز باز درراستای تکمیل خوانش او بود چنانچه برای مثال در قضیه عزل قاضی  

که خود دلیلی روشن بر وجود کاهن های " قوم " در کنار " قام  ما به عزل او توسط " قوم اعظم : کاهن اعظم " رسیدیم  

الهامی جفرسوی  می باشد و  در نهایت این تلاش می تواند همراستا با تلاش های علمای   1" در تایید نظر پرفسور 

و محققینی چون دکتر     H.Mark Hubey   2Dr.   ,  3Alfred Toth  Pr.Dr.  ,   4Allili  Elșadزبانشناسی چون   

و سایرین در بیشتر شناساندن ارتباط زبان های اکدی و ترکی و شاید جدی ترین تلاش در این    5امیر علی نثار نوبری

 راستا باشد.

 (42)بقره،  و لا تلبسوا الحق بالبطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون

 منابع : 

 1383، چاپ اختر ، سال ، تبریز ، ترجمه دکتر صدیق دیوان الغات الترک

 ، سومر نشر، 1403قوتادغوبیلیک، خاص حاجب، تدوین اسماعیل جفرلی، 

 1398 ، چاپ اول ، نشر : قالان یورد، تبریز باستان ، مهدی حسنی اورارتوها و ترکان

 

1 - İtaliyanın Qum kahinlǝri Nizami Gǝncǝvinin Uzaq ǝcdadları, Dilçilik Arașdırmalar, Yanvar-iyun/2021,UOT : 811.512.1 
2 - Akkadian and Prototurkic, H.M.Hubey, Montclair State University 
3 - Are all agglutinative languages related to one another? Pr.Dr. Alfred Toth,Mikes International, The Hague,Holland,2007 
4 - Similarity Between Turkish and Akkadian Based on Rules of Inflective and Agglutinative Languages, Elșad Allili, 

Institute of Human Rights , Institute of Linguistics, Baku,Azerbaijan : Osman çataloluk, Department of Archeogenetics 

Anthropology and Linguistics, Balikesir Universiry, Turkey 
 ، چاپ اول1399سیری در زبان های باستان، امیر علی نثارنوبری، ناشر العطار، قم،  - 5
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